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ترجمةٌ کتاب تقدیم می‌شود به پرولتر شهید: محسن محمدپور 


توضیحات ترجمه فارسی ام هه هه ای مه مایم رم 8 هس مه هو 7 


وضع کارگران قبل از انقلاب صنعتی - جنی - برآمدن پرولتاریای صنعتی و 
پرولتاریای کشاورزی - تروستل و میول و لوم مکانیکی و موتور بخار - غلبهٌ کار 
ماشینی بر کار یدی - انکشاف توان صنعتی - صنعت پنبه - مانوفاکتور کش‌باف - 
مانوفاکتور توری‌بافی - رنگ‌رزی و سفیدگری و چاپ پارچه - مانوفاکتور پشم - 
کسب‌وکار لینن - مانوفاکتور ابریشم - تولید و مانوفاکتور آهن - معدن‌کاری 
زغال‌سنگ - تولید سفال - کشاورزی - جاده‌ها و آب‌راه‌ها و راه‌آهن و کشتی بخار 
- جمع‌بندی - برآمدن پرولتاریا به مثابهٌ عاملی که واجد اهمیت ملی است - 
ریخا 


پرولتاریای صنعتی کر ۱۳۷ 


رده‌بندی پرولتاریا - تمرکز مالکیت - اهرم‌های مانوفاکتور مدرن - تمرکز جمعیت. 


شهرهای بزرگ و و سا ۲۱۲۲ 


تأثرات به‌بارآمده از لندن - جنگ اجتماعی و سیستم غارت عمومی - سهم فقرا - 
توصیف کلی زاغه‌نشین‌ها - در لندن: سنت گیلز و محلات هم‌جوار - وایت‌چپل - 
فضای داخلی سکونت‌گاه‌های کارگری - بی‌خانمان‌ها در پارک - پناه‌جویان شب 
- دوبلین - ادینبورگ - لیورپول - شهرهای فاکتوری‌کار: ناتینگام و بیرمنگام و 
گلاسکو و لیدز و بردفورد و هادرس‌فیلد - لانک‌شایر: توصیف کلی - بولتون - 
استوک‌پورت - اشتون آندرلین - استالی‌بریج - توصیف مفصل منچستر: سیستم 
کلی ساخت‌وساز شهر - اولدتاون - نیوتاون - اسلوب ساخت محلات 
زحمت‌کشان - سراها و خیابان‌های فرعی - خیابات آن‌کوت - لیتل ایرلند - هولم 
- سالفورد - جمع‌بندی - خوابگاه‌ها - تراکم بیش از حد جمعیت - سرداب‌های 
مسکونی - پوشاک کارگران - تغذیه - گوشت فاسد - تقلب در خواربار - تقلب در 
وزنه‌ها و غیره - نتیجه‌گیری کلی. 


تعیین حداقل دستمزد با رقابت میان کارگران و تعیین حداکثر سود با رقابت میان 
صاحبان مالکیت - کارگر به عنوان بردة بورژازی ناچار است خود را روزانه و 
ساعتی بفروشد - جمعیت مازاد - بحران‌های تجاری - ارتش ذخيرة کارگران - 


تودةه انبوه ارتش ذخیره طی بحران 2-۰-۲ 


مهاجرت ایرلندی‌ها رک ۱ 


علل و آمار - توصیف ایرلندی‌ها از زبان توماس کارلایل - زمختی و می‌خوارگی و 
عدم نظافت در میان ایرلندی‌ها - تأثیرات رقابت و تماس با ایرلندی‌ها بر کارگران 
ازگا تان. 


ملاحظات اولیه - تأثیرات اوضاع توصیف‌شده بر سلامت کارگران - تأثیرات 
شهرهای بزرگ و سکونت‌گاه‌ها و عدم نظافت و غیره - واقعیات و داده‌ها - مرض 
سل - تیفوس خاصه در لندن و اسکاتلند و ایرلند - سوءهاضمه - عوارض 
می‌خوارگی - داروهای قلابی - آب حیات گادفری - مرگ‌ومیر کارگران خاصه در 
میان کودکان - تفهیم اتهام کشتار اجتماعی به بورژوازی - تأثیرات متقابل اوضاع 
جسمانی و اخلاقی کارگران - فقدان شرایط ضروری آموزش و پرورش - نابسندگی 
مدارس شب و مدارس یکشنبه - بی‌سوادی - شرایط زندگی کارگر او را به نحو 
عملی آموزش می‌دهد - نادیده گرفتن آموزش اخلاقی کارگران - قانون به منزلة 
یگانه آموزش اخلاقی - شرایط زندگی کارگر او را ترغیب می‌کند قانون و اخلاقیات 
را زیر پا بگذارد - تأثیرات فقر و تزلزل بنیان زندگی بر پرولتاریا - کار اجباری - 
تمرکز جمعیت - مهاجرت ایرلندی‌ها - تفاوت‌های شخصیتی کارگرها و بورژواها 
- برتری پرولتاریا بر بورژوازی - جنبه‌های نامساعد شخصیت پرولتر - می‌خوارگی 
- بی‌بندوباری جنسی - بی‌توجهی به وظایف خانوادگی - خوارداشت نظم 
اجتماعی موجود- جرایم - تشریح جنگ اجتماعی. 


شاخه‌های بر ناوخا خدمهة فاکتوری هم 2 


تأثیرات هیأت ماشینی - نساجان لوم دستی - منسوخ شدن کار چین‌یارها و ریس‌یارها 
توسط هیات ماشینی - کار زنان - انحلال خانواده - وارونه شدن تمامی مناسبات 
شاترادکن ب مات اشلافی «امتفال توتهای زبان ذر فاعتوری‌ها مق هس وفاف: کار 
کودکان -سیستم کارآموزی - تدبیرهای قانونی متعاقب - داده‌های گزارش فاکتوری - 
روزانة کار طولانی - شیفت شب - علیل‌ها - سایر ناهنجاری‌های اسکلتی - ماهیت 
کار فاکتوری - بسست شدن کل اندامواره - بیماری‌های شاص - شهادت کمیسیوترها 
- کهن‌سالان نابالغ - تأثرات خاص کار فاکتوری بر ساختمان بدن زنان - برخی 


شاخه‌های فوق‌العاده آسیپ‌رسان - سوانح کار - عقيدة بورژوازی راجع به سیستم 


فاکتوری - قوانین فاکتوری و آژیتاسیون لایحهٌ ۱۰ ساعت - ماهیت خرف‌کننده و 
انحطاط‌آور کار فاکتوری - بردگی - مقررات فاکتوری - سیستم تهاتری - سیستم 
بنگلکی - مقايسة سرف‌های سال ۱۱۶۵ با کارگران آزاد سال ۱۸۶۵. 

سایر شاخه‌های صنعت ( 
جوراب‌باف‌ها - صنعت توری‌بافی - چاپ‌چی‌های پارچه - خاب‌برها - نساجان 
ابریشم - آهن‌آلات - بیرمنگام - استافوردشایر - شفیلد - ساخت هیأت ماشینی - 
سفال‌گری‌های شمال استافوردشایر - صنعت شيشه - کارگران صنایع دستی - 
خانم‌های زنانه‌دوز و خیاط. 

نیشن کارگزین ی 03 
ملاحظات اولیه- جرم و جنایت - شورش علیه هیأت ماشینی - اتحادیه‌ها و 
اغتصان‌ها. -« اهداف. اتسادیدها: و اعتصاب‌ها - افراط‌ها + حصات‌های کلن 
مبارزة پرولتاریای انگلستان علیه بورژوازی - نبرد می ۱۸۶۳ منچستر - پرولتاریای 
بیگانه با قانون - چارتیسم - تاریخچُ جنبش چارتیستی - طغیان ۱۸۶۲ - جدایی 
قطعی چارتیسم پرولتری از رادیکالیسم بورژوابی - ماهیت اجتماعی چارتیسم ی 
سوسیالیسم - دیدگاه کارگران. 

| ی ۱ 
معدن‌چیان کورن‌وال - آلستون مور - معدن‌چیان زغال‌سنگ و آهن - کار مردان 
بالغ و زنان و کودکان - ابتلائات خاص معدن‌چیان - کار در تونل‌های عمیق - 
سوانح و انفجارها و غیره - آموزش فکری - اخلاقیات - قوانین مربوط به معدن - 
استثمار سیستماتیک معدن‌چیان زغال‌سنگ - آغاز جنبش کارگری - اتحادية 
معتن‌جیان زغال‌سک. رد کین ۱۸۶۶ خر شفال اکلستان -پرد رات عایه 
دادگاه‌های حل اختلاف و سیستم تهاتری - دستاوردهای نبرد شمال. 


پرولتاریای کشاورزی رک 1 ۳۵ 
مرور تاریخ - گدایان روستایی - وضع کارگران اجرتی - آتش‌افروزی‌ها - بی‌تفاوتی 
نسبت به قانون غلات - وضع مذهبی کارگران کشاورزی - ولز: اجاره‌داران خرد - 
آشوب ربکا - ایرلند: تقسیم و بازتقسیم اراضی - فقیرسازی ملت ایرلند - جنایات 
- ۶ پتاسیون الغای اتساد. 

برخورد بورژوازی با پرولتاریا مهم و موم هام ماو موم وم هو ۷ 
فساد اخلاقی بورژوازی انگلستان - حرص و آز - اقتصاد سیاسی و رقابت آزاد - 
خیریه‌های ریاکارانه - دوروبی و تزویر اقتصاد سیاسی و سیاست در مورد مسه قانون 
غلات - عدالت و قانون بوژوابی - بورژوازی در پارلمان - لایحة تنظیم مناسبات ارباب 
و بنده - تتوری مالتوس - قانون کهن فقرا - قانون نوین فقرا - نمونه‌هایی از رفتار 
وحشیانه با فقرا در اردوگاه‌های کار اجباری - فرصت‌های باقیمانده برای بورژوازی 
ارگ تان. 


توضیحات تر جمة فارسی 


بسیاری از سوسیالیست‌ها و تاریخ‌دانان «وضع طقذ کارگر» را اثری دانسته‌اند که 
قابلمقایسه با هیچ یک از پژوهش‌های مشابه نیست." اما دلیل جامعیت و برتری کتاب 
را نمی‌توان فقط در نبوغ نویسنده جست؛ بلکه باید آن را در روش‌اش یافت. اکثر 
تحقیقات تاریخی در اين مورد طبق روشی ایدئالیستی به انجام رسیده‌اند و جنبش‌ها و 
اعتراضات کارگران را صرفاً طبق نظموترتیب تصادف‌ها (نظم‌وترتیب گاه‌شمارانه)" 
روایت کرده‌اند. نتیجتاً اکثر اين تحقیقات نه فقط در مورد مصادیق جنبش کارگری 
مرتکب اشتباهات فاحش شده‌اند (برای مثال گنجاندن مزدوران کمپانی هند شرقی 
جزو پرولتاریای انگلستان؛ يا گنجاندن حقوق‌بگیران وزارت امور خارجه جزو 
پرولتاریای ایران) بلکه به مناسبات عمیق‌تر بی‌توجهی کرده‌اند. انگلس ماتریالیست 
اه این قییل خطاهای عامدانه تست او فد شاشدهای تلف راایر خست درخ 
ماشینیزه‌شدن دسته‌بندی می‌کند تا معلوم گردد قطب تعیین‌کننده کدام شاخه است. 


سفن با اشقانه از شم قطت‌تای. اهداق بو سس ار اضانخ: رحفت کفان را 


عام می‌داند). بدین شیوه می‌توان پیوند ناگسستنی شرایط عینی و شرایط ذهنی را 
بازسازی کرد؛ یعنی شکل‌های متفاوت آگاهی طبقاتی و جنبش‌های خودبه خودی را در 
نظم‌وترتیبی معقول (نه گاهشمارانه)ارائه داد. برای مثال جنبش کارگران ریسندگی در 
انگلستان بسیار تعیین‌کننده‌تر از جنبش کارگران کشاورزی شناخته شد و بر آن نقدم 
یافت؛ زیرا پیشرفت‌های تکنولوژیک و گسترش ابعاد تولید باعث گردید مسا 


۱ 


خرده‌اجحافات کهن و خرده‌ستم‌های باستانی به طور خودبه‌خودی در این صنعت حل 
شود و اصل مس استتمار مورد توجه مزدبگیران قرار گیرد؛ نتیجتاً شیوه‌های مدرن 
جنگ طبقاتی در همین صنعت به بلوخ و تکامل رسید. این تقدم منطقی فقط یک مسأله 
تتوریک نیست بلکه در جهان واقعی مصادیق بسیاری دارد. برای مثال اگرچه طبق 
نظم‌وترتیب تصادفی می‌توان گفت انتقام‌جوبی‌های کشت‌کاران به لحاظ گاه‌شماری 
مقدم بر جنبش ۱۰ ساعت کار» ریسندگان بود اما جنبش مستقل کارگری در بخش 
کشاورزی (اعتصاب بزرگ عمله‌های روستایی در ده ۱۸۱۰) عملا توسط اتحادیه‌های 
کارگری ریسندگی سازماندهی. شد. اين تکامل تاریخی را فقط می‌توان بر اساس 
نظم‌وترتیب منطقی درک کرد. روش انگلس تنها روش علمی ممکن برای درک چنین 


مناسباتی است و بدون پیروی از آن هر نوع تاریخ‌نگاری کارگری نامعتبر خواهد شد. 


علاوه بر آموزه‌های روش‌شناسانة فوق اثر پیش رو حرف‌های زیادی دربارة مبرم‌ترین 
مسائل دوره و زمانة ما دارد؛ برای مثال اين کیفرخواست رعب‌انگیز که شیوع 
بیماری‌های واگیردار چیزی جز قتل عام به دست بورژوازی نیست. این اثر چه به لحاظ 
روش و چه به لحاظ موضوعات بررسی‌شده نقش مهمی در فهم وضع کنونی‌مان دارد. 
از اين رو تفریباً دو قرن پس از انتشار کتاب «وضع طبقهٌ کارگر» ترجمهُ مجدد آن به 
فازش خ ورت‌تبافه است. ‏ عم این دا که در فه قل راسقازات 
کمونیسم وابسته به حزب کمونیست ایران) برخی بندهای کتاب از قلم افتاده‌اند. دوم 
اینکه کیفیت و دقت نسخه مذکور در شأن چنین اثر دوران‌سازی نیست. در ترجمهٌ 


پیشکتار ۱/۸۷ مرا از مهلل: ,۲۱ شوه اتان مار کس انش (بررگرین ۱۱۹۰ 
پیشگفتار ۱۸۹۲ را از جلد ۲۷ مجموعة آثار مارکس-انگلس (پروگرس ۱۹۹۰) برگرفته‌ام. 
لندن در تتتالن ۱۹۷۹ از کتاب (وضع طبقةً کارگر» بیرون داد ترجمه شله. ایس : لازم 
است بگویم برای یافتن معادل‌های صحیح عبارات آلمانی و فرانسوی ولاتین از 
کمک‌های فراوان رفقایی استفاده کردم که قدرشناسانه دست تی‌تی‌شان ر می‌فشارم. 


در اینجا قصدم نوشتن مقاله‌ای در مورد کتاب نیست؛ فقط لازم می‌دانم در مورد ترجمهٌ 
آن توضیحاتی بدهم. همانطور که خواهید خواند در اکثر موارد جعلیات مترجمان 
دهه‌های ۸۰ و ٩۰‏ را کنار گذاشته‌ام و به معادل‌های پیشنهادی مارکسیست‌های دهه‌های 
۰ و ۵۰ بازگشته‌ام. برای مثال اکثر آشفته‌فکران معاصر در مقالات پرطمطراق‌شان 
عنوان کتاب انگلس را «شرایط طبقه کارگر» ذکر کرده‌اند؛ اما واژة «عمت000)» از 
یک سو به حالت و کیفیت درونی پدیده اشاره می‌کند و از سوی دیگر ناظر به موقعیت 
آن نسبت به پدیده‌های پیرونی است. واژة «وضع» در زبان فارسی هر ۲ معنای فوق را 
می‌رساند و دقیق‌ترین گزینه برای نام کتاب به شمار می‌آید. مشخص نیست آشفته‌فکران 
معاصر به چه دلیلی نام آن را در مقالات ضدکمونيستي انسان‌شناسانه‌شان عوضی 


می‌نویسند. آیا نمی‌دانند «شرایط» فقط به محیط بیرونی اشاره دارد؟ 


پیش از انکشاف سیستم فاکتوری به صورت جسته‌گريخته به کار گرفته می‌شدند بی‌آنکه 


۳ 


جهشی کیفی در شیوة تولید پدید آید. آن چیزی که فاکتوری‌ها را از تمام مراکز تولید 
پیشین متمایز می‌کند در متون مارکس و انگلس به کمک دو اصطلاح «1۷12010106» و 
1۷12001067 بیان شده است. اولی پدیده‌ای مختص به فاکتوری‌ها نیست ولی 
دورن افقط ها رتفا کرری‌ها با سکیا زاشته توایق (شا سر با نکر ترکسن 
سازمانیافته از ماشین‌های متعدد است که در هماهنگی با یکدیگر به مثابةٌ یک کل 
اندام‌وار و زنده عمل می‌کنند. اسکندری در کاپیتال آن را گاهی «ماشینیسم» و گاهی 
مان بسا شش 4 تفه کروو و باه خرسرن تاه مووی داد .متفه استن. دا 
آشفته‌فکران معاصر اين معادل‌های پیشنهادی را کلاً دور انداخته و به جایش از واژة 
نامربوط «ماشین‌آلات» استفاده کرده‌اند. بدبختی اینجاست که اصطلاح 
«ماشین‌آلات» نه تتها کلیت اندام‌وار مفروض را نمی‌رساند بلکه صرفاً به معنای «آلات 
یک ماشین»: است» برای. مقال عبارت. (ماشین‌الات رسندگی»: ید معنای ابرارهانن 
نظیر رولر و رینگ و دافر است و اصلاً و ابداً به موجودیت آهنی زنده و ارگانیکی اشاره 
نمی‌کند که از چند ماشین درهم‌تتیده شکل گرفته است و از یک سر عدل پنبه را 
فرومی‌بلعد و از سر دیگر نخ چندلاتاب بیرون می‌دهد. اين زبان که در «ترجمه‌های 
نوین» باب شده اصلاً و ابا نمی‌تواند معنای واقعیت اجتماعی را منتقل کند؛ پس بدون 
شک زبانی فرقه‌ای است ولو اگر زبان اکثریت باشد. من در سرتاسر کتاب از معادل 
«هیأت ماشینی» برای انتقال معنای مورداشاره استفاده کرده‌ام و دومین معادل 
پیشنهادی اسکندری را کنار گذاشته‌ام. زیرا از یک طرف 0۵601۳06757 جزو 
کلیدی‌ترین مقولات تجزیه و تحلیل‌های مارکسیستی است و باید فقط یک معادل 
واحد داشته باشد؛ و از طرف دیگر تبلیغات‌چیان واپس‌گرایی همچون آل‌احمد و 


3 


شنز یعکز. سنا کتن .غر فان ای بهواژه‌ها زحه‌اند که آمروژه (زماشیتسع) خر ایمان نذا ؟ 
سریعنتی عرفابی مر سینیسم برا عی 
ی دبای ایا را ات 


به قدر کافی دلیل داشتم که کلمات مرسوم «کارگاه» و «کارخانه» را به عنوان معادل 
«عاهگن 2 و (12610117) به کار نبرم. اين ۲ کلمه به هیچ فا از ورن 
زحمت‌کشان سر بر نیاورده‌اند و دست‌پخت یک مشت فراماسون ضدخلق هستند. 
زحمت‌کشان انگلیس طی دوران نسبتاً طولانی پیدایش و گسترش سرمایه‌داری به اندازة 
کافی فرصت داشتند برای انواع مختلف مراکز صنعتی نام‌های بامسمایی انتتخاب کنند؛ 
اما خلق ایران انکشاف سرمایه‌داری را بر مدار امپریالیسم تجربه کرد و از چنین فرصتی 
برخوردار نبود و ناچار شد به معادل‌سازی‌های تحمیلی و نادرست و مهمل فراماسون‌ها 
و و گرا فهان وم فان اش انا راب دس یقت نز خ ناسا وازیهی 
به!اشات زساند که در توضیحات بانان؛متخ آمله‌اند. کلمات فرآمانتوتین فوق ایراذایت 
فراوانی دارند. کمترین يراد واژة «کارگاه» این است که هیچ تمایزی میان 
مانوفاکتورهای مدرن و تولیدی‌های سنتی نمی‌گذارد و هر دو را «کارگاه» می‌نامد؛ آن 
هم در حالی که اين ۲ به لحاظ ابزارهای کار و وضع کارکنان و نوع تقسیم کار هیچ 
شباهتی به هم ندارند. واژة «کارخانه» هم به شلخته‌ترین شکل ممکن به همه 
تولیدی‌های بزرگ اطلاق می‌شود؛ خواه اين مراکز ماشینیزه شده باشند خواه نه (ن.ک: 


کتاب‌نامه‌های مرکز آمار ایران و بانک مرکزی). 


خلق افعافستان رخلاهنما اتعات مرشن کی عاشته و تخق نار قاط جقرافیای و 


تاریخی‌اش مراکز صنعتی مدرن را «فابریکه» نامیده ارت من هم راه‌وروشی را در پیش 


۵ 


می‌گیرم که تقریباً مشابه راموروش خلق افغانستان است؛ یعنی به جای ابداعات 
فراماسون‌های آریابی از واژگان خلقی انگلستان استفاده می‌کنم؛ البته با اين قید که 
برخلاف افغانستانی‌ها کلمات غربی را دقیقً طبق نظم‌وترتیب تاریخی‌شان به کار می‌برم. 
پس قرارگاه‌های صنعتی مبتنی بر دستگاه‌ها و ماشین‌های منفرد را «مانوفاکتور» و 
قرارگاه‌های صنعتی مبتنی بر هیأت ماشینی را «فاکتوری» می‌نامم. از آنجا که واژة 
«کارگاه» هنوز هم در زبان فارسی به عنوان معادل «۷۷0۲1681000)»های ساده و سنتی 
استفاده می‌شود می‌توان بدون هیچ اشکالی از این هم‌ارزی استفاده کرد. ولی متأسفانه 
استفاده از کلم «کارخانه» به عنوان معادل («۷۷۵۲۱۲۵010»های عقب‌مانده 
امکان‌پذیر نیست و موجب سردرگمی خواننده خواهد شد. از اين رو در اين موارد به 
تاچار موضوع کار را به پسوند «خانه» می‌افزايم. برای مثال اگر ورک‌روم برای 
شست‌وشوی پارچه باشد آن را «شست‌وشوخانه» و اگر برای بریدن پارچه باشد آن را 
قیچی‌خانه» می‌نامم و به همین ترتیب الی آخر. در مواردی که «۷۷۵۲۲۵0۲) 
معنای عام دارد و نمی‌توانم آن را به یک کار خاص نسبت دهم ناچارم از واه 
«کارخانه» استفاده کنم - فقط می‌توانم امیدوار باشم که افزودن پانویس انگلیسی به 
حاشیهٌ متن از سوء‌برداشت خوانندگان در مورد معنای کلمه جلوگیری کند. 


به این روش می‌توان از شر زبان‌بازی‌های آشفته‌فکران خلاص شد و تن به 
شلختگی‌های فراماسونی نداد. شلختگی و بی‌مبالاتی اهل فراموش‌خانه چنان است که 
۷ اصطلاح متفاوت «۳۵011107) و «5/6۵15) و «۴۵0۲16) و «:۷) و «1224ظ) 
و ۳0۱۳۵0۲ و (۷۷۵۲[>5» را طبق سنت رضاخان هفت‌تیرکش یک‌جا «کارخانه» 


ترجمه می‌کنند و به مدد اين نام‌گذاری فله‌ای چنان تصویر مغشوشی از واقعیت به دست 
می‌دهند که درهم‌ریخته‌تر از خواب‌های أَشفته کودکان هفت‌ساله است. اما بیرون از این 
دنیای وهم‌آلود همه‌چیز به گونه‌ای دیگر پیش می‌رود. واژة «فسیلیتی» فاکتوری‌های 
پیشرفته‌ای را مشخص می‌کند که به لحاظ رشد نیروهای مولد پیشرفته‌تر و بالاتر از 
دیگر مراکزند. «سوییت» نام مراکزی است که دارای دستگاه‌های عقب‌مانده و متکی به 
ارتش ذخيرة کارند. «فابریک» نام آن دسته از مراکز صنعتی است که علی‌رغم استفاده 
از ماشین‌ها هنوز ماشینیزه نشده‌اند و تا حدی به دست‌ورزی متکی‌اند. «میل» اسم 
فاکتوری‌های ریسندگی و نساجی است. فاکتوری‌هایی که انرژی یا مواد شیمیایی یا 
ماشین تولید می‌کنند «پلانت» نام دارند. «فاندری» اسم مراکزی است که گداخت و 
آلیاژگری و قالب‌ریزی و نورد فلزات مختلف در آن‌ها انجام می‌شود. در نهایت «ورک» 
ماک( تن تیاه کر کی هانی‌شای سای هی راوشس کیت نم 
ترتیب معلوم می‌شود که برخلاف سنت آریابی‌های پارسی‌گو اين ۷ کلمه به سان ۷ 
فشنگ روولور رضاخانِ هفت‌تیرکش همگی لنگه هم نیستند و اگر انصاف به خرج 


بدهیم دست‌کم به اندازة ۷ سوراخ صورت محمدرضاشاه با هم فرق دارند. 


واضح است که در هر یک از الگوهای متفاوت صنعتی‌سازی بنا به عملکرد و تأثیرات 
دیرپای انکشاف ناموزون بالاخره یک نوع فاکتوری بر سایر مراکز تولید مسلط خواهد 
شد و اين غلبه از طریق افتتاح یک سری مرکز و تعطیلی یک سری دیگر خود را به رخ 
می‌کشد. اما گویا به خاطر احترام به میراث خرس است که آشفته‌فکران اجتماعی 
گشایش هر نوع فاکتوری را به سادگی «احداث کارخانه» می‌نامند و عامل مسلط را در 


بی‌تمایزی اسم‌ها لاپوشانی می‌کنند. گویا این هم به احترام میراث خرس است که 
تعطیلی هر نوع فاکتوری را دال بر «کارخانه‌زدایی نولیبرالی» اعلام می‌کنند و هیچ 
نشانی از سلطةٌ یک صنعت بر سایر صنایع و بر کل طبقهُ کارگر نمی‌بینند. با این وضع 
که پیش می‌رویم معلوم نیست بعد از ما میراث خرس به چه جانورهایی می‌رسد! 
والاعضرتان میوش ایروزد کزان حراقات( فان وفیوالتسانبات! به تحاظ شاسات 
طتقاین ا دنور کبک بو اشتی و اعانی فل نک وهی | فهرببان هیک ان که 
پس از تأسیس یک مرکز میزان تولید سیمان افزایش می‌یابد یا تولید پارچه زیادتر 
می‌شود (یعنی اين که در دور بعدی نهایتاً تعداد کارگران عمرانی بالا خواهد رفت یا 
تعداد خیاط‌های کارگاه‌های خانگی رشد خواهد کرد) این‌ها ۲ مفصل‌بندی طبقاتی 
سراپا متمایزند که از ۲ الگوی صنعتی‌سازی متفاوت ناشی می‌شوند. وانگهی تعطیل 
شدن سوییت‌ها را نباید با حساب پلانت‌ها قاطی کنید! درست به همان ترتیبی که فرایند 
تخمیر با فرایند فاسد شدن فرق دارد و نباید ماست را با شیر گندیده یکی دانست. مگر 
آنکه بخواهید با وراجی‌های انتقادی‌تان خودتان را سرگرم و دیگران را سردرگم کنید. 


آشفته‌فکران همان‌قدر که در مواجهه با فاکتوری‌ها دسته‌گل به آب داده‌اند به همان میزان 
در ترجمةٌ عناوین محصولات شیرین‌کاری کرده‌اند. در زبان انگلیسی ساخته‌های 
مانوفاکتور و فاکتوری را «۳۳0065» می‌نامند و اين کلمه معمولاً (محصولات» با 
(تولیدات» یا دقیق‌تر و صحیح‌تر «فراورده‌ها» ترجمه می‌شود که در مورد هیچ یک از 
این ۳ فعلاً بحثی نیست. شلخته کاری از اینجا به بعد شروع می‌شود. می‌دانیم هر کاری 
که به تولید فراورده‌ها بیانجامد در زبان انگلیسی با صفت ۳0001176 مشخص 


می‌شود. بازده مستقیم تولید نیز «۳۲0010611۷107» نام می‌گیرد. بنابراین بدیهی است 
که ۲ واژة اخیر صرفاً به خود فرآورده‌ها ربط دارند نه به هیچ چیز دیگر. از اين رو ترجمة 
درست آن‌ها می‌تواند هر یک از این جفت‌گزینه‌ها باشد: بارآور ۱ بارآوری یا ثمرده - 
ثمردهی و یا هر معادل دیگری که به هر ترتیبی به عینیت فراورده‌ها اشاره کند. برای 
مثال می‌گویيم بارآوری متوسط یک شاطر ۱۰ نان لواش در دقیقه است. اما آشفته‌فکران 
به هیچ وجه به این شرط گردن نمی‌گذارند و واژة «۳۲۵۵۱۵61[7107) را به «بهره‌وری» 
برمی‌گردانند. گفتن نمی‌خواهد که واژة «بهره» در عبارت فوق خیلی صاف‌وساده از 
رد)۲ اس و مطاقا هیچ ربطی به عینیت فراورده‌ها ندارد. اين قبیل 
عبارت‌پردازی‌ها دقیقاً با روش حسابدارهای امپریالیست جور در می‌آید که فقط به سود 
و بهرة مقسسات یعنی فقط به قيمت‌ها توجه می‌کنند نه به فرایند کار و فراورده‌های 
عینی‌اش. طبق حساب‌وکتاب‌های آنان اگر هر قرص نان در مثال فوق ۳۰۰ تومان باشد 
بهره‌وری شاطر ۳ هزار تومان است و اگر قیمت نان بشکند و به ۱۰۰ تومان برسد 
می‌گویند بهره‌وری شاطر به ۱ هزار تومان کاهش يافته و اگر نان‌ها روی دست باد کند و 
فروش نرود بهره‌وری شاطر را برابر با صفر می‌گیرند. بدین ترتیب در این شیوة 
حساب‌رسی تقصیر همه آشفتگی‌های بازار سرمای‌داری نهایتً به گردن کارگران می‌افتد 
که گویا «بهره‌وری‌شان پایین است». واقعاً که تبدیل «بارآوری» به (بهره‌وری) یعنی 
در واقع تبدیل فراورده‌ها به سود یک جور شعبده‌بازی عجیب است که فقط به درد 


یکی از نام‌های خاص فراورده‌های صنعتی (01۳0000107)» است. این واژه 
(صرف‌نظر از قیدوشرط‌های خاص مارکسیستی) فقط به آن دسته از فراورده‌های 
فاکتوری‌ها و مانوفاکتورها اشاره دارد که نقشی اساسی و تعیین‌کننده در جامعه ایفا 
می‌کنده «بتابرایی اطلاق واوف( کال به هن بچیزی. که فو بازار گیر مایت .ضرف 
نشان‌دهندة آشفتگی فکری سخن‌گوی محترم است. حتی اگر اين آشفته‌گویی انتقادی 
ظاهراً به مفهوم‌پردازی مارکسیستی «0100۳0100111621107)» متکی باشد باز هم بحثی 
پوج و عبث است که بر بنیاد یک ترجمهٌ مخشوش استوار شده. در این مورد کافی است 
گوش‌مان را به روی قیل‌وقال‌های روشنفکرانه ببندیم؛ آنگاه به سادگی متوجه می‌شویم 
که لازم نیست برای ترجمهٌ «0۱۳0۳000111621100)» لقمه را ۱۰۰ بار دور سرمان 
بچرخانیم و مغز همه را با عبارت‌پردازی‌های دهان‌پرکنی همچون «کالابی‌سازی کردن» 
درد بياوريم. درست همان طور که در مورد فعل «دفن کردن» ابتدا آن را به 
(دفینه <گنج» برنمی‌گردانيم و نمی‌گوييم «جسد مقتول را شبانه در بیابان‌های پرند 
گنجینه‌سازی کردند» و یا اینکه «زباله‌های بیمارستانی در حریم رودخانه قزل‌اوزن 
گنج‌انگاری می‌شوند». واقعاً که به زبان آوردن چنین جملاتی فقط به بلاهت محض 
نیاز ندارد بلکه درجه‌ای حقه‌بازی هم لازم است. خلق چنین راه‌وروشی را در پیش 
نمی‌گیرد و خیلی سلیس‌تر و دقیق‌تر و بی‌شیله‌پیله‌تر حرف می‌زند و به سادگی به 
(0۳0۳000111621100)» می‌گوید «برای فروش گذاشتن». اگر بخواهيم خیلی رسمی 
سخن بگوییم و به لحن‌مان بار منفی بدهیم ترجمٌ این فعل می‌شود «به محرض فروش 
گذاشتن» که باز هم هیچ ربطی به اصطلاحات مشعشع «کالایی‌سازی» و 
«کالاانگاری» ندارد. اسلوب زبان‌بازی پیچ‌درپیج آشفته‌فکران مانند آن است که یکی 


۷۰ 


پیدا شود و به جای آنکه «000۳0086)» (یکی از اسباب و اثاثيةٌ منازل بازرگانان قرن 
هفدهم برای نگهداری کالاهای فوق‌العاده باارزش) را صاف و ساده «کمد» ترجمه کند 
نت له صورش زین کال کذارهان گام یا اون کال آورخشت) کرآورگ وس 
پشته‌پشته خرافات فلسفی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی از اين شاهکار ادبی 
مطنطن بیرون بکشد و طوری به ناف ملت بیند که نهایتاً «کمده» به جای آنکه 
صاف‌وساده به عنوان کمد درک شود به صورت موجودیتی استعلایی درآید که نه فقط 
دارای قدرت‌های ماوراتی است بلکه ماورای همة قدرت‌هاست. این دقیناً همان فرایند 
شیادانه‌ای است که چند دهه آزگار با لجاجتی باورنکردنی به مدد اصطلاحات 
قلمبه‌وسلمبهةٌ «کالایی‌سازی» و «کالانگاری» و غیره توسط اصحاب هرمنوتیک به 
اجرا درآمد." با توجه به اینکه امروزه یکی از اسباب و اثائثیه مستراح را هم گلاب‌به‌روتان 


ژرف‌شان سر از کجاها درخواهند آورد! شک ندارم اگر پیرمردان پی‌فکر فرهنگستان 


(017210006/))) می‌نامند هیچ معلوم تست اشققه فک ان اجتماعی در دور بعدی تتبعات 


زبان و ادب تاش واژة مطلقاً مهمل «فروشینه» یا حتی «کمدینه» را به عنوان معادل 
( ۳۵۳0۳000107 در دهان مریدان‌شان می‌تباندند نتیجه مزخرف کار باطل‌شان 
به‌مراتب معقول‌تر از لاطائلات کنونی آشفته‌فکران بود. زیرا در آن حالت فقط صلابت و 
شیوایی گفتار از دست می‌رفت؛ ولی در حالت فعلی فهم کلیت اوضاع اجتماعی 


وگ نی رتم 


در زبان انگلیسی هر چیزی که دربازارها معامله شود (خواه فراوردة اساسی باشد یا 
فراوردة فرعی یا تولیدات خانگی) «16101200196» نام می‌گیرد که سابقا در زبان 


۱ 


فارسی به آن «مال‌التجاره» يا (آخریان» (از ريشة خریدن) می‌گفتند ولی امروزه در 
گویش آشفته‌فکران هیچ معادلی در ازایش پیدا نمی‌شود. مال‌التجاره‌هایی که به مصرف 
جامعه اختصاص می‌یابند در انگلیسی «00005» و در فارسی «اجناس» نامیده 
می‌شوند؛ برای مثال نانی که در مغازة نانوایی فروخته می‌شود هم جزو کالاهاست و هم 
جزو اجناس است اما موشکی که در بازارهای جهانی خرید و فروش می‌شود اگرچه 
کالاست ولی جزو اجناس (مورد مصرف اجتماعی) نیست. مال‌التجاره‌هایی که خارج 
از فروشگاه‌ها مبادله می‌شوند (برای مثال تحویل درب کارخانه پا توزیع دولتی یا پخش 
توسط شبکة مویرگی فروشندگان یا هر شکل دیگر) با نام «۱۵۳65) مشخص می‌شوند 
که در فارسی به آن «اقلام» می‌گوییم؛ برای مثال در سیستم کینزی وقتی دولت شیر را 
از فاکتوری‌ها می‌خرد و سود سرمایه‌داران را از محل ذخایر ملی (پول خلق زحمت‌کش) 
می‌پردازد و پس از انجام همه اين مراحل نهایتاً شیر را در مدارس توزیع دولتی می‌کند 
در این حالت شیر ایدً «کالازدایی» نمی‌شود بلکه ظرفاً جزو مجموعهٌ «اقلام» به 
حساب می‌آید که یکی از زیرمجموعه‌های کالاها و سایر مال‌التجاره‌هاست. برای 
قیاس می‌توان گفت اگرچه آب در دمای صفر درجهٌ سلسیوس یخ می‌بندد ولی تبدیل به 
«ناآب) نمی‌شود. در اینجا هم شیر «ناکالا» نمی‌شود ولو اگر با یخچال‌خاور دولتی به 
مدرسه انتقال یابد. همچنین اگر یک موجودیت غیرکالایی (مثلاً عضوی از بدن همچون 
کلیه) به معرض فروش گذاشته شود معنایش این است که شیء مربوطه به 
«مال‌التجاره» تبدیل شده؛ این فرایند هیچ ربطی به «کالا ساختن» ندارد. به همین 
منوال اگر کليه آدمیزاد به معرض فروش گذاشته نشود هیچ تحول عمده و رهایی‌بخشی 
در مناسبات کالایی رخ نخواهد داد. خلاصه اینکه مناسبات کالابی صرفاً توسط 


۲ 


خروجی قابریک‌ها و مانوفاکتورها و خصوصاً فاکتوری‌ها تعیین می‌شود (استالین بر 


این موضوع تأکید ویژه‌ای داشت). 


لازم نیست به خاطر تحریفات ذکرشده خیلی ناراحت شویم. به قول معروف «زخم تازه 
درد کهنه را می‌خواباند». خوشبختانه آشفته‌فکران به فکر تسکین همه دردها بوده‌اند و 
عین همین بلا را به سر واژه‌هایی آورده‌اند که کارگران را تحت شرایط خاصی مشخص 
می‌کنند. برای مثال واژة (۱۷0۲166۲) نام عام کارگران است و واژة «1007) هم در 
همین معنای عام به کار می‌رود؛ مثل عبارت (/۱۷]0۷6۵۳06 1,2007» که به معنای 
«جنبش کارگری» است. ولی واژة 1۵00۷6۳ یک مقولةٌ جداگانه است و فقط 
برای نامیدن کارگرانی استفاده می‌شود که به کارهای عضلانی و زمخت اشتغال دارند. 
مثلاً کارگران کشاورزی و کارگران ساختمانی و کارگران باربر. کار سنگین و زمخت در 
محاورات روزمرة خلق «عملگی» و فاعل اين کار «عمله» نامیده می‌شود. از این رو 
جمله زیر: 

۰ مه وع01۷عصصمطا معتط ما 0مفنا0ا0 مت۱۷۵ ماصهوههم ٩8۳9211‏ 
به این معنی است که «دهقانان خرد به عملگی اجرتی واداشته شدند.» در این جمله 
علاوه بر اینکه «عمله» با کارگر عام فرق دارد «اجرت» هم با مزد عام یکی نیست و 
فقط به دریافتی کارگران روزمزد اطلاق می‌شود. 
دو واژة ۵۲۱۲۵۲۱ ۷۷) و («(صقعصه- 0۳1182 ۷۷ برا ای تا کید بر فعالیت جسمانی به کار 
می‌روند. البته با قید اين نکته که فعالیت جسمانی مورد اشاره فقط شامل کارهای 
عضلانی سنگین نیست بلکه هر نوع فعالیت اعضای بدن را دربرمی‌گیرد و به این معنا 


۱۳ 


کرد برای مثال جملهٌ زیر به این معنا نیست که «من دو اصطلاح کارگرها و طبقه 

۰ 25 ۴۲۵0۲118۵۵1285 2 رمرم ۱۷۵1161۲ عل۱/۵1 فص ۱۵۵0 270 [ 
جملهٌ فوق می‌گوید: «من دو کلم «زحمت‌کشان» و «طبقه کارگر» را به عنوان هم‌ارز 
به کار برده‌ام . کلم «هم‌ارز» وقتی استفاده می‌شود که ۲ چیز دارای دستکم یک 
ویژگی یکسان باشند. برای مثال وزن این کتاب معادل یک قلوه‌سنگ است اما خود 
گنای قاوویت کم و شا اف راما ی تسدکی زا شید کرو هی 
ترتیب خلق زحمت کش به لحاظ عدم مالکیت بر وسایل تولید هم‌ارز طبقهُ کارگر است 


اما می‌تواند به شکلی غیر از کار مزدی به وسایل تولید جوش بخورد." 


واژة «01161]» وقتی استفاده می‌شود که زحمت کش مشغول کاری جان‌فرسا باشد و 
آسیب‌های شدیدی به جسم‌اش وارد بياید و در یک کلام شغل‌اش او را لهولورده کند. 
نزدیک‌ترین معادل برای این واژه در فرهنگ پرولتری ايران لغت «رنجبر» است. بنابراین 
در جملهُ زیر: 

۰ 1۵ م۱۷۵1 0مع10قصعط تقد عم و صمتامن 1۳00 فط [ 
مطلقاً بی‌معنی است که بگوییم «ابداع ماشین‌آلات کارگران را به کارگر تبدیل کرد». 
انگلس اهل یاوه‌سرایی نبود و خزعبلات نمی‌نوشت. معنای درست جمله این است که 


«باب شدن هیأت ماشینی زحمت کشان را به رنجبران دگرکون تاخت)۱: 


یکی دیگر از نام‌های کارگران «5۱۷00» است که از ريش «56۵1» مشتق شده و به 
عرق ریختن اشاره دارد. اين کلمه نام کارگرانی استت که در شوه بیت‌ها رتی‌شان کید ه 
می‌شود. زیرا در آنجا با عقب‌مانده‌ترین ابزارهای تولید و طولانی‌ترین ساعات کار تحت 
استنمارند و در نهایت به کمترین مزدها می‌رسند. نزدیک‌ترین معادل اين کلمه در زبان 
فارسی واژة «َعله» است که در فرهنگ پرولتری ایران به کارگرانی اطلاق می‌شود که 
زیردست استادبنا کار می‌کنند. به نظرم با توجه به عقب‌ماندگي ابزارهای کار فعله‌ها 
می‌توان نام ایشان را به سوات‌ها اطلاق کرد. علاوه بر اين «فعله» در لغت به معنای 
«پیش از حد کار کرده» است و از این لحاظ با مفهوم سوات همپوشانی دارد. به این 
ترتیب در جملهُ زیر: 

5 ۵۳۲۵۲ ۱۷۵116۲۲ 1 اتقو 201170 )دمح مطا فعلها وق وا0ه 
منظور این نیست که «کارگران فعالانه‌تر از همگان در جنبش کارگری شرکت می‌کنند» . 
یی بت که کارگران بق اسان «متیی‌های کارگزفنت رداق هرن کف 
نمی‌خواهد. جملةٌ فوق چنین حکم بیهوده‌ای را پیش نکشیده بلکه گفته است: «فعله‌ها 


در جنبش‌های زحمت کشان فعالانه ایفای نقش می‌کنند ». 


قوف ات کان یه ها ماهس هن تقد مطاها شاه وسکا شک فودافر اهعاازت 
کارگر را «00672176» می‌نامند. اين واژه را معمولً به «کارگر» و گاهی هم به 
«متصدی ماشین» برمی‌گردانند. اما اپراتیوها نه کارگر عام هستند و نه محدود به آن 
تسه از کارگرآت اند که ماشین: زا به مر دصق کلیق کل سر کید و متصدی تیا 


(6(06۲۵/0۲) نام دارند. در واقع همه کارگرانی که ماشین را به کار می‌اندازند و هم 


کارگرانی که ماشین آن‌ها را به کار می‌اندازد در مجموع تحت مقولهٌ «اپراتیو» می‌گنجند. 
کارگر شاطری که در نانوایی ماشینی دائماً سر پاست و پی‌درپی ناونده‌اش را به تتور 
می‌زند و بچه‌وردستی که نان‌های برشته را با کاردک از روی دیسک گردان برمی‌چیند 
هر دو همان قدر ایراتیو هستند که متصدی بورد ریوستات در فاکتوری ایران‌ترانسفو. این 
کارگران در نظام صنعتی ایران «کارور» نامیده می‌شوند. مثلاً در این جمله: 

۰ ۵61۳ رها ۵0صباای وا قوتاهتوون مصام ۵۴ ط هصرع مط 1 
کاملاً بی‌معنی است که بگوییم «کارگران کم‌سن‌وسال به خاطر کارشان از رشد باز 
می‌مانند». مثل روز روشن است که چنین حکم عامی درست نیست. برای مثال جمع 
کردن گیاهان دارویی کوهی توسط کودکان کار روستایی ماهیتاً موجب توقف رشد 
رشدشان نمی‌شود. کافی است آنان تغذیة متوسطی داشته باشند؛ آنگاه درگیر شدن تمام 
عضلات‌شان در کار پرتحرک و برخورداری از نور آفتاب و هوای تازه باعث می‌شود 
رشدشان از میانگین بالاتر برود. این هم درست نیست که بگوییم «متصدیان 
کم‌سن‌وسال به خاطر کارشان از رشد می‌مانند». زیرا خردسالان متصدی ماشین 
تمی‌فواد: معملا فوق هیج یک از این و ادا زا طرممانکزده امه بلکه ی کرد 
(کاروری رشد کودکان را متوقف می‌کند». اين یک گزارة علمی کاملاً صحیح است. 
اگر کسی پیش از بسته‌شدن صفحات رشد به کاوری گمارده شود به هیچ وجه نمی‌تواند 
به رشد میانگین برسد (حتی به فرض برخورداری از تغذیهُ میانگین). زیرا معدودی از 
ماهیچه‌ها و مفاصل‌اش باید حرکات بیوقفه ماشین را دنبال کنند و با تکرار پی‌درپی 


بدن به دلیل چندین ساعت بی‌تحرکی سست گشته و بافت غضروفی صفحات رشد زیر 


هنگامی که کارگران با واژة «۲12005» مشخص می‌شوند بدین معناست که کل 
هیفاق مطاها مت ناظه ان میتفرن که آمشتها یواژ هر آطلن نب 
پاروزن‌های کشتی‌های عهد باستان اشاره دارد که می‌بایست در هماهنگی کامل با 
یکدیگر تحت ضرب‌آهنگ خاصی کار می‌کردند. از همین جا واژة فوق به کلیة کارکنان 
کشتی‌ها و زیردریابی‌ها و هواپیماها تسری یافته که سیستم دقیقی از درجات ارشدیت بر 
ایشان حاکم است و از اینجا به سربازان نسبت داده شده. وضع (12005) را می‌توان در 
قیاس با سامان رژه بهتر درک کرد. انتظام کل گروهان در گرو تبعیت بی‌چون‌وچرای 
تک‌تک هندها از جزتی‌ترین دستورالعمل‌هاست و کم‌ترین تمرد فردی یک سرباز همه 
چیز ر به هم می‌ریزد. در متون فارسی معمولاً نظامیان زیردست در کنار سایر 
خدمت‌گذاران «خدم و حشم» نام گرفته‌اند. از طرف دیگر در زبان فارسی کارکنان 
تحت فرمان کشتی‌ها «خدمه» نامیده می‌شوند. بنایراین در جملة زیر: 

۰ ۳0 ملق ۵۲۸۵0 مرصنا فقط زممرون مصتمور ف [ 
مالک معدن در واقع کارگر صرف وارد نکرده است؛ بلکه کارگرانی را وارد کرده که 
بتواند آماد‌باش نگه‌شان دارد. به قولی مالک معدن از ایرلند خدمه وارد کرده است۰» 


برای نامیدن کارگری که کل هویت و حیات و ممات‌اش به یک حرف خاص بسته است 
از واژة «1۷120» استفاده می‌کنيم. اومانیست‌ها از فرط بشردوستی این واژه را «انسان» 


۷ 


۳۵۱/۵۲۱۵۵ و‎ ٩۱۵۵۲96060 06 ۱۷۵۲۱ 0 ۰ 

آتان اه هلا شترن بافند کی سایکییی کان اقبان‌ها شنه است)ء اما باند کنت ولا 
ماشین فوق برای بافندگی نیست و بافت تولید نمی‌کند. محصول اين ماشین اسم‌اش 
پارچه است و خود ماشین هم ماشین نساجی است. ثاناً اگر ماشین به سادگی جایگزین 
کار آشیان‌ها شام تاه ا تیال مشک ات ی ی یت زا نی شوه 
می‌توانند سراغ کار دیگری بروند. اما اگر اين «انسان‌ها» یک عمر آزگار در کار نساجی 
تجربه اندوخته باشند و جز نساجی هیچ مهارت دیگری نداشته باشند و چنان با نساجی 
عجین شده باشند که بتوان «آدم نساجی» نامیدشان آن وقت معنای جملة فوق خیلی 
تقیتر خواهد. کرد, وازة ۳23 چنین کارگرانی را توضیف می‌کند: و ترجمة آن به 
ل(انستان فرنبت تیست: دزیست مش تز عمه واو(ف در این ماه (انمان نا کهان 
از کنار او و ۲ بِچدُ کوچک رد شد» که در واقع قرار بود بگوید: «شوهرش او را با ۲ 
نوزاد شیرخواره بی‌خبر ول کرد». در جملة اول آب از آب تکان نخورده ولی در جملة 
دوم رخداد مصیبت‌باری پیش آمده است که می‌تواند زندگی چند نفر را تا سال‌ها بعد 
تحت‌الشعاع قرار دهد. جملهٌ مورد نظر ما هم چنین موقعیت خاصی را توصیف می‌کند. 
من هر چه در زبان فارسی به دنبال چنین کلمه‌ای گشتم متأسفانه معادل مناسبی پیدا 
نکردم اما خوشبختانه خلق کورد روشی در اختیارمان می‌گذارد که می‌توانیم به مدد آن 
پرولترها را در پیوندی تگانتگی با کارشان مشخص کنیم. در زبان کوردی وقتی 
می‌خواهیم از زحمت کشی در پیوند تتگاتتگ با کارش یاد کنیم پسوند «یار» را به کارش 
می‌افزاييم. برای مثال می‌گوييم «چن‌یار» (زحمت‌کشی که با گلیم‌چینی و قالی‌چینی 
زیسته است) و «ژن‌یار» (زحمت‌کشی که با نوازندگی زیسته است) و غیره. من هم از 


۱۸ 


همین شیوة خلق کورد استفاده می‌کنم. بنابراین معادل درست جملهٌ فوق چنین می‌شود: 
«لوم مکانیکی جای پودیارها را گرفته است». پودیارها پس از آنکه مهارت‌شان در 
نساجی زائد شد ناچار به پست‌ترین مشاغل روی آوردند (یعنی کارهایی همچون 
دست‌فروشی و پادویی و نظافت‌کاری و شاید گدایی). آنان نه فقط دستمزد صنعتی 
بلکه حتی یک عمر تجربه‌اندوزی و معنای زندگی‌شان را باختند و حرام شدند. در متن 
پیش رو کلم (1020) را به همین شیوه طبق زمینهُ بحث به اسم‌هایی نظیر «تراش‌یار) 
و «چاپیار» و غیره برمی‌گردانم. پرولترهای کورد اين معنا را درک می‌کنند و امیدوارم 
مخاطبان ایرانی انگلس هم به آن خو بگیرند. 


در برخی موارد واژة ۷0 بیانگر پیوند کارگران با یک شغل خاص نیست بلکه آنان 
زا کف فرمر مش رک صایفب کان‌صاصتیا ی معههی اطعا های مقفتی 
می‌کند» یعنی کارگران را «آدم فلان شرکت» یا «آدم فلان سرمایه» می‌نامد. وقتی 
پرولترهای ایرانی می‌خواهند چنین رابطةٌ خاصی را مشخص کنند خود را «مزدبگیر» 
می‌نامند. مثلاً در بیانیه‌هایشان می‌نویسند «مزدبگیران سایپا». بدین معنا اسم 
(مزدبگیر» به عنوان یکی از نام‌های خاص کارگران با صفت «مزدی» که در اصطلاح 
«کار مزدی» یا 18007 ۷۷280) می‌آید یکسان نیست و نباید اين دو را با هم قاطی 
کنیم. كلم «مزدبگیر» روابطی را مشخص می‌کند که از سنخ جملهُ زیرند: 
۰ ملد ما محر فنط 4مفتا0ا0 بو «مآجزصدم مط [ 
در اینجا بی‌معناست که بگوییم «کارفرما انسان‌ها را مجبور کرد» و این هم درست نیست 
که بگوییم «کارفرما کارگران اش را مجبور کرد» زیرا ضمیر ملکی «اش» به «کارگر آزاد» 


۹ 


نمی‌چسبد. تا جایی که سخن از پیوند کارگران و شرکت‌شان در میان باشد از واة 
انگلیسی «107» و از واژهةُ فارسی «مزدبگیر» استفاده می‌شود. بنابراین جملة فوق 
ذقیقا می‌کوید: (اصاخب‌کار مزدبگیرا نان را واذاشت بای برکة کسورات را امضا کنت»: 


همه می‌دانيم بسیاری از اعضای طبقَهُ کارگر برخحی اوقات بیکار می‌شوند. وقتی 
بخواهیم اين عده را از بحث مستثنی کنیم و فقط از کارگرانی سخن بگوییم که مشغول 
به کار مشخصی‌اند از واژة (۳۳0010166) استفاده می‌کنيم که در متون مختلف اغلب 
(کارگر» و معمولاً «استخدام‌شده» و گاهی «شاغل» ترجمه می‌شود. طبق معمول هر 
۳ معادل به جای آنکه معنای اصلی را برسانند صرفاً بیان‌گر شلخته‌کاری مترجمان 
محترم‌اند. همانطور که می‌دانید بسیاری از اعضای مجموعه مورد بحث‌مان در واقع 
«استخدام‌شده» نیستند و تحت مناسبات دیگری (مثلاً کار اجرتی و غیره) قرار دارند. 
دومین واژه یعنی «شاغل» به معنای «دارای شغل» است و به جز کارگران به مجموعةٌ 
بزرگی اشاره می‌کند (مثلاً بانک‌داران و بنگاه‌داران و دولت‌مردان و غیره که همگی 
شاغل‌اند). ایرج اسکندری برای رفع این اشکال از ترکیب اضافی «کارگر شاغل» 
استفاده کرده که به لحاظ معنایی صحیح‌تر از موارد فوق است ولی رابطة « ۳۱00۱0576۲ 
6 -» را نمی‌رساند. نزدیک‌ترین معادل فارسی برای بیان اين رابطه عبارتِ 
«صاحب‌کار - کارکن» است. بنابراین در جملة زیر: 

فص ۶ از تامالمس مطا 0مقهم0ص1 وممرهم تاه ص مامم‌ممممتمرز فط ]1 


000 

هیج سخنی از افزایش بارآوری کارگران در نتیجة پیشرفت‌های تکنولوژیک به میان 

نیامده است. انگلس به خوبی می‌دانست پیشرفت‌های تکنولوژیک باعث می‌شود فقط 
۲۰ 


بخشی از کارگران به نحو بارآورتری کار کنند؛ در عمل بسیاری از کارگران به‌واسطة 
همین پیشرفت از حرفه‌شان بیرون می‌افتند و در مشاغل پست‌تر با ابزارهای 
عقب‌مانده‌تر و بارآوری بسیار کمتری به کار گرفته می‌شوند. پس اینجا نمی‌توان گفت 
بارآوری کارگران افزایش يافته است. انگلس نیز همچون مارکس آن‌قدر به واقعیت 
وفادار بود که واژه‌های درستی را برای بیان اين وضعیت برگزیند و دقیقاً بنویسد: 
«ارتقای دار حلاجی باعث شد بارآوری کارکنان این دستگاه‌ها افزایش یابد.» ترجمة 
اين قبیل جملات به شکلی که پیشرفت‌های انسانی را به هم کارگران نسبت دهد و 
صرفاً به کارکنان همان ماشین‌ها محدودش نکند به معنای دست‌کاری متون کلاسیک و 


تحریف واقعیات تاریخی است. 


کارگرانی که دست‌شان به جایی بند نیست و اشتغال نامنظم دارند و به‌طور 
هگن تففز روزی در ای شاخه و روزی در آن شاخه اسشمان می‌شوند با واژه 
(000۵ مشخص می‌شوند. آنان در ابران خود را به شوخعی «آچار فرانسه» 
می‌نامند. راستش را بخواهید همین نام مطایبه‌آمیز به مراتب بامعناتر از خروارها خروار 
کرامات آکادمیک اصحاب علوم اجتماعی است. حقیقتاً این کارگران به ابزار صرف 
فروکاسته شده‌اند تا هر جا که هرگونه مشکلی برای انباشت سرمایه پیش آمد گره از کار 
بورژوازی بگشایند و سپس یک گوشه به حال خود بیافتند. پس وقتی گفته می‌شود: 
موم مج فصو ۵۶ وم تمه نامع وتوواها0[ 
به هیچ وجه منظورمان این نیست که ایرلندی‌ها کارگر هستند. گفتن ندارد که آنان کارگر 


بوده‌اند؛ نه کارچاق‌کن و نه دلال بازار بورس (معادل‌های مرسوم (1006۲» در متون 


۳ 


پحاض )ان ماه فرار اس ی وین کار مقتضی . کر مایم داز لتسی نس املی او تاعارز 
بود انبوهی از کارهای مختلف را انجام دهد. یعنی «آچار فرانسه‌ها دارودسته ایرلندی‌ها 


را از خودشان می‌دانند». 


در آن دوران خلق انگلستان به کارگرانی که در پی یافتن کار آوارة این شهر و آن شهر 
می‌شدند (112۳۲۵6۲) با (۳۵1۲00]) میگفتند. این واژه به معنای «راه رفتن طولانی 
و پرزحمت و بی‌حاصل» است. برای مثال در این جمله: 

عصتص ت1۵ ممقامر . ما ممقام مق همه مقصص عم :۳/۵0 م1[ 


۵۰ ۰ ۱۷2۵06۲۵۲ مط مهم عصتم‌حصع ۲" وز ونط۲ .اصممومآمرصصه 
معنای حرف انگلس این نیست که کارگران همچون بورژواها به ولگردی روی آورده‌اند. 
در فرهنگ خلقی ايران به ازای جملةٌ فوق می‌گویيم: «زحمت‌کش در پی یافتن شغل 
آوارة اینجا و آنجا می‌شود. این کار «سگدو زدن» و زحمت‌کش دربه‌درشده «سگ‌پا» 


است.» تصدیق می‌فرمایید کل جمله هیچ ربطی به ولگردی‌های طبقه‌متوسطی ندارد. 


واژه‌های «۳۵۱086) و (000۷۵۲16۲» کارگران ساده‌ای را مشخص می‌کند که 
معمولاً زن و کودک‌اند و طاقت‌فرساترین و یک‌نواخت‌ترین کارهای صنعتی را در 
مشاغل خانگی انجام می‌دهند. به بیان دقیق‌تر در تقسیم کار اجتماعی دراج‌ها بخش 
متمم صنایع پیشرفته هستند و در خانةٌ خودشان به تکمیل تولید ماشینی مشغول 
می‌شوند (یعنی آنان بخشی مشخص و متمایز از کارکنان خانگی‌اند). فعلاً تتوانسته‌ام در 
فرهنگ خلقی ایران معادلی برای نامیدن اين قشر بيابم؛ ولی باید بگویم تعداد دراج‌ها در 


کشورمان بسیار زیاد است و تقریباً تمام صنایع بخشی از فرایند تولیدشان را به دست 


۳۲ 


آنان به انجام می‌رسانند. بنابراین مطمتنم با جستجویی گسترده‌تر و عمیق‌تر در فرهنگ 
زندة خلق می‌توان معادل دقیقی برام آنرن کلهه شا کرو تا ان ان عجالتاً از همین واه 
«دراح» استفاده خواهم کرد. 


امیدوارم معادل‌های فوق توانسته باشند حق مطلب را ادا کنند و نظم کتاب را به ترجمهٌ 
فارسی انتقال دهند؛ نظمی که به گفتة خود انگلس فقط «شکلی جنینی» از مار کسیسم 
تکامل‌یافته است. البته می‌توانستم تمام معادل‌ها را خلاصه‌وار و بدون هیچ توضیحی در 
یک جدول بیاورم؛ اين کار به‌مراتب بی‌دردسرتر و صرفه‌جویانه‌تر و متواضعانه‌تر بود. اما 
تک‌تک ایرادات پیش از هر کس به خودم واردند و اين متن را باید به چشم «انتقاد از 
خود» دید. متأسفانه من هم در پژوهش‌های قبلی‌ام مرتکب بسیاری از اين خطاها 
شده‌ام (گیریم به قول پاولوف به دلیل درونی کردن محرک‌های تانویه). واقعًبرایم سژال 
پیش آمده است که بی‌مبالاتی و شلختگی فوق‌الذکر اگر نشانة عدم تعهد روشنفکران به 
مسا پرولتاریا نباشد نشانة چیست؟ توجه دارید که در سطرهای فوق تقریباً هیچ 
نوآوری‌ای به خرج نداده‌ام و اکثر معادل‌های پیشنهادی از مدت‌ها پیش در زبان خلق 
رواج داشته‌اند. بسیاری از اين معادل‌ها هنوز هم در فرهنگ روزمرة پرولتری به 
حیات‌شان ادامه می‌دهند ولی به مرور زمان به شکل ناموجهی از متن کتاب‌ها و مقالات 
ششسته اقشماند. تا ندز نهایت. تشانی. از آن‌هاء در ژنان رسم‌هان باق مان این تخود 
انکشاف زبان فارسی (یا اگر بخواهم دقیق‌تر و درست‌تر بگویم لفافه‌پیچی زبان فارسی) 
حقیقتاً بارزترین تجلی گندیدگی فرهنگ در عصر امپریالیسم است. در همین فرهنگ 


گندیده است که آشفته‌فکران برای روده‌درازی دربارة اشباح خیالی‌شان و برای توصیف 


۳۳ 


حالات عرفانی‌شان و برای تشریح افکار پادرهوای ایدثالیستی‌شان و برای بیان 
احساسات دم‌دمی‌شان و حتی برای بروز امیال عجیب‌وغریب‌شان( یعنی در واقع برای 
هیچ‌وپوج و حتی کمتر از هیچ‌وپوج) صدها اسم و فعل و صفت و قید درآورده‌اند و این 
معجون درهم‌جوش مکبثی را به خورد جوانان خلق داده‌اند اما برای اشاره به مناسبات 
طبقاتی مدرن به جز ۳ واژة «کارخانه» و «کالا» و «کارگر» هیچ کلمةٌ دیگری ندارند - 
همان‌طور که دیدیم از این ۳ کلمه اولی‌اش آن‌قدر نامربوط و پرت‌وپلاست که به هیچ 
دردی نمی‌خورد و دومی‌اش را تا جایی که دست‌شان رسیده است به گند کشیده‌اند؛ با 
این حساب درمجموع فقط ۱ کلمه برای تشریح وضع میلیون‌هامیلیون انسان باقی 
می‌ماند. پس تعجبی ندارد که چطور طبقة کارگر در اندیشه (و در عمل) آشفته‌فکران به 
(انبوهه»ای تفلیل یافته که مرغ عزا و عروسی است و باید یا پیش پای آمریکایی‌ها سر 


شرده شودیبا یفن انیت هاه معاسفانة هن وف راهای روشک ی فقط بت این ات 


وقتی مجموعة کامل نام‌های متمایزشدة مراکز صنعتی و کارگران را در نظر داشته باشیم 
و اين را در نظر بگيريم که تجزیه‌وتحلیل تقسیم‌کار سرمایه‌داری مستلزم چه 
مقوله‌بندی‌های موشکافانه‌ای است آن وقت تازه معلوم می‌شود برخورد آشفته‌فکران با 
آثار مارکسیستی شبیه برخورد ابلهانی است که حين دم زدن از علم آناتومی همه اجزای 
دستگاه‌های گوارشی و عصبی و غددی و تتفسی و تتاسلی و حرکتی و گردش خون را به 
سادگی «عضو» می‌نامند و برای مثال می‌گویند: «آسیپ‌های عضو موجب اختلال در 
عملکرد عضو می‌شود و پس از آسیب رساندن به عضو از طریق عضو که به‌واسطةٌ عضو 


با عضو در ارتباط است عضو را تحریک می‌کند و به اين ترتیب نشان‌دردهای عضو به 


۳ 


عضو انتقال می‌یابد» (آیا با لین کلمات می‌توان فهمید چگونه آسیب‌های حاد لثه باعث 
فلج موقت انگشت‌ها می‌شود؟) پس از ادای این قبیل جفنگیات است که آشفته‌فکران با 
قیافه‌ای حق‌به‌جانب خود را وارث کل معارف بشری در کل تاریخ می‌شمارند و چنان 
گندباد نقادانه‌ای در مگس‌خانهٌ لجن‌آلود روده‌شان می‌پیچد که حتی به تکامل تاریخی 
پرولتاریا و به رهبران این فرایند (مارکس و انگلس و لنین و استالین) رحم نمی‌کنند و به 
چیزی کمتر از تجدیدنظر در سرتاپای مارکسیسم-لنینیسم راضی نمی‌شوند. در همین 
حال صله‌های حقیرانه‌ای از این روزنامه و آن ماهنامه و از گوشه‌وکنار وزارت‌خانه‌ها و 
سرمایه‌های انحصاری داخلی و شرکت‌های بین‌المللی جلوشان انداخته می‌شود؛ 
صله‌هایی که در تحلیل نهایی چیزی نیست مگر تکه‌ای از دسترنج تاراج‌شدة پرولتاریا. 


طبیعتاً ک#فهمی مناسبات طبقاتی باعث شده است درک معنای «انقلاب» ناممکن 
گردد. انقلاب (طبق آموزه‌های مارکس و انگلس و لنین و استالین) کنشی خلقی است 
که تضاد میان روبنا و زیربنا را حل می‌کند تا راه برای تکامل و ترقی آزادانة جامعه باز 
شود. در مقابل‌اش مفهوم «۵0۵16-6۷010100)_ را داريم که به غلط 
«ضدانقلاب» ترجمه شده است. معنایی که از عبارت «ضدانقلاب» به ذهن می‌رسد 
مخالفت با تغییر و تحول یا تلاش برای حفظ وضع موجود است. اما «کانتر» اصلا و 
ابدا مترادف «ضد» (آنتی) نیست. برای مثال در ورزش‌های رزمی وقتی به حریف‌تان 
فن بدل می‌زنید او را اصطلاحاً «کانتر» می‌کنید. یا در موسیقی به ملودی سازهای بم در 
برابر ملودی سازهای زیر «کانتر» می‌گویند. هیچ کس به «کانترسترایک» (فن بدل) و 
«کنترپوان» (ملودی‌های متقایل) نمی‌گوید «ضدضربه» و «ضدملودی». به همین 


۳۵ 


ترتیب (0۱6۲-۲6۷01108) ربطی به «ضدانقلاب» ندارد بلکه نوعی انقلاب 
است که مناسبات اجتماعی را زیر و رو می‌کند و بسیاری از مطالبات خلق را به اجرا 
درمی‌آورد." کافی است تأثیرات دولت ناپلتون در اروپا یا دولت بیسمارک در آلمان یا 
دولت لینکلن در آمریکا یا دولت عبدالناصر در خاورمیانه را به یاد بیاورید تا به درک 
درستی از معنای موردنظر برسید. هر ۶ دولت با بخشی از مطالبات خلق همراه شدند و 
تغییرات. گسترهه‌ای یذ بار آوزدند؛ مقالی دیکر که برای ایرانی‌ها اشناتر ات انقلاب 
سفید شاه و ملت است که مناسبات ارباب-رعیتی را ملغی کرد. به هیچ وجه نمی‌توان 
این عمل را «ضدانقلابی» و در راستای ابقای وضع سابق دانست زیرا جامعه در نتیجه 
آن از بیخ‌وین دگرگون شد. اما به همین اندازه اشتباه است اگر تقسیم اراضی در ده 
۰ و ۱۳۵۰ را در پیوند تتگانتگ‌اش با استقرار مناسبات بورژوا-امپریالیستی نبینیم و 
آن را کنشی انقلابی بدانیم. برای بیان اين مفهوم اعراب از اصطلاح «الثوره المضاده» 
استفاده می‌کنند. «مضاده» در لغت یعنی «پیشخوان» و وجه تسمیه‌اش این است که در 
آنجا ۲ نفر در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. ترک‌ها هم می‌گویند «کارشی ده‌وریم» که 
«کارشی» به معنی «در برابر» است نه ضد. به نظرم عاقلانه‌تر است که ایرانی‌ها هم از 
معادل‌هایی نظیر «انقلاب متقابل» پا «انقلاب بدل» استفاده کنند زیرا اصطلاح 
«ضدانقلاب» به پدیده‌های کاملاً متفاوتی همچون پلیس ضدشورش و کودتا اشاره دارد 
و مهم‌ترین وجوه نبرد را پنهان می‌سازد و باعث می‌شود صف‌بندی‌های واقعی به چشم 
نيایند. حتماً خودتان هم کسانی را می‌شناسید که مخالف وضع موجودند اما رهایی خلق 
را برنمی‌تابند. آنان در نقطهٌ اوج بحران شعار «مرده‌باد انقلاب» سر نمی‌دهند بلکه 
جلای. از پرولتاریا تقابلا اتقلاب»می کند» .یس اتجا مساله .ی ۲ رین ستضای خلاصه 
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نمی‌شود بلکه با مبارزه‌ای ۳ وجهی روبه‌روییم: ضدانقلاب (حافظان وضع موجود) در 
برابر اتقلاب (پرولتاریا) در برابر انقلاب متقابل (اپوزیسیون بورژوایی)؛ همانطور که در 
مکانیک کلاسیک با ۲ مولفه اینرسی و عمل و عکس‌العمل سروکار داریم. 
سوسیال امپریالیست‌ها به جای آنکه شناخت دقیقی از تحرکات ۲ جبهه به دست دهند 
به مدد ترجمه‌های آشفته‌شان کلاً صورت مسأله را پاک کرده‌اند و مزورانه به سردرگمی 
جوانان خلق دربارة نبردهای واقعی دامن زده‌اند. گفتن ندارد که لشکری سردرگم و 
بی‌تکلیف پیشاپیش لشکری شکست‌خورده است. 


با این همه هنوز زود است که میوس شویم. شکی نیست که خلق بالاخره نام حقیقی 
چیزها را به کودکان‌اش خواهد آموخت و جسورترین و داناترین فرزندان را در دامان‌اش 
پرورش خواهد داد؛ همان‌طور که تابه‌حال در چند مورد چنین کرده است." خلق چنین 
می‌کند زیرا وضعیت عینی‌اش او را وامی‌دارد مسألهٌ پرولتاریا را به درستی بشناسد و حل 
کند. شک ندارم زحمت‌کشان علی‌رغم هم کارشکنی‌های آشفته‌فکران سرانجام مسأله 
را حل خواهند کرد. به قول سن‌تزو در کتاب «هنر جنگ» کسی که در مخمصه گیر 
افتاده و هیچ چاره‌ای جز جانفشانی برایش نمانده است بسیار بهتر عمل می‌کند. 


اردیبهشت ۱۶۰۰ 
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۱ برای مثال کارل مارکس در سال ۱۸۵۹ در دیباچة «نقد اقتصاد سیاسی» با اشاره به کتاب (وضع 
طبقدٌ کارگر انگلستان» بر تأثیر سرنوشت‌ساز آن در «تسویه‌حساب با وجدان فلسفی آلمان» تأکید 
کرد. او چند سال بعد در نامه‌ای به تاریخ 1 آوریل ۱۸۱۳ در پاسخ به «انتقاد از خود»های بی‌رحمانة 
انگلس دربارة این کتاب نوشت: 

«فرد عزیز ... اخیراً کتاب شما را دوباره مطالعه کردم و هیچ چیز خام‌دستانه‌ای در آن نیافتم. آن روزها 
با چه توان و چه گزندگی و چه اشتیاقی می‌نوشتید و به هیچ وجه در بند قیدوشرط‌های آکادمیک 
نبودید و کاری می‌کردید که خواننده دریابد نظریات‌تان به زودی به اصول قطعی و مسلم تبدیل خواهد 
ار موشکافی ها اضیل قما اهتوز کهنیز است‌به کیاب‌تان ضفیفیتی اتسایشی وزشیکی مطایبه آمیز 
می‌بخشد. نوشته‌های بعدی هر دو نفرمان در زمانه‌ای که «سیاه و سفید» به «خاکستری و 
خاکستری» تبدیل شده است در برابر آن پاک بی‌رنگ‌وبو به نظر می‌رسند.» 

مارکس فقط به اين نامه بسنده نکرد و سال ۱۸۹۷ در فصل ۸ جلد اول کاپیتال نوشت: 

«من دربارة دوران آغاز صنعت بزرگ تا ۱۸۶۵ جز به طور گذرا صحبتی نمی‌کنم. برای اطلاعات بیشتر 
در اين مورد به کتاب فریدریک انگلس تحت عنوان وضم طبقهُ کارگر انگلستان چاپ لایپزیک سال 
۵ مراجعه شود. واقعاً که انگلس روح شیوة تولید سرمایه‌داری را دریافته است. برای پی بردن به 
این حقیقت به گزارش‌های فاکتوری و گزارش‌های معدن که از ۱۸۶۵ به بعد انتشار یافته مراجعه شود. 
یک مقایشه یط تشه ادکاش با کرارتن‌های رش ای ۰۱۸ تال یس از انسشاز این از 
طرف کمیسیون تحقیق دربارة اشتفال کودکان منتشر گردیده نشان می‌دهد وی به چه نحو 
شگفت‌انگیزی رضع را در جزتیات آن ترسیم نموده است.» - به نقل از «سرمایه» ترجمه ایرج 
اک 

به دلیل همین «موشکافی اصیل» است که قسمت‌های مهمی از فصل‌های ۸ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱٩‏ و 
۳و ۲۶ و ۲۵ جلد اول کاپیتال متکی به مباحث ارائه‌شده در کتاب وضع طبقة کار کر و نت تاثیر ان 
هستند. اين ادعا به هیچ وجه به معنای «مبالغه در نقش انگلس» نیست. خود مارکس در جریان 


بقات 


بحثی طولانی در فصل (ماشینیسم و صنعت بزرگ» پس از بازنویسی قسمت‌های مهمی از 
انگلس می‌افزاد 
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«انحطاط اخلاقی‌ای که از استثمار کار زنان و کودکان ناشی می‌شود به قلم فریدریک انگلس در 
اثرش تحت عنوان «وضع طبقة کارگر انگلستان» چنان آفریننده مطرح گشته است که من در اینجا 
فقط به یادآوری اکتفا می‌کنم.» - به نقل از «سرمایه» ترجمة ایرج اسکندری. 

قضاوت لنین در این مورد به شرح زیر است: 

«ایده‌های اصلی انگلس در کتاب وضع طبقة کارگر همان‌هایی هستند که امروزه از سوی تمامی 
کارگران اندیشمند و پیکارجو پذیرفته شده‌اند ولی در آن زمان کاملاً نو و بدیع و بی‌سابقه بودند. انگلس 
نم ایتفهار دور گنای مان داد کتسیی کی گرا بو شنهای موی اس وشر دک 
دربارة تیره‌روزی پرولتاریای انگلیس است. این کتاب به عنوان کیفرخواستی رعب‌انگیز علیه 
سرمایه‌داری و بورژوازی توانسته است تأثیر ژرفی از خود بر جای نهد. تاکنون بارها و بارها از این 
کتاب به عنوان بهترین بازنمایی وضع پرولتاریای مدرن نقل‌قول شده است. در واقع نه قبل و نه بعد از 
۵ هیچ کس نتوانسته چنین تصوير حقیقی‌ای از وضع طبقهٌ کارگر ارائه کند.» - ترجمه و تلخیص 
از روی: لنین. دربارة فریدریک انگلس ۱۸۹۲ 

فرانتس مهرینگ در ابتدای قرن ۲۰ و اریک هابزبام در ده ۱۹۷۰ قضاوت مشابهی داشتند. 


۲ . همان‌طور که لنين نشان داده است این قبیل مطالعات امپریوکرسیستی علی‌رغم ظاهر 
واقع‌گرایانه‌شان مبتنی بر ایدتالیسم هستند. (م۰) 


۳ لازم است در خصوص اولویت‌های ترجمه و انتشار کتاب با موضع فرمانده ارنستو چه‌گوارا پیش 
برویم که تذکر داده بود: 

«قبل از هر کاری باید مجموعٌ کامل آثار مارکس و انگلس و لنين و استالین را ترجمه و منتشر کنید. 
این کتاب‌ها مسائل سوسیالیسم را به روشنی تجزیه و تحلیل کرده‌اند. بعد از آن اگر دل‌تان خواست 
می‌توانید به سراغ تجدیدنظرطلبان مشهوری بروید که خیلی دوست‌شان دارید؛ یعنی کسانی از قماش 
خروشچف و تروتسکی و سایرین که کارهایی کرده‌اند و چیزهایی نوشته‌اند.» 

ارنستو گواراء نامه به آرماندو هارت داوالوس دییر اتعشارات ملی غلق کوباء ۸۱۹2۵ تانزنی. 
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۶ الف) کلمات «۲6بامهصمه) و 0120101 از ريشة لاتين «1006۲6» مشتق شده‌اند که 
بیان‌گر نوع خاصی ساختن یعنی همان صنعت به همراه مناسبات اجتماعی خاص خود است. وجه 
ممیزة این فعل با مراجعه به کتاب سیاست ارسطو روشن‌تر می‌شود: 

(میان پوئسیس (صنعت برای فروش) و پراکسیس (کار کردن برای رشد خویش) فرق است و هر یک 
نیازمند وسایل ویژه‌ای است ... بنابراین وسایل بر دو نوع‌اند. وسایل پوتسیس ابزار هستند. حال آنکه 
وشاال وشن ساب زاون ات رها ینعی 

نطو تفازت میان مت و کار وا ود انش داند که مت ولا شتی روباشین به فد فرش 
در بازار است و ثانیاًمبتنی بر مناسبات ارباب -بندگی است. مانوفاکتور و فاکتوری به عنوان دو مرکز 
تولیدی مدرن واجد هر دو خصوصیت فوق‌الذکر و بنابراین اسم مکان صنعت هستند نه اسم مکان کار. 
به این ترتیب معلوم می‌شود کلمات «کارخانه» و «کارگاه» به معنای دقیق کلمه ربطی به مراکز صنعتی 
سرمایه‌داری ندارند. 

ب) در زبان فارسی کلمات مرکب حاوی پسوند «-خانه» بیان‌گر پدیدارهای پست‌تر و کلمات مرکب 
حاوی پسوند «سگاه» بیان‌گر پدیدارهای عالی‌تر هستند. مثل این قبیل موارد: خسته‌خانه و آسایش‌گاه 
- مریض‌خانه و درمانگاه - سربازخانه و قرارگاه - گرم‌خانه و خوابگاه - تصفیه‌خانه و پالایش‌گاه - 
موتورخانه و نیروگاه - نمازخانه و عبادت‌گاه و ... در تمامی اين موارد و در بی‌شمار مورد دیگر هر 
پدیده‌ای که ناماش با پسوند«-خانه» ساخته می‌شود بلااستثناء فرومرتبه‌تر از پدیده‌ای است که نام‌اش 
را از پسوند «گاه» می‌گیرد. در ۲ واژة «کارخانه» و «کارگاه» این نظم‌وترتیب زبان‌شناسانه به هیچ 


وجه با کاربرد امروزی‌شان سازگار نیست. 


٩‏ _ پیش از ظهور سرمایه‌داری در ایران ۲ پدیدار اجتماعی کهن با نام‌های «کارخانه» و «کارگاه» 
شناخته می‌شدند: در معماری سنتی ایرانی معمولاً فضابی روباز در گوشة حیاط برای تولید موادی 
نظیر رشت آشی و عرقیات و شراب و سرکه و کشمش و شیرة تریاک و غیره (در مجموع تبدیل مواد 
خام بخش کشاورزی به اقلام مصرفی) تعبیه می‌شد که در کنار آن اتاقکی برای انبار کردن تولیدات و 
نگهداری وسایلی همچون دیگ و دیگ‌چه و نی‌چه و غیره وجود داشت. اين مجموعه را در کل 
« کارخانه» می‌نامیدند. به همین دلیل است که در لغت‌نامةٌ دهخدا و فرهنگ مصاحب معادل (مطبخ 
بزرگ» به عنوان معنای قدیم کارخانه آمده. بگذارید برای تحقیق در این مورد به ادبیات کلاسیک 
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فارسی سرکی بکشیم تا ببینیم واژة «کارخانه» در چه معانی‌ای استفاده شده است. محض نمونه 
مشعوف هندی می‌سراید: 
به کارخانه کنیزک کنار دیگ گلاب رخ‌اش چو قیر سیه‌فام و پشت پر خموتاب 
بر آتش‌اش نبوّد سهم جز کلال؛ٌ دود شمیم عطر گلستان نصیب تتگ شراب 
البته فعالیت‌هایی که به مدد وسایل ابتدایی در زیر سقف اسمان به انجام می‌رسیدند باز هم محل 
کارشان «کارخانه» نام می‌گرفت. برای مثال نظامی می‌سراید: 
دهان تیشة فرهاد شد ز خون شیرین هنوزمزد ازاین کارخانه می‌طلبم 

در باقی موارد اینجنینی واژة «کارخانه» اشاره به مراکز تولیدی عقب‌مانده و نابه‌سامان دارد. 
اما اگر وسایل کار تکامل‌یافته‌تر بودند و ابزارآلات ظریف‌تری همچون دار قالی و چرخ کوزه‌گری در 
اتاقی سرپوشیده به کار درمی‌آمدند این‌چنین فضابی «کارگاه» نام می‌گرفت. در واقع ابزارهای 
کارگاهی به لحاظ رشد نیروهای مولد پیشرفته‌تر و به لحاظ اسلوب کاربرد بسیار دقیق‌تر و به لحاظ 
فوت‌وفن کار بسیار حساب‌شده‌تر از وسایل عقب‌مانده و زمخت و درهم‌ريختة کارخانه بودند. برای 
مثال اسدی توسی با اشاره به پیشرفتگی کارگاه‌ها می‌سراید: 

یکی کارگه ساخت از هوش و مغز زديباي‌دانش به گفتارنغز 

ز جان پسود کرد و ز فرهنگ تار زاندیشه رنگ و زمعنی نگار 
یا ابوالمید میرزاجابری: 

گرمّلک از کارگاه فکرت آرد رنگ‌ها ور فلک از نقش‌بندد غیب گیرد نقش‌دان 
نقش تشریفی چنان صورت نمی‌بندد اگر درمیان دستی برآرد نقش‌پرداز جهان 

می‌توان در ادبیات کهن صدها نمونهُ دیگر را یافت که از همین الگو تبعیت می‌کنند؛ ولی اینجا جای 
پرداختن به آن‌ها نیست و ذکر چند مثال فوق کفایت می‌کند. 
جستجوی فراوان در میان متون فارسی عصر جدید (با شروع از عهدنامة تجاری ۱۸۰۱ میان سر جان 
ملکم و ابراهیم‌خان کلانترباشی) نشان می‌دهد نخستین کسی که واه کارخانه را در معنای امروزی‌اش 
به کار برد میرزا صالح شیرازی در سفرنامه اش بود که آن را به سال ۱۸۱۹ میلادی (۱۱۹۷ شمسی) پس 
از پایان اقامت در انگلستان نوشت. برای شناخت نحوة شکل‌گیری وارة «کارخانه» در معنای 
کنونی‌اش لازم است کمی بیشتر با این نویسنده آشنا شویم. میرزا صالح در عنفوان جوانی به عنوان 
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پاانداز روس‌ها جایی در دم‌ودستگاه عباس میرزای نایب‌السلطنه برای خود دست‌وپا کرد. طوری که در 
جریان تنظیم معاهدة گلستان (۱۸۱۳) «لیدزی» تیم ژنرال نیکلای فنودورویچ رتیشف بود. در این 
دوران روسیه و بریتانیا علی‌رغم رقابت‌های منطقه‌ای‌شان با یکدیگر علیه ناپلنون بناپارت متحد بودند. 
میرزا صالح هم از اتحاد ضدین بی‌نصیب نماند و پس از مدتی از کسوت سیاست‌مدار «پروشرق» تغییر 
قطب داد و به عنوان یک «پروغرب» دوآتشه به خدمت کلنل دارسی بریتانیابی (به قول خودش 
قولونل‌خان) درآمد. در سال ۱۸۱۵ قولونل‌خان او را برای اعزام به اروپا جهت یادگیری زبان انگلیسی 
برگزید و به ضرب‌وزور دیپلماتیک به نایب‌السلطنه تحمیل کرد. عباس‌میرزا در ابتدا با اين انتخاب 
مخالف بود زیرا صالح را به بی‌خیالی و قماربازی و دائم‌الخمری و بی‌بندوباری می‌شناخت و عقیده 
داشت «او هیچ نتواند آموخت». اما نهایتاً مجبور شد از فرمایشات قولونل‌خان اطاعت کند. از 
دفترچ خاطرات میرزا صالح شیرازی (که شخصاً نام «مزخرف‌نامچه» را برآن گذاشته بود اما اين نام 
بعدها در تجدیدچاپ همایونی ۸ برای آبروداری افش به «سفرنامه» تغییر یافت) پیداست که 
ایشان طی ۶ سال اقامت در لندن جز عیاشی و وقت‌گذرانی هیچ کار دیگری نکرد؛ به قول خودش 
«الحق که تا نیمشب با دخترآنه مربوته چرند میگفتیم». انگلیسی‌ها هم به نوبت خود از ارائه 
آموزش‌های صحیح طفره می‌رفتند و اين هم قوزبالاقوز شد. نتیجتاً میرزا صالح شیرازی همانطور که 
انتظار می‌رفت از تمدن اروپایی هیچ نیاموخت. فقط اينکه در ماه‌های آخر اقامت‌اش به عضویت 
دم‌ودستگاه فراماسونری درآمد و همانجا او را هول‌هولکی با اصول مقدماتی چاپ روزنامه آشنا کردند 
تا برای ایفای نقش محوله در ممالک محروسه آماده باشد. خلاصة کلام اگر بخواهید به شتاخت 
عمیق و دقیقی از حال و روز فراماسون جاهل و عیاش‌مان برسید باید بگویم ایشان یکی است لنکه 
تفع سکن شرت مرول رساله ریذااتععاسات )دور سایق رنف ادیتلامته ان البلاه 
الافرنجیه» نوشتهُ صادق هدایت و من نمی‌توانم دقیق‌تر از این توصیف‌اش کنم.ایشان که کلاه‌اش را به 
جای «کلاه» با تفاخری عجیب («پرنس» می‌نامد (اشتباهاًبه جای برنس) پس از تحسین «آزادمردان 
انکریز» در مورد خلق‌های ستمدیدة ایران می‌نویسد: ( تأدیبه طایفة ترکمانیه الزامست. چراکه طایفة 
مزیور نه دانا بطریق خدمتست و نه از رسومه رعیتی وف کری:اکاهست» بو فر بان ین که آروق 
می‌کند در ایران همچون انگلستان «درهایه ابوابه ازادی و عدالت باز گردند» به چاپلوسی و 


پاچه‌خواری شاهزادگان خرفت قجر و خان‌های مفت‌خور ایرانی مشغول می‌شود. علاوه بر آث ت بر 
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درون‌مایه سخن اسلوب نوشتار ایشان هم به طرز تهوع‌آوری شلخته است و می‌توان در هر صفحه ده‌ها 
و شاید صدها غلط املابی از نويسندة جاهل و فضل‌فروش گرفت. به قول معروف 
«کلاغه می‌خواست راه رفتن کبک رو یاد بگیره) . 

میرزا صالح از فرنگ برگشته به کمک جريدة «کاغذ اخبار» و تحت حمایت دم‌ودستگاه فراماسونی 
نخستین ایرانی‌ای بود که برای پدیدارهای جامعه سرمایه‌داری معادل فارسی ساخت و رواج‌شان داد. 
از اين انتلکت‌بازی‌ها مشتی نمونة خروار: 


کاغذ اخبارها روزنامه ۷۵۵( 
دفتره غُرّباها وزارت امورخارجه ۵ ۳۲0۲۵2۱ 
اوطاقه رعایاها مجلس عوام. مجلس شورا کورمروز0) 01 ودیا هل[ 
اوطاقه خوانینها مجلس اعیان مجلس خبرگان 01005 دیا[ 
اوطاقه شرعی دادسرا عنام اهعزل تال 

دشته زغال فلا زعا شیک 1170 

دوده دررفته گاز کک ۷۵ 0021 -60255 

مربع فلکه. میدان زا 


داخل پرانتز بگویم نام کنونی «اتاق بازرگانی» برگرفته از همین میراث فکری است؛ فقط معلوم نیست 
به چه دلیلی املای آن را عوض کرده‌اند. احتمالاً رجاله‌های عضو پارلمان بخش خصوصی 4 
کبره زاوظاقه) رز ید اشساء علامت عافت: داسهاند و.برای آن که ترینگ‌شان جریععدار مود 
حذف‌اش کرده‌اند. بگذریم. جناب «سکان‌الشریعه» در جریان جا انداختن واژة «کارخانه» دقبقاً 
طبق روال ابلهانة فوق عمل نمود و از قضا این‌بار وقاحت را هم چاشنی بلاهت‌اش کرد. سال ۱۸۱۵ 
هنگامی که حضرت‌شان به زیارت لندن مشرف شدند مصوبةٌ ۱۷۸۲ گیلبرت (از مجموعه قوانین 
موسوم به قوائین کهن فقرا) در اين شهر به اجرا درمی‌آمد و «پاسداران قانون فقرا» یتیمان و فقیران 
شهری را از سطح خیابان‌ها به‌زور جمع می‌کردند و به کار اجباری می‌گماردند. طبیعتاً اکثریت 
بورژواها این فرصت عالی را مغتنم می‌شمرند و پس از سرهم‌بندی یک خوابگاه نامناسب در جوار 
مراکز صنعتی‌شان بینوایان را دسته‌دسته از پاسدارها تحویل می‌گرفتند تا حداکتر سود را از بدبختی 
ایتام بیرون بکشند. این قبیل مراکز تولیدی که طرف‌حساب قانون فقرا بودند در گفتارهای رسمی 
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« اردوگاه کار اجباری» (۷۷۵0110156) نامیده می‌شدند و خلق انگلستان آن‌ها را «باستیل قالون 
فقرا» (1511116 ۳۵0۵۲12۷۷) می‌خواند (حتماً خودتان خبر دارید که باستیل مخوف‌ترین زندان اروپا 
بود). از قضا این شکل شنیع صنعتی‌سازی کاملاً با اندیشه‌های لیبرالی میرزا صالح جور درمی‌آمد و او 
وروی ی آ رز برای مثال ایشان در مز خرف‌نامجه‌شان می‌نویسند: 

«خانةٍ دیگری ساخته که او را ورک‌هاوز می‌کویند یعنی کارخانه و در این کارخانه بیچارها و فقراها و 
ایتامهایی که راهبردار به جایی نیست و مستاسل است به انجا رفته و در انجا افیسران به این جهت 
فعین استت که آنها را مواقق استضدآدشان بز مر کار کذاشته که از دس رود | :..] ایشغو بناین غیر 
اولن موجبه دعایه خیره فقراها گردیده و ثانین ثمرش اینست که سربآزان در جنکها مطلقن مسامهه در 
جدال ننموده و میدآند که اکر وفاته آنان رسیده باشد و گشته شود عولاد و منسوبانشان بعد از مرکشان 
به کارخانه‌ها خواهد رفت و سرکردان و بیچیز نخواهد ماند». - به نقل از سفرنامة میرزا صالح شیرازی 
صن ۱ نو ۳۰6 (تکوار خاط‌های املای ی تاش اضن) 

آگر در مورد وضع کودکان در ورک‌هاوس‌ها جویای حقیقت باشید می‌توانید یک‌بار دیگر رمان «الیور 
تویست» چارلز دیکنز را بخوانید. اما فعلاً این موضوع مسألة ما نیست و خود انگلس در کتاب پیش 
رو به قدر کافی قوانین کهن و نوین فقرا را تجزیه و تحلیل کرده است. چیزی که فعلاً اهمیت دارد این 
است که سیستم ورک‌هاوس دل و دین و عقل از میرزای فراماسون ربود و ایشان ترجیح داد به جای 
آنکه واژة «۳۵0/0» را به فارسی برگرداند واژة (1۷۵//:0۷56» را لغت‌به‌لغت و غلطاندرغلط 
ترجمه کرد. بدین ترتیب بود که مراکز صنعتی مدرن «کارخانه» نام گرفتند و اين کلمه در معنای 
جدیدش وارد زبان فارسی شد و به مرور زمان در میان اهل فراموش خانه جا افتاد. سایر ابداعات میرزا 
بعد از مدتی کنار گذاشته شدند اما معنای تقلبی «کارخانه» به حبات زیرخاکی‌اش ادامه داد تا بالاخره 
دز دورف هلو ال و اند ژی, نظر به گر ایسات‌تاسیوتالستی تهلوی کال قابل درک اسنت که هرا ایخ 
رژیم برای نامیدن مراکز صنعتی مدرن واژة نامربوط «کارخانه» را به دو معادل دیگر قجری (مصنع و 
معمل) ترجیح داد. اما عامل مهمتر اين بود که سرمایه‌داری در ایران بر مدار تفسیم کاز امپریالیستی 
منکشف شد. از اين رو در بدو امر فقط بدوی‌ترین ماشین‌ها در کشورمان رواح یافتند. اين 
دستگاه‌های عقب‌مانده صرفاً قادر به نفوذ در شاخه‌هایی بودند که ساده‌ترین و یک‌دست‌ترین کارها در 


آن‌ها به انجام می‌رسید. به اين ترتیب در نخستین موج صنعتی‌سازی کشورمان در دههٌ ۱۳۱۰ انبوهی از 
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مراکز تولید سرمایه‌داری با تمرکز بر فراوری توتون و چای و قندوشکر و شيرة تریاک و کمپوت و مربا 
انکشاف یافتند. با توجه به نوع فراورده‌های صنعتی و شباهت‌شان به محصولات سنتی «مطبخ بزرگ» 
کاملاًقابل درک است که چرا خلق ایران نام‌گذاری قجری - پهلوی «کارخانه» را بی‌چون‌وچرا جذب 
کرد و مراکز فوق‌الذکر را بدین اسم نامید. بعدها در دومین و سومین موح صنعتی‌سازی ايران در 
دهه‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۵۰ کار بر همین منوال پیش رفت و حتی مراکز بزرگ فراوری سیمان و گچ و 
فولاد و کابل مسی و رادیو و اتوموییل و غیره زیر نظر ملوکانةُ محمدرضاشاه به طرز بی‌مسمایی 
(کارخانه» لقب گرفتند؛ به قول معروف «میراث خرس به کفتار می‌رسد». متأسفانه ما هنوز هم به 


میراث خرس چسبيده‌ايم. 


7 تا پیش از دهد ۱۹۵۰ کمتر کسی پیدا می‌شد که فکر کند ناکالاها در بازار کالاانگاری (یا 
کالابی‌سازی) می‌شوند. در اين دهه وقتی مداخلاٌ اقتصادی دولت‌های امپریالیستی برای احیای نظم 
سرمایه‌داری ضروری شد شماری از چپ‌های خرافاتی با گرایش‌های شومپیتری و کینزی و غیره (که 
در مجموع نظريةٌ ارزش مارکس را قبول نداشتند) با استفاده از تریبون‌های سفارشی معنای 
تحریف‌شده و هرمنوتیکی جدیدی را میان روشنفکران جا انداختند تا برای طرح مارشال مشروعیت 
بتراشند و جاپای سرمایه‌های انحصاری-دولتی را سفت کنند: «آنچه توسط دولت توزیع گردد کالا 
نیست» . در دو ده اخیر امیریالیست‌ها این تحریف جدید را به وجود آورده‌اند که «اجناس غیررقابتی 
کالا نیستند ولو اگر در بازار به فروش برسند». گروهی از خرافاتی‌های وطنی به مدد وا 
«کالایی‌سازی» هر دو تحریف را توآمان دنبال می‌کنند در حالی که کاربران واژة «کالاانگاری» فقط 
دنباله‌رو تحریف اولی هستند. هر دو گروه برای پیشبرد تحریفات‌شان با کمال افتخار به «علم 
هرمنوتیک» متوسل می‌شوند. جالب اینکه خود هرمس (اسطورة هرمنوتیک) برای یونانیان اصالتً 
رب‌النوع کاسب‌کاری بود و به‌مدد زبان‌بازی و تغییر معنای کلمات اجناس تقلبی‌اش را به مردم 
می‌انداخت. با این حساب «اصحاب هرمنوتیک» يا «اصحاب تاویل» به معنای دقیق کلمه مشتی 
دلال‌اند که گنجشک را رنگ می‌زنند و با چرب‌زبانی به جای بلبل می‌فروشند. 


۷ همان‌طور که در کتاب « انکشاف سرمایه‌داری در ایران» نشان داده‌ام وحه مشخصةه مرحلة 
امپریالیسم اين است که در عین غلبهُ شيوة تولید سرمایه‌داری استخراج کار اضافی از طریق مناسبات 
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غیرمزدی (همچون کار خانوادگی بدون مزد یا تولید خرد دهقانی يا تولید خرد شهری يا برده‌داری) به 
شدت ت تن می‌یابد. این شاخه‌های عقب‌مانده با استفاده کردن از کالاهای واسطه‌ای یک صنعت 
فوق‌پبشرفته (مثلاً استفاده از کود شیمیایی در تولید خرد دهقانی ) به وسایل تولید انبوه گره می‌خورند. 


۸ این بحث بار دیگر در پیشگفتار ویراست انگلیسی (صص ۱۲۰-۱۱۹) پیش خواهد آمد. برای روشن 
شدن موضوع مقاله‌ای از مارکس را ترجمه کرده‌ام و در توضیحات پایانی فصل مربوطه در یادداشت 
شمارة ۰ آورده‌ام. 


٩‏ یک نمونة درخشان آن را می‌توان در تحقیقات جامع چریک‌های فدایی خلق دربارة اصلاحات 
ارضی یافت. این تحقیقات جزو معدود آثاری‌اند که موفق شده‌اند رابطة چهاروجهی «قطب 
امپریالیستی - بورژوازی داخلی - تولید خرد - پرولتاریا» را به درستی تشخیص دهند و به نحو علمی 
واشکافند؛ این کارشان در یک کلام یعنی تجزیه‌وتحلیل کل سیستم سرمایه‌داری در تمامیت 
پرتضادش. گفتن ندارد که اين دستاورد سترگ را نمی‌توان فقط به قوة نبوغ چریک‌ها تفلیل داد؛ 
شتتوطه ای یات عاصل ,تا ساغت کت رگا وفادا را |قمیه عشی در رومیافاست و ناید 
آن را فشرده‌ای از تجربیات خلق دانست. بعدها منتقدان کذابی (و همچنین بسیاری از میراث‌خواران 
چریک‌ها) جز آنکه با تتگ‌نظری احمقانه‌شان تمامیت جامع این دستاورد تتوریک را نادیده بگیرند و 
بی‌شرفانه آن را در راستای منافع حقیرشان تحریف کنند هیچ هنر دیگری از خود به نمایش نگذاشتند. 
چه می‌توان گفت؟ «یک مرده به نام به که صد زنده به ننگ) . 
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«انقلاب‌های بورژوایی گذشته صرفاً حقوق‌دانان را به عنوان بهترین مواد اوليد 
سیاسی از دانشگاه‌ها می‌طلبیدند. ولی رهایی طبقه کارگر به جز اين به پزشکان و 
ماشین‌سازان و شیمی‌دانان و مهندسان کشاورزی و سایر متخصصان احتیاج دارد. 
زیرا قضیه بر سر اين است که نه تنها ادارة دستگاه سیاسی بلکه همچنین کل تولید 
اجتماعی باید در دست گرفته شود؛ و در اینجا به شناخت‌های جدی و متبحرانه 
نیاز است نه به جمله‌پردازی‌های پرطمطراق.» 

فریدریک انگلس, پیام به کنگرة بین المللی دانشجویان» ۱٩‏ دسامبر ۱۸۹۳ 


همان‌طور که از یک اثر ماتریالیستی انتظار می‌رود کتاب انگلس حاوی اطلاعاتی 
دربارة مشاغل کارگران و مسائل فنی تولید است. در اکثر موارد نویسنده به اشاره‌ای 
بس کرده زیرا مخاطبان معاصرش از کلیت موضوع اطلاع داشتند؛ ولی چنین چیزی در 
قورد آراخرهای قرق ۲۱ ضدی نمی کندای دز که مات کناب دون آشتتای ماما 
شیوهتولید ادکلستان در دهد ۱۸۵۶ کمی برایمان دشوار خواهد بودء. از طرف: دیگر 
توضیح تمام شاخه‌های صنعت در دوران فعالیت مارکس و انگلس نه برای من مقدور 
ات و۸ کار خاقلاهای ات (خود هار کسن 9 انکلس ور زار شماو فتاه اه از 
دربارة اين موضوع نوشته‌اند). پس نهایتاً تصمیم گرفتم در این ضمیمه به اختصار به 
صنعت پنبه بپردازم. زیرا این صنعت مهم‌ترین شاخ تولید ادحلیتان دیسا ۱/۳۲ بود 
و تأثیر تعیین‌کننده‌ای بر سایر حوزه‌ها می‌گذاشت؛ طوری که عموم مردم آن را با نام 
امه هی اشرتا شفل ی فا شمش ما کشکه منکن بر آرووی کتایشی دوس 


۳۷ 


از وضع سایر صنایع انگلستان در آن دوران داشته باشیم. علاوه بر این اکثر اصطلاحات 
فنی و عناوین شغلی‌ای که انگلس نام‌شان را می‌آورد جزو قلمرو شاه‌پنبه هستند. لذا 
این ضميمةٌ مختصر می‌تواند به بخش زیادی از پرسش‌ها و مسائل که احتمالاً حین 
مطالعة کتاب پیش می‌آیند پاسخ بگوید. از آنجا که خود انگلس مناسبات طبقاتی را 
دقیق و مفصل تشریح کرده است من فقط نحوة کار کردن پرولترها را با ماشین‌های 
شاه‌پنبه و همچنین رابط میان ماشین‌ها را شرح می‌دهم. امیدوارم تمرکز صرف بر جنبهٌ 
فنیدباعنگ وه تمایق سس رخا نی طفاق را در اتکضاف کارسا فش تایه 
بگیریم. متن پیش رو در واقع رونوشت و خلاصه‌ای از تحقیقات ویلیام و فارنی است" 
که آن را-با اطلاضات. برگرفته از کتاب‌های درسی شاد فنی‌عرفدلی درمورد 
الیاف‌شناسی و ریسندگی و نساجی و بافندگی و چاپ پارچه تکمیل کرده‌ام. در مورد 
سایر صنایع هر جا که در متن اصلی کتاب لازم بود توضیحی به مباحث انگلس اضافه 
شود در یادداشت‌های آخر فصل تا حد توان‌ام مسأله را باز کرده‌ام. 


پنبه گیاهی حاره‌ای و آفتاب‌دوست است که در خاک نیمه خشک رشد می‌کند و هیچ 
مقاومتی در برابر برودت ندارد و غوزة رسيدة آن با کمترین رطوبتی (حتی شبنم 
صبح‌گاهی) آسیب می‌بیند. از اين رو با توجه به آب‌وهوای ابری و مرطوب و سرد 
انگلستان تعجبی ندارد که صنعت پنبه تا اواسط قرن هجدهم جزو کم‌رونق‌ترین و 


کوچک‌ترین بخش‌های صنایع دستی این کشور به شمار می‌آمد. اما به موجب برخی 
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تقشه لانک‌شایر قدیم در جوار دریای ایرلند 












خصوصیات لیف پنبه بیش از هر 
لیف دیگر دیگری با کار ماشینی 
سازگار است. در واقع گسترش 
ماشین‌های ریسندگی در انگلستان 
اساسا به همین گیاه غیربومی 
وابسته بود. از اين رو از نيمه قرن 
هجدهم بنادر لندن و لیورپول و 
گلاسکو عملا به مبادی واردات پنبد 
خام تبدیل شدند؛ توا بندر 
تجاری لیورپول به دلیل همسایگی با 
قطب ماشین‌کاری لانک‌شایر رشد 
چشم‌گیری داشت. واردات پنبةٌ این 
لین که هر یال ۱۷۵۰ هرا ۲ 


هزار تن بود در تن ۰ به بیش از 


۱ هزار تن رسید؛ این رقم تقریباً بربر با 7۱ درصد کل پنبه وارداتی بریتانیا در آن 


تال است , . بخش عمدة واردات از فراسوی اقیانوس 


اطلسن از بلون‌شری ابالات 


متحده شنک (تازه استقلال‌یافته) و شرق برزیل (مستعمرات پرتغال) و جزایر 


بریتانیا) وارد کشور می‌شد. در سال ۱۸۰۰ سهم آمریکا از بازار پنبة لیورپول ۳۸ درصد 


و سهم برزیل ۲۱ درصد و سهم هند غربی ۱۸ درصد و سهم گویان ٩‏ درصد بود؛ یعنی 


۳۹ 








۹۱ درصد پنبهة لانک‌شایر از مسیر اقیانوس اطلنتن وارد می‌شد . ۹ درصد باقیمانده به 
واردات از شرق مدیترانه و ساير مناطق مربوط بود. البته می‌شد در بسیاری از نواحی 
هند پنبه کشت کرد ولی تا پیش از افتتاح کانال سوئز در دههةٌ ۰ هزین حمل‌ونقل 


پنبةُ خام از این مستعمره به بریتانیا گران درمی‌آمد و به صرفه نبود. 


مجموعه‌ای از عوامل تاریخی -جغرافیایی به تولد ماشین‌کاری در لانک‌شایر کمک 
کرد. چمن‌زارهای وسیع این ناحیه از قرن ۱۲ میلادی قطب پرورش گوسفند به شمار 
می‌آمدند و پشم تولیدی‌شان به فلاندر صادر می‌شد. در جریان جنگ‌های صدسالة 
انگلیس-فرانسه در قرن ۱۶ انبوهی از دست‌ورزان فلاندری ناچار شدند به 
وست‌رادینگ (همسایهُ شرقی لانک‌شایر) بکوچند؛ در نتیجه صنعت پشم در این منطقه 
به بلوغ فنی قابل ملاحظه‌ای رسید. سایر عوامل جغرافیایی خاصه (ته کتهشاین راز 
را برای انکشاف بیشتر صنعت دستی پشم هموار کرد. این رشته‌کوه که از اسکاتلند تا 
نواحی مرکزی انگلستان کشیده شده حوزة آب‌ریز رودخانه‌های بزرگی است که به دلیل 
شیب طبیعی زمین با نیروی فراوان به سمت دریای ایرلند جاری می‌شوند. 
رودخانه‌های بزرگی همچون لون و ریبل و مرسی و ایرول و کرول و راچ" به همراه 
شاخه‌های فرعی متعددشان کل منطقه را پوشش می‌دهند. اين وضع طبیعی به 
لانک‌شایری‌ها امکان می‌داد به بهترین نحو از اسیاب‌های آبی برای مقاصد گوناگون 
استفاده کنند. علاوه بر اين تپه‌های پناین حاوی کانسارهای دسترس‌پذیر ذغال‌سنگ 
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بودند و خاک‌شان مقادیر بالایی اکسید آهن داشت. با توجه به اين شرایط طبیعی از 
اوایل قرن ۱۸ «داش»های فراوانی در لانک‌شایر شمالی بر پا شدند که با انرژی 
ذغال‌سنگ از خاک‌های مناسب کوهستانی نوعی آجر موسوم به «آجر قرمز» 
می‌پختند. آجر قرمز به دلیل برخورداری از اکسید آهن مقاومت بالایی در برابر رطوبت 
دارد و برخلاف آجر زرد به راحتی آب را جذب نمی‌کند. تولید انبوه آجر قرمز کمک کرد 
آسیاب‌های ۳1 به طرز چشمگیری در جوار رودخانه‌ها گسترش يابند. صومعه‌های 
کونیکری" (یکی از فرقه‌های پروتستان) مالک انبوهی از اين آسياب‌ها بودند و از نیروی 
آب برای چرخاندن چرخ کارگاه‌هایی استفاده می‌کردند که در آن‌ها راهبان نوجوان به 
صنعت دستی پشم اشتغال داشتند. بدین ترتیب نیرو محرکة مرکزی در چرخ‌های 
ریسندگی سنتی به کار گرفته شد و صنعت پشم گسترش یافت. فاکتوری‌های ریسندگی 
و نساجی نام‌شان را از همین آسیاب‌های کوئیکری ارث برده‌اند. 


گسترش میل‌ها به نوبت خود محرک رشد و تکامل قطعه‌سازی بود و اصلاحات فراوانی 
در سیستم دوک و ماکو" پدید آورد. همچنین وجود کانسارهای آهن و ذغال‌سنگ 
باعث شد قطعه‌سازهای لانک‌شایری با توجه به مزیت‌های فلز رفته‌رفته بسیاری از 
قطعات دستگاه‌هایشان را به جای چوب با آهن بسازند. اما بهبود وضع فنی دستگاه‌ها 
با یک مانع عمده روبرو بود. سطح خارجی لیفهُ پشم پوشیده از فلس است و به همین 
دلیل کشسانی‌اش بالاست؛ پس لیف پشم تمایل دارد بعد از کشش و تاب خوردن به 


منم ٩‏ 
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۱ 





حالت اولیة خود برگردد. در ریسندگی دستی و چرخ نخ‌ریسی هر بار که این خصلت 
خود را نشان دهد می‌توان به‌سادگی با اعمال کشش بالاتر و تاب‌دهی بیشتر نقیصه را 
برطرف کرد. اما در قرن هجدهم با توجه به سطح پایین پیشرفت‌های فنی -مهندسی به 
هر میزان که دخالت دست کاهش می‌یافت و نیروی یکنواخت مکانیکی جای آن را 
ون کرفتت اون مسا خامضی در او دوفشرساوت سس کندم. فطعتساران لادک‌شایری در 
مواجهه با خصلت کشسانی پشم مدام سرشان به سنگ می‌خورد و ابداعات‌شان ناکام 


می‌ماند. تا اینکه معلوم شد پاسخ معما در غوزة پنبه نهفته است. 


همه فیبرهای گیاهی به جای دیوارة پروتتینی دارای ديوارة سلولزی‌اند و به همین دلیل 
کسان ار تا رش ون مر رده او ارو بط رتاک اس ک وا 
نمی‌تواند هر چه را که رشته‌اند پنبه کند. وانگهی سطح خارجی این فیبر آغشته به نوعی 
موم است که «واکس پنبه» نام دارد و فرایند ریسیدن را بیش از پیش تسهیل می‌کند. 
خصوصیات طبیعی فوق باعث شد الیاف پنبه در ده ۱۷۵۰ به خوبی از آزمایشات اولیة 
ریسندگی مکانیکی سربلند بیرون بيایند. به محضی که این کشف به عمل آمد تمامی 
پیشرفت‌های فنی سابق که به ناکامی روی هم تلنبار شده بودند یک‌باره آزاد شدند: 
چرخ‌های چنددوکه باب گردید و دخالت دست کاهش یافت و بریتانیایی‌ها لازم دیدند 
برای تأمین مواد خام‌شان کشت پنبه را در مناطق حاره‌ای توسعه دهند. به همین هدف 


بود که انگلیسی‌ها در سال ۱۷۷۲ چرخ پنبه‌پاک‌کنی چرکی "را از هند به جنوب‌شرق 
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آمریکا صادر کردند. این 
دستگاه: دز سال. ۱۷۹۲ با 
حمایت مالی کونیکرها 
بهسازی شد و جین" بر 
اسان آن کي کر قیقد 
طرح روبرو می‌بینید که 
جین با غلطک‌های 
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میخ‌دار و برس‌دارش فیبرها را گیر می‌اندازد و از دانه جدایشان می‌کند تا به پنبه 
تصفیه‌شده برسیم. پنبه‌ای که بدین ترتیب تصفیه می‌شد به صورت عدل درمی‌آمد تا به 
بریتانیا صادر گردد و به خورد صنایع لانک‌شایر برود. ذکر این نکته هم لازم است که 
عمدة صنایع پيشرفتة لانک‌شایر در منچستر تمرکز یافته بودند. زرا این شهر کوچک 
طی قرون ۸ الی ۱۷ میلادی سکونت‌گاهی حاشیه‌ای به حساب می‌آمد و به همین دلیل 
مقررات دست‌وپاگیر اصناف (که مقدار تولید را در شهرهای بزرگ محدود می‌کردند) 
در اینجا اجرا نمی‌شد. در نتیجه جمعیت ساکن منچستر و اطراف در حکم توده‌ای آماده 


نخستین ابداع تکان‌دهندة لانک‌شایری‌ها جنی نام داشت که 1 دوک را با نیروی دست 
به کار می‌انداخت. کمی بعد تعداد دوک‌ها به ۱۸ عدد رسید. میول که در سال ۱۷۸۵ 


اختراع شد ۸ دوک داشت و با نیروی بخار کار می‌کرد. در سال ۱۸۶۶ میول‌های 


من ۶ 
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خودکاری باب شده بودند که هر کدام ۱ هزار دوک داشتند. با اين اختراعات تعداد کل 
دوک‌های پنبةٌ انگلستان در سال ۱۸۶۰ تقریباً به ۱۰ میلیون عدد رسید در حالی که 
نزدیک‌ترین رقبایش فرانسه (۱ میلیون دوک) و آلمان (۵۰۰ هزار دوک) و نیوانگلند 
(۵۰۰ هزار دوک) هنوز فاصلهٌ بسیاری با آن داشتند. تخمین زده می‌شود ناحیةٌ صنعتی 


لاتک‌شایر تلفهانی یی از ۲۶ مرس مشسرحا شدای جهاق را عاشرن ی کرو 


برای شناخت نحوة عملکرد جنی و تروستل و میول" باید پیش از هر چیز نحوة کار با 
دوک دستی را مرور کنیم. زیر 
دستگاه‌های مذکور دقیقاً همان 
روش سنتی «حلقه‌ریسی» را به 
انجام می‌رسانند و فقط اجزاء 
مکانیکی را جایگزین اندام‌های 
سین کردهآزد بتانراری با شعاد 





دوک دستی می‌توانيم نقش هر جزء 
(ذسکی» نام دارد که خامه الیاف روی آن سوار است. دست دشکی حجم متناسبی از 
خامه را می‌کشد و بسته به ضخامت نخ مورد نظر مقداری از آن را لای انگشتان فتیله 


صورت معلق به چرخش درمی‌اید يا ریسنده دسته آن (وتر) را روی ران خود قرار 
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می‌دهد و با کف دست به سمت زانو می‌چرخاند. اين تفاوت بستگی به جنس الیاف 
دارد. همچنین فاصله دوک از دست دشکی بسته به جنس الیاف تغییر می‌کند. ولی در 
هر حالت دوک به طور همزمان دو نیروی کششی و چرخشی را بر فتیله اعمال می‌کند. 
در نتیجه الباف در هم حلقه می‌زنند و نخ ریسیده می‌شود (حلقه‌ریسی). نخ آماده را در 
قسمت انتهایی وتر (روی توبی) قرقره می‌کنند و دوباره همین فرایند را با باقی‌ماندة 


جرج ریسندگی این فرایند را به صورت 
مکانیکی انجام می‌دهد. در شکل می‌بینید 
که چرخ بزرگ با پدال به حرکت می‌افتد و 
این حرکت دورانی از طریق قبطان به توپی 
می‌رسد. هر قدر قطر چرخ بزرگ‌تر از قطر 
توپی باشد به همان اندازه دوک سریع‌تر 
می‌چرخد. قاعدهْ توپی سوراخ است و 
چشمه نامیده می‌شود؛ سر فتیله از داخل 
چشمه می‌گذرد و به قطعذٌ هلالی شکلی 
می‌رسد که پروانه" نام دارد و در آنجا پس از رد شدن از داخل قلاب‌های کوچک در 





نوک هلال به سمت وتر برمی‌گردد و به آن گره می‌خورد. پروانه به همراه توپی می‌چرخد 
ولی وتر ثابت انتتت: ریسنده باید کمافی‌السایق دشکی ر میان ساعد و باژو نگه دارد و 
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همزمان با چرخاندن دستگاه اندک‌اندک الیاف را لای انگشتانش فتبله کند. فتیله به 
داخل چشمه کشیده شده و همانجا ریسیده می‌شود. در واقع پروانه هم نخ را تاب 
می‌دهد و هم آن را از چشمه بیرون می‌کشد و دور وتر قرقره می‌کند. بنابراین 
حلقه‌ریسی با این دستگاه دچار توقف‌های کمتری می‌شود و سریع‌تر از دوک دستی 


پیش می‌رود. 


سازوکار جنی تقریاً با چرخ‌نخ‌ریسی یکی است. در تصویر زیر نمونه‌ای از جنی 
پیشرفته را با ۱۵ دوک می‌بینید. 
دوک‌های پروانه‌ای در قسمت 
انتهایی ماشین (پایین) به صورت 
عمودی ردیف شده‌اند و بالای سر 
آن‌ها ماسوره‌ها قرار دارند. در 


واقع تعیین‌کننده‌ترین پیشرفت 





جنی این است که نخ آماده‌شده را 
دور وتر قرقره نمی‌کند و ابزار خاصی برای انجام اين کار دارد. هر دوک و هر ماسوره به 
طور جداگانه از طریق قبطان به چرخ بزرگ متصل است. قطر توپی را بزرگ‌تر از قطر 
محور ماسوره می‌گیرند و به همین دلیل سرعت چرخش ماسوره بیشتر از دوک است. 
در قسمت میانی ماشین (پایین) دو ردیف دشکی را می‌بینید که به صورت مورب 
ایستاده‌اند. در برابر دشکی‌ها یک تیرک شانه‌زن وجود دارد که خامه با عبور از لای 
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شیارهای آن (یکی از بالا و یکی از پایین) فشرده و فتیله می‌شود. در قسمت جلویی 
ماشین (بالا) کنار چرخ بزرگ می‌توانید قاب لغزنده را ببینید. وقتی ریسنده قاب را به 
سمت جلو هدایت می‌کند دشکی‌ها به سمت تیرک شانه‌زن می‌روند و مقداری خامه 
بین دندانه‌های آن گیر می‌کند. سپس ریسنده چرخ را به حرکت درمی‌آورد تا فتیله‌های 
قیلی امه ارادشتره زا به تشرد له ای شویان قات لعردهه را عقت میب 
خامه کش بیاید؛ چرخ آن‌قدر چرخانده می‌شود تا خامه از لای شیارها بگذرد و فتیله 
شود. فتبلٌ زیری و فتیلةٌ زبری بعد از تیرک شانه‌زن وارد چشمٌ پروانه شده و آنجا در 
هم تابیده می‌شوند. از اینجا به بعد چرخش ماسوره به نخ نیرو وارد می‌آورد و باعث 
می‌شود نخ از نوک پروانه به بالا هدایت گردد و آنجا قرقره شود. چون چرخش ماسوره 
سریع‌تر از دوک است نخ در این مرحله بار دیگر تاب می‌خورد. این مرحله دوباره‌تاپی" 


نامیده می‌شود. 


تروستل همچون جنی از سیستم پروانه استفاده می‌کند و نخ را دور ماسوره می‌پیچد ولی 
در اینجا خبری از چرخش تأخیری دوک و ماسوره نیست و دوباره‌تابی اجرا نمی‌شود. 
تروستل حاوی یک پیشرفت مکانیکی مهم‌تر است. دیدیدم که در شیوة سنتی 
خلقفریسی. انگشت‌های, دست. دشکی. دائما توک: خامه را می‌فشردند. تا فلا 
مستحکمی به خورد دوک برود. تروستل این کار را به وسیلة سه ردیف وزند انجام 


می‌دهد که در قسمت فوقانی دار ریسندگی نصب شدهاند. فشار و سرعت هر وردنه 
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اندکی بیشتر از وردنة عقبی‌اش 
است؛ بدین ترتیب رشتة پنبه با 
عبور از لای آن‌ها کشیده‌تر و 
فشرده‌تر می‌شود و به صورت 
فتیله ای مستحکم به خورد پروانة 
ریسنده می‌رود. ایق مرحله که 
نیروی یکنواخت مکانیکی را با 
تولید نخ سازگار کرد فتیله‌سازی" 





نام داشت. تروستل‌ها با «مکانیسم چرخ و تسمه» به آسیاب مرکزی وصل می‌شدند. 


میول که در سال ۱۷۸۵ مورد استفاده قرار گرفت رفنه‌رفته آهنی شد تا بتواند تکانه‌های 
شدید موتور بخار را تحمل کند. اين ماشین که ۶۸ دوک داشت دو روش فتیله‌سازی و 
دوبار‌تابی را ادغام کرده بود و به همین دلیل می‌توانست محکم‌ترین نخ ماشینی آن 
دوران را در مقیاس انبوه تولید کند. همچنین میول راه را برای تولید مکانیکی سایر 
الیاف هموار کرد. در تصویر صفحه بعد میول ارتقایافته را می‌بینید. در قسمت جلویی 
چرخ محور قرار دارد که به منبع نیرومحرکه متصل می‌شود و میول را به حرکت 
می‌اندازد. نیروی چرخ محور از طریق تسمه میان کلیة اجزاء ماشین تقسیم می‌شود. در 


‌ ۲ ً ۳ ۱ 
بخش پایینی دستگاه روی ریل ماشین‌الات نورد را می‌بینید که شامل دو مجموعه 


* همم‎ 
ِ ٩+0۳ 


#۸ 





است: ‏ بالای 
نورد پروانه‌ها 
سوار می‌شوند و 
محل استقرار 
وردنه‌های فتیله 





است. ماسوره‌ها 
روی قفسه انتهای ماشین (بالا) ردیف شده‌اند. سیلندرها (منبع پنبه) زیر این قفسه 
قرار می‌گیرند و ماشین را تغذیه می‌کنند (در شکل فقط یک سیلندر دیده می‌شود). 
وقتی نورد در حال برون‌روی (یعنی فاصله گرفتن از سیلندر و قفسه) است وردنه‌ها و 
پروانه‌ها به کار می‌افتند و فتیلٌ آماده را منسجم کرده و کش داده و می‌ریسند. وقتی 
نورد به انتهای ریل می‌رسد نوبت درون‌روی است. در این حالت غلتک‌ها متوقف 
می‌شوند و ماسوره‌ها به چرخش درمی‌آیند و شبیه مکانیسمی که در جنی دیدیم نخ را در 
آن واحد دوباره‌تابی و قرقره می‌کنند. برون‌روی و درون‌روی تا جایی تکرار می‌شود که 


سیلندرها تخلیه گردند. 


طی شیال‌های هن اصاا جات فآ وان ب وی هیرل اما شب طوزی که تاد درک‌ها 
در سال ۱۸۲۵ به ۲۰۰ عدد رسید. ولی این ماشین محدودیتی طبیعی داشت: بدیهی 
است هر چه نخ پیشتری دور ماسوره پیچیده شود قطر ماسوره افزایش می‌یابد. این هم 


بدیهی است که با افزايش قطر ماسوره لاجرم سرعت دوران نخ کم می‌شود و فرایند 


۹ 


دوباره‌تابی مختل می‌گردد. به همین دلیل مجبور بودند پی‌درپی میول را به منظور 
تعویض ماسوره‌ها متوقف کنند. با این کار از یک سو سرعت تولید پایین می‌آمد و از 
سوی دیگر مقدار زیادی چوب ماسوره مصرف می‌شد. اين نقیصه در سال ۱۸۳۵ با 
نصب جعبه دنده و کلاچ برطرف گردید. کارور میول اکنون می‌توانست سرعت چرخش 
ماسوره‌ها را متناسب با قطر قرقره کم و زیاد کند. جعبه‌دنده به مکانیسم عقب‌گرد هم 
مجهز شد تا به هنگام تعویض سیلندر انتهای فتیلٌ قبلی گشوده شود و با پنبٌ جدید 
ترکیب گردد. بدین ترتیب رشتة نخ به طول ۱۰۰ متر بدون هیچ انقطاعی روی یک 
(ماسورة دوبل») ریسیده می‌شد. از آنجا که دیگر نیازی به تعویض پی‌درپی ماسوره‌ها 
نبود این ماشین میول خودکار نام گرفت. 

دزسال ۱۸۵۶۱ اصلاعات دیکری اعمال.شل که بذ تولید ول دوکقة اتجامید. البته ایش 
ماشین تا سال ۱۸۹۰ در انگلستان رواج نیافت و فقط به صورت جسته‌گريخته در چند 
فاکتوری به کار گرفته شد (تا حدی به دلیل هزینه‌های سنگین بازآرایی صنعتی و تا 
حدی به دلیل واکتش لودیت‌ها). فقط در آمریکا بود که دوکفه با اقبال روبه‌رو شد. به 
خاطر نقش مهم اين میول در تکامل صنعت ریسندگی لازم است به آن بپردازيم. در تمام 
میول‌های بررسی‌شده کار اصلی ریسندگی توسط پروانه به انجام می‌رسد و مرحله 


دوباره‌تابی نقش تکمیلی دارد. اما فتیل‌ای که از وردنه نورد درمی‌آید از الیافی تشکیل 


شده است که به معنای واقعی کلمه درهم‌تنیده نیستند. بنابراین امکان دارد الیاف در 


کی‌های کشیشی باز عون یا در قفن‌های عرخشی کرن تخورند» از این زو بارها بیکن 
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می‌آمد که نخ پاره شود یا دست‌کم غده‌هایی در طول آن شکل بگیرد (همان‌طور که در 
متن کتاب خواهید خواند جریمة هم این موارد به پای کارور نوشته می‌شد). اما اگر 
نخست فتیله را نیم‌تاب کنند و سپس آن را بریسند نتیجه کار بسیار بی‌نقص‌تر خواهد 
بود. در میول دوکفه پروانه‌های میز نورد با کشش کمتر و چرخش ملایم‌تر ابتدا فتیله را 
به نیمچه‌نخ تبدیل می‌کنند. ته ریل به جای قفسه یک میز نصب شده است که 
ماسوره‌ها روی آن قرار دارند. نیمچه‌نخ به جای اینکه مستقیماً به ماسوره برسد ابتد! از 
بین دو ردیف وردنه می‌گذرد که رشته‌های الیاف را کش می‌آورند و فشرده می‌کنند. هر 


ماسوره روی یک دوک سوار است که به 


چشمة پروان جای پروانه «مکانیسم حلقه و شیطانک»" 

دارد. اگر نخ بتواند آزادانه قرقره شود هیچ 

ات پرانه ‏ نیروی پیچشی‌ای بر آن وارد نخواهد آمد؛ 
وگن اما شیطانک (که می‌تواند بر روی شیار 


حلقه بلغزد) در برابر عبور نخ مقاومت 
می‌کند و با نیروی واكنشي آن عقب رانده می‌شود و دور رینگ می‌گردد. اين حرکت 
باعث می‌شود رشته به دور خود پیچ بخورد. نخی که به اين ترتیب ریسیده می‌شود 
استحکام بالایی دارد. علاوه بر اين به لطف مقاومت نیمچه‌نخ در برابر پارگی" دوکفه 
می‌تواند سریع‌تر از سایر میول‌ها کار کند. به جرأت می‌توان گفت رشد صنعتی آمریکا در 


دهٌ ۱۸۷۰ تا حد زیادی مرهون دوکفه بود. بعدها با گسترش تقسیم کار دو ماشین از 
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این نوع میول منشعب شدند که هنوز هم در میل‌های مبتنی بر حلقه‌ریسی کاربرد عام 
دارند: یکی ماشین نیم‌تاب فلایر (دارای سیستم پروانه‌ای) و دیگری ماشین تمام‌تاب 
رینگ (دارای سیستم شیطانکی). 


مهم‌ترین پیشرفت‌های مکانیکی در عرص ریسندگی پنبه تا ۱۸۶۶ به شرح فوق بود. اما 
استفاده از ماشین به خودی خود به معنای شکل‌گیری سیستم فاکتوری نیست. اولین 
نطفه‌های سیستم فاکتوری 
اوایل دهه ۱۸۱۰ بسته شد؛ 
یعنی زمانی که در 
مانوفاکتورها کاربرد ماشین 
جایگزین کار یدی گردید. 
تا پیش از ۱۸۷۰ ماشین‌ها 
31 اکثراً در سیستمی مورد 
تاد تا کرد کب 

نام «صنعت بنگلکی»" 
شناخته می‌شود. در اين سیستم خانوادة زحمت‌کش در سکونت‌گاهی که متعلق به 


سرمایه‌دار بود (و اتاقی به نام کارخانه" داشت) با ماشینی که متعلق به سرمایه‌دار بود 





کار می‌کردند تا اجاره‌بهای همه این‌ها را پس بدهند. در تصوير بالا نمونه‌ای از صنایع 
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بنگلکی حومهٌ لندن مشاهده می‌کنید. در اين سیستم ماشین‌ها اکثراً با نیروی آب جاری 
يا نیروی اسب یا خر یا قاطر که به تردمیل بسته می‌شد به حرکت می‌افتادند؛ گاهی هم 
یک مرد زحمت کش يا یک مرد محکوم تردمیل را می‌چرخاند. به مرور زمان با گسترش 
صنایع بنگلکی در شهرها و دور افتادن سراهای زحمت‌کشان از جریان رودخانه لاجرم 
موتور بخار جایگزین شد. 


اما حتی استفاده از موتور بخار هم 
هیچ شباهتی په نظام فاکتوری 
نداشت. طرحی از موتورهای بخار 
بنگلکی را در شکل می‌بینید ۰ 
ملاحظه می‌کنید موتور تک‌سیلندر 
است و در آنْ خبری از میل‌لنگ 
نیست. نتیجتاً حرکت دورانی چرخ 


3 9 
للگر در دور تند ناموزون درمی‌آید. 





به حرکت دورانی تبدیل می‌کند و آن را روی چرخ لنگر می‌بینید). ناگفته پیداست در این 
شرایط قدرت موتور تا چه حد کاهش می‌یابد. با توجه به این نقایص اکثراً ناچار 
می‌شدند ماشین بخار را به عنوان پمپ آب در سراهای دور از رودخانه به کار ببرند و با 


استفاده از آن مخزنی را پر کنند که روی پشت‌بام قرار داشت؛ آب از راه ناودان 


۳ 





موی او لحار و اسان زا ی بط ور اند سا 
بنگلک‌های هر سرا (که به یک سرمایه‌دار واحد تعلق داشتند) در ساختاری (17) شکل 
سامان یافته بودند و از طریق شفت و تسمه به منبع نیرو محرک مرکزی متصل 
مر‌شندندء در این پنکلک‌ها پیشتر نیو تروستل وجود: داشت. تا میول؛ و کالاهای 
تولیدی‌شان در مقایسه با کالاهای مانوفاکتوری جنس بنجل به حساب می‌آمد. در واقع 
صنعت بنگلکی علی‌رغم کاربرد ماشین هنوز پست‌تر از مانوفاکتورها بود؛ به طوری که 
محصولات‌اش فقط برای تولید پارچهة درجة ۲ و ۲ استفاده می‌شدند. نخ توليدشدة 
جنی به حدی سست بود که به هیچ وجه به عنوان تار به درد نمی‌خورد و فقط به عنوان 
پود کاربرد داشت. این وضع از ده ۱۸۱۰ به بعد با ظهور هیأت ماشینی تغییر کرد. اما 
حتی در آن دوران هم برای ریسیدن نخ‌های نازک و لطیف به کار یدی مانوفاکتورها و 
صنعت بنگلکی نیاز داشتند. 

پیش فت‌هایرس‌کا یکی شاه بای شیان کدی ار قانعه رینند کی بوک این وضع تا 
حد زیادی ناشی از پیچیدگی صنعت پارچه است. دستگاه نساجی که لوم دستی نامیده 
می‌شود قطعات زیادی دارد که باید در هماهنگی با یکدیگر کار کنند. اين قطعات بسته 


به نوع پارچة تولیدی تغییر می‌پذیرند ولی به طور کلی سیستم هم آن‌ها طبق طرح 


قطعات در این طرح‌ها برگرفته از اجزاء متناظر جولاهةٌ سنتی است. 
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تارها دور طاقهٌ چله‌پیچ پیچیده شده‌اند. در صورت لزوم می‌توان با استفاده از چله‌گشا 
کشش تارها را تتظیم کرد و مقداری از آن‌ها را به خورد کار داد. در میانة دستگاه 
دست کم ۲ ورد نصب می‌شوند که میل‌میلک‌ها روی آن سوارند. تعداد میل‌میلک‌ها 
بسته به تعداد وردها و تارهاست؛ برای مثال اگر لوم ساده و ۲ وردی باشد و تارها را با 
شماره‌های ۱تا ۱۰۰۰ پشناسیم ۵۰۰ تار که شمارة فرد دارند به میل‌میلک‌های ورد جلویی 
وصل می‌شوند و ۵۰۰ تار که شماره‌شان زوج است به میل‌میلک‌ها ورد عقبی متصل 
می‌گردند. هر میل‌میلک سوراخی کوچک (چشمه) دارد که تار مربوط به خودش را 
نگه می‌دارد. هر ورد به یک پاتختی (پدال) وصل است. در لوم سادةٌ ۲ وردی وقتی 
پاتختی اول را بفشاريم تارهای فرد بالا می‌آیند؛ پاتختی دوم هم تارهای زوج را بالا 
می‌آورد. بدین ترتیب نساج می‌تواند ماکو و رشتة پود را یک بار از زیر تارهای فرد و بار 
دیگر از زیر تارهای زوجح بگذراند. پودگذاری باید در بخشی از تار انجام بگیرد که میان 
دفتین و پارچة نساجی‌شده قرار دارد. این فضا را در حالتی که تارها از هم فاصله 
گرفته‌اند «دهنه» می‌نامند. نساج پس از پودگذاری پاتختی را ول می‌کند تا دهنة کار 
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بسته شود. سپس کار را با دفتین می‌کوبد (داخل دفتین شانه‌ای ظریف وجود دارد که 
تعداد دندانه‌هایش برابر با تعداد کل تارهاست. با ضریهٌ دفتین هر یک از این دندانهها 
یک نقطه از پود را لای تارها پرس می‌کند). بدین ترتیب یک «رج» آماده می‌شود. زیر 
دست نساج (قبل از از پارچه‌پیج) قطعهٌ دیگری وجود دارد که «متید» نامیده می‌شود و 
با گیره‌هایش دو سر پارچه را ثابت نگه می‌دارد. وقتی چند رح کامل شود نساح با 
استفاده از پدال متید ترمز را شل کرده و کار را را دور پارچه‌پیچ توپی می‌کند. با این کار 
سر پارچه عقب می‌رود و جا برای دهنٌ جدید باز می‌شود؛ البته باید بار دیگر با استفاده 
از چله‌گشا کشش تارها را تتظیم کرد. با این حساب نساجی شامل ۳ عملیات اساسی و 
باقی کارهای تکمیلی است: دهنه‌دهی» پودگذاری» دفتین‌زنی . 


سابقاً ماکو فقط یک تکه چوب ساده بود که نخ پود را به دور آن 
می‌پیچیدند. حرکت این قطعه به راحتی انجام نمی‌شد و باید آن را 
آرام‌آرام ‏ از دهنه می‌گذراندند. اين وضع علاوه بر کاهش سرعت 
محدودیت‌هایی را برای عرض پارچه به وجود می‌آورد زیرا با افزایش 
عرض کار دست نمی‌توانست پود را به آن سوی دهنه برساند. اين 
معضل با ابداع «ماکوی پرتابی» در دهد ۱۷۳۰ حل شد. این قطعه یک 
محفظ چوبی بادامی‌شکل بود که ماسوره‌ای را در بر می‌گرفت و 


خشمهای جورخ مت کناری‌اش داشت که ود از لای آن بیرون می‌آمد. 
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دو سر ماکوی پرتابی را از فلز می‌ساختند و با چکش مخصوصی که «مضراب» نام 
داشت از یی سر دهنه به سر دیگر می‌فرستادند. برای آنکه حرکت ماکو تسهیل گردد 
دو روروک در آن تعبیه شده بود. همچنین یک سطح چوبی به نام «کفی» به پایین 
شقن اطافد شتا ما کر به سک رفروک‌هانفی نی آن سر بجورن: استفانه ازسا کون 


پرتابی علاوه بر افزايش سرعت به افزایش عرض پارچه کمک کرد. 


یکی از مهم‌ترین اصلاحات در لوم طرح‌چین (دستگاهی شبیه جولاهدٌ دارایی) رخ داد. 
در اين لوم وردها به دو دست دهنه‌ده و الگوده تقسیم شدند. هر یک از وردهای الگوده 
به تعدادی از تارها متصل بودند و نساج با استفاده از آن‌ها تعیین می‌کرد پودگذاری در 
کدام بخش پارچه انجام شود و کدام ماکوی رنگی از کدام تارها رد گردد تا نقش‌ونگار 
نهایی طبق الگو شکل بگیرد. سابقاًکنترل وردها از طریق رسن‌های «سازوشعر» انجام 
می‌گرفت. برای نخستین بار در لوم طرح‌چین بود که این سیستم تغییر کرد و به پاتختی 
تبدیل شد و لوم دستی به شکل و شمایل امروزین‌اش درآمد. 

در لوم دستی لازم است قبل از شروع نساجی تارها را به صورت موازی و در فواصل 
منظم دور چله پیچید و دستگاه را آمادة کار کرد. این عملیات که «چله‌کشی» نامیده 
می‌شود فرایند زمان‌بری است و با تکمیل هر طاقٌ پارچه باید از نو انجام بگیرد. 
اشسن قت‌ها رای ما مین کرو اتباعین درساق ۱۷۹۰ با ساغت طاقن له کی 
برداشته شد که یک طاقة تارکشی‌شده را با تراکم مشخص تحویل می‌داد. تنها کاری که 
باقی می‌ماند نصب این طاقه روی لوم و گذراندن سر تارها از چشمهٌ میل‌میلک‌ها بود. 
در اصلاحات بعدی طاقه‌پارچه‌پیج و طاقة چله با نیروی مکانیکی ماشین به حرکت 


۷ 


درآمدند و تارها به طور مکانیزه به خورد پارچه رفتند؛ ولی پودگذاری و دفتین‌زنی 
کمافی‌السابق با دست انجام می‌گرفت. ده ۱۸۲۰ «لوم بلک‌برن» ضمن ارتقای 
طاقه‌های خودکار به مضراب ماشینیزه مجهز شد. در اين لوم در دو سوی کفی (به 
موازات دهنه) دو مجرا وجود داشت و زیر هر مجرا یک جعبه‌فنر تعبیه شده بود. 
چرخ‌دنده‌های جعبه‌فتر حرکت دورانی را به حرکت خطی تبدیل می‌کرد تا انرژی آن را 
در فنرها ذخیره شود. هر جعبه با یک بازو به یک مضراب متصل بود و کارور 
می‌توانست این سیستم را با پدال اداره کند: ماکو داخل مجرای اول قرار می‌گرفت و با 
مضراب مکانیکی به داخل دهنه پرتاب می‌شد تا پس از پودگذاری در آن سوی دفتین در 


مجرای دوم قرار بگیرد. 


قدم بعدی اواسط ده ۱۸۳۰ با اختراع («دفتین ویبره‌ای» برداشته شد. این ابداع 
اساسا مرهون ارتقای «مکانیسم بادامک و پیرو» در اثر پیشرفت‌های فلزکاری بود. 
طرح این مکانیسم را در شکل زیر می‌بینید. واضح است که میلةٌ پیرو در اثر چرخش 
پانانک . خرکت خی رفت وه کم غواهت داشت: اما کته ای انش که ری 
وارده به پیرو در حرکت رفت زير فشار کلهٌ بادامک 
بیشتر خواهد بود و حرکت برگشت که در قسمت 
تهتانی و بی‌تتش بادامک حادث می‌شود به سرعت 
رخ می‌دهد. اینچنین نوسانی کاملا برای دفتین‌زنی 
مناسب است و میلةٌ پیرو به خوبی می‌تواند 


جایگزین بازوی انسان شود. کارورهای لوم 
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مکانیکی نخست به‌وسیلةٌ پاتختی دهنه‌دهی را انجام می‌دادند سپس با پدال جعبه‌فنر 
بودگذاری می‌کردند. وقتی نساج با استفاده از پاتختی دهن کار می‌بست دفتین 
خودبه خود به رج نزدیک می‌شد. سپس نساج پدال ویبره را می‌فشرد تا بادامکی‌ها به 
چرخش دریبایند و شانه را عقب‌جلو کنند و دفتین‌زنی را انجام دهند. دست‌آخر نساج 


پدال متید را می‌فشرد تا رج‌های تمام شده روی طاقه پارچه‌پیچ جمع شوند. 


در خاتمة این بحث لازم است با «لوم دابی»" آشنا شویم (اين اصطلاح صورت 
تغییریافتة ۳2۷-00( است که عنوان شغلی بچچه‌وردست‌های لوم‌های 
سازوشعردار بود). دابی در سال ۱۸۶۳ اختراع شد و به طور محدود مورد استفاده قرار 
گرفت؛ اما کاربرد آن عملاً در 
دهة ۱۸۲۰ گسترش یافت. 
وردهای لوم داپی با نیروی 
بخار به کار می‌افتد و دیگر 
نیازی به فشردن پاتختی‌ها 
نیست. ماشین‌سازها برای اين 
کار از «مکانیسم میل 
بادامک» استفاده می‌کردند که 
در. قشمت. . فوقانی. :دستگاه 


حصمم[ ترمامام(] * 
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طبق زمان‌بندی خاصی (که ناشی 
از نحوة چینش بادامک‌هاست) ورد 
مربوط به خودش را جابه‌جا می‌کرد 


و دهنهة کار را رو به پایین می‌گشود. 


آخرین بحث‌مان به انواع مختلف 
پودگذاری پارچه اختصاص دارد. 
در تصویر این تفاوت را ملاحظه 
می‌کنید . پودگذاری ساده در 
پارچه‌هایی همچون متقال کاربرد 
دارد. پود گذاری مور موجتب 
می‌گردد کشسانی پارچه در محور 
افقی اندکی افزایش یابد (مثل 
پارچ پیراهنی نامرغوب). 
پودگذاری جناغی باعث می‌شود 
پارچه در راستای قطرش کشسان 
شود (جین). در پودگذاری دبیت 
تار و پود کمتر همدیگر را قطع 
می‌کنند و به همین دلیل َختی و 


درخشش پارچه بیشتر می‌شود 


(اطلس)؛ در پودگذاری حصیری استحکام پارچه افزايش می‌یابد (کیسه)؛ به کمک 
پیج‌وخم دادن به تارهای دوبل می‌توان بین پودها فاصله انداخت و تور چید (مش). همه 
این انواع فقط تاروپود دارند و برش عرضی‌شان کمابیش شبیه متقال است. اما در 
فاستونی رشته‌هایی بین پودها چیده می‌شوند که نقش خاب را ایفا می‌کنند (کت‌شلوار 


فاستونی). در پودگذاری مخملی نوک رشتهُ خاب‌ها قیچی می‌شوند (حوله). 


پیش از مطالعة ماشین‌های بافندگی اجازه دهید تفاوت پارچه و بافت را مرور کنیم. 
پارچه قابلیت قیچی‌خوری دارد؛ زیرا تارها (و همچنین 
پودها) هر کدام به طور جداگانه در پیکرش جا افتاده‌اند و 
اگریک رج نخ‌کش شود باقی رج‌ها سر جایشان می‌مانند. 
از این رو می‌توان محصولات نساجی را خیاطی کرد و 
تولید پارچة خام توجیه عملی دارد. اما بافت فاقد قابلیت 





قیچی‌خوری است زیرا با بریدن یک «راه» دير یا زود 
باقی راه‌هایی که به آن گیرند باز می‌شوند و کل ساختار از 
هم می‌پاشد. از آنجا که نمی‌توان بافت را خیاطی کرد باید 
محصول از همان ابتدا به شکل نهایی تولید شود. از اين رو 
بافندگی پیچیده‌تر و پیشرفت فنی‌اش دشوارتر است. به 
همین دلیل نخستین دستگاه بافندگی در سده ۱۱ و چندین 
قرن پس از جولاهه ابداع شد. اين اختراع به ۲ دلیل ناکام 


ماند: اولا فقط می‌توانست با ضخیم‌ترین نوع نخ کار کند 
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و در نتیجه محصول‌اش 
بسیار زمخت بود. ثاناً 
ملکه الیزابت از بیم بیکار 
شدن رعایا حکم به 
و ار وه 
۰ این ماشین (که به 
اسم مخترع‌اش «لی» " نام 
گرفت) برای بافت شال و 
روسری پنبه‌ای احیا شد و 
تراکم قلاب‌ها از ۸ شاخه 


در اینچ به ۲۰ شاخه ارتقا 


یافت. در تصویر لی ارتفايافته را می‌بینید. هر یک از پدال‌های چپ و راست چرخ 


محور را نیم دور به یک سمت می‌چرخانند. با این کار گیره‌های چوبی که به شکل 


شست دست‌اند" بالا یا پايین می‌روند. پدال وسطی هم برای عقب-جلو کردن 
قلاب‌هاست. در اینجا به شرح کل قطعات دستگاه نیازی نیست. فقط باید ببینیم بافت 


چگونه تولید می‌شود. 


ره 
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شتیکا کار فتاه (۱) وک کار 
روی قلاب‌ها قرار می‌گیرد. (۲) 
هار شا . قاطا که 
می‌آیند. جای‌گیری قلاب‌ها در اين 
مرحله طوری است که ناخن 
شستی با نخ درگیر می‌شود و حلقه 
را شکل می‌دهد. (۳) قلاب‌ها 
عقب می‌روند؛ این حرکت باعث 
رابت ان 


یکنواخت شوند و نخ اضافی به 





خورد بافت نرود. (۶) بافنده با 
فشار تخت ثابت قلاب‌ها را ثابت 
نگه می‌دارد تا حلقه‌ها تکان نخورند و تغییر شکل ندهند؛ در این حالت شستی‌ها را 
بالا می‌برد. (۵) بافنده بار دیگر شستی‌ها را فرود می‌آورد. از آنجا که قلاب‌ها در این 
مرحله عقب کشیده‌اند این بار به جای ناخن‌ها مفصل شستی درگیر می‌شود. بدین 
ترتیب شستی به جای آنکه حلقه‌های جدید را فشار دهد بافت قبلی را پرس می‌کند و به 
سمت پایین می‌راند. با این حرکت سر قلاب که ثابت است از لای راه قبلی رد می‌شود و 
بین حلقهٌ جدید و قدیم یک گره تک خفتی شکل می‌گیرد. (1) قلاب‌ها جلو می‌آیند و 
به تعالت: (۱) برمی دروید: 
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هرچند دار بافندگی چند قرن دیرتر از جولاههُ سنتی ابداع شد در دوران انقلاب صنعتی 
به سرعت انکشاف یافت. نخست سیستم نخ‌دهی (با الهام گرفتن از وردنة تروستل) به 
آن اضافه گردید. با ارتقای «مکانیسم چرخ و لنگ دوبل» این امکان پدید آمد که 
نوسان خطی قلاب‌ها و شستی‌ها را با نیروی آسیاب آپی انجام داد. همچنین قلاب‌ها و 
شستی‌ها به جای چوب با آهن ساخته شدند و کیفیت‌شان بالا رفت و تولید بافت‌های 
ظریف‌تر ممکن گردید. با اين تغیبرات نخستین ماشین توری‌باف در اواخر دهد ۱۷۸۰ بر 
اساس لی ساخته شد. توری‌باف قیمت گزافی داشت و اجارة آن در سیستم بنگلکی 
کمر زحمت کش را می‌شکست. 


مهم‌ترین دگرگونی رشتة بافندگی 
ابداع ماشین حلقوی‌باف در ابتدای 
ده ۱/۳۰ بود که برای نخستین بار 
توانست ساق‌پوش را یک‌تکه ببافد و 
تحویل بدهد. در تصوير نوع ارتفا 
یافتة آن را می‌بینید که به چهار برنامة 
بافت پایه و پاشنه‌بافی و قوزک‌بافی 


و دوربافی مجهز است و جوراب را 





سر هم و بدون درز می‌بافد (کارور 
می‌توانست نوع بافت را با دندة 


کوچک جلوی ماشین تنظیم کند). 
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مکانیسم بافندگی در ایتجا کماییش شبیه دستگاه لی انست؛ با ان تفاوث که «حامل 
قلاب‌ها» از حالت تخت درآمده و به سیلندر تبدیل شده است. تفاوت دوم اینکه ۲ 
ردیف موازی قلاب با حرکات تکمیلی‌شان می‌توانند حلقه‌ها و گره‌ها را به روش‌های 
متنوع‌تری کوک بزنند. مکانیسم کلی همان " مرحلهٌ پیش‌گفته است اما محصول یک 


صفحه صاف نیست؛ حجمی کشسان و یک‌تکه است که به خویی پا را می‌پوشاند. 


اکنون به سراغ صنایع تکمیلی (آماده‌سازی) می‌رویم که سه رده دارد: ۳ - پارچه 
و بافت. تا ده ۱۷۵۰ عملیات آماده‌سازی پنبةٌ خام عمدتاً دستی بود. ابتدا بندهای عدل 
را باز می‌کردند و آن را یک هفته به حال خود می‌گذاشتند تا فشردگی‌اش کاهش یابد و 
فیبرها به دما و رطوبت محیط خو بگیرند. سپس در مرحلهُ «عدل‌شکنی» پنبه‌ها را با 
ضربات چوب‌دستی‌های میخ‌دار از هم می‌گشودند و دست‌آخر کارشان را با ترکه‌زنی 
تکمیل می‌کردند. دومین مرحله «حلاجی»" بود که به طور سنتی با کمان و زه انجام 
مر گرفت: ارتعاشات زه باعث می‌شد فیبرهای درهم‌پیچ باز شوند؛ همچنین حلاجی 
باعث می‌شد باقیماند؛ ناخالصی‌ها و گردوخاک جدا گردد. مرحلة «شانه‌زنی»" حین 
کار نهایی انجام می‌شد و ریسنده مقداری از خامهٌ دشکی را با برس مخصوص می‌کشید 
تا الیاف موازی شوند. از دههٌ ۱۷۵۰ تلاش برای مکانیزه کردن مراحل فوق شدت گرفت. 


زیرا از یک سو مانوفاکتورهای پنبه رشد کرده بودند و به حجم عظیمی از پنبة 
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حلاجی‌شده احتیاج داشتند. از سوی دیگر جنی قادر نبود به خوبی شانه‌زنی کند و 


قطعه‌سازان به فکر ابداع روش‌هایی افتادند تا پنبه شانه‌زده تحویل ریسنده داده شود. 


نخستین قدم را در اين راه هندی‌ها برداشته بودند. دیدیم که بهسازی دستگاه چرکی در 
آمریکا به ابداع جین انجامید. انگلیسی‌ها هم بر اساس چرکی ماشین عدل‌شکن را 
ساختند. غلطک‌های میخ‌دار این ماشین عدل ۲۰۰ کیلوگرمی پنبه را لایه‌لایه جدا 
می‌کردء تسین غلطک‌های:برش‌داز قیبرها را رشته‌رشته مي کرو ده ۱۸۳۰ ماشین‌الات 
دمنده به عدل‌شکن 
اضافه شد: فن بزرگی که 
فیبرها را با ایجاد تتدباد 
مصنوعی در کانال هوا از 
هم می‌گشود. نظر به 


آهفیته این ی ,کل 





ماشین «دمنده»" ‏ نام 
گرفت. دمنده عدل‌های را به خوبی درهم‌می‌آمیخت و پنبة یک‌دست تحویل می‌داد. 

مکانیسم چرکی مرحله حلاجی را هم دگرگون کرد. در ماشین حلاجی چند ردیف 
غلطی پرس‌دار نصب شده بود که دندانه‌هایشان به نویت کوتاه‌تر و ظریف‌تر می‌شدند. 


هر غلطک پنبه را از لای برس قبلی بیرون می‌کشيد و بدین ترتیب فیبرها روی آخرین و 
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ظریف‌ترین برس تفریباً به 
حالت موازی در ی‌آمدند 
(از اینجا به بعد هر رشته 
فیبر ليفه نام می‌گیرد). 


سیس چند ردیف وردنةً 












نی بی‌دندانه ویک کت الیاف 





نی خه بو 


یی س 


بیده) تبدیل می‌کردند. فشار و سرعت وردنهة جلویی اندکی 


تسه سم 


را به فتلٌ حلاجی‌شده 


(نتا 
کشیده شود و صاف گردد و به موازات الیاف همجوارش بایستد. بدین ترتیب مرحلاً 
حلاجی و شانه‌زنی به صورت توأمان به پایان می‌رسید و محصول نهایی در سیلندرهای 


مخصوص بسته‌بندی می‌شد. برای تولید نخ مرغوب مرحله کشش‌دهی را با وردنه 


دوباره اجرا می‌کردند که بار دوم شانه‌زنی نامیده می‌شد . 


مرحلهٌ آخر آماده‌سازی الیاف «فتیله‌پیچی»" نام داشت. در ده ۱۸۶۰ مکانیسم ماشین 
فتیله‌پیچ کاملاً برطبق سیستم پروانه‌های جنی تکامل یافته بود و می‌توانست ۲ رشته 
فتیلهٌ حلاجی‌شده را بتاباند. البته در اینجا کشش کمتری اعمال می‌شد و پروانه‌ها 
بزرگ‌تر بودند و ملایم‌تر می‌چرخیدند. فتیله (که ضخامت‌اش به طور میانگین برابر قطر 


یک خودکار بیک بود) روی ماسوره قرقزهمی‌ شید تا بة دست رسد کان پراسك: 


همم * 


۷ 





یکی دیگر از ماشین‌های ردة آماده‌ساز ی الیاف «شیطان» نام داشت که در واقع برای 
بازیافت ضایعات بود. مکانیسم شیطان هم برگرفته از چرکی است؛ با اين تفاوت که 
برای گسستن و شکافتن منسوجات کهنه میخچه‌های خشن‌تری دارد و فشار پیشتری 
وارد می‌آورد. انگلیسی‌ها به الیاف دست‌دوم حاصله «پرز شیطان»" می‌گفتند. من این 
جنس (پرزهای ساییده و ضایعاتی) را مطابق اسم کوردی آن «خاف» نامیده‌ام. بالتبع 
اسم ماشین مربوطه هم «خاف‌کن» خواهد بود نه شیطان. اين الباف برای تولید نوعی 


جنس دست‌دوم به نام ((پارچة اک استفاده می‌شدند. 


آماده‌سازی نخ بسته به اینکه تار یا پود چه نوع پارچه‌ای باشد یا برای چه نوع بافتی 
استفاده شود اندکی فرق می‌کند. تارها در حکم ستون فقرات پارچه هستند و باید 
محکم باشند. به همین دلیل بسته به ضخامت پارچة مورد نظر ۲ یا چند نخ پنبه‌ای را در 
مرحلا دولاتانی با سیستم پروانه در هم می‌یدند (اگر از همان ابتدا بخواهند تار را 
خیلی ضخیم بریسند نخ یکدست در نمی‌آید). برای دولاتابی نخ پنبه‌ای را خیس 
می‌کردند. الیاف پنبه در رطوبت متورم می‌شوند و نتیجتاً درهم‌تنیدگی‌شان پس از 
شک تن دی انقاضن تتگانتگ‌تر می‌گردد و تار مستحکم‌تری له قنست: می یقن تار 
دولاتابی‌شده را پس از عشک شدن با استفاده از ودتههای ناهم‌سرعت تحت فشار 


قرار می‌دهند تا به اصطلاح کمپکت شود و به استحکام مورد نیاز دست یابد. کت ار 


امس ابو ۶ 
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تار را آهارزنی می‌کردند (رویهٌ بیرونی‌اش را با آرد می‌پوشاندند تا از سایش نخ در فرایند 
نساجی بکاهد). تار حاصله توسط دستگاه ماسوره‌پیچ قرقره می‌شد یا توسط ماشین 
چلهپی" توپی شده و به خورد لوم می‌رفت. در مورد پود کار ساده‌تر بود و فقط به اين 
خلاصه می‌شد که نخ از ماسورة اصلی به قرقرة ماکو انتقال یابد. این کار توسط دستگاه 
ماکوپیچ انجام می‌شد. در مورد بافت‌ها باید گفت در کل همگی با نخ کمپکت تولید 


می‌شدند و برای بافت‌های ضخیم (شال و ژاکت) نخ را چندلاتابی می‌کردند. 


آماد‌سازی پارچه شامل دو مرحلاٌ فیزیکی (پرداخت) و شیمیایی (ترطیب) است. 
پرداخت پارچه‌های پنبه‌ای بنا به نوع‌شان فرق می‌کند و خود انگلس در متن کتاب 
فرایند آن را مفصل شرح داده است. اما ترطیب شامل سه مرحله سفیدگری و رنگ‌رزی 
و تثبیت است که آن‌ها را در مورد متقال توضیح می‌دهم. نخستین مرحلةٌ آماده‌سازی 
متقال شستن آهارها بود که آهارزدایی" نام داشت و با محلول اسیدسیتریک در آب 
جوش انجام می‌شد. سپس پارچه را آب‌کشی و برای سفیدگری" آماده می‌کردند. 
مرحلةٌ اخیر برای زدودن واکس پنبه است و باعث می‌شود الیاف درخشندگی خاصی 
داشته باشند. سابقاً اي کار با نور خورشید انجام می‌شد: هر محله محوطه‌ای به نام 
«گود سفیدگری» داشت که پارچه‌های خیس را آنجا زیر آفتاب پهن می‌کردند تا 


واکس‌ها تجزیه شوند. در دههة ۱۷۸۰ استفادة صنعتی از هیپوکلریت کلسیم به عنوان گرد 
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سفیدگری رواج یافت. این گرد با انحلال در آب و ایجاد ون منفی کلرین (1-0)) 
موجب اکسیداسیون واکس پنبه می‌شد و زمان لازم را برای سفیدگری از چندهفته به 
چند ساعت کاهش می‌داد. کار متقال پس از آب‌کشی تمام بود. چنانچه روی متقال 
کار چاپ انجام می‌گرفت پارچه را چیت می‌نامیدند. چنانچه رنگرزی و بعد چاپ 
می‌شد پارچه چلوار نام می‌گرفت. این مرحله هم تحت تأثیر پیشرفت علم شیمی ارتقا 
یافت. اوایل قرن نوزدهم استفاده از نمک فلزات در رنگ‌رزی جا افتاده بود. برای مثال 
با استفاده از اکسید آهن و قلع رنگ قرمزی را تولید می‌کردند که به سرخ ترکیه‌ای» 
شهرت داشت و پیشتر منحصراً از گیاهان امپراطوری عثمانی استخراج می‌شد. 
همچنین استفاده از سولفیدها برای تولید رنگ‌های تیره گسترش یافت. تلاش‌هایی هم 
برای انتخراج رنگ از زغال‌سنگ انجام شد که در ده ۱۸۵۰ به کمن نشست: ترقی 
شیمیایی رنگ‌رزی با ترقی مکانیکی صنعت چاپ تکمیل شد. در ده ۱۸۰۰ چاپ 
غلطکی باب گردید و روش‌های دستیپرسی باسمه‌زنی را منسوخ کرد. همچنین 
تأثیرات تثبیتکنندة زاج سبز یا سولفات آهن (,6500) شناسایی شد و به طور گسترده 
در چاپ پارچه مورد استفاده قرار گرفت. تأثیر اين قبیل پیشرفت‌های شیمیایی و 
مکانیکی به روشنی در ارقام زیر نمایان می‌شود: سال ۱۷۵۰ مقدار تولید پارچة چیت و 
چلوار در لانک‌شایر برابر با ۵۰ هزار توپی ۲۷ متری بود؛ این رقم در سال ۱۸۶۰ به ۱۰ 


میلیون توپی رسید. 


بحث راجع به ماشین‌های منفرد شاهپنبه همین‌جا تمام می‌شود. اکنون باید هیأت 
ماشینی و سیستم فاکتوری را مطالعه کنیم تا کار به سرانجام برسد. برآمدن هیأت 


ماشیتی محصول, چند. رشته تغییرات موازی: بود..اولا" همان‌طور که در مورد میول 
(حاصل ادغام جنی و تروستل) دیدیم ماشین‌های موجود ادغام شدند و چند وظیفه را 
به طور همزمان انجام دادند. دوم اینکه متناسب با ترقی عملکرد ماشین‌ها ابعادشان 
بزرگ‌تر شد و ظرفیت تولیدشان افزايش یافت. سوم اينکه با ابداع ماشین‌هایی برای 
انجام تک‌تک مراحل کار لاجرم نوعی توالی مکانیکی در تولید نخ و پنبه پدید آمد. 
چهارم اينکه موتور بخار طی چند دهه از خامی اولیه درآمد و با نیرومحركة بی‌بدیل‌اش 
کل نظام صنعتی را زیر و 
رو کرد. آخرین مورد را 
دقیق‌تر بررسی می‌کنيم: 
اولاً دیگ فشار از بخش 
مولد حرکت تفکیک 


گردید. بدین ترتیب این 





امکان فراهم شد که چند | 
دیگ غول‌پیکر در کنار ‏ 
هم قرار بگیرند و نیروی بخار را با فشار فراوان از راه کانال هوا به بخش مولد حرکت 
برسانند. دیگ ترکیبی‌ای که در تصویر می‌بینید ۵۰۰ برابر سیستم بنگلکی نیرو تولید 
می‌کرد. ثانیاً با استقلال بخش مولد حرکت اجزای آن می‌توانستند متناسب با وضعیت 





نیروها جایگیری بهتر و منطقی‌تری داشته باشند. هر موتور تعداد زیادی پیستون داشت 


باعث شد حرکت دورانی متوازن گردد و به ظرافت مورد نیاز صنعت پارچه دست یابد. 


۷ 


ساختار فاکتوری‌ها در اين دوران (,1) شکل بود. کل سیستم موتورخانه در سالن 
کوچک سازماندهی می‌شد و سالن بزرگ به تولید جنس اصلی اختصاص داشت. 
مجموعه‌ای از شفت‌های موازی که در سقف نصب می‌شدند نیروی دورانی را از 
موتورخانه می‌گرفتند و آن در سرتاسر سالن اصلی پخش می‌کردند. حول محور هر 


شفت بالای سر هر ماشین یک قرقرة قفلی و یک قرقرة هرزگرد وجود داشت. تسم 


می‌شد؛ وقتی تسمه روی قرقرة هرزگرد قرار می‌گرفت ماشین از کار می‌ایستاد (برای 
مثال به هنگام عوض کردن شیفت کاری یا فرجهُ غذاخوری) و وقتی روی قرقرة قفلی 
قرار هی گرفت ماشین به کار می‌افتاد. ذر انتدا تسم گردان زا از زتجیرهای سگک‌دار 
می‌ساختند و سطح خارجی قرقرة قفلی را مضرس درمی‌آوردند؛ اما کم کم تسمه‌هایی از 
جنس کنف و بعدها چرم باب شد. در تصویر زیر یک مرکز تولید فتیلٌ نساجی را 
می‌بینید . ملاحظه می‌کنید ماشین‌های حلاجی و وردنه‌زن و فتیله‌پیج نه تتها از طریق 

شفت‌ها در یک کلیت 


واحد ادغام شده‌اند 


مجموع همپیوند 
(شامل موتور بخار و 


شفت‌های انتقال نیرو 





و ماشین‌های نهایی) «هیأت ماشینی» نامیده می‌شود که وجه ممیزة سیستم فاکتوری 


است. این سیستم دسته‌بندی خاصی را در میان خدمة شاه‌پنبه به وجود آورد که برخی از 


مهم‌ترین عناوین شغلی آن به شرح زیر است. 
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مان 


عدل‌شکاف 
پنبه‌زن 
حلاج 
وردنه چی 


وردنه‌پرداز 


ریس‌دختر 
وصله‌زن 
وصله‌زنی 
پیاده‌کن 
سبددار 
دوک چی 
ماسوره‌پیچ 
دولاتاب 
یی 
چله‌گذار 
ماکوچی 
نساج 
رسن کش 
چله‌پا 


خاب‌بر 


شکافتن و مخلوط کردن عدل‌های همسان با دستگاه لایه‌گیر 
مسئول تغذية پنبه و تخلية ناخالصی‌ها در ماشین دمنده 
مسئول تَغذیه پنبه و تخلیه ناخالصی‌ها در ماشین حلاجی 
مسئول تولید فتیلهُ نتابیده در ماشین حلاجی 
سمباده‌کاری و صاف‌کاری روی چوبی وردنه‌ها 
تولید فتبلك ابید و آمادهبرای ریسندگی 
کارور اصلی میول 
دختر نوجوان به عنوان کارور میول (نصف حقوق) 
گره زدن نخ‌های گسيخته (در میول) 
به‌هم‌پیوستن فتیله‌های گسیخته (در جنی) 
برداشتن ماسوره‌های پرشده از روی میول 
سوار کردن ماسوره‌های خالی روی میول 
تتظیم رابطة دوک‌ها و ماسوره‌ها 
انتقال نخ ریسیده از روی کلاف «11250) به روی ماسوره‌ها 
کارور ماشین دولاتایی 
پیچیدن تارها روی طاقة چله 
نصب کردن توپی چله روی لوم 
تعیشقی و آناده کردن فا کر بای 
کارور اصلی لوم 
کنترل کردن وردهای لوم از طریق ریسمان‌های «سازوشعر» 
تنظیم مداوم کشش تارهای چندین لوم با چله‌گشا 
برش خاب در پارچه‌های دارای پودگذاری فاستونی 
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نکن 
بافنده 
توری‌باف 
تورپرداز 
دلج 
ضمن‌کار 
نخودی 
خاف‌جمع‌کن 


باریر 


صباغ 
کلاف‌دار 
سرکارگر 

ناظر 


گذراندن تارها از چشمه‌های ماشین نساجی و بافندگی 
کارور اصلی ماشین بافندگی 
کارور ماشین توری‌باف 
جدا کردن توری‌ها از بافتة نهایی 
کارگری که بنا به سفارش میل در خانه‌اش تولید می‌کرد 
کودکان کار که باید از مدرسة فاکتوری گواهی حضور می‌گرفتند 
وردست سیار پین چندین ماشین مختلف 
جمع‌آوری خاف‌ها از کف میل با یک برس ظریف 
حمل مواد خام و کالای آماده در میل 
رتق و فتق فنی ماشین‌های سالن اصلی 
رتق و فتق فنی موتور بخار 
مسئول تغذیهٌ کوره در بخش دیگ فشار 
کارگر زن بخش آهارزدایی 
کارگر زن بخش سفیدگری 
کارگر ماهر رنگ‌رزی 
کارگر وردست رنگ‌رزی 
سازماندهی فنی کارگران 
تظارت بر کاز یمه و سر بید کرزجن نان 


ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از کاروران فوق بیش از یک ماشین را 
می‌گرداندند. برای مثال ریسنده‌های میول اتوماتیک دست‌کم مسئول ۲ الی ۳ ماشین 


بودند؛ یا رسن‌کش‌ها وظایف رفت‌وروب و پخت‌ویز را هم انجام می‌دادند. در تصاویر 


صفحه بعد هیأت ماشینی را در دو فاکتوری زا کی و نساجی مشاهد می‌کنید. 


پیداست که هیأت ماشینی در شاخة ریسندگی بسیار سریع‌تر از شاخ نساجی انکشاف 


یافته است. شاخ بافندگی بسیار عقب‌تر از آن دو بود. 


۷ 





مسب فاکتوری در یک میل نساجی 


۷۵ 


3 اجناس تولیدی سامانةُ فوق 
به دست خود فاکتوری‌دارها 
فروخته می‌شد (تازه در اوایل 
ده ۱۸۵۰ بود که بازرگانان 
بزرگ این وظیفه را برعهده 
گرفتند). این کار در مکانی 
به نام دارالتجاره" انجام 
هس کرافن که یک ساختمان 
بزرگ چندطبقه در نزدیکی 
اسکلةٌ شهر بود. زیرزمین به ماقیت ات اعانت آ و طبقةٌ همکف به ماش الق 
پرس و بسته‌بندی و جرثقیل‌ها اختصاص داشت. طبقات فوقانی سالن‌سالن بودند و 
فاکتوری‌داران با پرداخت اجاره‌بها می‌توانستند نمونٌ اجناس‌شان را در آنجا عرضه 
کنیل سا عمان‌های کار هم به انبار کالاها اختصاص داشت. در تصویر فوق 
دارالتجارة پنبه خیابان گرین‌گیت" (کنار رود ایرول) را می‌بینید که در زمان خودش 


عظیم‌تر بز ساتمان متسر به شاوی ام النت دا رالتجا رها غرل‌اسای که مها 





در ده ۱۸۰ افتتاح شدند این بنا را از بزرگی انداختند. رشد این مراکز انعکاسی از 


تحولات عمیق صنعت بعد از دهة ۱۸۶۰ بود. 


عمطمع ۷ ۶ 
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دربارة کتاب وضع طبقة کارگر در انگلستان 


به دشواری در خاطر می‌گنجد که فریدریک انگلس به هنگام نوشتن «وضم طبقة 
کار گر ۲۶ سأله بود. اما او علی‌رغم سن‌وسال‌اش صلاحیت‌های لازم را برای انجام اين 
وظیفه داشت: به عنوان عضو یکی از خانواده‌های ثروتمند صنعت ینب بارمن راین‌لند" به 
قدری تیزهوش و زیرک بود که توانست در مرکز اقتصاد سرمایه‌داری صنعتی یعنی در 
منچستر شعبهُ جدید فاکتوری |رمن و انگلس" را بنیان بگذارد. انگلس جوان در احاطة 
دهشت‌های سرمایه‌داری صنعتی اولیه علیه پایتیسم کوته‌فکرانه و خودنیک‌انگار 
خانواده‌اش واکنش نشان داد و راهی را در پیش گرفت که از اواخر دهةٌ ۱۸۳۰ در میان 
روشنفکران جوان و مترقی آلمانی باب شده بود. او هم مثل یکی دیگر از هم‌دوره‌های 
کمی بزرگ‌ترش یعنی کارل مارکس چپ هگلی شد. فلسفةٌ هگگل که در آموزش‌های 
عالی برلین پایتبخت پروس غالب بود از این زمان به بعد به نحو فزاینده به سوی کمونیسم 
گرایش یافت و در گاهنامه‌ها و نشریاتی که نقدهای اجتماعی چپ‌گرایان آلمان را 
صورت‌بندی می‌کردند نقش مهمی ایفا کرد. طولی نکشید که انگلس خود را کمونیست 
دانست. هیچ روشن نیست که اقامت موقت او در انگلستان تصمیم خودش بود یا 
پدرش. احتمالاً هر یک بنا به دلایل متفاوت از این تصمیم طرفداری می‌کردند: انگلس 
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۱۵ بک م۳ ۲ 
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پیر به منظور دور کردن پسر انقلابی اش از آشوب‌های آلمان و تبدیل او به یک کاسب‌کار 
قابل اطمینان؛ و انگلس جوان به منظور حضور در مرگ سرمایه‌داری مدرن و نزدیک 


شدن به جنبش کبیر پرولتاریای بریتانیا که پیشاپیش آن را به منز نیروی انقلابی 


پاییز ۱۸۶۲ انگلس عازم انگلستان شد و سر راه‌اش برای نخستین بار با کارل مارکس 
ملاقات کرد. طی ۲ سالی که در انگلستان ماند قسمت اعظم وقت‌اش را صرف مشاهده 
و مطالعه و صورت‌بندی ایده‌هایش کرد." مطمتناً انگلس کار کتاب‌اش را از ماه‌های 
ابتدایی ۱۸۶۶ شروع کرد؛ اگرچه اکثر نوشته‌ها در زمستان ۱۸۶۶ و بهار ۱۸۶۵ تکمیل 
شدند. تابستان ۱۸۶۵ شکل نهایی این اثر به زبان آلماتی به همراه پیشگفتار و خطایية 


به زبان انگلیسی با تجدیدنظرهای ناچیز مولف و پیشگفتارهای اساسی و چشمگیر 
۷ دویراست آمریکایی) و ۱۸۹۲ (ویراست بریتانیایی) همراه بود. به این ترتیب 
تقریباً نیم قرن طول کشید تا این شاهکار دربارة انگلستان صنعتی اولیه به کشوری برسد 
که موضوع کتاب بود. از آن زمان تاکنون همه محققان انقلاب صنعتی این کتاب را 


دست‌کم به اسم و عنوان می‌شناسند. 


عزرمزم] * 
۷۸ 





اجتماغی‌ایفواخه شله‌اند. که همان:مسالة ساله (ففیران»: تست نلکه: مسالة پرولتاربا 
یعنی مس طبقه‌ای است که هیچ سابقة تاریخی‌ای ندارد. دهه‌های ۱۸۳۲۰ و ۱۸۶۰ دوران 
سرنوشت‌سازی در تکوین سرمایه‌داری و جنبش طبعَهٌ کارگر بود و از اين رو حجم 
کتاب‌ها و جزوات و تحقیقات راجع به وضع طبقات کارگر در سراسر اروپای غربی 
چندین برابر شد. اگرچه کتاب انگلس برجسته‌ترین نوشته این گونة ادبی است اما جا دارد 
از کتاب ال. ویرمه با عنوان «تصویری از وضعیت جسمی و اخلاقی کارگران شاغل در 
صنایع پنبه و پشم و ابریشم» " به عنوان یک پژوهش اجتماعی برجسته یاد کنیم. آن زمان 
وگن شاه نود کهمساله پرولتاریا یی مساله تن الللی اشتخ به مسالهایرمحان با بل ۶ 
برای مثال بوره در کتاب «تیره‌روزی طبقات کارگر فرانسه و انگلستان» " وضع انگلستان و 
فرانسه را مقایسه کرد و دوکیتو" در سال ۱۸۶۳ داده‌های مربوط به وضع کودکان کار 
سراسر اروپا را در کتاب‌اش گرد آورد. بدین معنا کتاب انگلس یک پدیدار ادبی یکه 
نیست. ضدمارکسیست‌ها هر وقت نمی‌توانند بهانةُ دندان‌گیرتری پیدا کنند گاه‌وییگاه با 


استناد به این واقعت ارکلتن زا به سرقت ادبی متهم می‌نمایند." 


با اين همه کتاب انگلس به چند لحاظ از سایر آثار ظاهراً همسان معاصر خویش 
متفاوت است. نخست همانطور که خود انکلسن به درننتی ادعا داشت این تخستین 
کتاب در بریتانیا يا هر کشور دیگر بود که به کل طبقُ کارگر می‌پرداخت نه صرفاً به 
کارگران بخش‌ها و صنایع خاص. دوم و بسیار مهم‌تر اینکه کتاب انگلس صرفاً یک 
پژوهش دربارة حال‌وروز طبقهُ کارگر نبود بلکه تحلیلی عام را دربارة تکوین 


اهنا همم ٩‏ 
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سرمایه‌داری صنعتی و تضادهای اجتماعی صنعتی‌سازی و تبعات سیاسی و اجتماعی 
آن (من‌جمله اعتلای جنبش کارگری) ارائه می‌داد. در واقع اين نخستین کوشش 
بزرگ‌مقیاس برای پیاده‌کردن روش مارکسیستی در زمینة مطالعُ عینی جامعه و شاید 
نخستین اثر از آثار مارکس و انگلس بود که بنیان‌گذاران مارکسیسم آن را به اندازة کافی 
ال دشن ها لاه نا دای شاف جبا این ال وه انش در کار 
۱۸۹۲ را نوشت که کتاب‌اش هنوز بازنمودی از «یکی از مراحل جنینی» 
مارکسیسم بوده است نه نمایندة مارکسیسم بالغ و کامل. برای شرح پخته و کاملاً 
صورت‌بندی‌شدة مارکسیسم باید به سرمایهُ مارکس رجوع کنیم. 


استدلال‌ها و تحلیل‌ها 


کتاب با طرحی خلاصه‌وار از اتقلاب صنعتی آغاز می‌شود که جامعهُ بریتانیا را دگرگون 
کرد و پرولتاریا را به مثابهُ مهم‌ترین فراوردة خویش آفرید (فصل ۱ و ۲). اين نخستین 
دستاورد پیشگامانهةٌ انگلس است. «وضع طبقهٌ کارگر» احتمالاً نخستین اثر بزرگی 
است که تحلیل‌هایش به نحو سیستماتیک بر اساس مفهوم انقلاب صنعتی بنیان نهاده 
شده؛ مفهومی که در آن زمان بدیع و تجربی بود و منحصراً در مناظره‌های 
سوسیالیست‌های فرانسوی و بریتانیایی طی دهد ۱۸۲۰ جعل می‌شد. شرح تاریخی 
انگلس در مورد دگرگونی اجتماعی انگلستان هیچ ادعایی راجع به ابتکار تاریخی 


خویش ندارد. اگرچه این شرح هنوز کاراست اخیراً آثار کامل‌تری جایگزین آن شده‌اند. 


انگلس دریافت انقلاب صنعتی به مثابة فرایند بزرگ‌مقیاس تمرکزیابی و قطب‌بندی 
لاجرم موجد دگرگونی اجتماعی‌ای خواهد شد که به تولید تصاعدی پرولتاریا و ایجاد 
یک طبقة روزافزون کوچک از سرمایه‌داران بزرگ شهری گرایش دارد. برآمدن سیستم 
صنعتی سرمایدداری تولیدکنندگان خرد کالایی و دهفانان و خرده‌بورژوازی را 
خانهخراب می‌کند. زوال این قشر میانی امکان تبدیل شدن به استادکار خرده‌پا را از 
کارگران سلب می‌کند و آنان را در جایگاه پرولتاریا گیر می‌اندازد. به اين ترتیب طبقة 
کارگر «که قبلاً فقط یک مرحلة گذار به سمت بورژوا شدن بود» به یک طبقة معین از 
جمعیت» تبدیل شد تا آگاهی طبقاتی (اصطلاحی که خود انگلس هرگز از آن استفاده 
نکرد" ) و جنبش کارگری انکشاف یابد. اين هم یکی دیگر از دستاوردهای عمدة 
انگلس است. به قول لنین «انگلس جزو نخستین کسانی بود که اظهار داشتند پرولتاریا 
صرفا یک طبقهٌ رنجبر نیست؛ بلکه دقیقاً جایگاه اقتصادی ننگین پرولتاریاست که اين 
طبقه را به نحو مقاومت‌ناپذیری به پیش می‌راند و آنان وامی‌دارد برای رهایی قطعی 


۸ 
خویش مبارزه کنند.» 


پیشرفت فرایندهای تمرکزیابی و قطب‌بندی و شهری‌شدن تصادفی نیست. صنعت 
مکانیزة بزرگ مستلزم سرمایه‌گذاری فزاینده است و تقسیم کار صنعتی" مستلزم انباشت 
تعداد فراوانی از پرولترهاست. واحدهای بزرگ تولیدی حتی اگر در مناطق روستایی 
تاه شون با عذب اماهایت ید کرد خودهان پوت کار مازاه پولیدم کی از اند 
رو دستمزدها در این مناطق کاهش می‌یابد و سایر صنایع جذب این حلقه می‌شوند. 


بدین ترتیب روستاهای صنعتی به صورت شهرهایی رشد می‌یابند که بنا به منافع 


۸۱ 


تضمین‌شدة مانوفاکتورداران به ی خویش ادامه می‌دهند . اگرچه صنعت تمایل 
دارد از مزدهای شهری بالا به مزدهای روستابی پایین بکوچد اما این حرکت به نویه 


خود بذر شهری‌شدن را در دهات خواهد کاشت. 


از این رو انگلس شهرهای بزرگ را سنخ‌نماترین مکان‌های سرمایه‌داری می‌داند و در 
فصل ۳ به کنکاش در آن‌ها می‌پردازد. در این شهرها رقابت و استثمار لگام‌گسیخته به 
عریان‌ترین شکل ظاهر می‌شود: «همه‌جا بی‌تفاوتی بربروار: خودپرستی زمخت در یک 
سو و در سوی دیگر نکبت وصف‌ناپذیر؛ همه‌جا جنگ اجتماعی: هر مزدبگیر در 
تشاپهاین ,سر کف ای صاول کران تت» ما ها ون هرن غارتاندی) کر 
این هرج‌ومرج آنان که وسایل معاش و تولید ندارند درهم‌شکسته می‌شوند و باید به 
عملگی‌کردن برای شندرغاز پا گرسنگی‌کشیدن به‌هنگام بیکاری رضایت دهند. بدتر از 
همه اینکه به تزلزلی عمیق فرومی‌غلتند که آتية کارگر را مطلقاً نامعلوم و تردیدآمیز 
می‌سازد. در حقیقت قوانین رقابت سرمایه‌داری که انگلس در فصل ۶ آن‌ها را شرح 
می‌دهد بر گردة طبقهُ کارگر سوارند. 


تشرد کارگران: میان دی بعد؛ در توسان ابنته صداقل ترخ آمزارمعاش که با زقایت 
میان کارگران تنظیم می‌شود و عدم توانایی کارگران برای کار کردن زیر خط امرار معاش 
بر این مقدار حد می‌زند (انگلس این حد را انعطاف‌پذیر می‌دانست)؛ و حداکثر نرخی 
که رقابت میان سرمایه‌داران به هنگام کمبود کارگر آن ر تتظیم می‌کند. دستمزد میانگین 
اندکی بالاتر از نرخ حداقل است و مقدار آن به معیار مرسوم يا اکتسابی معیشت کارگران 
بستگی دارد. اما برشی از الواغ مشخص کار خاصه کارهای صنعتی به کارگرانی نیاز 


۸ 


دارند که واجد شرایط بهتری‌اند و به همین دلیل میانگین سطح دستمزدهایشان بالاتر از 
سایرین است؛ البته بخشی از اين سطح بالای مزدها بازتاب‌دهندة هزینه‌های بالاتر 
زندگی در شهرهای بزرگ است. سطح بالای دستمزدهای شهری و صنعتی به نوبةٌ خود 
کمک می‌کند ابعاد طبقه کارگر از طریق جذب مهاجران روستایی و خارجی (ایرلندی) 
گسترش یابد. رقابت میان کارگران باعث می‌شود «جمعیت مازاد» پایداری به وجود 
بیاید که معیار زندگی همگان را پایین نگه می‌دارد. 


در آن دوران پیشرفت‌های تکنولوژیک باعث ارزان‌سازی اجناس می‌شد و به اين ترتیب 
تقاضای مصرفی بالا می‌رفت و بسیاری از کارگران بیرون‌رانده دوباره جذب صنایع 
جدید می‌شدند؛ از طرف دیگر انحصار جهانی صنعت بریتانیا باعث می‌شد کل اقتصاد 
کشور پیوسته گسترش یابد. اما علی‌رغم همه این‌ها جمعیت مازاد مذکور واقعیت خود 
را پی‌دربی به رخ می‌کشيد. اگرچه جمعیت رشد می‌کرد و تولید افزایش می‌یافت و 
تقاضا برای کارگر بالا می‌رفت اما باز هم «مازاد جمعیت» بنا به عملکرد چرخهٌ رونق و 
بحران به هستی خود ادامه می‌داد. انگلس جزو نخستین کسانی بود که این چرخه را به 
مثابهٌ جزء لازم و لاینفک سرمایه‌داری بازشناخت و به همین دلیل جزو نخستین کسانی 
بود که به تتاوب جامع و دقیق آن اشاره کرد." بازشناسی نقش چرخه‌های تجاری و 
ارتش ذخیره به مثابهٌ بخش ذاتی و درون‌ماندگار سرمایه‌داری جزو مهم‌ترین 
دستاوردهای پیشگامانة انگلس در اين کتاب است. از آنجا که سرمایه‌داری فقط از 
طریق فراز و فرودهای چرخه تجاری عمل می‌کند لاجرم همواره (به جز در اوج توسعهٌ 


شاک آبایدیک ار خی تام و خا هقی زاین ار شوه 


۸۳ 


را پرولترها و بخش دیگر را پرولترهای بالقوه (یعنی دهاتی‌ها و مهاجران ایرلندی و 


سرمایه‌داری چه نوع طبقٌ کارگری را به وجود می‌آورد؟ وضع زندگی آن چگونه است؟ 
این وضع مادی چه قسم رفتار فردی و جمعی را می‌آفریند؟ انگلس بخش اعظم کتاب 
خویش (فصل‌های ۳ و ۵ و ۱۱) را به توضیح و تحلیل اين مسائل اختصاص داد و با این 
کانسهم عود رنف کامل تریخ فکل میکن در الوم ماع ادا کرد فخلیل‌های راز 
دربارة تضادهای اجتماعی ناشی از شهری‌شدن و صنعتی‌سازی سرمایه‌دارانه هنوز هم از 
بسیاری جهات نظیر ندارند و باید موشکافانه مطالعه و تدریس شوند. می‌توان بحث 
انگلس را اینطور خلاصه کرد: سرمایه‌داری پرولتاریای نوین را که اغلب از مهاجرانی با 
زمینة پیشاصنعتی ترکیب یافته‌اند به قعر جهنم جامعه پرتاب می‌کند تا در آنجا 
خردوخاکشیر شوند و دستمزدی بخورنمیر بگیرند يا از گرسنگی بميرند. آنان به حال 
خود رها می‌شوند تا در محلات زاغه‌نشین رفته‌رفته بپوسند و نادیده گرفته شوند و طعم 
ذلت و تحقیر را بچشند و توسری بخورند؛ آن هم نه فقط به دست قدرت غیرشخصی 
رقابت بلکه به دست خود بورژواها به مثابهة طبقه‌ای که پرولترها را ابژه می‌داند نه انسان؛ 
آنان را «نیروی کار» و «خدمه» می‌داند نه نوع بشر (فصل ۱۲). سرمایه‌دار به 
پشت‌گرمی قانون بورژوایی انضباط صنعتی را تحمیل می‌نماید و کارگران را جریمه 
می‌کند و بة زندان‌شان می‌اندازد و امیال خودسرانهاش را بر کرده‌شان سوار می‌کند: 
بورژوازی به مثابٌ یک طبقه در حق کارگران تبعیض روا می‌دارد و تئوری مالتوسی 


جمعیت را علیه‌شان درمی‌آورد و شلاق مالتوسی «قانون جدید فقرای ۱۸۲ را بر 


۸ 


کرفدشام فرودض وود آما دقیها همیخ اسان وان مات ک: است که کارگران زا 
از تیررس ایدئولوژی‌ها و توهمات بورژوابی (برای مثال خودپرستی و مذهب و اخلاق 
بورژوایی) در امان نگاه می‌دارد. شهری‌شدن و صنعتی‌سازی باعث می‌شود پرولترها از 
جایگاه اجتماعی خویش بسیار چیزها بیاموزند؛ متمرکز کردن کارگران نیز باعث 
می‌شود آنان از قدرت خویش آگاه شوند. «هر چه کارگران بیشتر با صنعت بيامیزند به 
همان میزان مترقی‌تر خواهند بود.» (البته انگلس نتایج رادیکال مهاجرت توده‌ای 
ایرلندی‌ها را نادیده نگرفت.) 


کارگران به طرق مختلفی با جایگاه خویش روبرو می‌شوند. بی‌شک برخی از پای در 
می‌آیند و خود را به انحطاط وامی‌نهند. اما باید توجه داشت که افزایش می‌خوارگی و 
فسق‌وفجور و جرم‌وجنایت و افراطوتفریط‌های غیرعقلانی یک پدیدار اجتماعی و 
مخلوق سرمایه‌داری است و نباید آن را با سست‌عنصری و بی‌تدبیری افراد توضیح داد. 
بخش دیگری از کارگران منفعلانه به سرنوشت گردن می‌نهند و به نحو احسن به عنوان 
شهروندانی محترم و قانون‌مدار می‌زیند و هیچ علاقه‌ای به امور عمومی نشان نمی‌دهند 
و به این ترتیب به طبقهٌ متوسط کمک می‌کنند زنجیرها را بر دست‌وپای کارگران 
محکم‌تر ببندد. اما انسانیت و سربلندی را تتها می‌توان در مبارزه ضدبورژوازی باز 


تفن و زگ کارگری که وضع پرولترها به‌ناگزیر آن را به وجود می‌آورد. 


این جنبش طی مراحل مختلفی جریان می‌ابد. طغیان فردی و جرم و جنایت یکی از 
آزها ابتا: تخس ماشین‌ها اک هافر ی تست یکین فیک از این مراخل اشست: 
اتحادیه‌گرایی و اعتصاب‌ها نخستین شکل‌های عامی هستند که جنبش به خود 


۸۵ 


گرم اهستت ای شک سم تافن ارام کزا سا فان نلک تاقی آزعسن‌هان 
است که راجع با منشتهکی و | کاهی تاش رم آمووند: یش تسین چارشت 
نمایانگر سطوح عالی‌تر انکشاف مبارزة طبقاتی بود. متفکران طبقهُ متوسط در کنار اين 
جنبش یک سری نظریات سوسیالیستی را تکامل بخشیدند که آگرچه اقلیت کوچکی از 
بهترین کارگران را جذب کرد اما بنا به ادعای انگلس تا ۱۸۶۶ عمدتاًبیرون از جنبش 
کارگری باقی ماند. اما همانطور که بحران سرمایه‌داری پیش می‌رفت جنبش نیز لاجرم 
به سوی سوسیالیسم حرکت می‌کرد. 


انگلس در سال ۱۸۶۶ پی برد که بحران به‌ناگزیر باید در یکی از این دو مسیر انکشاف 
یابد: يا رقابت با آمریکا (و احتمالاًآلمان) به انحصار صنعتی بریتانیا پایان می‌داد و 
موقعیت انقلابی را جلو می‌انداخت؛ یا قطب‌بندی جامعه تا جایی پیش می‌رفت که 
کارگران به عنوان اکتریت عمدة ملت با تحقق بخشیدن به نیروی رزمی خویش قدرت 
را قبضه می‌کردند. (جالب توجه است که در استدلال انگلس به هیچ وجه بر فقیرسازی 
بلندمدت و مطلق پرولتاریا تأکید نمی‌شود.) با توجه به وضع غیرقابل‌تحمل کارگران و 
بحران اقتصادی پیش رو حتی احتمال داشت قبل از آنکه یکی از اين دو گرایش به 
تکامل برسند انقلاب حادث شود. انگلس انتظار داشت این انقلاب در میان دو رکود 


مطالعه‌اش بودند. البته برخی از اين اشتباهات طبق توضیحات تاریخی کامللاً درست از 


۸1 


کار درخواهند آمد؛ برای مثال زمانی که انگلس مشغول نوشتن کتاب‌اش بود 
سرمایه‌داری بریتانیا در حادترین مرحله نخستین بحران مزمن خویش قرار داشت. 
کلیس فارشا ۱۲پ تفاي انیه انکلتان کدافتی که یا باشق قور 
مهلک‌ترین سقوط اقتصادی قرن نوزدهم بود. اگر کسی دورة بحرانی دههُ ۱۸۶۰ را 
ساعت احتضار سرمایه‌داری و پیش‌درآمد انقلاب می‌انگاشت این داوری به هیچ وجه 


توهم مطلق نبود. انگلس تها شاهد عینی‌ای نبود که چنین فکری را در سر می‌پروراند. 


امروزه می‌دانیم که اين بحران نه بحران نهایی سرمایه‌داری بلکه پیش‌درآمدی بر مرحله 
طولانی گسترش صنعتی بود. گسترش صنعتی در این مرحله علاوه بر مانوفاکتورهای 
نساجی اولیه بر موارد زیر اتکا داشت: تا حدی بر انکشاف عظیم صنایع توليدکنندة اقلام 
سرمایه‌ای (یعنی راه‌آهن و آهن و فولاد) و تا حدی بر تسخیر محیط‌های فعالیت 
سرمایه‌داری در کشورهای عقب‌ماندة آن دوران و تا حدی بر الغای منافع مقرر کشاورزان 
و تا حدی بر کشف شیوه‌های جدید و موثری که در ضمن تشدید استتمار طبقة کارگر 
امکان می‌داد درآمدهای واقعی آنان به طرز چشمگیری افزایش یابد. می‌دانیم که انگلس 
با نکته‌سنجی چشمگیری بحران انقلابی ۱۸۶۸ را پیش‌بینی کرد؛ ولی بریتانیا برخلاف 
کل اروپا به هیچ وجه تحت تأثیر آن قرار نگرفت. اين امر تا حد زیادی ناشی از انکشاف 
ناموزون بود و انگلس به دشواری می‌توانست آن را پیش‌بینی کند. انگلستان در سال‌های 
۱۸۶۱-۲ پیشاپیش به نقطه‌ای رسید که هم‌ارز حادترین مرحله بحران انکشاف اقتصادی 
اروپا در سال‌های ۱۸۶-۸ بود؛ و حول‌وحوش ۱۸۶۸ در بریتانیا دوران نوین گسترش 


به جریان افتاد که «توسعة شتابناک راه‌آهن» در سال‌های ۱۸۶-۷ جزو نخستین علائم 


۸۷ 


آن به شمار می‌آمد. اعتصاب عمومی چارتیست‌ها به سال ۱۸۶۲ هم‌ارز بریتانیابی 
انقلاب‌های ۱۸۶۸ اروپا بود. هنوز که هنوز است آمارگران در این مورد بحث می‌کنند که 
ان یه هدر درا ی الما ۱۵ ۱۸6هام 
«شال‌های تیره) و (ضهتر طلای ویکوربای) دفیقا کسا نوده استهقس وان انگلس زا 


به دلیل عدم تشخیص صریح این مرز ملامت کرد. 


در هر صورت هر خوانندة بی‌غرض باید تحت‌تأثیر دستاوردهای کتاب انگلس قرار 
بگیرد و با نواقص آن به مثابُ امور اتفاقی و فرعی برخورد کند. این دستاوردها فقط 
ناشی از استعداد شخصی و مشهود انگلس نبودند بلکه از کمونیسم مایه می‌گرفتند. اين 
خود کمونیسم بود که انگلس را با تیزیینی اقتصادی و اجتماعی و تاریخی چنان مجهز 
بسا کت که افهازااق ارشاب سا دای آن فورات ماش منطو که از کاس 
نشان داده است تتها کسی که از تمامی توهمات جامعٌ بورژوایی رها گردد می‌تواند 


جامعه‌شناس خوبی باشد. 
شرح انگلس درباره انگلستان سال ۱۸۶۶ 


شرح انگلس دربارة طبقهٌ کارگر بریتانیا در سال ۱۸۶۶ تا چه حد معتبر و جامع است؟ 
پژوهش‌های بعدی تا چه حد احکام او را تصدیق می‌کنند؟ قضاوت ما دربارة ارزش 
تاریخی این کتاب تا حد زیادی به پاسخ این پرسش‌ها پستگی دارد» از دهة ۱۸۶۰ تا 
۸ کتاب انگلس اغلب آماج خرده‌گیری بوده است؛ یعنی از زمانی که ای. هوبر و 


۸۸ 


بی. هیلدبرند" فکت‌های کتاب انگلس را پذیرفتند ولی تفاسیر او را نومیدکننده دانستند 
تا زمانی که ویراستاران جدید کتاب‌اش ادعا کردند «احتمالاً از اين به بعد هیچ 
تاریخ‌دانی کتاب انلس را اثری معتبر نخواهد دانست زیرا اين کتاب نمی‌تواند تصویر 
به‌دردبخوری از جامعة انگلستان ده ۱۸۶۰ به دست دهد»." شاید اظهارنظر اول 


تاحدی قابل دفاع باشد اما دومی مهمل و مزخرف است. 


گزارش انگلس بر مشاهدات دست اول و برخی منابع معتبر در دسترس متکی است. 
کار اس کل او ایحا سس و وهی ماک تاش 
می‌شناخت. او چندین بار از شهرهای صنعتی اصلی یورک‌شایر" (لیدز و برادفورد و 
قفیلد )جیتن کرو مین ترا کر لندن: گتراشد, تاکنون هیچ کس جداً این موضوع رأ 
پیش نکشیده که انگلس در بیان مشاهدات‌اش سیاه‌نمایی به خرج داده است. از 
قسمت‌های توصیفی پیداست که بخش اعظم فصول ۳ و ۵ و ۷ و ٩‏ و ۱۲ متکی به 
مشاهدات دست اول هستند و این دانش به وضوح بر سایر فصول پرتو افکنده است. 
نباید فراموش کرد که انگلس برخلاف بسیاری از بازدیدکنندگان خارجی صرفاً یک 
توریست نبود. او یکی از بنگاه‌داران منچستر بود و سایر بنگاه‌دارانی را که در میان‌شان 


می‌زیست به خوبی می‌شاخت. همچنین او کمونیستی بود که با چارتیست‌ها و 
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۸۹ 





سوسیالیست‌های اولیه همکاری می‌کرد. همچنین از خلال روابط عاشقانه‌اش با 
کارگری صنعتی به نام مری ریت کار ی دوتتان این دختر ایرلندی" دانش دست 
اول قابل توجهی از زندگی طبقه کارگر داشت. به این ترتیب کتاب انگلس یکی از منابع 


اصلی و بسیار مهم برای شناخت انگلستان صنعتی آن دوران است. 


انگلس برای سایر بخش‌های کتاب و برای تأیید مشاهدات خویش به مطلعان محلی و 
اسناد و مدارک چاپی اتکا داشت و هر جا که لازم می‌دید و فرصت می‌یافت با نقل‌قول 
مستقیم از منابع و مًخذ سرمایه‌داران کاری می‌کرد که سوگیری سیاسی‌شان برملا گردد 
ایا اف ار شش فان ۱۹۵۰ انکشن اب ادرهف انکاین. فر متوات‌اشن 
جزئیت‌پردازی به خرح نداده است اما توصیفات‌اش صحیح و کامل‌اند. درست است که 
انگلس در جریان رونوشت‌برداری از اسناد چند بار دچار لغزش شد (خود او بعدها 
بعضی از لغزش‌ها را اصلاح کرد) و به جای نقل کلمه به کلم اسناد گرایش به 
غلاضتوشی کات اما انش انهامی تانترفتی افتت که ادکلس ضامانه اه( 
دست‌چین و نقل‌قول‌ها را دست‌کاری می‌کرد. ویراستاران مخالف‌خوان کتاب حتی 
نتوانسته‌اند به تعداد انگشتان یک دست برای «سیاه‌نمایی» مورد ادعایشان مثال 
بیاورند. اين قبیل اتهامات یا مبتذل‌اند پا غلط. " درست است که او از یک سری منابع 
موجود استفاده نکرد اما تصویری که برخی از اين منابع ارائه می‌دهند حتی از توصیفات 
خود انگلس هم سیاه‌ترند. کتاب «وضم طبق کارگر» با هر معیار معقول و قابل درکی 


یک اثر مستند عالی و مجهز به شواهد استوار است. 


فص و۱ ۶ 





می‌توان نشان داد که اتهاماتی از قبیل «زیاده‌روی در سیاه‌نمایی وضع پرولترها» يا 
(قصور در درک نوع‌دوستی بورژوازی بریتانیا» سرتاپا غلط هستند. خوانندگان تیزبین و 
دقیق هیچ بنیادی برای ان قبیل دعاوی پیدا نخواهند کرد که «انگلس همه کارگران را 
فقیر و قحطی‌زده به تصویر کشیده است» و «انگلس گمان می‌کرد وسایل معاش معیار 
در حد بقای صرف هستند» و «انگلس پرولتاریا را همچون انبوهة نامتمایزی از گدایان 
توصیف نمود» و بسیاری از احکام افراطی دیگر که منتقدان به او نسبت می‌دهند بی‌آنکه 
حتی متن او را خوانده باشند. انگلس منکر آن نیست که بهبودهایی در وضع طبق کارگر 
رخ داده است (ن.ک. نتیجه‌گیری اواخر فصل ۳). او بورژوازی را همچون یک تودة 
سنگدل معرفی نکرده است (ن.ک. پانویس طولانی انگلس اواخر فصل ۱۲). کینه و 
نفرت انگلس از چیزی که بورژوازی آن را نمایندگی می‌کند و از آنچه که باعث می‌شود 
بورژوازی چنین رفتاری داشته باشد به هیچ وجه شبیه کینه و نفرت ساده‌لوحانه و خام 
انسان‌های بدخواهی نیست که راه‌شان را از انسان‌های خیرخواه جدا کرده‌اند. کینه و 
نفرت انگلس بخشی جدایی‌ناپذیر از نقدی است که بر وضع غیرانسانی سرمایه‌داری 
دارد؛ وضع غیرانسانی‌ای که جمیع استثمارگران را به طور خودبه خودی به «طبقه‌ای 
منحط و دچار فساد لاعلاج خودپرستی و پوسیدگی اصل هستی‌شان» تبدیل می‌کند. 


مخالف‌غواتی متتقدان انگلسن اغلب‌ناشی آزاین است که از پذیرش واقعیات کقابافن 


اکراه دارند. اما راستش را بخواهید هیچ خارجی‌ای (خواه کمونیست بوده باشد خواه هر 


چیز دیگر) نتوانسته است حین بازدید از انگلستان آن سال‌ها وحشت‌زده و شوکه نشود. 


بسیاری از بورژوالیبرال‌های محترم این وحشت را با همان کلمات فتنه‌انگیز انگلس 


۹ 


(البته بدون تحلیل‌های ژرف او) بیان کرده‌اند. توکویل دربارة منچستر نوشت: «در 
همان حین که ان معجزات خود را از کار درمی‌آورد انسان متمدن به عقب و تقریباً 
به توحش بازمی‌گردد». هنری کلمن آمریکایی نوشت: «هر روز که از زندگی‌ام در اين 
کشور می‌گذرد سپاس خدا را به جا می‌آورم که یکی از مزدبگیران فقیر خانواده‌دار 
انگلسنتان نیستم». می‌توان اظهارات فراوانی را دربارة بیتفاوتی زننده و سوذپرستانة 
مانوفاکتورداران بریتانیا پیدا کرد و کنار اظهارات انگلس گذاشت. 


حقیقتاً هنوز همچون ۱۸۶۵ کتاب انگلس بهترین کتاب دربارة وضع طبقة کارگر آن 
دوران است. تاریخ‌دانان (البته به استثتای گروهی از منتقدان که اخیراً با بیزاری 
ایدتولوژیک برانگیخته شده‌اند) آن را چنین دانسته و می‌دانند. اما این کتاب به هیچ 
وجه حرف آخر نیست. ۱۲۵ سال پژوهش دربارة وضع طبق کارگر (مخصوصاً در 
نواحی‌ای که انگلس نمی‌شناخت‌شان) به دانش ما دربارة موضوع افزوده است. گرچه 
این کتاب فرزند زمان خویش است اما در کتابخانه تاریخ‌دانان و کسانی که به جنیش 
طبقة کارگر دلبستگی دارند هیچ نوشتة دیگری نمی‌تواند جایگزین آن شود. اين کتاب 
همچون اثری غیرقابل چشم‌پوشی باقی خواهد ماند و در مبارزه برای رهایی نوع بشر راه 


ر نشان‌مان خواهد داد. 


۹۲ 


۱ (50نا۳16): جنبش مذهبی کلیسای لوتری در قرن هجدهم که بر تقوا و ازخودگذشتگی انفرادی 
اعضایش تأکید داشت. انگلس جوان در مجموعه مقالاتی با عنوان «پیشرفت اصلاحات اجتماعی در 
اروپای قاره‌ای» که نوامبر ۱۸۶۳ (یعنی کمی پیش از نگارش کتاب حاضر) در نشریة «جهان معنوی 
مدرن» به چاپ رسید بخشی از تحقیقات‌اش را به اين گرايش لوتری اختصاص داد. طبق تحلیل‌های 
انگلس جوان جنبش اولیُ اصلاح‌گران بیش از آنکه به یاوه‌گویی‌های عرفانی بپردازد مطالبات سیاسی 
و اقتصادی توده‌های خلق را بازگو می‌کرد که شامل لغو مالکیت انحصاری زمین و لغو بیگاری و لغو 
بندگی می‌شد. در این دوران ارجاع به متن مقدس تا جابی کاربرد داشت که بتواند با پیش کشیدن 
(برابری در پیشگاه خدا» توده‌های خلق را علیه امتیازات انحصاری اشراف روحانی بسیج کند. اما 
وقتی جنبش‌های خشونت‌آمیز دهقانی بالا گرفتند و از کل طبقة حاکم زهرچشم گرفتند اصلاح‌گران پا 
پس کشیدند و خواستار سرکوب قیام‌های توده‌ای شدند. ایشان سرکوب را اینچنین توجیه کردند که 
شورشیان قوانین الهی را در پای حرص و آز وحشیانه قربانی می‌کنند و باید «مثل سگ کشته 
شوند.» بروز این گرایش در کلیسای لوتری مصادف بود با اوج‌گیری جنبش‌های صرفاً مذهبی از قبیل 
پیتیسم که به مدد مفاهیم تفوی و ازخودگذشتگی برای سرکوب انقلاییون مشروعیت می‌تراشید. (۰2) 


۲ به جز کتاب «وضع طبقدٌ کارگر» مهم‌ترین ثمرات دوران اقامت انگلس در انگلستان عبارت بودند 
از «طرح کلی نقد اقتصادسیاسی» (طرحی اولیه و هنوز ناقص برای تحلیل‌های اقتصادی 
مارکسیستی) و مقالاتی دربارة انگلستان برای چند روزنامه در اروپای قاره‌ای و مقالاتی دربارة 
انکشاف اروپای قاره‌ای برای روزنامة «دنیای معنوی مدرن) . 

ن.ک. جلد ۳ مجموعه آثار مارکس-انگلس, انتشارات پروگرس» ۱۹۷۵. صص ۳۲-۳۹۲ ۵. (ه.) 
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۵ یو یت تر ین انهامین که منت سرقت»امیی انکلمن از بوری انش کوستای مایز ور اخلل تخیشت 
کتاب فریدریک انگلس (۱۹۳۶. ص ۱۹۵) به اين اتهام پرداخت و آن را مردود دانست؛ تا حدی بر این 
اساس که دیدگاه‌های بوره هیچ وجه اشتراکی با کتاب انگلس نداشتند و تا حدی بر این اساس که 
بی‌تردید هیچ مدرکی در مورد آشنایی انگلس با کتاب بوره تا پیش از بازگشت او از انگلستان (۱۸۶۵) 


وجود ندارد. (ه.) 


7 ساير آثار مارکس-انگلس که به دوران پیش از «مانیفست» تعلق دارند و انگلس در زمان حیات 
خویش سزاوار انتشار مجدد دانست‌شان عبارت‌اند از: تزهای فونرباخ مارکس و فقر فلسفهٌ مارکس. 
از انجا که نمی‌دانيم مارکس دقیقا در چه ماهی از بهار ۱۸۶۵ پیش‌نویس تزهای فوثرباخ را نوشت 
شک و تردید دربارة تقدم اثر انگلس افزایش يافته است. احتمال اينکه پیش‌نویس تزها قبل از ۱۵ 
مارس باشد (یعنی پیش از آن که انگلس پیشگفتار کتاب‌اش را امضا کند) خیلی کم است. (ه.) 
دغدغة هابزبام در مورد تقدم و تأخر این دو اثر به اين ادعای مجادله‌برانگیز برمی‌گردد که مارکس 
تحت یار فان «وضع طبقهٌ کارگر» از فلسفهُ فوترباخ گسست. (م.) 


۷ ظاهراً هابزبام در اینجا مرتکب اشتباهی شده است. گذشته از آنکه انگلس در جای‌جای کتاب به 
تلویح از اهمیت «آگاهی طبقاتی» سخن می‌گوید به طور مشخص در «پیشگفتار ویراست آمریکایی» 
عین عبارت («آگاهی طبقاتی» را به کار می‌برد. (م.) 


۸ از مقالهٌ «فریدریک انگلس» نوشته‌شده به تاریخ ۱۸۹۵. (ه.) 


٩‏ فرمکن اتشاوانک بوکرس امه انسته ز خافه هر کر قعق مخاصر و و شمه جا ارت او نش و 


از یس تحت حمایت قانون.» (م.) 
۶ اختمالا اتکلسن در این وشیته واهدان سیسموندی و بنفن از اوروامدان عان وید (6 ۷۵ صطامز) 
مولف کتاب تاريخ طبقات متوسط و کارگر (۱۸۳۳) است که برای تدارک کتابش از آن استفاده کرد. 


وید ایدة چرخه‌های ۷-۵ ساله را پیش می‌کشد. انگلس این ایده را پرورش داد و بعدها به نفع 
چرخه‌های ۱۰ ساله کنار گذاشت. (ه-.) 


۹ 





۱ این حکم هابزيام مطلق نیست و احتمالاً فقط در مورد شرایط عصر خودش صدق می‌کند. در 
دوران معاصر حتی در مرحلهٌ توسعهٌ شتابناک ابعاد ارتش ذخیره اگر بزرگ‌تر نشود دست‌کم به همان 
وضع سابق باقی می‌ماند. (م.) 
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کتاب فوق که چندین نقد علیه انگلس در آن بازتشر شده‌اند نشان‌دهندة واکنش‌های هیستریک 
معاصران ما به کتاب «وضعم طبقهٌ کارگر» است. (ه-.) 


۳ پاسخ مفصل‌ام به اين اتهامات در اینجا آمده است (ه.): 
۰ 02010 (۱۹۰۱۲ ۵8000ب1) جرم‌جهر ما0 طاقن رم جهاوما۲1۵ .ز .ظ 
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۹1 


توضیحات پرو گرس 


طرح‌های انگلس برای خلق اثری سترگ دربارة تاریخ اجتماعی انگلستان زمانی شکل 
گرفت که موز در آن کضو رم دست: راخواشن ۱۸۵۲ فا آکرست ۱۸۶۶ آوددر اغاو 
قصد داشت طرح‌هایش را به شکل مجموعه‌ای از مقالات تحت عنوان کلی وضع 
الگلستان» در نشريهة «نامةْ آلمانی-فرانسوی»" رفتهرفته تکمیل کند. نخستین مقالة این 
مجموعه در شمارة فوریةٌ ۱۸۶۶ درآمد. با توقف انتشار «نامه المانی-فرانسوی» سابر 
مقالات انگلس بعدتر (آگوست-اکتبر ۱۸۶۶) در نشرية «بهپیش»" پاریس به چاپ 
رسیدند (جلد ۳ مجموعه آثار مارکس-انگلس, پروگرس, ۱۹۷۵). با اين حال مجموع 
مقالات مذکور تکمیل‌ناشده باقی ماند. انگلس در این مقالات فقط توانست به درون‌ماية 
اصلی اثر یعنی وضع طبق کارگر انگلستان اشاره‌ای کند. او قصد داشت این درون‌مایه را 
در یکی از فصل‌های اصلی کتاب مورد نظرش دربارة تاریخ اجتماعی بریتانیا بیشتر 
بپروراند اما نهایتاً پر اساس درک و دریافت‌اش از نقش ويزة پرولتاریا در جامعهُ بورژوایی 


لازم دانست وضع طبق کارگر انگلستان موضوح مطالعه‌ای جداگانه باشد. 


تا با استفاده از مصالحی که در انگستان گردآورده بود طرح تجدیدنظرشده‌اش را به 


سرانجام برساند. در نامه‌ای به تاریخ ۱٩‏ نوامبر ۱۸۶6 به مارکس اطلاع داد: «تا خرخره 


عطه اطع[ مطم‌وزو‌حصمع ۳ -طمونین 1 ۶ 
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غرق در کتاب‌ها و روزنامه‌های انگلیسی‌ای هستم که برای تألیف کتاب‌ام دربارة وضع 
پرولترهای انگلیس جمع کرده‌ام.» تا ژانویٌ ۱۸۶۵ کار انگلس به نحو محسوسی پیش 
رفت و در نامه مورخ ۲۰ ژانویه ضمن اینکه در مورد پیشرفت کارش به مارکس اطلاع 
داد از قصدش گفت که به محض پایان اين اثر کار جدیدی را با عنوان «دربارة انکشاف 
تاریخی انگلستان و سوسیالیسم انگلیسی» آغاز خواهد کرد. اواسط مارس ۱۸۶۵ 
نسخد دست‌نویس کتاب تکمیل شد و ید انتشارات ویکاند لابیزیک ارسال. گردید. 
اوایل ژوتن ۱۸۶۵ کتاب درآمد. در همین اوان انگلس به بروکسل (که مارکس از فورية 
هیان شالم هن او تیا ارف اسهدر انهاسا کق ود قان‌مکان کرد 


واکتش مطبوعات آلمان جالب توجه بود. بسیاری از روزنامه‌ها و نشریات من‌جمله 
و و ۱ 
« کل شافت اشییکل »و تمدادی دیگر از راید اوق مقالاتن درباوة کتاب بووند. 
محافل سوسیالیست هم آن را با آغوش باز پذیرفتند. ویدمای" در مقال «اين کناب خلق 


است» (۱۸۶۵) نوشت: «بی‌تردید کتاب انگلس یکی از مهم‌ترین پدیده‌های اين گونة 
ادبی است.» ُ لونینگ" یادآور شد که این کتاب «نه تتها مالامال از خشم و کین علیه 
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ستمگران است بلکه حاوی امید به پیروزی نهایی خرد و عدالت است و باوری ژرف به 
عقل لایزال نوع بشر را اقا می‌کند که علی‌رغم تمامی خطرات و طوفان‌ها آینده‌ای نیک 
ات فان دامتن می‌کتزن کارخراق اقاانی با کات انکاش امورش ی کیت ای شا 
اف». لسنر کارکر المانیی که بعن‌ها غضو فعال «اتحاد کموئیستی»شد. به.یاد می‌آوزد 
این اولین کتابی بود که به دست گرفتم و ايدة جنبش طبقة کارگر را نخستین بار از آن 
کسب کردم.» 


منتقدان بورژوا علی‌رغم اعتراف به صحت مشاهدات و تصدیق شایستگی‌های ادبی 
اتکلتی به فلین یج کیی‌های آنقلانن کات: ال آن: افتوس ی وردنت اقلا 
پروفسور اف. ای. اچ. هوبر در نقد کتاب منتشرشده در نشريهُ «ژالوس: سالنامهُ گرایش 
آلمانی» چاپ ۱۸۶۵ برلین نویسنده را متهم می‌کند که اثرش را به «فراخوان قتل و 
آتش‌افروزی که با خون و زهراب و بغض نوشته شده است» تبدیل کرده. این قبیل 
مناقشات علیه کتاب انگلس در سال‌های آتی ادامه یافت. برای مثال بی. هیلدبرند 
اقتصادددان برجستة آلمانی ضمن آنکه بخش چشمگیری از کتاب «اقتصاد ملی: اکنون 
و اینده»" (فراتکفورت. ۱۸۶۸) را به اثر انگلس اختصاص داد و به استعدادهای 
نویسنده اعتراف کرد و اصالت تحقیقات او را تصدیق نمود نهایتاً در نقدش شدیداً علیه 
ایده‌های کمونیستی کتاب برآشفت و اظهار کرد توصیفات انگلس از بورژوازی 


اتکستاق درخوفات درست رو در کلیت‌فادرست اس 


۲مصووم ] ۳ ۶ 
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کتاب انگلس بیرون از آلمان نیز به شهرت دست یافت. جولای ۱۸۶۵ یعنی نها به فاصلهة 
چند هفته پس از انتشار آن چندین مقاله در معرفی و نقد کتاب در روسیه به چاپ رسید 
(نشریذ ادبی» شمارة ۲۵ ۵ جولای ۱۸۶۵). دمکرات‌های اثقلایی زوس کتاب انگلس 
را بسیار باارزش می‌دانستند. آن. وی. کت در مقاله‌ای در نشریةٌ «سوورمنیک»" 
(۱۸۲۱) انگلس زا (یکی از بهترین و آزاده‌ترین مردان آلمان» نامید و ثایت کرد حملات 
فلت تنب اشاس ستهاشتم: ای مالیا مایت سضتوی اشاشی ار از کل نان ی کر 


مارکس نیز در بسیاری از تحقیقات اقتصادی‌اش بر داده‌ها و نتایج کار رفیق‌اش اتکا 
داشت و در بسیاری از قطعات کتاب سرمایه به نقل‌قول‌هایی از «وضم طبفَه کارگر» 
نتشاد کزد.با این خال انکلش بعدها علیه کناب خویش موضعی شنیدا اتمادی گرفث 
(ن.ک: نام ٩‏ آوریل ۱۸۱۳ انگلس به مارکس). او ضمن تصدیق جوشش بی‌ریا و 
باطراوتی که باعث شده بود کتاب به نحوی «گستاخانه و تتدخویانه و با پیشدستی 
متهورانه» به رشته تحریر درآید نقص‌های بی‌چون‌وچرایی را در آن بازیافت که سنخ‌نمای 
مراحل ابتدایی انکشاف کمونیسم علمی بودند. 


انگلس در ویراست‌های اتی اقداماتی به عمل آورد تا به خوانندگان درنارة 
تقطدضعف‌های کتاب هشدار دهد. برای مثال در ضمیمٌ ویراست آمریکایی (۱۸۸۷) 


که در ویراست‌های انگلیسی و آلمانی ۱۸۹۲ هم گنجانده شد نوشت: «در سراسر این 


٩ ۰‏ انا ,۲۵ .۱۲0 هام02 ورمستهعاز] ٩‏ 
ص۱0 1۷" 


* ٩۵مطممصصتلع‎ 





کتاب آثار موروثی یکی از پیشینیان سوسیالیسم مدرن (یعنی فلسفه آلمانی) به روشنی 
هویداست. برای مثال اين حکم با تأکیدی گزاف ادا شده است که کمونیسم صرفاً 
دکترین حزبی طبقهٌ کارگر نیست بلکه یک تتوری برای پیدا کردن راه رهابی کل جامعه 
(حتی رهایی طبقه سرمایه‌دار) از محدودیت‌های کنونی است. این حکم فقط به طور 
انتزاعی صحیح است اما در عمل بی‌فایده و حتی گاهی بدخیم از کار در می‌آید. مادامی 
که طبقات ثروتمند نه تتها هیچ نیازی به رهایی نداشته باشند بلکه چموشانه از در 
مخالفت با خودرهابی طبقهٌ کارکز درآیند طبقةٌ کارگر مجبور است به تنهایی انقلاب 
اجتماعی را تدارک ببیند و برای آن بجنگد.» انگلس در ادامه توضیح داد که چرا 
پیشفرض‌های ۱۸۶۵ مبنی بر قریب‌الوقوع بودن انقلاب اجتماعی در انگلستان درست 
نبوده‌اند. او از میان تمامی علل بیشتر بر زوال چارتیسم پس از ۱۸۶۸ و وزنة سنگین 
گرایش‌های اصلاح‌طلبانه در جنیش طبهُ کارگر انگلیس تأکید کرد که زايید: انحصار 
صنعتی انگلستان در بازار جهانی بود و بیش از آنچه می‌پنداشت دیرپای ماند. 

در طول حیات انگلس چندین ویراست از وضع طبقة کارگر انگلستان» درآمد. خیلی 
زود در سال ۱۸۶۸ انتشارات «ویگاند» لابیزیگ چاپ جدیدی از اين اثر بیرون داد و 
در صفحهٌ عنوان کتاب عبارت «ویراست دوم» را حک کرد؛ اما این ویراست صرفاً 


تجدیدچاپ ویراست نخست بود. 


۱۰۱ 


این کتاب نخستین بار به زبان انگلیسی با ترجمهٌ فلورنس کلی ویچ‌نیوتزکی" سوسیالیست 
آمریکایی به سال ۱۸۸۷ در نیویورک منتشر شد. ویراست آمریکایی نسخه‌ای معتبر 
است. خود انگلس ترجمه را ویرایش کرد و تغیبراتی در متن اصلی داد. همچنین خطابة 
یه طقات کار گر بزیتالیای کنیر» و «بیش‌گفتار وبراست المانی ۱۸۶۵ را کتار کذاشنت 
و پیشگفتار جدید ۱۸۸۷ خطاب به خوانندگان آمریکایی و همچنین یک پیوست (ضمیمهٌ 
نوشته‌شدة سال ۱۸۸۲) را تدارک دید. این پیوست به تغییراتی می‌پرداخت که طی سال‌ها 
در وضع طبقهة کارگر انگلستان حادث شده بود. انگلس متن مقال «انگلستان در سال‌های 
۵ و ۱۸۸۵ را که در سال ۱۸۸۵ نوشته بود در پیوست گنجاند و نام کتاب را به 
(وضع طبقه کارگر انگلستان در سال ۱۸۶۶) تغییر داد. در فهرست مطالب تنها عناوین 
فصل‌ها را بدون برشمردن مسائل مطروحةٌ هر فصل (که در ویراست آلمانی ۱۸۶۵ به 
چشم می‌خورد) باقی گذاشت و یک نمایهٌ کوتاه به کتاب افزود. همچنین تعدادی از 
طراحی‌ها و نقشه منچستر را خط زد و شماری از ارجاعات درون‌متنی به منابع را به 


پانویس انتقال داد و غیره. 
متن ویراست آمریکایی تفریبا بدون تغییر در ویراست انگلیسی ۱۸۹۲ لندن مجددا به چاپ 
رسید. انگلس با حذف «پیشگفتار خطاب به خوانندگان آمریکایی» یک مقدمة 


ماه «عصطههز ۲۷ - امک عممعرما۳ ۶ 
عم عمنطه‌ناطن۳ ماهزط ۲ 


۰۲ 





آلمانی را زیر نظر انگلس منتشر کرد که متن اصلی آن تقریباً تجدیدچاپ همان ویراست 
۵ بود. برای این ویراست بیشکفتار حدیدی: توشت که به و ِِ در 


ویراست کنونی تجدیدچاپ ترجمةٌ انگلیسی فلورنس کلی ویچ‌نیوتزکی است که به 
دست خود انگلس ویرایش شده. در عین حال متن حاضر با ویراست اولیة آلمانی 
تطبیق داده شده و مهم‌ترین خوانش‌های متفاوت که معنا را تغییر می‌دهند در پانویس 
| 
حذف‌شان کرد (برای مثال خطابه برای خوانندگان انگلیسی و پیشگفتار ویراست 
نخست و شعر «شاه ماشین بخار» ادوارد مید" و شرح موضوعات هر فصل در فهرست 
بال هو تس ماش پات آامساای فصن موی روط ور 
پاویس‌ها یا در یادداشت‌های آضر کتاب" آمده است. نام کتاب هم برابر نخستین 
ویراست ارائه می‌شود. لغزش‌ها و ازقلم‌افتادگی‌های فلورنس ویچ‌نیوتزکی نیز تصحیح 
شده‌اند؛ به ویژه با توجه به اينکه او به برخحی منابع انگلیسی مورد استفادة انگلس 
دسترسی نداشت و به ناچار نقل‌قول‌های مربوطه را مجدداً از آلمانی به انگلیسی 
برگرداند (در ویراست‌های آمریکایی و انگلیسی ۱۸۸۷ و ۱۸۹۲ این محدودیت در 
یادداشت‌های مترجم با تأکیدی خاص خاطرنشان شده است). در ویراست کنونی 
قل فرل‌های انکاتن که فرخه‌شان به ستانم انکلسی ری کرجویی اسان مرن افان 


0 ۴0۳2۲0 ۶ 
" در ترجمهٌ فارسی یادداشت‌های آخر کتاب را به توضیحات انتهای فصول منتقل کرده‌ام. (م.) 
۰۳ 





بازیابی شده‌اند؛ البته روش نویسنده در نقلقول آوردن (خلاصه‌نویسی و بازآرایی متون و 
غیره) لحاظ شده است. اشتباهات در تاریخ‌ها و نام اشخاص و نام مکان‌ها هم تصحیح 
شد‌اند. بیان دلایل این تصحیحات را از نکات مطرح‌شده در این کتاب 
برگرفته‌ايم:انگلس. وضع طبقة کارگر انگلستان؛ ترجمه و ویرایش دبلیو. آ. هندرسون" 
و دبلیو. اچ. چالثر"؛ نیویورک؛ ۱۹۵۸. علاوه بر اين در مورد برخی نقل‌قول‌ها که 


منبع‌شان نایاب بود از ویراست فوق‌الذ کر استفاده کرده‌ایم. 


۱۹۷۵ 
فیات ویراساران انشا رابت پزوکرس ۲ 


۶ ۱۰ 0۰ ۲۱۵۵0608 

تعصملقط ۲۲۰ ۲۱۰ 

" متشکل از: جک کون و موریس کنفورث و موریس داب و ای. جی. هابزبام و جیمز کلوگمان و 

مارگارت مینات (از بریتانیا؛ جیمز اس. آلن و فیلیپ اس. فونر و دریک جی. استرویک و ویلیام 

دبلیو. وینستون (از آمریکا)؛ آن. پی. کارمانوا و وی. ان. پاولوف و ام. کی. شگلوا و تی. وای. 

سولوفیوا (از کمیتة پروگرس مسکو)؛ پی. ان. فدوسیف و ال. آی. گلمن و لٍی. آی. مالیش و (ی. 
جی. یگوروف و وی. وای. زوین (از انستیتو مارکسیسم-لنینیسم). (م.) 

۳11 





۳ 


پیشگفتار ویراست انکلیسی ۱۸۹۲ 


این کتاب که ترجمهٌ انگلیسی‌اش تازه درمی‌آید نخستین بار در سال ۱۸۶۵ به زبان 
آلمانی منتشر شد. نویسنده آن زمان جوانی ۲۶ ساله بود و محصول کارش مهرونشان 
تمام ویژگی‌های جوانی را (خواه خوب خواه نکوهیده) بر پیشانی داشت - واقعاً ه 
خاطر هیچ یک از آن‌ها شرمنده نیستم. این کتاب در سال ۱۸۸۲ توسط یک آمریکایی 
به نام خانم اف. کلی ویچ‌نبوتزکی به انگلیسی ترجمه شد و سال بعد در نیویورک به 
چاپ رسید. ویراست آمریکایی که با دقت تمام انجام گرفت هیچ‌گاه در اين سوی 
اقیانوس اطلس به طور گسترده پخش نشد. این اولین بار است که ویراست انگلیسی با 
رضایت کامل تمام طرف‌های ذینفع در انگلستان درمی‌آید. 


نویسنده برای ویراست آمریکایی یک پیٌ پیشگفتار و یک پیوست به زبان انگ نگلیسی نوشت. 
اولی ربط چندانی به کتاب ندارد و دربارة جنبش طبته کارگر در آمریکای آن دوران 


بحث می‌کند و به همین دلیل به عنوان بحثی خارج از موضوع از ویراست کنونی کنار 


تا جایی که به انگلستان مربوط می‌شود وضعیتی که در این کتاب تشریح شده است از 
چند لحاظ به گذشته تعلق دارد. یکی از قوانین (ولو صراحتاً اعلام‌نشده) اقتصاد 


ملراهممصطمیز ۱۳۷ لامک ,۲ ۶ 





سیاسی مدرن این است که هر چه تولید سرمایه‌داری در مقباس بزرگ‌تری به انجام پرسد 
کمتر می‌تواند شیوه‌های خرد و حقیرانة کلاه‌برداری و دله‌دزدی را برتابد که منش‌نمای 
مراحل اولیه‌اش هستند. وقتی یک نفر بهودی لهستانی به هامبورگ يا برلین می‌رود 
درمی‌یابد فوت‌وفن‌های چک‌وچانه‌زنی کاسب‌کارانه‌اش که نمايندة پایین‌ترین سطوح 
تجارت در اروپاست و به خوبی در کشور خودش به درد می‌خورد و کاربرد عام دارد در 
آلمان منسوخ و ابه‌جا شمرده می‌شود. درست به همین ترتیب وقتی کارگزاران 
کمیسیون‌های تجاری برلین یا هامبورگ (خواه یهودی خواه مسیحی) پا به انگلستان 
می‌گذارند بعد از چندماه رفت‌وآمد در بورس منچستر تازه درمی‌یابند بهتر است از دوز و 
کلک‌های نسبتاً تکامل‌یافته ولی هنوز رقت‌انگیزشان برای مفت‌خری نخ و منسوجات 
پنبه‌ای دست بردارند؛ اگرچه اين دوز و کلک‌ها در کشور مادری‌شان نقطه اوج زیرکی و 
زرنگی به حساب می‌آید. واقعیت اين است که در بازارهای بزرگ وقت طلاست و 
معیارهای صریح اخلاقیات بازرگانی اصالتاً و ضرورتاً به مثابةُ ابزارهایی برای 
صرفه‌جویی در زمان و پرهیز از دردسرتراشی تکامل یافته‌اند؛ به همین دلیل 
دوزوکلک‌های سنتی در بازارهای بزرگ کارساز نیستند. در مناسبات میان 


مانوفاکتوردار و «خدمه‌اش» هم اوضاع به همین منوال است. 


احیای مجدد تجارت پس از بحران ۱۸۶۷ طلیعه یک عصر صنعتی جدید بود. الغای 
قانون غلات" و اصلاحات مالی متعاقباش باعث شد صنعت و بازرگاني انگلستان تمام 
آزادی‌هایی را که می‌طلبیدند به دست بیاورند. بلافاصله پس از آن نوبت به اکتشاف 


معادن طلای کالیفرنیا و استرالیا رسید و ظرفیت بازارهای مستعمراتی برای جذب 


اجناس مانوفاکتوری انگلیس با سرعتی فزاینده انکشاف یافت. در هند لوم‌های 
مکالییی لانک‌شایر میلیون‌ها تفر از فسانجان جولاهه استتی را شردوغاکشیر کردند: 
چین جم بیش از پیش در تیررس قرار گرفت. مهم‌تر از همه اينکه ایالات متحده - که در 
آن روزها اگرچه به قول تجار صرفاً یکی از بازارهای مستعمراتی بود اما بزرگ‌ترین‌شان 
به شمار می‌آمد - دستخوش انکشاف اقتصادی‌ای شد که حتی برای آن کشور چابک و 
پیش‌تازنده حبرت‌آور بود. نهایتاً وسایل ارتباطاتي نوینی که در اواخر عصر گذشته باب 
شده بودند - ریل‌های راه‌آهن و کشتی‌های بخار اقیانوس‌پیما - در مقیاس بین‌المللی 
به کار افتادند و فعلیت بازار جهانی را که پیشتر صرفاً به صورت بالقوه وجود داشت 
تحقق بخشیدند. اين بازار جهانی بدواً از شماری از کشورهای عمدتاً یا مطلقاً 
کشاورزی تشکیل می‌شد که به گرد یک مرکز مانوفاکتورکار (انگلستان) جمع شده 
دنت آدحلمتان بخش اعظم مواد خام مازاد این کشورها را به مصرف می‌رساند و در 
عوض بخش اعظم اسباب مانوفاکتوری موردنیازشان را تأمین می‌کرد. تعجبی ندارد که 
چرا پیشرفت صنعتی انگلستان چنین غولآسا و بی‌همتا بود و چرا وضعیت سال ۱۸۶۶ 


در مقایسه با وضع کنونی به نظرمان ابتدایی و ناچیز می‌آید. 


هر اندازه که صنایع مانوفاکتوری رشد می‌کردند به همان میزان ظاهر اخلاقی‌تری به خود 
شور کر فا اد آنن به تعل ای کردهت عای تشم کف کی تم مامت رقا 
درونی مانوفاکتورداران را سیراب کند؛ زیرا رشد تجارت بسیار بزرگ‌تر از این قبیل 


حقه‌های حقیرانةُ جیب‌برها بود. این دوزوکلک‌ها برای مانوفاکتورداران میلیونر هیچ 


جمما- و۳ ۶ 


۹ 





ارزشی نداشت و فقط به درد کاسب‌کاران کوچکی می‌خورد که برای باقی ماندن در 
رقابت مجبور بودند پول‌شان را پنی‌پنی از زیر سنگ درآوردند. به این دلیل بود که 
سیستم تهاتری " از میان رفت و لایحة ۱۰ ساعت کار به تصویب رسید" و شماری از 
اصلاحات غیراساسی و فرعی باب گردید. اين اصلاحات که با روح تجارت آزاد و 
رقابت بی‌قیدوبند در تضاد بودند در میدان رقابت به نفع اپرسرمایه‌داران و به ضرر 
سرمایه‌داران فاقد امتیازات ویژه تمام می‌شدند: ازسوی دیگر هر.چه کنسرن بزرگ‌تز و 
تعداد خدمه‌اش بیشتر باشد ضرر و زیان‌های ناشی از مناقشات کارفرما و 
مزدبگیران‌اش بزرگ‌تر خواهد بود. از این رو روحیه تازه‌ای بر کارفرمایان (مخصوصاً 
کارفرمایان بزرگ) حاکم شد و به آنان آموخت که از کشمکش‌های غیرضروری 
بپرهیزند و به وجود و قدرت اتحادیه‌های کارگری تن دهند و نهایتاًاینکه در لحظات 
مناسب از اعتصاب‌ها به عنوان وسایلی کارآمد در غدمت اهداف خویش استفاده کنند. 
تشر کان فخهانوها کوودازان کمسا شا که ای طنقه کار کن را فرمان شش کردنة اکن 
و عم صلح و همسازی سینه می‌زدند و اتفاقاً دلیل خوبی برای کارشان داشتند. 
واقعیت اين است که کل این عقب‌نشینی‌ها در برابر انصاف و نوع‌دوستی صرفاً وسیله‌ای 
برای تسریع تمرکز سرمایه در دست عده‌ای اندک بود که اخاذی‌ها و زیاده‌ستانی‌های 
شمان شال‌های کذشته دیکر اه فندشان من غورد و عملا مابه دزخسر‌شان مش کل 
اصلاحات صرفاً وسیله‌ای سریع و مطمئن برای درهم‌شکستن رقبای کوچکی بود که 
نمی‌توانستند بدون این قبیل عایدات اضافی روزگارشان را بگذرانند. صرف انکشاف 
تولید بر بنیان سیستم سرمایه‌داری کافی بود تا تمام خرده‌اجحاف‌هایی پایان یابند که در 
مراحل نخست انکشاف سرمایه‌داری قوزبالای‌قوز بدبختی‌های زحمت‌کشان بودند 


۱۰ 


(اين حکم فقط در صنایع پیشرو صادق است؛ در شاخه‌های کماهمیت به هیچ وجه 
چنین نیست). به این ترتیب این واقعیت مهم عیان شد که می‌باید دلیل وضع فلا کت‌بار 
طبقهُ کارگر را نه در خرده‌اجحاف‌ها بلکه در خود سیستم سرمایه‌داری جست. کارگر 
مزدی هر روز نیروی کارش را به مبلغ معین به سرمایه‌دار می‌فروشد و پس از چند 
ساعت کار ارزش این مبلغ را بازتولید می‌کند؛ اما بنا به مفاد قراردادش باید چند 
ساعت دیگر برای تکمیل روزانة کار خویش کار کند. ارزشی که او طی این ساعات 
اضافی تولید می‌کند اضافه‌ارزشی است که بی‌هیچ هزینه‌ای به جیب سرمایه‌دار می‌رود. 
این است بنیان سیستمی که هر چه بیشتر گرایش دارد جامعدٌ متمدن را به دو قطب 
تجزیه کند: در یک سمت عدة قلیلی از آقایان راتشیند و واندربیلت که مالک کل 
وسایل تولید و وسایل معاش‌اند و در سمت دیگر تعداد فراوانی از کارگران مزدی که جز 
نیروی کارشان هیچ مایملکی ندارند. اين برآمد نهایی معلول اين یا آن خرده‌اجحاف 
نیست بلکه معلول خود سیستم است. انکشاف سرمایه‌داری انگلستان از ۱۸۶۷ تاکنون 


این واقعیت را با صراحت بی‌مهابایی برملا کرده. 


از سوی دیگر تکرار مصیبت‌های موی وبا و تیفوس و آبله و سایر بیماری‌های 
واگیردار به بورژواهای بریتانیا فهماند که اگر نمی‌خواهند خودشان و خانواده‌شان 
قربانی این امراض شوند رعایت اصول بهداشت شهری ضرورتی عاجل است. نتیجتاً 
بسیاری از کثافت‌کاری‌های بی‌پرده‌ای که وصف‌شان در کتاب آمده اکنون يا از بین 


رفته‌اند یا کمتر توی چشم می‌زنند. اکنون سیستم تخلیهُ فاضلاب باب شده و پیشرفت 


خاتطاعلصج ۷ ک 0انطمو م1 ۶ 
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کرده است و بلوارهای عریض بندبند بدخیم‌ترین «محلات زاغه‌نشین»ی را که باید 
توصیف‌شان می‌کردم از هم گشوده‌اند. لیتل اپرلند" ناپدید شده است و سون دیالز" در 
نوبت بعدی رفت‌وروب قرار دارد." ولی چه فایده؟ همه ناحیه‌هایی که می‌توانستم آن‌ها 
را در سال ۱۸۶۲ چشم‌نواز بدانم اکنون با رشد شهرک‌ها رو به ویرانی و بدبختی و 
فلاکت نهاده‌اند؛ فقط این که در آنجا دیگر در مورد خوک‌ها و پشته‌های فضولات 
مسامحه به خرج نمی‌دهند. بورژوازی در زمینٌ هنر لاپوشانی بیچارگی طبقٌ کارگر 
پیشرفت‌های فراوانی داشته است. « گزارش کمیسیون سلطنتی دربارة مسکن فقرا) به 
سال ۱۸۵۵" با انبوهی از مدارک ثابت می‌کند که در خصوص سکونت‌گاه‌ها هیچ بهبود 
قابل توجهی رخ نداده و در رابطه با سایر مسائل وضع به همان منوال است. مقررات 
پلیسی مثل نقل‌ونبات ریخته‌اند اما فقط به این درد می‌خورند که بدون از بین بردن 
بیچارگی کارگران آن ر در پس پشت حصارها محصور کنند. 


در حالیکه انگلستان بسیار رشد کرده و از مرحلة کوه و استثمار سرمایه‌داری (که 
تشریح‌اش کرده بودم) درآمده است سایر کشورها تازه به دوران کودکی پا نهاده‌اند. 
فرانسه و آلمان و به ویژه آمریکا رقبای سرسختی هستند که در این لحظه - همانطور 


که در سال ۱۸۶6 پیش‌بینی کرده بودم - بیش از پیش انحصار صنعتی انگلستان را 
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تانوی رکفت ما تفا کو وهای انان در هقا یه وا ایکلیتان هیا هس ما با برعت 
بسیار بیشتری توسعه می‌یابند و شگفت اینکه در حال حاضر به پایة انکشاف 
مانوفاکتورهای انگلیس در سال ۱۸۶۶ رسیده‌اند. در خصوص آمریکا اين مقایسه بسیار 
شوکه‌کننده‌تر است. درست است که شرایطی که طبقه کارگر آمریکا در آن قرار گرفته 
بسیار متفاوت‌اند اما در آنجا همین قوانین اقتصادی دست‌اندرکارند؛ حتی اگر برآمد 
نهایی اين قوانین کاملاً مثل انگلستان نباشد دست‌کم هر دو در یک رسته می‌گنجند. از 
این روست که در آمریکا همان مبارزات را در فاکتوری‌ها بازمی‌يابيم: مبارزه برای کوتاه 
کردن روزانةٍ کار و اعمال محدودیت قانونی بر کار کودکان و زنان. در آنجا هم سیستم 
تهاتری را کاملاً شکوفا مي‌يابيم و سیستم بُنگلکی" را در مناطق روستایی می‌بينيم که از 
«مباشران ارباب» به منزلةٌ وسایل سلطه بر کارگران استفاده می‌کند. در سال ۱۸۸۲ 
وقتی روزنامه‌های آمریکایی با گزارش‌هایی دربارة اعتصاب عمومی ۱۲ هزار نفر از 
معدن‌کاران پنسیلوانیا در منطقهٌ کانلسویل" به دستم رسید احساس کردم در حال 
وآنن نت صتیقاتعوتشی آن اعتضان: معتن کارادتدغال‌سک شمان فان فرشا 
۶ هستم." همان خدعه‌ها در حق خلق زحمت‌کش با استفاده از وزنه‌ها و 
پیمانه‌های تقلبی و همان سیستم تهاتری و همان تلاش‌ها برای در هم شکستن مقاومت 
معدن‌کاران با استفاده از آخرین و در عین حال کوبنده‌ترین دست‌مايهُ سرمایه‌داران: 


بیرون انداختن مزدبگیران از سکونت‌ گاه‌ها و بنگلک‌های تحت‌مالکیت کمیانی. 


عم عاامصومی ۶ 
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به ۲ دلیل نخواسته‌ام ترجمة کتاب را به‌روزرسانی کنم و تغییراتی را که از ۱۸۶۶ تاکنون 
به وقوع پیوسته‌اند موبه‌مو برجسته سازم: اول اینکه اگر می‌خواستم این کار را به نحو 
درخوری به انجام برسانم حجم کتاب تقریباً ۲ برابر می‌شد. دوم اینکه جلد نخست 
کتاب سرمایه به قلم کارل مارکس که ترجمة انگلیسی آن به دست عموم رسیده حاوی 
شرح مفصلی دربارة وضع طبقهُ کارگر بریتانیا در سال ۱۸۱۵ و دورانی است که شکوه 
صنعتی بریتانیا به نقطهٌ اوج رسید. با این اوصاف در صورت به‌روزرسانی کتاب مجبور 
می‌شدم بار دیگر همان زمینی را شخم بزنم که کار ستایش‌برانگیز مارکس در آن روییده 


و به پر نشسته است. 


ضروری است خاطرنشان سازم که رویکرد کلی تتوریک (فلسفی و اقتصادی و سیاسی) 
این کتاب دقیقاً منطبق بر دیدگاه‌های کنونی من نیست. سوسیالیسم بین‌المللی مدرن که 
عمدتاً و منحصراً به واسطه تلاش‌های کارل مارکس به مثابهُ یک علم انکشاف یافت در 
سال ۱۸۶۶ هنوز به وجود نیامده بود. کتاب من صرفاً نمایان‌گر یکی از مراحل جنینی 
انکشاف سوسیالیسم مدرن است و درست همانطور که جنین آدمیزاد در مراحل اولیه 
هنوز قوس آبششی نیاکان آبزی‌اش را بازتولید می‌کند به همین ترتیب در سراسر اين 
کتاب آثار موروثی یکی از نیاکان سوسیالیسم مدرن یعنی فلسفه آلمانی به روشنی 
هویداست. " برای مثال این حکم با تأکیدی گزاف ادا شده است که کمونیسم صرفاً 
دکترین حزبی طبقهٌ کارگر نیست بلکه یک تتوری برای پیدا کردن راه رهابی کل جامعه 
و حتی رهایی طبقهٌ سرمایه‌دار از محدودیت‌های کنونی است. این حکم فقط به طور 


انتزاعی صحیح است اما در عمل بی‌فایده و حتی گاهی بدخیم از کار در می‌آید. مادامی 


۶ 


که طبقات ثروتمند نه نها به رهایی هیچ نیازی احساس نکنند بلکه چموشانه از در 
مخالفت با خودرهایی طبقه کارگر درآیند طبقه کارگر مجبور است به‌تنهایی انقلاب 
اختماعی را تدارک سید وربرای آن بکد: پورژوازی آنقلابی فراشه در سال ۱۷۸۹ 
اعلام کرد که رهایی طبقهُ متوسط رهایی کل نوع بشر است. اما اشراف و روحانیون اين 
را نمی‌فهمیدند. در نتیجه طولی نکشید که گزارة فوق (که آن زمان در رابطه با فتودالیسم 
یک حقیقت تاریخی ولو انتزاعی بود) صرفاً نوعی احساساتی‌گری خام به شمار آمد و در 
آتش سوزان مبازرات انقلابی یکسره ناپدید شد. امروزه هم آنان که از موضع والای 
«بی‌غرضی» برای کارگران دربارة نوعی سوسیالیسم خطبه می‌خوانند که بر فراز منافع 
طبقاتی و مبارزة طبقاتی در پرواز است (یعنی هم آنان که می‌کوشند منافع ۲ طبقة 
متخاصم را در یک انسانیت متعالی به آشتی برسانند) یا تازه‌کارهایی هستند که هنوز باید 
بسیار چیزها بیاموزند یا بدترین دشمنان طبقُ کارگر و مشتی گرگ در پوستین 


کوتفت ند 


در این متن اظهار شده که دورةٌ تتاوب بحران صنعتی ۵ ساله است. از ۵ تا ۱۸۶۲ 
۵ شان‌دهندة تتاوب واقعی ۱۰ ساله بود.تلاطم‌هایی که بینابین اين ادوار تتاوبی به 
منصهٌ ظهور می‌رسیدند هر بار غیراساسی‌تر و ضعیف‌تر می‌شدند. از ۱۸۸ به بعد وضع 


امور دوباره تغییر کرد. در ادامه به اين موضوع خواهیم پرداخت. 


لازم دانستم بسیاری از پیشگویی‌هايم را از متن کتاب کنار نگذارم؛ از جمله پیشگویی 
انقلاب اجتماعی قریب‌الوقوع انگلستان که تحت‌تأثیر شور جوانی روی آن شرط بسته 


۱۵ 


پر که ا کرت تا هریش سیاری آزانن پیش کی ها ماه رییهه سس فاد شرت 
ات6 کف این است که خیلی از آن‌ها درست از کار درآمدند. آن زمان پیشبینی 
کرده بودم که رقابت‌جویی‌های آمریکا و اروپای قاره‌ای باعث خواهد شد اوضاع 
تجارت انگلیس بحرانی گردد - البته من موعد بروز اين بحران را بیش از حد کوتاه 
گرفته بودم ولی به هر حال اکنون پیشبینی‌ام به وقوع پیوسته است. از اين لحاظ می‌توانم 
و باید کتاب را با گنجاندن یکی از مقالات‌ام به روزرسانی کنم که ۱ مارس ۱۸۸۵ در 
نشریة «کامن ولت» لندن تحت عنوان «الگلستان در سال‌های ۱۸۶۵ و ۱۸۸۵ بد 
چاپ رسید. " اين مقاله که طرح کلی و خلاصة تاریخ طبقة کارگر انگلستان را طی ۰ 


سال اخیر به دست می‌دهد به شرح زیر است: 


(۶۰ سال پیش انگلستان با بحرانی روبرو شد که از قرار معلوم فقط با اتکا به زور قابل 
حل بود. در آن دوران گسترش بازارهای خارجی و افزایش تقاضا هرگز به گرد پای 
انکشاف سریع و گزاف مانوفاکتورها نمی‌رسید. هر ۱۰ سال یک بار کل تجارت دچار 
سقوط عمومی می‌شد و پیشرفت‌های صنعتی را قاهرانه از هم می‌گسیخت. پس از یک 
دورة طولانی رکود مزمن نوبت به رونقی کوتاه و چند ساله می‌رسید که مجدداً با 
اضافه‌تولید تب‌آلود و فروریزش متعاقب پایان می‌گرفت. طبقهُ سرمایه‌دار که داد و 
بیدادهایش در مورد تجارت آزاد غلات گوش فلک را کر کرده بود برای زورچپان کردن 
مطالبات‌اش خطونشان کشید که جمعیت قحطی‌زدة شهرها را به مبادی‌شان در مناطق 
روستابی باز خواهد گرداند تا به قول جان برایت بتواند آنان را نه به منزلة گدایان نان بلکه 


۳ و 
همچون یک ارتش متخاصم تحت محاصره زیر ضرب ببرد. توده‌های کارگر شهری 


۹ 


هم سهم خود از قدرت سیاسی (یعنی منشور خلق " ) را مطالبه می‌کردند. اکثریت طبقة 
پیشه‌وران خرد جزو حامیان منشور بودند و تتها مورد اختلاف ۲ طبقه در این بود که آیا 
باید منشور را با زور فیزیکی به پیش برد يا با قدرت معنوی؟ سپس سقوط بازرگانی 


۷ و خشکسالی ایرلند سر رسید و چشم‌انداز اتقلاب را به همراه آورد. 


انقلاب ۱۸۶۸ فرانسه طبقهٌ متوسط انگلیس را نجات داد. اقشار پایینی طبقةٌ متوسط 
انگلستان که از بيانیهُ سوسیالیستی زحمت کشان پیروزمند فرانسوی به وحشت افتاده 
بودند کاری کردند که جنبش طبقهُ کارگر انگلیس (جنبشی محدودتر و عين حال 
واقع‌گراتر از انقلاب فرانسه) دچار تشتت شود و سازماندهی آن مختل گردد. ۱۰ آوریل 
۸ ععنی درست در همان لحظه که چارتیسم می‌بایست صراحت و قطعیت خویش 
را با تمام توان به اثبات می‌رساند جنبش پیش از آنکه از بیرون سرکوب شود از درون 
زمبیل:؟ بدین ترتیب پیکار طبقهُ کارگر به پشت‌صحنه رانده شد و طبقهُ سرمایه‌دار در 


تمامی جبهه‌ها به پیروزی رسید. 


اگر «لایحة اصلاحات ۰۱۸۳۱ را پیروزی‌ای برای کل طبقه سرمایه‌دار در برابر اشراف 
زمین‌دار بدانیم با الغای قانون غلات مانوفاکتورداران نه تها بر اشراف زمین‌دار پیروز 
شدند بلکه بخش‌هایی از طبقة سرمایه‌دار را شکست دادند که منافع‌شان کمابیش مقید 
به منافع زمین‌داران بود (بانک‌دارها و بورس‌بازها و سهامداران قرضه دولتی). تجارت 
آزاد به معنای تنظیم مجدد کل سیاست‌های مالی و تجاري داخلی و خارجی انگلستان 
بر مبنای منافع مانوفاکتورداران بود. اکنون صاحبان مانوفاکتور می‌توانستند کل ملت را 
نمایندگی کنند و اين وظیفه را بنا به خواست‌ها و نیات خویش انجام دهند. همه موانع 


۱۷ 


تولید صنعتی بی‌رحمانه زدوده شد و تعرفه‌های گمرکی و کل سیستم مالیات‌ستانی به 
نحو انقلابی تغییر یافت تا همه چیز تابع هدفی شود که سرمایه‌دار مانوفاکتورکار حداکثر 
اهمیت را به آن می‌داد: ارزان‌سازی محصولات کشاورزی مخصوصاً وسایل معاش طبِقة 
کارگر و کاهش بهای مواد غام و پایین نگه داشتن دستمزدها (اگر نگویيم پایین 
آوردن‌شان). انگلستان در حال تبدیل شدن به «کارگاه جهان» " بود و تمام کشورهای 
خارجی در رابطه با انگلستان به ایرلند تبدیل می‌شدند: بازارهایی برای اجناس 
مانوفاکتوری در عوض تأمین کردن مواد خام و غذا. انگلستان مرکز کبیر 
مانوفاکتورکاری در جهان زراعی بود و در میان شمار هر دم فزاینده‌ای از ایرلندهای 
غله‌کار و پنبه‌کار که به دورش می‌چرخیدند همچون خورشید صنعتی می‌درخشید. چه 


چشم‌اندازباشکوهی! 


سرمایه‌داران مانوفاکتورکار بریتانیایی که نادیده گرفتن قواعد سنتی آنان را از هم قطاران 
کوته‌فکر اروپایی‌شان متمایز کرده است با تکیه بر شعور متعارف قدرتمندشان 
دست‌به‌کار شدند تا این هدف بزرگ را عملی کنند. از یک سو چارتیسم داشت از بین 
می‌رفت و از سوی دیگر تجدید رونق بازرگانی تماماً به حساب تجارت آزاد نوشته شد 
(اگرچه پس از فرونشستن تلاطم موقتی ۱۸۶۷ اين احیای خودبه خودی کاملاً طبیعی 
بود). این دو پیشامد باعث شد طبفهُ کارگر انگلیس به لحاظ سیاسی به دنبالچةُ ««حزب 
کبیر لسرال» تبدیل گردد. این حزب که تحت رهبری مانوفاکتورداران قرار داشت به 
محض تفوق یافتن بر کارگران باید جایگاه برترش را دانمی می‌کرد. اپوزیسیون 
چارتیستی آموخته بود که دیگر نه با اصل تجارت آزاد بلکه با تبدیل شدن تجارت آزاد به 


۸ 


اساسی‌ترین مسألهٌ ملی مخالفت کند. سرمایه‌داران مانوفاکتورکار هم داشتند اين را از 
چارتیست‌ها یاد می‌گرفتند که طبقهٌ متوسط بدون کمک طبقه کارگر نمی‌تواند کل ملت 
را تابع اقتدار سیاسی و اجتماعی خویش کند. به اين ترتیب تغبیری تدریجی در 
متاتیات ۲ طقهة بتن امتماتوفا کوردارانن: کشا (قوانن قاری را موم 
دماغ خود می‌دانستند حالا دیگر نه تتها مشتاقانه به آن گردن می‌نهادند بلکه با تساهل 
و مدارا اجازه می‌دادند بسط یابد و به مصوبه‌ای برای سامان‌دهی تمامی حرفه‌ها تبدیل 
شود. اتحادیه‌های کارگری که پیشتر اختراع خود شیطان شمرده می‌شدند اکنون 
همچون نهادهایی کاملاً قانونی و به مثاب وسایل نشر دکترین‌های اقتصادی سالم و 
تن خظر در میان کارگران با ناز و توازش‌های پدرانه موزد ضویق فرار می‌گرفننن: ستی 
به تدری معلوم شد اعتصاب (که تا پیش از ۱۸۶۸ چیزی شنیع‌تر از آن وجود نداشت) 
می‌تواند در برخی موقعیت‌ها بسیار مفید واقع شود (خاصه اگر به تحریک خود رژسا و 
کارفرمایان در وقت مناسب درمیگرفت). نفرت‌انگیزترین بندهای «قراردادهای کار» 
که زحمت‌کشان را در جایگاهی پست يا وضع نامساعدی نسبت به کارفرما قرار 
می‌دادند ابطال شدند. منشور سابقاً منفور خلق به صورت برنامهُ سیاسی 
مانوفاکتوردارانی درآمد که تا دمی پیش با آن مخالفت می‌کردند. اکنون «الغای شرط 
مالکیت» و «رأی‌گیری مخفیانه» جزو قوانین رسمی انتخابات بود. «مصویه‌های 
اصلاحات ۱۸۰۷ و ۱۸۸۶" باعث شد راه برای «حق رأی عمومی» باز شود (دست کم 
بان اقزازه که امنهر السان مض وهاروای با ارات ز لانجه سا سای شعاکن 
رأی‌گیری» به صحن مجلس «حوزه‌های انتخابی برابر» به وجود آمدند که به طور کلی 
نابرابرتر از حوزه‌های انتخابی آلمان امروز نبودند. اگرچه هنوز خبری از «پارلمان 


۱۹ 


سالانه» نبود اما چشم‌انداز «کوتاه کردن دوره‌های مجلس» و «پرداخت حقوق به 
اعضای پارلمان» در افق هویدا شد - حال آنکه بسیاری می‌گفتند چارتیسم مرده است! 


انقلاب ۱۸۰۸ مثل هم انقلاب‌های قبلی با بیگانگان فراوانی هم‌بستر شده و 
میراث‌خوران زیادی پس انداخته است. همانطور که کارل مارکس همیشه می‌گفت 
ایک( ایا اسان رازن مامی اسر ام وی مکی هی و ری 
ناپلنون می‌بایست ایتالیایی مستقل و یکپارچه به وجود می‌آورد و بیسمارک می‌بایست 
آلمان را به نحو انقلابی متحول می‌کرد و استقلال مجارستان را بازمی‌گرداند؛ 
ماوقا کردا رانا نگایتی هب رات تصورعی را موس رمانس: 


دو تقو امن تا اسقاای: رایس اران ماتفا نکن بن انعلستان یر که و 
تجارت احیا گردید و چنان گسترش یافت که حتی در مهد صنعت مدرن نظیری برایش 
پیدا نمی‌شد. مخلوقاتی همچون موتور بخار و ماشین که سابقاً حیرت‌انگیز به شمار 
می‌آمدند اکنون در برابر تودة عظیم تولیدات ۲۰ سالةٌ ۱۸۵۰ تا ۱۸۷۰ و ارقام درهم‌کوبندة 
صادرات و واردات و ثروت انباشت‌شده در دست سرمایه‌داران و آمار نیروی کار 
متمرکزشده در شهرهای بزرگ رفته‌رفته جلال و جبروت‌شان را از دست دادند. اگرچه 
بحران کمافی‌السابق هر ۱۰ سال یک بار سیر اين پیشرفت‌ها را در سال‌های ۱۸۵۷ و 
۲ از هم گسیخت اما اکنون این تلاطم‌ها را رویدادی طبیعی و اجتناب‌ناپذیر 


می‌دانستند که تیآ میم و جوز می‌شود و فقط می‌باید تقدیرگرایانه به آن تن داد. 


۱۳۰ 


وضع طبقهُ کارگر طی این دوران؟ اوضاع موقتاً برای تودة بزرگ خلق بهتر شد. اما با 
سرریز دسته‌های عظیم ارتش ذخيرة بیکاران و با جایگزینی دائمی هیأّت ماشینی به 
جای خدمه مانوفاکتور و با مهاجرت جمعیت کشاورز که جای خود را در روستاها به 


ماشین‌ها داده بودند این رفاه موقتی مثل همیشه به همان سطح سابق تفلیل می‌یافت. 


ها می‌توان رفاه ماندگار دو بخش از طبقه کارگر را تحت «چتر حمایتی» تصدیق کرد. 
نخست خدمه فاکتوری که مصویهٌ پارلمان روزانةُ کارشان را در چارچوب حدودی 
نسبتاً عقلانی تثبیت کرد و وضع طبیعی جسمانی‌شان را به حالت اول برگرداند و آنان را 
از تفوقی معنوی برخوردار کرد (تمرکز محلی خدمهٌ مانوفاکتور هم موجب تقویت این 
تفوق می‌شد). وضع آنان مطمتناً بهتر از ماقبل ۱۸۶۸ بود. بهترین شاهد مدعا این 
است که از هر ۱۰ اعتصاب خدمهٌ فاکتوری ٩‏ اعتصاب به تحریک خود فاکتوری‌دارها 
درمی‌گرفت تا منافع سرمایه را از خطر کم‌کاری و تقلیل تولید در امان نگه دارد. 
کارفرمایان هرگز نمی‌توانند با «کاهش زمان کار» کنار بيایند زیرا اين کار موجب 
می‌گردد هزین تولید افزایش یابد و اجناس تولیدشده غیرقابل‌فروش شوند؛ اما آنان 
می‌توانند کارگران‌شان را به اعتصاب بکشانند تا به سادگی مزدبگیران اضافی را از 


فاکتوری بیرون بیاندازند. 


دومین گروهی که وضع‌شان به طور ماندگار بهبود یافت اتحادیه‌های کارگری بزرگ و 
سازمانيافتة حرفه‌هایی بودند که در آن‌ها کار مردان بالغ غلبه پا کاربست‌پذیری 
اتخضارق داست ,مه هس دلنن رتشا مان اد مک ان کر ات شاعلها قح 
تأثیر هم‌آوردی زنان و کودکان و ماشین‌ها تضعیف نمی‌شد. همان‌طور که در قضية 


۱۳ 


عمله‌های ساختمانی شاهد بودیم" مهندس‌ها و چوب‌کارها و نصاب‌ها و استادکاران بنا 
چنان قدرتی داشتند که می‌توانستند به نحو موفقیت‌آمیز در برابر باب شدن هیأت 
ماشینی مقاومت کنند. شکی نیست که وضع آنان از ۱۸۶۸ به بعد به طرز فوق‌العاده‌ای 
تهتود بافت, شین شاهببدها این واقعیت ات که رظی ۱۵۰ سال قمقها کارفربایان 
با آنان همراهی کردند بلکه آنان هم تحت شرایط فوق‌العاده خوبی با کارفرمایان‌شان 
همراه شدند. ایشان نوعی اشرافیت در درون طبقه کارگر به وجود آوردند و به ضرب و 
زور جایگاه نسبتاً خوبی برای خود دست‌وپا کردند و آن را به منزله جایگاه غایی خود 
پذیرفتند. آقایان ون لوی و گیفن" این کارگران را سرمشق و الگوی سایر زحمتکشان 
می‌دانند. این روزها اشرافیت کارگری در معامله با هر سرمایه‌دار عاقل به طور اخص و 
کل طبقهٌ سرمایه‌دار به طور اعم افراد خیلی خوبی از کار درمی‌آیند. 


اما در مورد توده‌های بزرگ خلق زحمت‌کش چه؟ زندگی ایشان به چنان وضعیت 
فلاکت‌بار و متزلزلی دچار شد که آگر نگوییم بدتر از همیشه دست کم مثل همیشه بسیار 
بد بود. محلةٌ ایست اند" لندن همچون باتلاق راکد آشفتگی و نکبت د‌به‌دم گسترش 
یافت. خلق آنجا باید به وقت بیکاری گرسنه‌میری می‌کشيد و به وقت کار جسماً و 
روحاً خفت می‌خورد. به استتنای یک اقلیت ممتاز وضع کل زحمت‌کشان در شهرهای 
کوچک و در مناطق زراعی و در شهرهای بزرگ به همین منوال بود. همان‌طور که 


" ن.ک: فصل «ضمیمه: یک خطبندی انگلیسی». (پ.) 
معتانن عک نما مومع 1 < 
0 * 


۱۳۲ 





می‌دانيم یک قانون ارزش نیروی کار را به ارزش وسایل ضروری بقا تقلیل می‌دهد و 
یک قانون دیگر قیمت متوسط نیروی کار را طبق قاعده‌ای تخطی‌ناپذیر به حداقل این 
ایا دش ریات کارگ آنفان که کوی سه خاطی‌هانن شا وکا کن فتاه 


باشند زیر فشار مقاومت‌ناپذیر این دو قانون و ی 


سم 


این وضعیت محصول سیاست تجارت ازاد ۱۸۶۷ بود. حاکمیت سرمایه‌داران 
ماتوفا کو کار ت۲۸ مان تقل ید هه فوال داتفه اما اس از ان رات ات 
شد. در پی سقوط اقتصادی ۱۸۱۱ خیلی دیر نوبت به رونق ناچیز و محقر ۱۸۷۳ 
رسید؛ که البته آن هم دوامی نداشت. در عوض طی سال‌های ۱۸۷۸-۱۸۷۷ که موعد 
مقر تلاطم بود متحمل بحرانی سراسری نشدیم؛ آن هم فقط به اين دلیل که تا سال 
تمامی شاخه‌های تعیین‌کنندة صنعت در حالت رکود مزمن باقی مانده بودند. نه 
سقوط کامل فرارسید و نه دوران دوست‌داشتنی «رونق» که عادت داشتیم دوران قبل و 
بعد از سقوط را به این نام بنامیم. تقریبً ۱۰ سال آزگار در رکودی کند و سنگین گذشت و 
تمام این مدت هم بازارها و هم شاخه‌ها به بیماری مزمن پرخونی دچار شدند. چرا 


اینطور شد؟ 


نظریهُ تجارت آزاد مبتنی بر این پیشفرض بود که انگلستان یگانه مرکز مانوفاکتورکار 
جهان کشاورزی است. اما اين پیشفرض توهم محض از کار درآمد. هر جا که سوخت 
(به‌ویژه زغال‌سنگ) گیر بياید می‌توان پیش‌شرط‌های صنعت مدرن یعنی ماشین و 
نیروی بخار را دایر کرد. همة کشورهای اطراف انگلستان یعنی فرانسه و بلژیک و آلمان 
و آمریکا و حتی روسیه زغال‌سنگ دارند و به نفع هیچ یک از این خلق‌ها نیست که 


۱۳۳ 


تبدیل به کشاورزان بینوای ایرلندی شوند تا سرمایه‌داران انگلستان به ثروت و جبروت 
بیشتری برسند. انگلیسی‌ها با عزم راسخ‌شان مانوفاکتورکاری را به راه انداختند اما این 
ابداعات فقط مربوط به خودشان نمی‌شد و از طرف باقی دنیا هم بود. نتیجتاً انحصار 
مانوفاکتوری انگلستان که قریب به یک سده از آن نفع برده بود در هم شکست؛ آن هم 
در حالی که سیستم اجتماعی بریتانیا بر پاشنة انحصار مانوفاکتوری‌اش می‌چرخید. 
حتی در دورانی که انحصار باقی بود باز هم بازارها نمی‌توانستند به نحو موزون با رشد 
فزايندة بارآوری مانوفاکتورهای انگلیسی همگام شوند و نتیجهُ این وضع چرخة ۱۰ ساله 
بحران‌ها بود. رفته‌رفته بازارهای جدید چنان نایاب شدند که انگلستان به‌منظور وابسته 
کردن کاکاسیاه‌های کنگو" به چیت منچستر و سفال استافوردشایرد" و ابزارآلات 
بیرمنگام به زور متمدن‌شان کرد. پس اگر اروپای قاره‌ای و مخصوصاً آمریکا بتوانند 
کمیت هردم‌فزاینده‌ای از اجناس‌شان را به بازارها بریزند و اگر سهم غالبی که هنوز در 
دست مانوفاکتوردارهای بریتانیایی است سال به سال کاهش بیابد آن وقت چه؟ ای 
تجارت آزاد! ای نوشداروی تمام دردها پاسخ بگو! من نخستین کسی نیستم که به اين 
موضوع اشاره می‌کنم. آقای اینگلیس پال‌گریو" دییر بخش اقتصادی «انجمن 
بریتائیایی» " در نشست سالیانة ۱۸۸۲ به صراحت اعلام کرد: 


متوقف شده است. شاید بتوان گفت کشور در شرف ورود به حالت غیر پیشرونده است.» 
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و تبعات‌اش؟ تولید سرمایه‌داری نمی‌تواند ثابت بماند: یا باید پیوسته گسترش و افزایش 
یابد پا باید بمیرد. در حال حاضر اگر سهم عرض انگلستان در بازارهای جهانی اندکی 
کم شود نتیجه‌اش بروز جسته گريختة کسادی و تتگدستی و عاطل شدن مازاد سرمایه و 
بیکاز شنن کارکران. اضافی است: ین اگر اقوایشن تولیدسالانه کاملا متو قف کرفد آن 


انش استتاباشته اشنا و تفطه‌عت ترلید رادار کسترشن دای کف یابه‌وشان 
تولید سرمایه‌داری است در حال حاضر غیرممکن شده و به بن‌بست رسیده اشتت: هر 
سال انگلستان بیش از سال قبل با اين مسأله رودررو می‌گردد: دام یک از این‌ها باید 


دچار فروپاشی شود؛ کشور یا تولید سرمایه‌داری؟ 


و طبقهُ کارگر؟ حتی در بی‌نظیرترین دوران گسترش تجاری و صنعتی یعنی از ۱۸۶۸ تا 
۸ عموم کارگران زیر بار فلاکت بودند. اگرچه یک اقلیت کوچک و ممتاز زیر 
«چتر حمایتی» از منافع ماندکاری پر خوردان شدنل آفا اگریت‌شان قر بهترنن عالت 
چیزی جز بهبود موقتی اوضاع را تجربه نکردند. پس اگر عصر طلایی برای هميشه به 
پایان برسد و اگر رکود کُند و سنگین کنونی نه تتها تشدید گردد بلکه به وضع داتمی و 
عادی تجارت انگلیس تبدیل شود آن وقت چه؟ 


ات این اس در فوران اتعضا رز تضتی آنکلهای له کارگر تین نمی از 
منافع ناشی از انحصار بهره‌مند می‌شد. البته تقسیم این منافع بسیار نابرابر بود: اقلیت 


اشرافیت کار کی جیب‌اش را پر می‌کرد و تودة بزرگ کارگران گه‌گاه موقتا مت تا ی 


۱۳۵ 


می‌بردند. به همین دلیل است که از مرگ اوتتیسم" به بعد هیچ نوع سوسیالیسمی در 
انگلستان وجود نداشته. با درهم‌شکستن انحصار انگلیس طبعه کارگر جایگاه ممتازش 
را نسبت به هم‌قطاران خارجی‌اش از دست خواهد داد و خود را هم‌سطح آنان باز خواهد 
یافت؛ حتی اقلیت ممتاز و برجسته اشرافیت کارگری از این حکم مستثنی نیستند. بدین 
ترتیب سوسیالیسم بار دیگر در انگلستان به وجود خواهد آمد.» 


باید به شرح این موقعیت که در سال ۱۸۸۵ بر من آشکار شد چند کلمه‌ای بيافزايم. 
نیازی نیست بگویم امروزه «بار دیگر سوسیالیسم در انگلستان وجود دارد» آن هم به 
مقدار فراوان و از هر نوع و قسمی: سوسالیسم آگاهانه و سوسیالیسم ناآگاهانه 
سوسیالیسم عوامانه و سوسالیسم والامنشانه. سوسیالیسم طبق کارگر و سوسیالیسم 
طبقهٌ متوسط . سوسیالیسم این نجس‌ترین همه نجاسات نه فقط احترام‌برانگیز شده 
است بلکه با لباس پلوخوری‌اش بر تن و با قیافه‌ای حق‌به‌جانب در سالن پذیرایی به 
تن‌آسایی لم داده. اين وضع که نشان‌دهندة بوقلمون‌صفتی لاعلاح مستبدان اجتماعی 
اکن ضموسی)طقه کو یط ) انش تام کت کهطا ان بت 
گذشته چقدر برحق بودیم وقتی انواع اهانت‌ها را در حق افکار عمومی روا می‌داشتيم. 
ولی هیچ دلیلی ندارد که به دلیل بروز علائم پیماری دندان قروچه کنیم. 


تظاهر به سوسیالیسم مهرآمیز و آبکی اسلوب مد روز محافل بورژوایی است. اما آنچه 


اهمیت بیشتری دارد (حتی بیشتر از پیشرفت بالفعل سوسیالیسم در انگلستان) رستاخیز 


عنجوبون ۶ 


۱۳۹ 





محلاٌ ایست ند لندن است. " اين پاتوق پهناور نکبت و بدبختی دیگر همان باتلاق 
راکد " سال قبل نیست. این محله که خود را از شریأس سستی‌آورش خلاص کرده و به 
زندگی بازگشته درحال‌حاضر به کانون «اتحادیه‌گرایی نوین» تبدیل شده است: مرکز 
سازمان‌دهی توده‌های بزرگ کارگران «ناماهر». شاید اين سازمان تا حد زیادی شکل 
اتحادیه‌های قدیمی کارگران (ماهر» را اقتباس کرده باشد اما مننش مشخصه‌اش ماهیتاً 
متفاوت است. وقتی اتحادیه‌های کهن پا گرفتند سنت‌های عصر خود را حفظ کردند و 
سیستم مزدی را همچون امر مسلمی در نظر گرفتند که یک بار برای هميشه دایر شده 
است و اتحادیه فقط می‌تواند آن را به نفع اعضایش تعدیل کند. اتحادیُ نوین در 
زمانه‌ای تأسیس شده است که یمان به ابدیت و ازلیت سیستم مزدی شدیداً به ارزه 
قراس شین ون مان ام آنسادیه شوت سیف (خواو.) اما 
غریزی). توده‌های خشن و زمخت و بی‌سروسامان و وانهاده‌شده‌ای که تا پیش از این 
بازیچة دست اشرافیت کارگری بودند از هم‌پیوندی‌هایشان در این اتحادیه نیرو گرفته‌اند. 
مزیت و برتری ایشان در اين است که اذهان‌شان همچون سرزمینی بکر از هر نوع 
تعصبات موروثی بورژواهای «محترم» رهاست و هنوز همچون مغز اتحادیه‌گرایان 
قدیمی» و جاافتاده از کار نیافتاده است. از این روست که می‌بينيم اتحادیه‌های نوین 
رهبری جنبش کارگری را به دست گرفته‌اند و اتحادیه‌های پرمایه و پرافتخار «کهن» را 
به دنبال خود می‌کشانند. 


بدون شک ساکنان محلة ایست اند همچون پیشینیان‌شان مرتکب اشتباهات بزرگی 


می‌شوند. اما سوسیالیست‌های خشکه‌مقرراتی که پیفپیف‌کنان دست رد بر سینة ایشان 


۱۳۷ 


می‌زنند در اشتبا‌اند. یک طبقه بزرگ درست همچون ملتی کبیر هرگز آموزشی بهتر و 

ی 9 از این ندارد که از تبعات اشتباهات‌اش درس بگیرد. رستاخیز ایست اند لندن با 

وجود تمامی خطاهای گذشته و حال و آینده‌اش یکی از مهم‌ترین و ژرف‌ترین 

رخدادهای قرن نوزدهم است و من بسیار خوشنود و مفتخرم که آنقدر زنده مانده‌ام تا آن 
را به چشم بیینم. 

۱ وانو یه ۱۸۹۲ 

فریدریک انگلس 


۱۳۸ 


۱ انگلس این پیشگفتار را برای ویراست انگلیسی وضع طبقَه کارگر انگلستان» نوشت که پس از 
اتتشار ویراست آمریکایی (۱۸۸۷ نیویورک) در سال ۱۸۹۲ در لندن به چاپ رسید. بخش اعظم این 
پیشگفتار همان پیوستی است که در فوریُ ۱۸۸ برای ویراست آمریکایی نوشته شده بود؛ البته با کمی 
حذفیات و تغییرات ویرایشی. انگلس متن مقالهٌ «انگلستان در سال‌های ۱۸۶۵ و ۱۸۸۵» (تألیف 
فوریةُ ۱۸۸۵) را نیز در متن پیوست گنجانده بود. بخش پایانی اين پیشگفتار منحصراً برای ویراست 
الکلششی ۱۸۹۱۲ توضته فده اس ری 


۲ در اینجا انگلس به الغای «قانون غلات» اشاره دارد. اين قانون که پیشتر به نفع اشراف زمین‌دار به 
تصویب رسیده بود با وضع تعرفه‌های حمایتی سنگین بر واردات غلات باعث شد قیمت غذا در 
بازارهای داخلی بالا برود و رشد سودهای صنعتی متوقف گردد. مبارزه برای لغو اين قانون در 
چارچوب «مجمع مخالفان قانون غلات» پیش برده شد که در سال ۱۸۳۸ به دست کوبدن و برایت 
(0«ع13:1 »5 00000)) مانوفاکتورداران منچستری تأسیس شده بود. این مجمع تعرفه‌های گمرکی 
پایین‌تر و تجارت ازاد را مطالبه می‌کرد. برآورده شدن این مطالبات توان اقتصادی و سیاسی اشراف 
زمین‌دار را تحلیل می‌برد و به کاهش دستمزد کارگران می‌انجامید. در نهایت اين مبارزه با لغو قانون 
عاات تیال ۱9 ایام شتی اب 


۳ (5/5/670 1۳۷۵16 ): پرداخت مزد کارگران به وسیلهٌ کالا. این سیستم در کشورمان در بخش‌هایی 
همچون مراکز تولیدی اطراف بازار تهران (به اسم کار استوکی) و در برخی حوزه‌های کشاورزی (به 
اسم کار سهم‌بری) رواج دارد. (م۰) 


تکانترن شرح مفصلی از سیستم تهاتری (595/6070 >1۳۷61) را در همین کتاب به دست داده است 
(ن.ک: صص 1۸۱-2۸۶). اگرچه قانون تراک-اکت این سیستم را در سال ۱۸۳۱ ممنوع کرده بود 
باز هم بسیاری از مانوفاکتورداران از اجرای قانون سر باز می‌زدند. لایحهُ ۱۰۱ ساعت کار » که فقط 
شامل زنان و کودکان می‌شد در ۸ ژوئن ۱۸۶۷ به تصویب پارلمان بریتانیا رسید. (پ.) 


۱۳۹ 





8 لاله یک میاه کار کی ترهش با بساخان غم ها ابش تک در کشت وین مومت 
قرار داشت. اش در فصل «شهرهای بزرگ)) توصیف مفصلی از این محله به دست داده است. محلةً 
سون دیالز متشکل از هفت خیابان شعاعی کارگرنشین در مرکز لندن آن زمان بود. (پ.) 


1 صص ۰1۹۸-۱۹۹ (م.) 


۷ در سیستم بنگلکی (5(/51610 011886)) سرمایه‌داران سکونت‌گاه‌هایی را با اجار‌بهای سنگین 
به کارگران کرایه می‌دادند و اجاره‌بها را از دستمزدهایشان کسر می‌کردند (ن.ک: صص 1۸۱ -1۸۷). 
(پ.) این سیستم هنوز هم در بسیاری از شهرهای بزرگ کشورمان به نام «کار با جاخواب» رواج دارد. 
در مورد «بنگلک» ن.ک: توضیحات انتهای فصل «شهرهای بزرگ» یادداشت شمارة ۱. (م۰) 


۸ انگلس به اعتصاب بیش از ۱۰ هزار نفر از کارگران معدن‌کار پنسیلوانیا اشاره دارد که از ۲۲ ژانویه تا 
۲ فوریٌ ۱۸۸۲ ادامه داشت. کارگران با این اعتصاب موفق شدند به برخی از مطالبات‌شان همچون 
افزایش دستمزدها و بهبود شرایط کار برسند. 

در مورد اعتصاب معدان‌کاران شمال انگلستان در سال ۱۸۶۶ ن.ک: صص ۱۲۷-7۱۹ (پ.) 


٩‏ نخستین چاپ انگلیسی جلد اول سرمایه به ترجمهٌ ساموئل مور (1۷060۶6 5200161) و ادوارد 
آولینگ (۸۷61102 ۳0۳۷2۳0) به ویراستاری فریدریک انگلس در سال ۱۸۸۷ درآمد. (پ.) 


۰ انگلس در این قطعه به نظريُ تکامل فردی و نوعی داروین ارجاع می‌دهد. طبق اين تتوری هر 
انسان در جریان تکامل فردی خویش (انتوژنی) کل فرایند تکامل نوع بشر (فیلوژنی) را به طور فشرده 
از نو می‌پیماید. به طوری که نخستین مراحل انکشاف جنین انسان منطبق بر ساختمان بدن بی‌مهرگان 
اولیه است؛ جنین دو هفته‌ای انسان منطبق بر ساختمان بدن آیزیان مهره‌دار (ماهی‌ها) و جنین یکی‌دو 
ماه انسان منطبق بر ساختمان بدن دوزیستان مهره‌دار و خزندگان است. جنین انسان از ۲ ماهگی به 
بعد مطابق ساختمان بدن پستانداران (جوندگان) تکامل می‌یابد و در چند هفتهٌ آخر حیات رجمی 
تقریبً از ساختمان بدن میمون‌های آد‌نما متمایز می‌شود؛ البته او هنوز بسیاری از خصوصیات اجداد 
آبزی و دوزیست و خزنده و جونده‌اش ... را به همراه دارد و تتها پس از سپری کردن بلوغ اولیه است 


۱۳۰ 





که اي خصوصیات پیشاانسانی را از دست می‌دهد. (برای مثال نظم حرارت پوستی کودک انسان تا 
سن ۵ سالگی متأثر از ساختارهای فلسی در اجداد خزنده‌مان است.) به اين ترتیب فرایند تکامل نوع 
انسان که تقریباً ۲ میلیارد سال (از حیات اولیه تاکنون) زمان برده در کمتر از ۱ دهه از زندگی کودک به 
طور فشرده از نو پیموده می‌شود. 

از آنجا که دیالکتیک طبیعت از دیالکتیک اندیشه تفکیک‌پذیر نیست پس همین قوانین بر تکامل 
فکری انسان‌ها نیز حاکم‌اند. (م.) 


ها کی بای کی نف قبهای معا بطی کفلاین دارفدت‌شپالیسی زا ارام این )سا 
۱ 4 برحی فر حسِ س‌‌ سبو 2۳ 


بزنند در معرض این نقد صریح و قاطعانةُ انگلس قرار داند. (م. 


۲ انگلس این مقاله را برای انتشار در روزنامهٌ ثروت عمومی ([010100107768/)) نوشت. بعدتر آن را 
به آلمانی ترجمه کرد و ژوئن ۱۸۸۵ در نشریة عصر جدید (2616 0۱6 1216) به چاپ رساند. سیس 


۳ در حالیکه کارگران قحطی‌زده قصد مهاجرت به آمریکا را داشتند اين بیانیه برای ممنوعیت 
مها خرن تیرفهای کار:صاهر هن ظافرا باه دست‌عت ان رايخ, (اعتنط ول موه و 
پیرواناش آن را صادر کرده بودند. جان برایت مانوفاکتوردار و جزو جناح لیبرال پارلمان بود. در مورد 
این وقایع نک : 

(پ.) ۲۷۲۰ 0۰ ,۱۸۶۲ ,۱۶۱ ٩0۰‏ ,۷۱ ۷۵1۰ ۲۵۷۱6 ها هیام 


۶ منشور خلق (027067) ۳۵۵۵16) که حاوی مطالبات چارتیست‌ها بود ۸ می ۱۸۳۸ به شکل 
لایحه‌ای برای ارائه در پارلمان منتشر شد. در منشور این ماده‌واحده‌ها لیست شده بودند: حق رأی 
همگانی - انتخابات سالانة پارلمانی - رأی‌گیری مخفیانه - برابری حوزه‌های رأی‌گیری - الغای 
ال کی ان عافد کان ملس ریات یی انا اسر بارلمانا نی اه 
در سال‌های ۱۸۳۹ و ۱۸۶۲ طومار کارگران در حمایت از منشور را رد کرد. (پ.) 


۱۳۱ 





۵ انگلس به تظاهرات مسالمت‌آمیز چارتیست‌ها به تاریخ ۱۰ آوریل ۱۸۶۸ اشاره می‌کند که قصد 
داشتند تودة کارگران را برای ارائهُ سومین دادخواست منشور خلق به صحن پارلمان ببرند. دولت برای 
خنثی کردن این اقدام ضمن اعلام ممنوعیت تظاهرات پایتخت را در انبوه سربازان غرق کرد و دستذ 
«پلیس ویژه» را با سربازگیری از صفوف طبقهٌ متوسط تشکیل داد. رهبران چارتیست که بسیاری از 
آنان به مرض تردید و دودلی دچار بودند از ایده‌شان دست شستند و شرکت کنندگان سرخورده را متفرق 


3 انگلش به له اضلامات :۱۳۱ آشازه زارد که تهاها قوقی ۱۸۳۲ بد تضوریب پا لمان رس 
مصوبهٌ اصلاحات ۱۸۳۲ از ۲ سند متفاوت تشکیل شده بود که اولی در ۷ ژوئن برای انگلستان و ولز و 
دومی در ۱۷ ژولای برای اسکاتلند و سومی در ۱۷ ] گوست برای ایرلند از پارلمان رأی موافق گرفت. 
این قانون که ضد انحصار سیاسی اشراف زمین‌دار و اشراف مالی بود بورژوازی صنعتی را قادر ساخت 
به قدر کافی در پارلمان نماینده داشته باشد؛ اما پرولتاریا و خرده‌بورژوازی که عمده‌ترین نیروهای 


اجتماعی این اصلاحات به شمار می‌آمدند کمافی‌السابق از حق رأی محروم ماندند. (پ.) 


۱۷ اصطلاح «کارگاه جهان» (۷۷۵۲۱8 6 0۶ ۵۲۱۵۵۲ ۷۷) که در سدة نوزدهم بر سر زبان‌ها 
افتاده بود نخستین بار به تاریخ ۱۵ مارس ۱۸۳۳۸ طی سخنرانی بنجامین دیزرائیلی / صتصصحزمه‌ظ 


۸ انگلس در اینجا به تدوین و تصویب قوانین فاکتوری اشاره دارد. اين قوانین به دنبال استقرار 
سیستم فاکتوری در بریتانیا و در نتیجهٌ کارزارهای پرولتاریا برای وضع قانون کار شکل گرفتند. 
تخستین قوائین فاکتوری (۰۱۸۰۲ 1۸۳۳:۱۸۱۹ و ۱۸۶۶) محدودیت‌های ستی‌ای را ب کار کودکان در 
صنایع نساجی اعمال کردند. قانون ۱۸۳۳ این امکان را به بازرسان فاکتوری داد که بر تبعیت 
سرمایه‌داران از قانون نظارت داشته باشند و کارفرمایان متخلف را جریمه کنند. اما عمده‌ترین تحول 
تاریشی در سال ۱۸۶۷ با تصویب لایحة ۱۰ساعت رخ داد که طول روزان کار زنان و کودکان را محدود 
می‌کرد. (پ.) 


۱۳۲ 





٩‏ این بخش به اصلاحات انتخاباتی دوم و سوم اشاره دارد. 

با اصلاحات ۱۸7۷ حق رأی در مناطق شهری به زمین‌داران و اجاره‌دارانی تعلق گرفت که به شرط ۱۲ 
ماه اقامت سالانه دستکم ۱۰ پوند استرلینگ اجاره‌بهایشان باشد. در روستاها شرط مالکیت برای 
رأی‌دهندگان معادل ۱۳ پوند استرلینگ اجارة سالیانه مقرر شد. با این اصلاحات بخشی از کارگران 
صنعتی حق رأی به دست آوردند. از ۱۸۷۲ به بعد رأی‌گیری‌ها مخفیانه برگزار شد. اصلاحات ۱۸۸۶ 
مفاد اصلاحات ۱۸۱۷ را به مناطق روستایی تعمیم داد و باعث شد بخش دیگری از ساکنان دهات حق 
رأی به دست بیاورند. اما حتی در این حالت هنوز پیش از ۸۷ درصد جمعیت کشور شامل اقشار فقیر 
شهری و روستایی و تمام زنان فاقد حق رأی بودند. انگلس هم در اینجا و هم چند خط پایین‌تر از 
منشور خلق نقل‌قول آورده است. (پ.) 


۰ مارکس در شماری از آثارش و به ویژه در مقالهٌ «ارفورت ۱۸۵۹) اين ایده را بیان کرد که مرتجعین 
پس از ۱۸۶۸ با اجرای بخشی از برنامهٌ انقلابی به شیوه‌ای مضحکه‌امیز و تحریف‌شده به «مجریان 
وصیت‌نامة» انقلاب تبدیل می‌شوند. (پ.) 

اه که رخا ۱۳۱ شسو هرا کشا کل مره تیه فتانا ش یوس درس :۱۸۵۹ 
می‌پردازد. پروس سعی داشت در اتحاد با ایالات هانوفر و ساکسونی تحت عنوان «آلمان کوچک» به 
رژیای «آلمان متحد» جامهٌ عمل بپوشاند و از این طریق هژمونی اتریش را به چالش بکشد. 
لیبرال‌های آلمانی که در «حزب گوتا» متشکل شده بودند به حمایت از اين اقدام برخاستند و در 
نشست ارفورت در حمایت از پادشاهی پروس بیانیه دادند و در اين راه به برخی از شعارهای انقلاب 
فراو یخن بط ند آهییت تازیکن بان مخت برای خرانند نان ابراشی مضه له رازدر ادامه 
می‌آورم. (م.) 

ارفورت ۱۸۵۹ 

ارتجاع دسث په کار اجرای برنامة انقلایی شده انست: این تناقض ظاهری بر پنیاد ناپاتونیسم استوار 
است که هنوز هم خود را فیّم انقلاب ۱۷۸ می‌داند. موفقیت سیاست‌های شوازرنبرگ 
(ع 5611۳۷2۲2۵006۲ ) در اتریش باعث شد رژیاهای سربسته و مبهم ۱۸۶۸ دربارة وحدت المان با 
صراحت و قاطعیت بیشتری در مرکز توجه قرار بگیرد. شبح اصلاحات پارلمانی کنفدراسیون که به 


۱۳۳ 





لطف ابتکارات پروس در المان کوچک به پرسه‌زنی افتاده است دست‌دردست شهروندانی همجون 
ژاکوب وندی (/۵06067 ۷ 1260۳0115) و زایس (7215) سرگرم رقص مضحکه‌آمیز ارواج بر سنگ قبر 
نقلاب ۱۸۶۸ است. این برنام انقلابی در دستان ارتجاع به صورت هجویه‌ای از تلاش‌های صادقانه و 
نقلابیون در خواهد آمد و بدین ترتیب به مهلک‌ترین سلاح دشمن سنگدل تبدیل خواهد شد. دقیقاً 
همان‌طور که لوئی بناپارت به وحدت ملی ایتالیا جامهٌ عمل پوشاند ارتجاع پروس مطالبات انقلاب 
آلمان را برآورده خواهد کرد. طنز تلخ ماجرا این است که وقتی جلاد حلقهُ طناب را دور گردن 
عصیان‌گران سفت کرد و خیل جمعیت به خاطر اعدام‌شان هلهله راه انداخت این بدبخت‌ها دقیقاً روی 
همان چوبهٌ داری آويخته شدند که با عبارت‌پردازی‌های خودشان علم شده بود. پس لابد باید با 
صدای بلند از عمق وجودشان فریاد می‌کشیدند: («احسنت!» 

درست همان‌طور که در سال ۱۸۶۸ مطالبات مشهور به مطالبات مارس" توسط «حزب انقلاب» تنظیم 
شد و با سازمان‌دهی ماهرانه‌ای در هر گوشه و کنار کشور اشاعه یافت و تک‌تک شوراها را درنوردید 
امروز «اعلامیه»‌ای دارد در جنوب و مرکز آلمان دور افتخار می‌زند. پیداست که عالیجنابان 
نایب السلطنه به منظور دست زدن مداخلهٌ مسلحانه به شعارهای «جنبش مردمی» نیاز پیدا کرده‌اند. بر 
این برنامة حکومتی نام منش‌نمای «ییانیهُ ناسو) (۲6۵1۵۲۵/100 ۵55۵۲) نهاده‌اند" و لابد دلیل‌اش 
این است که پیش از هر کس دیگری بادمجان‌دورقاب‌چین‌های کبیر میهن‌مان به زعامت عالیجناب 
زایس آن را با آغوش باز پذیرفته‌اند و جار زده‌اند: 

«نباید اتریش را در جنگی تنها گذاشت که تهدیدی برای منافع آلمان است. کاملاً برعکس! وظيفة 
المان» یا به قول عالیجناب فون شلینتز (501610102 ۷۵۶۵ ۳16۲۲) تکلیف الهی المان «اين است که 
بر اصلاح وضعیت منطقه به دست اتریش پافشاری کند؛ و یکی از مهم‌ترین اصلاحات همانا تضمین 
استقرار سیستمی در ایتالیاست که با نیازهای مبرم زمانه سازگار باشد. پروس باید رهبری سیاسی و 
نظامی این جنگ قریب‌الوقوع را به عهده بگیرد. اما حتی صرف رهبری کردن جنگ (!!) باعث 
نمی‌شود نیاز دیرپای‌مان به یک حکومت فدرالی قدرتمند برطرف شود. ما نمی‌توانیم هیچ یک از این 
دو را از مردم آلمان مضایقه کنیم: یکی بازسازماندهی قدرت مرکزی آلمان و دیگری ایجاد نظام 
مشروطه که نتیجه‌اش نمایندگی کل مردم آلمان است» نکته‌ای که عالیجناب فون گاگرن ( ۲۵ 11677 
۲ )۳ )عادت داشت آن را گوشزد کند. 


۱۳۶ 





«یبانی ناسو» که گاهی «مانیفست» نامیده می‌شود توانسته است نظر مساعد زعمای مشروطه‌خواه و 
دموکرات دارمشتات (1(211050200) و فرانکفورت و ورتمبرگ (۷۷11۲0061006۳8) را جلب کند. تا 
اینجای کار افرادی همچون ریشر (5675006) و اسکات (800010) و ویشر (۷15626۲) و 
دوفرنوی (1(0767۳0017) و زیگلر (2162161) و غیره برای آنکه از قافلةٌ همرنگی جماعت عقب 
نمانند سرآسیمه امضایشان را پای آن زده‌اند. فرانکونیا (۳۳۵60۳12) و تورینگیا (1۳07102) به 
عنوان روزنامه‌های «لیبرال») جنوب و غرب آلمان خطبه خوانی‌هایی راه انداخته‌اند مبنی بر اينکه بيانيه 
ناسو به مثابهٌ معجزه‌ای مسیحایی آلمان را نجات خواهد داد و امپراطوری فرانسه را ریشه‌کن خواهد 
نمود و مستمری عالیجناب وندی (۷60606 1161۲) را به او بازخواهد گرداند و شهروند زایس را از 
اهمیت سیاسی فوق‌العاده‌ای برخوردار خواهد کرد. 

جان کلام اين است: مبلغان تکلیف الهی پروس با حقه‌های نخ‌نماشده و کهنه‌شان می‌خواهند روی 
عقب‌ماندگی ذهنی و پیرخرفتی بچگانة هرزه‌درایان قمار کنند. امیدشان اين است که از این طریق 
شورای فدرال را از شر طلسم بدشگون برونزل (1310102011) خلاص کنند" تا شوالیه به پیروزی برسد 
و پاداش گران‌بهایی بگیرد! 

باید اعتراف کنم که در مورد مبلغان تکلیف الهی پروس مراعات حال‌شان را نکرده‌ام. آنان دل‌شان 
می‌خواهد توی گوش جنتلمن‌های شورای فدرال بزنند ولی قادر به این کار نیستند. به جایش کناری 
می‌ایستند و آقایان اسکات و زایس و ریشر را به جان‌شان می‌اندازند. اما اگر هیأت حاکمة برلین در راه 
«نجات آلمان» فقط بلد است نیروهای نیابتی را با دارابی‌های عالیجناب فون رادویتز ( ۷۵۶ 11677 
7 تطمیع کند پس عاقبت ناچار خواهد شد به هر قیمتی به صلح تن دهد و بی‌هیچج 
مقاومتی در برابر دیکتاتوری فرانسوی-روسی تسلیم گردد؛ زیرا واضح است که هیچ درکی از جدیت 
مبارزة آزادی‌خواهانة ایلیا ندارد. 

در حقیقت هنوز هم میهن‌پرستان برجسته‌ای پیدا می‌شوند که «بیانیه» را واکنشی به بی‌اهمیت شدن 
آلمان می‌دانند و خوش خیالانه باور دارند سای نیم‌بندی از «پارلمان پرشکوه ۱۸۶۸» کافی است تا یک 
جنبش مردمی نیرومند علیه استبداد روسیه و فرانسه پدید اید. اما این واقعیت فقط ثابت می‌کند هاینه 


کامللاً حق داشت وقتی می‌سرود: «جنون حقیقی همجون خرد حقیقی نایاب است.» 





جنون بیانیه‌نویسان سرتاپا دروغین و ساختگی و جبونانه است. آقایان این ماسک مضحک را بر چهره 
زده‌اند تا قیافيةٌ مجانین را به خود بگیرند و مجبور نشوند زير بار هیچ مسئولیتی بروند. در واقع آنان به 
خاطر درماندگی و بیهودگی رقت‌بارشان شرمنده‌اند و آرزو دارند با ظاهر شدن در نقش ابله سبک‌مغز 
همدلی عوام را برانگیزند و از این طریق از پذیرش مستولیت طفره بروند. 

«بازسازماندهی قدرت مرکزی» در کنار «مجلس نمایندگان مردم»! چه سلاح پرزرق‌وبرقی! آن هم 
توآمان در برابر بناپارتیسم غوغاگر و تزاریسمی که ناچار است در خاک آلمان علیه مخاطراتی بجنگد 
که در داخل قلمرو روسیه تهدیدش می‌کنند! به نظرم در سال‌های ۱۸۶۸ و ۱۸۶٩‏ به قدر کافی در 
مورد «سازماندهی قدرت مرکزی» و «مجلس نمایندگان مردم» تجربه اندوخته‌ايم و دیگر بس‌مان 
است. دیگر این را دريافته‌ايم هر جنبش خلقی‌ای که قدرت انقلابی‌اش را به مجمعی از نمایندگان 
منتخب بسپارد لاجرم جنبشی مرده است. 


2 


مطالبات مارس: درخواست‌های خرده‌بورژواهای دمکرات بادن (82062) که عبارت بودند از 
(الف) تسلیح خلق و اعطای حق انتخاب افسران ارشد به خلق (ب) آزادی بی فیدوشرط مطبوعات 
(ح) حضور هیأت منصفة منتخب خلق در دادگاه‌ها (د) تشکیل فوری پارلمان آلمان. 

حزب لیبرال که رهبری جنبش ضداشراف را در دست داشت ناچار شد این مطالبات را در برنامةٌ حزبی 
بگنجاند اما بلافاصله پس از پیروزی انقلاب کنارشان گذاشت. 

ِ مارکس از شباهت ظاهری این اسم و واژة (2552061(» به معنای بادمجان‌دورقاب‌چین» 
استفاده می‌کند . 

"اشارذبار کین یه زک یو ونزل) است که‌سال +۱۸۵ ان آتریفن یروس نز بر اتلوی بر ساطفی 


از الان‌درگ ف و آف‌ دشن پراتست تحت مایت انم وه ریش را عقط کد: 
۱ منظور انگلس «قانون ارزش اضافی» و «قانون عام انباشت سرمایه» است. (م.) 


۲ بدیهی است که انگلس در اینجا قصد دارد با استفاده از واژة «کاکاسیاه» حقیقت استعمار 


خیرخواهانة انگلیسی» را برملا کند. درست همانطور که واژة «افغانی» ماهیت واقعی «گفتگوی 
تمدن‌ها» را فاش می‌گوید و واژة «دهاتی» گند و کثافت جامعهٌ مدنی دهه‌های ۱۳۹۰-۱۳۷۰ را رو 
می‌کند. (م.) 


۱۳۹ 





۳ «انجمن بریتانیایی پیشرفت علم» که در سال ۱۸۳۱ پایه‌گذاری شد تا به امروز (۱۹۹۰) وجود 
دار انشا عکسخ هاش سا نات این را نسین به شک کر ارت یاه یه تفای مر ری سره وینی ان 
انجمن با نام «پیشرفت علم» به صورت فصلنامه چاپ می‌شود. 

0 0 امه 200 ۸۵۲ عظ) 10۲ ۸980012 فرظ 
قطعةٌ بعدی به نقل از گزارش پنجاه و سومین نشست «انجمن بریتانیایی پیشرفت علم» است؛ 
برگزارشده در ساوث‌پورت» سیتامبر ۰۱۸۸۳ صص ۰۸-۰۰۹(. (پ.) 


۶ اییست: ان مر که استقرار سویت‌ها و عسل زندکی فعله‌ها و عمله‌های شازیخی به مار مین امه 
تحرکات این محله در دهةٌ ۱۸۹۰ عملاً موجب تقابل مارکسیست‌ها (به رهبری النور مارکس) و 
اپورتونیست‌ها شد؛ زیرا در حالی که اتحادیه‌های کارگری در صنایع بزرگ و پیشرفته به اثتلاف با 
بورژوازی گرایش پیدا کرده بودند اتحادیه‌های ایست اند بر آتش کین طبقاتی می‌دمیدند. فرصت‌طلبان 
با تأکید یکسویه بر نقش تاریخی صنعت بزرگ از همراهی با کارگران شاخه‌های عقب‌مانده سر باز 
م زفقن؟ فن شمست سابل مار کشیست‌ها نا دا کبله پن رابظه دیالکیکی مت درکن ی ار دعر کار 
لازم می‌دانستند اتحادیه‌های کار خانگی و اتحادیه‌های بیکاران و اتحادیه‌های مهاجران سازماندهی 
شوند و گسترش یابند. اين مبارزة ایدتولوژیک در بدو امر به شکلی روادارانه درگرفت و به رد و بدل 
کردن نامه‌هایی میان طرفین خلاصه شد. اما جدل در همین نقطه به پایان نرسید. مبارزة ایدئولوژیک 
سال‌های آینده میان طرفداران نظریُ «انقلاب در کشورهای پیشرفته» و نظریهةٌ «شکست امپریالیسم 
دز ضعیف‌ترین حلقة زنخیر ادامل جدل‌هایی بود کذ جن دهة ۱۸۹۶ تحول جنبشن ایست اند درگرفته 
این از تیزیینی و فراست انگلس بود که خیلی زود توانست اهمیت تاریخی «رستاخیز ایست اند» را 


تشخیص دهد و آن را مهم‌ترین رخداد قرن نوزدهم بنامد. (۰) 


۱۳۷ 





۱۳۸ 


پیشگفتار ویراست آمریکایی ۱۸۸۷ 


۰ ماه از روزی گذشته است که به درخواست مزییم پیوننتن بر این کتاب نوشتم. طی 
این ۱۰ ماه جامعهٌ آمریکا انقلابی را از سر گذرانده است که در سایر کشورها دست‌کم به 
۰ سال زمان نیاز داشت. فورية ۱۸۸۲ افکار عمومی آمریکا در مورد این نکته 
متفق‌القول بود که در آمریکا طبق کارگر به معنای اروپایی کلمه وجود ندارد" و تبعاً 
مبارزة طبقاتی میان زحمت‌کشان و سرمایه‌داران به آن شکل که جوامع اروپایی را 
تکه‌پاره کرده است در جمهوری آمریکا امکان‌پذیر نیست و بنابراین سوسیالیسم چیزی 
داش تا ی اش کر هرفس انا کر ها که ایکا رتیه آنکن آقاها و 
همان اوان چنین رخدادهایی سایهٌ غولآسای مبارزة طبقاتی آینده را پیش افکنده بودند: 
اعتصاب‌های کارگران معدن زغال‌سنگ پنسیلوانیا" و بسیاری حرفه‌های دیگر خاصه 
تدارک سراسری برای «جنبش عظیم ۸ ساعت کار» که در شرف وقوع بود و عاقبت به 


بان ششک ومتتین وقایم فتباله‌دار ماه می + اگرچه همانطور که در «پیوست» 


* درمتن اصلی به اشتباه آمده است «۱۸۸۵». (پ.) 

" حقانیت ترجمة انگلیسی این کتاب (که در سال ۱۸۶۶ تألیف شد) با این واقعیت تصدیق می‌شود که 
وضع صنعتی آمریکای امروز کاملاً منطبق با شرحی است که از وضع انگلستانِ ده ۱۸۶۰ به دست داده 
بودم. مجموعه مقالات ادوارد آولینگ و النور مارکس با عنوان «دربارة جنبش کارگری آمریکا» در 
ماهنام تایم لندن (مارس, آوریل, می و ژوتن ۱۸۸۷) نشان می‌دهد وضع صنعتی آمریکا تا چه حد چنین 
است. مایٌ خوشوقتی من است که می‌توانم در اين فرصت با ارجاع به اين مقالات عالی بساط شایعات 
پوج و حقیرانه‌ای را جمع کنم که دییر اجرایی حزب کارگر سوسیالیست آمریکا آن‌ها را به طرز احمقانه‌ای 
غلیه آولینک به سرانیر دا مخایر دمن کند. ‏ (یانداست انلس بر جاب خذاکانه مقالة در ۱۸۵۸۷) 


۱۳۹ 





هویداست بر حسب وظیفه و بلادرنگ این علائم را ارج نهادم و پیشاپیش منتظر جنبش 
طبقَه کارگر در مقیاس ملی بودم" اما هیچ کس نمی‌توانست پیش‌بینی کند جنبش ظرف 
چنین مدت کوتاهی با چنین نیروی مقاومت‌ناپذیری خواهد شکفت و به سرعتٍ آتش در 


قلفزار شک مشخ واه ی و سان حامعه آمریکارابه لزوو دی غواهد اووی 


واقعیت خیره‌سر و پرسش‌ناپذیر است. اینکه طبقات حاکم آمریکا تا چه حد با رعب و 
وحشتِ جنبش زیر ضرب رفته بودند به شیوة‌جذابی بر من فاش شد: اواخر تابستان یک 
روزنامه‌نگار آمریکایی با احترام فراوان از من راهنمایی خواست زیرا «رویُ جدید» 
باعث شده بود کل روزنامه‌شان به وحشت و درماندگی و سردرگمی دچار گردد. این 
قبظ سرآغاز بعیشن اطتقه‌ای است که یس آز-ممتوفیت بردگی:«کاکاسباهان) و 
انکشاف برق‌آسای مانوفاکتورها به پایین‌ترین قشر جامعه آمریکا تبدیل شده. جنبش 
این طبقه در بدو امر صرفاً مجموعه‌ای از خیزش‌های درهم‌ريخته و ظاهراً بی‌ربط بود؛ 
اما پیش از آنکه سال به انتها برسد آشوب اجتماعی گیج‌کننده رفته‌رفته به مسیری قطعی 
و معین افتاد. جنبش غریزی و خودبه‌خودی توده‌های خلق زحمت‌کش در اقصی‌نقاط 
کشور پخش شد. فوران هم‌زمان نارضایتی خلق از وضع اجتماعی رقت‌باری که همه‌جا 
یکسان و ناشی از علل مشابه بود اين واقعیت را به آگاهي توده‌ها درآورد که 
زحمت‌کشان طبقه‌ای متمایز و جدید را در جامعهٌ آمریکا شکل داده‌اند. طبقه‌ای - اگر 
بخواهیم عمل‌گرایانه بگوييم - از کارگران مزدی پشت‌درپشت یعنی پرولترها. اين 


آگاهی به همراه غریزة صادق آمریکایی بی‌درنگ آنان را به برداشتن قدم بعدی به سوی 


" در ویراست آلمانی ۱۸۹۲ آمده است: «و بنیان جامعهة آمریکا را تا به امروز به لرزه درمی‌آورد.» (پ.) 
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رهایی سوق داد: تشکیل حزب سیاسی زحمت‌کشان با پلاتفرم" خاص خویش و با 
هدف فتح کاپیتول" و کاخ سفید. ماه می: مبارزه برای روزانة کار ۸ ساعته و 
ناآرامی‌های شیکاگو و میل‌واکی" و غیره و تلاش‌های طبقهٌ حاکم برای درهم‌شکستن 
خیزش نوپدید کارگران با خشونت وحشیانه و سبعانه‌ترین شکل عدالت طبقاتی. ماه 
نوامبر: سازماندهی حزب نوین کارگر در تمامی مراکز عمده و شرکت در انتخابات 
تیوپورک و:شیکاکو و:میل‌واکی. تاکنون:هی و نوا بزای بوزوژوازشی آمریکا یاداور 
موعد تأدیُ اوراق قرضهٌ دولتی بود اما زین پس موعدی را به یادشان می‌آورد که طبقه 


کارگر برگه‌هايش را رو کرد. 


در کشورهای اروپایی سال‌ها طول کشید تا طبقه کارگر دریابد که تحت وضع اجتماعی 
موجود یکی از طبقات متمایز و ثابت جامعٌ مدرن است. و باز هم سال‌ها طول کشید تا 
اين آگاهی طبقاتی کارگران را به سوی تشکیل یک حزب سیاسی مجزا سوق دهد؛ 
حزبی مستقل و مخالف" تمامی احزاب سیاسی کهن که توسط فراکسیون‌های مختلف 
طبقات حاکم شکل گرفته بودند. در خاک حاصلخیز آمریکا که هیچ یک از تباهی‌های 
قرون وسطایی سد راه نیست و تاریخ با عناصر مدرن جامعهٌ مدنی (که از قرن ۱۷ نمو 
کرده بودند) آغاز می‌شود طبقهٌ کارگر ۲ مرحلهٌ انکشاف را فقط در عرض ۱۰ ماه پشت 


بر گذایشت: 


(خیابانی که کنگره در آن واقع شده است.) اماز0۵) * 
ممنمس ۱ < 
" درویراست آلمانی ۱۸۹۲ به جای «مخالف» آمده است «خصم. (پ.) 
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اما این هم فقط آغاز کار است. اينکه توده‌های زحمت‌کش به مثابهٌ یک طبقة مشخص 
و در تضاد با هم طبقات دیگر اشتراک‌شان را در نارضایتی‌ها و منافع و همبستگی‌شان 
احساس کنند و اينکه برای نمایان کردن تجلیات این احساس و اثربخش کردن آن 
مکانیسم سیاسی‌ای راه بیاندازند که در تمام کشورهای آزاد بدین منظور تدارک دیده شده 
- این‌ها فقط قدم اول است. قدم بعدی این است که برای نارضایتی‌های مشترک راه 
علاجی مشترک بيابند و آن را در پلاتفرم حزب نوین کارگر بگنجانند. این گام 


(خطیرترین و دشوارترین مرحلهُ جنبش) هنوز در آمریکا برداشته نشده است. 


حزب نوین باید پلاتفرم ایجابی واضحی داشته باشد. شاید جزتیات پلاتفرم همگام با 
تغییر اوضاع و انکشاف حزب تغییر کند اما هنوز یک پلاتفرم واحد است که در هر 
موقعیتی کل حزب بر آن توافق دارد. مادامی که اين پلاتفرم از کار در نیامده یا فقط به 
صورت ابتدایی و تکامل‌نیافته موجود باشد هستی حزب ابتدایی و تکامل‌نیافته خواهد 


بود. موجودیت چنین حزبی محلی است نه ملی؛ این حزبی بالقوه است نه بالفعل. 


شکل اوليٌ پلاتفرم می‌تواند به هر صورتی باشد اما باید در جهتی انکشاف یابد که بتوان 
آن را پیشاپیش تعیین کرد. عللی که مغاک میان طبقُ کارگر و طبقهُ سرمایه‌دار را به 
وجود می‌آورند در آمریکا و اروپا یکسان‌اند و وسایل پر کردن اين مغاک همه جا یکی 
است. نتیجتاً در بلندمدت" پلاتفرم پرولتاریای آمریکا به لحاظ هدف غایی‌اش باید کاملا 


کاملا بر ان چیزی:متطبی کردد که پس از ۱۶ سبال بح و جدل به خطمشی توده‌های 


1 فو فراست الفای ۲ به جای «در بلندمدت» آمده است «همگام با انکشاف جنبش». (پ.) 
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بزرگ پرولتاریای ستیزه‌جوی اروپا تبدیل شده است. این پلاتفرم باید رسماً اعلام کند: 
هدف غایی عبارت است از تصرف حاکمیت سیاسی توسط پرولتاریا تا جامعه بتواند به 
نحو موثر تمام وسایل تولید (زمین و راه‌آهن و معادن و ماشین‌ها و غیره) را به حساب 
همگان و به نفع همگان در مقیاس بزرگ به کار عمومی همگان تخصیص دهد. 


همین که حزب نوین آمریکا تشکل‌یافته است نشان می‌دهد همچون تمامی احزاب 
سیاسی در سایر کشورها آرزوی تصرف قدرت سیاسی را دارد. اما این یک چیز است و 
توافق بر سر اینکه «وقتی قدرت به دست آید باید با آن چه کرد"» یک چیز دیگر. در 
تبویور کرو میگ شقه ها ارگ قری سارمانده تقد کار که کی امتزاد رانستیاخارت 
صنفی» پیش می‌رود. آن‌ها در هر شهر در کنار یکدیگر یک «اتحادية کارگری مرکزی» 
تشکیل می‌دهند. نوامبر گذشته «اتحادیُ کارگری مرکزی نیویورک» هنری جرج" را به 
عنوان پرچم‌دار خویش برگزید و در نتیجه پلاتفرم انتخاباتی حزب با اصول فکری وی 
درآمیخت. اگرچه نفوذ نظریات هنری جرج در شهرهای بزرگ شمال‌غرب ندرتاً به 
چشم می‌آید اما در آنجا نیز کارزارهای انتخاباتی بر اساس یک پلاتفرم کارگری نامصرح 
و نامتعین پیش می‌روند. علاوه بر اینکه در مراکز عمدة جمعیتی و صنعتی جنبش طبقة 
جدید به بحران سیاسی دامن هواس جوسای قاط کشهر ۲ سازمان کشسترده کار کر 
را می‌یابیم: یکی «شوالیه‌های کار» " و دیگری «حزب کارگر سوسیالیست». فقط 


‌ ور رات الناش ۲ عبارت («اوقتی به ذست آمد) حذف شده است. (پ.) 
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سازمان اخیر پلاتفرمی دارد که با دیدگاه مدرن اروپایی که چکید؛ آن در سطور بالا بیان 


بنابراین جنبش کارگری آمریکا خود را در ۳ شکل کمابیش مشخص بیان می‌کند. اولین 
آنها یعنی جنبش هنری جرج در نیویورک تا اين لحظه اهمیتی اساساً محلی دارد. شکی 
نیست که نیویورک مهم‌ترین شهر در کل ایالت‌هاست. اما نه نیویورک پاریس است و نه 
ایالات متحده فرانسه. به نظر من پلاتفرم هنری جرج در شکل کنونی‌اش کوته‌فکرانه‌تر 
از آن است که بنیان چیزی جز جنبشی محلی یا در بهترین حالت مرحلة گذرایی از یک 
جنبش عمومی باشد. از نظر هنری جرج عمده‌ترین و عام‌ترین علت تجزیة مردم به ۲ 
بخش ثروتمند و فقیر چیزی جز سلب‌مالکیت زمین از توده‌های خلق نیست. به لحاظ 
تاریخی این ادعا صحت ندارد. ستم طبقاتی در جوامع باستان آسیایی و کلاسیک غالبا 
به شکل بردگی بود؛ یعنی تصاحب اشخاص نه سلب‌مالکیت ارضی از توده‌ها. در 
جریان انحطاط جمهوری رم وقتی از دهقانان آراد سلب‌مالکیت شد طبقه‌ای از 
«سفیدپوستان فقیر» به وجود آمدند که وضع‌شان شبیه سفیدپوستان ایالت‌های برده‌دار 
جنوب آمریکا قبل از ۱۸۲۱ (قبل از الغای بردگی) بود؛ از آنجا که هیچ یک از دو طبقة 
بردگان و سفیدپوستان فقیر" لیاقت خودرهاسازی نداشتند جهان باستانی‌شان در هم 
شکست. در قرون وسطی الصاق خلق به زمین (و نه جداسازی‌شان از زمین) منشاً ستم 
فتودالین شتا مان زمیرآشن وا مه دسته آوزه وه مهاند سرف و رعیت به آن الضاین 


گردید و موظف شد با کارش و با محصولات‌اش به ارباب خراج بپردازد. فقط در 


" درویراست آلمانی ۱۸۹۲ به جای «سفیدپوستان فقیر» آمده است «آزادمردان سگ‌فرجام». (پ.) 
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سپیده‌دم عصر مدرن یعنی اواخر قرن پانزدهم بود که سلب‌مالکیت از دهقانان در مقیاس 
بزرگ شالودة طبق مدرنی از کارگران مزدی را پی ریخت" که هیچ دارایی‌ای جز نیروی 
کارشتان. نذاشتنل بو فقط.می توانستفد.با فروختن ببروی کارقان زندگی کنتد:: اکزنچه 
سلب‌مالکیت ارضی اين طبقه را به وجود آورد ولی دقیقاً خود انکشاف تولید 
سرمایه‌داری و صنعت مدرن و کشاورزی بزرگ‌مقیاس بود که کارگران مزدی را در این 
جایگاه نگه داشت و بر تعدادشان افزود و به طبقه‌ای مشخص تبدیل‌شان کرد که منافع 
مشخص و مأموریت تاریخی خاصی داشت. مارکس همه اين‌ها را به تفصیل شرح داده 
است (سرمایه. پارة ۰۸ فصل به‌اصطلاح انباشت بدوی). به عقيدة مارکس علت 
آنتاگونیسم طبقعاتی معاصر و تتزل جایگاه اجتماعی " طبقٌ کارگر خل‌ید ایشان از تمامی 
وسایل تولید است که مطمئناً زمین فقط یکی ازان‌هاستت: 


هنری جرج که انحصار ارضی را به عنوان یگانه علت فقر و بدبختی اعلام می‌کند طبیعتاً 
چاره را در اين می‌یابد که اراضی بزرگ‌مقیاس بار دیگر به دست جامعه بیافتند. در حال 
حاضر سوسیالیست‌های مکتب مارکس هم خواهان بازگرداندن زمین به جامعه‌اند؛ اما 
علاوه بر زمین در مورد سایر وسایل تولید نیز چنین مطالبه‌ای دارند. حتی اگر اين مسأله 
را کنار بگذاریم باز هم یک تفاوت دیگر میان‌مان وجود دارد. باید با زمین چه کرد؟ 


"_ در ویراست آلمانی ۱۸۹۲ به جای جملهٌ «سلب‌مالکیت از دهقانان در مقیاس بزرگ شالوده طبقهٌ 
درخ کارگرانمودی زا ربری کرد آمده است» «سلت‌سالکیت ارضی که دز مقیاسی بزرگ یه اجرا 
درآمد تحت شرایط تاریخی خاصی باعث شد دهقانانی که فاقد مالکیت شده بودند رفته‌رفته به طبقهٌ 
مدرن کارگران مزدی یعنی به خلق تبدیل گردند». (پ.) 

* در ویراست آلمانی ۱۸۹۲ به جای «تنزل جایگاه اجتماعی» آمده است «حقارت متداول». (پ.) 
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توس لشت‌ها فترن که مار کس اما شده اششان اس خواستار آوانت که رم زو 
همچنین تمامی وسایل تولید اجتماعی و معادن و راه‌آهن و فاکتوری‌ها و غیره) به طور 
عمومی و در خدمت عموم به تصرف و بهره‌برداری برسد." ولی هنری جرج به اين 
اکتفا می‌کند که زمین کمافی‌السابق به دست افراد منفرد بیافتد؛ فقط می‌خواهد توزیع 
آن سامان‌دهی‌شده باشد و به جای آنکه اجاره‌بهای ارضی در خدمت مقاصد خصوصی 
قرار بگیرد برای مقاصد عمومی به کار برود. مطالبةٌ سوسیالیست‌ها متضمن انقلابی 
تاموتمام در کل سیستم تولید اجتماعی است؛ مطالبةُ هنری جرج شیوة کنونی تولید 
اجتماعی را دست‌نخورده نگه می‌دارد. در واقع افراطی‌ترین اقتصاددانان ریکاردویی 
که" از دولت می‌خواستند اجاره‌بهای ارضی را ضبط کند خیلی از او جلوتر بودند. 


زده. ولی من ناچارم نظریه‌اش را به همان ترتیبی که دریافته‌ام به نهایت منطقی برسانم. 


«شوالیه‌های کار» که به لحاظ اهمیت در جنبش کارگری آمریکا در مرتبهٌ دوم قرار دارد 
علی‌الظاهر بارزترین نمونةٌ وضعیت کنونی جنبش و بدون شک نیرومندترین بخش آن 
است. اين اجتماع بزرگی است که «مجامع» بی‌شماری را در حوزة وسیعی از کشور 
گسترانده. مجمع‌ها که هم اختلاف‌نظرهای محلی و منفرد طبقهٌ کارگر را بازنمایی 
می‌کنند همگی زیر یک پلاتفرم گنگ و مبهم پناه گرفته‌اند. آنان بیش از آنکه با نظامنامة 


غیرقایلاجرایشان به هم پیوسته باشند با اين احساس غریزی در کنار یکدیگر مانده‌اند 


* در ویراست آلمانی ۱۸۹۲ اینجا آمده است «سال‌ها قبل». (پ.) 
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که تشکیل کانونی برای پیگیری آرمان‌هایشان موجب می‌گردد به یکی از نیروهای عمدة 
کشور تبدیل شوند. این یک پارادوکس حقیقتاً آمریکایی است که مدرن‌ترین گرایش‌ها را 
در قبای قرون وسطایی‌ترین ادا و اطوارها می‌پوشاند و دمکراتیک‌ترین و شورشی‌ترین 
روحیات را در پس استبدادی ظاهری و حقیقتاً ضعیف پنهان می‌سازد. این است تصویر 
«شوالیه‌های کار» به چشم یک ناظر اروپایی. اما اگر صرفاً در تلون‌های ظاهری 
وابمانیم نخواهيم توانست در این تودة متراکم و عظیم انرژي بالقوة بی‌پایانی را بازببینیم 
که بهآهستگی ولی به ناگزیر به صورت یک نیروی بالفعل تکوین می‌یابد. «شوالیه‌های 
کار) نخستین سازمان ملی‌ای است که طبق کارگر آمریکا به مثابة یک کل تشکیل 
داده. صرف‌نظر از خاستگاه و تاریخچه و نقط‌ضعف‌ها و خرده‌یاوه‌ها و نظام‌نامه و 
خط مشی‌اش «شوالیه‌های کار» عملاً استحکامات کل طبقَه کارگران مزدی آمریکا و 
باه توند می‌ای ات کانان ترا کار یکتی کر تکام دار و ساغتا مش شود عودهان 
هم به اندازة دشمنان‌شان قدرت خویش را احساس کنند و از امیدی غرورآمیز به 
پیروزی‌های آینده سرشار شوند. از اين رو درست نیست که بگوییم شوالیه‌های کار 
قابلیت انکشاف ندارند. آنان بی‌وقفه در حال طی کردن مراحل انکشاف و انقلاب‌اند و 
همچون تودة متلاطم و پرجوش‌وخروشی از مادة تغییروتحول‌پذیری‌اند که ریخت و 
شکل متناسب با ماهیت نهادینةٌ خویش را می‌جوید. قطعاً (قطعاً چرا که فرگشت 
تاریخی همچون فرگشت طبیعی قوانین درون‌ماندگار خاص خود را دارد) این شکل 
حاصل خواهد شد. اينکه «شوالیه‌های کار» نام کنونی‌شان را حفظ خواهند کرد یا نه 
هیچ اهمیتی ندارد. برای ناظر خارجی مشهود است که اين سازمان همان مادة خامی 
است که باید آیندة جنبش کارگری آمریکا و آیندة کل جامعهٌ آمریکا از آن شکل بگیرد. 
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سومین بخش جنبش «حزب کارگر سوسیالیست» است که فقط نام حزب را پدک 
می‌کشد و تابهامروز عمللاً نتوانسته است در هیچ کجای آمریکا به عنوان یک حزب 
سیاسی ادعایی داشته باشد. وانگهی این حزب تا حد زیادی با آمریکا بیگانه است و 
منحصراً از مهاجران آلمانی‌ای تشکیل شده که فقط به زبان خودشان صحبت می‌کنند و 
بیشترشان هیچ آشنابی‌ای با زبان عرفی کشور ندارند. اگرچه پایة این حزب خارجی 
است اما در عوض مسلح به تجاربی است که طی سال‌های طولانی مبارزة طبقاتی در 
اروپا به دست آمده‌اند. پینش این حزب در مورد شرایط عام رهایی طبقهُ کارگر بسیار 
تکامل‌یافته‌تر از بینشی است که زحمت‌کشان آمریکایی تاکنون به دست آورده‌اند." این 
از بخت‌یاری پرولترهای آمریکاست که می‌توانند از ثمرات معنوی و فکری 4۰ سال 
مبارزة طبقاتی هم‌طبقه‌ای‌های اروپایی‌شان بهره‌مند شوند و آن را به خود اختصاص 
دهند و به اين ترتیب زمان پیروزی‌شان را جلو بیاندازند. همانطور که گفتم بدون شک 
پلاتفرم غایی طبقٌ کارگر آمریکا باید همان باشد که کل کارگران ستیزه‌جوی اروپا 
من‌جمله «حزب کارگران سوسیالیست آلماني آمریکا» اتخاذ کرده‌اند. این حزب وظیفه 
دارد نقش بسیار مهمی در جنبش ایفا کند. اما به منظور انجام اين کار باید همه 
خلعتی‌های خارجی‌مآب‌اش را تا آخرین تکه از تن در بیاورد و از فرق سر تا ناخن پا 
آمرنکای شود انشان نوات از آم یکان‌ها افظار داشته‌باشتد که یشان فرش : 
اقلیت مهاجر پیش از هر چیز باید انگلیسی بیاموزد و خودش باید به سوی آمریکایی‌ها 


برود که اکثریت و بومی‌اند. 


" در ویراست آلمانی ۱۸۹۲ آمده: «پینشی که فقط بیرون از کارگران آمریکایی یافت می‌شود.» (پ.) 
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عناصر مختلف تودة بزرگ و پرتب‌وتاب خلق هیچ تضادی با یکدیگر ندارند و صرفاً به 
خاطر آغازگاه‌های متفاوت‌شان از هم جدا شده‌اند. فرایند هم‌گدازی اين عناصر 
قفومان اس غوآ هلو قلین اط اک وش وهای هش دوفت قاط 
مشاهده شده است تحقق نخواهد یافت. برای مثال «شوالیه‌های کار» در شهرهای 
شرف یکی فرکیهای خن با اتصادیه‌ها ی کار کرش سومان نا فد داشند این ام 
این قبیل برخوردها حتی در درون خود «شوالیه‌های کار» هم بروز می‌بابد زیرا هیچ 
توازن و صلح و آرامشی برشان حاکم نیست. این قبیل اصطکاک‌ها علائم زوال و 
تباهی نیستند و هنوز زود است که سرمایه‌داران به خاطرش هلهله راه بیاندازند. 
برخوردهای اخیر فقط نشان‌دهندة تراکم دسته‌های انبوه کارگران است که برای 
نخستین بار" در مسیری مشترک به راه افتاده‌اند ولی تاکنون نه بیان مناسبی برای 
منافع مشترک و نه شکل سازمانی درخوری برای مبارزه و نه انضباط بایسته‌ای برای 
تضمین پیروزی در میان‌شان پا گرفته است." آنان هنوز در مراحل اولية سربازگیری 
نوده‌ای هستند. توده‌ها در دسته‌جات محلی و مستقل برای جنگ کبیر انقلابی به پا 
خاسته‌اند و برای تشکیل یک ارتش متحد همگرا شده‌اند؛ گیریم بدون سازماندهی 
قاعده‌مند و بدون طرح مشترک عملیات. بدیهی است ستون‌های همگرای سربازان 
گه‌گاه یکدیگر را قطع می‌کنند و آشفتگی و عصبانیت و مشاجره و حتی خطر نزاع 


افزایشن مرریاید. اما تهایتا اششراي اهدافن غانی بر تنامی ان مشکلات: رید و درشت 


درویراست آلمانی ۱۸۹۲ به جای عبارت «نخستین بار» آمده است: «سرانجام اکنون». (پ.) 
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فاتق می‌آید و خیلی زود گردان‌های متنازع کر تطی تفا نیقی سا کم ی خیرفزه 
هول‌انگیز و ساکت در سایةُ سلاح‌های صیقل خورده‌شان گردان‌های ذخيرة نترس در 
عقبه و پیاده‌نظام جسور در خط برخورد با همدیگر یک جبهه منظم واحد در برابر 


دشمن به پا می‌دارند. 


گام بزرگ بعدی که باید در آمریکا برداریم تحقق دستاورد فوق است و اين یعنی 
متحد کردن جوخه‌های خودمختار در قالب ارتش ملی کارگران؛ آن هم بدون اهمیت 
دادن به نابسنده بودن پلاتفرم مقدماتی" (البته به شرط اینکه پلاتفرم حقیقتاً طبقا 
کارگری بوده باشد). سوسیالیست‌های اروپایی در زمانی که هنوز اقلیت کوچکی از 
طبقهٌ کارگر بودند به شیوه‌ای عمل کردند که اگر «حزب کارگر سوسیالیست 
آمریکا» آن را در پیش بگیرد می‌تواند در عملی شدن اتحاد و تبدیل پلاتفرم به چیزی 
که ارزش جنگیدن دارد نقش مهمی ایفا کند. اين نقشه راه نخستین بار در سال 
۷ در «مانینست حزب کمونیست» در قالب جملات زیر طرح شد (آن دوره 
« کمونیست» انگی بود که به ما می‌زدند؛ البته ما هم به فکر انکارش نبودیم و 
نیستیم ): 


«کمونیست‌ها حزب جداگانه‌ای در تضاد با ساير احزاب طبقهٌ کارگر تشکیل نمی‌دهند. 
آنان منافع اختصاصی و جدا از منافع کل طبقة کارگر ندارند. 


* درویراست آلمانی ۱۸۹۲ به جای «مقدماتی» آمده است «عام». (پ.) 
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آن‌ها اصول فرقوی‌ای خود را بر پا نمی‌کنند تا جنبش پرولتری را در چنین چهارچوبی 
قالب دهند. 

کمونیست‌ها صرفا بدین لحاظ از دیگر احزاب طبقة کارگر تمایز می‌یابن: 

۱- در جریان مبارزات ملي پرولترهای کشورهای مختلف آنان منافع مشترک کل پرولتا 
را که وابسته به هیچ ملتی نیست برجسته می‌سازند و در اولویت قرار می‌دهند. 

۲- در مراحل مختلفی که مبارزة طبقة کارگر علیه طبقهٌ سرمایه‌دار انکشاف می‌یابد آنان 
هميشه و هر جا نمايندة منافع کل جنبش هستند. 

کمونیست‌ها به لحاظ عملی پیشرفته‌ترین و ثابت‌قدم‌ترین بخش احزاب کارگری تمام 
کشورها هستند و همگان را به پیش می‌رانند. 

به لحاظ نظری کمونیست‌ها نسبت به تودة بزرگ پرولترها دارای این مزیت‌اند که مسیر 
پیشروی و شرایط و نتایج عام و نغایی جنبش پرولتری را به روشنی درمی‌یابند. 

آگرچه کمونیست‌ها برای دست‌یابی به اهداف آنی و برای تحمیل کردن منافع فوری 
طبقة کارگر مبارزه می‌کنند اما در جنبش فی‌الحال موجود نمايندة آتیه جنبش‌اند و به 
کارهای آنمینزدا 0:0 

این نقشه راهی است که کارل مارکس (بنیان‌گذار کبیر سوسیالیسم مدرن) و من و 
سوسیالیست‌های تمامی ملل که با ما همکاری می‌کردند بیش از ۶۰ سال دنبال‌اش 


کردیم و همه جا قرین موفقیت از کار خدامن: اکمگر فی دستأوردش انش بود که در حال 
حاضر توده‌های سوسیالیست اروپایی در آلمان و فرانسه و بلژیک و هلند و سویس و 
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دانمارک و سوند و اسپانیا و پرتغال همچون ارتشی متحد" به زیر یک پرچم مشترک در 
حال مبارزه هستند. 


لندن ۲۱ ژانویة ۱۸۸۷ 
فریدریک انگلس 


درویراست آلمانی ۱۸۹۲ پس از واژة «متحد» آمده است «و عظیم». (پ.) 
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۱ این پیشگفتار که در ویراست آمریکابی «وضع طبقذ کارگر انگلستان» (نیویورک» می ۱۸۸۷) چاپ 
شد همان سال با ترجمةٌ آلمانی نویسنده تحت عنوان «جنبش کارگری آمریکا» در نشریة 
«سوسیال‌دمکرات» برلین (ژوتن ۱۸۸۷) به عنوان مقاله‌ای مستقل به انتشار رسید. تا ماه جولای این 
مقاله در برخی از نشریات سوسیالیستی آلمانی و آمریکایی تجدید چاپ شد و علاوه بر آن ترجمةً 
قراتشوی مقاله در تشریه (سفسااست) بارشین: (حولای ۱۸۸۷ )در املم این مقالخی بسن از 
چاپ کتاب به آلمانی برگردانده شد و بدون اطلاع و اجازة نویسنده در نشریهُ «نیویورکر: روزنامة 
مردم» (آوریل ۱۸۸۷) به چاپ رسید. انگلس که از کیفیت ترجمه رضایت نداشت علیه این روزنامه 
رسماً شکایت کرد. (ن.ک: نامه انگلس به فریدریش سرژ به تاریخ ۲۳ آوریل ۱۸۸۷). (پ.) 


۲ النورا مارکس و ادوارد آولینگ به مدت ۲۵ هفته متاطق مختلف آمریکا را برای شتاخت مسائل 
کارگری این کشور کاویدند. مجموعه مقالات آنان بعدها در سال ۱۸۹۱ در قالب کتاب «جنبش طبقةٌ 
کارگر آمریکا» به چاپ رسید. این پژوهش که طبق روش کتاب انگلس به انجام رسیده است به مسائل 
زير می‌پردازد: سیر قطب‌بندی جامعهٌ آمریکا به دو طبقهُ کارگر و سرمایه‌دار انکشاف ناموزون کار 
ماشینی در ایالات مختلف و در صنایع گوناگون. وسایل و ابزارهای سلطهٌ طبقاتی در آمریکا» روزانه 
کار و روزانة مزد در صنایع مختلف» شرایط معیشتی زحمت‌کشان, کار زنان و کودکان, تاریخچه و 
وضع سازمان‌های پرولتری آمریکا. اعضای حاشیه‌ای طبقهُ فاقد مالکیت (کابوی‌ها و غیره)» جنبش 
ارتجاعی آنارشیسم در آمریکاء اعتراضات کارگری در مناطق مختلف و رهبران عملی‌شان. (م.) 


۳ اشارة انگلس به منازعه میان ادوراد آولینگ و دبیر اجرایی حزب کارگر سوسیالیست آمریکای 
شمالی است. جناب دییر آولینگ را متهم کرد طی مأموریت تبلیغی‌اش در ایالات متحدة آمریکا به 
همراهالنور مارکس و ویلهلم لییکنشت از جیب حزب ولخرجی کرد‌اند. اين منازعه که چند ماه طول 
کشید با مداخله فعالانة انگلس حل و فصل شد. 

حزب کارگر سوسیالیست آمریکای شمالی در سال ۱۸۷۲ پس از برگزاری کنگرة وحدت با حضور 
اعضای آمریکابی بین‌الملل اول و سایر سازمان‌های سوسیالیستی ایالات متحده شکل گرفت. مبارزة 
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طبقاتی در درون حزب میان دو گرایش اکثریت لاسالی و اقلیت مارکسیست جریان داشت. رهبری 


گروه اخیر بر عهدة یکی از رفقای مارکس و انگلس به نام فریدریش آدولف سرژ ( ۳۲160۲60 
0 ۸010 ) بود. (پ.) 


ن.ک: توضیحات «پیشگفتار ویراست انگلیسی» یادداشت شمارة ۸. (پ.) 


۵ اعتصاب عمومی در ایالات متحدة آمریکا برای روزانةُ کار ۸ ساعته از ۱می ۱۸۸۲ شروع شد و 
چند روز متوالی ادامه پیدا کرد. اعتصاب که به مراکز عمدة صنعتی همچون نیویورک و فیلادلفیا و 
شیکاگو و لویزویل و سنت لویس و میل‌واکی و بالتیمور سرایت کرده بود با دستیابی تقریباً ۲۰۰ هزار 
نفر از کارگران به روزانة کار کوتاه‌تر پایان یافت. اما کارفرمایان به سرعت دست به ضدحمله زدند. 
چهارم ماه می بمبی در پاسگاه پلیس شیکاگو منفجر شد و پلیس از اين فرصت برای اسلحه کشیدن و 
بازداشت صدها کارگر استفاده کرد. با شروع روند قضایی مجازات‌های وحشیانه‌ای بر رهبران جنبش 
طبقه کارگر شیکاگو تحمیل شد - ۶ نفر از آنان را در نوامبر ۱۸۸۷ به دار آویختند. (پ.) به یاد همین 


7 (م.): از آنجا که بخش اعظم «پیوست ۱۸۸۷ در «پیشگفتار ۱۸۹۲» گنجانده شده بود از ترجمةً 
مجدد آن به فارسی صرف‌نظر کردم. اما قطعهٌ مورد اشارة انگلس در «پیشگفتار ۱۸۹۲» نیامده است؛ 
بنابراین لازم دیدم تما ان داش فسات بگنجانم. در «پیوست ۱۸۸۷» پس از پاراگرافی که به 
اعتصاب معدن‌کاران پنسیلوائا اشاره می‌کند (ص ۱۱۳ همین کتاب) می‌خوائم: 

(۲ مورد از شرایط محیطی آمریکا مانع از آن می‌شوند که تبعات اجتناب‌ناپذیر سیستم سرمایه‌داری 
کاملاً و به‌روشنی در آمریکای معاصر به چشم بيایند. این ۲ عبارت‌اند از (الف) سهولت دست‌یابی به 
مالکیت اراضی ارزان‌قيمت و (ب) سرریز مهاجران به سوی آمریکا. سال‌های سال بود که تودة بزرگی 
از جمعیت محلی آمریکا می‌توانست خود را در اوایل میان‌سالی از کار مزدی «معاف» کند و به عنوان 
کشاورز و دلال و کارفرما همه کارهای شاق را به گردن مهاجران بیاندازد و ایشان را در ازای پرداخت 
مزد در جایگاه پرولتاریا بنشاند. اما امریکایی‌ها رفته‌رفته رشد کرده‌اند و اين مراحل ابتدایی را پشت سر 
گذاشته‌اند. حالا دیگر نه فقط اثری از اراضی بیکران بی‌صاحب باقی نمانده است بلکه سهم هر دم 
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بیشتری از مراتع وسیح تست لت شوت شرف ایک از وه وت ما لکان عضو خی هی ای تیم 
ترتیب عمده‌ترین سوپاپ اطمینانی که مانع شکل‌گیری طبقه‌ای ثابت از پرولترها بود عمللً از کار افتاده 
است. هماکنون طبقه‌ای از پرولترهای مادامالعمر (و حتی پشت‌درپشت) در آمریکا به وجود آمده و اين 
ملت 1۰ میلیون نفری سخت کوش در حال تبدیل شدن به پیشروترین ملت مانوفاکتورکار جهان است. 
چنین ملتی نمی‌تواند طبقٌ کارگر مزدیاش را تا ابد از خارج وارد کند (حتی اگر نرخ سرریز مهاجران 
به نیم میلیون نفر در سال برسد). سیستم سرمایه‌داری گرایش دارد که جامعه را تا سر حدات نهابی‌اش 
به دو طبقه تجزیه کند: در یک طرف تعداد معدودی میلیونر و در طرف دیگر تودة بزرگی از کارگران 
مزدی. اگرچه یک سری عوامل اجتماعی که قدرت تأثیرگاری‌شان در آمریکا بسیار بالاست دائماً این 
گرایش را قطع و خنثی می‌کنند اما نتیجه نهایی اين فرایند ساخته شدن طبقه‌ای از کارگران مزدی 
بومی آمریکاست که بدون شک در مقایسه با مهاجران جزو اشرافیت طبقة کارگر به شمار می‌آیند. اما 
آنان روزبه‌روز در مورد همبستگی‌شان با کارگران مهاجران آ گاه‌تر می‌شوند و با یادآوری ایام گذشته که 
دست‌یابی به جایگاه اجتماعی بالاتر نسبتا آسان‌تر بود معنای محکومیت مادام‌العمر به کار مزدی را 
درمی‌یابند. از این روست که جنبش نیرومند طبقهُ کارگر آمریکا با گام‌هایی بلند به راه افتاده است. 
سرعت وقایع در این سوی اقیانوس اطلس ۲ برابر اروپاست. شاید قبل از مرگ حتی ببینم که در اين 
زمینه هم آمریکا رهبری جهان را در دست گرفته است.» 


۷ ها اشارة انکاسن هن ری کشک تایه (رششوری یی دی وه ات کهما 
آوریل ۱۸۸۱ با او دیداری داشت. (پ.) 


۸ (012160100): خطمشی يا پلاتفرم مسیر اصلی حرکت حزب را به اختصار بیان می‌کند. (م.) 


٩‏ پاییز ۱۸۸۲ طی دوران تدارک برای انتخابات شهرداری نیویورک حزب کارگران متحد به منظور 
صفآرایی مجدد کارگران تأسیس گردید. اتحادية مرکزی کارگران نبویورک انجمنی از سندیکاهای 
کارگری بود که به سال ۱۸۸۲ تشکیل شد و ابتکار بنیان‌گذاری حزب فوق را در دست داشت. در سایر 
شهرها نیز احزاب مشابهی به وجود آمدند. طبقه کارگر تحت هدایت احزاب نوین خویش به 
پیروزی‌های چشمگیری در نیویورک و شیکاگو و میل‌واکی دست یافت: هنری جرج کاندیدای حزب 
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کار گران متحد برای شهرداری نیویورک ۳۱ درصد آرای مأخوذه را کسب کرد. هواداران حزب کارگر 
شیکاگو موفي ند اتشاب ۱۳ تفر از اعضای زب رای هیات قانون‌گذاری ایالاتن شدئدة یک نماینده 
در سنا و ٩‏ نماینده در هیأت قانون‌گذاری ایالتی؛ اما کاندیدای حزب کارگر برای کنگره تتها 1۶ رأی 
کسب کرد و شکست خورد. در میل‌واکی کاندیدای حزب کارگر برای شهرداری رأی آورد و یک 
کاندیدا برای سنا برگزیده شد و * نفر به هیأت قانون‌گذاری ایالتی راه یافتند و یک نفر هم مجوز 
حضور در کنگرة ایالات متحده را کسب کرد. (پ.) 


۰ شوالیه‌های کار (فرقه شریفهُ شوالیه‌های کار) یکی از سازمان‌های کارگر آمریکابی بود که در سال 
٩‏ در فبلادلفیا بنیان نهاده شد. اين سازمان که فقط از کارگران ناماهر عضو می‌گرفت تا سال 
۸ یک انجمن مخفی برای «کمک متقابل در تأسیس تعاونی‌ها و سازمان‌دهی» بود. اگرچه فرقة 
شوالیبها در از کمین‌های طیفه کارکر شرکت می کرد ولی زهیران آن عم مغالف مشارکت دز 
مبارزات سیاسی بودند و بر همکاری بیناطبقاتی اصرار می‌ورزیدند. آنان در مخالفت با اعتصاب 
عمومی ۱۸۸۲ سراحتاً اعضای سازمان را از مشارکت در اين اقدام منع کردند ولی انبوهی از اعضای 
رده پایین به اعتصاب پیوستند. پس از اين رویدادها نفوذ شوالیه‌های کار در میان کارگران رفته‌رفته 
کاهش یافت تا اينکه اواخر دهه ۱۸۹۰ منحل شد. (پ.) 


۱ صریح‌ترین اعلام موضع مارکس در اين مورد در نشست آوریل ۱۸۷۲ بین‌الملل اول بود: 

«در فرانسه ملی‌سازی زمین تحت حاکمیت طبقهٌ متوسط به اجرا درمی‌اید تا قطعات کوچک زمین 
تحت نظارت دولت به افراد منفرد یا جماعت‌های کارگری سپرده شود. اين وضع صرفاً به رقابتی 
بی‌محابا میان آنان دامن می‌زند و نتیجه‌ااش افزايش تصاعدی «اجاره‌بهای ارضی» است که آن هم به 
نوبت خود باعث می‌شود تسهیلات جدید به غارت‌گرانی برسد که از جیب دیگران می‌خورند ... یکی 
از رفقا در کنگرة بروکسل ۱۸۱۸ گفت: «مالکیت خرد زمین به حکم علم فرو خواهد پاشید و مالکیت 
بزرگ زمین به حکم عدالت از هم خواهد گسست. آنگاه تتها یک بدیل باقی خواهد ماند: زمین باید به 
مالکیت انجمن‌های روستابی درآید. آینده در اين مورد تصمیم خواهد گرفت.» من در مخالفت اظهار 
کردم جنبش اجتماعی پیشاپیش به این حکم رسیده است که زمین تنها می‌تواند به مالکیت ملی درآید 
زیرا واگذاری زمین به کارگران روستایی همبسته باعث می‌شود کنترل جامعه بار دیگر به دست طبقه‌ای 
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او لد کت کان سار ادزم خر ما بقع وسایل وله اس زان نامدای اس که 
تولیدکنندگان آزاد و همبسته تشکیل شده و کار اجتماعی را با طرح و نقشه‌ای همگانی و عقلانی به 


۳ ن.ک. جلد 7 مجموعه ثار مارکس-انگلس» انتشارات پروگرس. صص ۵۱۸-۶۹۷. (پ.) 
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بهارشن ازستامین ۱۸۸۶ تا مازش :۱۸2۵ 
منتشرشده در لایپزیگ ۱۳۸۳۹۵ 


امضا: فریدریک انگلس 


به طبقات کار گر بریتانیای کبیو: 


زحمت کشان! 

در اثری که به شما اختصاص يافته است کوشیده‌ام هم‌میهنان آلمانی‌ام را با تصویری 
وفادارانه از وضع‌تان و رنج‌ها و مبارزه‌هایتان و امیدها و چشم‌ندازهایتان رودررو کنم. به 
قدری در میاأن‌تان زیسته‌ام که برای دانستن چیزکی دربارة وضع شما کافی است. به 
جدی‌ترین نحو ممکن هم هوش و حواس‌ام را صرف آن کردم که هم‌ميهنانم به دانش 
درستی از موضوع برسند. به این اکتفا نکردم که هر نوع سند رسمی و غیررسمی‌ای را که 
گیرم می‌آوردم زیر و رو کنم. من در پی چیزی بیش از دانش انتزاعی دربارة موضوع بودم. 
می‌خواستم شما را در خانه‌هایتان ببینم و به زندگی روزمره‌تان چشم بدوزم و پای درددل‌ها 
و شکایت‌هایتان از اوضاع بنشینم و شاهد مبارزه‌هایتان علیه قدرت سیاسی و اجتماعی 
ستمگران باشم. و چنین کردم: روی معاشرت‌های اجتماعی و شب‌نشینی‌ها و شراب‌ها و 
می‌بارزه‌های" طبقه‌متوسطی خط کشیدم و ساعات فراغت‌ام را منحصراً به درآمیختن با 
زحمت کشان بی‌غل‌وغش اختصاص دادم. از اينکه چنین کرده‌ام خرسندم و به خود 
می‌بالم. خرسندم زیرا به این ترتیب ترغیب شدم ساعات خوش فراوانی را به کسب داش 
دربارة واقعیات زندگی بگذرانم؛ ساعاتی که در غیر این صورت با صحبت‌های مد روز و 
معاشرت‌های ملال‌آور هدر می‌رفت. افتخار می‌کنم زیرا به اين ترتیب فرصت یافتم با 
طبقه‌ای از انسان‌های ستمدیده و بهتان‌خورده رابطة درستی داشته باشم؛ انسان‌هایی که با 
وتعون تاه ایس شا نا وصلی ر سوقیت تاشاعدشان اضرا بهمکان ( تفر دلالاخ 
پول‌پرست انگلیسی) را به خود جلب می‌کنند. به خود می‌بالم که فرصت یافتم تا در برابر 


۱۰ 


تحقیر فزاینده‌ای که در اروپا بر خلق انگلستان روا می‌دارند از شما دفاع کنم؛ گفتن ندارد 
که انش و ار باکت امد ستطی رفتارها و ساش‌هاش خوور شاه و میاه طقه 
حاکم (طبقهٌ متوسط) کشور شماست. 


برای زیرنظر گرفتن خصم شما (یعنی طبقهُ متوسط) فرصت کافی داشتم و به زودی به این 
نتیجه رسیدم کاملاً حق دارید که چشم‌انتظار هیچ گونه حمایتی از جانب آنان نمانید. 
منافع آنان به شدت در تضاد با منافع شماست؛ هرچند خود آنان ادعایی خلاف این دارند 
و داتماً زور می‌زنند تا به شما بباورانند که صمیمانه با حال‌وروزتان همدلی می‌کنند. کردار 
آنان دروغ‌هایشان را برملا می‌کند. امیدوارم مدارک و اسناد گردآوری‌شده برای اثبات این 
حقیقت کافی باشد که طبقه‌متوسطی‌ها هیچ نیتی (به قول خودشان هیچ دل‌خوشی‌ای) 
جز این ندارند که خودشان را با کار شما ثروتمند سازند؛ البته فقط مادامی که بتوانند 
محصول کارتان را بفروشند. اما اگر از تجارتِ گوشت انسان سودی به جیب نزند 
پلافاصله شما را در قحطی و گرسنه‌میری به حال خود رها می‌کنند. آنان برای شما چه 
کرده‌اند تا اادة نیک مورد ادعایشان را به اثبات برسانند؟ آیا تابه حال توجه‌شان را جدا به 
شکایت‌هایتان مبذول داشته‌اند؟ آیا جز تصویب بودجه برای نیم‌دوجین کمیسیون تحقیق و 
تفحص بابت گزارش‌های مفصلی که در میان باقی کاغذپاره‌ها در قفسه‌های وزارت 
کشور خاک می‌خورد کار دیگری کرده‌اند؟ آیا تابه‌حال کمترین قلم‌رنجه‌ای فرموده‌اند که 
کتاب‌های یی کپک‌زده‌شان را در یک کتاب ساده و روشن جمم‌بندی کنند تا هر کس 
بتواند به کمک آن به سادگی اطلاعاتی راجع به وضع اکثریت مطلق «آزادزادگان 


بریتانیایی» به دست بیاورد؟ واقعاً نك . طبقةً متوسط دوست ندارد در مورد این چیزها 


۱۳۹۲ 


صحبت کند. این کار را گذاشته‌اند تا یک خارجی پیدا شود و جهان متمدن را از وضع 
ون کر تفت با رها | سای 


امیدوارم برای آنان خارجی باشم نه برای کارگران. شاید انگلیسی من دست‌وپاشکسته 
باشد اما امیدوارم به سادگی درکاش کنید. نه در انگلستان و نه در فرانسه تابه‌حال هیچ 
زحمت‌کشی با من همچون خارجی‌ها برخورد نکرده است. چه خوش بود که دیدم شما 
راه‌تان را از موج نفرت و تعصب و غرور ملی (که در نهایت هیچ معنایی جز خودپسندی 
همگانی ندارد) جدا کرده‌اید. به چشم خود دیده‌ام شما با هر آن کس که نیرویش را 
مشتاقانه در راه ترقی نوع بشر به کار می‌گیرد عمیقاً همدلی دارید؛ خواه انگلیسی بوده 
باشد خواه نه. به چشم خودم دیده‌ام هر چیز عظیم و هر چیز نیک را می‌ستایید؛ خواه 
در خاک زادبوم‌تان پرورش يافته باشد خواه نه. دریافت من اين است که شما چیزی 
بیش از انگلستانی هستید؛ چیزی بیش از اعضای ملتی برگزیده و منزوی‌اید. دریافت 
من این است که شما انسان و عضوی از خانوادة بزرگ و جهانی نوع بشرید و نسبت به 
منافع خود و یکسان بودن تمام نژادهای بشری آگاهید و به این معنا عضوی از خانوادة 
((واحد و تقسیم‌ناپذیر» نوع بشر هستید: هستی انسانی به همدلانه‌ترین معنای کلمه. بر 
این اساس من و بسیاری از ساکنان قارة اروپا بر ترقی و پیشرفت همه‌جانبة شما درود 


پس همچنان که تاکنون پیش رفته‌اید ادامه دهید زیرا هنوز وظایف زیادی بر دوش‌مان 


۱۳۹۳ 


ی ان یف تیه بشریت هیچ یک از گام‌هایی که در مارش‌تان به پیش 
برخواهید داشت به بیراهه نخواه رفت. 

بارمن (رنان پروس)" 

۵ مارس ۱۸۶۵ 


فریدریک انگلس 


(منععج۳۳ صقط 6۵) صمصرجظ ۶ 
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۱ همان‌طور که انگلس در نام مورخ ۱٩‏ نوامبر ۱۸۶۶ به مارکس اطلاع داد خطاییهُ «به طبقات کارگر 
بریتائیای کبیر» به این منظور به زبان انگلیسی نوشته شد که جداگانه چاپ گردد و به دست «رهبران 
حزب چارتیست و نویسندگان چارتیست و اعضای چارتیست پارلمان» برسد. در ویراست آلمانی 
۲ این خطابیه تجدید چاپ شد اما در ویراست‌های آمریکایی ۱۸۸۷ و ۱۸۹۲ نیامد. در ویراست 
کنونی این خطاییه بر اساس ویراست آلمانی ۱۸۹۲ تجدیدچاپ می‌شود. (پ.) 

لازم است این نکته را بیافزايم که بریتانیا یک کشور چندملیتی است و به همین دلیل به جای یک بازار 
همگن سرتاسری چند بازار ناهمگن دارد که با زور دولت ادغام شده‌اند. در هر یک از این بازارها 
معیار زمان کار اجتماعاً لازم به‌شدت با دیگر بازارها تفاوت دارد و قابل قیاس با «نوسانات حول 
میانگین» نیست. مادامی که چنین شرایط ناهمگنی بر پرولتاریا حاکم باشد نمی‌توان از یک طبقه 
کارگر واحد سخن گفت. در تمام کشورهای چندملیتی ما با «طبقات کارگر» روبروییم؛ واقعیتی تلخ 
همراه با تمام شکاف‌ها و رقابت‌جوبی‌های ویران‌کننده‌اش. شرط لازم برای وحدت واقعی طبقه کارگر 
خنثی کردن تأثیرات بازارهای ناهمگن است تا بتوان در قدم بعدی به انکشاف موزون رسید. تأکید 
صریح رهبران مارکسیست (مارکس و انگلس و لنين و استالین) بر گنجاندن مسا «حق تعیین 


سرنوشت» در برنامة احزاب پرولتری از اینجا می‌آید. (م.) 

۲ در اینجا انگلس با استفاده از شباهت ظاهری دو واه «2028206ه» (شامیاین) و 
6210212۳0 (کارزار) به طبقةٌ متوسط طعنه زده است. من برای انتقال معنای کنایه از شباهت 
ظاهری دو واژة «می‌باره» (دائمالخمر) و «مبارزه» استفاده کرده‌ام. (م۰) 





۳1۹1 


۱ 6۰۵ ۶ 

۳ ۶ 
ین بان ضفیحه پیشکفار و کايرم کهتدر ادامةمي آیل با موضون سرنو کار دارنة کدیدوا 
قصد داشتم در یکی از فصل‌های اثری جامع‌تر دربارة تاریخ انشناعی انخلشتان یه آن 


بپردازم. اما طولی نکشید که اهمیت موضوع مرا واداشت دربارة آن جداگانه تحقیق کنم. 


وضع طبقة کارگر نقطةُ اوج و بی‌پرده‌ترین تجلی فلاکت اجتماعی روزگار ماست و به 
همین دلیل بنیان واقعی و آغازگاه تمامی جنبش‌های اجتماعی معاصر است. کمونیسم 
طبقات کارگر در آلمان و فرانسه محصولات بلاواسطه آن‌اند؛ به همین ترتیب فوریه‌ایسم 
فرانسوی و سوسیالیسم انگلیسی و کمونیسم بورژواهای فرهيختة آلمانی محصولات 
غیرمستقیم اش هستند. کسب دانش از وضع پرولتاریا مطلقاً ضروری است: از یک سو 
برای آنکه بتوان مبنایی استوار برای نظریات سوسیالیستی فراهم آورد و در مورد ذی‌حق 
بودن موجودیت‌شان به قضاوت نشست و از سوی دیگر برای آنکه به تمام رژیابافی‌های 
ری ازهاه کی باقن ینماان تفای نا قط دز 
امپراطوری بریتانیا و به ویژه فقط در خود انگلستان است که اوضاع پرولتری دقیقاً و 
کاملاً به شکل کلاسیک وجود دارد. وانگهی داده‌های خامی که برای بازنمایی جامع 
موضوع لازم و ضروری‌اند فقط در انگلستان از طریق پیمایش‌های رسمی به طور کامل 
گردآوری و ضبط شده‌اند. 


۱ ماه فرصت داشتم با پرولترهای انگلیس و با تکاپوهایشان و مصیبت‌هایشان و 
سر کون هایشان شتا شوم و آنان را از نزدیک در مراودات شخصی و روابط صمیمانه 


۱۹۷ 


ببینم و به کمک منابع موثق لازم مشاهدات خود را تکمیل کنم. اين کتاب از چیزهایی که 
دیده‌ام و شنیده‌ام و خوانده‌ام باه شنده ایستء شتا تن خود زا اماقه کرده‌ام که نه تتها 
ديدگاه‌هايم بلکه حتی واقعیات مورد استنادم از همه طرف مورد حمله قرار بگیرئد (خاصه 
اک ان کات هش انگلیسی‌ها برسد). خوب می‌دانم ممکن است ثابت شود به طور 
جسته‌وگریخته دربارة برخی نکات فاقد اهمیت اشتباهاتی داشته‌ام؛ البته نظر به ماهیت 
جامع موضوع لیات کرد ان (چنان گسترده که تابه‌امروز حتی در خود انگلستان 
یک کتاب مثل کتاب من وجود ندارد که تمام کار گران را در بر گرفته باشد) شاید حتی 
خود انگلستانی‌ها هم نتوانند از ارتکاب اين قبیل اشتباهات در امان بمانند. پس بدون یک 
لحظه تردید و دودلی بورژواهای انگلیس را به مبارزه می‌طلبم تا ولو در یک مورد نشان 
خبط و خطایم را با داده‌هایی که اعتبارشان کمتر از داده‌های من نیست به ابات پرسانند. 


تشریح شکل کلاسیکی که وضع پرولتاریای بریتانیا در آن تظاهر می‌یابد بسیار مهم است؛ 
خاصه برای آلمان و دقیقاً در لحظ کنونی. سوسیالیسم و کمونیسم آلمانی بر بنیاد و 
اساسی صرفا نظری به حرکت درآمده‌اند. دانسته‌های نظریه‌پردازان آلمانی ذربارة جهان 
واقعی یار کمتر از آن است که نتوامت این «وافعیت ید6 را به مدد متاسیات واقعی بة 
سوی اصلاح شدن سوق دهند. همه قهرمانان قسم‌خوردة این قبیل اصلاحات فقط از 
طریق انحلال فونرباخی تأملات هگلی سر از کمونیسم در آورده‌اند. آلمانی‌ها آن‌قدر از 
وضع واقعی زندگی پرولتاریا بی‌اطلاع‌اند که از دل مزخرف‌ترین و مهمل‌ترین تأملات 
دربارة وضع کارگران به انواع و اقسام نظرورزی‌ها در باب نیت خیر «اجتماعات تعالی 


۱۹۸ 


طبقة کارگر" می‌رسند؛ آن هم در حالی که بورژوازی در همین اجتماعات مشغول 
سوء‌استفاده از مسألهٌ اجتماعی است. آلمانی‌ها مبرم‌تر از هر ملت دیگری به دانش واقعی 
دربارة مسلله پرولتاریا نیاز دارند. درست است که وضع زندگی پرولتاریای آلمان هنوز به 
شک کلاسنی انکلیسی درتامنه ول شامان اتساع ما اساسا با انکلستان یکن استا: 
اگر شعور جمعی ملت سر موقع اقداماتی را برای برآوردن یک بنیان اجتماعی نوین در 
پیش نگیرد سامان اجتماعی‌مان دیر یا زود به همان حد بحرانی‌ای خواهید رسید که در آن 
نتوی ذریای شمال بدان تاد امده است؛ همان غال میادیتشی که دز انگلستان ود فقلاکت 
و ستم‌کشی پرولتاریا منتج شده‌اند در آلمان موجودند و به ناگزیر در باندمدت همان نتایج 
را به بار خواهند آورد. واقعیت محرز و مسلم اوضاع خفت‌بار انگلستان نه تها 
وامی‌داردمان به اوضاع خفت‌بار آلمان اعتراف کنیم بلکه معیاری را برای سنجیدن ابعاد و 
شدت خطری به دست خواهد داد که در جریان ناآرامی‌های سیلز و بوهم آشکار شده 
است" و صلح و آرامش را در آلمان از هر لحاظ تهدید می‌کند. 


لازم است در پایان ۲ موضوع را یادآور شوم. نخست آن که همه جا از واژة 
(۷]110112550») در همان معنای انگلیسی «طبقهٌ متوسط» (یا «طبقات متوسط» که 
عموماً این‌طور که گفته می‌شود) استفاده کردهام. اين واژه همچون واژة فرانسوی 
(بورژوازی» به معنای طبقه مالک و به طور اخص طبقهٌ مالکی است که از 
ازادیشو اس کلای: مار م‌شوق قر ادطلشان ی فرانشه ‏ رسته گراته0: با 
(افزاف)سسشیا صایضب قلوت ماش اند بفر القان یه کمان: 1 افکار خفزض ) نطو 


غیرمستقیم قدرت را در دست دارند. به همین ترتیب دائماً اصطلاحات «زحمت کشان») 


۱۹۹ 


(۸۳۵[/61) و «پرولترها» و «پرولتاریا» را به عنوان هم‌ارز «طبقهُ کارگر» و «طبقه فاقد 
مالکیت» به کار برده‌ام. دوم آنکه در اکثر نقل‌قول‌ها اشاره کرده‌ام که نویسندگان مربوطه 
عضو چه حزبی هستند. نقریباً در تمامی موارد لیبرال‌ها می‌کوشند بر فقر و تتدگستی 
نواحی روستایی تأکید کنند و واقعیات مربوط به نواحی فاکتوری‌کار را از قلم بیاندازند؛ در 
سمت مقابل محافظه‌کاران فقط فلاکت نواحی فاکتوری‌کار را به رسمیت می‌شناسند و 
یار فلا کشت اس کفا رزوی طهاریاط اس که لیا هرا یه کوه 
اسناد رسمی دربارة اوضاع کارگران صنعتی برخوردم ترجیح دادم مدارکی را از منابع 
(حزب ویگ»" ارائه دهم تا بورژوازی لیبرال را با بازگو کردن حرف‌های خودش شکست 
دهم. فقط وقتی به عنوان پشتوانةُ حرف‌هايم به «توری‌ها» " و «چارتیست‌ها»" استناد 
کردم که می‌توانستم درستی‌شان را با مشاهدات خودم تأیید کنم یا بر اساس حسن شهرت 


۷" شخص و ادبی نویسندگان در مورد صحت و سقم واقعیات نقل‌شده متقاعد شوم. 


بارمن ۱۵ مارس ۱۸۶۵ 


ف. انگلس 


* (۱۷1/۵): حزب لیبرال 
ِ (1017): حزب محافظه کار 
" (مطوتاتعط)): جنبش حامیان منشور خلت (6۲اتقط)) 


۱۷۰ 





۱ پیشگفتار انگلس بر نخستین چاپ کتاب‌اش (۱۸۶۵) در ویراست‌های آمریکابی ۱۸۸۷ و انگلیسی 
۲ تجدیدچاپ نشد اما در ویراست آلمانی ۱۸۹۲ آمد. این پیشگفتار در ویراست کتونی از روی 


ویراست‌های آلمانی‌ای که در زمان حیات نویسنده منتشر گردید به انگلیسی برگردانده شده است. (پ.) 


۲ هرچند انگلس در سال‌های آتی تا آغاز انقلاب‌های ۱۸۶۸ چندین بار قصد انجام این کاررا داشت ولی 
نیت‌اش هرگز عملی نشد. انگلس علاوه بر داده‌هایی که سال‌های قبل گرد آورده بود طی اقامت‌اش در 
بروکسل از آوریل ۱۸۶۵ تا آگوست ۱۸۶۲ و چند ماه بعد که در پاریس بود به جمع‌آوری اطلاعات دربارة 
انکلتان ادامدداد,خولای بو آکوست :۱۷۸۶۵ در خریان سفرشن به لندن و متخشر ند همراهتماز کس در 
کتابخان‌های اين ۲ شهر دربارة موضوع به تحقیق پرداخت. از مجموع این تحقیقات ۳ دفترچة مملو از 
یادداشت‌های کتاب‌شناختی و گلچینی از قطعات متون زیر به جا مانده است: 
00014 ۲۰ ۱۸۶۲۰ م001م1 ول ۷۵۱ مطمتاجل مطا 0۶ ۳۲۳۵۵۲۵55 مطا رتهات۲۵ .۴ .6 
۸ 10018 .۲ ۱۸۲۶۰ م100008 وا ۷۵۱ ملصهاعص که همهم ۵ وتماونآ۲ 
,۳۵0۵ 6طا ۵۲ عاها٩‏ ۲6 رع۳۵ ۰ ۲۰ ۱۸۳۸۰ بطم را ۷۵۱ ,۳۳665 ۵۶ و۲۲ 
ما پجاتتط آ وم توتصامن مط ۵۲ طمتا5010ع(1 ۸ رص‌انظ .۲ ۱۷۹۷۰ بط00طم1 ]۲۷۵15 
جع نوتاه مه رهاظ ۰ ۱۷۹۵۰ رعم جوم رتعاوم‌طم‌صه]۱۷ 0صیام۲ م۱۲۱۱ و۲۵۲ 
رکهاو۱۷]2۵۵۵۲۵ رتم‌اومطممع۱۷ ۵۴ 1۲206 عطا ۶ه ماعنا۲ عاعام‌صمن 2 ک مهم[ مطا ۵۶ 
۰ ۱۷۸۲۶۰ 108001 رعطلصدظ ۵۶ ومام‌تمصز:۳ ی ترماون! م1 رتتوطالان ۷۷۰ ۲۰ ۱۸۲۲۰ 
تابانان‌مال ۱۸۷ از انکاشه ,ظاه اس قر فت ی گر داکت وت رگا تراهر ان ستال ور 
مقالٌ کوتاهی که در «دویچ بروسار تسایتونگ» به چاپ رسید (حاصل کار مشترک انگلس و 
مارکس) نویسنده اشاره کرد که قصد دارد کتابی را تحت عنوان «تاریخ بورژوازی انگلیس» بیرون 
بدهد اما این طرح هرگز عملی نشد. با این حال سایر مقاله‌ها و گزارش‌های انگلس در آن سال‌ها به 
طور مداوم به جنبه‌های مختلف تاریخ اجتماعی و سیاسی انگلستان اشاره می‌کردند. (پ. ) 


۳ ارجاع این قطعه به «انجمن‌های احسان طبقد کارگر» است. این انجمن‌ها طی سال‌های ۱۸۶۶- 
۵ به ابتکار بورژوازی لیبرال آلمان (که پس از تابستان ۱۸۶۶ با خیزش سیلز به خود آمده بود) در 
شماری از شهرهای پروس شکل گرفتند. بورژواها امید داشتند که به این وسیله بتوانند کارگران را از 


۳ 





شکل‌های ستیزه‌جویانةٌ مبارزة طبقاتی منحرف کنند. اگرچه بورژوازی و مقامات دولت می‌کوشیدند 
شکل بی‌ضرر و نوع‌دوستانه‌ای برای این انجمن‌ها دست‌وپا کنند اما تأسیس آن‌ها جان تازه‌ای در 
فعالیت انقلابی توده‌های شهری دمید و توجه بخش بزرگی از جمعیت آلمان را به مسألٌ اجتماعی 
برانگیخت. جنبش انجمن‌ها در ایالت صنعتی راین میدان عمل گسترده‌ای داشت زیرا در آنجا تضاد 
آشتی‌ناپذیر بورژوازی و پرولتاریا به حد بحرانی رسیده و دولت مطلقهٌ پروس با اپوزیسیونی دمکراتیک 
دست به گریبان بود. قشری از روشنفکران انقلابی-دمکراتیک به بهانةُ فراخوان دادن برای برپایی 
انجمن‌ها دست به برپایی همایش‌هایی می‌زدند و در اين همایش‌ها به منظور خلقی‌کردن ایده‌های 
رادیکال‌شان و خنثی کردن نفوذ بورژواهای دین‌مدار و لیبرال به بحث عمومی و علنی در مورد 
اساسنامة انجمن‌ها می‌پرداختند. دولت پروس پس از مشاهدة مسیر نامنتظره‌ای که انجمن‌ها در پیش 
گرفته بودند از تصویب اساسنامه‌هایشان سر باز زد و تداوم فعالیت‌هایشان را ممنوع ساخت و تا بهار 
۰۵ آن‌ها را شتابرده در نطفه خفه کرد. (پ.) 


۶ دریای شمال که میان انگلستان و اروپای قاره‌ای واقع شده از یک سو به کشورهای اسکاندیناوی 


و از سوی دیگر به فرانسه می‌رسد. (م.) 


ه شورش بافندگان سیلز از ۲ تا ۶ ژوتن ۱۸۶۶ رخ داد. مارکس در مقالةٌ «تحشیه‌های انتقادی بر 
مقالةٌ شاه پروس و اصلاحات اجتماعی به قلم یک پروسی» و انگلس در گزارش‌های «اخباری از 
پروس» و «جزئیات بیشتر دربارة شورش‌های سیلز» به تشریح این شورش پرداختند (جلد سوم 
مجموعه آثار مارکس-انگلس). بلافاصله پس از رویدادهای سیلز نوبت به خیزش کارگران پراگ در 
نیم دوم ژوئن ۱۸۶6 رسید که به خیزش‌های متعاقب کارگران در سایر نواحی صنعتی بوهم انجامید. 
جنبش کارگران که با در هم شکستن فاکتوری‌ها و انهدام ماشین‌ها همراه بود توسط قوای دولتی به 
سختی سرکوب شد. (پ.) 

(م۰): مارکس در مقالة «تحشیه‌های انتقادی ...» تحلیلی از مناسبات طبقاتی آلمان به دست می‌دهد که 
لازم ادن خاشیه سشن ید آن اشازه شود وتو برش طرف خدل مارکسن ادعا ذاشت: کذ شاه 
پروس تشخیص داد فقط چند سرباز از عهدة کارگران ضعیف و ناتوان برمی‌آیند. شورش سیز نه یک 
رخداد هشداردهنده بلکه صرفاً حادثه‌ای همچون سایر حوادث طبیعی بود.» مارکس در پاسخ می‌نویسد: 


۷۳۲ 





فستیوال دوسلدورف را به یاد بیاورید! در کشوری که در ضیافت‌های لیبرالی‌اش کف شامپاین‌های 
لیبرالی بیرون می‌پاشد تا هیأت دولت ملوکانه را برانگیزد؛ در کشوری که یک سرباز کافی است تا میل 
و رغبت بورژواها را به آزادی مطبوعات و مشروطیت فروبنشاند؛ در کشوری که اطاعت و 
فرمان‌برداری منفعلانه در دستور کار است؛ آیا در چنین کشوری استفاده از نیروهای مسلح علیه 
«کارگران ضعیف و ناتوان» نمی‌تواند یک رخداد یا یک رخداد هشداردهنده باشد؟ وانگهی فراموش 
نکنیم که در درگیری‌های اولیه اتفاقاً همین «کارگران ضعیف و ناتوان» به پیروزی رسیدند و فقط پس 
از آن که قوای کمکی به منطقه اعزام گردید سرکوب شدند. آیا صرفاً به این دلیل که سرکوب شورش 
مستلزم احضار کل ارتش نبود می‌توان گفت خیزش بدنة کارگری آلمان بی‌خطر است؟ بد نیست 
نويسندة خردمند پروسی خیزش کارگران سیلز را با شورش‌های کارگران انگلستانی مقایسه کند؛ آن 
وقت خواهد دید که سیلزی‌ها چه قدرتی داشتند. 

اما باید از روابط سیاسی فاصله بگیریم و به سمت مسائل اجتماعی حرکت کنیم تا نشان دهیم که چرا 
خیزش کارگران سیلزی نتوانست هیچ «هشدار» خاصی به خود پادشاه بدهد. می‌توان گفت که در 
حال حاضر این خیزش فقط بر ضد بورژوازی است و مستقیماً خود شاه را هدف نگرفته. شاه پروس به 
مثابهُ یک آریستوکرات و نمایندة سلطنت مطلقه نمی‌تواند با بورژوازی نرد عشق ببازد. اگر بورژواها به 
خاطر مناسبات سخت و وخیم‌شان با پرولتاریا ضعیف‌تر شوند و سرسپردگی‌شان به شاه افزایش یابد 
این وضع برای شاه پروس حاوی هیچ هشدار خطری نیست. درست همانطور که کاتولیک‌های 
ارتدکس بیشتر با پروتستان‌های ارتدکس سر سنیز دارند تا با ملحدان؛ به همین ترتیب سلطنت‌طلبان 
بیشتر علیه لیبرال‌ها خصومت می‌ورزند تا علیه کمونیست‌ها. دلیل اين وضع وابستگی ملحدان به 
کاتولیک‌ها يا نزدیکی کمونیست‌ها به سلطنت‌طلبان نیست. دلیل‌اش این است که کاتولیک‌ها و 
پروتستان‌ها یا سلطنت‌طلبان و لیبرال‌ها از یک قماش‌اند و ملحدها و کموئیست‌ها مطلقاً بیرون از این 
حلقه قرار دارند. شاه پروس به عنوان یک سیاست‌مدار برابرنهاد خویش را در سپهر سیاسی در وجود 
لیبرالیسم باز می‌یابد. همان‌قدر که در حال حاضر پرولتاریا آنتی‌تز شاه پروس نیست شاه پروس نیز 
آنتی‌تز پرولتاریا نیست. پرولتاریا باید قدرت بیشتری به دست بیاورد تا بتواند سایر ناسازگاری‌ها و 


تضادها را فروینشاند و هم خصومت‌های سیاسی را به خودش معطوف کند.» 


۷۳ 





۷۶ 


سر آغاز 


تاریخ پرولتاریای" انگلستان از نیمه دوم قرن پیش با اختراع موتور بخار و ماشین‌های 
پنه‌زیسی. آغاز مي‌شود.. همانطور که مي‌دانید این اختراغات: ید انقلایی.ضتعتی 
انجامیدند که سرتاپای جامعةٌ مدنی را دگرگون کرد و بازشناسی اهمیت تاریخی‌اش تازه 
شروع شده است. مهد کلاسیک این دگرگونی که هر چه پرتوان‌تر می‌شد بی‌سروصداتر 
پیش می‌رفت انگلستان بود. به همین دلیل مهد کلاسیک پرولتاریا به عنوان مهم‌ترین 
محصول این دگرگونی جایی جز انگلستان نیست. تمها در انگلستان می‌توان پرولتاریا را 
با تمام مناسبات‌اش و از همه وجه مطالعه کرد. 


اکنون و اینجا به تاریخ اين انقلاب و به اهمیت آن برای جهان معاصر و آیندگان 
نمی‌پردازم. چنین شرحی را باید برای اثری جامع‌تر در آینده کنار گذاشت. در حال 
حاضر باید خود را به آنچه محدود کنیم که برای فهم واقعیاتی که در ادامه خواهد آمد و 


برای درک وضعیت کنونی پرولتاریای انکلیتن ضروری است. 


پیش از باب شدن هیأت ماشینی ریسندگی و نساجی مواد خام در خانة زحمت‌کشان 


نساجی می‌شد و بخش دیگر که خودش آن‌ها را عمل نمی‌آورد به فروش می‌رسید. این 


خانواده‌های نساج در دهات مجاور شهرها زندگی می‌کردند و می‌توانستند با مزدهایشان 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ آمده است «طبقه کارگر». (پ.) 


۳۷۵ 





گذران خوبی داشته باشند. زیرا تتها یک بازار یعنی بازار داخلی وجود داشت" و نیروی 
خردکنندة رقابت که بعدها با قتح بازارهای خارجی و گسترش سوداگری فرا رسید هنوز 
بر مزدها فشار نمی‌آورد. وانگهی تقاضای بازارهای داخلی گامبه‌گام با رشد آهستة 
جمعیت افزایش می‌یافت و همه کارگران به کار گماشته می‌شدند. همچنین در نتیج 
زا که خر خانه‌های روستایی بروز رقابت شدید میان کارگران محال بود. از این رو نساج 
در جایگاهی قرار داشت که می‌توانست چیزکی بیاندوزد و حتی یک تکه زمین کوچک 
اجاره کند و ساعات فراغت‌اش را با کشت‌وکار در زمین‌اش بگذراند. از آنجا که او 
می‌توانست هر وقت و به هر مقدار که خوش داشت نساجی کند می‌توانست به اندازة 
دلقوا اش مان ق اع دشر دس انم که ای کفایر دی تو و سا را 
با راندمان پایینی اداره می‌کرد و اغلب جز خرمنی رقت‌انگیز به دست نمی‌آورد اما در هر 
صورت پرولتر نبود: او ملکی در دهات داشت و به طور ثابت یک جا ساکن بود و در 
جامعه مقامی بالاتر از زحمت‌کشان کنونی انگلیس داشت. 


به این ترتیب کارگرانی که جایگاه مادی‌شان بسی بهتر از جانشینان کنونی‌شان بود 
زندگی نیکوکارانه و مسالمت‌آمیزشان را با زیستی گیاهوار در پهنه‌ای از هستی بی‌دردسر 
در تقوا و پاکدامنی کامل به انتها می‌رساندند. آنان نیازی به زیاده‌کاری نداشتند و کاری 
بیش از آنچه خود برمی‌گزیدند انجام نمی‌دادند و در عین حال همه نیازمندی‌هایشان 


برآورده می‌شد. آنان مجال کافی داشتند تا در دشت و باغچه به کار سالم یعنی کاری 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ این جمله بسط داده شده است: «زیرا تنها بازار تعبین‌کننده 
در خصوص تقاضای پارچه بازار داخلی بود.» (پ.) 
۱۷۹ 





بپردازند که به جودی خود تفریح بود و می‌توانستند در کنار آن در تفریحات و بازی‌های 
همسایگان‌شان شرکت کنند. این بازی‌ها - بولینگ و کریکت" و فوتبال و غیره - به 
تسس وه فک اش یشان کبس تیاعر ان کار گران مایق دی 
خوش‌بنیه‌ای بودند که هیکل‌شان دست کمی از هیکل دهقانان همسایه‌شان نداشت. 
آنان می‌تواتسشد هو کازها به والنی‌شان کیک کنیده الته مماله کار ۸یا ۱۲ ساعته 


هرگز برایشان مطرح نبود و چنین چیزی فقط گه‌گاه پیش می‌آمد. 


می‌توان منش اخلاقی و فکری این طبقه را حدس زد. آنان به شهر بی‌اعتنا بودند و هرگز 
پا به آنجا نمی‌گذاشتند و الیاف و توشة نساجی‌شان را در ازای دریافت مزد به 
پیشکارهای سیار تحویل می‌دادند. اين مردم کهن ایزوله اگرچه در همسایگی شهرها 
می‌زیستند ولی تا پیش از آن که ابداع هیأت ماشینی حرفه‌شان را از چنگ‌شان درآورد و 
وادرادشان که به دنبال کار دربه‌در شهرها شوند هرگز به آن سمت نرفتند. نساجان به 
لحاظ فکری و اخلاقی هم‌تراز خرده‌مالکان بودند و معمولاً به‌واسطة مایملک‌شان 
بی‌درنگ با خرده‌مالکان گرم می‌گرفتند. آنان بزرگ‌ترین زمین‌دار منطقه را شهسوار و 
ارشد طبیعی خویش می‌دانستند و صواب‌دید او را جویا می‌شدند و 
خرده‌مشاجره‌هایشان را برای رسیدن به مصالحه پیش او طرح می‌کردند و همچنان که 
در اين مناسبات پدرشاهانه رسم است شرف و حیثیت‌شان را به پایش می‌ريختند. آنان 
مردمای «ایروشت) و فوهراتی وب و پدرانی مهریان خن و زندگ شان را اتعلاقن 


پیش می‌بردند؛ چه اينکه وسوسه‌ای برای کارهای غیراخلاقی وجود نداشت. در 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ واژة «کریکت» به چشم نمی‌خورد. (پ.) 
۱۷۷ 





ماوت آنان نه هیچ میخانه‌ای بود نه هیچ عشرت‌کده‌ای. دلیل دیگر اینکه که 
مهمان‌خانه‌دار روستا که گه‌گاه در منزل‌اش عطش‌شان را فرومی‌نشاندند خود مردی 
محترم و معمولاً کشاورز-اجاره‌دار بزرگی بود که به خوش‌سروسامانی ملک‌اش و 
شراب‌های خوب و روزگار گذشته‌اش مباهات می‌ورزید. آنان فرزندان‌شان را که تمام 
طول روز در خانه حضور داشتند با ترس از خدا و روحبُ فرمانبرداری بارمی‌آوردند. اين 
مناسبات پدرسالارانه تا زمانی که فرزندان مجرد بودند بی‌هیج خللی به جای خود باقی 
می‌ماند. کودکان تا زمان ازدواج به همراه هم‌بازی‌هایشان در صفا و صمیمیت روستایی 
بزرگ می‌شدند. هرچند آمیزش‌های جنسي پیش از ازدواج بی‌کم‌وکاست به وقوع 
می‌پیوست اما اين اتفاق تتها زمانی می‌افتاد که هر دو طرف به الزامات اخلاقی زناشویی 
پایبند بودند و متعاقباً کل قضیه با ازدواج ختم به خیر می‌شد. به طور خلاصه زندگی و 
افکار کارگران صنعتی انگلیس در آن ادوار بر اساس اسلوبی بود که هنوز هم به طور 
جسته‌گريخته در آلمان به چشم می‌خورد: انزوا و گوشه‌گیری و عدم فعالیت فکری و 
عدم نوسان‌های شدید در وضع زندگی. آنها به ندرت می‌توانستند مطالعه کنند و حتی 
کمتر از آن می‌توانستند بنویسند. به طور منظم به کلیسا می‌رفتند و هیچ حرفی از 
سیاست به میان نمی‌آوردند و در هیچ فعالیت مخفیانةٌ سیاسی‌ای شرکت نمی‌کردند و 
هیچ اندیشه‌ای از آن خود نداشتند. آنان از تمرین‌های جسمانی به وجد می‌آمدند و 
هنگام قرائت انجیل با حرمتی آباواجدادی به آن گوش می‌سپردند و حسن‌نیت‌شان را در 
رابطه با طبقات «ممتاز»‌با خاکساری بی‌چون‌وچرا به نمایش می‌گذاشتند. آنان به لحاظ 
فکری مرده بودند و صرفاً برای منافع خصوصی حتقیرانه یعنی برای لوم‌ها و 
باغچه‌هایشان می‌زیستند و از جنبش پرنیرویی که فراتر از افق دیدشان در حال 


۷۳/۸ 


در ور سل دهم نمی‌دانستند. آنان با زندگی گیاه‌وارشان خوش بودند و تا 
زمان انقلاب صنعتی هرگز از این هستی گرم‌ونرم رمانتیک که برای نوع بشر واجد هیچ 
ارزشی نیست سر بیرون نیأوردند. در حقیقیت آنان نه موجوداتی انسانی بلکه صرفاً 
ماشین‌های پرکاری در خدمت طبتة آریستوکرات بودند که تا آن زمان عنان هدایت تاریخ 
وق خیمتداشت, اقلا ضعتی بهساديین با مدیل کزدن: کارگران بة ماشین الات 
محض و با زدودن آخرین بقایای فعالیت مستقل‌شان و با واداشتن‌شان به اندیشیدن و 
مطالبةٌ جایگاهی درخور انسان اين وضع را به نحو منطقی پایان داد. همان‌طور که 
سیاست در فراسه چنین کرد در بریتانیا نیز آخرین طبقاتی که غرق در لاقیدی و 
بی‌علاقگی به منافع عام نوع بشر بودند در مانوفاکتورها و به طور کلی در جنبش جامع 


مدنی به درون گرداب تاریخ کشانیده شدند. 


جنی در سال ۱۷۱۶ توسط جیمز هارگریوز" نساج اهل استانهیل نزدیک بلک‌برن 
لانکت‌هایر شفالی یداع له این تضیتین اهفاغی یود که بوک سری ییات 
ریشه‌ای در وضع کارگران انگلیس پدید آورد. این ماشین که با نیروی دست به حرکت 
درمی‌آمد تفر درافان زمختی برای میول بود که کمی بعد اختراع شد. جنی به جای آنکه 
همچون چرخ نخ‌ریسی متداول حامل فقط یک دوک باشد ۱۱ الی ۱۸ دوک داشت که 


۶ 120009 ۵ 

6 ۱ 1۱ رمتتاطآمع۱ظ تععظ مااتطصماه ی 

وایزاستت‌هانی کهخر,طول زندئی انکلنین متعفر شدید این مکان راابر اسناسی کتاب: ((ماتوفا کتور چنزه 
در بریتانیای کبیر» نوشتة بوره به اشتباه «استندهیل» نامیده‌اند (پ.) 


۷۹ 





به دست‌ورزی یک زحمت‌کش واحد اداره می‌شدند. اختراع میول باعث شد نخ 
بیشتری نسبت به آنچه که سابقاً امکان‌پذیر بود ریسیده شود. پیشتر در ازای هر نساج 
برای ۳ ریسنده شغل ایجاد می‌شد ولی باز هم کفایت نمی‌کرد و نساج به‌ناچار در انتظار 
نخ دست از کار می‌کشید. اما اکنون نخ بیش از حدی بود که کارگران در دسترس بتوانند 
آن را نساجی کنند. از سوی دیگر با کاهش هزينة تولید نخ منسوجات پنبه‌ای ارزان 
شدند و درپی آن تقاضای روبه‌رشد برای این قبیل اجناس دو مرتبه رشد کرد. در نتیجه 
یاز به نساج افزایش یافت و دستمزد نساجان بالا رفت. اکنون که نساج می‌توادست با 
کار روی لوم به درآمد هنگفتی برسد رفته‌رفته دست از کشت‌وزرع کشید و کل وقت‌اش 
را به تساجی اختصاص داد. در آن زمان خانواری شامل ۶ بزرگ‌سال و ۲ کودک (که 
پای ماسوره نشانده می‌شدند) می‌توانست با ووزاند: کار ۸ساعقه نهر هفند ۶ له 
شرانک در بیاورد و اگر معامل خوبی سرمی‌گرفت یا فشار کار افزایش می‌یافت 
درآمدشان بیشتر هم می‌شد. اغلب پیش می‌آمد که یک نساج با کار روی لوم هفته‌ای ۲ 
لیره درآورد. رفته‌رفته طبقه نساج- کشت‌کار کلاً از ببن رفت و در طبقهٌ نوظهوری از 
نساجان مستحیل شد که فقط با انکا بر دستمزدشان زندگی می‌کردند و از هیچ مالکیتی 
حتی مالکیت خودخواندة یک ملک اجاره‌ای برخوردار نبودند و به اين ترتیب به 
زحمت‌کش" و پرولتر تبدیل شدند. طی این دگرگونی روابط کهن نساجان و ریسندگان 
بر باد رفت. سابقاً ریسندگی و نساجی حتی‌الامکان زیر یک سقف انجام می‌شد. حالا 


* درویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ آمده است ۱۰ ساعته». (پ.) 
* درویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ در پرانتز آمده است ۲۸۸ تالر پروسی». (پ.) 
درویراست‌های آلمانی پس از واژة «پرولتر» در پرانتز (۷۷01102-00) آمده است. (پ.) 


۱۸۰ 





جنی و لوم هر دو به خدمه‌ای نیرومند نیاز داشتند؛ از این رو مردان دست به کار شدند تا 
کهنه و منسوخ‌شان زا کتار کداشتهوفند اک اتتطاعتشان تیه شرند خی نمی رید 
ناچار می‌شدند صرفاً با اتکا به دستمزد پدر روزگار بگذرانند. تفکیک ریسندگی و 


نساجی تقسیم کاری را کلید زد که متعاقباً بی‌نهایت تکامل یافت. 


اگرچه ماشین‌ها هنوز ناقص و ناکامل بودند ولی از یک سو باعث انکشاف پرولتاریای 
صنعتی شدند و از سوی دیگر به ظهور پرولتاریای زراعی دامن زدند. در آن دوران تعداد 
فراوانی از زمین‌داران کوچک و خرده‌مالکان همچون نساج-کشت‌کاران همسایه‌شان در 
بی‌فکری و سکون گیاه‌وار می‌زیستند. آنان خرده‌اراضی‌شان را طبق اسلوب کهنه و 
ناکارآمد آباواجدادی زیر کشت می‌بردند و با سرسختی عجیب‌وغریبی که اين قبیل 
مخلوقات پس از چندین نسل سکون و جمود معتادش می‌شوند با هر نوع تغییر از در 
مخالفت. درمی آمدنن..:عر-میان: آنان. بعزده‌متضرف‌هایی .وود داششند. که بة معبای 
امروزی کلمه اجاره‌دار نبودند ولی زمین‌شان را پشت‌درپشت خواه با اجاره‌نامه‌های 
موروثی" خواه با اتکا به عرف کهن از پدران‌شان تحویل گرفته و تا آن دم طوری در 
چنگ خود نگه داشته بودند که انگار واقعاً ملک شخصی‌شان است. وقتی عده‌ای قید 
کت کارق زا تفن ها کارک ضعی عونت شمان یمه ان ابلای شرو حاطا زو و 
طبقهُ جدیدی از اجاره‌داران بزرگ یعنی اجاره‌داران آزاد" با اتکا به همین زمین‌ها پا 


* این کلمه در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ به انگلیسی (1602016-20-711) آمده. (پ.) 
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بیشتر بود." آگرچه اجاره‌دار آزاد در پایان هر سال در معرض حکم تخلیه قرار می‌گرفت 
اما می‌توانست با زراعت بزرگ در مقیاس گسترده و به مدد کشاورزی اصلاح‌شده بر 
بازده زمین‌اش بیافزاید و قادر شود محصول‌اش را بسیار ارزان‌تر از خرده‌مالکان 
بفروشد. خرده‌مالک که از کندی موروثی و روش‌های ناکارآمد کشت آباواجدادی‌اش 
خلاصی نداشت ناچار شد با کسانی رقابت کند که املاک‌شان را طبق اصول و قواعد 
بی‌عیب‌ونقص اداره می‌کردند و سرمایه‌شان را به بهسازی خاک تخصیص می‌دادند و از 
مزیت‌های کشاورزی بزرگ‌مقیاس منتفع می‌شدند. دیگر هیچ چیز برای خرده‌مالکان 
باقی نمانده بود و مزارع کوچک‌شان کفاف خرح‌شان را نمی‌داد. بسیاری از سر ناچاری 
مزارع‌شان را فروختند تا با پول‌اش لوم یا جنی بخرند. برخی دیگر به عنوان کارگر زراعی 


به | تخدام کشاورز بزرگ درآمدند و به او خدمت کردند. 


جنبش صنعتی همین جا باز نایستاد. سرمایه‌داران دست به نصب جنی‌های منفرد در 
ساختمان‌های بزرگ زدند و از نیروی آب برای راه‌انداختن آن‌ها استفاده کردند تا در 
موفعیتی قرار بگیرند که بتوانند با کاستن از تعداد کارگران نخ‌شان را بسیار ارزان‌تر از 
ریسندگانی بفروشند که ماشین‌هایشان را با نیروی دست به حرکت می‌انداختند. از آنجا 
که جنی دائماً پیشرفت می‌کرد ماشین‌های یدی به طور متناوب منسوخ می‌شدند و باید 
تن به دگرگونی می‌دادند يا کنار می‌رفتند. البته سرمایه‌داران علی‌رغم قدیمی بودن 
ماشین‌هایشان می‌توانستند به مدد کاربرد نیروی آب در برابر اين روند مقاومت کنند؛ اما 


چنین چیزی برای ريسندة منفرد امکان‌ناپذیر بود. به این ترتیب سیستم فاکتوری بنیان 


۱ در ویراست‌های آلمانی به جای حریب از واحد آفریقابی «(مورگن» استفاده شده. (پ.) 
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نهاده شد. کار ماشینی در سال ۱۷۱۷ با اختراع دار ریسندگی تروستل توسط یک 
آرایشگر اهل پریستون" لانک‌شایر شمالی به نام ریچارد آرک‌رایت" به طرز جسورانه‌ای 
گسترش یافت. این ماشین که پس از موتور بخار مهم‌ترین اختراع مکانیکی قرن 
هجدهم بود" اصالتاً برای نیروی محرکة مکانیکی طرح‌ریزی شده و بر اساس اسلوب و 
قواعد کاملاً جدیدی شکل گرفته بود. سامونل کرامپتون" از اهالی فبروود" لانک‌شایر 
شمالی با ترکیب ویژگی‌های خاص جنی و تروستل در سال ۱۷۸۵ میول را طرح‌ریزی 
کرد." به محض اينکه آزک‌رایت در همان سال دستگاه حلاجی و دستگاه‌های 
آماده‌سازی (تولید فتبلة نتابیده و فتیله تاپیده) را اختراع کرد کار ماشینی به عنصر مسلط 
و غالب صنعت پنبه‌ریسی تبدیل شد. این ماشین‌ها با اندکی تغییرات جزئی رفته‌رفته با 
ریسندگی" الیاف کتان وفق یافتند و در اینجا نیز جایگزین کار یدی شدند. اما این هم 
پایان ماجرا نبود. در سال‌های پایانی قرن هجدهم کشیشی روستایی به نام دکتر 
کارت‌رایت" لوم مکانیکی را اختراع کرد و تا سال ۱۸۰۶ آن را به چنان سَرگی و کمالی 


مماعم۳۳ ۶ 
اطعند اس قطن * 
در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ در توضیح تروستل آمده است «که معمولاً در آلمان 
(اطباکه/ا1) نامیده می‌شود.» (پ.) 
صماموصجمن امصوه ٩‏ 
0 « 
* بر اساس داده‌های دقیق‌تر در سال ۱۷۷۹. (پ.) 
* درویراست‌های آلمانی پس از «ریسندگی» آمده: «الیاف پشم و بعدها در ده اول قرن ۱۹. (پ.) 
مه ِ 


۱۳۳ 





رساند که می‌توانست به نحو موفقیت‌آمیز با کار دستی نساجان به رقابت برخیزد. موتور 
بخار که در سال ۱۷۱۶ توسط جیمز وات" اختراع شد و از ۱۷۸۵ به بعد به عنوان منبع 


نیروی محرکه نساجی مورد استفاده قرار گرفت اهمیت این ماشین‌ها را دوچندان کرد. 


به مدد این اختراعات که سال به سال بهتر می‌شدند کار ماشینی در مهم‌ترین شاخه‌های 
صنعت انگلستان بر کار دستی غلبه یافت. از آن پس تاريخچة کار دستی صرفاً شرح این 
واقعه است که چگونه هیأت ماشینی کارگران یدی را از تک‌تک مواضع‌شان بیرون 
می‌راند. پی‌آمد غلبة هیأت ماشینی عبارت بود از نزول شتابان قیمت تمامی کالاهای 
مانوفاکتوری و رونق بازرگانی- فاکتوری‌کاری و فتح تفریاً تمامی بازارهای خارجي 
(بیرون از چتر حمایتی» و تکثیر ناگهانی سرمایه و افزایش سریع ثروت ملی از یک سو 
و از سوی دیگر تکثیر بسیار سریع‌تر پرولتاریا و بر باد رفتن تمامی دارایی‌ها و 
ضمانت‌های استخدامی طبقةٌ کارگر و انحطاط اخلاقی و برآشفتگی سیاسی و سایر 
واقعیاتی که با آسوده‌زیستی انگلیسی‌ها سر ناسازگاری دارند و باید در صفحات آتی 
بررسی‌شان کنیم. دیدیم که ماشین سرهم‌بندی‌شده و زمختی همچون جنی به تنهایی چه 
تغییروتحولی در وضع اجتماعی طبقات فرودست ایجاد کرد؛ پس شگفت‌آور نیست که 
سیستم کامل و ظریف هیأت ماشینی که همة اجزای آن دارای ارتباطات متقابل‌اند و از 
یک سر مواد خام را می‌گیرد و از سر دیگر منسوجات را بیرون می‌دهد چه نتایجی به بار 


اورده انتتگان 
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انکشاف مانوفاکتور انگلیسی" را با شروع از صنعت پنبه " دقیق‌تر دنبال می‌کنيم. در 
سال‌های ۱۷۷۵-۱۷۷۱ واردات سالانة پنبهُ خام کمتر از ۵ میلیون پوند بود. این رقم 
فا ۵ این وت و فوسال که فان تاه رس سا 
۶ انگلستان 0۵7 میلیون بارد منسوجات پنبه‌ای و ۷۱۰۵ میلیون پوند نخ صادر 
کرد و ارزش صادرات کش‌باف‌اش به ۱.۲ میلیون لیرة استرلینگ رسید. در اين سال به 
جز تعداد دوک‌هایی که صنعت پنبه بر روی تروستل‌ها در اختیار داشت بیش از ۸ 
میلیون دوک بر روی میول‌ها می‌چرخیدند. همچنین ۱۱۰ هزار لوم مکانیکی و ۲۵۰ 
هزار لوم دستی در بخش نساجی کار می‌کردند. طبق حساب‌های مک‌کلوخ" از بیش از 
یک‌ونيم میلیون نفری که" تحت پوشش این شاخه صنعت قرار داشتند فقط ۲۲۰ هزار 
نفرشان در میل‌ها کار می‌کردند. نیروی بخار مورد استفادة این میل‌ها معادل توان ۳۳ 
هزار اسپ و نیروی آب مورداستفاده‌شان معادل توان ۱۱۰ هزار اسب بود. در حال 
حاضر این مقادیر به هیچ وجه کفاف صنعت پنبه را نمی‌دهند. بی‌هیچ اشکالی می‌توان 
فرض کرد که در سال ۱۸۶۵ نیروی صرف‌شده و تعداد ماشین‌ها و شمار کارگران بیش 


از فا پرای تال ۱۸۳۵ اف انش یافته است رک اصلن و هسسسین زادگاه این ضنعت 


7 بر اشاش داده‌های رستی کتاب پورتر (۳۵۳۵۵۶۲) با عنوان پیشرفت ملت:(لندن؛ جلد اول ۸۸۳۷ 
جلد دوم ۱۸۳۸ جلد سوم ۱۸۶۳) و سایر منابع عمدتاً رسمی (انگلس) برخی جزئیات در طرح 
تاریخی فوق راجع به انقلاب صنعتی دقیق نیستند. متأسفانه در سال‌های ۱۸۲-۳ منبع بهتری 
وجود نداشت. (انگلس ویراست آلمانی ۱۸۹۲) 
در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ آمده است: «مهم‌ترین شاخ آن یعنی صنعت پنبه» (پ.) 
" ن.ک: جی. آر. مک کلوخ (160۷1106 ,13 .1), فرهنگ تجارت. (پ.) 
* درویراست‌های آلمائی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ آمده است: «به طور مستقیم با غیرمستقیم». (پ.) 
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لاتکشایر انتتت: انقلاب ضنعتی سرتابای لانک‌شایر را متقلب ساعت و آن‌را ازنک 
ناحیة باتلاقی بدکشت و گمنام به ناحیه‌ای شلوغ و سرزنده تبدیل کرد و جمعیت آن را 
ظرف ۸۰ سال به بیش از ۱۰ برابر رساند و باعث شد ابرشهرهایی همچون لیورپول و 
منچستر با مجموع ۷۰۰ هزار نفر سکنه و شهرهای اقماری‌ای همچون بولتون" با 1۰ 
هزار نفر سکنه و راک‌دیل" با ۷۵ هزار تفر سکنه و اولدهام" با ۵۰ هزار نفر سکنه و 
پریستون با ۰" هزار نفر سکنه و اشتون" و استالی‌بریج" هر یک با ۶۰ هزار نفر سکنه 
کنار انبوهی از شهرهای مانوفاکتوری دیگر شکل بگیرند؛ چنان که گوبی همه‌شان با 
اشارنت عضای موسی از دل عاک بر ون آمدهاند تتارنخعه لانی‌شایر ستویی برعی از 
بزرگ‌ترین شگفتی‌ها و معجزات عصر مدرن را در دل خود نهفته دارد که همگی 
محصول صنعت پنبه‌اند ولی هیچ کس حتی به آن‌ها اشاره نمی‌کند. علاوه بر 
لانک‌شایر و رنفروشایر باید از گلاسکو یاد کرد که مرکز حوزة پنبهٌ اسکاتلند است" و 
رت ۱ از زا آخاژ لت پنبه از ۳۰ هزار نفر به ۳۰۰ هزار نفر افزایش یافته. 


/ ۲ 2 8 2 4 7 1 
مانوفاکتور جوراب‌بافی ناتینگهام و دربی اولا درنتیجهٌ کاهش قیمت نخ و انیا در 


م01 * 
0 ۲ 
صحطلا0 * 
موه ٩‏ 
عولط رازه * 
منطو عقوم 

* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ آمده است: «دومین مرکز صنعت پنبه است». (پ.) 
صحطعصتااه لا 
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نتیجة ترقی و بهبود ماشین جوراب‌بافی که به وسیلهٌ آن می‌توان در آن واحد ۲ جوراب 
بافت جان تازه‌ای گرفته است. مانوفاکتور توری‌بافی نیز پس از اختراع ماشین 
توری‌باف در سال ۱۷۷۷ به یکی از شاخه‌های عمدهة صنعت پنبه تبدیل شده است. به 
فاصلة کمی پس از آن لیندلی" ماشین گره‌زن و کمی بعد در سال ۱۸۰۹ هیث‌کوت" 
ماشین حلقوی‌باف را اختراع کردند. با اين اختراعات تبعاًتولید توری بی‌اندازه آسان 
شد و متعاقباً تفاضا در تتاسب با کاهش قيمت‌ها بالا رفت؛ به طوری که اکنون بیش از 
۰ هزار نفر تحت پوشش صنعت توری‌بافی هستند. مراکز عمدة این صنعت 
عبارت‌اند از ناتینگهام و لستر" و همچنین ویلت‌شایر" و دون‌شایر و غیره در غرب 
انگلستان. شاخه‌های وابسته به صنعت پنبه یعنی رنگ‌رزی و سفیدگری و چاپ پارچه 
در تتاظر با این صنعت گسترش یافته‌اند. باید گفت پیشرفت مضاعف و رونق بی‌سابقة 
این ۳ شاخه دلایل دیگری هم (به جز گسترش صنعت پنبه) داشته است: سفیدگری به 
دلیل استفاده از کلر به جای اکسیژن؛ رنگ‌رزی و چاپ پارچه به دلیل انکشاف 
برقآسای علم شیمی؛ چاپ پارچه به دلیل اختراعات مکانیکی چشمگیر. 


٩ رطع(‎ 
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چنین جنبشی در مانوفاکتور پشم هم مشهود است. این شاخه در قرون گذشته بخش 
پیشران صنعت انگلیس بود اما مقادیری که در آن دوران تولید می‌شد در قیاس با 
مانوفاکتور کنونی هیچ است. کل محصول پشم در دورة ۳ سا منتهی به ۱۷۸۲ به 
خاطر کمبود کارگر بلااستفاده باقی مانده بود و اگر ماشین‌های تازه اختراع‌شده به 
دادش نمی‌رسیدند و موجودی انبار را نمی‌ریسیدند به همان شکل روی دست باد 
می‌کرد. از وقتی که تطبیق دادن ماشین‌آلات با الزامات پشم‌ریسی به موفق‌ترین شکل به 
انجام رسید همان انکشاف ناگهانی‌ای که در حوزة پنبه شاهدش بودیم در حوزة پشم 
اعاز قد تفر سال ۱۷۳۸۵۸ سفن[ :۷۵ هرا طاقه بارجد تشم قو وس رایدفی. 
بورک‌شایر تولید شد. اين رقم در سال ۱۸۱۷ به بیش از ۶٩۰‏ هزار طاقه رسید. گسترش 
صنعت پشم با چنان شتابی ادامه یافت که میزان تولیدات سال ۱۸۳۶ بالغ بر ۰ هزار 
طاقه بیشتر از سال ۱۸۲۵ بود." در سال ۱۸۰۱ بیش از ۱۰۱ میلیون پوند پشم (که ۷ 
میلیون پوند آن وارداتی بود) و در سال ۱۸۳۵ بیش از ۱۸۰ میلیون پوند پشم (که ۶۲ 
میلیون پوند آن وارداتی بود) ریسیده شد. مرکز اصلی این صنعت وست‌رایدینگ 
یورک‌شایر و به خصوص بردفورد" است که الیاف بلند پشم انگلیسی را به پشم تابيدة 
اعلا تبدیل می‌کند. الیاف پشمی کوتاتر در شهرهایی همچون لیدز" و هالیفاکس" و 


عصنل‌ن؟ ۷۷۵۵۲ ۶ 

در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ به جای «میزان تولیدات» آمده است «میزان صادرات». (پ.) 
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هادرس‌فیلد" و غیره به صورت کاموای پشمی درمی‌آید. پس از این‌ها نوبت منطقهٌ 


قلاتل زا تولید.می کند: سین از آن تویت به پارجه‌های فا خر غرب انکلستان نمی زسل: 


اینجاست که رشد جمعیت سزاوار توجه می‌شود. شمار جمعیت ساکن در حوزة پشم 
هت وال هک در جدول ام است. احتمالاً جمعیت این مناطق از ۱۸۳۱ به اين 


سو بیش از ۲۰ الی ۵ درصد رشد کرده است: 


جمعیت ساکن (هزار نفر) 
سال ۱۸۰۱ سال ۱۸۳۱ 
بردفورد ۳۹ ۷۷ 
هالیفاکس 1۳ ۱۰ 
هادرس‌فیلد ۳ ۳ 
۳۷ ۳ ۱۳۳ 
کا وت ایدیندگ 0 ۹۸۰ 


شا ۱۱۲۵ یی ۷ هار و وی یا هار ی یل رانا فا 


بودند. این فقط بخش کوچکی از جمعیت کثیری است که به طور مستقیم یا غیرمستفیم 
تحت پوشش مانوفاکتور پشم قرار دارند و نساج‌ها در آن به حساب نیامده‌اند. 


کاربرد ماشین‌های ریسندگی غیرممکن گردد." در سال‌های آخر واپسین دهد قرن 
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هجدهم در این راستا تلاش‌هایی در اسکاتلند صورت گرفت اما نخستین کسی که عملاً 
به موفقیت رسید ژرار" فرانسوی بود که دستگاه ريسندة کتان را به سال ۱۸۱۰ به جهانیان 
جهانیان معرفی کرد. البته ماشین‌های ژرار به مدد اصلاحاتی که در انگلستان بر رویشان 
ضورت ریت و مناد کارری غمور فان افو لسن و دایتی و بافاشت و خاک 
بة آهمیتی دست بافتند که سواوار آن بودند» از آن‌ینن بود که کست‌وکار لینن ادگلستان 
تست کش اف دسا ۱۱۱۵ فاردات کنان ۲ ای وف ال ۱۸۳۲ 
واردات کتان تقریباً به ۱٩‏ هزار تن و واردات کنف به ۳ هزار و ۶۰۰ تن رسید. صادرات 
لینن ایرلندی به بریتانیا از ۳۲ میلیون یارد در سال ۱۸۰۰ به ۵۳ میلیون یارد در سال 
۵ اف ایفن بافت کت ری از آنتشهددا صادن‌شل: تضاه آنق لش انلس رن 
شاوی از سا تاره ش۱۱۱۰ سین تاد ور سا ۱۱۳۲ وش کی 
در سال ۱۸۳۵ تعداد موسسات کتان‌ریسی ۳۶۷ عدد بود که بیش از ۳۳ هزار کارگر در 
استخدام داشتند. نیمی از این مسسات در اسکاتلند جنوبی و بیش از ۱۰ موسسه در 
وست‌رایدینگ یورک‌شایر و لیدز و نواحی اطراف و ۲۵ مقسسه در بلفاست ایرلند و 
پاش هر قازست وه ای وم شا کدف اسکاننه. ری او 
اطراف وا کناف انگلستان رواج دارد اما اصولاً در ایرلند انجام می‌گیرد. 
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انگلیسی‌ها پس از اين کامیابی‌ها به مانوفاکتور ابریشم روی آوردند. سابقاً مواد خام 
جنوب اروپا و آسیا به صورت ریسیده و آماده وارد می‌شد و تتها کاری که باقی می‌ماند 
تافتن رشته‌های بلند و ظریف ابریشم بود. تا سال ۱۸۲۶ عوارض گمرکی سنگین (۶ 
شیلینک بزای, هر پوند مواد عام) مانم تکافل این صعت می‌شد و فقط بازازهای 
حمایتی ادطلستگان رشتنم او ترانشی باقی هی گذاشنت. در این سال عوارض گمرکی 
به ۱ پنی تقلیل یافت و بلافاصله تعداد میل‌ها افزایش پیدا کرد. سال بعد تعداد دوک‌های 
دوسر از ۷۸۰ هزار عدد به ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار عدد رسید. علی‌رغم اینکه صنعت 
ابریشم در بحران تجاری ۱۸۲۵ موقتاً زمین‌گیر شد میزان تولید در سال ۱۸۲۷ بیشتر از 
قبل بود. تجارب و مهارت‌های مکانیکی انگلیس تفوق هیأت ماشینی ابریشم‌تابی‌اش 
را بر دستگاه‌های عقب‌ماندة رقبا تضمین می‌کرد. در سال ۷۸۳۵ بریتانیا در بخش‌هایی 
همچون چه‌شایر" و مکلس‌فیلد" و کنگلتون و منچستر و سامرست‌شایر" دارای ۲۱۳ 
میل ابریشم‌تابی با ۲۰ هزار کارکن بود. علاوه بر اين تعداد فراوانی میل که به ریسیدن 
ضایعات ابریشم مشغول بودند جنس خاصی به نام ابریشم پشمکی" مانوفاکتور 
که می‌شد آن را به نساجان پاریس و لیون فروخت. از الیافی که اینگونه ریسیده می‌شد 
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دز پایستلی وا سای تقاط راگدای تیان فیاد. و شدوتن متحیی وج های دیکر 


پارچه می چیدند . 


نیشر فت غولاسایی که مانوفا تور انگلستان از سال ۱۷۱۰ به آن تائل آمده است متخصر 
به تولید اجناس پارچه‌ای نیست. به محض آنکه تکانة اتقلاب صنعتی رخ داد به تمامی 
شاخه‌های فعالیت تسری یافت و انبوهی از اختراعات که شرح‌شان در موارد فوق نیامده 
اتق ان امش اما م و ردان ه ده دبا شیک دقا دز ان نی تسیفاک 
صنعتی شکل گرفته بودند. همین که اهمیت بی‌حدوحصر نیروی مکانیکی عملاً به 
اثبات رسید مخترعان و مانوفاکتورداران با تمام توان کوشیدند همه جا از این نیرو بهره 
ببرند و آن را به نفع خویش کار بگیرند. افزایش تقاضا برای ماشین و سوخت و مواد و 
مصالح باعث شد فعالیت تودة بزرگی از کارگران در برخحی حرفه‌ها دوبرابر گردد. موتور 
بخار پیش از هر چیز باعث شد اهمیت معادن گستردة زغال‌سنگ بریتانیا آشکار گردد. 
شالت هیات ماشیتی که به تازگم آغازشده بود دلستکی‌های بازه‌ای رابه کان‌سارهای 
آهن به عنوان منابع تأمین مواد خام صنعت ماشین‌سازی به وجود آورد. افزایش مصرف 
پشم محرک پرورش گوسفند انگلیسی بود. واردات فزایندة پشم و کتان و ابریشم به 
گسترش حرفة حمل‌ونقل دریایی بریتانیا دامن زد. اما رشد تولید آهن از همه عظیم‌تر 
بود. تا آن زمان نهشت‌های آهن در کوه‌ها و تپه‌های انگلستان خیلی کم مورد استفاده 


قرار می‌گرفتند زیرا باید آهن را با زغال چوب ذوب و تصفیه می‌کردند؛ آن هم در حالی 
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که با پیشرفت کشاورزی و قطع جنگل‌ها زغال پیوسته گران‌تر" می‌شد. در سدة هجدهم 
تراش تین تاو ان کک یرای فونی اه انتفاده شین اما تا بیان سال ۱۷۸ اه 
حاصل از گداخت کک فقط قابل تبدیل به چدن خشک بود. " در اين سال روشی 
جدید موسوم به «پودلینگ»" ابداع گردید. پودلینگ این امکان را فراهم می‌کرد که کربن 
مخلوطة مرحلة گدازش را از آهن بزدایند. بدین ترتیب با استحصال فولاد چکش‌خور 
عرص جدیدی به روی تولید آهن انگلیس گشوده شد و کوره‌های ذوب‌آهن ۵۰ برابر 
بزرگ‌تر از سابق قد برافراشتند. با باب شدن کوره‌های بلند و استفاده از جریان هوای 
داغ در فرایند گدازش تصفیه آهن بیش از پیش تسهیل گردید. نتیجتاًتولید فولاد چنان 
ارزان شد که توانستند انبوهی از مصنوعات سابقاً چوبی و سنگی را با آهن بسازند. 


سال ۱۷۸۸ دموکرات مشهوری به نام توماس پین" نخستین پل آهنی را در پورک‌شایر 


ساخت" . از آن به بعد احداث پل‌های آهنی با جدیت ادامه يافت به طوری که امروزه 
تقریباً تمامی پل‌ها به ویژه در بخش حمل‌ونقل ریلی از فولاد ساخته می‌شوند. پل 
بتاوکاوارک لندن روی رود تیمز" از همین مصالح ساخته شده است. همچنین استفاده 
از ستون‌های فولادی به عنوان چارچوب هیأت ماشینی و اسکلت ساختمان کاربرد عام 


یافت. با باب شدن چراغ‌های گازی و راه‌آهن بازار تازه‌ای برای فروش محصولات آهنی 


" درویراست‌های آلمانی ۱۸۵ و ۱۸۹۲ آمده است: ‏ نایاب‌تر و گران‌تر». (پ.) 
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انگلیس گشوده شد. تولید ماشینی میخ و پیچ آهنی هم روزبه‌روز افزایش پیدا کرد. در 
سال ۱۷۶۰ یکی از اهالی شفیلد" به نام هاتتسمن روشی برای ریخته‌گری فولاد ابداع 
نمود که علاوه بر صرفه‌جویی در کار باعث شد تولید اجناس کاملاً جدید و ارزان میسر 
گردد. اکنون کسب‌وکار آهن انگلستان به واسطٌ خلوص مصالح در دسترس و ابزارهای 
بی‌عیب‌ونقص و هیأت ماشینی نوین و تقسیم کار دقیق‌اش توانسته است به منتها درجهٌ 
اهمیت دست یابد. از سال ۱۸۰۱ تا سال ۱۸۶۶ جمعیت بیرمنگام از ۷۳ هزار نفر به ۲۰۰ 
هزار نفر و جمعیت شفیلد از ۶1 هزار نفر به ۱۱۰ هزار نفر افزايش پیدا کرد. در سال 
۲ فقط در شهر شفیلد مصرف زغال‌سنگ به ۵۱۵ هزار تن رسید. صادرات آهن که 
در سال ۱۸۰۵ فقط شامل ۶ هزار و ۳۰۰ تن مصنوعات آهنی و ۶ هزار و 1۰۰ تن آهن 
خام بود در سال ۱۸۳۶ به ۱۱ هزار و ۲۰۰ تن مصنوعات آهنی و ۱۰۷ هزار تن آهن خام 
افزايش یافت و کل تولید آهن که در سال ۱۷۶۰ فقط ۱۷ هزار تن بود در سال ۱۸۳۶ 
اه ارام ری | کون میت شلات زغالسشک نان خسف 
ذوب آهن بیش از ۳ میلیون تن است." به دشواری می‌توان تصور کرد که اهمیت 
معدن‌کاری ذغال‌سنگ طی ۰۰ سال اخیر تا چه حد افزايش یافته است. در حال حاضر 
تمامی معادن ذغال‌سنگ انگلسنان و اسکاتلند در دست استخراج‌اند و معادن 
نورث‌آمبرلند و دورام" که ۰ الی ۵۰ هزار نفر مزدبگیر در استخدام دارند سالانه بیش از 
۵ میلیون تن ذغال‌سنگ به ناوگان دریایی تحویل می‌دهند. بر اساس «دورام 
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کرونیکل» مجموع معادن دایر این دو بخش از نیم قرن ۱۸ تا نيمه قرن ۱۹ به شرح زیر 


بوده است: 
۱۳۹۳ ی 
زا ی 
۱۸۳۹ 
۱۸۳ 2 


استخراج باقی معادن هم بسیار پرتوان‌تر از روال سابق به انجام می‌رسد. حول‌وحوش 
سال ۱۷۱۳ در زمینةُ استخراج قلع و مس و سرب جنب‌وجوش فزاینده‌ای به کار بسته 
شد. دوشادوش گسترش مانوفاکتور شيشه یک شاخ جدید صنعت در تولید سفالینه 
سر برآورد که با تلاش‌های ژوسیه وج‌وود" اهمیت شایانی یافت. این مخترع ذوق و 
سليقه تازه‌ای را در سفالگری باب کرد و آن را پر اساس بنیادی علمی استوار ساخت و 
مانوفاکتور سفال استافوردشایر شمالی" را در ناحیه‌ای به وسعت ۸ مایل مربع بنا نهاد. 
آنجا که سابقاً ارض‌مواتی پیش نبود امروزه مملو از سکونت‌گاه و ورک شده است و 


بیش از 1۰ هزار نفر را تحت پوشش دارد. 


جنبش صنعتی همه چیز را با حرکت مارییچی جهان‌گیرش به دار انداخت. کشت‌وزرع 
نیز پابه‌پای سایر شاخه‌ها پیشرفت کرد. پیشتر توضیح دادم که چگونه مالکیت زمین به 
دست مالکان و کشاورزان مدرن افتاد؛ اما کشت‌کاری از طرق دیگر هم تحت تأثیر قرار 
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گرفت. ملاکان بزرگ سرمایه را برای بهبود کیفیت خاک به کار گرفتند و حصارهای 
بی‌مصرف را برچیدند و زمین‌ها را زه‌کشی و کوددهی کردند و وسایل و ابزارهای بهتری 
به کار بردند و سیستم کشت تتاوبی" را به اجرا درآوردند. ترقی علم هم به کمک‌شان آمد: 
سیر هامفری دیوی" علم شیمی را با موفقیت در کشاورزی به کار بست و انکشاف علوم 
مکانیکی انبوهی از مزآیا را به کشاورزان بزرگ ارزانی: داشت. به‌علاوه نرخ بالای رشد 
جمعیت باعث شد تقاضا برای محصولات کشاورزی افزایش یابد به طوری که از ۱۷۲۰ 
تا ۱۸۳۶ بیش از 1 میلیون و ۸۶۰ هزار و 0۶۰ جریب از هرزه‌زمین‌های بایر دایر شدند. 
با وجود همه این‌ها انگلستان از کشور صادرکنندة غله به کشوری واردکننده تبدیل شد. 


جنبش صنعتی موجب انکشاف موسسات ارتباطاتی گردید. از ۱۸۱۸ تا ۱۸۲٩‏ در 
انگلستان و ولز جمعاً ۱ هزار مایل راه شوسه کشیده شد که طبق مقررات قانونی 1۰ 
فوت عرض داشتند. تقریباً تمامی راه‌های قدیمی بر اساس سیستم جدید مک‌آداه" 
بازسازی شدند." ادارة امور عامالمنفعةٌ اسکاتلند از ۱۸۰۳ تاکنون تقریباً ٩۰۰‏ مایل راه 
شوسه و بیش از ۱ هزار پل ساخته و جمعیت مناطق صعب‌العبور را در تیررس تمدن 


قرا‌داده اس اکترساکان هابلید کین ارات شکازیی ی فارنی ب قاعافعر, 


درویراست‌های آلمانی اصطلاح انگليسي (حمتامام1 و9 عط۳۵001)) در پرانتر آمده. (پ.) 
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بودند اکنون کشاورز" و کارگر یدی شده‌اند. اگرچه مدارس گالیک به منظور حفظ زبان 
بومی سازمان یافته‌اند اما آداب‌ورسوم و گویش‌های گالیک-سلتیک" در برابر 
پیشروی‌های تمدن انگلیس به سرعت رنگ می‌بازند. در ایرلند وضع به همین منوال 
است. پیش از این مابین قصبه‌های کورک و لیمریک و کری پهنه‌ای نامسکون افتاده 
بود که هیچ راه قابل عبور و مروری از آن نمی‌گذشت. اين خطة دسترس‌ناپذیر فقط به 
درد آن می‌خورد که پناهگاه انواع جنایت‌کاران باشد و به عنوان حفاظ اصلی سلتی‌های 
جنوب ایرلند عمل کند. اکنون چندین جاده از وسط این منطقهُ وحشی می‌گذرد و تمدن 
جواز ورود به آنجا را هم به دست آورده است. کل امپراطوری بریتانیا و به‌ویژه انگلستان 
که 1۰ سال قبل راه‌هایی به بدی آلمان و فرانسه داشت اکنون با شبکه‌ای از عالی‌ترین 
جاده‌ها پوشیده شده که همچون هر چیز انگلیسی دیگر کار مسسات خصوصی است 


و دولت در این زمینه تقریباً هیچ کاری نکرده. 


تا پیش از ۱۷۵۵ در انگلستان هیچ آب‌راهی وجود نداشت. در این سال آب‌راهی در 
لاتکشایر از شاک یروک تا شت هلی اعدانع بش ترسال ۱۳۵۹ سین آب‌راه 


عمدة انگلستان که از معادن زغال‌سنگ حوزة منچستر تا مصب رود مرسی امتداد 


خر ژیزاست‌های المای ۷۸۹۲۱۸۵۵ آمده استة « کشناووزانی وبردست و سخت‌کوشن 1 (بید) 
عنلاع)عناووق * 
مک ک »امنعصنا امن * 
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داشت و در نزدیکی بارتون" از طریق یک پل آبی از روی رودخانة ایرول ‏ می‌گذشت (و 
به همین دلیل دوک بریج‌واتر" نام گرفت) توسط جیمز بریندلی" ساخته شد. بریندلی با 
اين کار بزرگ توانست برای نخستین بار اهمیت آب‌راه‌ها را به همه نشان دهد. تاریخ 
ساخت آب‌راه‌های بریتانیا از همین جا آغاز می‌شود. امروزه در هر گوشه‌وکنار کشور 
آب‌راه‌هایی احداث شده‌اند و اکثر رودخانه‌ها قابلیت کشتی‌رانی پیدا کرده‌اند. فقط در 
انکلستان: ۲۲۰۰ مایل آب‌زاهبو ۱۸۰۰ مایل رودغانة قایل. کشت‌زانی ونخود دارة؛ آب‌زاه 
کالدونی" در اسکاتلند دریای شمال را مستقیماً از وسط کشور به اقبانوس اطلس وصل 
می‌کند. در ایرلند هم چندین آب‌راه ساخته شده است. تقریباً هم اين پیشرفت‌ها کار 


اشخاص و شرکت‌های خحصوصی است» درست مثل جاده‌ها و ریل‌های راه‌آهن. 


خطوط رت واه اه همین اواعر أعذانته شد نت تعشهن عط ری فده دز سال 
۳ میان لیورپول و منچستر به افتتاح رسید. از آن پس تمامی شهرهای بزرگ 
توسط راه‌آهن به یکدیگر متصل شدند. لندن به ساوث‌آمپتون و برایتون و دور و 
کولچستر و اکستر و بیرمنگام"؛ بیرمنگام به گلوستر و لیورپول و لنکستر (از طریق 


م13 ٩‏ 
مب ۲ 
جع 0۲ معا * 
۱( وعصرو[ ٩‏ 
امعم صمنعملعلج0 * 
در ویراست‌های آلمانی آمده: «لندن به کولچستر و کمبریج و اکستر (از طریق بریستول) و بیرمنگام». (پ.) 
حصحطع صمصنظ عک امد ک معاوعطمام0) عک و۲۵۷ تک مماطع ند ک ممام‌صمطانام6٩‏ ۴ 
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نیوتن و ویگان " و همچنین از طریق منچستر و بولتون) و به لیدز (از طریق منچستر و 
هلیفاکس و همچنین از طریق لستر و دربی و شفیلد)؛ لیدز به هال" و نیوکاسل (از 
طریق یورک" ). علاوه بر اين بسیاری از خطوط فرعی که به زودی سفر یک‌روزه از 
ادینبورگ" به لندن را امکان‌پذیر خواهند کرد در حال ساخت پا طرح‌ریزی‌اند. 


باب شدن موتور بخار همانطور که موجب دگرگونی وسایل ارتباطات زمینی شد سفرهای 
قزیاین وانه خع اقلا مقخول کرق دزسال ۱۸۱۷ همین کش بهار در روشا 
هودسون آمریکای شمالی به آب انداخته شد. این اتفاق در امپراطوری بریتانیا نخستین 
بار در سال ۱۸۱۱ در رودخانة کلاید" رخ داد. از آن پس بیش از 1۰۰ فروند کشتی بخار 
قر انگلشان سا تشه است: در سای ۱۸۱۳۰۱ یفن از فووید کیش بشان در شاد 


این فقط خلاصه‌ای است از تاریخ انکشاف صنعتی بریتانیا طی ۰ سال اخیر که در هیچ 
یک از وقایم‌نامه‌های بشری نمی‌توان نظیرش را یافت. ٩۰‏ يا ۸۰ سال پیش انگلستان با 
شهرهایی کوچک‌اش و با صنایعی ساده و اندکاش و با جمعیت کشت‌کارش که در آن 


جع ۷۷ عک ماه عک تعاممه‌صض؟ ک آمممتوننا عک تمادعمناما0 ۶ 
انب * 
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واحد کم‌تعداد و به نسبت پرشمار بودند کشوری همچون سایر کشورها به شمار می‌آمد. 
اما امروزه با پایتختی که ۲ و نیم میلیون نفر سکنه دارد و با شهرهای مانوفاکتورکار 
پهناورش و با صنعتی که دنیا را تأمین می‌کند و به مدد پیچید‌ترین هیأت ماشینی تقریبً 
همه چیز را به تولید می‌رساند و با جمعیت متراکم و باهوش و زبردست‌اش که 
دوسوم‌شان در صنعت و تجارت" مشغول به کارند و از طبقات کاملاً متفاوت سرشته 
شده‌اند انگلستان کنونی شبیه هیچ کشور دیگری نیست. در واقع باید گفت انگلستان 
معاصر ملتی را پرورانده است که با آداب‌ورسوم و نیازهایی سراپا متفاوت ملتی غیر از 
ملت آن روزهاست. انقلاب صنعتی برای انگلستان واجد همان اهمیتی است که انقلاب 
سیاسی برای فرانسه و انقلاب فلسفی برای آلمان. تفاوت میان انگلستان ۱۷۰ و ۱۸۶۶ 
به اندازة تفاوت میان فرانسة رژیم کهن و فرانسة انقلاب ژوتیه زیاد است. برجسته‌ترین 


پراش ای دکرطو نی وولتاربان انکلسنه انس 


مشاهده کردید که باب شدن هیأت ماشینی باعث شد پرولتاریا موجودیت یابد. اما 
ماترفاکتورها ترای کرش شتانتاک‌شان نیادمتد خدمه‌های پیشتری بودند .در ره 
دستمزدهای صنعتی بالا رفت و ارتش زحمت‌کشان از حوزة کشاورزی به سوی شهرها 
کوچید و جمعیت شهرنشین به طرز مفرط افزایش پیدا کرد؛ تقریباً کل این افزایش به 
حساب پرولترها بود. جمعیت ایرلند هم از اوایل قرن هجدهم به نحو نیابتی انکشاف 
یافت. هر پیشرفتی در مانوفاکتورکاری انگلستان مستلزم آن بود که توده‌های بزرگ‌تری از 


ایرلندی‌ها به سمت انگلستان کشیده شوند. از این رو جمعیت ایرلندی‌ها (که پیشتر به 


* درویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ کلم «تجارت» نیامده است. (پ.) 


۲۰۰ 





دلیل ظلم و تعدی انگلیسی‌ها در جریان تعرض اولیة بریتنا متحمل تلفات فراوانی شده 
بودند) به سرعت چندبرابر شد و میزان افزایش جمعیت از میزان تلفات قبلی پیش افتاد. 
به این ترتیب بود که در امپراطوری بریتانیا شهرهای بزرگ مانوفاکتورکار و تجاری‌ای به 
وجود آمدند که دست‌کم سه‌چهارم جمعیت‌شان جزو طبقة کارگر بود و لايهٌ تحتانی طبقه 
متوسط در آن‌ها صرفاً از مشتی مغازه‌دار خرد و تعداد انگشت‌شماری پیشه‌ور تشکیل 
می‌شد. اهمیت و اعتبار مانوفاکتور روبه‌عروج ناشی از این بود که ابزارهای منفرد را به 
ماشین تبدیل کرد و کارخانه" را به صورت فاکتوری درآورد. متعاقباً لایههای تحتانی 
طبقهُ متوسط به پرولتاریای زحمت‌کش استحاله یافتند و سوداگران بزرگ سابق به 
مانوفاکتوردارهای مدرن تبدیل شدند و لايةُ تحتانی طبقهٌ متوسط به سرعت تحلیل رفت 
و جمعیت به ۲ عنصر متخاصم کارگر و سرمایه‌دار تجزیه گردید. خارج از عرص 
مانوفاکتورکاری یعنی در حوزة صنایع دستی و خرده‌فروشی نیز همین اتفاقات به وقوع 
پیوست: جای استادکاران سابق را سرمایه‌داران بزرگ و جای کارآموزان سابق را 
زحمت‌کشانی گرفتند که هیچ امیدی به ارتقای طبقهُ خود نداشتند؛ دست‌ورزی طبق 
اسلوب فاکتوری‌کاری ادامه یافت و تقسیم کار سختگیرانه‌ای بر آن اعمال گردید. 
صاحب‌کارانی که قادر به رقابت با موسسات بزرگ نبودند به میان پرولترها رانده شدند. 
انهدام سازمان‌های کهن دست‌ورزان و ناپدیدشدن لایهُ تحتانی طبقه متوسط باعث شد 
کارگر از هر گونه امکان بالاکشیدن خود به درون طبقهٌ متوسط محروم گردد. پیشتر او 


ااست داش که رود فا عتوان انشا مت کریر امن ود بنگاهی راه بیاندازد و شاید 


مملرن ۷ ۶ 
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حتی چند نفر وردست و شاگرد استخدام کند. اما اکنون خود استادان صنعت‌گر توسط 
مانوفاکتوردارها در هم شکسته می‌شوند زیرا وجود سرمایهُ بزرگ برای حفظ و تداوم کار 
مستقل ضروری است. کارگری کردن پیش از این فقط یک مرحلة گذار به سوی بورژوا 
شدن بود اما اکنون طبقهٌ کارگر برای نخستین بار در تاریخ به یکی از طبقات تثبیت‌شده و 
ماندگار جمعیت تبدیل شده است. اکنون کسی که در کار و زحمت زاده می‌شود هیچ 
چشم‌اندازی جز اين ندارد که کل عمرش رنجبر باقی بماند. بنابراین پرولتاریا برای 
نخستین بار در جایگاهی قرار گرفته است که باید مسئولیت راه‌انداختن یک جنبش 
مستقل را بر عهده بگیرد. در چنین مسیری است که توده‌های بی‌شمار زحمت‌کشان گرد 
هم می‌آیند؛ آن هم در شرایطی که در هر گوشه و کنار امپراطوری بریتانیا تلنبار شده‌اند و 
وضع اجتماعی‌شان بیش از پیش توی چشم جهان متمدن می‌زند. 


وضع طبقة کارگر وضع اکثریت مطلق خلق انگلیس است. پس مسأله اين است: چه بر 
سر میلیون‌ها بینوایی خواهد آمد که کل درآمدشان فقط خرج خوردوخوراک‌شان را 
می‌دهد؟ آنان که با ابتکارات و زحمات خویش عظمت انگلستان را رقم زدند؛ آنان که 
بیش از پیش از قدرت خویش آگاه می‌شوند و با اصرار و ابرامی روزافزون سهم خود را 
اتقوانای ا تاه امین طاست؟ جه بر بش انا آهد امل؟ این باه مس اوارانه لاه 
اصلاحات»" به مهم‌ترین مسألاٌ ملی تبدیل شده است و تمامی مجادلات پارلمانی (در 
هر سطحی از اهمیت و اعتبار) به آن خلاصه می‌شوند. البته طبقٌ متوسط انگلیس 
هرگز به اين مسأله بزرگ اذعان نخواهد کرد و خواهد کوشید آن را لاپوشانی کند و منافع 
جزنی خویش را به منزلة مسألهُ حقیقتاً ملی جا بزند؛ اما هم تمهیدات طبقهٌ متوسط 


۲.۲ 


نقش بر آب است و طبق کارگر در هر دورة مجلس بخش دیگری از خاک دشمن را به 
تصرف در می‌آورد. اهمیت و اعتبار منافع طبقة متوسط رفته‌رفته در برابر این پیشروی‌ها 
رنگ می‌بازد. علی‌رغم اين واقعیت که طبقةٌ متوسط سرکردة پارلمان است و عملاً در 
مجلس یکه‌تازی می‌کند در آخرین دورة سال ۱۸۶۶ بورژوازی به هیچ وجه نتوانست در 
رز مظان که بر طیفه کار کر تا گذاوند به ماد لات عارلماتی نابان فهله تن 
لایحه امداد فقرا و سپس مصويهٌ فاکتوری و بعد از آن مصويةٌ اربابان و بندگان." در 
حالی که لیبرال‌های طبقهُ متوسط با طرح‌هایشان برای الغای قانون غلات و 
رادیکال‌های طبقهٌ متوسط با عزم جزم‌شان برای رد کردن لایحذ مالیات نقش 
رشان کید بارلهان اقا کروند یماس تداتکومت شوه تکفا در مش 
عوام حقیقتاً شاخص‌ترین چهرة این دوره بود. حتی مجادلات راجع به ایرلند در اصل 
دربارة پرولتاریای ایرلند و دربارة منابع لازم برای کمک‌رسانی به آن‌ها بود. حالا دیگر 
وقت آن است که طبقهُ متوسط در برابر زحمت‌کشان کوتاه پیاید؛ زیرا پرولترها دارند به 
جای عجز و لابه و التماس خط و نشان می‌کشند." به زودی طبقاٌ متوسط حتی 


فرصت کوتاه آمدن را هم از دست خواهد داد. 


با وجود هم این‌ها طبقهُ متوسط انگلیس اصرار دارد فقر کارگران را نادیده بگیرد - به 
ویژه قشر مانوقاکنوزدار که کل فروت‌اش را مستقیماً از بدبختی فقرا درمی‌آوزد. طبقه‌ای 


که خود را توانمندترین نماینده ملت می‌پندارد شح ان می‌آید زخم به چرک نشستة 


صصم)‌صاظ مقحومط[" ۶ 
* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ آمده است: «طلب‌کارند و خط و نشان می‌کشند». (پ.) 
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انگلستان پیش چشم جهانیان عیان شود. پس حتی در خلوت خویش به این موضوع 
اعتراف نمی‌کند که کارگران به فقر و محنت دچارند؛ زیرا مسئولیت اخلاقي این محنت 
تیا به گردن طبقَهُ صاحب مالکیت خاصه قشر مانوفاکتوردار است. از این روست 
که وقتی صحبت از وضع طبقة کارگر به میان می‌آید انگلیسی‌های زیرک (که قارة اروپا 
فقط آنان پعنی فقط طبقة متوسط را می‌شناسد) موهنانه ادای تبسم درمی‌آورند؛ از این 
روست که کل طبقة متوسط در مورد هر آنچه به کارگران مربوط شود خود را مطلقاً به 
تجاهل می‌زند؛ از این روست که وقتی بحث جایگاه اجتماعی پرولتاریا مطرح می‌شود 
دست‌نشاندگان طبقهٌ متوسط در درون و بیرون پارلمان مدام دسته‌گل به آب می‌دهند؛ از 
این روست که طبقَهُ متوسط با لاقیدی پوج و مزخرف خویش بر زمینی پای می‌فشارد 
که از درون پوسیده است و هر آن احتمال دارد دچار فروریزش و اضمحلال شود» چنان 
اضمحلالی که همچون قضایای ریاضیاتی و مکانیکی قطعی است؛ از این روست که 
همان انگلیسی‌هایی که سالیان سال مشغول بررسی‌ها و اکتشافات باستانی بوده‌اند به 
طرز شگفت‌انگیزی حتی یک جلد کتاب دربارة وضع کارگران معاصر ندارند. و از اين 
روست دلیل خشم و غضب عمیق کل طبقهُ کارگر از گلاسکو تا لندن علیه ثروتمندانی 
ک بر ان عارشت سستماشک زبعیت کشان ‏ آنان راب رنه اند ول هي کت 
این خشم و غضب در مدت زمانی نه چندان طولانی (تقریباً در محدودة توان پیش‌پینی 
نوع بشر) لاجرم در انقلابی نامنتظره خواهد شکفت؛ چنان انقلابی که انقلاب فرانسه و 


کل رخدادهای ۱۷۹۶ در مقایسه با آن همچون بازی بچه‌گانه‌ای به نظر خواهند رسید. 


۳۰ 


۱ (16256 /367601)27): نوعی قرارداد فنودالی در انگلستان قدیم مشابه «حق ریشه» در ایران که 


۲ در مورد دشواری‌های فنی کتان‌ریسی نرک: تصیخات اخ: فصل «شاخه‌های سس آمد اضتعت)) 
یادداشت‌های شمارة ۲۱ و ۲۷. (م. 


۳ در ابتدای انقلاب صنعتی استفاده از ذغال‌سنگ برای ذوب آهن توجیه فنی نداشت. زیرا در کورة 
سنتی (که سوخت و سنگآهن را کپه کپه روی هم درون‌اش می‌ریختند) گوگرد موجود در ذغال‌سنگ 
با آهن ترکیب می‌شد و در نتیجه چدن حاصله بسیار شکننده از کار در هن یم در سال ۱۷۰۹ 
کونیکرهای نیوکاسلی با استفاده از کک بی‌گوگرد موفق به تولید چدن خشک شدند. اين ابداع باعث 
شد انحصار چدن به دست این فرقه بیافتد. 

در ده ۱۷۶۰ به منظور تولید فولاد قطعات کوچک سنگ آهن را در بوته‌های مخصوص قرار می‌دادند 
تا با ذغال‌سنگ ترکیب نشود. اما بازده تولید در این شیوه بسیار کم بود و فقط برای ساخت تیغه و 
چاقو کفاف می‌داد. در ده ۱۷۰ موتور بخار برای دمیدن در کوره‌های ذوب آهن مورد استفاده قرار 
گرفت؛ در این شیوه دمای کوره بسیار بالا می‌رفت و اين امکان فراهم می‌شد که گوگرد موجود در آهن 
مذاب را با آهک بزدایند. با ارتقای موتور بخار شدت جریان هوای ورودی افزایش یافت؛ این حجم 
هوا برای اکسیداسیون کرین کافی بود. در ده ۱۷۸۰ کوره‌هایی ساخته شدند که به «کورة بازتابشی» 
(۳266: /ونم/۲6۷۵:02) شهرت یافتند. در اینجا سنگ آهن فقط در معرض هوای داغ قرار 
می‌گرفث و بر خلاف کوره‌های سنتی هیچ تماسی با ذغال‌سنگ نداشت. در نتیجه معضل گوگردی 
شدن خودبه خود حل گردید. از طرف دیگر هوای داغ کوره (که به لطف ماشین دمنده حاوی اکسیژن 
بالایی بود) موجب اکسیداسیون کربن می‌شد. این شیوه پودلینگ نام گرفت و تولید انبوه فولاد 
چکش خور را امکان‌پذیر کرد. (م.) 


سورن (56۷611) در کول‌بروک‌دیل (0210700160216)) احداث شد. پلی که بر اساس طرح توماس 
بین بنا گردید و در نزدیکی روترام (حصحطیعط]10) بورک‌شایر قرار داشت هرگز بر پا نشد. اما بسیاری 


۳۰۵ 





از اجزاء آن برای ساختن دومین پل بزرگ آهنی بر فراز رودخانهُ ویر (۷۷6۵۶) در سال ۱۷۹۹ مورد 
استفاده قرار گرفتند. (پ.) 


۵ اين ارقام از کتاب جی. آر. پورتر (۳0۲/6۶ .1 .1) با عنوان پیشرفت ملّت» جلد یک لندن» ۱۸۳ 
(ص ۳۶۵) استخراج و به سال‌های میانی ده ۱۸۳۰ اطلاق شده است. در جلد سوم این کتاب که به 
سال ۱۸۶۳ منتشر شد پورتر اعلام کرد مصرف سالانهةٍ زغال‌سنگ در صنایع ذوب‌آهن انگلیس در 
ابتدای ۱۸۶۰ بیشتر از این‌ها و معادل ۶ میلیون و ۸۷۷ هزار تن بوده است. (پ.) 


7 انگلس به اين منبع ارجاع داده است: دورام کرونیکل» ۲۸ ژوتن ۱۸۶۶ مقالةٌ انحصارات 
ذغال‌سنگ. «0۲00016) حصقطت(» هفتهنامه‌ای است که از سال ۱۸۲۰ تاکنون (۱۹۷۵) منتشر 


می‌شود. این نشریه درسال‌های ده ۱۸۶۰ حزب ویگ را نمایندگی می‌کرد. (پ.) 


۷ در سال ۱۸۱۵ به ابتکار «جان مک‌آدام» اسکاتلندی سطح جاده را با مصالحی ساختند که زیر 
باران ایجاد گل نمی‌کرد. با اين ابتکار سرعت کالسکه‌های بین‌شهری از ۶ مایل در ساعت به ۱۰ مایل 


رسید . البته این ابداع در پی باب شدن لوکوموتیوها (دهه ۱۸۳۰) اهمیت اش را از دست داد. (م. 


۸ مصوب؛ اصلاحات که ژوئن ۱۸۳۲ از پارلمان بریتانیا گذشت علیه انحصار سیاسی آریستوکرات‌های 
مالی و ارضی حکم داد و مبنای نمایندگی پارلمانی را به نفع بورژوازی صنعتی و «طبقات متوسط» 
اصلاح کرد. بخش اعظم حامیان کمیین اصلاحات را پرولتاریا و خرده‌بورژوازی فقیر تشکیل می‌دادند 
اما نهایاً هیچ یک از اين دو به حق رأی دست تیافتند. (پ.) 


٩‏ راجع به مجادلات پارلمانی ۱۸۶۶ ن.ک صص ۶۷۶-۶۷۱ و 1۸۱-1۷۹ و 1۹۷-1۹7 (پ.) 


۳۹ 





پرولتاریای صنعتی 


نظم و ترتمب پژوهش جاری دربارة دسته‌های مختلف پرولتاریا منطبق بر تاریخچه‌ای 
خواهد بود که درصفحات قبل دربارة پیدایش طبقه کارگر اراته شد. نخستین پرولترها با 
مانوفاکتور در پیوند بودند و توسط آن به وجود آمدند؛ نتیجتاً ما هم در در درجه اول باید 
توجه‌مان را به کارکنان مانوفاکتورهایی معطوف کنیم که به ریسندگی الیاف خام 
مشغول‌اند. بالتبع در پی انقلاب صنعتی مسا تولید مواد خام و سوخت برای تحویل به 
مانوفاکتورها اهمیت یافت و پرولتاریای نوین در معادن ذغال‌سنگ و آهن به وجود آمد. 
مانوفاکتورکاری در مرحلهٌ سوم بر کشاورزی اثر گذاشت و در مرحلهُ چهارم وضع ایرلند 
را تحت تأثیر قرار داد. فراکسیون‌های مختلف پرولتاریا بر طبق تعلق‌شان به هر یک از 
این مراحل دسته‌بندی می‌شوند. در ادامه معلوم خواهد شد که آگاهی کارگران مختلف 
(احتمالاً به استتنای ایرلندی‌ها) نسبت مستقیمی با این موضوع دارد که تا چه حد با 
مانوفاکتورکاری در پیوند هستند. همچنین معلوم خواهد شد که در مسأهُ منافع کارگران 
خدمة فاکتوری از همه روشن‌بین‌ترند؛ معدن‌چیان کمی کمتر و عمله‌های زراعی به 
ندرت دیدگاه روشنی دارند. همین نظم و ترتیب را در میان کارگران صنعتی خوأهیم 
جست و معلوم خواهد شد که خدمهة فاکتوری به عنوان فرزندان ارشد انقلاب صنعتی از 
آغاز تا امروز هستة سخت جنبش کارگری بوده‌اند و سایر کارگران دقیقاً به همان نسبت 
به جنبش پیوسته‌اند که دست‌ورزی‌شان مورد هجوم پیشرفت هیأت ماشینی" قرار گرفته 
" در ویراست‌های الماتی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ به.جای «بیشرفت هیات ماشینی» آمده است «اتقلاب 


صنعتی). (پ.) 
۲۳۰۷ 





است. به این ترتیپ از الگویی که انگلستان دربارة همگامی جنبش کارگری و انکشاف 


صنعتی عرضه می‌کند اهمیت تاریخی مانوفاکتورکاری را خواهیم آمو تن 


در حال حاضر اکثر پرولترهای صنعتی درگیر جنبش‌اند زیرا بخش‌های مجزای قشر 
صنعتی‌کار وضع مشترکی دارند. پس در ابتدا باید در مورد وضع کل پرولتاریای صنعتی 
تحقیق و تفحص کنیم تا در ادامه بتوانیم هر یک از بخش‌های مجزای پرولترهای 
صنعتی را با ویژگی‌های خاص خودشان مشخصاً بازیشناسيم. 


پیش از این اظهار کردم مانوفاکتورکاری باعث می‌شود مالکیت در دست عدة معدودی 
متمرکز گردد. مانوفاکتورکاری مستلزم وجود سرمایه‌ای بزرگ برای بر پا ساختن 
موسسات غولآسایی است که خرده‌بورژوازی تجاری را خانه خراب می‌کنند و نیروهای 
طبیعت را آلت دست خود می‌نمایند و زحمت‌کشان مستقل و دست‌ورز را از بازار پیرون 
می‌اندازند. تقسیم کار و بهره‌برداری از نیروی آب و خاصه نیروی بخار و همچنین 
استفاده از ماشین‌ها ۳ اهرم عمده‌ای هستند که مانوفاکتورکاری از اواسط قرن پیش به 
کار برده است تا جهان را از جای خود بجنباند. مانوفاکتورکاری در مقیاس کوچک 
طبقهٌ متوسط را خلق کرده و در مقیاس بزرگ طبقه کارگر را آفریده و برگزیدگان طبقه 
فقه زا رز مش تا هی وق اساسا عظستا آناق رفن توعد مرو کش 


خواهد کشید. ضمناً این واقعیتی انکارناپذیر و ساده‌فهم است که انبوه خرد‌بورژواهای 


۳۰۸ 


«ازمن خوش قدیم» اکنون به دست مانوفاکتور ناپدید شده‌اند و به سرمایه‌داران ثروتمند 


در یک سو و کارگران فقیر در سوی دیگر تجزیه شده‌اند." 


گرایش تمرکزیابی مانوفاکتور به همین‌جا ختم نمی‌شود. علاوه بر سرمایه جمعیت نیز 
متمرکز می‌گردد. انسان کارگر در مانوفاکتور صرفاً تکه‌ای از سرمایه به شمار می‌آید. به 
همین دلیل مانوفاکتوردار برای استفاده از کارگر باید مقداری بهره بپردازد که در اینجا 
دستمزد نامیده می‌شود. یک موس مانوفاکتوری" به انبوهی کارگر نیاز دارد تا با 
همدیگر در یک ساختمان واحد مشغول کار شوند. آنان در جوار همدیگر می‌زیند و در 
حدواندازة همان فاکتوری برای خودشان دهکده‌ای می‌سازند. افراد دیگری از قبیل 
پیشه‌ورها و کفاش‌ها و خیاط‌ها و نانواها و نجارها و سنگ‌تراش‌ها که برای ارضای 
نیاتهای کارگران: خروری‌اند. فمان اطراف اکن .می‌شونت :سا کان این دهکده حاضه 
نسل جوان با کار فاکتوری خو می‌گیرند و در آن مهارت می‌یابند. وقتی" کار به جابی 
برسد که نخستین میل از عهدة استخدام هم آنان برنياید دستمزدها سقوط می‌کنند و 
بالتبع مهاجرت مانوفاکتورداران متهور و تازه‌نفس به سوی دهکده آغاز می‌شود. به اين 


ترتیب دهکده به شهرک و شهرک به شهری بزرگ تبدیل می‌شود. هر چه شهر بزرگ‌تر 


" کتابم با عنوان «طرح کلی نقد اقتصاد سیاسی» در «نامة آلمانی -فرانسوی» در سنجش این موضوع 
است. آغازگاه مقالة مذکور مسألهٌ «رقابت آزاد» بود. اما باید گفت که رقابت آزاد فقط در صنعت 
عملی هی گرد و اصلین انست که ضست بر آن مکی است: (انکلین) دزویراست‌های آمریکایی:و 
انگلیسی ۱۸۸۷ و ۱۸۹۲ فقط جملةٌ نخست پانویس آمده است. (پ.) 
درو اششهای البای ۱۵۵ ۱۹۲۰ افت ات یی فقس ماتفا کی کار درگ (یی) 
* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ آمده است «طبیعتاً وقتی». (پ.) 

۲۰۹ 





باشد مزایای آن بیشتر است. شهر بزرگ جاده و راه‌آهن و آب‌راه دارد و دائماً گزینه‌های 
تازه‌ای را به کارگران ماهر عرضه می‌کند. در آنجا رقابت میان ساختمان‌سازها و 
ماشین‌سازهای دور و اطراف چنان بالاست که تأسیس بنگاه جدید ارزان‌تر از نواحی 
روستایی دورافتاده تمام می‌شود؛ زیرا در نواحی دورافتاده سرمایه‌دار علاوه بر ستون و 
الوا یساتانسار یت هات ماعمتی اما شین کرو نها وا هرا تروش وگو 
بزرگ بازاری" دارد که انبوهی از خریدارها در آن جمع شده‌اند و با بازارهای 
عرضه‌کنندة مواد خام و بازارهای متقاضی اجناس تولیدشده مستقیماًارتباط دارند. به 
همین دلیل است که شهرهای بزرگ مانوفاکتورکار با سرعتی شگفت‌انگیز رشد 
می‌کنند. از سوی دیگر دهات از این مزیت برخوردارند که مزدها در آنجا معمولاً پایین‌تر 
است. به همین دلیل دهات و شهر دائماً با هم در رقابت‌اند؛ به طوری که اگر امروز 
مزیت شهر بیشتر باشد فردا مزدهای دهات به حدی نزول می‌کند که سرمایه‌گذاری 
جدید در آنجا سودآورتر گردد. در هر صورت گرایش مانوفاکتور به تمرکزیابی با تمام 
قدرت به کارش ادامه می‌دهد. هر فاکتوری تازه‌ساز در دهات حامل نطفه یک شهر 
جدید مانوفاکتورکار است. اگر اين امکان وجود داشت که گسترش دیوانه‌وار 
مانوفاکتورها تا یک قرن دیگر با همین نرخ ادامه پیدا کند هر یک از نواحی 
مانوفاکتورکار انگلستان به یک شهر بزرگ تبدیل می‌شد و منچستر و لیورپول در 


۳ 9 ۰ ۰ ۰ ى ۰ 1 3 ۳ 12 
وارینگتن و نیوتن به هم می‌چسبیدند. در بازرگانی نیز تمرکزیابی جمعیت دقیقا به 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ آمده است «بورس کالا» (002026 >۹0061). (پ.) 
۱9 ِ 


۳۰ 





همین شیوه عملی می‌شود. از این روست که چند بندر مهم از قبیل هال و بریستول" و 
لیورپول و لندن تقریباً کل تجارت دریایی بریتانیا را به انحصار درآورده‌اند. 


وقتی تجارت و مانوفاکتورکاری در شهرهای بزرگ کامللاً انکشاف می‌یابد تازه تفوق این 
۲ بر پرولتاریا به روشنی مشهود می‌گردد. هر جا که تمرکز مالکیت به نقطه اوج می‌رسد 
اخلاقیات و آداب و رسوم «ازمنة خوش قدیم» کاملا محو می‌شوند. کار به جایی 
کشیده است که اصطلاح «خرم انگلستان کهن»" برای هیچ کس معنایی ندارد زیرا 
دیگر هیچ کس با یادگارها و حکایت‌های آبا و اجدادی دربارة انگلستان کهن آشنا 
نیست. در اینجا عملاً فقط ۲ طبقهُ ثروتمند و فقیر وجود دارند و هر روز که می‌گذرد 
قشر پایینی طبقهٌ متوسط بیش از پیش رو به نابودی مطلق می‌رود. به اين ترتیب 
طبقه‌ای که سابقاً باثبات‌تر از همه بود امروزه به متزازل‌ترین طبقه تبدیل شده است و 
فقط مشتی از تفاله‌های ایام کهن که در حسرت ثروتمند شدن می‌سوزند در آن جاخوش 
کرده‌اند. این مکاوبرهای صنعتی" سفته‌بازهایی‌اند که شاید یکی‌شان بتواند ثروتی به هم 
فنل دول 94۱ تفای یه فان ی افه ق فیس از ای ی وق کیان بانط 
شکست‌های ابدی و مکرر می‌گذرانند. 


در این شهرها اکثریت مطلق با پرولتاریاست. در حال حاضر باید در این مورد تحقیق 
کنیم که پرولترها زندگی‌شان را چگونه می‌گذرانند و شهرهای بزرگ چه تأثیراتی بر 


اماعنظ ‏ ۲۵ ۶ 
" در ویراست‌های آلمانی این اصطلاح به شکل انگلیسی (150۵1800 018 /۸5) آمده است. (پ.) 
۳۲۱ 





۱ مکاوبر (1۷110207067) یکی از شخصیت‌های رمان «دیوید کاپرفیلد» چارلز دیکنز است. او که 
مقروض و تحت تعقیب بود با خوش‌خیالی ابلهانه‌ای به برطرف شدن خودبه خودی و معجزه‌آسای هم 


بدبختی‌هایش باور داشت. از قضا همین خوش خیالی باعث می‌شد گرفتار دردسرهای بدتری شود. (م.) 


۳۲ 





شهر های بزرک 


لندن چیز عجیبی است. می‌توان ساعت‌ها در شهر قدم زد بی‌آنکه هرگز به انتهایش 
نزدیک شد و به کوچکترین سرنخی رسید که نشان دهد بیلاقات دلباز در دسترس‌اند. 
تمرکز انبوه ۲ و نیم میلیون نفر در یک نقطه باعث شده نیروی جمعیت برهم‌نباشته 
صدها برابر گردد و لندن تا حد پایتخت بازرگانی جهان عروح یابد و باراندازهایی 
غول‌آسا در سواحل شهر ساخته شوند و هزاران لنج که سطح رودخانة تیمز دائماً پوشیده 
از آنهاست در آنجا گرد آیند. من چیزی باابهت‌تر از منظرة رودخانة تیمز به‌هنگام ورود 
کشتی از دریا به دهانة پل لندن ندیده‌ام. انبوه ساختمان‌ها و اسکله‌ها در هر دو سوی 
نیمز به‌ویژه در بالادست ول‌ویچ" به چشم می‌خورند. کشتی‌های بی‌شمار در هر ۲ کناره 
پهلو گرفته‌اند و صفوف‌شان مدام به هم نزدیک‌تر می‌شود تا سرانجام فقط گذرگاهی 
تتگ در میانُ رودخانه باقی بماند که صدها کشتی بخار پشت سر هم و به چالاکی از 
طریق آن در رفت وآمدند. همه اين‌ها چنان عظیم و گیراست که انسان دست‌وپایش را 
گم می‌کند و پیش از پا نهادن بر خحاک انگلستان در معجزة عظمتاش خود را می‌بازد." 


طمزبسام۷/0 ۶ 


: این گفته در مورد دورانی است که غلبه با کشتی‌های یادیانی بود. امروزه رودخانة تیمز حجز 


مجموعه‌ای دلتنگ و بدمنظر از کشتی‌های بخار نیست (انگلس, پانویس ویراست آمریکایی ۱۸۸۷). 
این قطعه ۵۰ سال پیش یعنی در روزگار کشتی‌های بادبانی خوش‌منظر نوشته شد. آگرچه هنوز هم این 
کشتی‌ها رفت‌وآمد دارند اما آن‌ها را فقط می‌توان در بارانداز پیدا کرد. خود رودخانه مملو از کشتی‌های 
بخار زشت و دودا کین است: (اهکلش :انیس و براننت الماتن ۱۸۹۲): 


۳۳ 





همه اين‌ها به قیمت قربانی کردن چیزهایی بوده است که کمی بعد خود را نشان 
می‌دهند. هر کسی پس از یکی‌دو روز پرسه زدن در خیابان‌های پایتخت و دردسر راه 
رفتن در میان امواج پرخروش انسان‌ها و صف بی‌پایان وسایل نقلیه و همچنین پس از 
بازدید از محلات زاغه‌نشین کلان‌شهر تازه درمی‌یابد لندنی‌ها مجبور شده‌اند برترین 
خصوصیات نوع بشر را قربانی کنند تا بتوانند به همه معجزات تمدن جام عمل 
پیوشانند و آن‌ها را در شهرشان تلنبار کنند. در ایشان صدها توانمندی به خواب رفته و 
عاطل‌وباطل مانده و سرکوب شده است تا شاید تعداد معدودی از توانمندی‌هایشان 
به‌واسطةٌ همرنگ‌شدن با سایرین به نحوی کامل‌تر انکشاف یابد و تکثیر شود. ازدحام و 
شلوغی خیابان‌ها منزجرکننده است و خوی انسان را برآشفته می‌کند. صدها هزار نفر از 
هر طبقه و از هر قشری در هم می‌لولند. ولی مگر غیر از اين است که همه‌شان از نوع 
بشرند و خصوصیات و توانایی‌های مشابهی دارند؟ مگر غیر از این است که همگی به 
یکسان به شادکامی دل‌بسته‌اند؟ مگر غیر این است که همگی شادکامی را به شیوه‌ای 
یکسان و با وسایلی همانند می‌جویند؟ پس چرا انبوهی از آنان طوری از کنار هم 
می‌گذرند که گویی هیچ وجه اشتراکی میان‌شان نیست؟ هیچ کس با هیچ کس کاری 
ندارد و تنها این توافق مقدر و خموش در میان‌شان جاری است که هر کس در پیاده‌رو 
راه خود را برود" تا مبادا سیل جمعیتی که از روبرو می‌آید دچار وقفه شود. به فکر هیچ 
کس خطور نمی‌کند حرمت دیگران را ولو با نگاهی گذرا به جا پیاورد. هر چه تعداد 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ آمده است: «از دست راست خود حرکت کند». (پ.) 


۳ 





سنگ‌دلانة تک‌تک‌شان در حصار منافع شخصی به نحو زننده‌تر و موهنانه‌تری خود را 
به رخ می‌کشد. همه می‌دانیم که اصل بنيادین جامعُ کنونی ایزوله‌شدن افراد و تعقیب 
کوته‌فک انة منافع شخصی است. ولی فقط در ازدحام و شلوغی شهرهای بزرگ است 
که اين واقعیت به بی‌پرده‌ترین و وقیحانه‌ترین و خودپسندانه‌ترین شکل ممکن عیان 
می‌شود. در همین ازدحام است که نوع بشر به مونادهایی با اصول و مبادی مجزا" تجزیه 
می‌شود و جهان تا سرحد نهایی اتمیزه می‌گردد. 

دز ایتضا علنا اعلان جنگ و.شک اتماعی ده اش سک هر اسان علیه باقن 
انسان‌ها. مردم مثل کتاب اخیر اشتبرنر" به یکدیگر صرفاً به چشم ابژة فایده‌مند 
می‌نگرند. هر کس دیگری را استثمار می‌کند تا نهایتاً قوی‌تر ضعیف‌تر را زیر پا لگدکوب 
نماید. همه چیز در چنگ معدودی سرمایه‌دار قدرتمند است و چیزی بیش از قوت 


لایموت گیر انبوه ضعیفان و فقرا نمی‌آید. 


آنچه در مورد لندن صادق است در مورد منچستر و بیرمنگام و لیدز و سایر شهرهای 
بزرگ صدق می‌کند. همه‌جا بی‌تفاوتی بربروار و خودپرستی زمخت در یک سو و در 
سوی دیگر نکبت وصف‌ناپذیر؛ همه‌جا جنگ اجتماعی؛ خانةٌ هر مزدبگیر تحت 
محاصره و غارت از پیش و پس تحت حمایت قانون. همه این‌ها به‌قدری وقیحانه و 


عیان است که وقتی تبعات وضعیت اجتماعی کنونی به بی‌پرده‌ترین شکل ممکن نمایان 


* در ویراست‌های آلمانی آمده است «و هدفی مجزا». (پ.) 
(پ.) .حصباطاصهع1 صتعو 4صا 1۲121۵6 1۵ متا ٩‏ ۱۷/22۲ 4 


۳۵ 





می‌شود انسان در برابرش کم می‌آورد و فقط می‌تواند انگشت به دهان بماند که چگونه 


این بنای کهنه پوسيدة ترک‌خورده هنوز سر پا مانده است. 


عمده‌ترین سلاحی که در این جنگ اجتماعی به کار می‌رود سرمایه یعنی کنترل مستقیم 
يا غیرمستقیم وسایل تولید و وسایل معاش است. پس بدیهی است که در اين وضعیت 
تمام ضرر و زیان‌ها بر گردة فقرا می‌افتد. هیچ کس به آن‌ها پشیزی اهمیت نمی‌دهد. 
آنان مجبورند تا وقتی که جان در بدن دارند در گردایی که به درون‌اش پرتاب شده‌اند 
دست و پا بزنند. اگر یک فقیر آن‌قدر خوش‌شانس باشد که کاری بیاید. یعنی اگر یک 
بورژوا مرحمت فرماید و تصمیم بگیرد جیب خودش را با استفاده از کار او پر کند. نهایتً 
فقط دستمزدی گیر فقیر می‌آید که به زور برای در نیامدن جان از بدن کفایت می‌کند. 
فقرابی که نمی‌توانند کاری بيابند اگر از پلیس ترسی نداشته باشند به دزدی روی 
می‌آورند وگرنه باید از زور گرسنگی به حال مرگ بیافتند؛ در این صورت پلیس مراقب 
خواهد بود که مرگ‌شان بی‌سروصدا و بی‌ضرر باشد." طی اقامت‌ام در انگلستان 
دست‌کم ۲۰ الی ۳۰ نفر در شرایطی به شدت منقلب‌کننده از زور گرسنگی جان دادند و 
هیچ هیأت منصفه‌ای جرأت آن را نداشت که حقیقت ماوقع را صاف و ساده شرح دهد. 
البته به‌ندرت پیش می‌آمد شهادت گواهان چنان که باید صریح و عاری از ابهام باشد 
ولی حتی در اين صورت بورژواهای منتخبهٌ هیأت منصفه راه فراری برای گریختن از 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ به جای عبارت فوق آمده است: «مرگ‌شان بی‌سروصدا 
باشد و موجب اوقات‌تلخی بورژواها نشود . (پ.) 


۳۹۹ 





وقت شهامت بازگفتن حقبقت این قبیل موارد را در خود نمی‌یابند . فقط این یست. 
تعداد کسانی که به طور غیرمستقيم در اثر گرسنگی می‌میرند بسیار بیشتر از کسانی 
است که مستقیماً دچار گرسنه‌میری می‌شوند. وقتی کمبود بلندمدت مواد مغذی موجب 
ضعف و ناتوانی شود و به امراض وخیم بیانجامد" ناخوشی‌هایی که در حالت عادی تأثیر 
تأثیر چندانی به جا نمی‌گذارند می‌توانند تا حد بیماری‌های حاد و مهلک پیشرفت کنند. 


ارتکاب دائمی جنایت متهم می‌کنند. آیا آنان در اشتباهند؟ 


درست است که فقط تعدادی از افراد از زور گرسنگی مرده‌اند نه عموم مردم؛ اما چه 
چیزی به یک زحمت‌کش اطمینان می‌دهد که فردا نوبت به خودش نخواهد رسید؟ چه 
کسی استخدام او را تضمین می‌کند؟ چه کسی ضمانت می‌دهد که اگر فردا رئیس يا 
کارفرمایش او را به هر دلیلی (يا حتی بدون دلیل) از کار برکنار کند می‌تواند به همراه 
ساير بستگان‌اش آن‌قدر دوام بیاورد تا کسی دیگر پیدا شود و «روزی‌رسان» او گردد؟ 
بجه. کی تعهنن هی‌دهک که ارادة کار کرفن‌برایبهفست آوردن کار کافی است؟ بجه 
کسی قول می‌دهد که پشتکار و سخت‌کوشی و صرفه‌جویی و ساير فضایلی که 
بورژوازی سنگ‌شان را به سینه می‌زند واقعاً زحمت‌کشان را به خوشبختی رهنمون 
خواهد ساخت؟ هیچ کیو مت کلن: مقر دانت اکن امروز چیزکی دارد به هیچ وجه 


منوط به اراد خودش ترس که فردا هم بچیزکین داشته باشد. او می‌داند با هر 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اینجا آمده است: «و قربانی را به دام بیاندازد». (پ.) 
۲۳۷ 





خردک‌وزش نسیم و هر هوی‌وهوس صاحب‌کار و هر تغییر ناجور وضع تجارت ممکن 
است بار دیگر با سکندری به درون همان گرداب خروشنده‌ای پرتاب شود که اگرچه 
خود را نصفه‌نیمه از آن بیرون کشیده اما اگر در قعرش فرو رود دیگر سخت و اغلب 
مان ات که فانک ستر تقوق اودی اب میروی آورحه ارم دافت که تاکز بتو او 
وسایل معاش امروزش را به دست بیاورد هیچ قطعیتی نیست که فردا هم در این کار 


توفیقی نصیب‌اش شود. 


اجازه دهید با دقت بیشتر در این مورد تحقیق کنیم که طبقهٌ فاقدمالکیت در جریان 
نفک اجتماعی به کدام مواضع تن اس دب ار ببینیم جامعه در ازای کار 
زحمت‌کشان چه نوع سکونت‌گاه و پوشاک و خوردوخوراکی به آنان می‌دهد؟ بگذارید 
ببینیم به کسانی که برای بقمای جامعه بیشتر از همه ادای سهم کرده‌اند چه نوع معیشتی 


ارزانی شده است: آشدا یه مبکونت گاه‌ها می‌پردازيم. 


هر شهر بزرگ یکی دو محلاٌ زاغه‌نشین دارد که کارگران در آنجا روی هم تلنبار می‌شوند. 
حقیقت دارد که فقر و فلاکت اغلب در کوچه‌پس‌کوچه‌هایی مأوی می‌گزیند که نزدیک 
کاخ‌های نروتمندان‌اند؛ اما به طور کلی در هم شهرها محدودة مجزایی به فقر و فلاکت 
اختصاص داده شده است که فقرا می‌تواتند در آنجا دور از چشم طبقات خوشبخت تا 
جان در بدن دارند دست و پا بزنند. زاغه‌ها تقریبً در تمامی شهرهای بزرگ انگلستان 
ردیف شدهاند: بدترین خانه‌ها در بدترین مناطق شهر. بنگلک‌های" معمولاً یکی - 
دوطبقه که سرداب‌شان هم به عنوان سرپناه مورد استفاده قرار می‌گیرد اکثراً در صفوف 
بلند و به طرزی بی‌رویه و بی‌هیج سروسامانی در این محلات ساخته می‌شوند. در سراسر 


۳/۸ 


انگلستان به استثنای بعضی بخش‌های ندن شکل متداول سکونت‌گاه‌های طبقٌ کارگر 
همین خانه‌های آشپزخانه‌دار سه-چهار اتاقه است. خیابان‌ها عموماً فاقد سنگ‌فرش 
هستند و پر از دست‌انداز و کثیف و آکنده از آشغال میوه و سرگین‌اند و جوی آب و 
مجرای فاضلاب ندارند اما در عوض مجهز به چال‌آب‌های راکد گل‌ولای و لجن 
هستند. علاوه بر اين باید گفت اسلوب ساخت‌وساز کل محله به‌قدری افتضاح و 
درهم‌وبرهم است که ساختمان‌ها جلوی بادگیری و تهويُ هوا را می‌گیرند. با توجه به 
اينکه انسان‌های فراوانی اینجا روی هم تلنبارشده‌اند و در فضایی کوچک می‌زیند به 
سادگی می‌توان اتمسفر غالب محلات زحمت‌کشان را حدس زد. وانگهی خیابان‌ها در 
روزهای آفتابی به عنوان گود سفیدگری مورد استفاده قرار می‌گیرند و انبوه پارچه‌های 


خیس که روی بند رخت میان خانه‌ها آویزان‌اند مزید بر علت می‌شوند. 


بگذارید در مورد تعدادی از این محلات زاغه‌نشین به نوبت تحقیق کنیم." نخست لندن 
وش شین هگا رغال سییر هت اش نان 


9 ا ۳ 
عریض به داخل آن رخنه کرده‌اند. سنت کیلز در دل پرجمعیت‌ترین بخش شهر در 


2 


پس از آنکه توصیف محلات را در ادام متن نوشتم مقاله‌ای را در شمارة اکتبر ۱۸۶۶ «ایلوستریتد 

مگزین» با عنوان «سکونت‌گاه فقرا به نقل از یادداشت‌های یک پزشک عمومی» یافتم که بسیاری از 

بخش‌هایش به لحاظ فرم و تقریباً کل‌اش به لحاظ محتوا مشابه نوشتةُ من بود. (انگلس) 

" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اين کلمه پس از ذکر معادل آلمانی به شکل انگليسي 

([۲001667) در داخل پرانتز آمده. (پ.) روکری در لغت به معنای مرکز تجمع کلاغ‌هاست. (م.) 
ععاز0 ٩,‏ * 

* در ویراست‌های آلمانی در ادامه آمده است: «تا کارش را یکسره کنند.» (پ.) 


۳۹ 





مجاورت خیابان آکسفورد و خیابان ریجنت و فلکة ترافالگار و خیابان ساحلی" واقع 
شده است. بلوارهای عریض و باشکوهی که لندنی‌های محترم و کیفور وقت‌شان را 
آنجا به بطالت می‌گذرانند از همه طرف سنت گیلز را در میان گرفته‌اند. این محلة 
[آخدنشین مضموقة تامتطیی از غانههاش تلبت 6-۲ طیفه ات ی عیایان‌های شک و 
پرپیچ‌وخم و کثیف آن به اندازة خیابان‌های اصلی شهر بروبیا دارند؛ با اين تفاوت که در 
اینجا فقط می‌توان زحمت‌کشان را دید. بازار تره‌بار در میان خیابان برقرار است و 
سبدهای میوه و سبزیجات که همه فاسد و با اغماض قابل استفاده‌اند پیش از پیش راه 
عبور را بند می‌آورند. از آن‌ها و همچنین از بساط ماهی‌فروش‌ها بوی چندش‌آوری بلند 
می‌شود. خانه‌ها که کثافت از سر و رویشان می‌بارد از سرداب تا زیرشیروانی پر هستند 
و ظاهرشان طوری است که امکان ندارد هیچ انسانی دل‌اش بخواهذ در آن‌ها زندگی 
کت ابا دراب پاسکرمت امهاین کر هاش فی و کوهارکه‌های مات 
فیایان‌ها فان دار همه انیا هبح است» کترگاه فده ی عاممها: دج 
ورودی سرا را دارد به لحاظ کثافت و چرک و تقولق بودن غیرقابل وصف است. به 
ندرت می‌توان پنجره‌ای پیدا کرد که شيشه داشته باشد؛ دیوارها کلنگی‌اند؛ پایه درها و 
قاب پنجره‌ها شل و ول و شکسته است و خود درها کهنه‌تخته‌های سرهم‌میخ‌شده 
هستند. بعضاً هیچ دری وجود ندارد زیرا در محلةٌ دزدها چیزی برای دزدیدن پیدا 
نمی‌شود و به در نیازی نیست. انبوه آشغال و خاکروبه که کبه همه جا ريخته است و 


برون‌ریز گنداب‌ها جلوی در خانه‌ها درون چال‌آب‌های متعفن جمع می‌شود. فقیرترین 


مصمگ ک متمنو5 معادگه۲۳ > 5060۱ امموم ۶ 
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فقرا اینجا زندگی می‌کنند. کارگران حداقل‌بگیر با دزدان و قربانیان روسپیگری" که 
اکترشان ایرلندی یا دارای اصل‌ونسب ایرلندی هستند بدون هیچ تمایزی در هم 
می‌لولند. کسانی که هنوز در گرداب فساد اخلاقی محیطشان که هر روز عمیق‌تر 
می‌گردد غرق نشده‌اند روزیه‌روز توان مقاومت‌شان را در برابر تأثیرات انحطاط آور فقر و 


نداری و هرزگی و شرارت از دست می‌دهند. 


سنت گیلز یگانه محله زاغه‌نشین لندن نیست. در هزارتوی بی‌پایان خیابان‌های لندن 
صدها هزار کوچه و سرا با خانه‌های افتضاح‌شان پشت سر هم ردیف شده‌اند؛ چنان 
افتضاح که اگر کسی هنوز چیزکی داشته باشد تا خرج سکونت‌گاهی شايسته نوع انسان 
کند هرگز به زندگی در آن‌ها تن نخواهد داد. فقط ی در توا انه‌ها تاش کوخ 
ثروتمندان هم می‌توان مخفی‌گاه‌های فقر سیاه را باز یافت. برای مثال همین اواخر در 
جریان بررسی‌های پزشکی قانونی محوطه‌ای در نزدیکی لک پورتمن" (یکی از 
آبرومندترین نواحی لندن) اینگونه توصیف شد: «آشیان انبوهی از ایرلندی‌ها که فقر و 
هرزگی آنان را به انحطاط کشانده است.» ژ در خیابان‌هایی نظیر لانگ اکر" که اگر 
شیک و مد روز نباشند دست کم «آبرومند» هستند می‌توان تعداد فراوانی سرداب یافت 


کماز آن‌ها رو کلم کودکان تاره وتان زنویین قح رزوه آفتانی مس شود همین 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ در ادامه آمده است «و اراذل و اوباش». (پ.) 
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یک سری از بدترین خیابان‌های پایتخت به نام‌های چارلز و کینگ و پارک" دقیقاً 
به آمفی‌تتاتر دروری این" چسبیده‌اند که دومین تتاتر عمدة لندن است؛ تمام خانه‌ها در 
این خیابان‌ها از سرداب تا زیرشیروانی منحصراً محل سکونت خانواده‌های فقیرند. بر 
اشاش ا وان اش سا الق قصیه سس هام وسدت ها کات او 
هزار و ۳۱۲ خانوادة زحمت‌کش در ۵ هزار و ۲۹۶ «سکونت‌گاه» زندگی می‌کردند (اگر 
اصلاً بتوان نامشان «سکونت‌گاه» گذاشت). بیش از سه‌چهارم اين خانواده‌ها فقط ۱ 
سکونت‌گاه تک‌اتاقه در اختیار داشتند. گفته می‌شود ۲۰ هزار و ۸۳۰ نفر مرد و زن و 
کودک بدون هیچ نوع تفکیک سنی و جنسیتی و بی‌هیج ملاحظه‌ای در اين 
سکونت‌گاه‌های تک‌اتاقه تلنبار شده‌اند. بر اساس همین مأخذ در فلکة هانوفر" که در 
قصبهٌ اشرافی سنت جرج واقع است ۱ هزار و ۶70 خانوادة زحمت‌کش یعنی تقریباً " 
هزار نفر تحت شرایط مشابهی زندگی می‌کردند. در آنجا هم بیش از دوسوم کل جمعیت 
با نرخ ۱ خانواده در هر تک‌اتاق تلنبار شده بودند. حتی سارقان هم در میان این 
تیره‌بختان چیزی برای دزدیدن نمی‌یابند اما طبقةٌ صاحب مالکیت به شیوه‌ای کاملاً 


اه ۳2۳ راهعگ عصنک رتم۹ مولعم ۶ 
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که پیشتر به آن‌ها اشاره شد رانت‌های هفتگی زیر عاید می‌شود: سرداب دواتاقه ۳ 
شیلینگ"؛ همکف تک‌اتاقه ۶ شیلینگ؛ طبقهٌ دوم 4 شیلینگ و ۱ پنی؛ طبقةٌ سوم ۶ 
شیلینگ؛ زیرشیروانی ۲ شیلینگ. با یک حساب سرانگشتی معلوم می‌شود ساکنان 
قحطیزدة خیابان چارلز سالانه ۲ هزار لیره خراج به مالکان خانه‌ها می‌دهند و ۵ هزار و 
یاک وی که شم یه نان قاروا تلع را لو 


اش موه نی 


وسیع رین محلهٌ خلق زحمت‌کش در شرق قلعة لندن" در وایت‌چیل و بت‌نال گرین" قرار 
دارد و عظیم‌ترین توده‌های خلق زحمت‌کش لندنی آنجا زندگی می‌کنند . وضع این قصبه 
راز زیان آقایجی: السنون خطبه‌عوان کلیسای نست قبلیپ سفنال گرینهی‌شنویه 


«اين قصبه ۱ هزار و 2۰۰ خانه را در خود جای داده است و ۲ هزار و ۷۹۵ خانواده شامل ۱۲ 
ظواز تفر فر آقساکزافل فضایی که این تجمعیت برشمار دز آنتزندکی هي کیت کم از باود 
مربع (۱ هزار و ۲۰۰ فوت) است. عمدتا زن و شوهرها در کنار ۵-۶ بچه و حتی گاهی به همراه 
پدربزرگ و مادربزرگ بچه‌ها همگی در یک اتاق ۱۲-۱۰ فوتی زندگی می‌کنند که در عین حال 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ در ادامه داخل پرانتز آمده است «۱ تالر». (پ.) 
ادنوه ۱ ۲ 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ بعد از ۲ هزار لیره و ۶۰ هزار لیره ارقام ۱۶ هزار تالر و ۲۷۰ 
هزار تالر داخل پرانتز آمده است. (پ.) 
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به عنوان غذاخوری و کارخانه" کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. مطمئن‌ام اگر اسقف لندن" 
توجه عموم مردم را به وضع بث‌نال گرین جلب نکرده بود این قصبة بینوا برای ساکنان وست اند 
لندن" به اندازة جنگل‌های استرالیا یا مجمع‌جزایر اقیانوس آرام جنوبی ناشناخته می‌ماند. اگر 
واقعاً می‌خواهید عمق بینوایی و استیصال را دريابید باید سری به خانه‌های اینجا بزنید و 
ساکنان‌اش را سر سفرة محقرشان ببینید؛ باید آنها را وقتی ببینید که بیماری يا بیکاری نم 
روی زخم‌شان شده است. اگر هر روز در محله‌ای همچون بث‌نال گرین چرخی بزنید چشم‌تان 
به روی انبوهی از فلاکت‌ها و تیره‌روزی‌ها باز خواهد شد که ملتی همچون ما باید از خودش 
اکن که تایعال با تطری ,خطایوی مقارشان ده است ما یراق اعری 
افت عظیم مانوفاکتورکاری ۳ سال تمام نایب کشیش قصبه‌ای در نزدیکی هادرس‌فیلد بودم اما 
حتی در آن شرایط هرگز ندیدم که یکی از فقرای هادرس‌فیلد به اندازة اهالی بث‌نال گرین به 
تاه سیف مر کی ارت هو دا ی دای ممدار یک بیدا قرو 
که جز لباس کارش پوشاک دیگری داشته باشد؛ عموماً اين لباس کار در پارهپوره‌ترین وضع 
ممکن است. لباس خواب اکثرشان چیزی جز همین پوشاک رقت‌انگیز نیست و بیشترشان 


برای دراز کشیدن بستری بهتر از یک گونی پوشال و خاک‌اره گیر نمی‌آورند.»" 


توصیف فوق انگاره‌ای از وضع داخلی سکونت‌گاه‌ها به دست می‌دهد. اجازه دهید 
مقامات رسمی انگلستان را که گه‌گاه راه‌شان را گم می‌کنند و سر از این محله درمی‌آورند 


ممم بمب ۶ 
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۲ نوامبر ۱۸۶۳ پس از آنکه جسد آن گالوی" ۶۵ ساله توسط کارت پزشک قانونی 
پرونده سر صحنهةٌ مرگ بررسی شد مطبوعات جزئیات زیر را دربارة متوفی بازگو 
کردند : او به همراه شوهر و پسر ۱٩‏ ساله‌اش در پلاک ۳ سرای وایت لیون خیابان 
برمانسی" لندن در اتاق کوچکی می‌زیست که هیچ تخت خواب یا مبلمانی در آن به چشم 
نمی‌خورد. او کنار پسرش بر روی کبه‌ای پر که روی جسد نیمه‌برهنه اش پخش شده بود 
بدون ملافه و لحاف افتاده بود. انبوه پرهای چرب و کثیف به نعش چسبیده بودند؛ 
طوری که نمی‌شد به همان وضع معاین‌اش کرد. پزشک پس از شستشوی جسد آار 
قحطی‌زدگی و نیش حشرات موذی را در نقطه‌نقطةٌ بدن زن تشخیص داد. گوشه‌ای از 
کف اتاق گنده شده بود و اعضای خانواده از این سوراخ برای خلو استفاده می‌کردند. 


دوشنبه ۱۵ ژانوية ۱۸۶۶ دو پسربچه که از زور گرسنگی پاچ نیمپختة گوساله‌ای را از 
یک مغازه قاپیده و در دم بلعیده بودند به پلیس قضایی" تحویل داده شدند." ضابط 
قضایی دستور به تحقیقات پبشتر داد و ۳ پرونده کشفیات زیر را در اختیارش 


گذاشت: مادر پسربچه‌ها بیوة کهنه‌سربازی بود که بعد از جنگ در نیروی پلیس خدمت 
می‌کرد. پس از مرگ شوهر تأمین مایحتاج ٩‏ بچه به گردن زن افتاد و کمرش زير این بار 
کیت شکست: او:در بلا کت ۲ بو پلسن:سراین کونیکر ات شلد زندگی به غایت 


م0 موش ؟ 
مه ۱ ۲ 
ام روعل‌ممصصهظ رنسم) متا مانط ۱ ؟ 
افو وی راست‌های الما ۱۸۵۵ ۱۸۹۲۵ آمنة اسی بلس کضای بان درقیی کی : (پر) 
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فقیرانه‌ای را می‌گذراند. وقتی مأمور پلیس نزد این خانم رفت او را در پستویی یافت که 
هیچ اثاثیه‌ای نداشت مگر ۲ صندلی زهواردررفته با نشیمن‌گاه‌های کاه‌اندود و یک میز با 
۲ پایة شکسته و یک فنجان ترک‌خورده و یک بشقاب کوچک و ۱ بچه که به معنای 
واقعی کلمه روی هم تلنبار شده بودند. در اجاق‌شان حتی شعله‌ای کوچک سوسو 
نمی‌زد. در گوشة خانه به اندازة پر یک دامن کپه‌ای از پارچه‌های پارپوره ولو شده بود 
که اعضای خانواده از آن به عنوان بستر استفاده می‌کردند؛ آن هم در حالیکه 
جل‌پاره‌های روزشان را به عنوان لباس خواب می‌پوشیدند. زن بدبخت به پلیس گفت از 
سر ناچاری تخت‌شان را سال قبل برای خریدن غذا فروخته و ملافه و پتو را پیش 
خواربارفروش گرو گذاشته‌اند. خلاص کلام همه چیزشان برای غذا رفته بود. ضابط 


قضایی از محل صندوق اعانات مقداری جیره برای این خانم حواله داد. 


فوریهُ ۱۸۶۶ بیوه‌ای 1۰ ساله به نام ترزا بیشاپ" با دختر ۲۳ سالهُ بیمارش به «دايرة 
زاف یی 6 انس سای بان ما و تن نها در لاک ۵ ان 
براون فلکه گراس‌ونور" در پستوبی به بزرگی یک کمد زندگی می‌کردند که حتی یک تکه 
اائیه در آن پیدا نمی‌شد. یک گوشه پستو چند تکه جلپاره که هر ۲ روی آن 
می‌خوابیدند و گوشة دیگر صندوقی که از آن گاهی به عنوان میز و گاهی به عنوان 


صندلی استفاده می‌کردند. شغل مادر خانه‌تکانی بود و از این راه شندرغازی درمی‌آورد. 


ممصعنظ معم۵۲ط۲ ۶ 
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صاحب‌خانه ادعا می‌کرد آنان از ماه می ۱۸۶۳ حتی یک بار کرایه‌شان را نپرداخته‌اند؛ 
آن هم در حالی که برای ادامهٌ زندگی به‌ناچار داروندارشان را خردخرد فروخته یا گرو 
گذاشته بودند: ضابط قضایی از محل صندوق اعاناث ۱ لیره به آنان احتصاص داد.* 


به هیچ وجه مدعی نیستم کل خلق زحمت‌کش لندن همچون خانواده‌های فوق در 
استیصال و درماندگی زندگی می‌کنند. خوب می‌دانم وقتی جامعه ۱ نفر را زیر پا له 
می‌کند لابد ۱۰ نفر وضع‌شان بهتر خواهد شد. اما ادعا دارم که هزاران نقر از خلق 
سخت کوش و شايسته لندن - بسیار شایسته‌تر و محترم‌تر از ثروتمندان - در وضعیتی به 
سر می‌برند که شايستهة نوع بشر نیست. همچنین ادعا دارم که کل پرولتاریا یعنی تک‌تک 
پرولترها بی‌هیچ استثنایی بدون آنکه دست از پا خطا کرده باشند در معرض این خطرند 


که علی‌رغم تمام تلاش‌هایشان به همین سرنوشت دچار شوند. 


آنان که سرپناهی دارند نسبت به پی‌خانمان‌ها خوش‌بخت‌ترند. هر صبح دستکم ۵۰ 
هزار نفر لندنی در حالی از خواب برمی‌خیزند که نمی‌دانند شب باید کی مرگ‌شان را 
کجا زمین بگذارند. خوش‌شانس‌ترین افرادٍ اين انبوهه موفق می‌شوند تا پیش از غروب 
آفتاب چند پنی برای ورود به خوابگاه‌ها بیاندوزند و در اتاق‌های کرایه‌ای که در همه 
شهرهای بزرگ تعدادشان فراوان است بستری دست‌وپا کنند. چه بستری! خوابگاه‌ها از 
رخاف 6 زیر وان ور از قخت‌اندم دررهر اناق ۶یا 6یا ۱ تست نی هر آخ 
قدر که بتوان به زور جایشان کرد و در هر تخت ۶ یا ۵ يا ۱ انسان نتگ هم می‌خوابند 
یعنی هر آن قدر که بتوان کیپ‌تاکیپ هم چپاندشان. بیمار و سالم و خردسال و پیر و 
مست و هشیار و مرد و زن به همان ترتیبی که می‌آیند بی‌هیچ تفکیکی کنار هم 


۳۳۷ 


می‌خوابند. بعد نوبت به دعوا و مشت و لگد می‌رسد؛ يا اينکه همبسترها با یکدیگر 
می‌سازند که چه بدتر: همه چیز برای خفت‌کردن مهیاست و اتفاقاتی در بستر می‌افتد 
که زبان از بازگوبی‌شان قاصر است. واقعاً که گفتارمان بیش از کردارمان انسانیت را 
رعایت می‌کند! کسانی که پول‌شان به چنین سرپناهی نمی‌رسد چه؟ آنان در دالان‌ها و 
گوشه‌کنارهایی که پلیس و مالکان خانه کاری به کارشان ندارند يا هر جای دیگر که گیر 
بیاید می‌خوابند. برخی به پناهگاه‌هایی راه می‌يابند که تک‌وتوک به دست موسسه‌های 
خیریهٌ خصوصی راه افتاده‌اند. باقی بی‌خانمان‌ها روی نیمکت پارک‌ها زیر پنجره‌های 


قصر ملک ویکتوریا دراز می‌کشند. دو کلمه هم از نشریه «تایمز لندن» بشنویم:" 


از گزارش اقدامات پلیس قضابی خیابان مالبرو که دیروز چاپ شد چنین برمی‌آید که هر شب 
به طور میانگین ۵۰ نفر از گروه‌های سنی مختلف در اين پارک می‌خوابند. اینان که هیچ 
ریت هر خر کرت‌ها ودب همان ها عاک قدازفبه ا گرا فتفران بحران 
روستابی‌اند که توسط سربازان اغفال گشته‌اند و سپس در جهانی مملو از فقر و غربت و 
بی‌همه‌چیزی و بی‌ملاحظگی و گناه به حال خود ول شده‌اند. وحشتناک است! فقر همه جا را 
فرا گرفته ... فقر راه‌اش را به شهرهای بزرگ و مجلل باز می‌کند و نظام وقیحانه‌اش را در دل 
آن‌ها بر پا می‌دارد. در هزاران کوچه‌باریکه و خیابان فرعي هر کلان‌شهر پرجمعیت رنج ابدی و 
عذاب بی‌پایان لانه کرده است؛ چنان زیاد که حتی اگر خفی و مکنون باشد باز چشم را 
می‌آزارد. همه‌جا بینوایی و قحطی و بیماری و گناه با تمام خویشاوندان دهشتناک‌شان در کمین 


نشسته‌اند: در دل قلمرو ثروت و شادمانی و مد. در محدودة محلات اشرافی قدیم و جدید, در 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ در ادامه آمده است «اکتبر ۱۸۶۳». (پ.) 


۳۳۸ 





مجاورت فره شاهانةٌ سنت جیمز" در نزدیکی قصر پزرق‌وبرق بیزواتر" حتی در نواحی‌ای که 
طراحی مدرن با پاکسازی‌های دوراندیشانه از ایجاد کوچکترین مأوایی برای فقر خودداری کرده 
و کل محله به کامجویی ثروت اختصاص يافته است. این موضوع جسم و جان را می‌خورد و 
می‌تراشد ... وضع امور هیولاوار است! حد اعلای بهره‌مندی مطلق و آسایش جسمانی و 
هیجانات روحانی یا به قولی حد اعلای لذائذ معصومانةٌ حواس پنجگانه که می‌تواند در اختیار 
هوی‌وهوس بشری قرار بگیرد به حد اعلای نکبت تسکین‌ناپذیر گره خورده است! ثروت از فراز 
تالارهای تابناک‌اش با ریشخندی تکبرآمیز و بی‌خیال بر زخم‌های ناشناخته فقر قهقهه می‌زند! 
غیش و عشرت با پیرعفی با کاهاندشان جرخ را که لاندکنان بةبایشان افتاده آبنت: ,دشت 
می‌اندازند! همه اضداد ادای یکدیگر را درمی‌آورند. همه اضداد دست به دست هم داده‌اند تا 
گناهی که اغواکننده و اغواشده است حفظ گردد! پس بگذار همه انسان‌ها اين را به یاد بسپارند 
که بر روی زمین خدا و در قلمرو ثروتمندترین شهرها می‌توان هر شب زمستان زنانی را یافت که 
به لحاظ سن‌شان جوان‌اند ولی از فرط رنج و گناه پیر شده‌اند و کمرشان زير بار طرد شکسته 
است و در چنگ قحطی و هرزگی و بیماری پوسیده‌اند. بگذار همه بیاموزند به جای تتوری 


پیشتربه پناهگاه‌های بی‌خانمان‌ها اشاره‌ای کردم. دو نمونةٌ زیر نشان می‌دهد آن‌ها چقدر 
شلوغ‌اند. «پناهگاه بی خانمان‌ها»" واقع در خیابان پر وگل" که جدیدا بر پا شده است 


و2 ٩۱‏ ۶ 
۱ ِ 
اوقتنامه کی ۱ اک نجل ) 
۹ در ویراست‌های آلمانی نام (ودع5۵1ا110 6ط) 10۶ میالع ) به انگلیسی داخل پرانتز آمده. (پ.) 
۳ 0۵16 همع * 
۳۳۹ 





و هر شب می‌تواند به ۲۰۰ نفر پناه دهد از زمان افتتاح به تاریخ ۷ زانویة ۱۸۶۶ تا ۱۷ 
مارس تقریباً ۲ هزار و ۷۶۰ نفر را به مدت یک یا چند شب پذیرفت. هرچند پس از آن 
رفته‌رفته وضع آب‌وهوا بهتر شده ولی تعداد متقاضیان اين پناهگاه و همچنین 
نوانخانه‌های خیابان وایت کراس و وپینگ" روزیه‌روز افزایش یافته است به طوری که هر 
شب مسئولان به دلیل کمبود ظرفیت انبوهی از پی‌خانمان‌ها را دست به سر می‌کنند. 
یک پناهگاه دیگر به نام «نوائخانة مرکزی» در نزدیکی میدانچة " پلی‌هاوس" که به طور 
میانگین شبانه ۶7۰ تخت خواب عرضه می‌کرد طی ۳ ماه نخست سال ۱۸۶۶ به ٩‏ 
هزار و ۸۱۱ نفر پناه داد و ۹۱ هزار و ۱۶۱ کف‌دست نان توزیع کرد. با این حال بنا به 
اظهارات هیات مدیره. فقط پس از گشایش (تواتخاند غری» بود که این موسته 


اندک‌اندک از زیر فشار خارج شد و تا حدودی توانست پاسخگوی نیازمندان باشد." 


بگذارید لندن را ترک کنیم و به تحقیق دربارة سایر شهرهای بزرگ ۳ کشور بریتانیابی 
بپردازيم. نخست به سراغ دوبلین می‌رویم که ورودی آن از دریا به لحاظ زیبایی تته‌بهه 
ابهت ورودی لندن می‌زند. خلیج دوبلین زیباترین خلیج در کل جزایر بریتانیاست؛ 
طوری که ایرلندی‌ها آن را با خلیج ناپل مقایسه می‌کنند. شهر جاذبه‌های فراوانی دارد و 
نواحی اشرافی آن بهتر و باسلیقه‌تر از سایر شهرهای بریتانیا پیش چشم گسترده 


شده‌اند. اما به تلافی همه این‌ها نواحی فقیرنشین دوبلین جزو شنیع‌ترین محلاتی‌اند که 


عصنوم۵ ۲۷ 20 ۹0۵6۲ مومممانط ۷ ۵۶ مصتاآوي۸ ۶ 
0 ما مطره۲۱ ص1 متا پديش امنععی مو ۲ 
روم صعاعمظ۴ عط * 
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می‌توان در اين جهان دید. درست است که منش ایرلندی بنا به برخی مقتضیات در 
فا انسیا باه یت کت وه هر حان یی دراه قایه آظ بان 
در هر یک از شهرهای بزرگ انگلستان و اسکاتلند هزاران ایرلندی پیدا می‌شود و نظر 
به اینکه هر جمعیتی که فقیر باشد لاجرم در این قبیل آلودگی‌ها دست‌وپا می‌زند پس 
خفت و بدبختی دوبلین چیزی نادر و مختص به دوبلین نیست بلکه امر مشترک تمام 
شهرهای بزرگ است. محلات فقیرنشین دوبلین به‌فایت گسترده‌اند. چرک و کثافت و 
سکونت‌ناپذیری خانه‌ها و بی‌توجهی به بهداشت خیابان‌ها در وصف نمی‌گنجد. شاید 
آمار زیر بتواند انگاره‌ای از شيوة تلنبار کردن فقرا در ایرلند به دست دهد: بر اساس 
لاکازش رن ازدوکاههای: کا ری سال: ۱۸۱۷ خر بعیابان نناک ۱ هتارتی 
۸ نفر در ۵۲ خانه با ۳۱۰ اتاق و در خیابان چرج" ۱ هزار و ۹۹۷ نفر در ۷۱ خانه با 


۳ اتاق می‌زیستند: 


«بین اين خیابان‌ها و خیابان‌های همجوار انبوهی از کوچهباریکه‌ها و سراها و میدانچه‌های 
کثیف و درهم‌وبرهم واقع شده‌اند ... به بسیاری از سرداب‌ها فقط به شرطی نور می‌تابد که 
درشان جارتاق تاو باشد: برکی سرداب‌ها تخت دارند. اما اکتر ساکتانبروی کت غاکن اتاق 


" به نقل از دبلیو. پی. آلیسون (۸11501 .0 ۱۷۰) عضو جامعدُ سلطنتی انگلستان و دبیر سابق کالج 
سلطتتی: جراخان» ((دکاهی بد:مذیرنت ققرا دز اسکاتند:و تامرات ان بر سلامت شهر‌های بزرگ)) 
ادینبورگ ۱۸۶۰. نویسنده فردی خشکه‌مذهبی و توری و برادر ارکیبالد آلیسون مورخ مشهور است. 
(انگلس) 

ام ممترو13 ۲ 
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ما شوایتد زن: دی شرا کون ۱۵۱ شر جز۱۸ ابارتمان کویعک ناک آند دعر کلم سرا قنط 


۲ تخت خواب و ۲ پتو وجود دارد.» 


فقر دوبلین چنان عظیم است که یک موس خیریه با نام «انجمن گدایی» " هر روز به 
تتهایی به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر (معادل یک درصد جمعیت) کمک می‌رساند: روزها آنان را 
می‌پذیرد و غذا می‌دهد و شب‌ها دست‌به‌سرشان می‌کند. دکتر آلیسون شرح می‌دهد در 
ادینبورگ وضع امور به همین منوال است. در شهری که به لطف موقعیت عالی‌اش لقب 
ار ی ات زک سم کل سارت فان همغن تشون ید با یخی 
تکبت‌بار محلات فقیرنشین اولد تاون" در تضادند. اين محلهٌ بزرگ به اندازة بدترین 
نواحی دوبلین چرک‌آلود و دهشتناک است. به ادعای آلیسون اکثریت جمعیت 
ادینبورگ درست همچون پایتخت ایرلند به امدادرسانی «انجمن گدایی» محتاج‌اند و 
فقر در اسکاتلند خاصه در ادینبورگ و گلاسکو بدتر از سایر مناطق هر ۳ کشور 
پادشاهی بریتانیاست و اسکاتلندی‌ها حتی از ایرلندی‌ها فقیرترند. دکتر لی" واعظ 
کلیسای اولد چرچ به سال ۱۸۳ در برابر ‏ کمیسیون تعلیمات مذهبی» شهادت داد: 


اسام و ممعامطمز۱ ۶ 
۳ کر براسک الما ۵ اسم موسسه به انگلیسی (۸۵9061۵10100 بجازهن۷6) آمده. (پ.) 
۵ ۷ * 
م0 0۵ ٩‏ 
۵ ,۲ * 
مسطه 0۱۵ ۲ 
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خلق این قصبه هیچ اسباب و اثاثیه و کلاً هیچ چیزی ندارند و «من هرگز جایی را به چشم 
ندیده‌ام که اين‌چنین آکنده از بدبختی بوده باشد. بارها شاهد بوده‌ام که ۲ جفت زوج متأهل در 
یک اتاق واحد مشغول زندگی‌اند. یک روز به ۷ خانة مختلف سر زدم که هیچ کدام‌شان نه 
تخت خواب داشتند و نه حتی یک گونی پوشال. انسان‌های ۸۰ ساله‌ای دیدم که جاخواب‌شان 
روی میز بود. خیلی‌ها با همان لباسی می‌خوابیدند که در طول روز بر تن می‌کردند. باید از ۲ 
خانواد؛ اسکاتلندی یاد کنم که از روستا آمده بودند و در یک سرداب با هم زندگی می‌کردند. به 
فاصلهٌ چند ماه پس از سکونت‌شان در آنجا ۲ بچه‌شان مرد و یکی به حال مرگ افتاد. در یک 
گوشه برای خانوادة اول بقچه‌ای پوشال کثیف و در گوشه‌ای دیگر برای خانوادة دوم یکی دیگر 
انداخته بودند. در اقامت‌گاه‌شان حتی وسط ظهر نمی‌شد خطوط چهرة انسان را بدون نور 
شمع تشخیص داد ... الاغی گوشه خانه کز کرده بود ... دیدن انباشت این همه بدبختی در 
چنین کشوری دل سنگ را خون می‌کند.» 


دکتر هیلن" در «ژورنال پزشکی و جراحی ادینبورگ»" همین وضع را گزارش می‌دهد. 
یک گزارش پارلمانی نشان می‌دهد که طبق روال معمول عدم رعایت نظافت و بهداشت 
در سکونت‌گاه‌های فقرای ادینبورگ بیداد می‌کند." مرغ‌ها شب را روی لب تخت خواب 
می‌گذرانند و سگ‌ها و اسب‌ها شریک سکونت‌گاه انسان‌ها هستند. بالتبع بوگندی 


معصصع۲۱ ,بر ٩‏ 
(پ.) ۱۸۱۸۰ ,۱۶ ۷۵۱۰ .1مصتتا0؟ هناگ 4صع ۱۷601621 طم با حاصتل ظ ۲ 
" «گزارش سرکمیسیون قانون فقرا به وزیر کشور دربارة تحقیقات پیرامون وضع بهداشت طقات 
بریتائیای کبیر به همراه یک ضمیمه»). جولای ۱۸۶۲ ادوین چادویک (2077101) ۳۵۲۲1۳) دییر 
«کمیسیون اجرایی قانون فقرا» اين گزارش‌های پزشکی را گردآوری و تنظیم کرد و ۲ نسخه از پرونده را 
در ۳ جلد قطع وزیری به مجلس عوام و مجلس اعیان ارائه داد. (انگلس) 
۳۳۳ 





مشمتزکننده به همراه نجاست و ازدحام حشرات موذی از این وضع به بار می‌آید. سبک 
غالب ساختمان‌سازی در ادینبورگ به گونه‌ای است که آب به آسیاب این شرایط 
راشای شون ماوق دز کی و شتا ای سای لو اس که 
های‌استریت" از روی یال آن می‌گذرد. از این خیابان انبوهی از کوچه‌های پرپیچ‌وخم به 
سمت پایین تبه منشعب می‌شوند که به خاطر تغییر جهت‌های فراوان‌شان صرصر" نام 
گرفته‌اند و ناحیة پرولتری شهر را تشکیل می‌دهند. برخلاف شهرهای انگلستان که هر 
خانواده حتی‌المکان خانُ جداگانه‌ای دارد" شهرهای اسکاتلند همچون پاریس‌اند و 
خانه‌هایشان عموماً ساختمان‌هایی ۵ یا " طبقه است که باعث می‌شود ازدحام انسان‌ها 
در فضایی محدود به شدت افزايش یابد. یک نشریة انگلیسی دربارة وضع بهداشتی 
خلق زحمت کش ادینبورگ می‌نویسد؟: 


«خانه‌ها چنان به یکدیگر نزدیک‌اند که می‌توان با برداشتن یک گام از پنجرة خانه‌ای به داخل 
خانةُ مقابل رفت. ساختمان‌های چندطبته به‌قدری مرتفع‌اند که نور آفتاب به کف سرا 
نمی‌رسد. در این بخش شهر نه مجرای فاضلابی وجود دارد نه مستراح خصوصی‌ای که 
مختص سکونت‌گاه‌ها باشد. به همین دلیل هر شب مدفوع و نجاساتِ بیش از ۵۰ هزار نفر در 
جوهای آب تخلیه می‌گردد و باعث می‌شود (علی‌رغم کار و زحمت هر روزة سپورها) انبوهی 


00 طوز۲1 ۶ 
در ویراست آلمانی ۱۸۶۵ این واژه به اسکاتلندی (۱۷۱/0۵) آمده است. (پ.) 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ به جای این جمله آمده است: «در تضاد با انگلستان که در 
آن هر خانواده به همراه چند خانوادة دیگر ساکن یک خانة جداگانه هستند» (پ.) 
آزتیزان (صنعت‌گر)» اکتبر ۱۸۶۳ نشرية ماهانه. (انگلس) 
۲۳۶ 





از کثافات جامد و بخارات بدبو چشم و دماغ را بیازارد و به سلامتی ساکنان آسیب برساند. 
تعجبی ندارد که در اين قبیل اماکن بهداشت و اخلاق و نجابت عمومی به یکباره زیر پا 
گذاشته مي‌شنود: اهر کسن. که. از وندکی-شخضی/ ساکتان ایشجا بر داشقه بافنن. بر . انبوه 
بیماری‌ها و بدبختی‌ها و فسادهای اخلاقی‌شان شهادت می‌دهد. جامعه در این محلات غرق 
در خفت و خواری و انحطاط و فسادی وصف‌ناپذیر است ... سکونت‌گاه فقیرترین طبقات 
عموماً بسیار کثیف است و پیداست هرگز شستشو و رفت‌وروب نشده: یک سرداب تک اناقة 
نمور و خفقان‌آور که به خاطر پنجره‌های شکسته و کج و معوج‌اش هميشه سرد است و در 
عین خال هواگیری افتضاحی دارد. این سرداب‌ها با اسباب و اثافیهٌ محفرشان ابداً جای راحتی 
نیستند. اغلب فقط یک گونی کاه در آن‌ها پیدا می‌شود که به عنوان بستر مورداستفاده قرار 
می‌گیرد و هم اعضای خانواده (مرد و زن و بچه و کهن‌سال) با درهم‌آمیختگی منقلب‌کننده‌ای 
روی آن می‌خوابند. موجودی آب صرفاً از پمپ‌های عمومی تأمین می‌شود. بدیهی است که 


مشقت زوین ات کشیدن به انباشت انواع نجاست‌ها دامن می‌زند.» 


دورنمای بندرهای بزرگ بهتر نیست. بازرگانی و ثروت و جلال و جبروت لیورپول 
زبانزد خاص و عام است ولی در اين شهر با کارگران به همان سبک‌وسیاق بربروار 
سابق رفتار می‌شود. یک‌پنجم جمعیت لیورپول یعنی بیش از ۶۵ هزار نفر در 
سرداب‌های تتگ و تاریک و نمور و خفقانآوری ساکن‌اند که تعدادشان ۷ هزار و ۸۳۲ 
پات اشت: غلاوه بر آن‌ها هار وا ترا در رون عون دازی:. این فشاهای تک 
که در هر ۶ گوشْهُ شهر برپا شده‌اند سرتاپایشان بسیار پست و کثیف است و فقط 


پرولترها در آن‌ها متزل می‌کنند..بدتر از همه اينکه جز گذرگاهی سرپوشیده و باریک 


۳۳۵ 


ورودی دیگری ندارند." وقتی به منچستر برسیم از این قبیل سراها بیشتر خواهیم شنید. 
در یک سرشماری از ۲ هزار و ۸۰۰ خانواده در بریستول مشخص شد ۹ درصدشان 
فقطایک اقفر تضرف دا و۳3 


در شهرهای فاکتوری‌کار همین وضع حاکم است. در ناتینگام کلاً ۱۱ هزار خانه وجود 
خازق که ۷ هار شاب از انشا پقت هت تیگ با قارها سر کناب وله اعن 
ساخته شده‌اند که بادگیری و تهویهُ هوا امکان‌پذیر نیست. چندین خانه فقط یک مستراح 
مشترک دارند. در یکی از تحقیقات اخیر معلوم شد بسیاری از خانه‌ها روی چاه‌های 
فاضلابی بنا شده‌اند که تتها سرپوش‌شان تخته‌پاره‌های طبقهٌ همکف است. اوضاع لستر 


و دربی و شفیلد از این بهتر نیست. «ارتیزان» دربارة بیرمنگام می‌نویسد: 


(در بخش‌های قدیمی شهر خیابان‌ها و سراهای پست و کثیفی وجود دارند که به حال خود 
رها شده‌اند و جابه‌جا پوشیده از آب راکد و پشته‌های فضولات‌اند. سراهای بیرمنگام بسیار 
زیاد و همه جا پخش‌اند. منازل بخش بزرگی از طبقه کارگر داخل ۲ هزار باب از همین سراها 
قرار گرفته است. اکثر سراها تتگ و کثیف و خفقان‌آور و فاقد مجرای فاضلاب‌اند و در هر 
یک از آن‌ها ۸ الی ۲۰ خانه وجود دارد که تتگ دیوار ملک مجاور ساخته شده‌اند. در تمامی 
موارة اتتهای سرا پزشیده از تروق زبالهایی اسعت که کافت‌شان غزروصفت: لمی کت :با 
انصافاً باید این را هم گفت که سراهای مدرن‌تر را به طرز عقلاتی‌تری می‌سازند و به نحو نسبتاً 
آبرومندانه‌ای نگهداری می‌کنند. در بیرمنگام (حتی در سراهای قدیمی‌تر) بنگلک‌ها کمتر از 
منچستر و لیورپول شلوعغ‌اند. در نتیجه ساکنان‌شان به هنگام شیوع بیماری‌های واگیرداز کمتر 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ در انتهای جمله آمده: «که نمی‌گذارد هوا رد شود.» (پ.) 
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از ساکنان ولورهامپتون و دادلی و بیلستون" که فقط یک مایل دورترند دچار مرگ‌ومیر 
می‌شوند. در اینجا خبری از سرداب‌های مسکونی نیست و فقط تعداد اندکی او انشا نف تخر 
بسیار ناشایست به عنوان کارگاه مورد استفاده قرار می‌گیرند. تعداد خوابگاه‌های ارزان‌قیمت 
که عمدتاً در سراهای نزدیک به مرکز شهر قرار دارند خیلی زیاد (بیش از ۶۰۰ باب) است. اين 
خوابگاه‌ها به طرزی نفرت‌انگیز تنگ و کوچک و هميشه چرکآلودند و پاتوق گداها و دزدها و 
فاحشه‌ها و سگپاهایی هستند" که بی هیچ حجب‌وحیایی و حتی بدون توجه به آسایش 
خویش در اتمسفری که برای هر کس به جز ساکنان منحط و منگ خانه غیرقابل تحمل است 


می‌خورند و می‌اشامند و دود می‌گیرند و می‌خوابند.» 


گلاسکو با صرصرها و خانه‌های چندطبقهُ مرتفع‌اش از بسیاری جهات شبیه ادینبورگ 


است. «ارتیزان» شهر را اینگونه برانداز می‌کند: 


۸ درصد جمعیت شهر (تقریباً ۳۰۰ هزار نفر) جزو طبق کارگرند و در محلاتی می‌زییند «که 
به لحاظ خواری و مطرودیت از پست‌ترین جاهای سنت گیلز و وایت‌چبل و هرزه‌سراهای 
دوبلین و صرصرهای ادینبورگ پست‌ترند. این قبیل مکان‌ها در مرکز شهر فراوان‌اند: جنوب 
ترون‌گیت" و غرب سالت‌مارکت و کالتون" و انتهای خیابان های‌لستریت. مارپیچ بی‌انتهای 


مماوانظ ک ملظ ک ممام‌مطهتان ۱۸ ۶ 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ نقل‌قول همین جا قطع می‌شود و انگلس داخل پرانتز دربارة 
واژة «سک‌پا» (11010061) می‌افزاید: «معنای دقیق این کلمه در صفحات بعد می‌آید.» (پ.) 

* ۳0080 
٩ اعمصزوو‎ 


ممالمی * 
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کوچه‌باریکه‌ها و صرصرها در هر قدم به سراها و بن‌بست‌هایی باز می‌شود که از خانه‌های 
چندطبقهُ پوسیده و کلنگی و خفقان‌آور شکل گرفته‌اند. خانه‌ها سیستم آبرسانی ندارند و مملو 
از ساکنانی‌اند که هر ۶-۳ خانواده‌شان (شاید ۲۰ نفر) در یک آپارتمان چپانده شده‌اند. گاهی 
هر آپارتمان به صورت اتاق‌های مجزا کرایه می‌رود به طوری که ۲۰-۱۵ نفر در هر اتاق حبس 
می‌شوند (جرأت گفتن «منزل می‌کنند» را در خود نمی‌یابیم). فقیرترین و تباه‌ترین و 
بی‌ارزش‌ترین بخش جمعیت در این ناحیه ساکن‌اند. می‌توان آنان را منبع بارآور تب طاعونی‌ای 
دانست که گاه‌وییگاه بلایای ویرانگرش را از همانجا بر سر کل گلاسکو آوار می‌کند.» 


بگذارید ببینیم جی. سی. سیمونز" عضو عالی‌رتبهٌ (کمیسیون تحقیق و تفحص در مورد 


وضع نساجان لوم دستی» چگونه این قسمت از شهر را توصیف می‌کند": 


(چه در انگلستان و چه خارج از انگلستان نازل‌ترین سطوح خفت و خواری انسان را به چشم 
خودم دیده‌ام اما تا قبل از بازدید از صرصرهای گلاسکو هرگز باور نمی‌کردم که یک کشور 
متمدن بتواند این همه هرزگی و جرم و جنایت و بدبختی و بیماری را در خود بگنجاند. در 
خوابگاه‌های ارزان‌قیمت گلاسکو گاهی ۱۰ نفر گاهی ۱۲ نفر و گاهی ۲۰ نفر از هر جنس و از 
هر سنی لخت و نیمه‌لخت و درهم‌وبرهم کف زمین کنار هم می‌خوابند. اين مکان‌ها چنان 


کثیف و نمور و پوسیده‌اند که هیچ انسانی حتی دل‌اش قفاب اسب‌اش زا انشا باه 


و باز در جابی دیگر: 


۶ 1. 0. ٩م‎ 
0 


جی. سی. سیمونز «صنعت و صنعتگران داخل و خارج» ادینبورگ ۱۸۳۹ صص ۱۲۰ به بعد. این 
اسکاتلندی لیبرال خصم هر نوع جنبش مستقل کارگری است. (انگلس) 
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«جمعیت ساکن در صرصرهای گلاسکو بین ۱۵ الی ۳۰ هزار نفر در نوسان است. این ناحیه 
تشکیل شده از تعداد زیادی خیابان تتگ و باریک و سراهایی که در وسط هر یک از آن‌ها 
پشته‌ای سرگین وجود دارد. نمای بیرونی سراها بسیار منقلب‌کننده بود اما من به هیج وجه 
آمادگی‌اش را نداشتم که آن همه کثافت و بدبختی در داخل‌شان ببینم. ما» (آقای سیمونز و 
همراه‌اش رئیس‌پلیس کاپیتان میلر") «شبانه از تعدادی از خوابگاه‌ها بازدید کردیم. آنجا توده‌ای 
از انسان‌ها را دیدیم که کف اتاق درازیه‌دراز افتاده بودند. در هر اتاق ۲۰-۱۵ نفر زن و مرد بعضاً 
بالباس و بعضاً برهنه درهم‌وبرهم روی کیه‌ای از کاه پوسیده و جل‌پاره خواییده بودند. هیچ 
ثاثیه‌ای به چشم نمی‌خورد. تنها چیزی که باعث می‌شد این دخمه‌ها به سکونت‌گاه شباهت 
پیدا کنند آتشی بود که در اجاق می‌سوخت ... منبع اصلی درآمد اين افراد دزدی و روسپیگری 
است ولی هیچ کس خود را به دردسر نمی‌اندازد تا این طویلهٌ اوژیاس " اين کاخ شیطان» اين 
هسته سخت جنایت و هرزگی و طاعون را از دامان دومین شهر بزرگ امپراطوری بریتانیا پاک 
کند. تاکنون هیچ یک از تحقیقات موشکافانه دربارة پست‌ترین زاغه‌نشین‌های سایر شهرها 
حتی نیمی از بدی‌هایی را برملا نکرده‌اند که در اين کانون شرارت روحانی. در این کانون 
انحطاط جسمانی» در این کانون چیرگی وقاحت وجود دارد ... به حکم «مجمع اصناف»" 
اکثر خانه‌های اين بخش گلاسکو غیرقابل سکونت و محکوم به تخریب‌اند. اما دقیقاً همین‌ها 


تا خرخره پر می‌شوند زیرا قانوناًنمی‌توان هیچ اجاره‌ای بر آن‌ها بست.» 


پورک‌شایر غربی و لانک‌شایر جنوبی مهم‌ترین و پرجمعیت‌ترین نواحی مانوفاکتورکار 


بریتانیا هستند. وضع شهرهای اين نواحی دست کمی از ساير مراکز عمدة 


ما۱ منماوجن * 
نیمه نمی ۲ 
۲۳۹ 





مانوفاکتورکاری ندارد. حوزة پشم وست‌رایدینگ در پورک‌شایر منطقه‌ای خرم و دلنواز 
با تب‌سارهای سرسبزی است که با شیبی تند به سمت غرب امتداد می‌یابند تا سرانجام 
در خطالرأس تیغذ بلکاستون" در نزدیکی مرز آبی دریای ایرلند و دریای شمال به 
حداکثر ارتفا‌شان برسند. دره‌های رودغانه اير" که شهر لیدز در امتداد آن‌ها کشیده 
شده و دره‌های رودخانة کالدر" که خط ریل منچستر - لیدز از میان آن‌ها می‌گذرد جزو 
جذاب‌ترین چشم‌اندازهای انگلستان‌اند. فاکتوری‌ها و روستاها و شهرهای فراوانی در 
هر گوشه‌وکنار پخش شده‌اند. خانه‌های روستایی با سنگ‌های خاکستری و سترگ‌شان 
در مقایسه با ساختمان‌های آجری دودگرفتة لانک‌شایر چنان شسته‌ورفته و تمیز به نظر 
می‌رسند که دیدن‌شان ما مسرت و شادکامی می‌شود. اما به محض قدم نهادن به درون 
شهرها چیزی برای خوشوقتی نمی‌ماند. همانطور که «آرتیزان» شرح می‌دهد و خودم 
صحت‌وسقم آن را آزموده‌ام 

(«لیدز بر روی سراشیبی‌های مشرف بر رودخانة اير واقع شده است. این رودخانه که به هنگام 
آب شدن یخ‌ها یا بارش‌های رگباری احتمال طغیانش می‌رود ۱ و نیم مایل" در لیدز پیچ‌وتاب 


می‌خورد. نواحی مرتفع غرب لیدز جزو پاکیزه‌ترین محلات شهرهای بزرگ‌اند اما پایین‌شهر که 


0 1016)086 * 
مبزم ۱ 
0۲ * 
* در متن‌هایی که نویسنده به آن‌ها ارجاع می‌دهد هر جا کلم مایل آمده منظور مایل انگلیسی است 
مکر آنکه خلافشی مشتخمن شده باشت:1۹:0۰ مایل انکلیسی برایر با ۱ درنجة خظ اشتواست. تس ۵ 
مایل انگلیسی کمابیش مساوی با ۱مایل آلمانی است. (انگلس) 
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به رودخانه چسبیده است در میان آب‌خیزها و نهرهای گندیده و کثیف محصور شده. این وضع 


به خودی‌خود باعث کاهش طول عمر به خصوص در میان نوباوگان می‌شود. وضع منزجرکنندة 


اساسا ناشی از کمبود مستراح و فقدان مجرای فاضلاب و ساختمان‌سازی‌های بی‌قاعده و 
تراکم سراها و بن‌بست‌ها و همچنین عدم دسترسی به عادی‌ترین وسایل نظافت و تمیزکاری 
است. این موارد را به طغیان‌های گاه‌وبیگاه رودخانه بیافزایید تا به شناخت نسبتاً مبسوطی 
دربارة علت مرگ‌ومیرهای فراوان اين منطقهٌ ناشاد و کثیف و بدبخت برسید.» باید اضافه کنم 
ابر همچون سایر رودخانه‌هاین که در خدمت مائوفاکتورکاری هستند در مبداً ورود به شهر 
تمیز و زلال و در منتهی‌الیه خروج از شهر گل‌آلود و سیاه و چرکین است و بوی هر نوع 
آشغالی از آن به مشام می‌رسد. «در پی طغیان اير سکونت‌گاه‌ها - خانه‌ها و سرداب‌ها - به 
قدری زیر آب می‌روند که باید آب‌گرفتگی‌شان را با تلمب دستی تا سطح خیابان بالا کشید و در 
آنجا خالی‌اش کرد. چنین اوقاتی آب از مجراهای فاضلاب بالا می‌زند و به سرداب‌ها سرازیر 
می‌شود. " بخار سمی‌ای که از اين گنداب متصاعد می‌شود آکنده از سولفور هیدرژون است و 
تفاله‌هایی که از آن به جا می‌ماند به‌شدت برای سلامتی انسان مضرند. طبق داده‌های 
سرشماری ناحیهُ شمالی در جریان سیلاب بهاري ۱۸۳۹ در حالی که در سایر نواحی فقط ۲ 
الی ۳ نفر مردند مرگ‌ومیرهای فراوانی در اين ناحیه رخ داد که معلول گرفتگی مجراهای 
فاضلای ره یان آحی ر مت مطافا ملع فافااي قاروا سخازی فاضاات شاه 
چنان کم است که به اصلا به حساب نمی‌آید) «چند ردیف از سرداب‌های مسکونی ندرتاً رنگ 


خشکی را به چشم می‌بینند.» خیابان‌های چند ناحیه همواره تا مج پا پوشیده از لجن و 


4-0حمصطم نک اععاو-وو0۳0) تک مصما-طمه۱۷۱ بک مامع 1 ۶ 
" يادتان باشد این سرداب‌ها برای انبار کردن اجناس بنجل نیستند بلکه سکونت‌گاه نوع بشرند. (انگلس) 
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گل‌ولای هستند. «گاهی ساکنان با چند بیل خاک دستی به سر و روی خیابان‌هایشان 
میکفندن که کار بیهوده‌ای است. کانولاینو فاضلاب همه کودال‌ها را پر می‌کند و با اوقتی که 
اله‌ها در باه و افتاب -عشک: شوند لجن همانجا می‌ماند + تکل‌های یدز معمولا 
مساحتی بیش از ۵ یارد مربع ندارند و فقط شامل یک سرداب و یک اتاق نشیمن و یک اتاق 
خواب‌اند. اينکه شب و روز چندین و چند تن در این خانهٌ محقر در هم می‌لولند هم اخلاقیات 


ساکنان را تهدید می‌کند هم سلامت‌شان رأ.» 


اش دریارخ افش طقات کار ۶ ) کیش از ان قل قول آی رده" گواهی می‌دهد 


این بنگلک‌ها چقدر پرجمعیت‌اند: 


در لیدز چند خواهر و برادر را در حالی می‌يابید که کنار والدین‌شان به همراه سایر زنان و 
مردان کرایه‌نشین همگی در یک اتاق خوابیده‌اند. این وضع تبعاتی دارد که حتی تصورش پشت 
انسان را می‌لرزاند.» 

برادفورد فقط ۷ مایل از لیدز فاصله دارد و در نقطٌ تلاقی چند دره بر کنارة مسیلی 
کوچک و چرکین قرار دارد که رنگ آب‌اش به تیرگی زغال است. یکشنبه‌ها که هوا 
خوب است اگر از بلندی‌های اطراف به برادفورد بنگرید با یک چشم‌انداز روستایی خرم 
و دلنشین روبرو می‌شوید اما در روزهای کاری وسط هفته آسمان شهر را ابردودی 
خاکستری‌رنگ می‌پوشاند. کنافت و عدم آسایشی که بر اين قلمرو حاکم گشته شبیه 


ید انستت: قسمت‌های قدیمی شهر هگ و بی‌قاعده بر روی شیب دامنه ساخته 


2 


بسنجید با: گزارش شورای شهر در جلد ۲ ژورنال آماری ص ۶۰۶. (انگلس) 
ی 

منظور گزارش سرکمیسیونر ادوین چادویک است. (پ.) 
۳۰۲ 





شده‌اند. در کوچه‌باریکه‌ها و کوچه‌ها و سراها کپه‌کیه زباله و نخاله ريخته است و 
خانه‌ها کلنگی و کثیف و رقت‌آورند. در جوار رودخانه و قعر دره خانه‌های یک‌طبقه‌ای 
دیده می‌شوند که در شیب دامنه بنا گشته‌اند و طبقهٌ همکف‌شان تا کمر زیر خاک رفته و 
به بخال غووددرها شده اننت. قسمت‌های نه درد که شکلی‌های زحمت کشان :در انجا 
میان فاکتوری‌ها تتگ هم چپیده‌اند بدساخت‌ترین و کثیف‌ترین نواحی شهرند. همچون 
سایر شهرهای فاکتوری‌کار بنگلک‌ها در قسمت‌های تازه‌ساز برادفورد بسیار قاعده‌مند 
و در ردیف‌های منظم بنا شده‌اند اما آن‌ها هم از خرابکاری‌هایی که عرفاً در تأمین 
سکونت‌گاه زحمت‌کشان شایع است بی‌نصیب نمانده‌اند (در بحث منچستر فرصت 
خواهیم یافت به قدر کافی در مورد تک‌تک این خرابکاری‌ها صحبت کنیم). وضع سایر 
شهرهای وست‌رایدینگ مخصوصاً بارنسلی" و هالیفاکس و هادرس‌فنیلد به همین منوال 
است. آخرین شهری که نام‌اش آمد به دلیل موقعیت دلنواز و معماری مدرن‌اش از تمام 
شهرهای فاکتوری‌کار بورک‌شایر و لانک‌شایر زیباتر است اما حتی هادرس‌فیلد هم به 
اندازژ خودش محلات بد دارد. برای مثال کمیته‌ای که از طرف (مجمع عمومی 
شهروندان هادرس فیلد» به تحقیق و تفحص در مورد شهر گماشته شده بود به تاریخ ۵ 


۲ کوشتت ۱2 کرارشن داد: 


«اینکه در هادرس فیلد خیابان‌ها و سراها و کوچه‌هایی وجود دارند که اسم‌گذاری و سنگ‌فرش 


و نهرکشی و زه کشی نشده‌اند ماه خجالت و رسوایی است. همه نوع آشغال آن‌قدر روی سطح 
تیه مایا نکد و فان شوه کت انا داش پوشتیده اخعال‌آب‌های که استه 
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خانه‌ها نگ هم چپیده‌اند. هم این‌ها باعث می‌شود وضع شهر مدام تتزل یابد و به لجن 
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کشیده شود. به اين ترتیب کل شهر در معرض بیماری‌های واگیردار قرار می‌گیرد.4" 


اگر سینه کش تیغة بلک‌استون را پشت سر بگذاریم یا با راه‌آهن به دل آن بزنیم به 
سرزمین کلاسیک مانوفاکتورکاری انگلستان می‌رسیم. برترین شاهکارهای صنعتی 
همین جا به بار نشسته‌اند. تمام جنبش‌های کارگری از همین جا نشأت می‌گیرند: 
دیاین طاویی و شهر مر کیان مت آنی فتطقاه مان سای است. کب 
ملایمت از مرزهای آبی غربی به سمت دریای ایرلند شیب برمی‌دارد و رودخانه‌های 
ریبل و ایرول و مرسی" با شاخه‌های متعددشان در دره‌های سرسبز آن جاری‌اند. ۱۰۰ 
سال پیش اینجا سرزمینی باتلاقی و کم‌جمعیت بود اما اکنون پوشیده از شهرها و 
روستاهای فروانی است که آن را به-برجمعیت‌ترین خطه بیلاقی انگلستان تبدیل 
کرده‌اند. مانوفاکتورکاری انگلستان از لانک‌شایر سر برآورده و در منچستر مرکزیت 
یافته است. بورس منجستر دماسنج تمام نوسانات تحاری است و هنر مدرن 
مانوفاکتورکاری در این شهر به نهایت تکامل و بلوغ رسیده است. کاربرد نیروهای 
طبیعت و تقسیم کار حداکثری و منسوخ شدن کار یدی توسط هیأت ماشینی (خاصه 
لوم مکانیکی و میول خودکار) در صنایع پنبةُ لانک‌شایر جنوبی به روشنی هویداست. 
اگر این ۳ عنصر را منش‌نمای مانوفاکتورکاری مدرن بدانیم باید اعتراف کنیم صنعت 
پنبهُ لانک‌شایر از بدو تولد تا به امروز پیشتاز تمام شاخه‌های صنعت بوده است. در این 


ناحیه تأثیرات مانوفاکتورکاری بر طبق کارگر به آزادانه‌ترین و کامل‌ترین نحو ممکن 
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منکشف می‌گردد پس پرولتاریای مانوفاکتورکار ضرورتاً همین‌جا به کمال پختگی 
کلاسیکاش می‌رسد. تقسیم کار و کاربرد نیروی بخار و هیأت ماشینی موجب تنزل 
جایگاه زحمت‌کشان این منطقه شده است پس تلاش پرولتاریا برای زیر پا نهادن این 
خفت‌وخواری باید در همین‌جا اوج بگیرد و با آگاهی کامل به بار بنشیند. از اين رو 
توقف‌مان در این شهر طولانی‌تر خواهد بود؛ نه فقط به این دلیل که منچستر نمونه 
کلاسیک شهرهای مانوفاکتورکار است بلکه به اين دلیل که آن را همچون شهر مادری‌ام 
از نزدیک می‌شناسم - بسیار نزدیک‌تر و صمیمانه‌تر از بسیاری ساکنان‌اش. 


تا آنجا که به اقامت‌گاه‌های زحمت‌کشان مربوط می‌شود شهرهای اقماری منچستر با 
شهر مرکزی تفاوت چندانی ندارند؛ به استثنای اينکه طبقهٌ کارگر درصد بزرگ‌تری از 
یشان ۱ کی مها بای اعضا که ای ها درا ی نله تما 
کسب‌وکارهایشان نهایتً سر از منچستر درمی‌آورد و از آنجا که ساکنان‌شان تناما 
زحمت‌کش و پیشه‌ور خردهپا هستند همگی مطلقاً به منچستر وابسته‌اند؛ زیرا فقط در 
منچستر است که جمعیت تجاری قابل ملاحظه‌ای از دلالان و کارچاق‌کن‌ها و 
خرده‌فروشان «محترم» پیدا می‌شود. بولتون و پریستون و ویگان و باری و راک‌دیل و 
میدلتون و هی‌وود" و اولدهام و اشتون و استالی‌بریج و استوکپورت" و غیره با ۳۰ یا ۵۰ 
۷ با ۹ هواز نف سکه مگ شهر ها ضرفا رم کف شیم نف مار ام اراد که 
فاکتوری‌هایی در میان‌شان واقع گشته و به موازات مغازه‌های قلیل‌شان چند معبر 
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کشیده شده است. باغ‌ها و ویلاهای مانوفاکتورداران در امتداد راه‌های فرعی از هم جدا 
افتاده‌اند و سراها و باریکه‌ها و پس‌کوچه‌های کثیف زحمت‌کشان به نحوی نادرست و 
بی‌قاعده ساخته شده‌اند. شهرها آکنده از دود ذغال‌سنگ‌اند. غلظت دود به حدی 
است که ساختمان‌های آجر قرمز " (فراگیرترین نوع مصالح ساختمانی اینجا) به مروز 
زمان چرک و تیره شده‌اند. اکثر سرداب‌ها مسکونی‌اند. اين کنام‌های زیرخاکی هر جا پا 


دهد ساخته می‌شوند و بخش اعظم جمعیت در آن‌ها لانه می‌کند. 


بدترین شهر (بعد از پریستون و اولدهام) بولتون است که در ۱۱ مایلی شمال‌غرب 
منچستر قرار گرفته و فقط یک خیابان به نام دینس گیت" دارد که کثافت از سر و رویش 
می‌بارد. این خیابان به عنوان بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد و تا جایی که در 
بازدیدهای مکررم دیده‌ام حتی در روزهای آفتابی دالانی کریه‌المنظر و تیره‌وتار است که 
در دو سویش فاکتوری‌های بلند و خانه‌های کوتاه یکی‌دوطبقه ردیف شده‌اند. همچون 
تمام شهرهای دیگر بخش قدیمی بولتون کلنگی است و وضع رقت‌باری دارد. پسابی 
تیرهرنگ در میان شهر جاری است که ناظر را به شک می‌اندازد که آیا این یک جویبار 


است يا یک آب‌بند طولانی پر از دوغاب راکد گچ‌خاک. اين پساب به سهم خودش 


باعث آلودگی آب‌وهوا می‌شود که البته بدون آن هم چندان تمیز نبود. 


استوک‌پورت کنار رود مرسی رو به سمت چچه‌شایر قرار گرفته است اما جزو حوزة 


مانوفاکتوری منچستر به حساب می‌آید. این شهر در درة نگ مرسی واقع شده است به 
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طوری که خیابان‌هایش دریک سمت با شیبی تند رو به پایین و در سمت مقابل با همان 
شیب رو به بالا می‌روند. خط ریل منچستر - بیرمنگام که از طریق پلی آهن بر روی 
کل دره کشیده شده است:بر فراز شهر می‌گذرد. استوک‌پورت به عنوان تاریک‌ترین و 
دوداندودترین دشمهٌ جهان شهرت یافته است و مخصوصاً وقتی از روی پل راه‌آهن 
برانداز شود بی‌نهایت زننده به نظر می‌رسد. بنگلک‌ها و سرداب‌های مسکونی طبق 
کارگر که در سرتاسر شهر در ردیف‌های طولانی از ته دره تا تاح تیه‌ها به صف شدهاند 
بسیار زشت و نفرت‌انگیزند. من هیچ یک از دیگر شهرهای ناحیه را سراغ ندارم که به 
اندازة استوک‌پورت از سرداب به عنوان سکونت‌گاه استفاده کرده باشد. 


اشتون‌آندرلین" در چند مایلی شمال‌شرقی استوک‌پورت یکی از جدیدترین شهرهای 
فاکتوری‌کار منطقه است و بر شیب تیه‌ای بنا شده که آب‌راه و رودخانة تیم" پای آن 
جاری است. به طور کلی این شهر بر اساس طرحی جدیدتر و قاعده‌مندتر ساخت يافته 
است. 1-۵ خیابان موازی در امتداد تیه کشیده شده‌اند که توسط چند خیابان دیگر که 
به قعر دره می‌رسند با زاویةُ قائمه قطع می‌شوند. اين اسلوب باعث شده است انبوه 
متر کم فاکتوری‌ها که آروغ‌زنان دود غلیظی از کوره‌هایشان بیرون می‌دهند در پایین‌دست 
دره از شهر دور بمانند (حتی اگر دغدغة نزدیک شدن به رودخانه و آب‌راه ناتسا 
نمی‌کشاندشان باز هم از شهر دور می‌ماندند). به لطف چنین چیدمانی ظاهر اشتون 


چشم‌نوازتر از اکثر شهرهای فاکتوری‌کار است و خیابان‌هایش عریض‌تر و تمیزترند و 
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بنگلک‌هایش با رنگ سرخ روشن‌شان تازه‌تر و راحت‌تر به نظر می‌رسند. اما سیستم 
میرن بات وساو شکلی‌های مت کشان مظتر ات عاض. عووین را داود, بت هر 
خیابان یک پس‌کوچه پنهان است که به گذرکاه سرپوشيدة تتگ و فوق‌العاده کثیفی 
می‌رسد. هیچ یک از ساختمان‌ها (به جز چند بنا در ورودی شهر) بیش از ۵۰ سال عمر 
نکرده‌اند اما بنگلک‌های کلنگی در تمام خیابان‌ها توی چشم می‌زنند: آجرقفلی‌ها" که 
در واقع قفلی نیستند تق‌ولق شده‌اند. در نتیجه دیوارها چنان ترک‌هایی برداشته‌اند که 
نمی‌توان با ماست‌مالی و گچکاری از داخل پوشاندشان. بعضی خیابان‌ها که نمایشان 
دودگرفته و کتیف است ابداً هیچ فرقی با سایر شهرهای اين ناحیه ندارند؛ البته وجود 


چنین خیابان‌هایی در اشتونآندرلین استئناست نه قاعده. 


استالی‌بریج کنار رود تیم و در یک مایلی شرق اشتون قرار دارد. وقتی گردشگران از 
تپه‌های اشتون بالا می‌روند در ۲ سوی خویش باغ‌های بزرگ و زیبایی را می‌بینند که 
ویلاها ی تاافی باشکوهی و میان‌ها و اسف کته اسر سک ای اب یانما در 
رابطه با سبک گوتیک دقیقاً همان است که کلیسای ملی انگلیس در رابطه با کلیسای 
کاتولیک پاپ رم کافی است گردشگران صد قدم جلوتر بروند تا استالی‌بریج از دورن 
دره نمایان شود. منظرةٌ این شهر به شدت با عمارت‌های زیبای بیلاقی و حتی با 
بنگلک‌های شسته‌ورفتة اشتون در تضاد است. استالی‌بریج در آبکندی تتگ و 
پیچ‌درپیچ فرار خفقد کات درد اسم کت ماه ایس ایک ها 
بی‌قاعده و بی‌سروسامانی از بنگلک‌ها و خانه‌ها و میل‌ها اشغال کرده است. در بدو 
ورود به شهر بنگلک‌هایی تتگ و دودگرفته و کهنه و کلنگی به چشم می‌خورند؛ وضع 


۳۸ 


باقی شهر مثل همین خانه‌هاست. در قعر دره چند خیابان تتگ و باریک و منقطع و 
درهم‌وبرهم و سربالاسرپایین وجود دارد. اکثر خانه‌هایی که در این خیابان‌ها بنا شده‌اند 
طبقهٌ همکف‌شان به دلیل موقعیت شیب‌دار محل تا کمر در زمین فرو رفته است. از 
بالای تپه آنجا که انسان منظرة گستردة شهر را زیر پای خود می‌ببیند تازه می‌توان 
تشخیص داد که سراها و پس‌کوچه‌ها و آلونک‌های پرتی که طبق اين شیوة آشفتة 
ساختمان‌سازی به وجود آمده‌اند چقدر زیادند. به همه اين‌ها کثافت و چرکآلودگی 
شوکه‌کنندة استالی‌بریج را بیافزایید تا به سادگی دریابید این شهر علی‌رغم محیط زیبای 


اطراف‌اش چه تأثیرات تهوع‌آوری در انسان بر جای می‌گذارد. 


همین قدر برای تشریح وضع شهرهای کوچک کافی است. اگرچه هر یک از آن‌ها 
خصوصیات ویژه‌ای دارند اما زندگی خلق زحمت کش در تمام شهرهای اقماری به طور 
کلی مثل خود منچستر است. از اینرو به ترسیم طرح کلی ساختار خاص هر شهر اکتفا 
کرده‌ام. باید این را در نظر داشته باشید که تمام مشاهدات جامع‌تر دربارة وضع جمعیت 


کارگری منچستر بر شهرهای اقماری‌اش قابل‌اطلاق است. 


منچستر در دامن جنویی رشته‌کوه‌ها و تیه‌هایی قرار دارد که" از اولدهام تا اینجا کشیده 
شده‌اند و آخرین قلهشان کرسال‌مور" توأمان هم مونز سیسر" و هم میدان مسابقات 


منچستر ی اصل منچستر در کنارة غربی ابرول بین این رودخانه و ۲ رود کوچک‌تر 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ در ادامه آمده: «بين درة رودهای ایرول و مدلاک.» (پ.) 
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ابرک و مذلاک فرار قارف که در همین بعوالین با اپزول خی امه تشن ازشاهان 
ایرول که در میان پیچ تند رودخانه گیر افتاده محل استقرار سالفورد" است. کمی جلوتر 
به سمت غرب به پندلتون می‌رسیم. آپربرایتون و لاوربرایتون" در شمال ایرول قرار دارند. 
چینام هیل در شمال ايرک است. هولم در جنوب مدلاک و چارلنون" در شرق مدلاک 


قرار دارد. اردویک* کمی دورتر در شرق منچستر واقع شده است. مجموع هم این 
اجتماعات که کلاً ۶۰ هزار نفر سکنه دارند (اگر بیشتر نباشد کمتر نیست) عرفاً منچستر 
نامیده می‌شود. شهر اصلی ساختار بهخصوصی دارد به طوری که یک نفر می‌تواند 
سال‌ها آنجا زندگی کند و هر روز در سرتاسر شهر رفت‌وآمد داشته باشد اما حتی یک بار 
گذارش به محلات خلق زحمت‌کش نیافتد و هیچ کارگری را به چشم نبیند (البته مادامی 
که سرش در لاک کسب‌وکار و پیاده‌روی‌های لذت‌بخش خودش باشد). این وضع ناشی 
از توافقی ناگفته و ناآ گاهانه و همچنین عزمی آگاهانه و صراحتاً اعلام‌شده است که به 
موجب‌اش محلات خلق زحمت‌کش را مطلقاً از بخش‌های طبقه‌متوسطی شهر جدا 
کرده‌اند؛ در مواردی که چنین کاری امکان‌پذیر نبوده با دیوار مهربانی و نیکوکاری روی 
محلات خلق زحمت کش سرپوش گذاشته‌اند. در مرکز منچستر یک ناحیة نسبتاً وسیع 
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بازرگانی با طول و عرض نیم مایل در نیم مایل وجود دارد که منحصراً شامل دفاتر تجاری 
و دارالتجاره‌هاست. این محله که تقریباً عاری از سکونت‌گاه است شب‌هنگام خلوت و 
چول " می‌شود و فقط شبپاها و نیروهای پلیس با سوسوی چراغ‌موشی‌شان در 
کوچه‌پس‌کوچه‌های تنگ آن می‌پلکند. چند خیابان اصلی که کانون رفت‌وآمدهای 
فراوان‌اند و پیاده‌روهایشان را فروشگاه‌های مجلل آراسته‌اند از این ناحیه می‌گذرند. 
طبقه‌های فوقانی بعضی از فروشگاه‌ها مسکونی‌اند و به همین خاطر تا پاسی از شب 
زندگی در اين خیابان‌ها جریان دارد. ورای ناحيهٌ تجاری سایر محلات منچستر و کل 
سالفورد و هولم و بخش بزرگی از پندلتون و چارلتون و دوسوم آردویک و قطعاتی از 
چیتام‌هیل و برایتون محلاتی‌اند که فقط خلق زحمت‌کش در آن‌ها سکونت دارد. این 
محلات همچون کمربندی به پهنای متوسط یک‌ونيم مایل به گرد ناحي تجاری کشیده 
شده‌اند. بورژوازی بزرگ و بورژوازی کوچک در مناطق بیرونی این کمربند ساکن‌اند. 
بورژوازی کوچک در چارلتون و قسمت‌های پابینی چیتام‌هیل در همسایگی محلات 
زحمت کشان در خیابان‌های باغچه‌بندی‌شدة منظم ساکن است. کمی دورتر در ویلاها و 
باغ‌های چارلتون و آردویک یا در بلندی‌های نسیم‌خیز چیتام‌هیل و برایتون و پندلتون 
بورژوازی بزرگ در هوای آزاد و سالم بیلاقی در خانه‌های فاخر و راحت می‌زید. وسایل 
نقلیهٌ عمومی هر نیم ساعت يا ربع ساعت یک بار از این محلات رد می‌شوند و به سوی 
مرکز شهر می‌روند. ظریف‌ترین جزء ترتیبات فوق این است که پولدارها و اشراف 
می‌توانند از طریق کوتاه‌ترین مسیر ممکن از وسط محلات کارگری خودشان را به دفتر 
کارشان برسانند؛ بی‌آنکه چشم‌شان به فقر سیاهی بیافتد که از همه طرف مخفیانه 
احاطه‌شان کرده است . دلیل‌اش این است که خیابان‌های اصلی‌ای که از بازاز پورس به 


۱۲۳۱ 


بیرون شهر می‌رسند از هر دو سو با ردیف خلل‌ناپذیری از فروشگاه‌ها آراسته شده‌اند. 
تمام اين مغازه‌ها در اختیار بورژواهای متوسط و کوچکی‌اند که به واسطه منافع 
شخصی‌شان به آراستگی و پاکیزگی نمای ظاهری اهمیت می‌دهند و قادرند از پس 
ففیز کاری. ان تبراینتا: فریشت انست که فریشاها فراهانی با عاهی تا ن‌شده 
پشت‌شان دارند و در محلات تجاری و مسکونی بورژوایی بسیار برازنده‌تر از وقتی هستند 
که شکونت گاه‌های یرک لو دق وعمت کل را ابوشاتی می کتقد؛ آماادی هن صورت ند 
خویی می‌توانند فقر و کثافتی را که نیمه پنهان ثروت" است از چشم مردان و زنانی پنهان 
کنند که معده‌های قوی و اعصاب ضعیفی دارند. برای مثال نمونه در خیابان دینس گیت 
که از اولدچرج به سوی جنوب می‌رود ابتدا دارالتجاره‌ها و میل‌ها به صف شده‌اند؛ سپس 
نوبت به فروشگاه‌های درجه ۲ و میکده‌ها می‌رسد؛ کمی جنوب‌تر بعد از پشت سر 
گذاشتن ناحی تجاری از جذابیت مغازه‌ها کاسته می‌شود؛ از اینجا به بعد هر چه جلوتر 
برویم مغازه‌ها کثیف‌تر می‌شوند و تعداد آبجوفروشی‌ها و عرق‌خوری‌ها قدم‌به قدم افزایش 
می‌یابد تا اينکه در منتهی‌الیه جنوبی خیابان نمای مغازه‌ها هیچ تردیدی باقی نمی‌گذارد 
که فقط و فقط کارگرها مشتری‌شان هستند. به همین ترتیب در خیابان مارکت که از 
بازار بورس به سمت جنوب‌شرق می‌رود ابتدا فروشگاه‌های فاخر درجة ۱ قرار دارند که 
طبقٌ فوقانی‌شان دفتر کار و آبجوفروشی است؛ بعد نوبت به دارالتجاره‌ها و هتل‌های 
قفا اد پیطادیی میرسل هنا نمشد طرش باتوی در زار رها تلا 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۵و ۱۸۹۲ آمده است: «ثروت و عیاشی». (پ.) 
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به فاکتوری‌ها و آبجوفروشی‌ها و مغازه‌هایی برای بورژواهای دون‌پایه و جمعیت 
زحمت کش می‌رسیم. " از اینجا به بعد باغ‌ها و ویلاهای بزرگی شروع می‌شوند که متعلق 
به ثروتمندترین تجار و مانوفاکتورداران‌اند. هر کس منچستر را پشناسد از روی ظاهر 
خیابان‌ها می‌تواند وضع محلات مجاور را حدس بزند اما به ندرت پیش می‌آید که انسان 
واقعاًبتواند محلات کارگرنشین را ولو به یک نظر ببیند. 


به خوبی می‌دانم که اين طراحی ریاکارانه کمابیش در تمام شهرهای بزرگ رواج دارد؛ از 
این موضوح هم مطلع‌ام که در تمام شهرها دکان‌داران به دلیل ماهیت کسب‌وکارشان 
لاجرم مغازه‌های اطراف خیابان‌های اصلی را متصرف می‌شوند؛ این را هم می‌دانم که 
همه جا تعداد ساختمان‌های خوب در اين قبیل خیابان‌ها بیشتر از ساختمان‌های بد 
است؛ از اين موضوع هم مطلع‌ام که در تمام شهرهای بزرگ زمین‌های نزدیک 
خیابان‌های اصلی بیش از زمین‌های محلات دورافتاده می‌ارزند؛ همه این‌ها را می‌دانم و 
در عین حال هرگز شهری را همچون منچستر ندیده‌ام که این‌چنین سیستماتیک طبقه 
کارگر را از خیابان‌های اصلی دور نگه داشته باشد و این‌چنین ظریف و ملاحظه‌کارانه 
هر چشم‌آزار و اعصاب‌خردکنی را از دید بورژوازی پنهان کرده باشد؛ آن هم در 
حالی که منچستر به لحاظ ساير جنبه‌های شهرسازی کمتر از هر شهر دیگری طبق 
طرح و نقشه و قواعد رسمی و قانونی ساخته شده و پیشتر از هر شهر دیگری به طور 


الله‌بختکی و تصادفی رشد کرده ات دز این خصوص وقتی می‌بینم طبقه متوسط با 


* افزودة ویراست‌های آلمانی: «در امتداد آردو یک گرین بورژوازی بزرگ و متوسط خانه دارند». (پ.) 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ به جای «رسمی و قانونی» آمده است ‏ شهری». (پ.) 
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چه سوزوگدازی قسم می‌خورد که کارگران روزگار خوشی دارند نمی‌توانم جلوی این 
مانوفاکتورداران «لیبراللهی»" است. 





خروجی رود ایرول 


۱ گریت‌آنکوت استریت * شودهیل استریت "۷ اولدچرچ تاداستریت ۰ کای استریت 
۲ کلیسای سنت‌میشل ۷ پرنسس استریت ۷ مارکت استریت ‏ ۷ دینس‌گیت 


تفیل ینت ۸ لیتل ایرلند ۲ ند که و ۸ گرین‌گیت 
۵ لانگ میل‌گیت ۰ قبرستان فقرا ۱۵ بریج استریت ۰ ایسلینگتون 


" انگلس با واژة «۷1۵» (کلاه‌گیس اشراف) به حزب لیبرال «۱۷۷18» طعنه زده است. (م۰) 
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پیش از آن که توصیف محلات کارگرنشین را آغاز کنم باید یادآور شوم تقریباً تمامی 
میل‌های منچستر در جوار رودخانه‌ها و آب‌راه‌هایی بنا نهاده شده‌اند که شاخه‌های 


فرعی متعددشان در سراسر شهر بخ بخشر استت : 


نخست به محلهٌ کارگرنشین اولد تاون منچستر می‌پردازيم که بین سرحدات شمالی 
ناحی تجاری و رودخانة ایرک قرار دارد. خیابان‌های اين محله تتگ لب درم هبینی 
و حتی بهترین‌هایشان (یعنی تاد استریت و لانگ میل‌گیت و ویتی گروو و شودهیل") 
همین‌طورند. خانه‌ها کثیف و کهنه و کلنگی‌اند و خیابان‌های فرعی مطلقاً افتضاح‌اند. 
اگر کسی از اولدچرج به سوی لانگ میل‌گیت پرسه بزند ردیفی از خانه‌های 
ازریخت‌افتاده را در دست راست خیابان می‌بیند که همگی نشست کرده‌اند. اين‌جا 
قانای یی نش و یعاس اس کسساکان فان اش به یراد از داهن 
نواحی خوش‌ساخت‌تر کوچیده‌اند و خانه‌هایی را که به قدر کافی مناسب‌شان نبوده 
است برای جمعیت عمدتاًایرلندی‌تبار باقی گذاشته‌اند. اين محله آشکارا و بی‌هیچ 
پرده‌پوشی‌ای مختص زحمت‌کشان است به طوری که حتی مغازه‌ها و آبجوفروشی‌ها به 
صرافت نمی‌افتند که به اندازژ سرسوزنی نظافت از خود نشان دهند. همه این‌ها در 
مقایسه با سراها و پس‌کوچه‌ها هیچ نیست. تنها راه ورودی سراها دالانی سرپوشیده 
امعت که ۲ تفر یه رحعت: از آن رهم شوند» سکونت گاه‌ها ب معتاق وآقعین کلمه زوی 
هم تنبار شده‌ند و چنان در هم چپید‌اند که نافی هر نوع طرح‌ونقش عقلانی است و 


بی‌قاعدگی و درهم‌ریختگی‌شان فراتر از حد تصور است. تقصیر این وضع را نباید به 


ا م٩‏ عک م0 رطاز ۷۷ عک مامعاا۱ عصما؟ ک اعع5 ۲000 ۶ 
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گردن ساختمان‌هایی انداعت که از 
منجستر قدیمی به جای مانده‌اند. 
شلوغ‌کاری همین اواخر به اوج 
رسیده است؛ یعنی زمانی که 
آخرین ته‌ماندة فضاهای خالی بین 





ساخت‌وسازهای قدیمی تا خرخره 
پر و مسکونی شدند و دیگر حتی یک وجب جا باقی نماند که کسی بخواهد آن را 
تصرف کند. برای تصدیق گفتهٌ خویش قطع کوچکی از نقشة منچستر - نه بدترین 
محل و نه حتی یک‌دهم اولد تاون - را ترسیم کرده‌ام." این طرح برای نشان دادن منش 
غیرعقلانی ساخت‌وساز این ناحیه خاصه بخش همجوار ایرک کافی است. 


ساحل جنوبی رودخانة ایرک شیب تتدی دارد و ارتفاع‌اش به ۳۰ الی ۵۰ فوت می‌رسد. 
۳ ردیف خانه روی اين دامن شیب‌دار مستقر شده‌اند. پایین‌ترین ردیف از داخل 
رودخانه سر برآورده است و دیوارهای جلویی بالاترین ردیف هم‌سطح یال تبه در خیابان 
لانگ میل کیت است. بیثابین خانه‌ها میل‌هایی در کنارة رودخانه بنا شده‌اند. در یک 
کلام باید گفت اسلوب ساخت‌وساز این قسمت همچون پایین‌دست خیابان لانگ 
میل‌گیت (نزدیک تاد استریت) درهم‌وبرهم و آشفته است. در ۲ طرف خیابان اصلی 


دالان‌های سرپوشیده‌ای وجود دارند که به تعدادی سرا می‌رسند . اک کین پا به ایرث 


این قطعه و نقشة شهر و قطعات مربوطه از روی ویراست‌های آلمانی ۵ و ۱۸۹۲ تحدید چاپ 
شده. در ویراست آمریکایی ۱۸۸۷ و ویراست انگلیسی ۱۸۹۲ این مطالب حذف شده بودند. (پ.) 


۳0۹ 





سراها بگذارد تا قوزک در گند و کثافتی فرو می‌رود که نظیرش هیچ جا پیدا نمی‌شود - 
خاصه سراهای پایین‌دست چسبیده به ایرک با سکونت‌گاه‌های به‌دردنخور داخلی‌شان 
که تا به حال چیزی افتضاح‌تر از آن‌ها به چشم ندیده‌ام. در یکی از آن‌ها در انتهای دالان 
سر پوشیده دقیقاً جلوی ورودی سرا یک مستراح کثیف و بی‌دروپیکر قرار دارد. 
ساکنان برای عبور و مرور باید از وسط اين چال‌آب شنیع ادرار و مدفوع بگذرند که 
روبروی مستراح جمع شده و راکد مانده است. در صورتی که پروای بررسی این موضوع 
را دارید نگاهی به نخستین سرای کنار ایرک بالاتر از پل دوسی بریج" بیاندازید. بوی 
زنندة تعفن حیوانی که از چند دباغی کنار رودخانه برمی‌خیزد کل محله را برداشته 
است. تتها راه ورودی بسیاری از خانه‌های زیر پل دوسی بریج یک راهپلهُ تتگ و کثیف 
است که تلی از کنافت و آشغال زیرش جمع شده. آآن کورت" که نخستین سرایی است 
که زیر پل دوسی بریج واقع شده به هنگام شیوع وبا به چنان وضعی دچار شده بود که به 
دستور ادارة بهداشت آن را تخلیه کردند و وسایل‌اش را بیرون انداختند و در و دیوارش را 
با گرد سفیدگری گندزدایی کردند. دکتر کی وضع آلن کورت را در آن دوران «بسیار 


وا کد) ق گرم ات ظاهر سس زیاس ها ار ات ماه تم بت رز 


۵ ۶ 
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عطا صذ 0«7۵40احصرظ وعووهان) عصف/۷۷۵ عطا ۵۶ صمتاتک‌هم) لممتویوط عک امتم۱ م۲" * 
۰ ۳/۰ ۲۵۵۸ ۱۷۲.۲۰ هک .۳ ومصصهل برظ .تماومدممه] ۷ ما ععنمهنتمه۱ ممتامن 
صرف‌نظر از اینکه دکتر کی طبقك کارگر را در معنای عام کلمه با خدمة فاکتوری اشتباه می‌گیرد این 
تخر وه سار تغل آیست: (ادکشی) 
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و از نو بنا گردید؛ دست کم رهگذران می‌توانند از روی پل دوسی بریج دیوارهای خرابه 
وهای تشالدرا این کار غانههای سار تن آلنعه انا کیت فرمو ده انز 
و اين منظره را که از روی پل دیده می‌شود با دیواره‌ای به بلندای قد آدمی از دید 
رهگذران زیرپل پنهان کرده‌اند؛ کاری که منش‌نمای کل این ناحیه است. ایرک آن پایین 
جاری پا درست‌تر بگویم راکد است؛ رودی باریک و بدبو به سیاهی زغال پر از نخاله و 
فضولات و آشغال‌هایی که در کرانة کم‌عمق شرقی ته‌نشین می‌شوند. در روزهای آفتابی 
زنجيرة باند و چندش‌آوری از چال‌آب‌های گل‌ولای و لجن کنار رودخانه به جا می‌ماند 
که از اعماق‌شان دائماً حباب‌های بخار گند برمی‌خیزد و بوی بدی می‌پراکند که حتی از 
روی پل و ۶۰ یا ۵۰ فوت بالاتر از سطح رودخانه نمی‌توان تحمل‌اش کرد. علاوه بر این 
جابه‌جا در مسیر رودخانه بندهای مشبک بلندی کشیده شده‌اند که تودة ضخیمی از 
لجن و آشغال معلق پشت‌شان انباشت می‌شود و می‌گندد. بالاتر از پل مجموعه‌ای از 
دباغی‌ها" و آسیاب‌های استخوان‌خردکنی " و ورک‌های گاز" وجود دارد که کل 
پسماندها و تفاله‌هایشان سر از ایرک در می‌آورد. محتویات فاضلاب‌ها و مستراح‌های 
محله هم در ایرک خالی می‌شود. با این حساب به سادگی می‌توان حدس زد که جنس 
ته‌نشست رودخانه چه کثافتی است. پایین پل در شیب غربی کنارة رودخانه می‌توان 
توتفهای تخاله و اعال و کافته فصو لاو شا مهس ها را بافت» خانه‌های این 
کناره پشت‌به‌پشت یکدیگر ساخته شده‌اند و فقط تکه‌ای از هر کدام‌شان پیداست: همه 


سیاه و دوداندود و کلنگی و کهنه با پنجره‌هایی زهواردررفته و شیشه‌هایی شکسته. 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ بعد از «دباغی‌ها» کلمهٌ «صباغی‌ها» آمده است. (پ.) 
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پس‌زمین آن‌ها پوشیده از ساختمان‌های پادگان‌مانند فاکتوری‌هاست. در پایین‌دست 
کار شرت ری فیط لاس از خانتها ومیل ها هکرس شروده کومین شاب ارم 
ردیف یک مخروبهٌ بی‌دروپیکر و مملو از آشغال و خاکروبه است و سومین خانه 
به قدری نشست کرده و گود افتاده که طبقة تحتانی آن غیرقابل‌سکونت شده است و به 
همین دلیل نه دری دارد و نه پنجره‌ای. در پس‌زمینه می‌توان منظرة قبرستان فقرا و 
ایستگاه قطار لیدز را دید و در پس پشت همهٌ این‌ها بر روی تاج تبه اردوگاه کار اجباری 
يا به قول خلق «باستیل قانون فقرا» قرار دارد که از پایین و بیرون دیوارها و 
حصارهایش و بر فراز محلات توسری‌خوردة خلق زحمت‌کش همچون ارگی مخوف و 


تهدیدآمیز به نظر می‌رسد. 


بالاتر از دوسی بریج" کنارة غربی رودخانه مسطح‌تر و شیب کنارة شرقی ملایم‌تر 
می‌گردد؛ اما در هر ۲ کناره به جای آنکه سکونت‌گاه‌ها بهبود یابند وضع‌شان وخیم‌تر 
می‌شود. گر کسی اینجا از خیابان لانگ میل‌گیت به سمت چپ بپیچد حتماً راماش را 
گم می‌کند. سراهای پشت‌سرهم و کوچه‌های تودرتوی بی‌شمار که به جایی غیر از 
بن‌بست‌های تنگ و کثیف راه نمی‌برند عابر را چنان سردرگم می‌کنند که پس از چند 
دقيقه حتی نمی‌تواند ۶ جهت اصلی را تشخیص بدهد و هیچ نمی‌داند که در حال 
پیچیدن به کدام سمت است. همه جا ساختمان‌های ویران یا کلنگی‌ای به چشم 
می‌خورند که تعداد فراوانی از آن‌ها عملا متروکه شده‌اند. معدودی از خانه‌ها کفپوش 
چوبی یا سنگی دارند که آن هم تفریباً در تمام موارد خراب شده است. کنافت از سر و 


روی پنجره‌ها و درهای تق‌ولق می‌بارد! همه جا پشته‌های خاکروبه و آشغال و نخاله و 


فضولات؛ همه جا چال‌آب‌های راکد گندیده‌ای که بوی تعفن‌شان به تتهایی کافی است 
تا هیچ بشر کمابیش متمدنی نتواند در چنین ناحیه‌ای زندگی کند. بخش جدیدالتأسیس 
راه‌آهن لیدز که همین حوالی از روی ایرک می‌گذرد بساط برخی از اين سراها و 
پس‌کوچه‌ها را برچیده و باقی‌شان را در معرض دید قرار داده است. برای مثال درست 
زیر پل راه‌آهن می‌توان سرایی را دید که کثافت کاری وحشتناکاش روی همه سراهای 
منچستر را سفید کرده است؛ آن هم دقیقاً به اين دلیل که پیشتر مطلقاً خارج از دید و 
جداافتاده بود و به دردسر می‌شد راه ورودش را یافت. من که گمان می‌کردم اين اطراف 
را مثل کف دستم می‌شناسم هرگز نمی‌توانستم بدون کمک گسلی که راه‌آهن در منطقه 
باز کرده است این محله را پیدا کنم. بعد از پشت سر گذاشتن ساحل ناهموار و 
به‌هم‌ریِختُ رودخانه و گذشتن از میان دیرک‌ها و بندرخت‌ها به این هرج‌ومرج می‌رسیم: 
نبوهی از کومه‌های یک طبقٌ تک‌اناقه که اکثرشان فاقد هر نوع کف‌پوش‌اند و 
آشیرخانه و اتاق تشیمن و اتاق غواب‌شنان یکی استه» این کومفها کمتر از 1 فزت طول 
و کمتر از ۵ فوت عرض دارند. در بعضی از آن‌ها دو تخت خواب دیده می‌شود - آن هم 
چه تخت‌هایی و چه خواب‌هایی! ۲ تخت در کنار سکو و اجاق همه فضای اتاق را 
اشغال می‌کند. کومه‌هایی را دیدم که هیچ اسباپ و ااثه‌ای نداشتند و ساکنان به 
درهای بازمانده‌شان لم داده بودند. جلوی کومه‌ها پوشیده از آت‌وآشغال بود؛ طوری که 
اگر زیر آشغال‌ها سنگ‌فرشی وجود داشت اصلاً به چشم نمی‌آمد و فقط می‌شد زیر پا 
لمس‌اش کرد. کل این مجموعة آغل‌های انسانی از یک طرف توسط فاکتوری‌ها و از 
طرف دیگر توسط خانه‌ها و از طرف سوم توسط رودخانه محصور شده بود و تتها ۲ راه 


۳۹۰ 


خروجی داشت: یکی پلکان باریکی که از ساحل رود بالا می‌رفت و دیگری دالان تتگی 


که به هزارتویی از سکونت‌گاه‌های بدترکیب و وانهاده می‌رسید. 


بس نیست؟ وجب‌به‌وجب کنارة ایرک به اين شیوه ساخته شده است: ازدحام 
پرهرج‌ومرج و بی‌طرحونقشْة خانه‌ها که کمابیش رو به متروکه‌شدن می‌روند و ناپاکی 
فا داخل شان کامار با کتافته مط ی وی هاین وی دی ایا ار کی سکره 
می‌تواند بدون اندک مجالی برای برآورده کردن طبیعی‌ترین و پیش‌پاافتاده‌ترین نیازهایش 
پاک و پاکیزه بماند؟ معدود مستراح‌های اینجا هر روز تا خرخره پر می‌شوند و فاصله 
باقی مستراح‌ها دورتر از آن است که به کار ساکنان بیاید. وقتی لولهکشی و پمپ آب را 
فقط می‌توان در بخش‌های آراستة شهر یافت و اینجا فقط آب کثیف ایرک در دسترس 
است خلق چطور می‌تواند خود را بشوید؟ درست است که سکونت‌گاه‌های خلق به 
کثیفی خوک‌دانی‌هایی است که جابه‌جا در میان خانه‌ها دیده می‌شوند ولی نمی‌توان 
تقصیر این وضع را به گردن هلات‌های " جامعه مدرن انداخت. این وضع تقصیر اربابان 
معاصر است که بدون ذره‌ای شرم حتی از خیر ۷-۱ سرداب کنار اسکله (زیر پل 
اسکاتلند بریج") نگذشته‌اند و آن‌ها را که فقط " فوت از رود ایرک فاصله دارند و 
کف‌شان دست‌کم ۲ فوت پایین‌تر از کمینٌ سطح آب رودخانه است به عنوان سکونت‌گاه 
اجاره داده‌اند. در کنج ساحل روبرو حتی بالاخانة روی پل را اجاره داده‌اند؛ آن هم در 
حالیکه طبقَة همکف متروکهٌ بی‌دروپنجره‌اش به دلیل کمبود امکانات به عنوان مستراح 
همسایگان مورد استفاده قرار می‌گیرد! این قبیل خانه‌ها اینجا فراوان‌اند. 
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اگر ایرک را ترک کنیم و دوباره به آن سوی لانگ میل‌گیت برگردیم و به میان 
سکونت‌گاه‌های خلق زحمت‌کش برویم به محلهُ نسبتاً تازه‌ساختی می‌رسیم که از 
کلیسای سنت‌میشل" تا ویتی گروو و شودهیل کشیده شده است. اين محله سروسامان 
بهتری دارد و دست کم به جای ساختمان‌های درهم‌وبرهم می‌توان کوچه‌های سرراست 
و بلند و سراهایی را در آن یافت که طبق طرح و نقشه ساخته شده‌اند و اغلب 
چهارگوش‌اند. اما اگر در محلة قبلی خانه‌ها از روی هوی‌وهوس بنا می‌شدند در این 
مورد هر کوچه‌باریکه و هر سرا بدون توجه به موقعیت کوچه‌ها و کوچه‌باریکه‌های 
مجاور ساخته می‌شود. کوچه‌باریکه‌ها گاهی به این سمت و گاهی به آن سمت می‌پیچند 
و انسان را طوری سرگردان می‌کنند که هر ۲ دقیقه یک‌بار سر از بن‌بست درمی‌آورد یا در 
نبش یک کوچه خود را سرجای اول‌اش می‌یابد. بدون شک کسی که مدت‌های مدید 


در این هزارتو نزیسته باشد وجه نمی‌تواند راه‌اش را از میان آن پیدا کند. 


اگر به هنگام سخن گفتن از اين ناحیه بتوان از واژه‌هایی همچون «تهویٌ هوا» و 
(بادگیری» استفاده کرد باید گفت درهم‌وبرهم بودن خیابان‌ها و سراها باعث شده است 
هواگیری اینجا مثل کنارة ایرک افتضاح باشد. اگر بتوان از مزایای اين محله نسبت به 
کنارة ایرک دم زد باید گفت خانه‌ها نوسازند و بعضی خیابان‌ها مجرای فاضلاب دارند. 
از طرف دیگر تقریباً تمام خانه‌ها دارای یک سرداب مسکونی‌اند؛ چیزی که در ناحیة 
وی ها وا سای ایام کش درو ها 
سایر مسائل همچون پشته‌های آشغال و فضولات و گنداب‌های راکد سطح خیابان در ۲ 
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محله مثل هم‌اند. ناحیة مورد بحث خصیصه دیگری دارد که بیش از همهٌ این‌ها به 
نظافت و بهداشت لطمه می‌زند: انبوهی خوک که در آغل‌های کوچک نگهداری 
می‌شوند در کوچه‌ها و پس‌کوچه‌ها ول می‌چرخند و روی پشته‌های آت‌وآشغال 
می‌لولند. در اینجا (و اکثر محلات خلق زحمت‌کش منچستر) مستأجران سرا در گوشةٌ 
حیاط آغلی می‌سازند تا خوک‌هایشان را همانجا پروار کنند. تقریباً در تمام سراها 
می‌توان یک یا چند آغل یافت که تا زمان پروار شدن خوک‌ها همه نوع آت‌وآشغال 
ساکنان در آن خالی می‌شود. سراها از ؛ طرف محصورند و به همین دلیل اتمسفرشان 
با گند و تعفن مواد نباتی و جانوری فاسد می‌گردد. خیابان عریض و نسبتاً آراستة میلر" 
که از وسط محله می‌گذرد باعث شده است این مناظر از چشم پنهان بمانند. اما اگر 
کسی محض کنجکاوی راه‌اش را کج کند و از یکی از دالان‌هایی بگذرد که به سراهای 


پشتی ختم می‌شوند می‌تواند هر ۲۰ قدم یک‌بار خودک‌دانی‌ها را به چشم ببیند. 


اولد تاون منچستر چنین وضعی دارد. پس از بازخوانی نوشته‌هايم باید بگویم 
توصیفات‌ام نه مبالغه‌آميزند و نه به اندازة کافی سیاه‌اند تا بتوانند تأثرات به‌بارآمده از 
کنافت‌کازی‌ها و ویرانی ان ناحیه را منتقل کند. اوند خاونعملا غیرقایل‌سکونت شده 
و مشخضه اضای‌اش :زیر با گذاشتن تمامی ملاحظات. م نوط به نطافت :و بهذاشت: و 
تهویة هواست. باید یادآوری کنم اين ناحیه با ۲۰ الی ۳۰ هزار نفر سکنه در مرکز دومین 
شهر بزرگ انگلستان و در واقع در دل برترین شهر مانوفاکتورکار جهان واقع شده 
است. اگر می‌خواهید ببینید که انسان می‌تواند در چه فضای تنگی بلولد و در چه هوای 
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اندکی (چه هوایی!) نفس بکشد و چه سهم اندکی از تمدن نصیب‌اش شود و علی‌رغم 
همه این‌ها باز هم زنده بماند باید سری به اين اطراف بزنید. اگر کسی بخواهد وضع 
دهشتناک اين دوزخ زمینی را به اهالی منچستر گوشزد کند آنان با تأکید می‌گویند: 
(«البته اینجا شهر قدیم است.» صحیح! خب که چه؟ اين حرف قرار است چه چیزی را 
به اثبات برساند؟ هر چیزی که در این ناحیه خشم و وحشت را برمی‌انگیزد نوبنیاد است 
ویهقصض خی و دار فوسال‌ها ارران قوران کرشته ات کسا کان ارند سر 
قدیم صدها باب خانه را در اولد تاون رها کردند. خود همین عصر صنعتی بود که 
کار گران وا تسه دی ان شانه‌ها اند تا مداه‌هان ناشت, هو فعض ختعی 
لو هه تقاط شا مدای کاهاین قلی مرا اراک مسازهای وی کرو 
برای توده‌هایی که از ایرلند و سایر نواحی زراعی خرکش شده بودند سرپناهی دست‌وپا 
کت و یه عضر: صعی رون کقهالکان رز قادی سات ان ی لها ابا قعت 
گزاف به ابناء بشر اجاره دهند و حتی فقر کارگران را هم چپاول کنند و سلامتی هزاران 
نفر را تحلیل ببرند تا فقط و فقط خودشان ثروتمندتر شوند. خود عصر صنعتی بود که 
این امکان را فراهم کرد که کارگران رهاشده از قید بیگاری‌های فتودالی بتوانند به مثابه 
اموال منقول و همچون احشام و چارپایان مورداستفاده و بهره‌برداری قرار بگیرند: کارگر 
باید به چپیدن در سکونت‌گاهی راضی شود که برای سکونت سایرین بیش از حد بد 
است؛ به‌علاوه باید دست‌رنج‌اش را هم بدهد تا این حق را به دست آورد که زندگی‌اش 
در آنجا تباه شود. هم این‌ها جزو دستاوردهای مانوفاکتورکاری هستند و بدون آن 
امکان نداشت کارگران با اين درجه از فقر و بندگی کنار بيایند. درست است که ساخت 
این مبطله ازهمان آنتدا اشکال داشت و چین غویی از آن غانك نمشد اما ابا زمین‌داران 
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که شهرداری را در چنگ خود دارند به هنگام بازسازی محله هیچ کاری برای اصلاح و 
بهبود وضع آن انجام دادند؟ نه! کاملاً برعکس! در هر کنج و گوشة ول‌شده یک خانة 
جدید سرهم‌بندی کردند و در هر گذرگاه خالی‌مانده ساخت‌وساز راه انداختند. شکوفا 
شدن مانوفاکتورکاری باعث شد قیمت زمین" افزایش یابد. پابه‌پای افزایش قیمت 
زمین بسازبفروشی رشد کرد و به طرزی دیوانه‌وار و بدون توجه به سلامت و آسایش 
ماکان و رضر قا بر ناس مایت ما کر شوه مهافت اضل سای ارت پرده وی 
از سوراخ موش هم نباید گذشت؛ چون همیشه بدبخت‌بیچاره‌هایی پیدا می‌شوند که 
نمی‌توانند بهای چیز بهتری را بپردازند و ناچارند همان سوراخ موش را اجاره کنند) . بله 
(«اینجا شهر قدیم است» و بورژوازی خیال خودش را با این جمله راحت می‌کند. پس 


بگذارید ببينیم اوضاع شهر جدید چطور است. 


نیو تاون که به شهرک ایرلندی‌ها" معروف است روی تیه‌سار رسی بالای اولد تاون از 
رودخانه ابرک تا جادة سنت جرج امتداد دارد. اینجا فاقد هر نوع خصیصٌ شهرنشینی 
است. خانه‌ها در صفوف منفرد و خیابان‌ها دسته‌دسته و پراکنده همچون روستاهایی 
کوچک بر روی زمین‌های خاکی لخت و عور و چمن‌کاری‌نشده قرار گرفته‌اند. خانه‌ها 
يا درست‌تر بگویم بنگلک‌ها همگی بی‌سروسامان و کثیف‌اند و به تعمیرات اساسی 
احتیاج دارند. سرداب‌های مسکونی نمور و ناپاک‌اند. کوچه‌ها نه سنگ‌فرش دارند و نه 


مجهز به جوی آب و مجرای فاضلاب‌اند؛ در عوض گله‌های پرجمعیت خوک پرواری 


۲0 وزم] ۶ 
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در آغل‌های کوچک گوشدٌ حباط محبوس اند یا آزادانه در محله ول می‌گردند. خیابان‌ها 
به حدی آکنده از گل‌ولای‌اند که به هنگام قدم زدن با هر گام تا قوزک پا در لجن فرو 
می‌روید؛ البته به استثنای خشک‌ترین روزها. در مجاورت جادة سنت جرح چند دسته 
ساختمان مجزا پهلوبه‌پهلوی همدیگر به صف شده‌اند و در ادامه به کوچه‌باریکه‌ها و 
بن‌بست‌ها و پس‌کوچه‌ها و سراهایی می‌رسند که با نزدیک‌تر شدن به مرکز شهر تراکم و 
بی‌قاعدگی‌شان افزایش می‌یابد. معبرهای این قسمت غالبا سنگ‌فرش شده‌اند یا مجهز 
به پیاده‌روهای مفروش و جوی آب هستند اما کتیفی و بی‌سروسامانی خانه‌ها و به ویژه 
تاه ور ار مود 


به جاست که نظر کوتاهی به اسلوب مرسوم ساختمان‌سازی در محله‌های خلق 
زحمت کش منچستر بيافکنيم. دیدیم که نحوة تجمیع خانه‌ها در اولدتاون به طور کلی 
توسط تصادف محض تعیین می‌شد. آنجا هر خانه را بدون توجه به خانه‌های دیگر 
می‌ساختند و فضاهای خالی بین‌شان را چون اسم دیگری نبود سرا می‌نامیدند. 
بخش‌هایی از محلة نیوتاون و سایر محلات تازه‌ساخت خلق زحمت‌کش که عمرشان به 
نخستین ادوار جنبش صنعتی می‌رسد چیدمان منظم‌تری دارند. اینجا فضای مابین ۲ 
خیابان میان سراهایی تقسیم می‌شود که قاعده‌مندتر و معمولا چهارگوش‌اند. سراهایی 
که از ابتدا بدین شیوه ساخته شده‌اند از طریق دالان‌های سرپوشیده به خیابان وصل 
می‌گردند. " همان‌طور که دیدیم ساخت وساز مطلقاًبی‌طرح‌ونقشة اولدتاون با ممانعت از 


تهویهةُ هوا به سلامتی کارگران آسیب می‌رساند اما روش اخیر از آن هم بدتر است. 


" طرح حاشية متن بر اساس ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ بازچاپ شده است. (پ.) 
۳۹۹ 





متاتتان‌ها شعاد تشن کار ان 
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می‌چینند. هوا راه‌دررو ندارد و یگانه مسیر 
برای خروج جو محبوس سراها چیزی جز 
دودکش خانه‌ها نیست که آن هم فقط برای اجاق‌ها کافی است." وانگهی خانه‌هایی که 
سراها را احاطه کرده‌اند معمولاً پشت‌به‌پشت هم ساخته شده‌اند و دیوار عقب‌شان 
مرک ستاو ایند فهانی برای مماشت از هر کوند هو کتری کافی انش مه ردارع 
که متصدی مراقبت از وضع خیابان‌هاست خود را به خاطر اين سراها به دردسر 
تم اندازه :هر اشعالی کی حباط پر شوه همانهام مانل: یبای شکفی فیس 
که کثافت و پشته‌های خاکروبه و آت‌وآشغال همه‌جا به چشم می‌خورد. من به بعضی از 
سراهای خیابان میلر سر زدم و به چشم خودم دیدم که اکثرشان دست‌کم نیم فوت 
پایین‌تر از سطح خیابان بودند و به همین دلیل در روزهای بارانی آب در حیاط‌شان جمع 


می‌شد اما هیچ چیز به عنوان زه‌کشی و مجرای تخلية آب نداشتند! 


" یکی از لیبرال‌های انگلستان که مبتلا به مرض حاد خودعقل کل‌پنداری است در « گوارش کمیسیون 
اشتغال کودکان» اثبات می‌کند «اين سراها شاهکار معماری مدرن شهری‌اند زیرا به مثابه انبوهی از 
پارک‌های کوچک باعث می‌شوند بادگیری و گردش هوا بهبود یابد.» اگر در هر سرا ۶ ورودی روباز 
عریض روبروی یکدیگر وجود داشت و هوا آزادانه جریان می‌یافت مطمئناً حرف ایشان درست از آب 
درمی‌آمد. اما واقعیت اين است که سراها اکثراً فقط یک ورودی دارند که آن هم فقط یک دالان 
سرپوشیده است. (انگلس) انگلس به اظهارات کمیسیونر گراینر (121۳0867)) دربارة سراهای 
بیرمنگام اشاره دارد. (پ.) 
۳۹۷ 





اخیراً اسلوب جدیدی در ساخت‌وسازها باب شده و عمومیت یافته است. بنگلک‌های 
عناق زستمت کوزر دیگر تک‌به‌تک ساخته نمی‌شوند بلکه در دسته‌های دوازده‌تایی و 
پیشتر بنا می‌گردند. یک پیمان‌کار به تتهایی کل یک خیابان پا حتی دو خیابان را زیر 
ساخت می‌برد و آن‌ها را طبق نظم‌وترتیب زیر سامان می‌دهد:" 


۵ 


ردیف دوم 


ردیف اول سیب 7 


خیابان 





ردیف جلویی تشکیل شده است از بنگلک‌های درجٌ یک که از بخت خوش 
ساکنان‌شان درب پشتی و حیاط کوچکی دارند و البته بالاترین اجار‌بها را می‌گیرند. 
پشت این بنگلک‌ها کوچة تتگ يا پس‌کوچه‌ای قرار دارد که از هر دو سو بسته است و 
یکی از جناحین‌اش از طریق باریکه یا دالانی سرپوشیده به خیابان وصل می‌گردد. 
بنگلک‌های ردیف دوم که درشان رو به پس‌کوچه باز می‌شود اکثراً به حال خودشان ول 
شده‌اند و کمترین اجارهبها را می‌گيرند. دیوار پشتی این‌ها مشترک با بنگلک‌های ردیف 
سوم است که درشان رو به خیابان بعدی باز می‌شود و کمتر از ردیف نخست و بیشتر از 
ردیف دوم اجاره‌بها می‌گیرند. بنگلک‌های ردیف نخست به لطف این اسلوب 


تتا شمان شارق از هر گیزی تا خوبی برخوردارند اما هواگیری ردیف سوم حتی از 


" طرح و متون مربوطه بر اساس ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ تجدیدچاپ شده است. (پ.) 
۳۸ 





اسلوب قبلی هم بدتر است. از سوی دیگر بادگیری ردیف میانی دست‌کم به اندازة 
خانه‌هایی که در سراها دیدیم‌شان بد است. پس‌کوچه مثل سراها وضع کثیف و زننده‌ای 
دارد. پیمان‌کاران بسازبفروش اسلوب جدید را می‌پسندند زیرا نه تتها باعث صرفه‌جویی 
در فضا می‌شود بلکه به واسطٌ اجاره‌بهای بالای بنگلک‌های ردیف اول و ردیف سوم 
وسیله‌ای برای سرکیسه کردن کارگران مزدبالا به دست می‌دهد. 


اين ۳ الگوی متفاوت بنگلک‌سازی که در سراسر منچستر و لانک‌شایر و یورک‌شایر 
یافت می‌شوند گاهی با یکدیگر درمی‌آمیزند اما معمولاً از هم جدا هستند به طوری که 
می‌توانند سن تقریبی هر بخش از شهر را نشان دهند. سومین سیستم بنگلک‌سازی 
یعنی سیستم پس‌کوچه‌ای در بخش بزرگی از محلات خلق زحمت‌کش در شرق جادة 
شش سر بایان ان کیت غاب اشتا کر شای معلات علی تست کین یش 


آخرین ناحیه‌ای که تحت عنوان آن‌کوت ذکرش رفت ناحیهُ پهناوری است که در آن 
ت ری یل این تخت تفر اسشذاه آب‌راه‌ها رقف تايه قاتا مها :۷ 
طبقهٌ غول‌پیکر با دودکش‌های دراز و باریک‌شان بر فراز بنگلک‌های توسری‌خوردة 
کارگران قه یراق اشه‌اند: معیت آزن تاسیه عیدتا از عدمه یل ها تشکیل فده ات 


ولی در بدترین خیابان‌ها از دست‌بافان مایه می‌گیرد. خیابان‌های نزدیک مرکز شهر 


۵ مادمع۸ 0۵۲ ۶ 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ چنین می‌خوانیم: «سیستم پس‌کوچه‌ای در شرق جادة سنت 
جرح در هر دو سوی جادة اولدهام و همچنین در خیابان گریت آن کوت غالب است». (پ.) 

۳۹۹ 





اگرچه سنگ‌فرش شدهاند و مجهز به جوی آب‌اند اما قدیمی‌ترین و بدترین بخش‌های 
محله‌اند؛ خیابان‌های نزدیک جادة اولدهام و خیابان‌های موازی گریت آن‌کوت استریت 
هم در این مقوله می‌گنجند . خیابان‌های نوساز کمی دورتر در سمت شمال شرق قرار 
گرفته‌اند. بنگلک‌های آنجا ظاهری شسته‌رفته و تمیز دارند و در و پنجره‌شان نو و به 
تازگی ریگ خورده است:و اتاق‌های. داها‌شان سفبیدکاری شنده‌اند. شیابان‌های این 
قسمت بادگیری بهتری دارند و قواره‌های اشغال‌نشدة مابین ساختمان‌ها بزرگ و 
پرشمارند. اما این محاسن فقط در مورد تعداد معدودی از خانه‌ها صادق است. زیر هر 
بنگلکی یک سرداب مسکونی پیدا می‌شود. بسیاری از خیابان‌ها فاقد سنگ‌فرش و 
مجرای فاضلاب‌اند و بدتر از همه اینکه سرتاپای اين نمای پاکیزه چیزی جز ظاهرسازی 
نیست و در کمتر از یک دهه دود هوا می‌شود. از اين لحاظ طرح و نقشة خیابان‌ها و 
نحوغ ساخت‌وساز انقرادی خانه‌ها هر ۲ به یک اندازه قابل سرزنش‌اند. بدگلک‌های 
اینجا در نگاه نخست پاکیزه و مستحکم به نظر می‌رسند و دیوارهای آجری سترگ‌شان 
چشم‌فریب است. بر همین اساس مانوفاکتورداران لیبرال ادعا دارند «جمعیت 
زحمت‌کش در هیچ کجای جهان به خوبی انگلستان اسکان نيافته است». شاید شما 
هم به هنگام عبور از خیابان‌های تازه‌ساز حلق زحمت کش وضع پس‌کوچه‌ها و ساختار 
خانه‌ها را فراموش کنید و میل‌تان بکشد بر این قبیل اظهارات مهر تأیید بزنید. اما با 
وارسی دقیق‌تر معلوم می‌شود اين دیوارهای ظاهرا سترگ را تا جایی که دست‌شان 
رسیده است نازک ساخته‌اند. ازارة شاف 29 حامل بار طبقةٌ همکف و سقف است 
در بهترین حالت به اندازة یک آجر ضخامت دارد و آجرها را بدین شکل به پهنا کنار 
یکدیگر چیده‌اند: ([111). بدتر از این بارها بنگلک‌های در دستِ ساختی را دیده‌ام 








۳۷۰ 








که با همان ارتفاع فقط یک نصفه‌آجر ضخامت ازاره‌شان است؛ یعنی آجرها را نه به پهنا 
بلکه بدین شکل به درازا پهلوی هم چیده‌اند: (تسستست). هدف از اين کار 
صرفه‌جویی در مصالح ساختمانی است ولی یک دلیل دیگر هم دارد. طبق عرف 
انگلستان پیمان کارهای ساختمانی مالک زمین نیستند بلکه آن را ۲۰ پا ۳۰ یا ۶۰ با ۵۰ با 
٩‏ سال اجاره می‌گیرند. وقتی این موعد سر برسد مالکیت عرصه و اعیان به مالک 
اصلی زمین می‌گردد؛ آن هم در حالی که او هیچ چیز در ازای عمران و آبادانی زمین‌اش 
تشرد امه انس از اییخ رو اتعارکدار طووع بخییایو کات من کید که اضیا نات در موخد 
انقضای قرارداد حتی‌الامکان بی‌ارزش شده باشند. نظر به اینکه اکثر بنگلک‌ها فقط ۲۰ 
یا ۳۰ سال قبل از انفضای قرارداد ساخته می‌شوند می‌توان دریافت پیمان‌کارها دست بد 
هیچ نوع هزینه‌کرد «نالازم» روی زمین نمی‌زنند. وانگهی پیمان‌کاران که معمولاً 
چوب‌کار یا بسازبفروش يا مانوفاکتوردار هستند تقریباً هیچ پولی خرج تعمیرات 
نمی‌کنند؛ به هر حال موعد واگذاری اعیانات به صاحب‌زمین نزدیک شده است و 


اجاره‌دار راضی نیست چیزی از دریافتی‌هایش کم شود. 


در پی هر بحران تجاری و بیکاری‌های گسترده‌ای که به دنبال آن می‌آید اکتر خیابان‌های 
محله چول می‌افتند و بنگلک‌ها سوت‌وکور به سرعت رو به متروکه شدن می‌روند. طبق 
محاسبات انجا‌شده بنگلک‌های خلق زحمت‌کش به طور متوسط فقط ۶۰ سال دوام 
دارند. این محاسبه خیلی عجیب به نظر می‌رسد؛ زیرا وقتی انسان دیوارهای سترگ و 


زییبای بنگلک‌های تازه‌ساخت را می‌بیند انتظار دارد چند قرن بردوام بمانند. اما واقعیت 


* طرح آجرچینی‌ها بر اساس ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ تجدید چاپ شده است. (پ.) 
۲۳۷۳ 





این است که خساست در هزینه‌کردهای اولیه و اهمال در تعمیر و مرمت و چول ماندن 
ادواری بنگلک‌ها و تعویض مکرر مستأجران و تخریب‌هایی که ساکنان در ده‌سالة آخر 
نایار بش رت (تعیولا عایدآدههای ابر شنم برای امشفاده از حراه وی بلح کته 
عنوان سوخت اجاق به هیچ وجه دست‌ودل‌شان نمی‌لرزد) همه این‌ها دست در دست 
یکدیگر باعث می‌شود ویرانی مطلق بنگلک‌ها در پایان سال چهلم به فرجام برسد. به 
همین دلیل است که محله آن‌کوت اگرچه اساساً در دورف جهش صنعتی قرن جاری 
سشاخته تیه آما مار اف ازود ان غاهها را در رو سای داده اس که ففتشان یه 
مراحل آخر متروکه شدن رسیده‌اند. فعلاً به این موضوع کاری ندارم که بدین ترتیب چه 
حجم عظیمی از سرمایه تلف می‌شود؛ همچنین به این موضوع نمی‌پردازم که فقط اندکی 
هزین بیشتر بابت عمران اولیه و تعمیرات کافی بود تا پاکیزگی و آراستگی و 
سکونت‌پذیری کل اين ناحیه طی سالیان متمادی حفظ گردد. وظیفهٌ کنونی من این 
است که فقط به وضع خانه‌ها و ساکنان‌شان بپردازم. 


باید پذیرفت که تاکنون هیچ اسلوبی مخرب‌تر و فاسدکننده‌تر از این شيوة اسکان 
کارگران پیدا نشده است. کارگران از سر ناچاری در ویران‌خانه‌ها سکنی می‌گزینند زیر 
نه می‌توانند بهای چیزی غیر از آن را بپردازند و نه چیزی غیر از آن" نزدیک میل‌هایشان 
پیدا می‌شود. احتمالاً دلیل دیگرش این است که بنگلک‌ها متعلق به صاحب‌کارند و او 
فقط به شرطی کارگران را استخدام می‌کند که بنگلک‌هایش را به اجاره بستانند. 


* در ویراست‌های آلمانی به جای «چیزی غیر از آن» آمده «چیزی بهتر از آن». (پ.) 
۳۷۳۲ 





محاسباتی که حاکی از دوام ۶۰ سالة بنگلک‌هاست هميشه درست از کار درنمی‌آید. 
سکونت‌گاه‌هایی که در بخش پرجمعیت شهر قرار گرفته‌اند چشم‌انداز مساعدی برای 
جذب مستأجران ثابت دارند. نظر به اين که اجارهبهای زمین در اين مناطق خیلی 
بالاست پیمان‌کاران تکانی به خود می‌دهند تا سکونت‌پذیری بنگلک‌ها را ورای دورة 
انقضای چهل‌ساله حفظ کنند. البته آنان جز تعمیرات مطلفاً اجتداب‌ناپذیر دست به 
هیچ کار دیگری نمی‌زنند و به همین دلیل وضع سکونت‌گاه‌های مرمتی و بازسازی‌شده 
از همه بدتر است. گاه و بی‌گاه وقتی خطر بیماری‌های مسری بالا می‌گیرد و وجدان 
دائماً خفتة ادارة بهداشت اندکی به جوش می‌آید یورش به نواحی زحمت کش‌نشین آغاز 
می‌گردد و کل ردیف سرداب‌های و بنگلک‌ها درشان تخته می‌شود؛ همان بلایی که بر 
سر چند کوچه‌باريکه نزدیک جادة اولدهام آمد. اما اين وضع دیری نمی‌پاید. به زودی 
مستأجران جدیدی برای بنگلک‌های حکم‌گرفته پیدا می‌شوند و مالکان با اجاره 
داک اش بت کشادشان را پر می‌کنند؛ زیرا خیال‌شان راحت است که سروكلة ادارة 
بهداشت به این زودی‌ها پیدا نمی‌شود. در ۲ ضلع شرقی و شمال شرقی منچستر هیچ 
بورژوایی خانه نکرده است زیرا سالی ۱۰ الی ۱۱ ماه دود غلیظ فاکتوری‌ها" با وززش 
بادهای غربی و جنوب غربی به این طرف کشانده می‌شود؛ و لابد اين دود باید فقط به 


قلعت کشا قرو تیه پر ی آنان فا سا 
یکی از محلات بزرگ و پرت و دورافتادة زحمت‌کشان در سمت جنوبی خیابان وت 


اوق قرار دارد. اینجا برهوتی انتفت ناهموار که چند ردیف چهاردیواری و خانة 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ اینجا آمده است: «به مقدار فراوان». (پ.) 


۳۷۳ 





بدترکیب و پراکنده اشغال‌اش کرده‌اند. چند قواره دغ " خالی و نامسطح و گل‌اندود که 
در روزهای بارانی به زحمت قابل عبورند در میان خانه‌ها واقع شنه‌ائ ., شکلک‌ها 
کهنه و سرایا کلیف‌اند و اتسان را به یاد نیو تاون می‌اندازند. قطعه زمینی که راه‌آهن 
بیرمنگام از وسط آن می‌گذرد از همه جا متراکم‌تر و بدتر است. رود مدلاک در دره‌ای 
پرپیچ‌وخم جاری است و وضع کناره‌های آن دست کمی از محل ایرک ندارد. در دو 
سوی این آب راکد و چرکین که رنگ‌اش به سیاهی زغال است" کمربند عریض 
فاکتوری‌ها سط يافته است. سکونت‌گاه‌های زحمت‌کشان در اين کمربند واقع شده‌اند 
و در بدترین وضع ممکن‌اند. شیب سواحل مدلاک بسیار تند است اما درست مثل 
چیزی که در امتداد ايرک دیدیم ساخت‌وساز افراطی در اين کناره‌ها تا لب رودخانه پیش 
رفته است. فرقی نمی‌کند خانه‌ها کدام طرف مدلاک ساخته شده باشند؛ خواه رو به 
مقیستمر قرآم زونه زحویک نا تون با هو شمه مقل هی افستا نت اک موم 
تمام نقاط را تکبه‌تک و موبه‌مو وصف کنم کارم هرگز تمام نخواهد شد. 
وحشتناک‌ترین محلة حاشيهة مدلای که به لیتل ایرلند مشهور است رو به منجستر در 
غرب جادة آکسفورد قرار دارد. دو دست تقریباً ۲۰۰ تایی از بنگلک‌ها که پشت‌به‌پشت 
هم ساخته شده‌اند در گود عمیقی روی پیچ بزرگ درة مدلاک قرار دارند و از هر چهار 
سو در محاصرة کارخانه‌های" بزرگ و خاکریزهای بلند هستند. حدوداً ‏ هزار نفر که 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اینجا آمده است: «اغلب نمور». (پ.) 
درویزاستمان الما ۵ ۱۵ ات اه وان مین عا وارد هس فوه ای اپرول 
بییوندد). (پ.) 

م90 ۶ 


۳۷۶ 





اهاز نوات رازن ی کلک‌ها پوتی متیر کل‌های آرشها کرکه یم 
ساختمان‌های شهر هستند و همه کهنه و کثیف‌اند. خیابان‌ها ناهموار و پر از چاله‌چوله 
و ناهم‌تراز هستند و در برخی نقاط فاقد سنگفرش و جوی آب‌اند. همه جا توده‌های 
آشغال و خاکروبه و کثافت‌های بیماری‌زا وسط چالآب‌های راکد افتاده‌اند و 
بخارات‌شان جو محله را مسموم می‌کند. دود ده‌ها فاکتوری باعث آلودگی و سنگینی و 
تیرگی هوای محله می‌شود. زنان و کودکان ژندهپوشی که دسته‌دسته این اطراف جمع 
می‌شوند چرکین و کثیف‌اند و از این لحاظ دست کمی از خوک‌های پرواری‌ای ندارند 
که در لای‌ولجن و روی پشته‌های زباله می‌لولند. به طور خلاصه کل این محله 
پرقیل‌وقال مزین به چنان منظرة کریه و زننده‌ای است که به سختی می‌توان نظیرش را 
در بدترین سراهای ایرک پیدا کرد. در اين بنگلک‌های تباه که پنجره‌های شکسته‌شان با 
مشما درزگیری شده‌اند و چارچوب درهای ترک‌خورده‌شان پوسیده است و سرداب‌های 
تاریک و نمور و بوگرفته و بی‌نهایت کثیف‌شان جوّی خفقان‌آور دارد در چنین 
بنگلک‌هایی نسلی پرورش می‌یابد که به پست‌ترین سطح انسانیت سقوط کرده است. 
این ات افکار و تاه ان ری البت که فقط با دیدن ماع ظاهری ماه با دس انسان 
خطور می‌کند. پس چه احساسی دامن‌گیرمان خواهد شد اگر ببينیم در هر یک از این 
خوک‌دانی‌های دواتاقه به اضافةٌ سرداب و زیرشیروانی‌شان روی‌هم‌رفته ۲۰ انسان زندگی 
می‌کنند؛ چه خواهد شد اگر بدانیم در کل منطقه برای هر ۱۲۰ انسان فقط یک مستراح 
وجود دارد که معمولاً دور از دسترس است؛ چه خواهد شد اگر بدانیم علی‌رغم تمامی 
نصایح پزشکان و علی‌رغم تمام جلز و ولزهای ادارة بهداشت برای لیتل ايرلند وباگرفته 
وضع این محله در سال پرفیض و برکت ۱۸۶۶ تفریباً به همان بدی سال ۱۸۳۱ بوده 


۳۷۵ 


است! دکتر کی اوایل ده ۱۸۳۰ اظهار داشت" نه فقط سرداب‌ها بلکه حتی طبقات 
همکف خانه‌های این ناحیه نمور و خفقان‌آورند؛ برخی سرداب‌هایی که سابقاً به حکم 
دادگاه با خاک پر شده بودند دوباره خاک‌برداری و تخلیه و به ایرلندی‌ها اجاره داده 
شده‌اند؛ در یکی از اين سرداب‌ها که پایین‌تر از سطح رودخانه است آب از سوراخی که 
به عبث با گل رس پوشانده شده پیرون می‌زند و مستأجر که نساج لوم دستی است باید 


هر صبح آب را با هزار بدبختی از سکونت‌گاه‌اش بیرون بکشد و در خیابان خالی کند! 


شهر هولم که کمی پایین‌تر در سمت غربی مدلاک قرار دارد امروزه عملا به یکی از 
محلات بزرگ خلق زحمت‌کش منچستر تبدیل شده است. وضع هولم دقیقاً مثل 
آن‌کوت است. قسمت‌های پرتراکم درب‌وداغان و در شرف ویرانی‌اند. منطقة 
کم‌جمعیت‌تر که ساختار مدرن‌تری دارد غرق دز کافت انیت دومین محلةٌ بزرگ 
زحمت‌کشان در آن سوی رود مدلاک در منچستر اصلی قرار گرفته و از ۲ سوی 
دینس گیت تا خود ناحیة تجاری بسط يافته است. برخی از قطعات این ناحیه تته به َه 
اولد تاون می‌زنند. ازدحام ساخت‌وسازها در برخی نقاط به‌ویژه در مجاورت ناحیهٌ 


تجاری میان خیابان‌های رح و کای" و خیابان‌های پرنسس وش حتی از فشرده‌ترین 


" دکتر کی» اثرپیش‌گفته. (انگلس) 
" در ویراست‌های آلمانی نوشته شده: «منطقهٌ کم جمعیت‌تر ساختار مدرن و بادگیری بهتری دارد ولی 
کثافت از سر و رویش می‌بارد. به طور کلی بنگلک‌های هر ۲ منطقه خفقان‌آور و نمورند و الگوی 
ساختمان‌سازی دربردارنده انبوهی پس کوچه و سرداب مسکونی است.» (پ.) 

۵۷ متام ک اعع۹0۳ معزظ * 


۵1 ۳۵۱ عک ام۲۵٩‏ ووعمونر۳ ٩‏ 


۳۳۹ 





سراهای اولد تاون بیشتر است. در میان کوچه‌باریکه‌های دراز و نگ مجموعه‌ای از 
دالان و سراهای درهم‌فشرده و کج‌ومعوح با ورودی‌های بی‌قاعده‌شان ردیف شده‌اند. 
۷ 
نشناسد هر چند قدم یک بار در بن‌بستی گیر می‌افتد يا از جایی سر درمی‌آورد که 
تفارش واه وتا اطوار ات ی ور ار ۱ رن 
منحط‌ترین ساکنان منچستر یعنی خلقی که شغل‌شان دزدی و ژونتتیین گریي بود در این 
نواحی ویران و چرک‌آلود زندگی می‌کردند. تا جایی که می‌توان دید هنوز هم اظهارات او 
ی 
یم مه یت تاره تا یو ترا اطاف رگ تاک وغی یدانق 
(می‌توانم شهادت دهم هنوز اوضاع‌اش بهبود نیافته). یکی دیگر از یافته‌هایشان این بود 
که برای ۳۸۰ نفر در خیابان پارلمان" و ۳۰ خانة پرجمعیت در گذرگاه پارلتان فقط یک 


مستراح وجود دارد. 


اگر از ایرول بگذریم و به سمت سالفورد برویم در شبه‌جزیره‌ای که رودخانه آن را احاطه 
کرده است شهرکی را می‌بينيم که ۸۰ هزار نفر سکنه دارد و عملاً به صورت یکی از 
متعلا هیزعت کشا هی کر آملاه اس یک وشن )سای ارناسط انق 


شهر می‌گذرد. زمانی سالفورد بسیار مهم‌تر از منچستر بود و شهر پیشتاز ناحیه‌ای به 


061 اممحصه ۳۳ ۶ 


۱ موه زا م۳ ۲ 


۳۷۳۷ 





شمار می‌آمد که هنوز هم نام سالفورد هاندرد" را یدک می‌کشد. بنا به همین قدمت و 
سابقه است که در اینجا (دقیقاً در سمت مقابل اولد چرچ) می‌توان محله‌ای قدیمی و 
ناسالم و کثیف و ویران را پیدا کرد که وضع‌اش به بدی اولد تاون در آن سوی ایرول است. 
کمی دورتر از رودخانه به بخش جدید سالفورد می‌رسیم که حد ۶۰ سالةٌ عمر بنگلک‌ها 
را رد کرده و کلنگی شده است. کل سالفورد از سراها و کوچه‌باریکه‌های تتگی ساخته 
شده که مرا به یاد نتگ‌ترین باریکه‌هایی که در جنوا دیده‌ام می‌اندازد. از این لحاظ سبک 
معمول ساختمان‌سازی سالفورد حتی از منجستر بدتر است؛ به لحاظ نظافت و پاکیزگی 
هم همین‌طور. دست‌کم این است که شهرداری منچستر هر ۱ یا ۱۰ سال یک بار به 
محلات خلق زحمت‌کش پورش می‌برد و درب بدترین سکونت‌گاه‌ها را تخته می‌کند تا 
ان طویله‌های اوژیاس ولو به ضرب و زور لایروبی شوند؛ اما در سالفورد مطلقاً هیچ 
اقدامی برای پاکسازی محلات انجام نگرفته است. مطمتنً باریکه‌های فرعی و سراهای 
اطراف چپل استریت و گریول لین و گرین‌گیت از زمان احداث تاکنون حتی یک بار 
تمیزکاری نشده‌اند. اخیراً ریل راه‌اهن لیورپول بر فراز پلی بلند از وسط این مناطق رد 
شده و بسیاری از کثیف‌ترین دخمه‌ها را از میان برداشته است؛ اما چه فایده؟ اگر ازروی 
پل راهآهن بگذرید و نگاهی به پایین بیاندازید می‌بیند که کنافت و بدبختی هنوز 
آنجاست. اگر به خودتان زحمت دهید و پا به کوچه‌باریکه‌ها بگذارید و از لای درها و 


پنجره‌های باز نیم‌نگاهی به درون خانه‌ها و سرداب‌ها بیاندازید می‌توانید در هر قدم 


۲۵ 2110۳0 ۶ 
مصصا 0۲2۵۲۵ 0۳۵۵۵۵۵ ی 90۳۵۵ آعم2ظ) ِ 
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خودتان: را از نو متفاعد کنید که محال است کارکران سالفورد در تین سکونت گاه‌های 
کثیف و ناپاکی زندگی راحت و آسوده‌ای داشته باشند. وضع امور در مناطق دورافتاده‌تر 
سالفورد نظیر ایسلینگتون" و اطراف جادة ریجنت" و پشت ایستگاه راه‌آهن بولتون دقيقاً 
همین‌طور است." مایین جادة اولدفیاد و کرلسلین" می‌توان انبوهی از سراها و 
کوچه‌باریکه‌ها را در بدترین وضعیت ممکن باز یافت. سکونت‌گاه‌های زحمت‌کشان این 
منطقه به لحاظ کثیفی و ازدحام با سکونت‌گاه‌های اولد تاون رقابت تگاتتگی دارند. در 
این ناحیه مردی حدوداً 7۰ ساله را دیدم که در طویله‌ای میان گاوها زندگی می‌کرد و از 
سواخ‌های بام پوسیده‌اش باران به داخل می‌چکید. او برای چهاردیواری‌اش که نه پنجره 
و نه کف‌پوش و نه سقف داشت چیزهابی شبیه اجاق و تخت‌خواب سرهم‌بندی کرده بود. 
پیرمرد ضعیف‌تر از آن بود که بتواند از عهدة کارهای عادی برآید. به همین دلیل با یک 
فرغون نان‌اش را از جمع کردن سرگین درمی‌آورد. پشتذ فضولات حیوانی دقیقا دم دروازة 


محلات زحمت‌کشان منچستر که ۲۰ ماه تمام فرصت داشتم شخصاً به مشاهدة آنان 
بپردازم چنین وضعی دارند. اگر بخواهیم نتيجه پرسه‌زنی‌هایمان را جمع‌بندی کنیم باید 


تصدیق نمايیم خلق زحمت‌کش منچستر و حومه یعنی تقریباً ۳۵۰ هزار نفر در 


ممتعصنام1 * 
0 168200 7 
" در ویراست‌های آلمانی در ابتدای جملهٌ بعدی آمده است: «در هر دو طرف خیابان هوپ». (پ.) 
عصما دوم ک 13020 0۱۵/010 ٩‏ 
۳۷۹ 





پنگلک‌های پست و نمور و چرک‌آلودی زندگی می‌کنند که خیابان‌های اطراف‌شان 
معمولاً در شرایطی بسیار فلاکت‌بار و کثیف بدون کوچک‌ترین توجهی به تهویةٌ هوا 
فقط در انطباق با سود تضمین‌شدة پیمان‌کارها طرح‌ریزی شده‌اند. در یک کلمه باید 
اعتراف کنیم نظافت و آسایش خاطر و زندگی خانوادگی بی‌دردسر در سکونت‌گاه‌های 
کارگزیشتنه آمکا وتا ندز اسافقظ سای که ما ماد قلهی اشامت ای راز 
دست داده و به لحاظ فکری و اخلاقی به حیوان‌وارگی تقلیل یافته باشد می‌تواند در این 
قبیل سرپناه‌ها آسایش داشته باشد و خود را در خانه‌اش احساس کند. فقط من نیستم 
که چنین ادعایی دارم. دکتر کی دقیقاً چنین توصیفی به دست داده است. در ادامه 
سخنان یکی از لیبرال‌ها را نقل می‌کنم که مانوفاکتورداران او را به عنوان نویسنده‌ای 
معتبر و خصم متعصب جنبش مستقل کارگری بازمی‌شناسند و تکریم می‌کنند.* 

(وقتی به منازل آنان» تعنی کاروزهای متخستر در شهرک ايرلندی‌ها و ان کوت و لیعل ابراند 
رفتم از اینکه ساکنان چنین خانه‌هایی توانسته‌اند تددرستی‌شان را به نحو نسبتاً قابل‌قبولی حفظ 
کنند در شگفت ماندم. این محلات که هر کدام از حیث گستردگی و جمعیت یک شهر به 
حساب می‌آیند به دست سرمایه‌گذاران خردی بنا شده‌اند که جز سود بلافصل مطلقاً به هیچ 
چیز اعتنایی ندارند. یک چوب‌کار و یک بنا پول‌هایشان را روی هم می‌گذارند تا تکه زمینی 
بخرند» یعنی آن را چند سال اجاره کنند «سپس سطح آن را از چیزهایی پر می‌کنند که خانه 


می‌نامندشان ... خیابانی را دیدم که به موازات بستر آب‌رو کشیده شده بود تا آقایان از اين 


اصملزوع۳۳ ۲56 ,ما ۰ مطا ما امعم بماعع۲ عطا من عتعلاع؟ رتمنصع۹ ۷۷۰ تامعوهل * 
۰ 0 ۱۸۳۷ 1۵0000 (.0وظ رط0عحصجمط1. تاعاا۳۵ .عقط)) ۲۲۵۵8 ۵۶ 0270ظ فطا 0۶ 
(انگلس) 


۳۸۰ 





طریق بتوانند بدون هیچ نوع هزینه‌کردی برای حفاری سرداب‌های عمیق‌تری داشته باشند.» 
البته سرداب برای اسکان خلق نه برای انبار. «با شیوع وبا هیچ یک از خانه‌های این خیابان 
کذایی از همه‌گیری در امان نماند ... به طور کلی باید بگویم در تمام محلات حومةٌ منچستر 
خیابان‌ها بدون سنگ‌فرش‌اند و وسط‌شان هميشه چال‌آبی گندیده یا پشته‌ای فضولات حیوانی 
وجود دارد. خانه‌ها پشت‌به‌پشت یکدیگر بدون هواگیر و زه‌کشی ساخته شده‌اند و اکثر 


خانواده‌ها قزر کون زیرشیروانی یا سردابه‌ای اجاره‌نشین‌اند. 


پیشتر به جنب‌وجوش نامعمولی اشاره کردم که ادارة بهداشت طی دوران وبای موسمی 
از خود به نمایش گذاشت. بورژوازی منچستر با آغاز همه‌گیری دچار رعب و وحشت 
شد. مردم سکونت‌گاه‌های ناپاک فقرا را به یاد می‌آوردند و در برابر این حقیقت محتوم 
به رعشه می‌افتادند که هر یک از اين بیغوله‌ها دیر یا زود به کانون سرایت مرض تبدیل 
خراهد هد سارک تا هی باعل هاهای یا عب رالکی) 
خواهد افشاند. به یکباره کمیسیونی تشکیل شد و مأموریت یافت در مورد اين نواحی 
تحقیق و تقحص کند و وضع‌شان را به شورای شهر گزارش دهد. دکتر کی که خود یکی 
از اعضای این کمیسیون بود بهشخصه از همه نواحی شهری (به جز ناحية یازدهم) 
بازدید به عمل آورد. بخشی از گزارش او را نقل می‌کنم: 


مناطق حومه‌ای از این تحقیق و تفحص مستثنی شدند «از این تعداد ۲ هزار و ٩1۵‏ باب فاقد 


سفیدکاری بودند. ٩۱۰‏ باب به تعمیرات اساسی نیاز مبرم داشتند." زه‌کشی فاضلاب ٩۳٩‏ باب 


" در ویراست‌های آلمانی اصطلاح انگلیسی (0/۳6217 016) داخل پرانتز آمده است. (پ.) 
۳۸۰۱ 





به درد نمی‌خورد. ۱ هزار و ۶۳۵ باب نمور بودند. هوآگیری ۶0۲ باب خیلی بد بود. ۲ هزار و 
۱ باب هیچ مستراحی نداشتند. 1۸۷ راسته خیابان بازرسی شد. ۲۶۸ راسته مطلقاً بدون 
ستگ‌فرش بوفتد؛ بننگ‌فرشن, ۵۲ زاسته تیمه کاره بودء ۱۱۲ راسته:یادگیری تا قضی داشتتن» در 
۲ راسته چا لآب‌های راکد و پشته‌های خاکروبه و آشغال جمع شده بود.» 


شکی نیست که لایروبی این طویلُ اوژیاس قبل از سررسیدن وبا غیرممکن بود. 
بنابراین فقط دستی به سر و روی بدترین دخمه‌ها کشیدند و الباقی یعنی همه چیز را به 
حال سابق ول کردند. در نقاط تمیزکاری‌شده (همان‌طور که وضع کنونی لیتل ایرلند 
کواهی که )/ کافت کار الق طرقه مه ماه هن یه صالت اول رکشت 
گزارش‌های این کمیسیون دربارة شرایط داخلی خانه‌ها گواهی می‌دهد وضع آمور هنوز 


هم شبیه همان چیزی است که پیشتر در لندن و ادینبورگ و سایر شهرها شاهدش 


2 


بودیم: 
«غالباً هم اعضای خانواده‌های ایرلندی با همدیگر در یک بستر واحد می‌خوابند که اکثراً 
فقط پشته‌ای از کا‌وکلش چرکآلود و رواندازی از جنس گونی کهنه است که هم خانواده را 
به صورت توده‌ای غیرقابل‌تشخیص می‌پوشاند. همه به یک اندازه به خاطر تنگدستی و 
کمبودهای اقتصادی و عادت‌های هرزه‌شان دچار خفت و خواری شده‌اند. بازرسان بارها و 
بارها جفت خانواده‌هایی را دیده‌اند که با همدیگر در خانه‌های کوچک دو اتاقه می‌چیند؛ در 
یکی از اتاق‌ها همه با هم غذا می‌خورند و در اتاق دیگر همه با هم می‌خوابند. در سرداب‌های 
نمور تک‌اناقه اغلب بیش از یک غانواده زندگی می‌کند و در جو بیماری‌زای آن ۱۲ الی ۱۱ نفر 


دکتر کی اثر یفن کفتد. (ادکلسن) 
۳/۳۲ 





در هم می‌لولند. اين سرداب‌ها محیط حاصلخیزی برای انواع و اقسام امراض به شمار می‌آیند 
و هم‌خانگی با خوک و سایر احشام مزید بر علت می‌شود. اینجا می‌توان انبوهی از جزئیات را 


باید اضافه کنم بسیاری از خانواده‌هایی که تک‌اتاقی در اختیار دارند همچون 
پانسیون‌دارها و مسافرخانه‌دارها میهمان می‌پذیرند. مراجعان‌شان خواه مرد و خواه زن 
اغلب اوقات به همراه زن و شوهر صاحب‌خانه دریک بستر می‌خوابند. فقط یک مورد 
ساده را از «گزارشی راجع به شرایط بهداشتی جمعیت کارگر هنچستر» نقل می‌کنم که 
1 بار به همبستری زوج‌ها به همراه خواهرزن بالغ اشاره کرده است. تعداد خوابگاه‌های 
عمومی هم بسیار زیاد است. سال ۱۸۳۱ دکتر کی تعدادشان را در منچستر اصلی ۲7۷ 
باب ذکز کرد. .از آن مان تا کنون بایستی عدادشان خیلی نیشتر شده باشد: هر خوانگاه 
۳۰-۰ نفر میهمان می‌پذیرد. با ین حساب مجموع آن‌ها هر شب به ۵ الی ۷ هزار نفر 
پناه می‌دهند. مشخصات این خانه‌ها و میهمانان‌شان درست مثل باقی شهرهاست. در 
هر اتاق ۵ الی ۷ بستر (بدون تخت) روی زمین پهن‌اند. هر بستر تا جابی که جا داشته 
باشد پر می‌شود و اشخاص زیادی بدون هیچ گونه تفکیک سنی و جنسیتی کنار هم 
می‌خوابند. گفتن ندارد که چه جوّ جسمانی و اخلاقی‌ای بر این دخمه‌ها حاکم می‌شود. 
هر یک از این خانه‌ها کانون فساد و صحنه نمایش کردارهایی است که طبیعت انسانی 
دربرابرشان برمی‌آشوبد. شاید بدون این نوع تمرکزیابی اجباری و خبیثانه هیچ یک از 


این شناعت‌ها به اجرا درنمی‌آمدند. تعداد اشخاصی که در منجستر اصلی در سرداب‌ها 


۳/۳۳ 


ساکن‌اند طبق برآوردهای گاسکل" ۲۰ هزار نفر است. نشرية «ویکلی دیسپچ» تعداد 
نان را یز اساسش آمارهای:وسمی):برایرنا ۱۲ درضد ججعیت طقة کارکر برآوزد کزدة 
که با محاسبات گاسکل جور در می‌آید (تعداد کارگران منجستر اصلی ۱۷۵ هزار نفر 
تخمین زده شده و ۲۱ هزار نفر برابر با ۱۲ درصد آنان است) . سرداب‌های مسکونی 


حومه شهر همین قدر زیادند وبا اختساب آن‌ها تعداد متاکیان سرداب‌های منجستر (در 
معنای کسترده کلمه) کمتر از ۵۰-۰ هزار نفر نخواهد بود . 


وضع سکونت‌گاه‌های کارگری در همه شهرهای بذرگ چنین انیت نحوةٌ برآورده شدن 


تاه سرا ما کر مقر ری اس یقحای یت کفاي وس 


می‌دهد. می‌توان به درستی از وضع سکونت‌گاه‌ها نتیجه گرفت که فقط جمعيتم 


امنهم5 بله۱۷۵ کلز :صماعصط گم ممنتمآندم۵ظ عصنننهم‌ونمه]۱ ۲6 راام‌اوون .ظ ۶ 
۶ ۲5۵ عطا حصم و۸ ۲۵۸۷۲۵ ۷/۲۵ دمعصجن عمط ی مصمتات‌جمن ا2مزو/وطظ 

۰ مه۱05)1)12 ۲ ۳124 .تبا0حاقا اصحکم ۶ ممتمصتصصق(۴۱ مج ط زوتهمتطمج] ۱۷ مماووه 
این کتاب وضعیت طبقهٌ کارگر لانک‌شایر را به تصویر می‌کشد و نویسنده‌اش لیبرال است. او کتاب را 
در دورانی نوشته که نغمه‌سرابی دربارة شادکامی کارگران هنوز به یکی از خصوصیات برجستة لیبرالیسم 
تبدیل نشده بود. از این رو گاسکل توانست منصفانه و بدون تعصب همه شرارت‌های وضع موجود 
خاصه بدی‌های سیستم فاکتوری را ببیند. از طرف دیگر او کتاب‌اش را پیش از تشکیل « کمیسیون 
تحقیق و تفحص فاکتوری‌ها» نوشت و بسیاری از دعاوی‌اش را از منابع نامعتبری اقتباس کرد که 
بعدها اشتباهات‌شان با «گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص)» به اثبات رسید. اگرچه اثر مزبور به طور 
کلی کار ارزشمندی است ولی باید با احتیاط فراوان مورد استفاده قرار بگیرد؛ مخصوصاً از اي لحاظط 
که گاسکل همچون دکتر کی کل طبقه کارگر را با غدمة میل‌ها اشتباه می‌گیرد. من تاریخچة انکشاف 
پرولتاریا را که در سرآغاز اثر حاضر آمده است از کتاب گاسکل اقتباس کرده‌ام. (انگلس) 

۳۸۳۶ 





ژنده‌پوش و درگیر سوءتغذیه می‌تواند در اين سوراخ‌سنبه‌های چرکین سکنی بگزیند؛ 
واقعیت جز این نیست. وضع پوشاک خلق زحمت‌کش در اکثر موارد بسیار خراب 
است. مواد به کار رفته در لباس‌ها هیچ تتاسبی با مورداستفاده‌شان ندارد. در 
جارختی‌های زنان و مردان زحمت کش تقریباً هیچ نشانی از جنس پشم و لینن نیست و 
پارچه‌های پنبه‌ای جایشان را گرفته‌اند. پیراهن‌های مردانه از چلوارهای رنگ‌ورورفتة 
بازرنگ‌رزی‌شده دوخته می‌شوند. لباس‌های زنانه اکتراً از جنس چیت‌اند. روی بندهای 
رخت به ندرت اثری از شلیته‌های پشمی به چشم می‌خورد. شلوارها و نیم‌تنه‌ها و 
کت‌های :ردان عمدنا ازرسسی فانتویی و سای پاوعه‌های دای تورشت افت اند راز 
همین روست که پارچه فاستونی ضرب‌المثل شده و زحمت کشان «فاستونی‌پوش» لقب 
گرفته‌اند. کارگران هم خودشان را در تضاد با جنتلمن‌های ماهوت‌پوش به این نام 
می‌خوانند و واژة «ماهوت» را به عنوان مشخصه طبقهٌ متوسط به کار می‌برند." در 
جریان قیام ۱۸۶۲ وقتی یکی از رهبران چارتیست به نام فرگوس اوکانر به منچستر آمد"" 
و با لباس‌های فاستونی در میان زحمت‌کشان ظاهر شد تشویق‌های کرکنندة جمعیت به 
هوا برغاست. پوشیدن کلاه در میان زحمت‌کشان انکلستان رایج است و کلاه‌هایشان 
شکل‌های گوناگونی دارد: گرد لبه‌بلند یا لبه‌کوتاه یا بی‌لبه و کلاه کپی که در شهرهای 
فاکتوری‌کار در میان کارگزان جوان و نوجوان رواج دارد. اما کسانی که سرشان بی‌کلاه 
مانده است مقوایی را تا می‌زنند و برای خودشان یک کپی کوتاه چهارگوش می‌سازند. 


" در ویراست‌های آلمانی ۵ و ۱۸۹۲ اصطلاح «فاستونی‌پوش» (ژاکت فاستونی) به انگلیسی 
(داعع121 صتاهت:۳) داخل پرانتز آمده است. کلم «0۲0200101۳» هم بعد از معادل آلمانی 


«ماهوت» داخل پرانتز آمده است. (پ.) 





حتی به فرض اينکه وضع پوشاک طبقة کارگر خوب باشد باز با شرایط آب‌وهوایی 
تتاسب ندارد. هوای مرطوب انگلستان با تغییرات دمایی ناگهانی‌اش بیش از هر 
آب‌وهوای دیگری موجد سرماخورگی است و تقریباً تمام طبقه‌متوسطی‌ها را وامی‌دارد 
پوست تن‌شان را با فلانل بپوشانند؛ علاوه بر زیرپوش شال و روسری و پیراهن‌های 
فلائل هم عموماً کاربرد دارند. اما طبقه کارگر از این تمهیدات پیشگیرانه محروم شده 
انتشنو تین یه تقزت آمکان مي‌بانن ازسایر انراخ بازچههای پششی: انشناده کند: 
پوشاک پنبه‌ای و ضخیم زحمتکشان زمخت‌تر و کمانعطاف‌تر و سنگین‌تر از پارچه‌های 
پشمی است و نمی‌تواند در برابر سرما و رطوبت انگلستان به خوبی از بدن محافظت کند 
زیرا به خاطر ضخامت و جنس‌اش به مدت طولانی‌تری خیس می‌ماند و از هیچ یک از 
مزایای پارچه‌های تماء‌پشم متراکم و فشرده برخوردار نیست. اگر زحمت‌کشی بخواهد 
برای خودش یک کت پشمی مجلسی بخرد باید آن را از «ارزان‌سراها» تهیه کند؛ یعنی 
از کارگاه‌هایی که پارچة پشمکی جنس «خاف» را فقط برای حراج و نه برای استفادة 
واقعی تولید می‌کنند. چنین کتی در کمتر از ۲ هفته نخ‌نما می‌شود و جر می‌خورد. پس 
بهتر است زحمت کش از یک دست‌دوم‌فروشی کت نیم‌فرسوده‌ای بخرد که ایام خوش 
گذشته را پشت سر گذاشته و فقط چند هفته از عمرش باقی مانده است. علاوه بر اینکه 
وضع پوشاک زحمت‌کشان در اکثر موارد خراب است آنان ناچارند بارها و بارها بهترین 
لباس‌هایشان را پیش مغازه‌دارها گرو بگذارند. پوشش غالب خیلی‌ها به خصوص 
یرلندی‌ها فقط شامل پارهپوره‌هایی است که کارشان از وصله‌بیند گذشته یا به قدری 
هه هه بت ی گر مس فان کاس لاش اتف عم اس سا 
انگلیسی‌ها و انگلوایرلندی‌ها باز هم به وصله‌پینه کردن لباس‌شان ادامه می‌دهند تا این 


۳۸۳۹ 


هر را بش خن اعلاع کال انیت پراش انا غای السویه ات که روف قاشتو تن را 
پارچة پشمی و پارچة کیسه وصله بزنند یا بالعکس. مهاجران ایرلندی اصیل جز در 
منتهی‌الیه ضرورت (وقتی که لباس بدون پینه‌دوزی از هم وا شود) به هیچ وجه 
توقناک‌شان را وصاه خن کقله ور یهد هی براهی‌شان معبولا از لای بجاک‌هان 


کت‌شان بیرون می‌زند. توماس کارلایل در اين مورد می‌نویسد:" 


(آنان کت پاره‌وره‌ای می‌پوشند که تن کردن و درآوردن‌اش به قول معروف اسباب مکافات 


ایرلندی‌ها رسم سابقاً ناشناخته پابرهنگی را در انگلستان باب کرده‌اند. امروزه در تمام 
شهرهای مانوفاکتورکار می‌توان انبوهی از خلق خاصه زنان و کودکان را دید که پابرهنه 
در رفت‌وآمدند. فقرای انگلیسی هم تدریجاً به الگوی ایرلندی تأْسی کرده‌اند. 


وضع خوردوخوراک مثل وضع پوشاک است و فقط چیزهایی گیر کارگران می‌آید که 
برای طبقهٌ صاحب مالکیت بیش از حد بد باشد. در شهرهای بزرگ انگلستان می‌توان 
بهترین چیزها را داشت اما باید پول‌شان را داد. زحمت‌کشی که امورات خانه‌اش را با 
چند پنی می‌چرخاند نمی‌تواند از پس این قبیل هزینه‌ها برآید. وانگهی او معمولاً عصر 


شنبه مزدش را می‌گیرد و ساغت ۵ یا حتی گاهی ۷ به بازار می‌رسد"یعنی بعد از آن که 


۰ ۰ ,۱۸۶۰ مظ۲۵900 رحعتاتقط) رنه فقصمط] ۶ 
در مورد توماس کارلایل به ادامُ متن رجوع کنید. (انگلس) آخرین جملهٌ پانویس از ویراست‌های 
آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ حذف شده است. (پ.) 
در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ آمده است: «ساعت ۶ یا ۵ يا حتی 0۷. (پ.) 

۳/۸۷ 





طبقه‌متوسطی‌ها تمام طول صبح در بازاری که پر از بهترین چیزهاست بهترین گزینه‌ها 
را سوا کرده‌اند. کارگر وقتی به بازار می‌رسد که دیگر خبری از بهترین‌ها نیست و اگر 
چیزی خوبی باقی مانده باشد به احتمال فروان او نمی‌تواند از عهدة خریدش برآید. 
سیب‌زمینی‌هابی که کارگران می‌خرند پوک‌اند؛ گوجه‌فرنگی‌ها پلاسیده‌اند؛ پنیر کهنه و 
نامرغوب است؛ گوشت خوک بو گرفته و گوشت گاو وارفته و جر شده؛ گوشت حیوانی 
پیر و مریض که احتمالا به مرگ طبیعی مرده است. هیچ چیز نه فقط تازه نیست بلکه 
نیمه‌گندیده است. گرچه به تازگی دستمزدها را روز جمعه می‌پردازند اما این تدبیر عالی 


هنوز عمومیت نیافته است. 


فروشندگان عده‌ای دوره‌گرد خرده‌پا هستند که اجناس نامرغوب را بزخر می‌کنند و به 
دلیل کیفیت بد اجناس‌شان می‌تواند ارزان بفروشند. فقیرترین کارگران برای آنکه بتوانند 
با چند پنی کل مایحتاج‌شان را گردآورند مجبورند به تمهیدات دیگری هم متوسل شوند. 
از آنجا که یکشنبه‌ها (روز مقدس) نمی‌توان فروش داشت و مغازه‌ها از ساعت ۱۲ شب 
شنبه تعطیل می‌شوند کاسب‌کاران اجناسی را که تا روز دوشنبه دوام نمی‌آورند از ساعت 
۰ الی ۱۲ شب زیرقیمت حراح می‌کنند. اما نه‌دهم خریدهای ۱۰ شب به بعد تا صبح 
یکشنبه به‌دردنخور می‌شوند. دقیقاً همین چیزها سوروسات شام آخر هفته فقیرترین 
طبقه را تشکیل می‌دهند. گوشتی که اين کارگران می‌خرند اغلب غیرقابل مصرف است 
اما چون پول‌اش را داده‌اند باید آن را بخورند. ۱ ژانوية ۱۸۶۶ (اگر تاریخ‌اش را اشتباه 
نکرده باشم) دادگاه لیت در منچستر برپا شد " و ۱۱ قصاب را به خاطر فروش گوشت 
فاسد جریمه کرد. از هر یک از آنان یک گاو نر یا یک خوک یا چند گوسفند یا 1۰-۵۰ 


۳۸/۸ 


پوند گوشت فاسد ضبط شد. در یک مورد ۵۶ غاز کریسمس را که معلوم شده بود 
غیرقابل فروش‌اند در لیورپول توقیف کردند و به منچستر یعنی به همان بازاری 
برگرداندند که آلوده و گندیده عرضه‌شان کرده بود. همان وقت تمام جزئیات ماجرا به 
همراه نام اشخاص و جریمه‌هایشان در نشریهُ «منچستر گاردین» به چاپ یابقر 
ی ان و ی قاس | مس ۱ این تشر ۲ ورن مت اند فک زا 
گزارش داد. بر اساس شمارة ۳ جولای یک قصابی در شهرک هی‌وود به اين دلیل 
پلمپ شد که خوکی ۲۰۰ پوندی را که مرده و گندیده پیدایش کرده بود سلاخی نموده و 
برای فروش جلوی چشم گذاشته بود. بر اساس شمارة ۳۱ جولای ۲ قصابی در شهرک 
ویگان که یکی از آن‌ها قبلاً به خاطر جرمی مشابه محکوم شده بود به دلیل عرضٌ 
گوشت فاسد به ترتیب ۲ ليرة استرلینگ و ۶ ليرة استرلینگ جریمه شدند. بر اساس 
مار | وس وان فامی کف و واع دش بو یط ی انظار 
عموم سوزانده شد و خود فروشنده ۲۰ شیلینگ جریمه گردید. این گزارش‌ها به هیچ 
وجه هم موارد را در بر نمی‌گیرند و حتی میانگین مناسبی برای یک دورة 7 هفته‌ای 
ترستول: تا قوای پ سای اش رهیاد کین بالات و تست رهم در ری فضهل سا 
نیم‌هفتهنامة «منجستر کاردین» در هر یک از شماره‌هایش از چند فقره کشفیات 
اینچنینی در منچستر و شهرک‌های اقماری پرده برمی‌دارد. چگونه می‌توان شرح داد که 
این گوشت‌های گندیده با چه وقاحتی در معرض دید عموم قرار می‌گیرند تا به فروش 
برسند؟ در نظر داشته باشید در بازارهای گسترده‌ای که در طول تمام خیابان‌های اصلی 
بسط یافته‌اند با توجه به نظارت شل و ول بازرسان بسیاری از تخلفات می‌توانند از 
تفتیش جان سالم به در ببرند؛ در نظر داشته باشید جریمه‌های اندک و باورنکردنی 


۳۸۹ 


فوق‌الذکر باعث می‌شود قانون‌شکنی بسیار وسوسه‌انگیز باشد؛ به این فکر کنید که یک 
تکهگوشت باید بهچه حالوروزی بیافد تا توسط بازرسان ضبط شود؛ با در نظر داشتن 
این واقعیات دیگر نمی‌توان باور کرد که سر سفرة کارگران گوشت خوب و مغذی پیدا 
می‌شود. فقط این نیست. طبقَهُ متوسط با انواع و اقسام حیله‌ها زحمت‌کشان را قرباني 
ولع پول‌اندوزی خودش می‌کند. دلال‌ها و مانوفاکتورداران با شرارتی پایان‌ناپذیر و بدون 
توجه به سلامتی خریداران دست به تولید انواع و اقسام آذوقة تقلبی می‌زنند. در اين 
مورد به اندازة کافی از «منچستر گاردین» شنیده‌ایم؛ بگذارید دو کلمه هم از یکی دیگر 
از ارگان‌های طبقهُ متوسط بشنویم. ببینیم «لیورپول مرکوری» " چه می‌گوید - استماع 
شهادت مخالف مایة خوش‌وقتی است: 


«کرة نمک‌سود کهنه را ذوب می‌کنند و سطح آن را را با کرة تازه می‌پوشانند و به صورت یک 
قالب کرة تازه در می‌آورند. قالب کرة تازه را برای مزه کردن جلوی دست می‌گذارند اما چیزی 
که به فروش می‌رسد هیچ ربطی آن ندارد. کرة نمک‌سود را ذوب نموده و نمک‌اش را در آب 
می‌شویند و به عنوان کرة تازه می‌فروشند. برنج کوبیده و سایر مواد ارزان را با شکر مخلوط 
من کل و تفای شا رین یف وشن وی عاوی شسیایی م تال مانو فا کورهای 
صابون‌سازی - را با مواد دیگر مخلوط می‌کنند و به جای شکر می‌فروشند. کاسنی تلخ را با 
تردستی در قهوة خوب مخلوط می‌کنند. کاسنی تلخ یا یک مادة مشابه ارزان دیگر را به شکل 
دانه‌های قهوه قالب می‌زنند و به طرزی لیبرال‌منشانه در قهوة خوب مخلوط می‌نمایند. 
نرمه‌خاک را با ی گوسفندی و کاکائوی واقعی مخلوط می‌کنند و آن را قالب می‌زنند تا 


م۱۲ آممم‌وبن ول ٩‏ 
۳۹۰ 





شکلات تقلبی بسازند. چای را با برگ‌های کف زمین و سایر نجاسات در هم می‌آمیزند. تفاله 
چای را در ظروف مسی خشک کرده و رنگ می‌زنند و به عنوان چای می‌فروشند. پوست سیر 
قاطی فلفل می‌کنند. شراب پرتغالی" مخلوطی از مشروبات الکلی و رنگ‌های صنعتی است. 
مایة رسوایی است که مقدار شراب پرتخالی نوشیده‌شده در کشور ما خیلی بیشتر از تولید واقعی 
آن در پرتغال است. همه انواع توتون‌های مانوفاکتوری مخلوطی از تتباکو و آت‌وآشغال‌اند.»" 


تابستان گذشته چند تن از «محترم»ترین دلالان تتباکوی منچستر صراحتاً اعلام کردند 
که به دلیل تقلب عمومی در عرض تتباکو دیگر هیچ بنگاهی نمی‌تواند کسب‌وکارش را 
بدون تقلب ادامه دهد و هیچ یک از سیگارهای زیر ۳ پنی توتون خالص نیستند. این 
کلاه‌برداری‌ها که می‌توانم ده‌ها نمونة دیگرشان را ذکر کنم (مثلاً اختلاط جنایتکارانه گچ 
و آمک با آرد سفید) به آذوقه و خواربار محدود نیست و در فروش همه کالاها تکرار 
می‌شود: فلائل و کش‌باف و غیره کش داده می‌شوند؛ بدین ترتیب جنس کم‌عرض به 
عنوان جنسی ۱ و نیم الی ۳ اینچ پهن‌تر فروخته می‌شود اما بعد از نخستین شستشو آب 
می‌رود. ظروف سفالی چنان لعاب نازکی دارند که لعاب‌شان به هیچ دردی نمی‌خورد و 
فوراً ترک برمی‌دارد. همه‌جا آسمان همین رنگ است." در هر گوشه و کنار می‌توان 
صدها نوع سفلگی و رذالت را به چشم دید. 


بخش اعظم تبعات زیان‌بار این کلاه‌برداری بر سر کارگران آوار می‌شود. فروشگاه‌های 
تور اروش ترا از وس فادن خارقد و اف اهفامن تغل و قلی+عرضه کننگ اند 


۰ 2 
۱9/۹ 
(همه جا همچون میهن خودمان است) .5نا0ظ 2عطه عصصومه ایرم۳- ۲ 
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خودشان ضربه می‌زنند نه به مشتریان‌شان؛ ولی فقط ثروتمندان از عهدة قیمت‌های 
گزاف این فروشگاه‌ها برمی‌آیند. از سوی دیگر ذائقة نازپروردة بورژواها به خوراک خوب 
خو گرفته است و به سرعت تقلب را تشخیص می‌دهد. اما فقرا و خلق زحمت‌کش که 
قارف قدارشان ند فارشکت است باید با همان پول همه خریدهایشان را انجام دهند؛ 
پس نه می‌توانند مته به خشخاش بگذارند و نه قادرند از عهدة امتحان دقیق کیفیت 
اجناس برآیند - زیرا هرگز فرصتی برای پرورش قوة چشایی‌شان نداشته‌اند. به اين 
ترتیب همه خواربارهای تقلبی و مسموم سر از سفرة فقرا و زحمت کشان درمی‌آورد. 
وانگهی آنان چاره‌ای جز نسیه‌خری ندارند و برای اين کار باید با خرده‌فروشان کوچک 
کنار بيایند. فروشندگان خرده‌پا به دلیل کوچکی سرمایه‌شان و بزرگی نسبی هزینه‌های 
کشت و رشان ات شون فروشت ان رک مان کل انان ار اسان 
مرغوف فروشتد قیمت‌هایشان بالات درمي‌اید. شن برای اینکه اتتظارات مشتریان‌شان 
ر برآورند و اجناس را به قیمت‌های پایین عرضه کنند (تا بتوانند خود را در رقابت با 
سایر فروشندگان خرده‌پا حفظ کنند) باید دانسته یا نادانسته اجناس قلابی بیاورند. 
فروشندگان بزرگ سرمایة هنگفتی در کسب‌وکارشان ریخته‌اند و | کز تقلب‌شان دربیاید 
نه فقط اعتبار بلکه کل زندگشان نابود هی کردف: اما محدودة مشتریان بقال خرده‌پا 
فقط یکت تغیایان اشت شش اک تست اش وق شود کارامزها ریا شا بر ین 
خسارت چندانی نمی‌بیند. گیریم دیگر هیچ کس در آن‌کوت به او اعتماد نکند؛ چه 
باک؟ او به چارلتون یا هولم یا جایی دیگری خواهد رفت که کسی نشناسدش تا 
کمافی‌السابق به تقلبات‌اش ادامه دهد. وانگهی فقط معدودی از کلاه‌برداری‌ها مشمول 
مخارات‌های» قانو تس کلوتن: (مکر ان کهتیه موز مالباتی غرفوط باهتد) بزهعمت کین 


۳۹۲ 


انگلیسی نه فقط از لحاظ کیفیت بلکه از لحاظ کمیت هم مغبون می‌گردد؛ ۳ 
فروشندگان خرده‌پا معمولاً از سنگ‌ترازوها و پیمانه‌های قلابی استفاده می‌کنند. در 
گزارش‌های پلیس انبوهی از اين جرایم پیدا می‌شود. قطعات زير به نقل از (منچستر 
گاردین» نشان‌دهندة گستردگی این نوع کلاه‌برداری در نواحی مانوفاکتورکار است. البته 
این قطعات فقط به یک دورة زمانی کوتاه مربوط‌اند (حتی به همه شماره‌های « گاردین» 


در بازة مربوطه دسترسی نداشتم): 


گاردین» ۱۵ ژوئن ۱۸۶۶ دادگاه راک‌دیل - ۶ فروشنده به خاطر کاربرد سنگ‌ترازوی سبک 
هر کدام ۵ الی ۱۰ شیلینگ جریمه شدند. دادگاه استوک‌پورت - ۲ فروشنده هر کدام ۱ 
شیلینگ "جر یمه تشدند. یکی از آن‌ها ۷ سنگ ترازوی سبک و دیگری ۱ پيمانة قلایی داشت.: 
هر ۲ نفر قبلاً اخطار گرفته بودند. «گاردین» ۱٩‏ ژوئن: دادگاه راک‌دیل - ۱ فروشنده ۵ 
شیلینگ و ۲ کشاورز هر کدام ۱۰ شیلینگ جریمه شدند. «گاردین» ۲۲ ژوتن: دادگاه حل 
اختلاف منچستر - ۱۹ فروشنده هر کدام ۲ شیلینگ و ۰ پنی الی ۲ لیره جریمه شدند. 
(گاردین» ۲۱ ژوتن: دادگاه اشتون - ۱۶ فروشنده و کشاورز هر کدام ۲ شیلینگ و 1 پنی الی ۱ 
لیره جریمه شدند. دادگاه هاید پتی" - ٩‏ فروشنده و کشاورز به پرداخت هزینه‌های دادگاه 
محکوم گردیدند و هر کدام ۵ شیلینگ جریمه شدند. « گاردین» 7 جولای: دادگاه منچستر - 
۲ فروشنده به پرداخت هزینه‌های دادگاه محکوم گردیدند و هر کدام به مبالغی زیر ۱۰ 
شیلینگ جریمه شدند. «گاردین» ۱۳ جولای: دادگاه منچستر - ٩‏ فروشنده هر کدام ۲ 
شیلینگ و ۱ پنی الی ۲۰ شیلینگ جریمه شدند. « گاردین» ۲۶ جولای: دادگاه راک‌دیل - ۶ 


فروشنده هر کدام ۰ الی ۲۰ شیلینگ جریمه شدند. « گاردین» ۲۷ جولای: دادگاه بولتون - ۱۲ 


اه ۲100 ۶ 
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فروشنده و مسافرخانه‌دار به پرداخت هزینه‌های دادگاه محکوم شدند. ( گاردین) و 
دادگاه بولتون - ۲ فروشنده یکی ۲ شیلینگ و اپنی و دیگری ۵ شیلینگ جریمه شدند. 
کدی ۱۱ کوشت :فاد گاه توت یک فروشته ۵ سل هر هل 


همان غللی که کارکر را دز مسالة کتقیت مغیون مي کند در مسبالة کلاهترداری‌های کمن 


باعث می‌شوند داتفا فزباتن گرقفه 


عادت غذایی هر زحمت‌کش بسته به مقدار دستمزدش متفاوت است. کارگران مزدبالا 
خاصه کسانی که هم اعضای خانواده‌شان نان‌آورند تغذیهٌ مناسبی دارند: ناهار گوشت و 
شام خوک نمک‌سود با پنیر. با کاهش دستمزدها گوشت فقط ۲ یا ۳ وعده در هفته 
صرف می‌شود و سهم نان و سیب‌زمینی افزایش می‌یابد. با تتزل تدریجی دستمزدها 
غذای گوشتی به یک تک کوچک خوک نمک‌سود به همراه سیب‌زمینی تقلیل می‌یابد. 
در دستمزدهای پایین‌تر از این هم خبری نیست و فقط نان و پنیر و شوربا و سیب‌زمینی 
باقی می‌ماند. بالاخره در پایین‌ترین پلة نردبان دستمزدها یعنی در میان ایرلندی‌ها 
سیب‌زمینی قوت غالب است و به همراه آن چای کم‌رنگ با قند و شیر یا مشروبات 
الکلی نوشیده می‌شود. چای در انگلستان و ایرلند مثل قهوه در آلمان یک نوشیدنی 
ضروری شمرده می‌شود؛ فقط در قلمرو فقر سیاه است که مصرف چای به صفر 
می‌رسد. هر آنچه که دربارة غذا گفته‌ام به شرطی صادق است که زحمت‌کش شغلی 
داشته باشد؛ وگرنه یکسره در چنگ تصادف گیر می‌افتد و خوردوخوراک‌اش صرفاً 
همان اسنت کهجلو یفن می‌اندازند. (یعتی هر اجه که بتواند کذایی کند با بدزدد) و اگر 
چیزی گیرش نیاید از گرسنگی تلف می‌شود. بدون شک کمیت غذا همچون کیفیت آن 


۳۹۶ 


با توجه به نرخ دستمزد تفاوت می‌پذیرد. در میان کارگران مزدپایین علی‌رغم کار هر روزه 
و تماموفت‌شان گزسنگی حاکم استا(حتی اگر عانواده پزرگی نناشته باقفد): صداد 
کارگران مزدپایین بسیار زیاد است و در تمام شهرها به چشم می‌آیند اما به‌ویژه در لندن 
خیلی زیادند زیرا پبه‌پای افزایزش جمعیت رقابت درونی کارگران شدت می‌گیرد. 
مزدپایین‌های لندنی هر چیزی را که دم دست‌شان باشد مصرف می‌کنند. 
خوردوخوراک‌شان به دلیل عدم دسترسی به ساير مواد غذایی چیزی جز پوست 
سیب‌زمینی و آشغال سبزی و میوة گندیده نیست." آنان با حرص و ولع هر چه را که 
احتمالاً حاوی یک مولکول مادة مغذی باشد از گوشه‌وکنار جمع می‌کنند. اگر مزد 
هفتگی قبل از آخر هفته ته بکشد (اتفاقی که اغلب رخ می‌دهد) اعضای خانواده یا 
اصلاً غذا نمی‌خورند یا فقط به قدری می‌خورند که از گرسنه‌میری در امان بمانند. 
بی‌شک این سبک زندگی آبستن انبوهی از بیماری‌هاست. وقتی اين امراض منکشف 
می‌شوند پدر که کل خانواده به کار او متکی است (و به دلیل نقلاهای جسمانی‌اش 
بیش از همه به مواد مغذی نیاز دارد) قبل از دیکران از پا درمی‌آید. وقتی پدر ازکارافتاده 
شود فلاکت خانواده به اوج می‌رسد و وحشی‌گری جامعه مثل روز عیان می‌شود. 
افطة ما ظورض انست که افضایقن را دقیقا وقش وامی‌تهن که بیش از فش ترمانته 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ آمده: «خاصه اگر خانوادة بزرگی داشته باشند». (پ.) 
" بر اساس ساسله گزارش‌های دکتر ساوت‌وود اسمیت (5010 5010107000 .15) دربارة وضع 
فقرای لندن در شماره‌های آوریل و می نشريُ «ویکلی دیسپج». (انگلس) 

۳۹۵ 





بگذارید کل داده‌ها و واقعیات فوق را جمع‌بندی کنیم: اکثر ساکنان شهرهای بزرگ 
خلق زحمت کش هستند. در شهرهای بزرگ در ازای هر بورژوا دست‌کم ۲ کارگر و 
اغلب ۳ کارگر و گاهی ۶ کارگر وجود دارد. کارگران هیچ نوع مالکیتی از خودشان 
ندارند و فقط با اتکا به مزدهایشان زندگی می‌کنند که هنوز به‌دست‌نیامده باید خرج 
شکم شوند. جامعه از اتم‌های منفردی شکل گرفته است که خود را برای مواظبت از 
کارگران و خانواده‌هایشان به دردسر نمی‌اندازند. زحمت‌کش که به حال خود رها شده 
هیچ وسیله‌ای در اختبارش نیست تا بتواند به نحوی موثر و ماندگار به خانواده‌اش 
رسیدگی کند. حتی اگر او در کار خود بهترین باشد دائماً در معرض این خطر است که 
شغل‌اش را از دست دهد و سفره‌اش خالی بماند و از گرسنگی هلاک شود؛ بسیاری 
کستان آنت‌کو نم سربه‌نیست شده‌اند. طرح‌ونقشه و ساخت‌وساز و وضع بهداشت و شرایط 
هواگیری و وضع تعمیرات در سکونت‌گاه‌های نمور و ناخوشایند کارگران بسیار بد 
است. ساکنان این خانه‌ها در کوچک‌ترین فضای ممکن محبوس شدهاند. در هر اتاق 
کل اعضای (دست‌کم) یک خانواده در کنار یکدیگر می‌خوابند. سر و سامان داخلی 
سکونت‌گاه به دلیل فقدان مطلق ضروری‌ترین اسباب و اثائيهٌ منزل مصیبت‌بار است. 
پوشاک کارگران کل نابسنده و در بسیاری از موارد ژنده و پاره‌پوره است. خوردوخوارک 
به طور کلی بد و غالبا به درد نخور و در بسیاری موارد مقدار آن ناکافی است؛ این وضع 
در حادترین موارد به گرسنه‌میری می‌انجامد. وضع زندگی طبقهٌ کارگر در شهرهای 


بزرگ به این ترتیب درجه‌بندی می‌شود: در بهترین موارد یک زندگی موقتا قابل تحمل 


۳۹۹ 


به واسط کار شاق و دستمزدهای خوب" (چیزی که از نظر کارگران بدک نیست و با آن 
کنار می‌آیند). در بدترین موارد. تتگ‌دستی شدید که به بی‌خانمانی و گرسنه‌میری ختم 
می‌شود. حالت میانه به بدترین موارد نزدیک است و هیچ شباهتی به بهترین موارد 
ندارد. این مجموعه‌ها در طبقات ثابتی دسته‌بندی نشده‌اند و نمی‌توان گفت فلان بخش 
طبقهٌ کارگر که فعلا وضع خوبی دارد" هميشه چنین بوده است و همواره چنین باقی 
خواهد ماند. حتی اگر در برحی موارد بعضی از شاخه‌های منفرد دارای مزیتی کلی 
نسبت به سایر شاخه‌ها باشند باز هم وضع کارگران آن شاخه در معرض نوسان‌هایی 
است که می‌تواند زندگی هر زحمت کش منفرد را زیر و رو کند و سرتاسر طیف «آسایش 
نسبی - فقر مطلق - گرسنه‌میری» را جلوی چشم‌اش بیاورد. تفریباً همه زحمت‌کشان 
انگلیسی می‌توانند داستان‌هایی را دربارة اين قبیل تلاطم‌های چشمگیر بخت و اقبال 
تقل کنند. در ادامه باید در مورد علل این وضع قدری دقیق‌تر تحقیق کنیم. 


فقو آسشاهای کیان فرآدامه املم بو ساموت شواک مرها وتان زب 
درون است‌های المانی در انامد آمنه؛ «و فلان بخش که فعلاً وضع‌اش بد است». (پ.) 
۲۳۹۷ 





۱ (01286)) به خانه‌های کوچک حباطدار در زبان انگلیسی کاتح می‌گویند. این قبیل خانه‌ها را 
می‌توان به وفور در بافت فرسودة محلات جنوب‌شهر تهران (و سایر شهرهای کشورمان) پیدا کرد. مشابه 
کاتج‌ها را می‌توان در خانه‌سازمانی‌های شرکت نفت انگلیس هم یافت که خوزستانی‌ها به آن «بنگلو» و 
«بنگله» می‌گفتند. البته بنگلوها در اختیار کارمندان اداری شرکت تفت قرار داشتند و نسبتا بزرگ و 
خوش‌ساخت بودند. پس به منظور آنکه ماهیت طبقاتی کاتج‌ها به روشنی رسانده شود و سکونت‌گاه‌های 
کارگری از مسکن‌های طبقه‌متوسطی متمایز گردند با استفاده از کاف تصغیر واژة «بنگلک» را از 
«بنگلو»ی خوزستانی‌ها می‌سازم و به عنوان معادل «کاتج» به کار می‌برم. امیدوارم پرولترهای ایران 
همچون پرولترهای خوزستان کم‌کم به معنای واژة «بنگلک» خو بگیرند. (م.) 


۲ (0۷۲6)): فضایی حیاط‌مانند در محاصرة چند خانة مستقل که از طریق یک دالان سرپوشیده به 
خیابان می‌رسد. در محلات مسکونی ایران معادلی برای کورت انگلیسی وجود ندارد و فقط بن‌بست‌ها 
کی یه ان ضية هستند. اما ادن‌بازارهای ستی (سراها 6 که از طریق دالانی به راسعة اضلی نمی رسد 
ساختارشان دقیقاً شبیه کورت‌های انگلیس است و به همین دلیل از اين معادل استفاده کرده‌ام. (م.) 


۳ انگلس این داده‌ها را از «ژورنال انجمن آمار لندن» برگرفت. شرح نواحی کارگرنشین وست‌مینستر 
بر اساس « گزارش کميتة انجمن آمار لندن دربارة وضع طبقات کارگر قصبهٌُ سنت مارگارت و سنت 
جان» (جلد ۰۳ ۱۸6۰) است. شرح نواحی اطراف فلكة هائوفر بر اساس مقاله‌ای از سی. آز. ولد (.6 
۵ ,1 ) با عنوان «دربارة وضع طبقات کارگر تحت تولیت قصبهٌ سنت جرج فلک هانوفر» (جلد 
7 ۶۳ است. تعداد ساکنان خانه‌های کارگری سنت جان و سنت مارگارت بر اساس گزارش جی. 
الستورن انیت که در باکدافت یمد به. آن اناد شود بر لاف تون گرارش‌های: #وووتان 
انجمن آماری لندن» (جلد ۳) تعداد ساکنان را ۱7 هزار و ۱۷۲ نفر می‌داند. (پ.) 


۶ استحکامات و مجموعهٌ قصرهای خاندان سلطنتی در جوار رودخانة تبمز که اکنون به موزةٌ سلطنتی 


۳۹۸ 





۵ وست اند محله‌ای در جوار مرکز شهر به سمت غرب بود که با فروشگاه‌ها و آمفی‌تتاترها و هتل‌های 


0) به انتشار رسید و ۶ می ۱۸۶۶ در روزنامة چارتیستی «نورثرن استار» ( 0۲/۳6۲( 


۷ شرح ماوقع در «روزنامة تایمز» شمارهُ ۱۷ نوامبر ۱۸۶۳ و روزنامة «نورثرن استار» شمار ۲۵ 
نوامبر ۱۸۶۳ آمد. (پ.) 


۸ (7200ا15ع1028 01106): بخشی از نیروی پلیس بریتانیا که ضابط «دادگاه‌های حل اختلاف» بود. 
دادگاه‌های حل اختلاف رده‌پایین‌ترین بخش سیستم قضابی بریتانیا بودند و فقط برای اخذ گواهی و 
رسیدگی به تخلفات مدنی صلاحیت داشتند. (م.) 


٩‏ شرح وقایع این بند و بند بعدی احتمالاً برگرفته از گزارش‌هایی است که ۱۱ ژانویه و ۱۲ فورية 


۶ در «روزنامة تایمز» منتشر شدند. (پ.) 


۰ (۷2۳0): زمین خلوت سنگ‌فرش‌شدهة بین ساختمان‌ها. در معماری کهن ایران چنین فضایی 
«رَحبّه) نام داشت. در اوایل عصر جدید به محوطه‌های شهری روباز «میدان» می‌گفتند مانند 
(میدان‌بار» و «میدان تیر» و «چاله‌میدان» و «میدان‌بازاره و غیره. من از واژهُ (میدانجه» در همین 
معنا استفاده می‌کنم و «011870» را به رسم گذشته «فلکه» می‌نامم. (م.) 


۱ احتمالاً انگلس اطلاعات نقل‌شده را از این منابع برگرفته است: روزنامه تایمزه ۲۶ نوامبر و ۲۲ 
دسامبر ۱۸۶۳ ۰۵ ٩‏ و ۱۲ فوری ۱۸۶۶ و روزنامة نورثون استاره ۲۳ و ۳۰ دسامبر ۱۸۶۳. (پ.) 


۲ این ارقام احتمالاً از «گزارش تحقیق و تفحص در مورد وضع طبقات کارگر شهر بریستول» نوشتهٌ 


۳۹ 





انتشار رسید. نقل قول این ارقام با نوعی بی‌دقتی همراه بوده است: (۲ هزار و ۸.۰ خانواده شامل 3 
درصد از خانواده‌های کارگری بررسی‌شد: پریستول فقط یک اتاق یا بخشی از یک اتاق را در اختیار 


داشتند.» تعداد کل خانواده‌های بررسی‌شده ۵ هزار و ۹۸۰۱ خانواده بود. (پ.) 


۳ این نقل‌قول از صفحه ۵۱ اثری دیگر با عنوان « گزارشی از معاون کمیسیون اجرایی نساجان لوم 
خستی بر گرفته شده است که مس :اسن + سیون آنبرا گرداوری کرد ورفر«ووردال مقالات بارلهای) 
(۱۹۳۹) جلد ۰۱۲ شمارة ۱۵۲ به انتشار رساند. نقلقول بعدی از کتابی است که ارجاع آن در دفترچ 
یادداشت‌های انگلس به اين ترتیب آمده: «صنایع و صنعت‌گران به قلم جی. سی. سیمونز». شمارة 
صفحات همانی است که در پانویس آمده. (پ.) 


۶ پاک کردن طویلهٌ اوژیاس یکی از ۱۲ خوان هرکول پهلوان افسانه‌ای یونان بود. (م.) 


۵ اعضای «کميت هادرس‌فیلد برای تحقیق در مورد شرایط بهداشتی شهر» به تاریخ ۱٩‏ جولای 
سر کر فله کت و کار اسان ۱۳ | پوس ا ن شا ۲۵۱۸ روونامه لاووفن 
فاد بشان وشید, ماد فل فول ادکلتن همین روزنابه انس (یا) 


۲ (0101 60): آجر قرمز که از خاک شل ساخته می‌شود حاوی مقادیر فراوانی اکسید آهن 
است. به همین دلیل در مقایسه با آجر زرد (از جنس خاک رس) مستحکم‌تر است و آب کمتری به 
خود می‌گیرد و در مناطق سرد و مرطوب بیشتر دوام می‌آورد. (م.) 


۷ پیش از آنکه سیمان در ساختمان‌سازی باب شود باید در قسمت وابند (محل تقاطم ۲ دیوار) از 
آجرقفلی استفاده می‌شد. آجرقفلی‌ها دارای برآمدگی و فرورفتگی خاصی بودند که در هم چفت 
می‌شدند و استحکام وابند را تضمین می‌کردند. اما پیمان‌کاران ساختمانی به‌منظور صرفه‌جویی در 
هزینه‌ها از آجرهای معمولی در اين قسمت استفاده می‌کردند. از اين رو وابند در بنگلک‌های 
زحمت‌کشان سست و سریع‌الاستهلاک از کار درمی‌آمد و همان‌طور که انگلس توضیح داده است 
ترک‌های بزرگی در جسم دیوار شکل می‌گرفت. تولید انبوه سیمان ارزان در ده ۱۸۵۰ به حل این 
مشکل کمک کرد؛ اما هنوز هم ترک‌های دیوار (به دلایل دیگر) دهن باز می‌کنند. (م۰) 


۳. 





۸ سبک گوتیک (میراث قرون وسطی) با ستون‌های کوتاه و گنبدهای مرتفع خودنمایانه‌اش شناخته 
می‌شد. اما در سبک الیزابتی (از اواخر قرن ۱۱ به بعد) گنبدها کوتاه‌تر شده‌اند در عوض ستون‌ها 
بسیار مرتفع‌اند. نتیجهٌ هر دو یکی است: خودنمابی ساختمان. البته سبک الیزابتی به دلیلی کوتاهی 
گنبدهایش ظاهری فروتنانه (و ریاکارانه) دارد. درست همان‌طور که تنها تفاوت کلیسای ملی 
انگلستان با کلیسای کهن رم در ریاکاری‌اش بود: هر دو به پشبیبانی از خرافات کمر بسته بودند و 
بیرحمانه علیه هرگونه نوآوری فکری و واقعی می‌جنگیدند؛ اما کلیسای پروتستان ظاهر 
آزادی خواهانهای به خود می‌گرفت و علیه استبداد پاپ‌ها لفاظی می‌کرد. طعن انگلس به این واقعیت 
اشاره دارد که سرمایه‌داران مدرن در ویلاهای الیزابتی‌شان کماییش شبیه فئودال‌های قلعه‌نشین در 
کاخ‌های گوتیک هستند. لبته با کمی رنگ و ریا. (م.) 


٩‏ کرسال‌مور تپه‌ای در نزدیکی منچستر بود که کارگران نشست‌هایشان را آنجا برگزار می‌کردند. 
انگلس آن را در قیاس با کوه مقدس (526601 ۷10115) روم باستان بدین نام می‌خواند. بنا بر روایات در 
سال 29۶ ق.م. پلبین‌های شورشی (عوام) به هنگام قیام علیه پارتیسین‌ها (نجبا) در مونز سیسر 
موضع گرفته بودند. (پ.) 


۰ «چوّل» در زبان کوردی به معنای مکانی عاری از انسان و غم‌زده است. برای مثال شیرکو بی‌کس 
در مرثیه‌ای برای بمباران شیمیایی حلبچه می‌سراید: 


.۰ چول ... تهی از آدمیزادگان 
وه‌کوو تأگردانیک بی نار همچون آتشکده‌ای خاموش 
وه‌کوو مزگه‌وتیک بی خودا ۰.. همچو مسجدی بدون خدا ... 


این کلمه در قرن دهم هجری در زبان فارسی به همین معنی به کار می‌رفت ولی حالا دیگر از رواج 
افتاده است. من این واژه را در کل کتاب به عنوان معادل (1(6501000) استفاده کرده‌ام. (م۰) 


۱ (الع00): در اين آسیاب‌ها ابتدا انبوهی استخوان را (اکثراً از لاش دام‌ها و گاهی از 
قبرستان‌ها) در دیگی بزرگ می‌جوشاندند تا روغن‌اش جدا گردد. سپس تفاله ته دیگ را زیر سیلندرها 
نات می‌کردند تأ پودری به دست بیاید که به عنوان کود کشاورزی استفاده داشت. (م.) 
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۲ (128701169)): در اين ورک‌ها ابتدا ذغال‌سنگ را در مخازنی دربسته حرارت می‌دادند تا 
بخارات‌اش متصاعد شود. سپس بخارات را وارد سکوی تقطیر می‌کردند تا ناخالصی‌هایی همچون 
سولفور و آمونیاک میعان يابند و از گازهای احتراقی جدا شوند. محصول نهایی در کپسول‌هایی به 
عنوان سوخت بالن عرضه می‌گردید یا وارد سیستم روشنایی شهری می‌شد. (م.) 


۳ (101019): هلات‌ها طبقه بردگان اسپارت باستان بودند که بیرون شهر روی مزارع دولت‌شهر 


زمین شمرده می شد ند نه جزو دارایی‌های مستقیم ارباب. (م. 


۶ درمتن اصلی آمده است «ارزش زمین» . در سال ۱۸۶۶ هنوز تفاوت میان دو مفهوم «قیمت» و 
(ارزشی برما رکش و انکلستزوشتن نشته مود و آنان که کاه‌شر یک از این دو واژه را به بحای دیوری یه 
کار می‌بردند. در هیچ جای کتاب لازم ندیدم این اشتباه دوران جوانی انگلس را در ترجمهٌ فارسی تکرار 
کنم؛ هر چند خود او به هیچ وجه اشتباهات‌اش را لاپوشانی نکرد و در جریان تجدید چاپ در متن 


کتاب دست نبرد. (م.) 


۰ بخش تحتانی دیوار که سابقاً (پیش از تکامل روش‌های مدرن فونداسیون‌سازی) از زیر سطح 
زمین شروع می‌شد و وزن ساختمان را به پی منتقل می‌کرد. از آنجا که ازاره تحت فشار زیادی بود و در 
معرض رطوبت قرار داشت باید آن را از سنگ خارا و کمی ستبرتر از ردیف‌های آجری بالایی 
می‌ساختند. در حالت استاندارد انتهای ازاره به تاقچه می‌رسید و آجرچینی از آنجا شروع می‌شد. (م.) 


۷ داده‌های ذکرشده از مقالة «جانوران وحشی و موجودات عقلانی» اخذ شده‌اند که ۵ می ۱۸۶۶ 
در نشرية «ویکلی دیسپچ» به چاپ رسید. (پ.) 
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۸ فرگوس اوکاثر (000000۶) وناع۳621) یکی از فعالان کارگری لندن بود که آگوست ۱۸۶۲ به 
عنوان نمايندة اتحادیه‌های پایتخت برای سازمان‌دهی شورش در منچستر به این شهر اعزام شد. در 
مورد این قیام ن.ک: صص ۵1۱-۵۵۹ و 0۷۱-۵1۹ و ۵۸۲-۵۷۷ و ۰۷۱۱-۷۱۵ (پ.) 

۹ (1,000 0۱11)): در انگلستان قدیم سه نوع دادگاه فئودالی (زیردست دادگاه‌های عالی حکومتی) 
وجود داشت که به‌طور کلی قواعد و مقررات لردها را در قلمروشان به اجرا درمی‌آورد. یکی «دادگاه 
شرف» جهت رسیدگی به تخلفات شوالیه‌ها و دیگری «دادگاه لیت» جهت رسیدگی به تخلفات 
اجاره‌داران آزاد و سرف‌ها و سومی «دادگاه عرفی» جهت رسیدگی به تخلفات هلات‌ها. با زوال 
فتودالیسم و آغاز سرمایه‌داری بساط دادگاه‌های شرف و دادگاه‌های عرفی برچیده شد اما در مورد 
دادگاه لیت اینگونه نبود و اختیارات آن در حوزة تخلفات مدنی تدریجاً به «دادگاه‌های حل اختلاف» 
انتقال یافت تا اینکه سرانجام در سال ۱۹۷۷ مجامع تشریفاتی لت کل وظایف و حقوق قانونی‌شان را 


از دست دادند. (م. 1[ 


۰ محاکمةٌ ۱۱ قصاب منچستر کمی پیشتر از تاریخی بود که انگلس آن را از روی خاطره‌اش گزارش 
می‌کند. گزارشی در این مورد به تاریخ ۷۰ می ۱۸۶۳ در نشریة ((منجستر گاردین» به چاپ رسید. 
دادگاه لیت که به این قبیل موارد تیا کی ی کر ۲ مار دز سالن برگ از قیقد (در ویراست‌های آلمانی 
۵ و ۱۸۹۲ انگلس آن را «دادگاه بازار» نامید). (پ.) 


۱ نقل‌قول از شمارة ٩‏ فوریهُ ۱۸۶6 نشریه «لبورپول مرکوری» بسیار فشرده و خلاصه شده و در 


ویراست‌های آلفان ۵ و ۱۸۹۲ به صورت آزاد ترجمه شده است. در ویراست کنونی این نوع 
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رقابت 


در فصل سرآغاز دیدیم که بروز رقابت در بدو جنبش صنعتی باعث شد پرولتاریا به 
وجود بياید: در پی افزايش تقاضا برای منسوجات دستمزد نساجان افزایش یافت و این 
وضع دهقان - نساج‌ها را تحریک کرد مزارع‌شان را وانهند و خود را وقف لوم‌هایشان 
کنند تا پول پیشتری به دست بیأورند. همچنین دیدیم خرده‌کشاورزان زیر فشار رقابت با 
سیستم بزرگ‌مزرعه‌داری از مواضع‌شان بیرون رانده شدند و بعد از آنکه به جایگاه 
پرولتری فرو لغزیدند شهرهای بزرگ بخشی از آنان را جذب کردند. در ادامه دیدیم که 
رقابت اکثر خرده‌بورژواها را خانه‌خراب کرد و بخشی از اين طبقه را به جایگاه پرولتری 
فرو راند. همچنین دیدیم که رقابت باعث شد سرمایه در دست عده‌ای معدود تمرکز یابد 
و شهرهای بزرگ به کانون‌های جمعیتی تبدیل شوند. به مدد این وسایل و روش‌ها بود 
که از یک سو رقابت در صنعت مدرن به طور کامل بروز یافت و آزادانه منکشف شد و از 
سوی دیگر پرولتاریا به وجود آمد و بسط یافت. اکنون باید ببینیم رقابت بر طبقُ کارگر 
فی‌الحال موجود چه تأثیراتی می‌گذارد. بنابراین در ابتدا باید رقابت میان کارگران منفرد 
و نتایج آن را دنبال کنیم. 


جنگ همه علیه همه بر جامعهٌ مدنی مدرن حکم می‌راند و بی‌کم‌وکاست‌ترین تجلی‌اش 
رقابت است. این نبردی است برای زندگی و برای وجود داشتن و برای همه چیز و هر 
چیز و اگر لازم باشد نبردی بر سر مرگ و زندگی است؛ نبردی نه فقط بین طبقات 


مختلف جامعه که بین اعضای منفرد هر یک از این طبقات. هر فرد سد راه دیگری 


است. هر کس می‌خواهد تمام افرادی را که سد راه‌اش هستند از مواضع‌شان بیرون براند 
و جایشان را بگیرد. همان‌طور که اعضای طبقه بورژوازی بین خودشان رقابت دارند 
کارگران هم در رقابتی دائمی با یکدیگر به سر می‌برند. نساج لوم مکانیکی در رقابت با 
نساج لوم دستی است و نساج لوم دستی مزدپایین یا بیکار با مزدبالاها و شاغلان رقابت 
دارد و هر یک به نوبت خود می‌کوشد جای دیگری را اشغال کند. رقابت میان کارگران 
جزو بدترین وجوه وضع موجود است و به دلیل تأثیرات‌اش مهلک‌ترین سلاح بورژوازی 
علیه پرولتاریاست. از این روست که کارگران می‌کوشند به مدد انجمن‌هایشان رقابت را 
خنثی کنند. از این روست که بورژوازی از اين انجمن‌ها بیزار است و پس از هر شکستی 


که بر آن‌ها وارد می‌آورد در خیابان‌ها طاق نصرت می‌بندد. 


پرولتری که از کار فرومانده باشد قادر نیست حتی یک روز به تتهایی بزید. بورژوازی 
انحصار تمامی وسایل معاش را به گسترده‌ترین معنای کلمه در چنگ گرفته و به مدد 
قدرت دولتی حفظ کرده است. پرولتر مجبور است مایحتاج‌اش را منحصراً از دست 
بورژواها بگیرد. بنابراین پرولتر قانوناً و واقعاً بردة بورژاهایی می‌شود که اختیار مرگ و 
زندگی‌اش را در دست دارند. بورژوازی وسایل معاش کارگر را در ازای یک «هم‌ارز» 
یعنی نیروی کارش پیش می‌گذارد! و در عین حال اجازه می‌دهد نقش‌آفرینی کارگر 
زنک‌ونونی از اتتخاب ارآدانه داشته باشدء بسن با آو به متایه عاملیتی مستیو لیت‌پذیر. کازه 


بلوغ رسیده است قراردادی آزادانه مبتنی بر رضایت داوطلبانه می‌بندد. 


وه باه «آزادی)ای! پرولتر دو گزینه پیشتر ندارد: يا باید به شروطی که بورژوازی پیش 
پایش گذاشته است تن دهد يا باید در میان وحوش جنگل بخوابد و از گرسنه‌میری و 
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یخ‌زدگی هلاک شود. به‌به چه «هم‌ارزی» ای که ارزش‌اش تماضا نوشاه بورژوازی 
تعیین می‌گردد! اگر پرولتر چنان نادان باشد که گرسنه‌میری را به پذیرش پیشنهادهای 
(منصفانهٌ» بورژواها ترجیح دهد اين سردمداران طبیعی" به سادگی یکی دیگر را می‌یابند 
و حایگزین‌اش هی کنند ء پرولتر در دنیا زیاد پیدا می‌شود و همه پرولترها آنقدر دیوانه 


نیستند که مرگ را بر این زندگی ترجیح دهند. 


رقابت میان کارگران چنین است. اگر همدْ پرولترها عزم‌شان جزم کنند که به جای 
خدمت به بورژواها گرسنه‌میری را برگزینند آنگاه بورژوازی ناچار خواهد شد از 
انحصارات‌اش دست بشوید. اما قضیه این نیست. در واقع این یک قضیه محال است و 
به همین دلیل بورژوازی روزبه‌روز قدرتمندتر و ثروتمندتر می‌شود. ولی رقابت میان 
کارگران هم حدی دارد و آن این است که هیچ کارگری در ازای مزد پایین‌تر از مایحتاج 
بقايش کار نخواهد کرد. اگر قرار بر گرسنه‌میری باشد کارگر ترجیح می‌دهد حین 
اسان ار کرمشکی کل قوی نش یی و مشفت راما پم کته تیه نی 
است: نیازهای یکی بیش از دیگری است و یکی بیش از دیگران به آسایش خو گرفته. 
برای مثال کارگر انگلیسی کمی متمدن‌تر است و نیازهایش بیشتر از کارگر ایرلندی 
جل‌پاره‌پوش و سیب‌زمینی‌خوری است که در خوک‌دانی می‌خوابد. اما اين امر مانع 
رقابت‌جویی کارگران ایرلندی و انگلیسی و فشار تدریجی بر نرخ مزدها و به همراه آن 
سقوط سطح تمدن کارگر انگلیسی به سطح کارگر ایرلندی نمی‌شود. البته برخی انواع 


" بیان مطلوب کارخانه‌داران انگلیسی. (انگلس) در ویراست‌های آمریکایی ۱۸۸۷ و انگلیسی ۱۸۹۲ 
این پانویس حذف شد. (پ.) در اصل: 5۱061101 [0۵712)). (م.) 
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مشخص کار مستلزم نائل شدن به سطح مشخصی از تمدن هستند و تفریباً تمام 
شغل‌های صنعتی در این زمره می‌گنجند . در این قبیل موارد منفعت بورژوازی ایجاب 
می‌کند مزدها را بالا ببرد تا زحمت کش بتواند خود را در سطح موردنیاز نگاه دارد. 


مهاجر ایرلندی تازه‌وارد در اولین طویله‌ای که پا بدهد منزل می‌کند یا بعد از یک هفته 
به خیابان‌خوابی روی می‌آورد" زیرا داروندارش را حم عرق‌خوری کرده است و دیگر 
نمی‌تواند کرايهُ خانه‌اش را بدهد؛ پس او نمی‌تواند خدمة میل باشد. خدمة میل به 
قدری مزد می‌گیرد که بتواند کودک اش را برای کار منظم و باقاعده بار بیاورد؛ اما نه 
بیشتر! مبادا امکان یابد زندگی‌اش را بدون اتکا به مزد کودکان‌اش بچرخاند و به این 
تفت از ازها چیزی غیر از زحمت‌کش صرف بسازد. از این لحاظ هم حد و حدود 
خداقل عزد تسب است, وقتی همه اعضای خانواده شاغل باشقد می‌توان در عاسب تا 
آن هر کارگر منفرد را با دستمزد پایین‌تری به کار گرفت. به همین دلیل بورژوازی از هر 
امکانی برای استخدام کودکان و زنان نهایت استفاده را می‌برد و روی هر فرصتی که 
ماشین‌کاری برای اشتغال آنان مهیا کند حسأب ویژه‌ای می‌کشاید. بدیهی است در هم 
خانواده‌ها همه اعضا نمی‌توانند سر کار بروند. اگر این قبیل خانواده‌ها ناچار شوند با 
تقداقان مدهی ی کم کدیراش غانوادیها ی انا قاخا فیس اش شک زبس 
ناجوری خواهند افتاد. بنابراین مزدهای عرفی یک حد میانه را به وجود می‌آورند که 
مطایق آن گذران:خانواده‌های:تناما شاغل تشبتا هوب است و گنران بخانواده‌هایی که 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ به جای جملهٌ اخیر آمده است «یا حتی آگر سرپناه قابل 
تحملی داشته باشد از آن بیرون انداخته می‌شود». (پ.) 
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فقط تعداد اندکی از اعضا قادر به کارند نسبتاً بد است. در بدترین موارد زحمت‌کش 
ترجیح می‌دهد به جای آنکه از زندگی‌اش دست بشوید تجملات ناچیزی را وانهد که به 
آن‌ها و کرفتةه است. زحمت کش ترجیح می‌دهد به جای آواره شدن دست‌کم سقف 
خوک‌دانی بالای سرش باشد؛ او جل‌پاره‌پوشی را بیش از برهنه ماندن می‌پسندد و به 
جای گرسنه‌میری به خوراک سیب‌زمینی دل‌خوش می‌کند. او به جای آنکه همچون 
سیازق از تحار کات راز خیابان‌ها شود و جلوی چشم مردم جان‌اش درآین به مزد 
تاقضر‌اش. دل‌خوش. ی کف و متظر فردایی. فیک می‌ماند. این خردک. سیر 
دل‌خوش‌کنک که به هر حال بیش از هیچ است «حداقل دستمزد) نام دارد. اگر تعداد 
یعنی اگر پنن از غائمة نبرد و رقابت بازهم کارگرانی باقی مانده باشند که کاری گیرشان 
فنامده اش انان به:ساه کی او فرظ کرسکی ها کم شوید بویا اک یزرو او تفر اند 


محصول کار را به نحو سودآوری بفروشد هیچ کاری به کارگران نخواهد داد. 


به این ترتیب روشن می‌شود حداقل مزد چیست. همانطور که دیدیم بورژاها هم با 
یکدیگر رقابت دارند. این رقابت تعیین‌کنندة حداکثر مزد است. بورژواها فقط از طریق 
مانوفاکتورکاری و تجارت می‌توانند بر سرمایهُ خویش بیافزایند و در هر ۲ مورد به کارگر 
نیاز دارند. حتی آن‌هایی که سرمایه‌شان را در تتزیل سرمایه‌گذاری می‌کنند به طور 
غیرمستقیم به کارگر نیاز دارند زیرا بدون وجود مانوفاکتورکاری و تجارت هیچ کس 
نمی‌تواند سرماية ایشان را به کار بياندازد و بهرة آن را بپردازد. به اين ترتیب بورژوازی 


قطعاً به کارگران نیازمند است؛ البته نه برای معاش بی‌واسطة خویش (زیرا در صورت 
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نیاز می‌تواند سرمایه‌اش را مصرف کند). بورژوازی همان‌طور که به اقلام سوداگری و 
چهارپای بارکش به منزلة وسایل کسب سود نیاز دارد درست به همین شکل نیازمند 
کارگر است. پرولترها اجناسی را تولید می‌کنند که بورژوازی آن را به نحو سودآور 
می‌فروشد. بنابراین وقتی تقاضای این اجناس به‌حدی افزايش یابد که نه فقط کل 
زحمت کشان استخدام شوند بلکه استخدام تعدادی دیگر هم به صرفه باشد آنگاه رقابت 
از میان کارگران رخت برمی‌بندد و رقابت میان بورژواها آغاز می‌شود. سرمایه‌دار به 
خوبی خبر دارد که در پی افزایش تقاضا لاجرم قیمت اجناس بالا خواهد رفت و سود 
افزایش خواهد یافت؛ پس در این حالت به جای آنکه بگذارد کل اين سود از چنگ‌اش 
درآید دربه‌در به دنبال زحمت‌کشان می‌افتد و مزدهایشان را اندکی بالا می‌برد. به قول 
معروف «کهنه فطیر عوض‌اش تازه‌خمیر» و وقتی سرمایه‌دار خمیر تازه را به چنگ 
بیاورد نان خشک را در کمال سخاوت و بخشندگی جلوی کارگران می‌اندازد." بدین 
ترتیب سرمایه‌داران یکی پس از دیگری دربه‌در دنبال کارگران می‌افتند و مزدها را بالا 
می‌برند. اما اين افزايش فقط تا حدی است که تقاضای رو به رشد اجازه دهد. 
سرمایبدازی که معتافانه بخشی از نود فوق‌لماده‌اش را قدا کرد اننت اک دن معرظن 
فدا کردن سود میانگین و متعارف قرار بگیرد به دقت مراقبت خواهد کرد چیزی بیش از 


مزد میانگین نیردازد. 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ به جای جملهٌ آخر آمده است: «سرمایه‌دار لقمةٌ چرب و 
نرمی به کارگران می‌دهد تا هرچه سریع‌تر به او سود برسانند و وقتی به سودش برسد کل روغن را برای 
کارگران جا می‌گذارد.» 
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بر اين اساس می‌توان نرخ میانگین دستمزدها را تعیین کرد. تحت شرایط میانگین یعنی 
وقتی سرمایه‌داران و کارگران دلیلی برای رقابت (خاصه در میان خودشان) نمی‌بینند 
یعنی وقتی تعداد کارگران دم دست همان‌قدر باشد که بتوان با استخدام همه آنان دقیقا به 
اندازة تقاضای موجود جنس تولید کرد در اين شرایط دستمزدها کمی بیشتر از حداقل 
مزد خواهند بود. اينکه دستمزدها چقدر از حداقل بالاتر خواهند رفت به نیازهای 
میانگین و سطح تمدن کارگران بستگی دارد. اگر خوردن چند وعده گوشت در هفته در 
میان کارگران مرسوم باشد سرمایه‌داران ناچارند با این موضوع کنار بيایند و دستمزدهایی 
بپردازند که کفاف خرید گوشت را بدهد؛ نه کمتر و نه پیشتر. زیرا در اين شرایط 
کارگران با یکدیگر رقابت نمی‌کنند و دلیلی نمی‌بینند به کمتر از اين راضی شوند؛ 
سرمایه‌داران هم در غیاب رقابت‌های درونی‌شان دلیلی نمی‌بینند کارگران را با 
مساعده‌های فوق‌العاده جذب کنند. 


پیچیدگی‌های صنعت انگلیس باعث شده است معیار نیاز میانگین و مدنیت میانگین 
زحمت‌کشان به مسألة بغرنجی تبدیل شود. همان‌طور که اشاره کردم اين معیار برای 
انواع مختلف کارگران متفاوت است. اکثر مشاغل صنعتی مستلزم درجهٌ مشخصی از 
مهارت و انضباط هستند و این خصوصیات به نوبت خود مشمول سطح مشخصی از 
مدنیت می‌شود. بنابراین نرخ مزد باید به قدری باشد که کارگر را به کسب این قبیل 
مهارت‌ها و اطاعت از چنین انضباطی برانگیزد. از این روست که میانگین مزد کارگران 
صنعتی بیشتر از مزد باربرها و عمله‌های اجرتی و غیره و مخصوصاً بیشتر از مزد 


عمله‌های کشاورزی است (البته در مورد اخیر هزينة بالاتر اسباب معاش در شهرها 
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بی‌تأثیر نیست). به پبان دقیق‌تر کارگر قانونا و واقعاً بردة طبقةٌ صاحب مالکیت" است و 
به چنان طرز موثری به تملک‌شان درآمده که همچون یک قلم جنس به فروش می‌رسد 
ناشن هر ای قاس تیا تامهم ری ساسا انم مارگ افش 
پابد قیمت کارگران بالا می‌رود و اگر تفاضا نزول یابد قیمت کارگران سقوط می‌کند. 
اگر افت تقاضا بیش از حد باشد تعدادی از کارگران غیرقابل فروش خواهند شد و در 
گوشه‌ای خاک خواهند خورد و به سادگی عاطل و باطل خواهند ماند؛ اما از آتجا که 
تمی‌توان اینطور به زندگی ادامه داد آنان از فرط گرسنگی هلاک می‌شوند. به قول 
اقتصاددان‌ها «از آنجا که هزینه‌های متحمل این اجناس باز نخواهد گشت پس حفظ و 
نگه‌داری‌شان در حکم دورانداختن پول است» و هیچ بورژوابی سرمایه‌اش را به اين 
هدف تجهیز نخواهد کرد. پس مالتوس تا به اینجا در تتوری جمعیت‌اش بر حق بود. در 
مقام مقایسه با برده‌داری بی‌پیرایة کهن نها وجه تمایز کارگران معاصر این است که نه 
یک بار برای همیشه بلکه خرده‌خرده یعنی به روز و هفته و سال فروخته می‌شوند و 
ظاهراً آزادند. هیچ شخصی مالک آنان نیست و هیچ شخصی آن‌ها را به دیگران 
نمی‌فروشد؛ در عوض خودشان ناچارند خویش را به اين شیوه بفروشند و بردة کل طبقهٌ 
تفت ها کنیا شقن شنک نخان یرای :کار ان آستایی فشاله بد تفر 
به جای خود باقی است. درست است که آزادی‌های ظاهری دست‌شان را از برخی 
جهات باز گذاشته اما از طرف دیگر متضمن این شرایط نامساعد است که هیچ کس 


امزار سعاش‌شان ترا پضمین تم کلاء آنان شش لفطه در مرن ایض خر فزارها ند که 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ اینجا آمده است «بورژوازی». (پ.) 
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ارباب‌شان یعنی بورژوازی از استخدام‌شان و از وجودشان منتفع نگردد و با فسخ 
قراردادها آنان را در گرسنه‌میری وابنهد. از سوی دیگر بورژوازی در نظم و ترتیب کنونی 
ثروت بیشتری به جیب می‌زند تا در سیستم کهن برده‌داری. بورژوازی می‌تواند به 
صلاح‌دید خود به جای آنکه سرمایهُ تخصیص‌یافته‌اش را فدا کند به سادگی و سهولت از 
شر کارکنان‌اش خلاص شود. همانطور که آداء اسمیت با خونسردی تمام نشان داد" 
بورژوازی می‌تواند کار را بسیار ارزان‌تر از آن چیزی که در سیستم برده‌داری امکان‌پذیر 


است تمام کند. آدام اسمیت حق داشت در ادامه موکداً بنویسد: 


«درست مثل هر کالای دیگری میزان تولیدمثل انسان ضرورتاً توسط میزان تقاضا برای انسان 
تنظیم می‌شود. اگر تولیدمثل انسان بیش از حد کند شود یا بیش از حد سرعت بگیرد مقدار 


تقاضا باعث می‌شود سرعت تولیدمثل افزایش یابد یا متوقف گردد.» 


,۷01۲6 عمجم صا صمتاته و طممللن ۱۷60 ۲ رقصمتاهل گم و۲۷۷ رواک م * 
۰ ,۸ 5۹661 
«گفته شده است که هزین استهلاک بردگان از جیب ارباب‌شان پرداخت می‌شود اما در مورد بندگان 
آزاد خودشان باید اين هزینه‌ها را بپردازند. حال آنکه هزينة استهلاک بندگان آزاد نیز همچون بردگان 
پر غهدة آریاب‌شان است: مود دا غت‌شده به کار زان ماهر و سانر ندمت کران باید آن‌قدر ناش که 
روی‌هم‌رفته قادرشان سازد نسل کارگران ماهر و خدمت‌گران را پشت‌درپشت مطابق با «تقاضای 
اجتماعي فزاینده یا کاهنده یا ثابت» تداوم بخشند. اگرچه جبران استهلاک خدمت‌گر آزاد به هزينة 
ارباب‌اش است اما به طور کلی بسیار کمتر از برده‌داری خرج برمی‌دارد. بگذارید اینطور بگویم که 
سرماية تن‌خواه برای جایگزینی برده یا جبران استهلاکاش به دلیل مسامحه‌کاری‌های ارباب و 
بی‌دقتی‌های مباشر سر به فلک می‌زند.» (انگلس) 
در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اين نقل‌قول از ص ۱۳۶ جلد یکم ویراست چهارجلدی ۱۸۲۸ 
آوردة شنده است: (ب) 
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کرت مان ظر کالا: فیح اک تعداد عمله‌های دم‌دست پیش از حد کم باشد 
قیمت‌شان یعنی مزدشان بالا می‌رود و کارگران بیشتری به مراد دل‌شان می‌رسند و 
ازدواج‌ها افزايش می‌یابد و کودکان بیشتری زاده می‌شوند و تعداد بیشتری از آنان زنده 
می‌مانند و رشد می کین و به ین ترتیب ععلهبه تمداد کافی تأمین می‌گرند: اما اکر تعداد 
عمله‌های دم‌دست بیش از حد زیاد باشد آن‌گاه قيمت‌شان سقوط می‌کند و بیکاری و 
فقر و بیماری‌های متعاقب و گرسنه‌میری افزايش می‌یابد و به اين ترتیب «جمعیت 
مازاد» از سر راه برداشته می‌شود. مالتوس حق داشت که قیاس منطقی اسمیت را به این 
شکل جلو برد و اعلام کند که «جمعیت مازاد» همواره وجود دارد و تعداد خلق‌های 
جهان همیشه بیش از حد زیاد است؛ تتها اشتباه‌اش این بود که اعلام کرد تعداد 
خلق‌های دم‌دست همواره بیشتر از آن است که بتوان با وسایل معاش موجود حفظشان 
کرد." جمعیت مازاد عمدتاً به وسیلاٌ رقابت درونی کارگران به وجود می‌آید و کارگران 
جداافتاده را وامی‌دارد هر روز تا جایی که زورشان می‌رسد کار کنند. مانوفاکتورداری که 
هر روز ۱۰ خدمه را ٩‏ ساعت به کار می‌گیرد اگر از هر نفر ۱۰ ساعت کار بکشد می‌تواند 
فقط ٩‏ خدمه استخدام کند و دهمی را در گرسنگی به حال خودش وابنهد. در دوره‌هایی 
که تقاضا برای استخدام خدمه خیلی زیاد نیست مانوفاکتوردار می‌تواند این ٩‏ خدمه را با 


ضرب و زور و تهدید اخراح وادارد که با همان دستمزدهای سابق هر کدام روزانه ۱ 


" این قطعه بر اساس ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۳ تجدید چاپ شده است. در ویراست‌های 
آمریکایی ۱۸۸۷ و انگلیسی ۱۸۹۲ این‌طور می‌خوانیم: «مالتوس حق داشت قیاس منطقی پیش گفتة 
اسمیت را به این ترتیب جلو ببرد و اعلام کند که تعداد خلق‌های دم‌دست همواره پیش از آن است که 
بتوان با وسایل معاش موجود حفظ‌شان کرد.» (پ.) 
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ساعت بیشتر" کار کنند؛ به اين ترتیب می‌تواند دهمی را بیرون بياندازد و در پرداخت 
مزد صرفه‌جویی کند. این فرایند کوچک مقیاس در بعد ملی در چارچوبی گسترده‌تر 
تکثیر می‌شود. بارآوری هر خدمه به دلیل رقابت‌جویی کارگران و گسترش تقسیم کار و 
باب شدن هیأت ماشینی و انقیاد نیروهای طبیعت به نقطهٌ اوج می‌رسد و دست انبوهی 
از کارگران را از نان شب‌شان کوتاه می‌کند. این کارگران قحطی‌زده از بازار بیرون 
می‌افتند و نمی‌توانند هیچ بخرند. از متقاضی کمیتی از اقلام مصرف ضروری 
بودند که اکنون هیچ تقاضایی برای آن وجود ندارد و به تولیدش نیازی نیست. به همین 
دلیل کارگرانی که سابقاً برای تولید این اقلا به کار گماشته می‌شدند از کار برکتار 
می‌گردند و دست‌شان از بازار کوتاه می‌شود. این زنجیره همچنان ادامه می‌یابد و مادامی 
که سایر شرایط و مقتضیات خللی در آن ایجاد نکنند به همین منوال پیش می‌رود. اما 
همان‌طور که اشاره کردم باب شدن نیروهای صنعتی به افزایش تولید منجر می‌شود. این 
امر به مرور زمان به کاهش قیمت اقلام تولیدشده و متعاقبً به افزایش مصرف می‌انجامد 
و به اين ترتیب بخش بزرگی از کارگران دفح‌شده سرانجام" دوباره دست‌شان بند می‌شود. 
علاوه بر اين اگر همچون انگلستان 1۰ سال اخیر تصرف بازارهای خارجی موجب گردد 
تقاضا برای اجناس مانوفاکتوری به طور مداوم و به سرعت افزایش یابد آن‌گاه تقاضا 
برای استخدام خدمه بالا خواهد رفت و جمعیت به همین نسبت افزایش خواهد یافت. 


از این روست که جمعیت امپراطوری بریتانیا به جای نقصان یافتن با سرعتی فوق‌العاده 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۸۹۲ اینجا آمده است: «یعنی ۱۰ ساعت در مثال ما». (پ.) 
: در ویراست‌های آلمانی ۵ و ۱۸۹۲ بعد از این کلمات آمده است: «در شاخه‌های جدید». (پ.) 
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وه ار یکی ات راشای ابش 
سیاسی (توری‌ها و ویگ‌ها و رادیکال‌ها) علی‌رغم گسترش صنعت و علی‌رغم افزایش 
کلی تقاضا برای استخدام زحمت‌کشان هنوز نرخ جمعیت مازاد ثابت و پایدار مانده 
است؛ و این یعنی که رقابت میان کارگران برای احراز شغل همواره عمده‌تر و بزرگ‌تر از 


رقابت سرمایه‌داران برای حفظ مزدبگیران‌شان بوده است. 


این ناهم خوانی از کجاست؟ از ماهیت رقابت صنعتی و بحران‌های تجاری‌ای که از آن به 
وجود می‌آیند. تولید و توزیع بی‌قاعدة وسایل معاش در سیستم کنونی مستقیماً منوط به 
برآورده کردن نیازها نیست بلکه صرفاً به خاطر کسب سود تداوم می‌یابد و هر کس سر 
خود فقط به قصد ثروت‌اندوزی مشغول به کار می‌شود. در چنین سیستمی فوران 
دمبه‌دم اختلالات و بحران‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است. برای مثال انگلستان متنوع‌ترین 
اجناس را به تعداد کثیری از کشورها عرضه می‌دارد. شاید هر مانوفاکتوردار از این 
موضوع خبر داشته باشد که مصرف ساليانك فلان قلم جنس در فلان کشور چه مقدار 
است اما به هیچ وجه نمی‌تواند بفهمد که در هر لحظه چه مقدار از آن جنس در دسترس 
است؛ حتی روح‌اش هم خبردار نمی‌شود که رقیبان‌اش چقدر به آن کشور صادرات 
داکتق باون از فقظ بس تاتتیر اما فسات دام فرمها روف نک سر اتاط ها 
و برآوردهای فوق‌العاده نامطمتن دربارة کمیت اجناس در دسترس و نیازهای جاری 
فا هی تاشان ا ای ای انیت فا که اف و 
همچون بازی گل‌یاپوج هم کارهایش را کورکورانه به لطف و مرحمت تصادف پیش 
مه بیدا بای کین ماهر نطو ای با ای کت ان 


۳۹ 


برسد صادرات می‌کند. طولی نمی‌کشد که بازار خارجی اشباع می‌شود و فروش بند 
می‌آید و سرمایه کساد می‌شود و قيمت‌ها سقوط می‌کنند و مانوفاکتورکاری انگلستان 
دیگر نمی‌تواند خدمه‌اش را به کار بگمارد. در نخستین روزهای انکشاف 
مانوفاکتورکاری این قبیل انسدادها و تتگناها فقط به شاخه‌ها و بازارهای منفرد محدود 
بودند. اما رقابت گرایش به متمرکزسازی دارد: از یک سو باعث می‌شود خدمهٌ دفع‌شدة 
یک شاخه به سمت شاخه‌های سهل‌الوصول‌تر هجوم بیاورند و از سوی دیگر باعث 
می‌شود اجناسی که در یک بازار روی دست باد می‌کنند به بازارهای دیگر انتقال یابند. 
بدین طریق رقابت موجب می‌گردد بحران‌های خرد تدریجاً به یکدیگر نزدیک شوند و 
در قالب یک بحران ادواری منظم به هم گره بخورند. چنین بحرانی معمولاً هر ۵ سال 
یک بار بعد از یک دورة جنب‌وجوش و رونق عمومی تکرار می‌شود " و در پی آن بازار 
داخلی همچون تمامی بازارهای خارجی از اجناس انگلیسی اشباع می‌گردد. این عرضدٌ 
مازاد بر تقاضا بسیار کند جذب می‌شود و به همین دلیل فعالیت صنعتی تقریباً در تمامی 
شاخه‌ها از حرکت بازمی‌ایستد. مانوفاکتورداران کوچک و تاجران خرد که نمی‌توانند از 
راکد ماندن سرمایةُ تخصیص‌یافته‌شان جان سالم به در ببرند ورشکست می‌شوند. 
سرمایه‌داران بزرگ‌تر ناچار می‌شوند کسب‌وکارشان را در وخیم‌ترین ایام به حالت تعلیق 
درآورند؛ آنان میل‌هایشان را می‌بندند" یا نیمه‌وقت (شاید نصف روز) کار می‌کنند. تفلیل 
فروش‌های سودآور و کاهش زمان کار و افزايش رقابت‌جویی بیکارشدگان باعث 


می‌شود دستمزدها سقوط کنند . َو پم آن پس‌اندازهای ناچیز و احتمالی کارگران به 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ آمده است «ماشین‌هایشان را بخوابانند». (پ.) 


۳۷ 





سرعت ته می‌کشد و فقر و تتگدستی به حدی عمومیت می‌یابد که کمر نهادهای خیریه 
را می‌شکند. مالیات اعانات" ۲ برابر و ۳ برابر می‌شود ولی باز هم کافی نیست. آمار 
گرسنه‌میری رو به صعود می‌رود و انبوه خیل «زائدها» مهیب و پرشمار به جلوی صحنه 
رانده می‌شوند. این وضع مدتی ادامه می‌یابد. طی این دوران «زاندها» یا از بی کفنی زنده 
می‌مانند یا سربه‌نیست می‌شوند؛ البته قانون فقرا و خیریه‌ها زیر پروبال بسیاری از آنان 
را می‌گیرند تا زندگی محنت‌بار و دردناک‌شان کش بیاید. سایرین می‌توانند به نحو 
جسته‌گريخته در مشاغل عقب‌افتاده‌ای که درشان به روی رقابت بسته مانده است و از 
مانوفاکتورکاری جدا افتاده‌اند وسایل معاش حقیرانه‌ای دست و پا کنند. به راستی که 
زندگی بشر به مویی بند می‌شود! سپس وضع امور رفته‌رفته رو به بهبود می‌رود و تودة 
اجناس تلنبارشده ته می‌کشد. اما دست‌تتگی موقت مانوفاکتورداران و تاجران مانع از آن 
می‌شود که بار دیگر بازارها را عجولانه پر کنند. فقط پس از آنکه افزایش قيمت‌ها 
تثبیت شود و اخبار امیدوارکننده از همه سو سر برسد جنب‌وجوش مجدداً احیا 
می‌گردد. بزرگ‌ترین بازارها بازارهای دوردست‌اند. به محض آنکه انوار صادرات بدمد 
تقاضا افزایش می‌یابد و قيمت‌ها به نحو پایدارترقی می‌کنند. افراد برای اجناس تروتازه 
سر و دست می‌شکنند و حراجی‌ها به تجارت نیروی مضاعف می‌بخشند. رمال‌ها وعده 
می‌دهند که قيمت‌ها باز هم ترقی خواهند داشت و بازرگانان به هوای افزایش قیمت 
دست‌به‌کار خریدهای محتکرانه می‌شوند. به اين ترتیب اقلامی که برای مصرف در نظر 
گرفته شده بودند درست در لحظه‌ای که بیش از هر وقت دیگر مورد نیازند از حوزة 
مصرف پس کشیده می‌شوند. احتکار به نوبةٌ خود شور خرید را در سایرین برمی‌انگیزد 
و محتکران به یکباره بر کل محموله‌های وارداتی جدید چنگ می‌اندازند و آن‌ها را قبضه 


۳/۸ 


می‌کنند. به این ترتیب قيمت‌ها بار دیگر بالا می‌رود. اين گزارش‌ها به انگلستان می‌رسد 
و مانوفاکتورداران حریصانه تولید را افزایش می‌دهند و میل‌های جدید احداث می‌کنند 
و همه تمهیدات را به کار می‌بندند تا از این فرصت مساعد حداکثر بهره را ببرند. اینجا 
هم سر و له محتکران پیدا می‌شود و به همان ترتیب که بر بازارهای خارجی تأثیر 
گذاشتند با ۲ روش فوق (افزايش قيمت‌ها و بیرون کشیدن اجناس از حیطه مصرف) به 
صنعت مهمیز می‌زنند تا چهارنعل به سوی نقطه اوج تکاپویش بتازد. سپس نوبت به 
سفته‌بازان متهوری می‌رسد که با سرمایة قوی سروکار دارند و ارتزاق‌شان از محل 
ابا زان استی و اک تراد دی یخظه معاماه کنتد :ور شکسته می‌شوید: .آنان با که وسظ 
آشفته‌بازار سودها می‌پرند و با حرص و ولع لگامگسیخته‌شان باعث می‌شوند شتاب این 
مسابقات چند برابر شود و وضع قيمت‌ها و تولید به جنون بکشد. اين یک مبارزة آتشین 
است که حتی مجرب‌ترن و خونسردترین سرمایه‌داران را از راه به در می‌کند. اجناس 
مثل فرفره به دور خود می‌چرخند و ریسیده می‌شوند و چکش می‌خورند؛ تو گویی قرار 
است نیازهای کل ابناء بشر از نو برآورده گردد؛ تو گویی ۲ میلیون نفر خریدار جدید در 
کرة ماه کشف شده‌اند. اما به ناگاه سفته‌بازان سست‌عنصر ممالک بیگانه که پول‌لازم 
شده‌اند بنا به نیاز عاجل‌شان دست به فروش زير قیمت بازار می‌زنند. حراج پشت 
حراج ادامه می‌یابد و قيمت‌ها بالاوپایین‌کنان به نوسان درمی‌آیند. محتکران با رعب و 
وحشت همه جنس‌هایشان را کف بازار خالی می‌کنند و اوضاع را بدتر از پیش به هم 
می‌ریزند. زنجيرة اعتبارات از هم می‌گسلد و تجارت‌خانه‌ها یکی پس از دیگری 
پرداخت‌هایشان را متوقف می‌کنند و ور هگ تشگ وو سکن ۰ تازه کشف به 
عمل می‌آید که مقدار اجناس دم دست ۳ برابر بزرگ‌تر از آن چیزی است که می‌تواند به 


۳۹ 


فص ف«ترس بو ان دور تخالین است که ترلیت قر اوداستان با تهایت شرفت بان دارد: 
وقتی اخبار به آنجا می‌رسد رعب و وحشت همه را فرا می‌گیرد. ورشکستگی‌های 
خارجی باعث می‌شوند یک سری ورشکستگی در خود انگلستان به وجود آید. رعب و 
وحشت ناگهانی شمار زیادی از بنگاه‌ها را در هم می‌کوبد و در اوج تشویش و نگرانی 
سیل ذخایر و اندوخته‌ها به بازارهای داخلی سرازیر می‌شوند. آژیر خطر به صدا 
درمی‌آید و بدتر از پیش همه چیز را به هم می‌ریزد. این سرآغاز بحرانی است که در ادامه 
دقیقاً همان مسیر بحران قبلی را در پیش می‌گیرد و به نوبت خود جایش را به دوران 
رونق می‌دهد و تا ابد به همین ترتیب ادامه می‌یابد: رونق» بحران. رونق» بحران» رونق» 
تعزان. این‌مدازی ‌سروتهی آست که ضنعت انکلیسن دو درون آن به بح کیت درآمنه و به 


طوری که تاکنون شاهدش بوده‌ایم معمولاً در هر ۵ يا 7 سال از نو پیموده شده است. 


از اینجا آشکار می‌شود که صنعت انگلستان بایستی هميشه (به جز در ایام کوتاه اوج 
رونق) یک ارتش ذخیره از کارگران بیکار داشته باشد تا بتواند در دایرترین روزهای بازار 
تودةٌ اجناس موردنیاز را فی‌الفور به تولید برساند. بزرگ و کوچک شدن ابعاد ارتش 
ذخیره به این بستگی دارد که بازار چه نسبت کوچک یا ورین از آنان را شاغل کند. 
حوزه‌های زراعی" و شاخه‌هایی که رونق عمومی کم‌ترین تأثیر را در آن‌ها برمی‌انگیزد در 
نقطهُ اوج جنب‌وجوش بازار موقتاًتعدادی کارگر به مانوفاکتورها عرضه می‌کنند؛ اين‌ها 
رها یف الب خفن اتید ارس خی دنت سسقها تشاوت‌ ان خی این انزت هه 


پوت کن‌شان با آزشتن ذخیره فقط دز لحظه بزوز ژونی اشکار مي‌شود: وقتی اینان در 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۸۷و ۱۸۹۲ آمده است: «نواحی زراعی و ایرلند» (پ.) 
۳۲۰ 





شاشتهای, فعال در رفستته بد کار ام تطویت: طانعب کاران: ساف‌شان ترا آنکه. کییزه 
کارگر کمتر دردسرساز شود به تطویل ساعات کار و استخدام زنان و کودکان روی 
می‌آورند. وقتی بحران شروع می‌شود صاحب‌کاران جدید این کارگران سیال را مرخص 
می‌کنند. آنان به کار سابق‌شان برمی‌گردند ولی می‌بینند کس دیگری جایشان را گرفته 
است و زاید شده‌اند. ارتش ذخیره در دوران بحران انبوه بی‌شماری را دربرمی‌گیرد. در 
فاصلهٌ میان بحران و رونق (که می‌توان آن را دورة متوسط دانست) هنوز تعداد زیادی از 
کارگران عضو ارتش ذخیره‌اند. اين ارتش بزرگ در واقع همان «جمعیت اضافی» 
انگلستان است که با گدابی و دزدی و زباله‌گردی و سرگین‌جمع‌کنی و ارابهکشی و 
حمالی و دست‌فروشی و خرده‌کاری‌های موقتی" خودش را سر پا نگه می‌دارد. می‌توان 
فرتکنک شهرهای درک وهی ارانق علو‌ها وا یاف عیرت‌اور ات که (زجععیت 
اعاقن »رای نحات شان‌شان به اه عهیداتن درم اند غیلی. وفت. است: که 
پاسداران قانون فقرا و شهرداری‌چی‌ها خلق‌های بیکارشده را در تمام شهرهای بزرگ به 
هدف رفت‌وروب خیابان‌های اصلی و معابر به کار می‌گمارند. حالا دیگر همه دنیا 
آشغال‌جمع‌کن‌های لندن را می‌شناسند. البته اخیراً ماشینی برای رفت‌وروب اختراع 
شده است که هر روز تلق‌تلق‌کنان از وسط خیابان‌ها می‌گذرد و آخرین منبع درآمد 
بیکارشدگان را به یغما می‌برد. در بزرگ‌راه‌های منتهی به شهرها که انبوهی از وسایل 


نقلیه در آن‌ها رفت‌وآمد دارند می‌توان تعداد زیادی از افراد را دید که جان خود را در میان 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۸۷ و ۱۸۹۲ به جای «خرده‌کاری‌های موقتی» آمده است: «به قول 
انگلیسی‌ها انجام دادن کارهای موقت خرد)) . (پ.) 
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عبورومرور کالسکه‌های تتدرو و درشکه‌های حمل‌ونقل عمومی به خطر می‌اندازند تا با 
فرغون‌هایشان سرگین تازة اسب جمع کنند؛ و جالب آنکه برای کسب این امتیاز ویژه 
باید هفته‌ای چند شیلینگ به شهرداری‌چی‌ها بپردازند. این شغل در بسیاری از اماکن 
قدغن شده است زیرا سرگین اسب بدین شیوه با سایر آشغال‌های کف خیابان مخلوط 
می‌شود و خلوص و مرغوبیت‌اش را از دست می‌دهد و نمی‌توان آن را به عنوان کود 
حیوانی فروخت. پس خوشا به حال «اضافی‌هایی» که می‌توانند یک گاری گیر بیاورند 
و با آن مشغول شوند. و خوشا به حال «اضافی‌هایی» که علاوه بر گاری مالک یک 
الاغ هم هستند. زیرا الاغ خودش غذایش را گير می‌آورد يا نهایتاً می‌توان کمی 
آت وآشغال جمع کرد و جلویش ریخت و با آن چند فارتینگ پول سیاه درآورد. 


اکثر «اضافی‌ها» به دست‌فروشی روی می‌آورند. بعدازظهرهای شنبه وقتی کل جمعیت 
زحمت‌کش به خیابان می‌آیند می‌توان ازدحام کسانی را دید که با دست‌فروشی و 
دوره‌گردی روزگارشان را می‌گذرانند. مردان و زنان و کودکان: بندکفش و بندکرست و 
بندتتبان و کیک و پرتقال و همه نوع اجناس خنزرپنزری عرضه می‌کنند. اکثر اوقات 
می‌توان دوره‌گردهایی را دید که با بساط کبریت و موم آب‌بندی و مخلوط‌های ابداعی 
آتش‌زنه در خیابان‌ها می‌چرخند. دست‌فروش‌ها گوشه‌ای می‌ایستند و بساط کیک و 


۱ دو نوشیدنی خنک خانگی که از آب و شکر و عرق زنجبیل یا عرق گزنه درست می‌شوند. کارگران 
به‌ویژه کارگران مخالف مشروبات الکلی خیلی از اين نوشابه‌ها خوش‌شان می‌آید. (انگلس) 
در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ این کلمه به انگلیسی (100675) آمده است. (پ.) 


۳۳۲ 





کوچه و خیابان پرسه می‌زنند تا کاری بيایند. برخی از آنان موفق می‌شوند کار 
یک‌روزه‌ای پیدا کنند ولی خیلی‌هایشان چندان خوش‌شانس نیستند. عالی جناب دبلیو. 


ی واقط کلسبا هم سیب ان م کو ی 


هر روز پیش از سپیده‌دم در مدخل هر یک از باراندازهای لندن می‌توان صدها فقیر را دید که 
به امید یافتن کاری یک‌روزه منتظر باز شدن درها هستند. پس از آنکه جوان‌ترین‌ها و 
تنومندترین‌ها و شناخته‌شده‌ترین‌ها به کار گماشته شدند می‌توان صدها نفر را دید که به سوی 
خانواده‌های بینوایشان بازمی‌گردند؛ آن هم در حالی که امید برآورده‌نشده روی دل‌شان مانده 


4 ّ ۰ 0 
است و خون خون‌شان را می‌خورد.» 


وقتی خلق کاری نمی‌یابد و علیه جامعه سر به شورش برنمی‌دارد چه چاره‌ای جز گدایی 
برایش باقی می‌ماند؟ هیچ کس نباید از عظمت ارتش گدایان که پلیس جنگی بی‌پایان 
علشتان واه اتداخته شیر شکفت بماند. کدانی کرکن زج فاد که آکرشان مروان 
تومندی هستند خصلت عجیبی دارد. چنین مردانی معمولاً با خانواده‌شان در خیابان 
می‌چرخند و آهنگی سوزناک می‌خوانند یا با حرف زدن به نوع‌دوستی رهگذران متوسل 
می‌شوند. واقعیت خیره‌کننده این است که چنین گدایانی را فقط می‌توان در محلات 
خلق زحمت کش یافت؛ یعنی چرخ زندگی آنان فقط به کمک اعاناتی می‌چرخد که سایر 
فقرا می‌پردازند. گاهی کل خانواده در خیابانی شلوغ روی سکوبی می‌ایستند و بدون به 
زبان آوردن حتی یک کلمه اجازه می‌دهند منظرة درماندگی‌شان زبان به التماس 
بگشاید. در این جا هم خانوادة گدا فقط روی هم‌دردی‌های کارگرانی حساب می‌کند که 


عمط ۷۷۰ .م1 ۶ 
۳۳۳ 





طعم گرسنگی را چشیده‌اند و خودشان هر لحظه در معرض قرار گرفتن در موقعیت 
مشابهی هستند. این التماس خاموش و تأثیرگذار را فقط در خیابان‌های فقیرنشین و در 
بشاعایی می‌توان دی که مت کفان مکررا رفتو امک مي‌کند؛ شاه غرویهای 
تابستان وقتی «خفایای» محلات خلق زحمت کش بی‌پرده در ملاً عام" هویدا می‌شوند. 
در این اوقات:طبقه متوسط حت‌الامکان از تاحیه‌ای که بدین صورت آلوده شده است:ا 
پس می‌کشد. آگر یکی از «اضافی‌ها» به قدر کافی شور و شهامت داشته باشد که در 
مقابل جامعةٌ مدنی سر تسلیم فرود نیاورد یعنی اگر بخواهد با جنگ علنی علیه 
بورژوازی به جنگ مستتر و پنهان و تحمیلی بورژواها پاسخ دهد به سرقت و غارت و 


۳ و 1 9 
قتل و اتش‌افروزی روی می‌اورد. 


بر اساس گزارش‌های کمیسیونرهای قانون فقرا تعداد جمعیت مازاد انگلستان و ولز به 
طور متوسط ۱ و نیم میلیون نفر است (در اسکانلند به دلیل نبود آیین‌نامه‌های قانون فقرا 
نمی‌توانیم تعداد آنان را تعیین کنیم. در مورد ایرلند هم بعداً جداگانه بررسی خواهیم کرد). 
این رقم فقط کسانی را دربرمی‌گیرد که برای دریافت اعانه به متولیان معرفی شده‌اند و 
شامل خیل انبوه کسانی نیست که به اين تدییر اهانت‌بار توسل نجسته‌اند و صورت‌شان را 
با سیلی سرخ نگه‌داشته‌اند. از سوی دیگر بخش بزرگی از جمعیت مازاد در حوزة 
کشاورزی مشغول است و در بحث جاری گنجانده نشده. طبیعتاً در دوران بحران که 


تگ‌دستی به نقطةٌ اوج خواهد رسید این رقم به نحو چشمگیری افزايش خواهد یافت. 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ اینجا آمده است «در خیابان‌های اصلی». (پ.) 
در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ وارة «آتش‌افروزی» نیامده است. (پ.) 
۳۳ 





شاه ال مان ای ۱۵ رای کی ریت که از همه شتا وان سفن بوو 
ات تهوان تایه بان تکار اقر اش هنایم وستر ان دی که ایا تامیال ۱۷/۶۷ فا 
خواهد رسید از اين هم شدیدتر و ماندگارتر خواهد بود"). طی بحران اخیر مالیات 
(عافانت فن تما تشی‌ها حتان بالا بفت که تا کین نی تداشته اس زر اشوک بو 
یرای یک ار ار عافه تام ۸۱ات که مالتاش ابا برد هس هل هی 
فالباش اعاداه بف شهانی هه خر ارو ترا کی روا از شرف یگ اک 
خیابان‌ها چول افتاده بودند. تعداد ساکنان شهر دست‌کم ۲۰ هزار نفر کمتر از هميشه بود 
و برروی دروازة اکتر خانه‌ها اين آگهی به چشم می‌خورد: «!ستوک‌پورت برای اجاره» ". 
در بولتون مجموع اجاره‌خانه‌ها (به عنوان منبع اصلی مالیات اعانات) که در سال‌های 
عادی تفریباً ۸۱ هزار ليرة استرلینگ بود طی بحران به ۳٩‏ هزار ليرة استرلینگ کاهش 
یافت؛ در حالی که تعداد فقرای تحت پوشش به ۱۶ هزار نفر یا بیش از ۲۰ درصد کل 
ساکنان افزايش پیدا کرده بود. در لیدز پاسداران قانون فقرا صندوق ذخیره‌ای به مبلغ ۱۰ 
هزار ليرة استرلینگ در اختیار داشتند. اما موجودی این صندوق به اضف ۷ هزار لیرة 
صندوق اعانات پیش از آنکه اوج بحران فرابرسد ته کشید. همه جا همین‌طور بود. ژانوية 
۳ «مجمع مخالفان قانون غلات» بر اساس صورت‌حساب‌های تفصیلی 
مانوفاکتورداران گزارشی را با عنوان «دربارة وضع حوزه‌های صنعتی در سال ۱۸۶۲ 
تتظیم کرد و در آن اظهار داشت که نرخ مالیات اعانات در این قصبه‌ها به طور میانگین ۲ 


این بحران درسال ۱۸۶۷ سر شید (پانویس انکلمن ذر ویراست آمریکایی ۷۸۸۷): 
* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اين عبارت به انگلیسی 160 ۹00016007410 ) آمده. (پ.) 


۳۳۵ 





برابر پیشتر از سال ۱۹۳۹ است؛ و تعداد افراد متقاضی اعانات ۳ برابر و حتی ۶ برابر 
شده؛ و انبوه متقاضیان جزو گروه‌هایی‌اند که پیشتر هرگز درخواست اعانه نداده‌اند؛ و 
وسایل معاشی که طبقهُ کارگر در اختیار دارد حدوداً دوسوم کمتر از وسایل معاش 
سال‌های ۱۸۳۱-۱۸۳۶ است؛ و مصرف گوشت به طور قطع کاهش يافته (در برخی 
مناطق ۲۰ درصد کمتر و برخی جاها 1۰ درصد کمتر)؛ و کارگران صنایع دستی و 
آهنگران و بناها و سایر کسانی که معمولاً در پریشان‌ترین دوره‌ها از اشتغال کامل 
برخوردار بودند عمدتاً دچار اشتغال ناقص و کاهش دست‌مزدها شده‌اند؛ و هنوز هم 


(ژانویة ۱۸۶۳) مزدها در حال سقوطاند. این هم از گزارش خود مانوفاکتورداران! 


زحمت‌کشان قحطیزده‌ای که میل‌هایشان تعطیل شده بود يا صاحب‌کارها تعدیل‌شان 
کرده بودند همه جا در گوشه و کنار خیابان‌ها پخش بودند و تک‌تک پا دسته‌جمعی 
گدایی می‌کردند. پیاده‌روها در محاصرة جوخه‌های گدایانی بود که از رهگذران کمک 
می‌خواستند:. آتان برغلاف کذایان غادی ثه با حاکشاری و سرافکندگی بلکه.با تعداد 
نفرات فراوان و با اشارات و کلماتی تهدیدآمیز گدایی می‌کردند. در تمام حوزه‌های 
صنعتی از لستر گرفته تا لیدز و از منچستر گرفته تا ببرمنگام وضع امور اینگونه بود. 
شورش‌های جسته‌وگریخته‌ای بر پا شد؛ همچون شورش ماه جولای سفال‌گری‌های 
استافوردشایر." خشم و التهاب به هولناک‌ترین شکل ممکن بر کارگران حاکم بود. تا 
ماه آگوست شورش عمومی در تمامی حوزه‌های مانوفاکتورکار شیوع یافت. نوامبر 


۲ وقتی به منچستر رسیدم بسیاری از میل‌ها عاطل بودند و ازدحام زحمت‌کشان 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ آمده است: «سفال‌گری‌های استافوردشایر شمالی». (پ.) 
۳۳۹ 





بیکارشده در نبش هر خیابانی به چشم می‌خورد. در ماه‌های آتی بار دیگر فاکتوری‌ها به 


نیازی نیست شرح دهم که طی چنین بحرانی چه تتگ‌دستی و رنج و عذابی بر 
بیکارشدگان مستولی می‌گردد. مالیات اعانات کلاًنابسنده است؛ صدقات نوع‌دوستانة 
ثروتمندان همچون قطره‌ای آب در کویر داغ به محض فروچکیدن تمام می‌شود؛ فقط 
تعداد اندکی از انبوه خلق می‌توانند با گدایی کردن سر پا بمانند. اگر فروشندگان خرده‌پا در 
اين ایام په خلق زحمت‌کش نسیه ندهند - البته مساعدت‌های آنان نهایتًپه طرزی 
لیبرال‌منشانه به جیب خودشان می‌رود - و اگر کارگرها به یکدیگر کمک نکنند هر 
بحران می‌تواند انبوهی از «اضافی‌ها» را با گرسنه‌میری سربه‌نیست کند. اگرچه دورة 
رکود کوتاه است و در بدترین حالت فقط ۱ الی ۲ و نیم سال طول می‌کشد اما بسیاری از 
(اضافی‌ها» باید مهلک‌ترین محرومیت‌ها را پشت سر بگذارند تا از این وضع جان سالم 
به در ببرند. علاوه بر این در ادامه خواهیم دید بحران انبوهی از قربانیان‌اش را به نحو 
غيرمستقيم شکار می‌کند و با امراض و بیماری‌ها به دامشان می‌اندازد. اما ابتدا باید به 
موضوعی دیگر بپردازيم که مسبب خفت‌وخواری کارگران است و تک‌تک زحمت‌کشان 
انگلستان در معرض آن‌اند؛ امری که دائما در حال تتزل جایگاه کل طبقه است. 


۳۳۷ 


۱ در متن اصلی به جای «نیروی کار» آمده است «کار». اما همانطور که سال‌ها بعد مارکس کشف 
کرد مزد کارگر هم‌ارز «نیروی کار» اوست . در اين مورد هم لازم ندانستم اشتباه اوکلیرن جوان را وارد 
باعث نشد از فهم قوانین حاکم بر دستمزد باز بماند. واقع‌گرایی انگلس به او کمک کرد مناسبات مزدی 
را علی‌رغم عدم دسترسی به نتوری مارکسیستی به درستی فهم کند و راه پیشروی رفیق‌اش مارکس ر 
بگشاید. (م.) 


۲ در متن اصلی این ضرب‌المثل آمده است: «006696 طعاع] ما 6۲اداظ د969 ۲16 . در ادامه 
مطابق همین ضرب‌المثل از تمثیل «کره و پنیر» سخن به میان آمده است. (م.) 


۳ انگلس در پیشگفتار ۱۸۹۲ بار دیگر به مسا چرخهٌ بحران‌های اقتصادی اویل قرن نوزدهم 
بازگشت و نوشت: «در این متن اظهار شده که دورة تناوب بحران بزرگ صنعتی ۵ ساله است. از 
۱۸۳۹۵ نشان‌دهندة تناوب واقعی ۰ ساله بود و تلاطم‌هایی که بینایین این ادوار تتاویی به منصة ظهور 


می‌رسیدند هر بار ضعیف‌تر و غیراساسی‌تر می‌شدند.» (پ.) 


۶ (162109 ۳00۲): نوعی مالیات مستقیم (عمدتاً بر اجاره‌بهای املاک) که طبق قانون فقرا برای 
کمک به مستمندان ستانده می‌شد. «کمیسیون اجرایی قانون فقرا» در هر قصبه نرخ اين مالیات را بر 
اساس وضع نیازمندان همان قصبه تعیین می‌نمود و منابع به دست آمده را صرفا در همان قصبه به 
شکل اعانات توزیع می‌کرد. به همین دلیل نرخ این مالیات در مناطق گوناگون بریتانیا و در ادوار 
مختلف فرق می‌کرد. (م) 


نقل قول انگلس از گزارش عالیجناب دبلیو. چمپنی است که با عنوان «دربارة وضع فقرای 


۳۳۸ 





مهاحرت ابر لندی‌ها 


تاکنون چندین بار به ایرلندی‌هایی که به انگلستان مهاجرت کرده‌اند اشاراتی گذرا 
داشته‌ام. وقت آن است که دربارة علل و نتایج مهاجرت‌شان به نحو دقیق‌تری تحقیق و 
اگر انگلستان جمعیت کثیری از فقرای ایرلندی را به عنوان ارتش ذخيرة کار در اختیار 
نمی‌گرفت گسترش سریع صنعت انگلیس هرگز به وقوع نمی‌پیوست. از همان وقتی که 
چو افتاد در شرق دریای سنت جرج برای کارگران قوی‌بنية ایرلندی کار ثابت و 
مزدهای خوب فراهم است هر ساله ارتش‌های بزرگی از ایرلند به این سو گسیل شدند؛ 
زیرا در وطن‌شان دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نمانده بود و در انگلستان 
چیزهای زیادی برای به دست آوردن وجود داشت. طبق برآوردها تاکنون بیش از ۱ 
میلیون نفر از ايرلند به انگلستان مهاجرت کرده‌اند و تعداد کسانی که هر سال می‌کوچند 
از ۵۰ هزار نفر پایین‌تر نمی‌آید؛ تقریباً همه آن‌ها وارد نواحی صنعتی و به ویژه وارد 
شهرهای بزرگ می‌شوند و در آنجا فرودست‌ترین و پست‌ترین طبقهٌ جمعیت را شکل 
می‌دهند. ۱۲۰ هزار نفر از جعیت لندن و ۶۰ هزار نفر از جمعیت منچستر و ۳۶ هزار نفر 
از جمعیت لبورپول و ۲۶ هزار نفر از جمعیت بریستول و ۶۰ هزار نفر از جمعیت 
کلاسکو و. ۲۹ هزار تفن از جمعیت ادشورگ از علق‌های فقیر ابرنند هستد. این 
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(0960110۳) وا نگ ممتاهلتمو۲ ۵1 دوامه‌مظ 16 رصمولا۸ ۸۲0۱9210 


۰ ,۷۵۱5۰ ۷۵ ر20۵112655 روروجو نز 
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خلق‌ها بدون آنکه بویی از تمدن ببرند به بلوغ می‌رسند. آنان از اوان کودکی به همه نوع 
محرومیت و سختی و خشونت و افراط و لابالی‌گری عادت می‌کنند و به همراه خود 
تمامی عادت‌واره‌های زمخت‌شان را به داخل صفوف طبقه کارگر انگلستان می‌آورند؛ 
بگذریم از اینکه طبقهٌ کارگر انگلستان هم به نوبت خود انگیزه‌ای برای آموزش و ترویج 
اخلاقیات ندارد. بگذارید ببینیم توماس کارلایل در مورد ایرلندی‌ها چه می‌گوید:" 


«سیمای جنگلی میلزی" که با زیرک‌نمایی و بی‌قراری و نابه‌خردی و فلاکت و زهرخند 
مشخص می‌شود در هر بزرگ‌راه و هر کوره‌راه بر شما درود و تهنیت می‌فرستد. او کلاه‌اش را 
برای گدایی کردن درمی‌آورد و وسط خیابان می‌چرخد. درشکه‌چی انگلیسی میلزی را مویی رد 
سکن و آورا با تازبانه هی‌ونل و قاسوایی قارفن بش کته شدای فرداوشرنق رخالش انیت که 
گریبان‌گیر کشورمان شده است. او در جل‌پاره‌هایش وحشیانه قهقهه می‌زند و آماده است زیر 
بار هر کار شاقی برود که صرفاً با زور بازو و گُرده می‌توان انجام‌اش داد؛ آن هم در ازای مزدی 
به اندازة خرید سیب‌زمینی. میلزی‌ها جز نمک به هیچ چاشنی دیگری نیاز ندارند و با کمال 
میل در خوک‌دانی‌ها و سگ‌دانی‌ها از خودشان پذیرایی می‌کنند. زیراندازشان زمین است و 
زواندازشان اسمان. کت تارفیوره‌ای مررپرشند که به تن کزدن و فرآوزدن‌اکن به فول ععروفت 
شاب شکافات استتو این عملهان فقط نشف ها ی‌ساشست‌های تاریم غاض زه هرا 


درمی‌آید. تشرتضا شوه مجبور می‌شوند با این شرایط بسازند وگرنه هیچ کاری گیزشان 


این آقای ارکیبالد الیسون همان مورخی است که کتاب «انقلاب فرانسه» را نوشته و مثل برادرش دکتر 
دبلیو. پی. آلیسون جزو توری‌های خشکه‌مقدس به شمار می‌آید. (انگلس) 
(انگلس) .606 ,۳۱ ,۲۸ 00۰ ,معتاتعل) ۶ 
" (۷01169127): نام خاندان باستانی پادشاهی سلتیک ایرلند (انگلس). 
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نمی‌آید. ایرلندی نامتمدن نه با نقاط قوت‌اش بلکه با اتکا به نقاط ضعف خویش ساکسون‌های 
بومی را بیرون می‌اندازد و جایشان را ی کیردان ایرلندی‌ها با کثافت‌کاری‌ها و بی‌خردی‌هایشان 
و با دغل‌کاری‌ها و بدمستی‌هایشان همچون تخم لق خفت و انحطاط و بی‌سروسامانی در 
خاک انگلستان ريشه می‌کنند. «یک نفر دارد که دست‌وپای دائم می‌زند در آب» و برای 
زندگی اش می‌جنگد اکنون در وجود ایرلندی الگوبی را بازمی‌یابد که چگونه می‌توان به جای 
شنا کردن به راحتی غرق شد ... ایرلندی در تمام بازارها به رقابت با فرودست‌ترین عمله‌های 
انگلیسی برمی‌خیزد و باعث می‌شود هر نوع کاری که برای انجام آن فقط زور بازو و اندکی 
مهارت کافی است نه با نرخ انگلیسی بلکه با قیمتی نزدیک به نرخ ایرلندی انجام گیرد. اگرچه 
قیمت هنوز کمی بالاتر از نرخ ایرلندی (یعنی کمی بیشتر از جیرة سیب‌زمینی در ۳۰ هفتة 
سال) است اما نظر به این که کشتی‌های بخار دقیقه به دقیقه از ایرلند سر می‌رسند این 
بالانشینی لاجرم در هم‌ترازي دو طرف به گل می‌نشیند. به این ترتیب عمله‌های انگلستان پیش 


از پیش به ایرلندی‌ها شباهت می‌یابند.» 


درست است که محکوم کردن مشخصه‌های ملی ایرلند به دست کارلایل خصلتی 
مغرضانه و اغراق‌آمیز دارد ولی به طور کلی می‌توان گفت حق با اوست. ایرلندی‌ها که 
همچون گله‌های گاو روی عرشه و داخل خن کشتی‌های بخار چپانده می‌شوند به امید 
یک سکة چهار پنی" به انگلستان مهاجرت می‌کنند و به آهستگی همه‌جا پخش 
می‌شوند. پیغوله‌ای برای سکونت‌گاه‌شان کافی است؛ لباس‌شان با یک رشته قیطان 
سرهم‌بندی شده است و بیش از اين خود را بابت پوشاک به دردسر نمی‌اندازند؛ کفش را 


اضلا نش فتالستن:: غذآنشان ققط و فقط سیب زمشی انست؛ و هن از بر آوودن این تباژها 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ در ادامه در داخل پرانتز آمده: (۳۰۳۳ گروشن نقره». (پ.) 
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هر چه درآورند خرج عرق‌خوری می‌کنند. چنین نسلی چه نیازش به افزایش دستمزد؟ 
بدترین محلات تمامی شهرها در تصرف ایرلندی‌هاست. در هر ناحیه‌ای که کثافت و 
ویرانگی‌اش از حد گذشته باشد حین پرسه زدن باید انتظار ملاقات با سلتیک‌هایی را 
داشته باشید که به لحاظ خصوصیات چهره‌شناختی‌شان می‌توان به نگاهی از 
ساکسون‌های بومی تشخیص‌شان داد؛ علاوه بر اين ایرلندی‌های اصیل هرگز آوای 
ت‌حلقی‌شان را از دست نمی‌دهند. در پرجمعیت‌ترین بخش‌های منچستر به تناوب 
دیده‌ام که عدة فراوانی به زبان سلتیک-ایرلندی سخن می‌گویند. اکثر خانواده‌هایی که 
در سرداب‌های گوشه و کنار شهر زندگی می‌کنند اصلیت ایرلندی دارند. به طور خلاصه 
همان‌طور که دکتر کی می‌گوید ایرلندی‌ها موفق شده‌اند پایین‌ترین حد وسایل ضروری 
معاش را کشف کنند و آن را به کارگران انگلیسی بشناسانند. کثیفی و می‌خوارگی 
سوغات رشان است: هو خومةسهز یعنی در تواخی‌این که یر کندگی عععیت: بالات 
مسألةٌ فقدان نظافت و عدم پاکیزگی به عنوان طبیعت ثانوية ایرلندی‌ها چندان وخیم 
تنس آما این خضات دز شهرهای بزرف به دلیال تفرگ مصمعیت یه شندیی: شطرناک .و 
رعب‌انگیز می‌شود. میلزی‌ها بنا به عرف سرزمین مادری‌شان همه نوع آشغال و زباله را 
جلوی در خانه‌هایشان تلنبار می‌کنند و با انباشت چال‌آب‌ها و تل‌های کثافت باعث 
می‌شوند محله‌های خلق زحمت‌کش از ریخت بیافتند و هوایشان آلوده شود. ایرلندی 
در اینجا به یاد وطن‌اش یک خوک‌دانی بغل دیوار خانه‌اش می‌سازد. اگر دیگران اجازة 
این کار را ندهند در عوض او به خوک‌اش اجازه می‌دهد شب‌ها داخل خانه کنار 
غود بغوادن. ای اتبلو فریی دابدازی شهری اضالا ارلنتی است: دزینت ان 
طور که اعراب به اسب‌هایشان عشق می‌ورزند ایرلندی خوک‌اش را دوست دارد. با این 
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تقاوتت کهتوفشی وی یه اندازه کافی تروارشنل: آن رام فروشه تاسلاشن‌اشن کت وا 
خوک‌اش می‌خوابد؛ با خوک‌اش غذا می‌خورد؛ بچه‌هايش همبازی خوک هستند و 
سوارش می‌شوند و به همراه آن در گل‌ولای غلت می‌زنند. هر کس می‌تواند هزاران بار 
شاهد تکرار چنین مناظری در تمام شهرهای بزرگ انگلستان باشد. چنان جو کثیف و 
تخت کقه ای درون خاندها جاک ات که وان زفیفاشن کره ابرنندی:ه 
وجود اسباب و اثاثیهُ منزل خو نگرفته و پشته‌ای کاه‌وکلش به همراه چند جل‌پاره که به 
درد پوشیدن نمی‌خورند برای بستر شبانه‌اش کافی است. او جز یک کندة درخت و یک 
صندلی‌شکسته و یک صندوق به عنوان میز به چیز دیگری نیاز ندارد. یک کتری برای 
چای و چند بشقاب و یک قابلمه آشپزخانهاش را (که در عین حال اتاق خواب و اتاق 
نشیمن است) تجهیز می‌کنند. وقتی ایرلندی به سوخت نیاز داشته باشد هر چیز قابل 
احتراقی که دم‌دست باشد (مثل صندلی و چارچوب در و کتیبه‌ها و کف‌پوش خانه) سر 
از اجاق درمی‌آورد. او را چه نیاز به چند اتاق؟ همان‌طور که کلب گلی‌اش در وطن فقط 
یک اتاق همه‌منظورة داخلی داشت اینجا در انگلستان خانواده‌اش به بیش از یک اتاق 
احتیاج ندارند. اساسا همین مهاجران ایرلندی بودند که رسم تل‌انبار کردن چندین نفر در 
نک اتاق واع رافر اتکستان جا انداختند و رواح دادند. اما حتی این بدبخت فلک‌زده 
هم به سرگرمی نیاز دارد و از آنجا که جامعه راه هر نوع خوشی و تلذذ را بر او بسته است 
خودش را وقف عرق‌خوری می‌کند. برای ایرلندی عرق تنها چیزی است که باعث 
می‌شود زندگی ارزش زیستن داشته باشد؛ عرق و باده‌نوشی‌های بی‌محابا. از این روست 
که سین اه کسیر با هزی تما هی کشت وین یکی بش 
ناپختگی‌اش (که باعث می‌شود فقط کمی بهتر از حیوانات وحشی باشد) و 
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اهانت‌هایش به سایر لذات انسانی (که دقیقاًبه دلیل ناپختگی هیچ بویی از آن‌ها نبرده 
است) و فقرش و کثافت‌کاری‌هایش همگی با بدمستی جور در می‌آیند. عرق وسوسدٌ 
بزرگی است و ایرلندی تاب مقاومت در برابر آن را ندارد؛ پس به محض اینکه کمی پول 
دست‌اش بیاید پیکی می‌زند و خود را از شر پول ته جیب‌اش خلاص می‌کند. انتظار 
و اب ام ری اهر ها از آعدی‌ها را قوف فعی قر تایه ات که یره ۸ 
میخوارگی خواهد انجامید؛ جامعهٌ ما آنان را با وحشی‌گری به حال خودشان وامی‌نهد؛ 
در این شرایط چگونه می‌توان ایرلندی‌ها را ملامت کرد؟ 


زحمت‌کش انگلیسی ناچار است با رقیبی هم‌آوردی کند که در پایین‌ترین مراتب تمدن 
قرار دارد و به همین دلیل کمتر از سایرین دستمزد می‌خواهد. همانطور که کارلایل 
می‌گوید یک امکان بیشتر وجود ندارد: دستمزد زحمت‌کش انگلیسی در تمام 
شاخه‌هایی که ایرلندی‌ها به رقابت برخاسته‌اند پیش از پیش کاهش می‌یابد. اين قبیل 
شاخه‌ها بسیارند. در واقع تمامی شاخه‌هایی که کارشان مستلزم مهارت چندانی نیست 
به روی ایرلندی‌ها گشوده‌اند. سطح ایرلندی هرزه و بی‌ثبات و دائمالخمر بسیار پایین‌تر 
از آن است که به درد کارهایی بخورد که به ممارست طولانی و پشتکار صبورانه و منظم 
نیاز دارند. او برای آنکه خدمٌ میل یا مکانیک" شود باید پذیرای تمدن انگلیسی و 
رسم‌ورسوم انگلیسی شود و از فرق سر تا نوک پا انگلیسی گردد. اما در مشاغل ساده و 


زمخت یعنی هر جا که مس زور بازو و استقامت بدنی بیش از مهارت مطرح است 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۳ در ادامه داخل پرانتز آمده است: «مکانیک نامی است که 
انگلیسی‌ها به کازگران شاغل دز ساخت هبات عاشیتی عاهه‌انن) (,) 
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ایرلندی‌ها به خوبی انگلیسی‌ها هستند. از اين رو ازدحام ایرلندی‌ها خاصه در چنین 
مشاغلی بیشتر است. نساجان لوم دستی و بناها و بارپرها و آچارفرانسه‌ها همگی 
دارودستهٌ ایرلندی‌ها را از خودشان می‌دانند. وزنژ سنگین این نسل سهم به‌سزایی در 
فوففشتا دستل ها و فرل مرت اطیقه کارگ داش ات انتتش‌های کر 
متمدن‌تر شده‌اند و راهشان را به سار مشاغل باز کرده‌اند هنوز بسیاری از عادت‌واره‌های 
قدیمی‌شان را به همراه دارند و به نحو انحطاط‌آوری بر همکاران رنجبر انگلیسی‌شان 
تأثیر می‌گذارند؛ خاصه باید تأثیرات عمومی محاط شدن‌شان در حلقهُ سایر ایرلندی‌ها را 
در نظر داشت. تقریباً یک‌پنجم الی یک‌چهارم کارگران تمامی شهرهای بزرگ 
رای ند کرد نان ۱ در فهاد ودرگ رکه میک هی آکر تود کی ی 
عادت‌واره‌ها و بینش و وضعیت اخلاقی زحمت‌کشان یعنی کل شخصیت طبقه کارگر 
با بخش اعظم مشخصه‌های ایرلندی یکسان شود نباید تعجب کرد. کاملاً برعکس! به 
سادگی می‌توان دریافت که کارگران انگلیسی (اين آفریدگان تاریخ مدرن") چگونه تحت 
تأثیر رقابت با ایرلندی‌ها همان جایگاه پست‌شان را هم می‌بازند و با تمام تبعات 


بلاواسطه‌اش پایین‌تر رانده می‌شوند. 


در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ به جای «تاریخ» واژة «صنعت» آمده است. (پ.) 
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۱ (020061 0601805 .51): دریای سنت جرج نواز اس باریکی است که میان ایرلند و انگلستان 
وأقع شده. (م.) 


۲ (5200): نژادی که در انگلستان و جنوب اسکاتلند ساکن‌اند و نسب‌شان به قبایل ژرمن می‌رسد. 
این قبایل در قرن ۵ میلادی بخش‌هایی از انگلستان ر تصرف کردند و با تزادهای انگلو-هندی 


درآمیختند. (م.) 


هرمزگان به فضای زیر سطحه لنج «خن» گفته می‌شود. لنج‌های موتوری عمدتاً ‏ خن مجزا دارند که 
از سینه تا عقبه به ترتیب «حالی» و «فالگه» و «یّن‌خن» و خن موتور) نأمیده می‌شوند. (م.) 
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بر آیندها 


در مورد وضعی که کارگران شهرنشین فاکتوری‌های انگلستان" در آن می‌زیند مفصلاً 
تحقیق و تفحص کردیم. اکنون وقت آن است که از فکت‌های ارائه‌شده به استنتاج‌هایی 
برسیم و سپس استنتاج‌هایمان را با وضع واقعی امور مقایسه کنیم. بگذارید ببینیم 
شرایط موجود چه بر سر کارگران آورده است. بگذارید ببینیم آنان چطور خلقی هستند 


و پایهُ جسمانی و ذهنی و اخلاقی‌شان چیست؟ 


اگر یک فرد به دیگران آسیب جسمانی وارد آورد و نتیجة آن مرگ باشد کردار او را (آدم 
کشتن» می‌نامیم. اگر مهاجم پیشاپیش بداند که آسیب وارده مرگ‌بار خواهد بود 
کردارش را «قتل عمد» می‌نامیم. پس وقتی جامعه صدها پرولتر را در موقعیت مرگ 
زودرس قرار می‌دهد (مرگی که دوچندان خشونت‌بارتر از مرگ با قمه یا گلوله است) 
وقتی جامعه دست هزاران پرولتر را از وسایل ضروری معاش کوتاه می‌کند و آنان را در 
وضعی قرار می‌دهد که نمی‌توانند بزیند؛ وقتی جامعه با مشت کوبندة قانون آنان را 
وه داد این شم یس که سا رک شو ان رپیاه وقس ما مهد داندر زن 
شرایط هزاران قربانی جان خواهند سبرد ولی خطایوشانه اجازه می‌دهد مقتضیات 
مذکور بردوام باقی بمانند؛ در چنین شرایطی چرا نباید کردار جامعه را درست مثل کردار 


افراد منفرد «قتل عمد» نامید؟ این قتل‌عمدی فریب‌کارانه در لباس مبدل است که نه 


* در ویراست‌های آمریکایی و انگلیسی به جای «کارگران شهرنشین فاکتوری‌های انگلستان» آمده 
است: «طبقه کارگر انگلستان». (پ.) 
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هیچ کس می‌تواند در برابر آن از خودش محافظت کند و نه به همان شکلی که واقعاً 
هست آشکار می‌شود؛ زیرا هیچ کس قاتل را نمی‌بیند." مرگ قربانیان طبیعی به نظر 
ش وزیا ی تناها ضرف کر اد تاو ک تاش مه ات مه 
خاطر تسویه حساب. با همه این‌ها مسا قتل عمد به جای خود باقی است. با دلیل و 
برهان نشان خواهم داد جامع انگلستان" هر روز و هر ساعت مرتکب جنایتی می‌شود 
کذتفر بات کاز کی آن زا یه درنشی سا ختوان (کشتار اماعی): مشخصن, کرنهاند: 
ثابت خواهم 3 جامعة ما کارگران ر در وصعی قرار داده ابنشت که نه می‌توانند 
سلامتی‌شان را حفظ کنند و نه می‌توانند عمر درازی داشته باشند. جامعه نیروی حیاتی 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ در ادامه می‌خوانیم: «زیرا همه در این قتل عمد دست دارند و 
به همین دلیل تقصیرش به گردن هیچ کس نمی‌افتد) . (پ.) 

۱ در سرتاسر این کتاب هر جا از جامعه به مثابهُ کلیتی سخن گفته‌ام که مسئولیتی به عهده‌اش است و 
حقوق و وظایفی دارد بدون شک منظورم قدرت حاکمه جامعه یعنی طبقه‌ای است که در حال حاضر 
کنترل اجتماعی و سیاسی را در دست دارد و بنابراین مسئول حال و روز کسانی است که هیچ سهمی 
از کنترل اجتماعی به آنان واگذار نشده. در انگلستان همچون سایر کشورهای متمدن طبقهٌ حاکم کسی 
جز بورژوازی نیست. نیازی ندیدم به خوانندگان آلمانی ثابت کنم که جامعه خاصه بورژوازی موظف 
است از همه اعضایش حمایت نماید و به زندگی‌شان رسیدگی کند تا دست‌کم هیچ کس از فرط 
گرسنگی تلف نشود. البته اگر اين کتاب را برای بورژوازی انگلیس نوشته بودم وضع فرق می‌کرد 
(پاتویتن انکلسنبرای ویر اشت المانی ۵ اکنون وضع الهان شه سس اش اسان مر قی و 
برکت ۱۸۸۰ سرمایه‌داران آلمانی از این حیث تا حد زیادی هم‌سطح سرمایه‌داران انگلیسی شده‌اند 
(افزودةٌ انگلس به ویراست آمریکابی ۳۳/۳۷ در عرض این 0۰ سال همه چیز چقدر تغییر کرده انتتت! 
امروزه برخحی از اعضای طبقةً متوسط آدطلییتن تشخیص داده‌اند که جامعه وظایفی در قبال شهروندان 
منفردش دارد - اما در مورد طبقهٌ متوسط آلمان؟!؟ (افزودة انگلس به ویراست آلمانی ۱۸۹۲). 

۳۳۸ 





کارگران را خرده‌خرده می‌خورد و می‌تراشد و بدین ترتیب قبل از آنکه موعدشان سر 
برسد آنان را شتاب‌زده به سین خاک می‌فرستد. با دلیل و برهان نشان خواهم داد که 
بهبود و اصلاح آن انجام نمی‌دهد. ثابت خواهم کرد جامعه از تبعات کرده‌هایش خبر 
دارد؛ بنابراین کردار جامعه نه «آدم کشتن» که «قتل عمد» است. برای اثبات اتهامات 


اقامه‌شده به اسناد رسمی و گزارش‌های پارلمان و دولت اتخاذ سند خواهم کرد." 


طبقه‌ای از انسان‌ها در وضعی می‌زیند که پیشتر طرح کلی آن ترسیم شد. روشن است 
که اين طبقه به دلیل سوء‌تدارک ضروری‌ترین وسایل بقا نمی‌تواند تتدرستی‌اش را حفظ 
کند و عمری طولانی داشته باشد. بگذارید بار دیگر شرایط زندگی کارگران را با تمرکز 
بر شتا از سلامتی‌شان مرور کنیم. تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ تأثیرات زیان‌باری 
از خود به جای می‌گذارد. جوّ لندن چنان که باید پاک و مثل هوای روستاهای اطراف 
مالامال از اکسیژن نیست. ۲ و نیم میلیون جفت شش به همراه ۲۵۰ هزار اجاق در 
محدوده‌ای به وسعت ۳ الی ۶ مایل مربع" متراک شده‌اند و حجم عظیمی از اکسیون را 
به مصرف می‌رسانند که به زحمت جایگزین می‌شود. زیرا اسلوب ساخت‌وساز شهر راه 
را بر بادگیری بسته است. گاز اسید کربنیک" به دلیل تقل ویژه‌اش در خیابان‌ها باقی 
می‌ماند و جریان هوا از روی پشت‌بام‌ها به راه خود می‌رود. از اين رو ریه‌های ساکنان از 
دریافت مقدار اکسیژن مقتضی وامی‌ماند که تبعات‌اش عبارت‌اند از رخوت ذهنی و 
سستی جسمانی و کاهش سرزندگی. اگرچه شهرنشینان در مقایسه با روستاییانی که در 


در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ آمده است «مایل مربع جغرافیایی». (پ.) 
۳۳۹ 





هوای آزاد می‌زیند خیلی کمتر در معرض ابتلائات تتد و شدید قرار می‌گیرند ولی خیلی 
بیشتر با آسیب‌های ناشی از امراض مزمن دست‌به‌گریبان‌اند. زندگی در شهرهای بزرگ 
به خودی تحوق نف سار شش اسان اما تانق عوه تاشتاعل سای شا 
زحمت کش بسیار زیان‌بارتر است؛ زیرا همانطور که دیدیم در آنجا ی ی 
دست هم داده تا هوا آلوده شود. در روستاها احتمالاً جمع کردن پشتهٌ سرگین کنار 
نها رن ای وا هرا ی دای ار کی ری و ایا در ول 
شهرهای بزرگ در میان کوچه‌پس‌کوچه‌ها و سراهایی که پشت‌به‌پشت هم ساخته 
شده‌اند و مانع کوچک‌ترین جابه‌جایی هوا هستند وضع فرق می‌کند. گازی که از تودة 
تفاله‌های حیوانی و نباتی گندیده متصاعد می‌شود برای سلامتی زیان‌بار است. اگر این 
گاز راه دررو نداشته باشد لاجرم جو را مسموم می‌کند. چال‌آب‌های کثیف و راکد در 
محلات خلق زحمت‌کش با تولید بخارهای بیماری‌زا بدترین تأثیرات را بر سلامتی 
عمومی شهرهای بزرگ به جا می‌گذارند و تصعید جوی‌های لجن‌لود مزید بر علت 
می‌شود. " ولی فقط این نیست. نحوة برخورد جامعه با خیل انبوه فقرا بسیار زننده 
است. آنان نه فقط از روستا به شهرهای بزرگ کشانده می‌شوند تا در بدترین هوا تفس 
کنند و نه فقط به محلاتی پس زده می‌شوند که به خاطر اسلوب ساخت‌وسازشان 
بادگیری افتضاحی دارند بلکه دست‌شان از تمام وسایل نظافت (حتی آب) کوتاه است. 
نصب لوله و پمپ آب منوط به پرداخت پول است. رودخانه‌ها هم چنان آلوده‌اند که به 
درد نظافت و تمیزکاری نمی‌خورند. علاوه بر این زحمت‌کشان مجبورند تمام 
آت‌وآشغال‌ها و زباله‌ها و فاضلاب (اغلب مشمترکننده‌ترین فاضلاب‌ها) و 
نجاست‌هایشان را وسط خیابان تخلیه کنند زیرا هیچ امکان دیگری برای دفع‌اش 


۳۶۰ 


نذارند, شامعه انا زا واداشقه است به دست غودشان منطقه مسکوی‌شان را عفوتی 
کنند. اما جامعه به اين اکتفا نکرده است. همه بدبختی‌های دنیا روی سر فقرا آوار 
می‌شود. علاوه بر اینکه شهرهای بزرگ بیش از حد پرجمعیت و متراکم‌اند فقرا در 
کوچک‌ترین فضاها چپانده می‌شوند. علاوه بر اينکه بادگیری خیابان‌ها مناسب نیست 
هر شب ده‌ها نفر از فقرا در اتاق‌هایی حبس می‌شوند که نفس کشیدن در هوایشان به 
خودی خود برای خفگی کافی است. به آنان سکونت‌گاه‌هایی نمور می‌دهند: سرداب‌ها 
کف‌شان عایق نیست و زیرشیروانی‌ها سقف‌شان چکه می‌کند و همگی طوری ساخته 
شده‌اند که هوای سرد و مرطوب راه درو ندارد. آنچه برای فقرا تدارک دیده شده 
پوشاکی زشت و پاره‌پوره و پوسیده و غذایی تقلبی و ناگوار است. فقرا اغلب بازيچُ 
شدیدترین نوسانات بیم و امید می‌شوند و در معرض برآشوبنده‌ترین تغبیرات وضعیت 
روانی قرار می‌گیرند و یک دم نمی‌توانند ب شود کی با طرز ری اند کی ترش رد 
جامعه آنان را از هر نوع خوشی و لذتی غیر از بی‌بندوباری جنسی و می‌خوارگی محروم 
کرده است و هر روز به قدری از گرده‌شان کار می‌کشد که به لحاظ ذهنی و جسمنی 
مطلقاً خسته و فرسوده می‌شوند. جامعه دائماً به آنان مهمیز می‌زند تا در همان یکی‌دو 
نوع سرخوشی دم‌دست‌شان به نحو جنون‌آسایی زیاده‌روی کنند. اگر فقرا بر همه این‌ها 
فانق بیایند" در جریان بحران پیش پای کمبود مشاغل قربانی خواهند شد و همذ آن 


دل‌خوش‌کنک‌هایی را که تاکنون به ایشان تفویض شده است از دست خواهند داد. 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۳ آمده است: «و اگر این کفایت نکند یعنی اگر از همه اين‌ها 
جان سالم به در ببرند) . (پ.) 
۳۶۱ 





در چنین وضعی محال است فرودستان سالم بمانند و زیاد هر کننل: تج اک امس 
گزاف و شیوع بیماری‌های واگیردار و زوال فزايندة ساختمان بدن هیچ انتظار دیگری از 


این وضع نمی‌توان داشت. بگذارید ببینیم واقعیات از چه قرارند. 


علاوه بر اينکه طبقهُ کارگر در بدترین نواحی شهر سکونت دارد سایر شرایط زندگی‌اش 
موجد انواع و اقسام بیماری‌هاست. همگان به این موضوع معترف‌اند. برای مثال مقاله 
«آرتیزان» که پیشتر از آن نقل‌قول آوردم صراحتاً اعلام می‌کند تکرار بیش از حد موارد 
ابتلا به ذات‌الریه در طبقة کارگر پی‌آمد ناگزیر همین وضع است. هوای ناسالم لندن 
خاصه در محلات خلق زحمت کش برای پیشرفت و گسترش مرض سل" مساعد است 
و پدیدار شدن آثار تب لازم" در تعداد فراوانی از افراد برای نشان دادن این واقعیت کافی 
است. اگر صبح زود وقتی توده‌ها در راه کارشان هستند در خیابان‌های لندن پرسه بزنید 
از تعدد اشخاصی که کاملاً یا قریباً مسلول به نظر می‌رسند مات و مبهوت خواهید 
ماند. حتی در منچستر ظاهر خلق این همه بد نیست. این ارواح رنگ‌مردة للدوک با 
تتگی نفس و چشم‌های گودافتاده‌شان و با چهره‌های بی‌حال و وارفته‌شان که در هر 
قدم از کنار انسان می‌گذرند حتی نای حرف زدن ندارند. هرچند مرض سل در شهرهای 
فاکتوری‌کار شمال هر سال گروه بزرگی از قربانیان را به کام مرگ می‌فرستد ولی من 
چنین خیل پرشمار و مخوفی از مسلولان را جز در لندن در هیچ کجای دیگر به چشم 
ندیده‌ام. تیفوس" در رقابتی تتگاتتگ با مرض سل قرار دارد. بگذارید از مخملک این 


۳۶ 


میان نیاورم." بر اساس «گزارش رسمی دربارة وضع بهداشتی طبقهٌ کارگر»" باید 
مصیبت فراگیر تیفوس را مستقیما به پای وضع بد تهويُ هوا و فقدان زهکشی فاضلاب 
و عدم نظافت سکونت‌گاه‌ها نوشت. فراموش نکنیم این گزارش به دست برجسته‌ترین 
تشکان لکلستان تر اساین شهافت: هداد فراواقی از اطاء عالیف‌شده است: آنان به 
صراحت اعلام می‌کنند فقط یک سرای دچار سوء‌تهویه و یک بن‌بست بدون جوی آب 
برای به وجود آمدن تب کافی است و معمولاً اگر ساکنان زیادی در بنگلک‌ها تلنبار 
شده باشند" قطعاً تب به وجود خواهد آمد. تب تقریباً همه جا خصانص یکسانی دارد و 
در تمامی موارد به صورت تیفوس انکشاف می‌یابد. این مرض در محلات خاق‌های 
زحمت‌کش شهرهای بزرگ و در خیابان‌های منفرد و بدساخت و وانهادة شهرهای 
کوچک شایع است" اما گاهی در نواحی ممتازتر هم چند قربانی می‌گیرد. مدت‌هاست 
که تیفوس در لندن شیوع یافته. شدت فوق‌العادة آن در سال ۱۸۳۷ به تألیف گزارشی 
انجامید که بالاتر به آن اشاره کردم. بنا به گزارش ساليانة دکتر ساوث‌وود اسمیت" 
رارق رت یه یی ای ارات هشال ۱۲ یحاری ۱ ۷ مووه بو 
۸ مورد بیشتر از سال قبل بود. " در حومه‌های مرطوب و کثیف شمالی و جنوبی و 
شرف لندن تیفوس با شدتی شگفت‌انگیز طغیان کرد. بسیاری از بیماران جزو خلق 


تخت کف روسا ها توف آنای کین مها مرت انوم شش ها را بشعا نونک 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۸۷ و ۱۸۹۲ آمده: «از سایر پیماری‌های ریوی و مخملک ...» الخ. (پ.) 

در ویراست‌های آلمانی ۱۸۸۷و ۱۸۹۲ آمده: «و اگر فضولات ارگانیک همانجا بگندند». (پ.) 

درتویراست‌های الباین اضافهشل ری شک سا ای اخآشن شید و ملهوس‌تر استاا :زب ) 
طانصگ 004«طنیو6 بو ٩‏ 


۳۳ 





بودند پس از وارد شدن به شهر گرسنه و نیمه‌برهنه در خیابان‌ها می‌خوابیدند تا به این 
ترتیب قربانی تب شوند. این خلق‌ها را به چنان حال زار و خرابی به تب‌خانه می‌رساندند 
که لازم بود دوزهای سنگینی از شراب و کنیاک و ترکیبات آمونیاک و سایر محرک‌ها 
برایشان تجویز شود. ۱۱.۵ درصد از کل بیماران مردند. تب در منچستر هم جولان داد 
و هنوز از محلات اولدتاون و آن‌کوت و لیتل ایرلند و غیره ریشه‌کن نشده است. با اين 
همه تیفوس در منچستر و سایر شهرستان‌های انگلستان بسیار کمتر از آنچه انتظار 
می‌رفت شیوع یافت. اما در اسکاتلند و ایرلند با چنان شدتی خروشید که در وصف 
نمی‌گنجد. تیفوس قبلاً گلاسکو و ادینبورگ را یک بار بعد از قحطی" ۱۸۱۷ و ۲ بار با 
شدتی بیشتر در سال‌های ۱۸۲۱ و ۱۸۳۷ بعد از بحران‌های تجاری درنوردیده و هر بار 
پس از تقریباً ۲ سال جوش و خروش فرونشسته بود. در ادینبورگ طی واگیر ۱۸۱۷ 
تقریباً " هزار نفر و طی واگیر ۱۸۳۷ نقریباً ۱۰ هزار نفر دچار تشنج و تب شدند؛ با هر 
بار تکرار همه‌گیری تعداد مبتلایان و شدت بیماری‌شان ‏ افزایش یافت." 


در مقایسه با تاخت‌وتاز همه‌گیری پس از بحران ۱۸۶۲ تمام درنده‌خویی‌های قبلی تب 
بازی بچگانه‌ای به نظر می‌رسد. در اسکاتلند گدایان آواره مرض را با چنان سرعت 
وحشتناکی از یک موضع به موضع دیگر منتقل کردند که دفعتاً یک‌ششم کل جمعیت 


تهی‌دست کر فتار رت شد . اگرچه تعداد موارد تب در عرض ۲ ماه بیش از ۱۲ سال 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ به جای «بعد از قحطی» آمده «طی دورة کمبود». (پ.) 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ اضافه شده است: «و نرخ مرگ‌ومیر». (پ.) 
(انگلس) 5600۰ جر رووظ یلق 0۴ ۱۷/22286026 رطمو خر ب * 
۳:۶ 





کذشتته بود اما طقایت متوشط و فر افش :در امان ساندندبسال ۱۲۲ تب از ۲۱۲ هرار 
نفر یعنی ۱۲ درصد جمعیت گلاسکو مبتلا شدند و ۳۲ درصد مبتلایان جان باختند؛ در 
حالی که نرخ مرگ‌ومیر در منچستر و لیورپول فقط ۸ درصد کل بیماران بود. وضع بیمار 
در روزهای هفتم و پانزدهم ابتلاء وخیم می‌شد و طی بحران آخری صورت‌اش به زردی 
می‌گرایید؛ به همین دلیل پزشکان ارشد باور داشتند که علت وخامت احوال مبتلایان را 
باید در اضطراب و تشویش ذهنی جست. تب واگیر در ایرلند هم لانه کرد. سال‌های 
۱۸۱۸-۲۷ طی ۲۱ ماه ۳۹ هزار مریض تب‌دار به تب‌خانهة دوبلین مراجعه کردند. این 
رقم طبق گفته داروغه آلیسون" در سال اخیر به 1۰ هزار نفر رسید." سال‌های ۱۸۱۷- 
۸ تب‌خانة کورک" یک‌هفتم جمعیت آن شهر را پذیرش کرد. همان زمان در 
لیمریک تقریباً یک‌چهارم جمعیت شهر یعنی نوزدهبیستم جمعیت محلاٌ پست و 


/ " ای ۶ نی حون ۰ ۰ 1 
فرودست واترفورد گرفتار مرض تب شدند. 


وقتی انسان به یاد می‌آورد که خلق‌های زحمت‌کش در چه وضعی می‌زیند و 


یگوست کاه‌هایشان چقدر شلوغ و پرجمعي خمغقیت. است: وقتی می‌اندیشد که موجودات 


2 


آلیسون در مقاله‌ای که اکتبر ۱۸۶۶ به «انجمن بریتانیایی پیشرفت علوم» ارائه داد چنین تعبیری 
داقتت,(ادگلسن) 

مموناه کاتهطه ؟ 
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انسانی به چه نحوی در هر سوراخ‌سنبه‌ای در هم می‌لولند و چگونه مریض و سالم با هم 
در یک اتاق و در یک بستر می‌خوابند تتها از این در شگفت می‌ماند که چرا بیماری 
واگیرداری همچون تیفوس بیش از اين گسترش نيافته است. وقتی انسان به اين فکر 
می‌کند که کمک‌های درمانی در دسترس چقدر ناچیزند و چه بسیار مریض‌هایی که 
هیچ نوع تجویز طبی دریافت نمی‌کنند و از پیش‌پاافتاده‌ترین اقدامات پیش‌گیرانه 
برخوردار نمی‌شوند" به نظرش می‌رسد که مرگ‌ومیرها خیلی کم و جزئی بوده‌اند. دکتر 
الیسون که این بیماری را به دقت مطالعه کرده بود در گزارشی که پیشتر به آن اشاره شد 
تیفوس را مستقیماًبه تتگ‌دستی و وضع اسفبار فقرا نسبت داد. او به صراحت اعلام 
کرد محرومیت و برآورده نشدن نیازهای ضروری و عاجل عرصه را برای تاخت‌وتاز 
پیماری‌های مسری آماده نموده و باعث شده است واگیر اینچنین گسترده و هولناک 
باشد. او با ادله و برهان ثابت کرد که در هر دورةٌ تشدید محرومیت‌ها (یعنی در هر 
بحران تجاری و در هر برداشت نامساعد محصول) بلافاصله بیماری تیفوس در ایرلند و 
اسکاتلند شیوع يافته و موج خروشان بلایا فقط روی سر طبقة کارگر آوار شده است. بر 
آتاتی فاد کف موی اکن کسانری که ی فیس وتا وه نید 
خانواده بودند؛ یعنی دقیقاً همان‌هایی که بستگان‌شان نمی‌توانند از ایشان بگذرند. چند 
پزشک ایراندی که دکتر الیسون گفته‌هایشان را تقل کرده به همین امر شهادت می‌دهند, 


دومین دستة امراض مستقیماً از وضع تغذية کارگران ناشی می‌شود و کمتر از وضع 
سکوتت کام‌ها نشان تا ولا ناه غذای عمله‌ها به خودی شود اقلر هضم‌ناپذیر است 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ به جای «اقدامات پیش‌گیرانه» آمده «رژیم غذایی ». (پ.) 
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که مطلقاً به درد کودکان نوسال نمی‌خورد؛ اما عملهها نه استطاعت و نه وقت‌اش را 
دارند که غذای مناسب‌تری برای بچه‌هایشان دست‌وپا کنند. علاوه بر این بسیاری از 
زحمت‌کشان طبق عرف مرسوم به بچه‌هایشان عرق و حتی افیون می‌دهند. اين ۲ ماده 
به رشد و تکامل جسمانی کودکان آسیب می‌رسانند و موجب بروز انواع ناخوشی‌های 
دستگاه گوارشی می‌شوند و تأثیرات سوء‌شان مادامالعمر باقی می‌ماند. تقریباً همه 
کارگران معده‌های ضعیفی دارند؛ با این حال ناچارند با رژیم غذابیای کنار پيایند که به 
خودی خود منشأً سوء‌هاضمه است. آنان بدون برخورداری از آموزش‌های مناسب 
چطور باید بفهمند کجای کار می‌لنگد؟ حتی به فرض که بفهمند؛ وقتی نمی‌توانند به 
رژیم غذایی مناسب‌تری دست یابند چطور یک سبک زندگی متفاوت را در پیش 
بگیرند؟ آن هم در حالی که از کودکی به خاطر سوء‌تغذیه مریض شده‌اند. خنازیر " در 
طبقةٌ کارگر عمومیت دارد. والدین خنازیری کودکان خنازیری می‌زایند - خاصه اگر 
تأثیرات تسّبی تا جایی ادامه یابد که با تمام قوا بر روی زمينة موروثی کودکان مجدداً 
فعال سوق راشیسی بهعتوآن تفوشن نی ام خشماتن قلاید خا کافی درسال‌هاین رشلو: 
تکامل در طیف گسترده‌ای از کودکان طبقهُ کارگر شایع است. " در اين بیماری سخت 
شدن استخوان‌ها متوقف می‌شود و تکامل ساختمان اسکلت محدود می‌گردد. علاوه بر 
عوارض معمول راشیتیک غالبا پاها و ستون فقرات دچار ناهنجاری می‌شوند. نیازی 
نیست خیلی برای فهم این مسأله وقت بگذاریم که تحولاتی نظیر کمبود مشاغل و 


کاهش دستمزدها که در دورةٌ بحران و در پی نوسانات تجاری بر کارگران: تخمیل 


* در ویراست‌های آلمانی داخل پرانتز آمده: «بیماری انگلیسی: رشد گرهی ناهنجار مفاصل». (پ.) 
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می‌شوند در چه ابعاد گزافی بر همه این خسران‌ها می‌افزایند. بدیهی است کمبود موقت 
غذای کافی که هر زحمت کش دست کم یک بار در طول زندگی‌اش در معرض آن قرار 
می‌گیرد به تشدید سوء‌تأثیرات رژیم‌های غذایی شکم‌پرکن و زیان‌آور کمک می‌کند. 
کودکان درست در سنی که بیش از هميشه به غذای خوب و مقوی نیاز دارند به 
گرسنه‌میری می‌افتند. این قبیل کودکان در ایام بحران (حتی وقتی که تجارت به منتهای 
مراتب خوب است) بسیار فراوان‌اند. سرنوشت محتوم‌شان این است که ضعیف و 
خنازیری و راشیتیک بار بیایند - رنگ‌ورویشان گواهی می‌دهد که حتماً به اين بلای 
دچار خواهند شد. اهمال و مسامحه‌ای که در حق تودة انبوهی از کودکان خلق 
زحمت‌کش روا داشته شده است آثار و بقایای جبران‌ناپذیری بر جای می‌گذارد و ناتوانی 
و ضعف کل نسل کارگران را به دنبال می‌آورد. اعضای این طبقه پوشاک‌شان نامناسب 
است و از امکانات لازم برای پیشگیری از سرماخوردگی برخوردار نیستند و هر روز 
مجبورند ساعت‌ها تا حد ازپاافتادن کار پرمشقت‌شان را دنبال کنند. با پروز بیماری 
کمبودهایشان وخیم‌تر می‌شود و به هیچ نوع مراقبت پزشکی و درمانی دسترسی ندارند. 
همه این‌ها را به موارد قبلی بیافزایید تا سیاهه‌ای از وضع سلامت طبعهٌ کارگر انگلستان 
داشته باشید. فعلاً جای آن نیست به تأثیرات زیان‌بار برخی مشاغل بپردازيم که نتیجة 


شیوه ادارةٌ کنونی‌شان است. 


دز کنان همه این‌ها تافرات تاشی از ب‌شدوباری سلاست شماز کبیر از کارگران زاب 
خطر می‌اندازد. همه اغواگری‌ها و وسوسه‌های ممکن یک‌جا جمع شده‌اند تا کارگران را 
به می‌خوارگی بکشانند . تتها مایةٌ لذت ایشان لیکور است. زمین و زمان دست‌به‌دست هم 


۳۸ 


داده‌اند تا لیکور به دست‌شان برسد. کارگر خسته‌وکوفته از سر کار بازمی‌گردد؛ اما 
خانه‌اش را دل‌مرده و نمور و کثیف و حال‌به‌هم‌زن می‌یابد. او به تمدد اعصاب نیاز دارد و 
باید چیزی داشته باشد که چشم‌انداز روز بعد را قابل‌تحمل نماید و باعث شود کار کردن 
به زحمت‌اش بیارزد. حال و روز جسمی و ذهنی کارگر به دلیل وضع بد سلامتی خاصه 
سوءهاضمه بسیار به‌هم‌ريخته و نامساعد و ماخولیایی است. شرایط عمومی زندگی و 
عدم‌قطعیت اوضاع و دست‌بستگی مطلق‌اش در برابر هرنوع تصادف و احتمال و 
ناتوانی‌اش برای کسب جایگاهی امن و مطمتن مزید بر علت می‌شود و موجب می‌گردد 
خشم و ناخشنودی‌اش بدتر دم بگیرد. بدن نحیف‌اش که با هوای بد و غذای بد 
ضعیف‌تر شده است سرسختانه خواستار محرکی بیرونی است و چون جایی برای ملاقات 
با دوستان‌اش ندارد هم نیازهای اجتماعی‌اش را در میخانه ارضا می‌کند. چگونه می‌توان 
از او اتتظار داشت در برابر وسوسهٌ لیکور مقاومت کند؟" اینکه شمار کثیری از 
زحمت‌کشان به دام می‌خوارگی می‌افتند تحت چنین شرایطی جسماً و روحاً 
اجتناب‌ناپذیر است. صرف‌نظر از فشارهای جسمانی که زحمت‌کشان را به می‌خوارگی 
می‌کشاند مسائلی همچون هم‌رنگی با جماعت و فقدان آموزش‌های صحیح و 
امکان‌ناپذیری محافظت از کودکان در برابر وسوسٌ لیکور و تأثیرپذیری‌شان از والدین 
بی‌بندوبار (که در بسیاری از موارد به بچه‌ها لیکور می‌خورانند) و آسودگی خاطر یکی‌دو 
ساعتهٌ فراموش کردن بدبختی‌ها و بار سنگین زندگی و هزارویک رویداد ناخوشایند دیگر 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ به جای این جمله آمده: «چگونه می‌توان از کارگر انتظار 
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همگی به قدری به انسان زور می‌آورند که حقیقتاً نمی‌توان کارگران را خاطر وادادن در 
برابر این فشار طاقت‌فرسا شماتت کرد. دائم‌الخمر بودن در اين شرایط گناه نیست و 
نمی‌توان شخص بدکردار را مقصر دانست. دائمالخمری شکل پدیدار شدن و فرجام 
محتوم و وضع مشخص ابژه‌ای است که در رابطه با اين وضع هیچ اراده و رضایتی ندارد. 
آنان که زحمت کش را تا حد ابژة صرف فروکاسته‌اند باید تقصیرش را گردن بگیرند. خیل 
کثیر زحمت‌کشانی که هیچ فرصتی را برای عرق‌خوری از دست نمی‌دهند همگی قربانی 
می‌شوند و تأثیرات مخرب لیکور بر جسم و ذهن‌شان آشکار می‌گردد. بیماری‌های 
زمینه‌ای‌ای که ناشی از وضع زندگی کارگران‌اند با عرق‌خوردن انکشاف می‌یابند و با 


یکی دیگر از منشآهای وضع بد جسمانی طبقهٌ کارگر این است که در صورت بیماری 
امکان بهره‌مند شدن از پزشکان ماهر برایشان منتفی است. البته تعدادی از مقسسات 
خیریه می‌کوشند این نیاز را برطرف کنند. برای مثال درمانگاه منچستر سالانه ۲۲ هزار 
مریض پذیرش می‌کند و به آنان راهنمایی و دارو می‌دهد. اما در شهری که طبق 
برآوردهای گاسکل" سه‌چهارم جمعیت (یعنی تقریباً ۳۰۰ هزار نفر) محتاج 
رسیدگی‌های پزشکی‌اند این کمک‌ها چه دردی را دوا می‌کند؟ دکترهای انگلیسی حق 
ویزیت بالایی می‌طلبند و زحمت‌کشان در موقعیتی نیستند که توان پرداخت‌اش را داشته 
باشند و به همین دلیل هیچ کاری از دست‌شان ساخته نیست. آنان ناچارند به 
شارلاتان‌های ارزان‌قیمت رو بیاورند و داروهای قلابی‌ای استعمال کنند که بیشتر 


(انگلس) ۸۰ .60 ,4صماووک که ممتامانمو( همع 19 


۳۵۰ 





مضرند تا مفید. شمار گزافی پزشک قلابی در تمام شهرهای انگلیس نشو و نمو کرده‌اند 
و به مدد تبلیغات و پوستر و اين قبیل تمهیدات خیال خود را بابت پیدا کردن مشتریان 
فقیر آسوده ساخته‌اند. در کنار اين‌ها مقادیر گزافی داروهایی من‌درآوردی" به فروش 
می‌رسند که نوشداروی هر دردی‌اند: قرص موریسون و قرص حیات‌بخش پار و قرص 
دکتر مین‌وارینگ" و هزاران نوع قرص و عصاره و گرد که تک‌تک‌شان دارای خاصیت 
ققانشین بای پیمازی‌مایی هشن که ببس سای ارگ رازه سیخ 
داروها تنوها تصاو مواد هنت اما اک لاقیداق وب طون مرن شورده شوتن: تاف رات 
زیان‌آوری بر سیستم بدن خواهند داشت؛ و چونکه به خریداران ازهمه‌جاخبر توصیه 
می‌شود تا جایی که می‌توانند از اين داروها مصرف کنند آنان هم دارو را یک‌مرتبه 
می‌بلعند. خواه نیازی به آن داشته باشند خواه نه. برای مانوفاکتورکاری که قرص 
حیات‌بخش پار تولید می‌کند فروش ۲۰ الی ۲۵ هزار جعبه از اين قرص‌ها طی یک هفته 
چیز نامعمولی نیست. یک نفر آن‌ها را برای یبوست می‌خرد و دیگری برای اسهال و 
سومی برای تب و ضعف و هر نوع درد بی‌درمانی که فکرش را بکنید. درست همانطور 
که دهقانان آلمانی در موسم مشخصی حجامت زالو می‌کنند خلق‌های زحمت‌کش 
انگلیس هم با استعمال داروهای من‌درآوردی به خودشان آسیب و به مانوفاکتوردار سود 
می‌رسانند. یکی از مضرترین داروهای من‌درآوردی شربتی است که با مواد تخدیرآور 
(عمدتاً محلول شیرة تریاک در الکل) تهیه می‌شود و تحت نام تجاری «آب حیات 


شزو آسگتهای آلخاتن عبارت (1۷60101065 ۳۴2۸16۳۲) داخل پرانتز افزوده شده است. (پ.) 
علاط و همه« من۱2 ۰ ک ولاز عکنا و هط عک والزط و ممونسم1 ۲ 
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گادفری»" به فروش می‌رسد. زنانی که در خانه به کار مشغول‌اند و از کودکان خود و 
دیگران مراقبت می‌کنند ان شربت را به خورد بچه‌ها می‌دهند تا ساکت و به باور 
یار ها سگهای کضیی انشا مسر افیا ترا اب رات خیم له وان تا 
وقتی که جان بدهد این داروی «جان‌افزا» را به خوردش می‌دهند. هر چه سیستم بدن 
طفل کمتر مستعد پذیرش فعل‌وانفعالات افیون باشد مقدار بیشتری از آن تجویز می‌شود 
و وقتی که آب حیات دیگر اثر نکند در هر وعده ۲۰ الی ۲۵ قطره افیون خالص در کام 
بچه می‌چکانند. پزشک قانونی ناتینگهام در پیشگاه کمیسیون تحقیق و تفحص پارلمان 
شهادت داد" که یک داروساز (په اعتراف خودش) در عرض ۱ سال ۱۱۲ پوند شيرة 
تریاک برای تولید آب حیات مصرف کرده است. به آسانی می‌توان تأثیرات تریاک را بر 
کودکانی که اینطور بار می‌ایند حدس زد. آنان رنگ‌مرده و نحیف و پلاسیده‌اند و معمولاً 
قبل از دو سالگی می‌میرند. مصرف آب حیات در تمام شهرهای بزرگ و نواحی صنعتی 


رواج دارد. 


* _ در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ نام اين دارو به انگلیسی (0070121 00170[5)) داخل 
گیومه آمده است. (پ.) 

" «گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص دربارة اشتخال کودکان و افراد خردسال در معادن و شرکت‌های 
ذغال‌سنگ و دست‌ورزی‌ها و مانوفاکتورهایی که در آن‌ها شماری از کودکان با هم کار می‌کنند ولی 
تحت شمول شرایط لایحة مقرارت فاکتوری نیستند». گزارش اول و دوم اين مجموعه به قلم گرینجر 
(11210867)) است. گزارش دوم که در کل کتاب تحت عنوان « گزارش کمیسیون اشتغال کودکان» به 
آن استناد خواهم کرد یکی از بهترین گزارش‌های رسمی از نوع خود است و کوهی از شواهد و مدارک 
را در بر دارد که در آن واحد ارزشمند و هولناک‌اند. گزارش اول مربوط به سال ۱۸۶۱ و گزارش دوم 
مربوط به سال ۱۸۶۳ است. (انگلس) 





نتیجه همه این عوامل عبارت است از نحیف شدن کالبد طبقهٌ کارگر. اشخاص قوی‌بنیه 
و خوش‌ترکیب و سالم در میان کارگران کم پیدا می‌شوند؛ خاصه در میان کارورهای 
فاکتوری که در سالن‌های محبوس و خفقان‌آور به کار گرفته می‌شوند و در حال حاضر 
بحث‌مان فقط بر سر آن‌هاست. به جز چند عضلةٌ محدود که در جریان کارشان ورزیده 
می‌شود سایر اندام‌هایشان بی‌بنیه و لاغر و بی‌زور و تکیده و شل‌وول‌اند. تقریباً همه آنان 
از سوء‌هاضمه و بالتبع از افسردگی و خودبیمارانگاری " و کج‌خلقی و وضع بد اعصاب 
رنج می‌برند." از آنجا که بنیٌ تضعیف‌شده‌شان نمی‌تواند در برابر بیماری مقاومت کند 
دمبه‌دم مبتلا می‌شوند و به همین دلیل خیلی زود پر می‌شوند و می‌میرند. آمارهای 


مرگ‌ومیر بی‌چون‌وچرا بدین نکته شهادت می‌دهد. 


بر اساس گزارش آقای گراهام رئیس ادارة ثت احوال نرخ مرگ‌ومیر ساليانة انگلستان 
و وله کمتز از ۲۰۲۵ درضته انسته» بعتی. ه‌سال ازهر ۲۵ فر ۲ تفر مررمیرد. این 
میانگین مربوط به سال ۱۹۶۰-۱۹۳۹ است. در سال ۱۹۶۱-۱۹۶۰ نرخ مرگ‌ومیر تقریباً 
کاهش یافت و به ۱ نفر از هر 7 نفر رسید. اما این نسبت در شهرهای بزرگ خیلی 
متفاوت بود. بر اساس آمارهای رسمی مرگ‌ومیر که در دست دارم (منچستر گاردین ۳۱ 


جولای ۱۸4۶)" نرخ مرگ‌ومیر چند شهر بزرگ به ترتیب زیر است: در منچستر با 


هر وهای لمات ۱۸۵۵ و۱۸۵۳ اه نطو وید شنم استه هرب هه آبان آ 
سوء‌هاضمه رنج می‌برند و بالتبع کمابیش افسرده هستند و مزاجی سرد و گرفته و ناآرام دارند.» (پ.) 
صحطمی ۱ 


(انگلس) ۷/222۰( 0ص ,عطامعظ بعط 3 ۵1 .0۵2 .عم و0۴ 620۲۲ نومه گت ؟ 
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احتساب چارلتون و سالفورد ۱ نفر از هر ۳۰.۷۲ نفر و بدون احتساب چارلتون و 
سالفورد ۱ نفر از هر ۳۰.۷۵ نفر. در لیورپول با احتساب وست دربی" (حومه) یک نفر 
از هر ۳۱.۹۰ نفر و بدون احتساب وست دربی ۱ نفر از هر ۲۹.۹۰ نفر. در مجموعه 
مناطق چه‌شایر و لانک‌شایر و یورک‌شایر با احتساب کل يا بخشی از نواحی روستایی و 
شهرهای کوچک که روی‌هم‌رفته ۲ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۵۰٩‏ نفر جمعیت دارند 
ميانگین نرخ مرگ‌ومیر برابر است با ۱ نفر از هر ۳۹.۸۰ نفر. نرخ مرگ‌ومیر در 
پرس کارت" لانک‌شایر نشان می‌دهد کارگران به چه وضع نامساعدی در شهرهای بزرگ 
جای داده شده‌اند: اين ناحیه‌ای است که معدن‌چیان در آن سکونت دارند و وضع 
بهداشتی‌اش آشکارا پایین‌تر نواحی کشاورزی است؛ کار معدن به هیچ وجه شغل 
سالمی نیست با این حال نرخ مرگ‌ومیر در میان معدن‌چیان روستایی ۱ نفر از 6 ۶۷.۵ 
نفریا تفریاً ۲۰۵ درصد بهتر از میانگین کل انگلستان است (همة اين گزاره‌ها بر مبنای 
جداول مرگ‌ومیر ۱۸۶۳ است). نرخ مرگ‌ومیر در شهرهای بزرگ اسکاتلند بیشتر 
ات در شهر ادشور ی بهسال ۱۹۳۹۱-۰۱۸۳۸ یه طو میانکین. ۱ نفر از هر ۲۹ تفر و در 
محلهُ اولد تاون به سال ۱۹۳۱ به طور میانگین ۱ نفر از هر ۲۲ نفر. بر اساس گزارش دکتر 
کوان نرخ مرگ‌ومیر گلاسکو از ۱۸۳۰ به بعد ۱ نفر از هر ۲۰ نفر و در برخی سال‌ها ۱ 
تفر ای فش ال ۱ فد هه ای مه ان مهن کافتن طرل عم 
نباتا به حساب طبقه کارگر رخ داده و بهبود نرخ میانگین عمومی به دلیل کاهش 


۵ ۷۵۵ * 
0( ّ 
(انگلس) ۰ وتا تاه 5 ه۲ ۲۷1 00۳۲۷2 بر * 
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مرگ‌ومیر طبقات متوسط و فرادست بوده است. یکی از جدیدترین استشهادها مربوط 
به پزشکی منچستری به نام دکتر پی. اچ. هولاند" است که رسماً مأموریت داشت حومة 
منچستر را از چارلتون تا مدلاک بازرسی کند. او خیابان‌ها و خانه‌ها را به ۳ رده تقسیم 


کرد و پراکندگی مرگ‌ومیر را به شرح زیر معلوم نمود: 


در خیابان‌های در خانه‌های بر مرگ‌ومیر: ۱ نفر از هر 
درجه یک ۱ نفر 
درجه یک درجه دو 0۵ نفر 
درجه سه ۲ نفر 
درجة یک 9ص 
درجه دو درجه دو ۸ نفر 
درجة سه ۵ نفر 
درجهٌ یک فقدان اطلاعات 
درجه سه درجه دو ۵ نفر 
درجه سه ۵ نفر 


از جداولی که هو لاند به دست می‌دهد پیداست شر ویر در خیادان‌های درجه دو ۱۸ 
درصد بیشتر و در خیابان‌های درجه سه 1۸ درصد بیشتر از خیابان‌های درجة یک 
انش شوک ی در خانه‌های درجه دو ۳۱ درصد پیشتر و در خانه‌های درجه سه ۱۷۸ 


قتن تیتشتتر از بش ناهام مره یک سس بر کی ه مر در داد ا را بان‌های بلی که 


صعلام۲ ,۱۳۲۰( بط ۶ 
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اصلاح شدند. ۲۵ درصد کاهش یافت. هولاند کارش را با اظهارنظری پایان می‌دهد که 
برای یک بورژوای انگلیسی بیش ‌ازحد صادقانه است۰* 


(وقتی می‌بينيم نرخ مرگ‌ومیر در برخی خیابان‌ها ۶ برابر بزرگ‌تر از سایر خیابان‌ها و در کل 
خیابان‌های یک رده ۲ برابر بزرگ‌تر از دیگر رده‌هاست و علاوه بر اين وقتی می‌بینيم نرخ 
مرگ‌ومیر در همه خیابان‌هابی که وضع بدی دارند بلااستثنا بالاست و در خیابان‌هابی که وضع 


سال انبوهی از همنوعان‌مان و صدها نفر از همسایگان دیواربه‌دیوارمان فقط به دلیل نقصان 


ابتدایی‌ترین تمهیدات احتیاطی و پیشگیرانه تلف می‌شوند. » 


«گزارش دربارة وضع بهداشتی طقف کارگر» حاوی اطلاعاتی است که واقعیت فوق 
را تصدیق می‌کند. برای مثال سال ۱۸۶۰ در لیورپول میانگین طول عمر در طبقات 
فرادست (یعنی مردان شریف و حرفه‌ای و غیره) ۳۵ سال و در اهل کسب‌وکار و 
مشدوران بلبد‌ت فد ۲۲ سال و در کارژرها و عملههای:احری فقط ۱۵سال بویه 
گزارش‌های پارلمان حاوی انبوهی از واقعیات مشابه‌اند. آنچه نرخ مرگ‌ومیر طبقة 
کار ال تک باه فان فان مرک کرد کاوشان اسف کال تخاس از 
اظیقته کود کر توان ات »قوب انم خاش ان تامطاوت این زندکی فتات‌بان زا دارهم 
در حالی که پدر و مادر هر ۲ شاغل‌اند پا یکی از آن‌ها مرده است کودکان اغلب 


محکوم به مغفول ماندن‌اند و غفلت در چشم‌هم‌زدنی تقاص خود را می‌ستاند. تعجبی 


" گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص دربارة شهرهای بزرگ و نواحی پرجمعیت. گزارش نخست سال 
۶ بخش ضمیمه. (انگلس) 
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ندارد که بر اساس آخرین گزارش نقل‌شده بیش از ۵۷ درصد کودکان طبهٌ کارگر 
منچستر قبل از ۵ سالگی تلف می‌شوند؛ آن هم در حالی که فقط ۲۰ درصد کودکان 
طبقات فرادست منچستر و فقط ۳۲ درصد کودکان تمام طبقات روستاهای اطراف 
قبل از ۵ سالگی می‌میرند." مقالة «ارتیزان» که تاکنون چند بار به آن ارجاع داده‌ام 
0 مرگ‌ومیر در اثر بیماری‌های یکسان را در شهر و روستا مقایسه کرده و اطلاعات 
دقیق‌تری در اين مورد به دست داده است. اين مقاله ثابت می‌کند بیماری‌های 
واگیردار در منچستر و لبورپول ۳ برابر مرگ‌بارتر از نواحی روستایی‌اند؛ همچنین در 
شهرها آشبب‌های سس عصی :۵ برابر و شکلات کرارشی ۲ برای ژوستاماست: 
نسبت مرگ بر اثر بیماری‌های تتفسی در شهر به روستا برابر با ۲۰۵ به ۱ است. موارد 
مرگ‌بار آبله و سرخحک. و مخملک و سیاه‌سرفه " در میان کودکان شهری ۶ برابر 
متداول‌تر از کودکان روستایی است. موارد مرگ‌بار عفونت مغزی ۳ برابر و موارد 
مرگ‌بار تشنج ۱۰ برابر در شهرها متدوال‌ترند. در همین زمینه جدول زیر را به تقل از 
منابع موثق و رسمی پیوست می‌کنم. اين جدول تعداد متوفیان گروه‌های سنی مختلف 


ر در هر ۱۰ هزار مرگ نستان می‌دهد:" 


۵۷۰ ۲ ۳ ,عارمم۵ ی رمزوعتصم) روما دعزتهاع و۳ ۶ 
در گزارش دکتر هاوکینز (عطع1127/1) از دکتر روبرتون (18006110) به عنوان «مرجع اصلی 
آمارهای منجستر» اخذ سند شده است. (انگلس) 
" قرویراست‌های آلماین ۱۸۵۵و ۱۸۹۲ آمته است ۲۸ برانز0: (پ) 
" دکتر وید (۷۷۵06 .107) در کتاب «تاریخجة طبقه متوسط و طبقة کارگر» (لندن ۱۸۳۵ ویراست 
سوم) این ارقام را از « گزارش کمیسیون پارلمانی فاکنوری‌ها» (۱۸۳۲) نقل کرده است. (انگلس) 
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: یک ناحیهٌ زراعی سالم ۲: یک ناحية زراعی باتلاقی 
۳ ناحیة شهری از ۱۷۷۹ تا ۱۷۸۷ قبل از باب‌شدن میل‌ها ۶: بعد از باب‌شدن میل‌ها 
0 یک شهر صنعتی 1 یک شهر صنعتی 


صرف‌نظر از بیماری‌های گوناگونی که پی‌آمد ضروری نادیده‌گرفته‌شدن و محرومیت 
طبقات فقیرند یک سلسله عوامل دیگر به افزایش مرگ‌ومیر کودکان خردسال کمک 
می‌کنند. در بسیاری از خانواده‌ها زن باید مثل شوهرش بیرون از خانه کار کند و در 
تمه نها فظا بهر ی فا یه بهی نان( دی اه اش کت با نف شرا 
می‌سپارند. پس تعجبی ندارد که صدها کودک به واسطة همه نوع اتفاق و تصادف به 
هلاکت می‌رسند. هیچ جا به اندازة شهرهای بزرگ انگلستان این همه بچه زیر گرفته 
نمی‌شوند و در اثر سقوط و خفگی و سوختگی نمی‌میرند. مخصوصاً مرگ بر اثر آتش 
گرفتن و آب‌پز شدن به تتاوب شایع است. اين قبیل موارد طی ماه‌های سرد منچستر 
تهریباً هفته‌ای یک بار رخ می‌دهند و در لندن هم خیلی تکرار می‌شوند اما گزارش‌شان 


در روزنامه‌ها خیلی کم می‌آید. من نسخه‌ای از شمارة ۱۵ دسامبر ۱۸۶۶ نشری «ویکلی 
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دیسپچ» دارم که بر اساس آن از ۱ دسامبر تا ۷ دسامبر یعنی فقط در عرض یک هفته * 
مورد اینچنینی رخ داده است. کودکان بداقبالی که به چنین مرگ هول‌انگیزی می‌میرند 
قربانیان بی‌نظمی اجتماعی‌مان هستند. خون آنان به گردن اعضای طبقات صاحب 
مالکیت است که از حفظ و تداوم بی‌نظمی اجتماعی نفع می‌برند و به آن علاقه‌مندند. 
گاهی انسان دودل می‌ماند که شاید این مرگ شکنجه‌آلود و زجرآور موهبتی برای 
بچه‌هاست زیرا آنان را از شر حیاتی طولانی پر رنج‌وعذاب که سرشار از درد و عاری از 
خوشی است خلاص می‌کند. کار انگلستان به اینجا کشیده است. بورژوازی هر صبح 
همه این‌ها را در روزنامه‌ها می‌خواند ولی حتی کک‌اش نمی‌گزد. پس اگر بعد از استناد 
بدین شهادت‌های رسمی و غیررسمی (که لابد گوش بورژوازی از آن‌ها پر است) کل 
طبقهُ متوسط را به «کشتار اجتماعی» متهم نمایم هیچ کدام‌شان حق اعتراض ندارند. 
طبقهُ حاکم يا باید برای این وضع مخوف چاره‌ای قطعی بیاندیشد یا باید مدیریت منافع 
همگانی را به طبقةٌ کارگر و زحمت‌کش واگذار کند. بورژوازی هیچ تمایلی به راه حل 
دوم ندارد و مادامی که بورژوا باقی بماند تعصبات و پیش‌داوری‌هایش باعث می‌شوند 
کاری از دست‌اش برنياید و فاقد قدرت لازمه برای در پیش گرفتن راه حل نخست 
باشد. پس از آنکه صدها هزار قربانی تلف می‌شوند تازه بورژوازی به خودش می‌آید و از 
ی اویش انح شا عت ریاد کلان شیر را و وس ان رت ان 
لایحه بی‌مهاباترین فوق‌تراکم‌ها در مناطق مسکونی تا حدودی محدود می‌شوند اما اين 
قبیل اقدامات هرگز ريش شرارت نمی‌خشکانند و حتی کف مطالبات ادارة بهداشت را 
برآورده نمی‌کنند. پس بورژوازی نمی‌تواند فخرفروشانه به آن‌ها اشاره کند و بدین وسیله 
خود را از اتهامات‌اش مبرا بداند. گزینةُ دیگری برای بورژوازی انگلیس باقی نمانده 


۳۹ 


است: یا باید با توسل به زور حاکمیت‌اش را علی‌زغم اتهام حاشانشدنی «کشتار 
اجتماعی» ادامه دهد یا باید به نفع طبقة کارگر و زحمت‌کش کثار بکشد. تابه‌امروز 


بگذارید از حال‌وروز جسمانی کارگران بگذریم و به وضع ذهنی‌شان برسیم. دیدیم که 
بورژوازی فقط وسایل ضروری معاش را به کارگران تفویض می‌کند؛ پس تعجبی ندارد 
که آموزش را فقط تا حدی روا بدارد می‌شود که به نفع خودش تمام شود. ولی اين مقدار 
آموزش حقیقتاً هیچ است. امکانات محدود آموزشی انگلستان هیچ تتاسبی با جمعیت 
کشور ندارند. معدود مدارس روزانه‌اق که در اختیار طبقه کارگر گذاشته شنه‌ائد فقط در 
دستزس اقلیتی. کوچک. فرار دارند و وضع‌شان افتضاح. است.. معل‌ها کارگران 
زهواردررفته و ازکارافتاده و امخاض نابای‌اند که فقط برای یک لقمه نان به تدریس 
روی آورده‌اند و معمولا نه از ضروری‌ترین علوم مقدماتی و نه از انضباط اخلاقی لازم 
برای حرف معلمی برخوردارند. آنان از نظارت عمومی معاف شده‌اند. اینجا هم رقابت 
آزاد حاکم است و طبق معمول ثروتمندن از آن سود می‌برند؛ ولی فقرا که رقابت به هیچ 
وجه برایشان آزاد نیست و از دانش لازم برای انتخاب گزينه اصلح برخوردار نیستند باید 
تبعات زیان‌آور رقابت را تحمل کنند. خبری از آموزش اجباری حضوری نیست و 
همانطور که خواهیم دید برگزاری این قبیل کلاس‌ها در میل‌ها کاملاً صوری است. 
وقتی پارلمان سال ۱۸۶۳ هیأت وزیران را مکلف کرد که به جای آموزش‌های صوری به 


نحو موثری دست به عمل بزند بورژوازی مانوفاکتورکار با تمام توان به مصاف اقدام 
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قانونی مجلس رفت. علی‌رغم اينکه طبقة کارگر بی‌پرده حامی آموزش اجباری حضوری 


بود بورژوازی توانست قانون را زمین‌گیر کند. 


انبوهی از کودکان کل طول هفته در میل‌ها يا کارخانه‌ها" مشغول به کارند و نمی‌توانند 
در مدرسه حاضر شوند. قرار بود کودکانی که روزها کار می‌کنند در مدارس شیفت شب 
حضور یابند. اما در حال حاضر این مدارس يا به حال خود رها گشته‌اند يا بی‌هیچ 
فایده‌ای برگزار می‌شوند. انصافاً بعد از ۱۲ ساعت کار روزانه رمقی برای کودکان 
خردسال باقی نمی‌ماند و توقع بیجایی است که از آنان بخواهیم از ساعت ۸ الی ۱۰ شب 
به مدرسه بروند. بنا به گواهی صدها شاهد در « گزارش کمیسیون اشتغال کودکان» 
تفاي کرد امین شش شیر رازه وما تن هو لا مر کلایی تقیات انم زره 
درست است که مدارس یکشنبه برپا شده‌اند. اما آن‌ها هم ندرتا معلم‌های خوبی دارند و 
فقط به درد کسانی می‌خورند که از قبل چیزهابی در مدارس روزانه یاد گرفته‌اند. وقفه 
میان یکشنبه تا یک‌شنبةٌ بعدی طولانی‌تر از آن است که کودک ناآزموده بتواند در جلسة 
دوم درس‌های جلسهٌ هفتةٌ پیش را به یاد بیاورد. « گزارش کمیسیون اشتغال کودکان» 
صدها دلیل و مدرک در اين مورد به دست می‌دهد. کمیسیون مکداً این نظر را بیان 
می‌کند که مدارس روزهای تعطیل و مدارس یکشنبه حتی پاسخگوی حداقل نیازهای 
ملت نیستند. در این گزارش شواهدی دال بر جهالت و بیسوادی طبق کارگر انگلستان 
ارائه شنده است که نمی‌توان نظیرش وا در اسپایی یا الا پیداکزد. غیر از آين هم انتظاز 


نمی‌رود. از نظر بورژوازی آموزش طبقة کارگر بیش از آنکه امیدبخش باشد 


ق۱0۵0 ۶ 
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وحشت‌انگیز است. هیأت وزیران از کل بودجة گزاف ۵۵ میلیون لیره‌ای فقط یک فقرة 
ناچیز ۶۰ هزار لیره‌ای به آموزش عمومی اختصاص داده که آن هم برای فرقه‌های 
مذهبی متعصبی است که در بهترین حالت خیرشان بیشتر از شرشان نیست. با اين 
حساب معلوم می‌شود امکانات آموزشی چقدر کم و ناکافی‌اند. همانطور که کلیسای 
دولتی مدارس ملی" خودش را می‌گرداند فرقه‌های مختلف هر کدام مدارس فرقوی" 
خویش را دارند تا بتوانند برادرزادگان ایمانی‌شان در حلقه پامنبری‌های خویش حفظ 
کنند و روح زودباور بچه‌فقیرها را از چنگ سایر فرقه‌ها بقاپند. بالتبع این مدارس فقط 
به مذهب (و دقیقاً به‌دردنخورترین وجه مذهب یعنی جدلیات شرعی) به عنوان موضوع 
اصلی تفایمات‌شان بها می‌دهند و ذهن کودگان وا با البوهی از جزیهای غیرقابلفم و 
تشریفات فقهی پر می‌کنند و در هر فرصتی نفرت‌ها و تعصبات فرقوی را برمی‌انگیزند و 
ف ی تربیت فکری و اخلاقی معقول را وامی‌گذارند. طبقة کارگر به کرات از پارلمان 
خواسته است که سیستم آموزش عمومی سراپا سکولار شود و کشیش‌های فرقوی فقط 
به امور مذهبی بیردازند؛ اما تاکنون هیچ یک از کایینه‌ها رغبت نکرده‌اند چنین امتیازی 
بدهند. هیأت وزیران نوکر مطیع بورژوازی است و بورژوازی در بی‌شمار فرقه پخش 
شده. " هر فرقه فقط به شرطی حاضر می‌شود حق آموزش کارگران را به رسمیت 
پشناسد که آنان جزمیات خاص‌اش را به مثابك پادزهر خطرات آموزش پپذیرند. از آنجا 
که فرقه‌ها بین خودشان بر سر تفوق بر انگلستان درگیر منازعه‌اند کارگران تا این لحظه 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ عبارت «مدارس ملی» به انگلیسی (۹600015 1عطمناعل() 
امن است. (پ.) 
در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ کلم «فرقوی» نیامده است. (پ.) 
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از آموزش بی‌نصیب مانده‌اند. مانوفاکتورداران لاف می‌زنند که به اکثریت مزدبگیران‌شان 
سواد خواندن داده‌اند اما همانطور که « کمیسیون اشتغال کودکان» ثابت کرده کیفیت این 
آموتش‌ها در ستطضی ات که فقط بهورق علیعات اقلا فی‌غورق: ر آشاس انا 
گزارش کافی است یک نفر حروف اسم خودش را بشناسد تا وجدان مانوفاکتورداران 
آرام گیرد. اگر به این بياندیشید که به دلیل آشفتگی بی‌حدوحصر رسم‌الخط انگلیسی 
توانایی خواندن نوعی هنر است که فقط پس از یک دوره آموزش طولانی می‌توان بدان 
تاقلم. ام شفیتاد کر مس امن تپ هی‌شوادی کار کزان ریت وس کشافی_ کنو امد 
بنویسند انگشت‌شمارند و سره‌نویسی مطابق اصول آیین نگارش انگلیسی فراتر از توان 
اکثر خلق‌های «آموزش‌دیده» است. مدارس یکشنبه و کلاس‌های کلیسای دولتی و 
مدارس کوثیکرها" و تا جایی که خبر دارم مدارس فرقه‌های دیگر اصلاً نوشتن تدریس 
نمی‌کنند زیرا «کار کردن در روزهای یکشنبه بیش از حد دنیاپرستانه است». در سایر 
موارد می‌توان دربارةٌ کیفیت تعلیمات ارائه‌شده بر اساس نمونه‌هایی قضاوت کرد که در 
ااری کشسین اشتفال . کدکان):. آمده اس (ساسفانه. آیق رارف حون گنه 
کارگران اصلی میل‌ها ۱ 


کمیسیونر گرینجر می‌گوید کودکانی که در بیرمنگام مورد آزمون قرار گرفتند به طور کلی فاقد 
هر آن چیزی بودند که بتوان آموزش کارآمد نامیدش. هرچند همه مدارس فقط تعلیمات 
مذهبی ارائه می‌دهند حتی در اين زمینه هم جهالت عمیقی حاکم | 


در مورد تمونه‌هایی که در ولورهامنتون آزمود می‌گوید: دختری ۱۱ ساله که در مدارس شیفت 


م۲۲ ۶ 


۳۹۳ 





روز و مدارس یکشنبه شرکت می‌کرد «هیچ چیز دربارة جهان آخرت نیاموخته بود؛ نه دربارة 
بهشت و نه دربارة حیات اخروی.» پسری ۱۷ ساله «نه می‌دانست حاصل‌جمع ۲ با ۲ چند 
ی هو تس داشست :۳ بت سل فار ینک اس ولو ار کف راد فسوی ذاشتنی) 
چند پسر هرگز اسم لندن یا ویلن‌هال" به گوش‌شان نخورده بود. هرچند پای پیاده از خانه‌شان 
تا اي شهر که روابط فراوانی با ولورهامپتون داشت فقط ۱ ساعت فاصله بود. چند نفر تابهحال 
اسم ملکه یا اشخاص دیگر نظیر دریاسالار نلسون و سپه‌سالار ولینگتون" و ناپلتون بناپارت را 
نشنیده بودند. " جالب‌تر اينکه برخی کسان هنوز اسم سنت پل و موسی و سلیمان به 
گوش‌شان نخورده بود ولی به خوبی با زندگی و اعمال و شخصیت دیک تورپین و مخصوصاً 
کرد تتاین داشتند ٩‏ جوانی ۱۱ ساله نه می‌توانست جواب دهد که (۲ ضرب‌در ۲ چند 
می‌شود» و نه می‌دانست «۶ فارتینگ چقدر پول است». جوانی ۱۷ ساله اعتقاد داشت (۱۰ 
فارتینگ می‌شود ۱۰ سک نیم‌پنی.» سومی که یک جوان ۱۷ ساله بود چند سوال خیلی ساده را 
با این جملةٌ جویده پاسخ داد: «من قضوونتی نارم»." این بچه‌ها که ء یا ۵ سال آزگار 
ذهن‌شان با اصول مذهبی پر شده بود مثل روز اول سر از این موضوعات درنمی‌آوردند. کودکی 
که ۵۱ سال به طور مرتب در مدارس یکشنبه شرکت کرده بود عیسی مسیح را نمی‌شناخت. 


البته این اسم به گوش‌اش خورده بود ولی هیچ چیز راجع به ۱۲ حواری یا سامسون " يا موسی 


* در ویراست‌های آلمانی واژة «۳2/0102) به انگلیسی آمده و در پرانتز نوشته شده: «4/ پنی». (پ) 
اامطع ۷ ۲ 

ممتعصنااه ۷۷ ک ممواهز۱ * 

۲ در ویراست‌های آلمانی ۵ و ۱۸۹۲ بعد از نام دیک توریین (1110 >1(101) در داخل پرانتز 
آمده است «راهزن» و بعد از نام جک شیارد (5126000270 1201) آمده است «سارق فراری ». (پ.) 
,۲۷۲ ۷05۰ ,۵۰۱۸ .1 7و۳ .مگ نم ه ممنعوتصجهم) اصعوصرهآم رک د ممرلانمطل) * 
(انگلس) .17076 .۵16 ,۲۷۳,۲۳۳ , ۲۱۷ 
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ارو وان کیک استالهرضا فرمد زین انمض رش باوش 
عیسی مسیح را اینطور می‌شناخت که روی صلیب مرد و خون‌اش ریخت تا ناجی‌مان زنده 
بماند. او هم هیچ چیز راجع به سنت پیتر و سنت پل نشنیده بود4." سومی که ۷۸ سال در 
مدارس یکشنبه شرکت می‌کرد فقط می‌توانست واژه‌های سادهٌ تک‌هجایی کتاب‌های بی‌مایه را 
تتخوافکر او فهانی هر تور بعواربون موه زلین ف داشست ات پم یکی از آن‌هاست و 
فکر می‌کرد سنت جان همان جان واسلی"" بوده است»". هورن در پاسخ به سوال «می‌دانی 
مسیح که بود؟» جواب‌های زیر را دریافت کرد: «بله حضرت ادم» و «یکی از حواریون» و 
(پسر ناجی» و از یک جوان ۱۱ ساله: «عیسی مسیح از اون پادشاهای خیلی قدیمی لندنه.» 
کمیسیونر سیمون" به کودکان مدرسة یکشنبة شفیلد متنی دربارة حواریون داد تا آن را با صدای 
بلند بخوانند؛ اما آن‌ها نمی‌توانستند بگویند چند لحظ پیش چه خوانده‌اند يا حواریون چگونه 
کسانی بوده‌اند. او بدون اینکه حتی یک پاسخ دوشت کیرد از ککایک‌شان فر‌مورن حوار ون 
پرسید تا اینکه پسربچه‌ای جغله و آب‌زیرکاه با پوزخند بانگ برآورد: «اجازه آقا ... اونا همون 


جذامیا بودن دیگه!»" گزارش‌های حوزه‌های سفال‌گری و لانک‌شایر همین‌طورند. 


این کل کاری است که بورژوازی و دولت برای آموزش و ترقی طبقة کارگر انجام 
داده‌اند. خوشبختانه وضع زندگی کارگران آنان را از نوعی تربیت عملی برخوردار کرده 


است که نه تنها می‌تواند جای دروس زورچپان‌شده را بگیرد بلکه از مضرات آموزه‌های 


(انگلس) ۱۳۳۰ :۳۹ ٩,‏ 00۰ ,666 زب .نما ۶ 
(انگلس) ۱۶۲۰ :۳۹ ٩۰‏ 00۰ .1010 * 
(انگلس) ۱۵۸۰ :۳۶ 00۰ ,.1910 * 
۵ 
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(انگلس) .605960 ,۲۲ بر 00۰ بآ 2۲ ۵۵0۰ ۵0۰ میرگ * 
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مذهبی مغشوش می‌کاهد و حتی می‌تواند طبقهٌ کارگر را در صف مقدم جنبش ملت 
انکلستان قرار دهد. ابتکار و بسیار مهم‌تر از آن انديشه و عمل زادة اضطرارند. درست 
ات که زعمت کصای از کایسی مه ت ریم وشن بو ا ای تین کفتر از آن: قادرتة 
نوشتن‌اند ولی به خوبی منافع خود و منافع کل ملت را می‌شناسند. همچنین به خوبی 
می‌دانند نفع بورژواها در چیست و از این طبقه چه انتظاری می‌رود. هرچند کارگر سواد 
خواندن ندارد ولی می‌تواند سخن بگوید و برای جمعیت سخنرانی کند؛ اگرچه کارگر 
علم محاسباتی ندارد ولی در هر صورت می‌تواند به اندازة کافی سخنان اقتصاددانان 
سیاسی را سبک‌سنگین کند تا به نیت بورژاوایی الغای قانون غلات پی ببرد و در 
بحث‌وجدل‌ها روی دست بورژواها بلند شود؛ اگرچه کارگر علی‌رغم تمام مجاهدات 
کشیشان هنوز از مسائل الهیاتی سر در نمی‌آورد ولی در مورد مسائل زمینی و سیاسی و 
اجتماعی دیدگاه روشنی دارد. ما در موقعیتی دیگر به اين موضوع بازخواهیم گشت. 
فعلاًبه سراغ مشخصه‌های اخلاقی کارگران می‌رويم. 


در مدارس انگلیسی آموزش‌های اخلاقی با تعلیمات مذهبی درهم‌آمیخته‌اند. همین 
کافی است تا روشن شود چرا تأثیرگذاری آموزش‌های اخلاقی بهتری از آن یکی نیست. 
اصول ساده‌ای که می‌توانقد مناسبات انسانرا با اسان در میان افراد عادی سروسامان 
دهند در سیستم اجتماعی‌مان به خاطر جنگ همه علیه همه به وخیم‌ترین آشفتگی‌ها 
دچار شده‌اند. وقتی چنین اغتشاشی با جزمیات غیرقابل فهم همراه می‌شود و به شکل 


دوچندان مغشوش و بیگانه می‌آید. بنا به اعتراف تمام اولیای امور خاصه « کمیسیون 
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اشتغال کودکان» مدارس هیچ سهمی در رشد اخلاقی طبقهٌ کارگر ادا نکرده‌اند. 
خودپسندی بورژوازی انگلیس آنچنان نتگ‌نظرانه و مزخرف و کونه‌فکرانه است که حتی 
خود را به زحمت نمی‌اندازد تا اخلاقیات باب روز را در میان کارگران اشاعه دهد؛ یعنی 
همان اخلاقیاتی که بورژواها به نفع خویش و برای حفاظت از خویش سرهم‌بندی‌اش 
کرده‌اند! بورژوازی به حدی سست‌بنیاد و تن‌لش است که حتی این اقدام پیشگیرانه را 
پیش‌ازحد سخت و شاق می‌داند. زمانی خواهد رسید که بورژوازی به خاطر 
اهمال‌کاری‌اش افسوس خواهد خورد. اما آن موقع برای پشیمان شدن خیلی دیر است. 
پس اگر کارگران هیچ چیز از نظام اخلاقی ندانند و بر وفق آن عمل نکنند بورژوازی حق 
شکوه و شکایت ندارد. 


کارگران به لحاظ جسمانی و به لحاظ فکری و به لحاظ اخلاقی به دست طبقه حاکم 
واپس زده شده‌اند و نادیده گرفته می‌شوند. نتها تمهیدی که برایشان مقرر شده قانون 
است تا اگر بخواهند دامن بورژوازی را به لک ننگ بیالایند قانون دست‌وپایشان را 
ببندد. با آنان همچون کودن‌ترین بربرها رفتار می‌کنند و فقط یک شکل از آموزش یعنی 
شلاق را به عمل می‌بندند؛ آموزش به شکل زور؛ نه آموزش اقناع‌گرانه بلکه آموزش 
مرعوب‌کننده. با کارگران همچون وحوش رفتار می‌شود پس تعجبی ندارد اگر عملاً 
وحشی شوند. آنان فقط به مدد سوزان‌ترین کینه‌ها و رام‌ناشدنی‌ترین عصیان‌های 
ضنیورژوانی. مي‌تواتتت آکاهی اتسان‌شان را بحفظ کنتن. و فقط مادامی. اسان باقن 
می‌مانند که خون‌شان با خشم و غضب علیه طبقَهُ حاکم به جوش بیاید. به محض اینکه 


کارگران صبر و شکیبایی در پیش گیرند و به طوق بندگی گردن نهند و از تلاش برای 


۳۹۷ 


گسستن بوغ‌شان دست بکشند و صرفاً بکوشند زندگی‌شان را اندکی تحمل‌پذیر کنند 


بلافاصله به وحوش تبدیل می‌شوند. 


این کل کاری است که بورژوازی برای آموزش طبق کارگر انجام داده است. وقتی هم 
مقتضیات زندگی این طبقه را در نظر داشته باشیم دیگر به خاطر کینه و غیضی که علیه 
طبقة حاکم در دل می‌پروراتند به آنان بدگمان نخواهیم شد. تربیت اخلاقی‌ای که 
بورژواها ارزشمندش می‌دانند نه در مدارس به کارگران داده می‌شود و نه توسط وضع 
زندگی‌شان تأمین می‌گردد. کل محیط و موقعیت کارگر آکنده از شدیدترین وسوسه‌های 
یر ارف ات اوق اک ورب ک اف کی مدز تیف ریقف دنت 
او حرام شده‌اند؛ به همین دلیل هیچ یک از مجازات‌های قانونی نمی‌توانند مرعوب‌اش 
کنند. چرا باید امیال‌اش را مهار کند؟ چرا باید کام‌جویی از حقوق طبیعی" را برای 
ثروتمندان نگه دارد؟ چرا نباید یک تکه از آن را برای خود بکُند؟ چه انگیزه‌ای پرولتر را 
از دزدی باز می‌دارد؟ عبارت «نقدس مصّح مالکیت خصوصی» به گوش بورژوازی 
بسیار زیبا و بسیار خوش‌آهنگ است؛ ولی برای آن کس که هیچ ندارد «تقدس 
مالکیت» به خودی خود از میان رفته است. پول خدای این جهان است؛ پس وقتی 
بورژوازی پول پرولتر را بالا می‌کشد عملاً او را بی‌خدا و آتتیست می‌کند. تعجبی ندارد 
که پرولتر به بی‌خدایی‌اش وفادار می‌ماند و برای تقدس و قدرت خدایان زمینی هیچ 
حرمتی قائل نیست. وقتی فقر پرولتر به حدی شدت می‌یابد که در تتگ‌دستی و 


گزستگی بعملا ‏ بزاع ایفذای تین خر ورتات: خاش وام‌ماند تشک وسونه زیر.یا 


در ویراست‌های آلمانی به جای «کام‌جویی از حقوق طبیعی» آمده «کام‌جویی از ثروت». (پ.) 
۳۹۸ 





گذاشتن کل نظم اجتماعی در وجودش قوت می‌گیرد. اکثر بورژواها اين واقعیت را 
تصدیق می‌کنند. بنا به ملاحظات سیمون" درست همانطور که می‌خوارگی تأثیرات 
مخربی در بدن به بار می‌آورد فقر هم تأثیرات مخربی بر ذهن دارد. دکتر آیسون برای 
مخاطبان کتاب‌اش (که جزو طبقهٌ صاحب مالکیت‌اند) به درستی توضیح می‌دهد 
سرکوب اجتماعی طبقهٌ کارگر چه تبعاتی دارد." تتگ‌دستی اين ۳ گزینه را برای 
زحمت‌کشان باقی می‌گذارد: يا گرسنه‌میری تدریجی یا خودکشی آنی یا برداشتن 
مایحتاج از هر جا که پیدا شود - به انگلیسی فصیح و رک و راست دزدی کردن. دلیلی 
ندارد از این موضوع تعجب کنیم که اکثر زحمت‌کشان دزدی را به گرسنه‌میری و 
خودکشی ترجیح می‌دهند. 

شماری از اعضای طبقة کارگر اخلاقی‌تر از آن‌اند که حتی در قعر بدبختی و استیصال 
دست به دزدی بزنند؛ اینان پا از گرسنگی تلف می‌شوند یا خودکشی می‌کنند. به همین 
دلیل خودکشی که سابقاً جزو مزایای رشک‌برانگیز طبقات فرادست بود امروز در میان 
کارگران انگلیسی باب شده است. تعداد زیادی از فقرا پرای اجتتاب از فلاکت خودشان 


را سربه‌نیست می‌کنند چون هیچ چارة دیگری برای خلاصی از شر آن ندارند. 


جایگاه نامطمئن و موقعیت متزلزل زحمت‌کش انگلیسی و وابستگی‌اش به مزدهای 
شکم‌تله " و به طور خلاصه همه آن چیزهایی که او را پرولتر می‌کنند تأثیرات به مراتب 


(انگلس) .عصمونات۸ 0و و۸ * 
(انگلس) ۱۹۷۰ ,۱۹2 .20 ,نذ ۷۵۱۰ ,صمتامآنام0ظ ۵1 دمام‌زمونر۳ ؟ 
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انحطاطآورتری از فقر دارند. خرده‌دهقانان المان اکثراً فقیرند اما کمتر بازيچة تصادف و 
اتفاق هستند و دست‌کم تکیه‌گاهی مطمتن دارند. پرولتر هیچ ندارد الا دستان‌اش. مزد 
دیروزش خرح امروزش است و همه اتفاقات ممکن او را منقاد می‌سازند. کوچک‌ترین 
تضمینی نیست که بتواند ابتدایی‌ترین ضروریات معاش را به دست بیاورد. هر آن امکان 
دارد با یک بحران یا با سبک‌سری صاحب‌کار نان‌اش آجر شود. او در منقلب‌کننده‌ترین 
و غیرانسانی‌ترین موقعیتی قرار دارد که نوع بشر می‌تواند دچارش شود. برده بنا به نفع 
شخصی ارباب‌اش از بابت زیست‌مایهة خشک‌وخالی‌اش مطمئن است. سرف دست کم 
تکه‌زمینی دارد که نان‌اش را از آن درآورد. هر ۲ در بدترین حالت تضمینی برای 
معاش‌شان دارند اما پرولتر باید صرفاً به خودش اتکا کند؛ حال آنکه از به‌کارگیری 
قانلیت‌هانین مسانکه مت آنذیه آن‌ها ایکا که مان دافه مه اشت هر کاری کازست 
پرولتر برای بهبود موقعیتاش برمی‌آید در مقایسه با سیلاب اتفاق‌های گوناگون که در 
معرض‌شان قرار می‌گیرد و هیچ تسلطی بر آن‌ها ندارد جز قطره‌ای در کویر نیست. او در 
برابر تمام پیشامدها و دگرگونی‌های محتمل شرایط بیرونی محکوم و بی‌اراده است و اگر 
بتواند موقتاً جان به در بیرد باید خود را بسیار خوشبخت بشمارد. طبیعتاً همین اوضاع 
ایا که کیت و وه وید سا شکارم مهن اکن رون کی اوستاضت که 
سرش را از این گرداب بیرون کند و انسانیت‌اش را نجات دهد باید علیه کسانی بشورد" 


" در ادامه خواهیم دید که در انگلستان شورش کارگرها علیه بورژوازی به واسطة حق انتلاف موقتی 
قانونی شده است. (انگلس) در ویراست‌های آلمانی ۵0 و ۱۸۹۲ این قطعه بدین ترتب نوشته شده 
امست: (باید علیه بورژوازی یعنی علیه طبقه‌ای بشورد که ...0 الخ. (پ.) 
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قشم مس ای هس پیت مایت کی آعارقن وق اسان تصاتن دارفت بقع 
دیگر این است که پرولتر جبونانه دست از مبارزه علیه سرنوشت بردارد و بکوشد از 
مساعدترین لحظات نهایت استفاده را ببرد. پس‌انداز بیهوده است زیرا آنچه پرولتر 
می‌اندوزد حتی کفاف بقای موقت‌اش را نمی‌دهد؛ حال آنکه دوره‌های بیکار ماندن 
اضاد ورانتا کر بای امافتت زان های اند کار تام مت کقن رس که اس 
اگر اینطور نبود پرولتر قید کار و زحمت را می‌زد تا یکی دیگر به جایش عرق بریزد. پس 
وقتی زحمت کش مزد خوبی می‌گیرد چه کاری بهتر از این که با آن خوش بگذراند؟ 
وقتی دستمزدها بالا می‌روند بورژوازی انگلستان گلوی خودش را جر می‌دهد تا با 
انگ‌ها و تهمت‌های ناروا بریزویباش‌های کارگران را رسوا کند؛ اما به نظر کارگر این 
کاری کاملاً طبیعی (و معقول) است که به جای انبارکردن گنجینه‌ای که تا فردا به هیچ 
دردی نخواهد خورد و خوراک موریانه و کیک (بورژوازی) خواهد شد دمی خوش 
بگذراند. همان‌طور که کارلایل دربارة ریسندگان صنعت پنبه می‌گوید چنین حیاتی 
به‌غایت انحطاط‌آور است. این گفته دربارة کل کارگران صنعتی انگلیس صدق می‌کند: 


عفد کیان که اس زو کر ور وی وم وا سک هآ اهر موف وت عالی ( کزتاتلت )ان 
رمق می‌افتد. ماهیت قماربازی همین است. آنان همچون قماربازان یک روز در خوشگذرانی 
مفرط می‌زیند و روز دیگر به گرسنه‌میری می‌افتند. احساس تبره‌بختی به سادگی در قلب‌شان 
منزل می‌کند و باعث می‌شود در نارضایتی و عصیانی تهدیدآمیز غرق گردند. تجارت انگلیس 
با همه نوسانات تشنج‌بار و جهان‌گیرش و با روح فرييندة پروتتوسی"" بی‌مانندش زندگی آنان را 
به هم می‌ریزد و همه راه‌ها را برایشان ناامن می‌کند. آنان از متانت و ثبات و بردباری و آرامش 
به عنوان موهبات خدادادة نوع بشر بویی نبرده‌اند ... این جهان خانه‌شان نیست. اینجا 
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محبسی چرکین است که در آن بی‌محابا اسراف می‌کنند و هرز می‌روند و سر به شورش 
برمی‌دارند و عداوت می‌ورزند و از خودشان و همه انسان‌ها به خشم می‌آیند. به راستی آیا این 
دنیا همان گلشن سرسبز و خرمی است که آسمان نیل‌گون و آرام تا ابد برفرازش دامن 
می‌گسترد؟ آیا اینجا آفريدة پروردگار و ملک مقرر اوست؟ يا اینکه مغاک ظلمانی و پرقیل‌وقال 
تفتان " است که اهریمن آن را از بخار زاج سبز" و بلوا و عیاشی و عرق و ریزگرد پنبه و 


سنگ‌دلی و رنج و ز حمت سرشته ات وش ان 13 
۳ 
و جایی دیگر: 


«در این جهان بی‌عدالتی و خیانت به حقیقت و واقعیت و نظم طبیعت همگی شری واحدند. 
درد و رنج ناشی از حس بی‌عدالتی را نمی‌توان تاب آورد و مسألةٌ اساسی زحمت‌کشان این 
است که آیا اين وضع منصفانه و عادلانه است؟ اما پیش از آن باید پرسید: ایشان چه باورهایی 
دربارة عدل و انصاف در سر پرورانده‌اند؟ کلماتی که به عنوان پاسخ بر زبان‌شان جاری می‌شود 
شایان توجه و کنش‌هایشان حتی از آن هم چشمگیرتر است. نفرت و کین‌توزی و انتقام جویی و 
شورش‌گری علیه طبقات فرادست و بی‌احترامی به احکام پیشوایان دنیوی و بی‌باوری به 
آموزه‌های زعمای معنوی روحیاتی‌اند که بیش از پیش به بهانهُ عدالت‌طلبی در میان طبقات 
فرودست عمومیت می‌یابند. می‌توان اين روحیات را نکوهید یا آن‌ها را توجیه کرد؛ اما در هر 
صورت باید وجودشان را به رسمیت شناخت. اگر تغیبر و تحولی رخ ندهد هر آنچه که در حال 
حاضر صرفاً تأسف برانگیز میدانیم‌اش به شکلی مهلک و فاجعه‌بار بروز خواهد کرد.» 


(انگلس) .960 61 ,۳۶ 0۰ ,عتاتعلل) ۶ 
رز 
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واقعیات مورد اشارة کارلایل کاملاً درست‌اند؛ اشتباه‌اش این است که خشم و غضب 
شدید کارگران علیه طبقات فرادست را نادرست می‌داند. همین غیظ و غضب است که 
گواهی می‌دهد کارگران غیرانسانی بودن موقعیت‌شان را حس می‌کنند و از تتزل یافتن به 
سطح وحوش سر باز می‌زنند و بالاخره یک روز خود را از قید بندگی بورژاوزی خلاص 
خواهند کرد. می‌توان زحمت‌کشانی را یافت که در این غیظ سهیم تا آنارتسه 
سرنوشتی که در چنگ‌اش گرفتارند کرنش می‌کنند و زندگی خصوصی حتی‌الامکان 
آپرومندانه‌شان را بدون درگیر شدن در پویش مسائل عمومی ادامه می‌دهند و با پافشاری 
بر افکار باطلی که پیش از انقلاب صنعتی غالب بود به بورژوازی کمک می‌کنند 
زنجیرهای کارگران را محکم‌تر بکوبد؛ پا اینکه بازیچهُ سرنوشت می‌شوند و همان‌طور 
که توانایی اقتصادی‌شان را از دست داده‌اند عزت نفس و تسلط اخلاقی‌شان را هم از 
کف می‌دهند و صبح تا شب فقط دنبال لقمه‌نانی می‌دوند و به عرق‌خوری و هرزگی 
می‌افتند. در هر ۲ صورت آن‌ها تبدیل به وحوش می‌شوند. طبقه نام‌برده سهم عمده‌ای 
در «ازدیاد فسق‌وفجور» دارد. جالب است که بورژوازی رقیق‌القلب به دست خودش 
علل موجبهُ فسق‌وفجور را به حرکت درمی‌آورد و کمی بعد از آن به وحشت می‌افتد. 

یکی دیگر از سرچشمه‌های انحطاط اخلاقی کارگران محکومیت‌شان به کار کردن 
است. بزرگ‌ترین تفریحی که بشر تاکنون پیدا کرده فعالیت مولد داوطلبانه است؛ به 
همین ترتیب کار و زحمت اجباری بی‌رحمانه‌ترین و خفت‌بارترین تنبیه اوست. هیچ 
چیز افتضاح‌تر از این نیست که انسان هر روز از نوحةٌ خروس تا بوق سگ مجبور باشد 
کار ار شا میا وراه ناه وه بت کار اشانس انر شیورع :۸ 
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خودش داشته باشد کارش را نفرت‌انگیزتر خواهد دانست زیرا قیدوبندهای خویش و 
تفای کازرانا کوش شون اعساس اش کند. او اش ره کار کیر خاظ 
عشق به کار؟ بنا به انگیزش طبیعی؟ نه به هیچ وجه! او برای پول کار می‌کند؛ یعنی برای 
چیزی که هیچ ربطی به خود کار کردن ندارد." وانگهی او ساعات طولانی تحت 
یک‌نواختی تخطی‌ناپذیری کار می‌کند که اگر کمترین احساسات انسانی‌ای برای کارگر 
باقی مانده باشد ظرف همان چند هفتةٌ نخست کار را به یک شکنجة زجرآور بدل 
می‌سازد. کار اجباری بربریت به بار می‌آورد و تقسیم کار این تأثیر را تشدید می‌کند. در 
اکثر شاخه‌ها فعالیت کارگران به یک سری دستکاری‌های جزتی و مکانیکی تقلیل یافته 
و قرف ت راو وی لها ال ای ش سای ری 
تراش‌یار که از اوان کودکی به مدت ۲۰ سال آزگار هر روز ۱۲ ساعت سوزن تیز کرده یا 
دندانة چرخ‌دنده‌ها را سوهان زده است و تمام وقت در شرایطی زیسته که بر پرولترهای 
انگلیس تحمیل شده‌اند چه چیزی از احساسات انسانی‌اش باقی می‌ماند و کدام 
توانایی‌هایی انسانی را می‌تواند احراز کند؟ از زمان ابداع موتور بخار و هیأت ماشینی 
اوضاح به همین منوال بوده است. کارگران از تکاپوی عضلانی رهایی یافته‌اند و 
فعالیت‌شان راحت شده است اما کار به غایت بی‌معنا و یکنواخت گشته. کار هیچ 


عرصه‌ای را برای فعالیت ذهن باقی نمی‌گذارد و طوری حواس را مشغول می‌کند که 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ اینجا آمده: «او کار می‌کند چرا که باید کار کند.» (پ.) 
* آیا لازم است باز هم بورژواها را به عنوان شاهد فرابخوانم تا در اين مورد به نفع‌ام گواهی دهند؟ من 
فقط یک شاهد را احضار می‌کنم: ادام اسمیت شهیر (کتاب نروت ملل ویراست ۶ جلدی مک کلوخ, 
تاد ۲ ان بیصن ۲۹۷ که نالا هه ان را تعرانده‌اید اه ریخا )۱۳ 
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کارگر" نمی‌تواند به هیچ چیز بياندیشد. اين نوع کار همه وقت کارگر را می‌گیرد و به 
زحمت مجالی برای خواب و خوراک باقی می‌گذارد؛ طوری که هیچ فرصتی برای 
تمرین‌های بدنی در هوای آزاد یا لذت بردن از طبیعت يا فعالیت فکری نمی‌ماند. چطور 
می‌توان گفت محکومیت به چنین کاری منجر به تتزل نوع بشر به سطح وحوش 
نمی‌شود؟ اینجاست که کارگران باید دست به انتخاب بزنند: يا باید در برابر سرنوشت 
وابدهند و به عنوانی زحمت‌کشانی «خوب» وفادارانه هوای منافع بورژاوزی را داشته 
باشند (در این صورت بی‌شک به وحوش تبدیل خواهد شد) یا باید بشورند و تا واپسین 


نفس پای انسانیت‌شان بایستند (و فقط در نبرد علیه بورژوازی می‌توانند چنین کنند). 


وضع جاری انحطاط اخلاقی عظیمی را در میان کارگران به وجود می‌آورد. اما باید به 
عوامل فوق عامل دیگری بیافزاييم که انحطاط را گسترده‌تر می‌سازد و آن را به نقط اوج 
می‌رساند. این عامل تمرکز جمعیت است. حتی نویسندگان بورژوا هم از گرایش 
انحطاطآور شهرهای بزرگ به فغان آمده‌اند و به مثابهُ ارمیاهای " کرو به نوحه‌سرایی 
افتاده‌اند. نه ماتم بر انهدام و تباهی شهرها بلکه ماتم بر رشد و گسترش‌شان. داروغه 
آلیسون همه چیز را به این عامل نسبت می‌دهد. دکتر وون" نویسندة کتاب «عصر 
شهرهای بزرگ» از او هم بدتر است. چنین برخوردی کاملاً طبیعی است؛ زیرا طبقة 
مالک از عوامل دیگری که جسم و جان کارگران را می‌خورند و می‌تراشند مستقیماً نفع 


می‌برد . اگر قرار باشد این طبقه بیذیرد که فقر و تزلزل و ناامنی و زیاده‌کاری و کار 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ آمده: «اگر بخواهد کاررا به طرز صحیح انجام دهد» . (پ.) 
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اجباری تأثیرات ویران‌گری بر جای می‌گذارند آنگاه باید به این جمع‌بندی برسد که فقرا 
مجازند چیزی از آن خود داشته باشند و باید معاش‌شان تضمین شود و مقررات 
ضدزیاده‌کاری وضع 3 واضح است که بورژوازی تاب چنین مقرراتی را ندارد. اما 
هیچ کس به ذهن‌اش خطور نمی‌کند که شهرها در اصل توسط مانوفاکتوردارها و طبقه 
متوسط سودجو به وجود آمده‌اند. علی‌الظاهر شهرهای بزرگ به طور خودبه‌خودی 
گسترش یافته‌اند و جمعیت آزادانه به سویشان گسیل شده است. بنابرین به نفع طبقة 
حاکم است که تمامی شرارت‌ها و بدبختی‌ها را به این سرچشمة ظاهراً اجتناب‌ناپذیر 
سنبت دهد. این در حالی است که شهرهای بزرگ فقط باعث می‌شوند شرارت‌ها و 
بدبختی‌هایی که پیشاپیش نطفه‌شان بسته شده سریع‌تر و قاطعانه‌تر انکشاف یابند. 
الیشون مزجمت فرموده: و بد این واقعیت:اعتراف کرده ات4 جرا که او .یکی از 
مانوفاکتورداران اصیل و لیبرال بلکه یکی از بورژواهای نیمچه‌تکامليافتة حزب توری 
است و به همین خاطر آنجا که بورژوازی تکاملیافته مطلقاً کور و کر است او می‌تواند 


گه‌گاه چشماش را به روی واقعیت بگشاید. بگذارید ببینیم الیسون چه می‌گوید:" 


در شهرهای بزرگ «گناه و لذت‌جویی وسوسه‌ها و اغواگری‌ها و جذابیت‌هایشان را 
می‌گسترانند. اینجاست که جرم به امید بخشودگی تشجیع می‌شود و الگوها و سرمشق‌های 
بی‌شمار به پرورش بیکارگی و بطالت کمک می‌کنند. در این حراج‌بازار انحرافات بشری است 
که دنائت و بی‌بندوپاری به ساده‌دلی زندگی روستایی می‌آويزند. اینجا همان جایی است که 


تبه‌کاری قربانیانی می‌یابد تا نادرستی را به اجرا درآورند و در ازای آلوده شدن دست‌هایشان 


(انگلس) ۱۳۵۰ .0 ,۸۲ 0۰ ,.960 64 ,"۷ 9۰ بل ۷۵۱۰ بمتامانمو ۵۲ مواوزموزرم ۶ 
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پاداش بگیرند. اینجا پاک‌دامنی از بی‌مایگی و انزوایی که دامن‌گیرش شده است دژم می‌گردد. 
اینجا تشخیص و ردیابی جرم دشوار است و به همین دلیل به‌راحتی رشد می‌کند و بزرگ 
مق تفر هس اد هی وهای و ی ار 
شبانه در سنت گیلز یا کوچه‌های شلوغ دوبلین يا محلات فقیرنشین گلاسکو قدم بزنید با 
اتتوهی از شواهد رویفوی خواهید شند. که درستن انم ملانفظات وا تایید. مي‌کنند. با دیدن آن‌ها 
دیگر از عادات فاحشه‌وار و لذات هرزة فرودستان تعجب نخواهید کرد. مای حیرت‌تان این 
خواهد بود که چرا جرم و جنایت در جهان این‌قدر کم است نه این که چرا این قدر زیاد است. 
عمده‌ترین علت فساد و انحراف بشر در اين محلات شلوغ ماهیت مسری سرمشق‌های منفی 
است. وقتی افراد جوان هر روز اغوای گناه را لمس می‌کنند به دشواری می‌توانند از آن اجتناب 
کنند. ما گمان می‌کنيم به خاطر عفت و پاک‌دامنی‌مان مستحکم و استوار مانده‌ايم ولی تجربه 
ثابت کرده که دور ماندن فرادستان از گناهان سبعانه و عادات فاحشه‌وار اساسا به اين دلیل 
است که بخت بارشان بوده و مناظر وسوسه‌انگیز از برابر دیدگان‌شان برداشته شده است. هر 
جا یکی از فرادستان در معرض وسوسه‌هایی بوده که داثماً به فرودستان فشار می‌آورند او نیز 
تسلیم تأثیرات‌شان شده است. بخت بد فقرا در شهرهای بزرگ این است که نمی‌توانند از 
چنگ وسوسه‌های مقاومت‌ناپذیر خلاص شوند. به هر طرف که روی بیاورند صورت‌های 
دلنشین فسق و فجور و اغوای لذات گناه‌آلود را می‌بینند. نوجوانان فقیر در شهرهای بزرگ 
مدام در معرض عوامل انحطاط اخلاقی قرار می‌گیرند و به تجربه ثابت شده است که نمی‌توان 
جذابیت‌های گناه را از آنان مخفی کرد." همه اين پی‌آمدها نه از تباهی شخصیت و فساد 


فوق‌العادة قربانیان هرزگی بلکه از ماهیت مقاومت‌ناپذیر وسوسه‌هایی ناشی می‌شوند که فقرا 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ نقل‌قول در این نقطه با جمله‌ای از انگلس قطع می‌شود: 
«نویسنده پس از توصیف مفصل انواع انحطاط اخلاقی ادامه می‌دهد» . (پ.) 
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در معرض آن قرار دارند. ثروتمندی که سلوک و رفتار فقیران را تقبیح می‌کند اگر در معرض 
علل مشابه قرار بگیرد به احتمال فراوان به سرعت وا خواهد داد. در یک درجٌ مشخص از 
فلاکت و در یک فاصلةً مشخص از گناه بعید است عفت و پاک‌دامنی تاب ایستادگی داشته 
باشند؛ خاصه جوانان قادر به مقاومت نیستند. پیشرفت گناه در چنین شرایطی همچون 


گسترش بیماری‌های واگیردار سریع و قاطع است.» 
و جایی دیگر: 


(وقتی فرادستان به خاطر منافع شخصی‌شان انبوهی از عمله‌ها در فضایی تنگ می‌چپانند 
گسترش و سرایت گناه سرعت می‌گیرد و اجتناب‌ناپذیر می‌شود. فرودستان در موقعیتی‌اند که 
نمی‌توانند به اخلاقیات یا تعالیم دینی توجه داشته باشند. اگر فقرا در برابر وسوسٌ گناه وادهند 


نمی‌توان آنان را بیش از زمانی مقصر دانست که قربانی تیفوس می‌شوند.» 


همین کافی است! آلیسون نیمچه‌بورژوا علی‌رغم منش تگ‌نظرانه‌ای که از خود به 
تمایفن کذاشت تافرات زناوبار فهرهای رگ را رسد و ععاسان اخلاقی کارکران 
فاش کرد. دکتر اندرو پوره" که مردی باب طبع «مجمم مخالفان قالون غلات» است به 


فنوان یکی از پوزفواهای‌فاده مدای لیوان داشان‌مان م‌نشن. آومی کزید: 


(زندگی در شهرهای بزرگ موجب تسهیل دسیسه‌چینی در میان کارگران شده و قدرت را به 


عواع‌الناس تفویض کرده است. اگر کارگران آموزش نبینند» یعنی اگر یاد نگیرند سرسپردة 


0۰ ,۶۰۱ 0۰ ,۱۸۳۵ مطم0ط۵ رععاهطکیمدگاگه برطوم وم انطظ رعتتا «متلصه بر ٩‏ 
در موقعیت‌های آتی باز هم به اين اثر ارجاع خواهم داد. (انگلس) 
9202 نع 
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بورژوازی باشند «ممکن است از سر بداندیشی و خودخواهی در مورد بسیاری از مسائل با 
غرض‌ورزی و سوگیری قضاوت کنند و خود را به دست اغفال‌گری عوام‌فریبان آب‌زیرکاه 
بسپارند». از اين هم بدتر شاید حتی بخواهند «نگاه‌های رشک‌ورزانه و خصومت ی‌آمیزی به 
ولی‌نعمت‌شان بیاندازند که سرمایه‌گذاری ساده‌زیست و ریسک‌پذیر است. اگر تهذیب و 
تربیت جایی به درد بخورد بی‌شک همین جاست؛ در غیر این صورت وقتی کار به ورشکستگی 
ملی و وحشت عمومی بکشد دیگر نمی‌توان از وقوع انقلاب کارگری جلوگیری کرد» . 


ترس و واهمهٌ بورژوای ما کاملاً موجه است. متمرکزسازی جمعیت همان‌طور که باعث 
می‌شود طبقهُ صاحب مالکیت به حرکت درآید و تکامل یابد با سرعتی به مراتب بیشتر 
انکشاف کارگران را جلو می‌اندازد. کارگران کم‌کم خود را به مثاب یک طبقه و به مثابه 
یک کل احساس می‌کنند و درمی‌یابند که اگرچه به عنوان افراد منفرد ضعیف‌اند ولی با 
اتحادشان قدرتی برتر را به وجود می‌آورند. تقکیک مکانی سکونت‌گاه‌های پرولترها و 
بورژواها به انکشاف نظرگاه‌های کارگری یاری می‌رساند و آگاهی از ستم و سرکوب رأ 
بیدار می‌کند و بدین ترتیب طبقهٌ کارگر به نفوذ و اعتبار اجتماعی و سیاسی دست 
می‌یابد. شهرهای بزرگ زادگاه جنیش‌های کارگری‌اند. در این شهرهاست که کارگران 
برای نخستین بار به تأمل دربارة وضع خویش و مبارزه علیه آن می‌پردازند. در اين 
شهرهاست که ضدیت میان پرولتاریا و بورژوازی برای نخستین بار آشکار می‌گردد. از 
همین شهرهاست که اتحادیه‌های کارگری و چارتیسم و سوسیالیسم به حرکت 
درمی‌آیند. شهرهای بزرگ باعث می‌شوند بیماری اجتماعی‌ای که در روستاها به شکلی 
مزمن بروز می‌یافت به یک بیماری حاد تبدیل گردد و به اين ترتیب ماهیت واقعی و 
اسباب علاج خود را آشکار سازد. طبقهٌ کارگر بدون شهرهای بزرگ و بدون تأثیرات 


۳۷۳۹ 


قاهرانه‌ای که بر بینش و آگاهی خلق به جای می‌گذارند بسیار کمتر از آن چیزی که 
هست پیشرفت می‌کرد. وانگهی شهرهای بزرگ باعث می‌شوند واپسین بقایای 
مناسبات پدرسالارانه از میان صاحب‌کاران و زحمت‌کشان رخت بربندند؛ مانوفاکتورها 
که تعداد کارکنان وابسته به یک کارفرمای واحد را افزایش داده‌اند به سهم خودشان در 
حصول این پی‌آمد نقش داشته‌اند. بورژوازی بر همه این‌ها افسوس می‌خورد و دلیل 
خوبی دارد که چنین کند؛ زیرا تحت شرایط کهن می‌توانست تا حدی از شورش‌های 
مها من :در امان مات آو یواست با حکومت استیدادی بر زعمت کشان آنان را 4 
ذل‌غواه خودشن غارت کند بدون آنکه در حرف‌شنوی‌شان عللی وازد اید. او می‌توانست 
ادا و اطوارهای رفیقانه و پدرانه‌اش را (که هیچ خرجی روی دست‌اش نمی‌گذاشت) در 
حق‌شان روا بدارد و برای ظاهرسازی و نمایش دادن ازخودگذشتگی و محبت عمیق 
خودانگیخته‌اش یک مشت خنزرپنزر را (کمتر از یک‌دهم موظفات‌اش) هبه کند تا 
سپاسگزاری ورضایت خلق نا گاه را به دست بیاورد. اما اکنون به عنوان یک بورژوای 
منفرد حتی اگر به بسیاری از وظایف‌اش در قبال مزدبگیران عمل کند باز در محاصرة 
شرایطی است که ساختة دست خودش نیست و خواه‌ناخواه به عنوان عضوی از طبقةً 
حاکم بنا به حاکمیت طبقه‌اش ناچار است در قبال وضع کل ملت پاسخگو باشد." او 
در اين مقام نه تنها هیچ یک از وظایف مندرجٌ جایگاه‌اش را انجام نداده بلکه کل ملت 
را به خاطر منافع شخصی چپاول کرده است. رابطهٌ پدرسالارانه واقعیت بردگی را 
لاپوشانی می‌کرد و کارگر را در پایین‌ترین سطح فکری بی‌خبر از منافع خویش به مثابه 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ آمده: «و تأمین منافع عمومی را برعهده بگیرد. (پ.) 
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یک فرد منفرد منزوی نگه می‌داشت. کارگر از روزی توانست منافع خویش را بازشناسد 
و مستقلانه رشد و تکامل یابد و بند بندگی بورژواها را از افکار و احساسات و بیان 
عواشت‌هاییی بکشایال که ارضا خب کارت ببکاه قت و متقاغد. گرقیه بخانه زره پوت 
میان صاحب‌کار و کارکن صرفاً پيوند عایدات پولی و مالی است و بدین ترتیب سایر 
روابط خصوصی ارباب و بنده که تاب هیچ آزموشن ر نداشت از هم 3 


مانوفاکتورها و شهرهای بزرگ نقش مهمی در دست‌یابی بدین فرجام ایفا کرده‌اند. 


یکی دیگر از مهم‌ترین عواملی که به شخصیت کارگران انگلیس شکل می‌دهد مهاجرت 
ایرلندی‌هاست. پیشتر به اين موضوع پرداختم. همانطور که دیدیم مهاجرت ایرلندی‌ها 
باعث تتزل جایگاه کارگران انگلیس شده و آنان را از تمدن دور نموده و سرنوشت‌شان را 
بدتر کرده است؛ اما دقیقاً به همین دلایل شکاف میان پرولترها و بورژوازی را ژرف‌تر 
ساخته و بحران قریب‌الوقوع را جلو انداخته است. روال بیماری اجتماعی‌ای که 
انگلستان را می‌آزارد همچون روال بیماری‌های جسمانی است و بر اساس قوانین 
مشخص انکشاف می‌یابد و نقاط بحرانی خاص خود را دارد که آخرین و 
شدیدترین‌شان سرنوشت بیمار را تعیین می‌کند. تتها تفاوت‌شان این است که ملت 
انگلیس با بحران نهایی از پا در نمی‌آید و ضرورتا از آن بیرون خواهد آمد و پس از تولدی 
دیگر جوانی را از سر خواهد گرفت. از این رو استثناناً در این مورد خاص می‌توانيم از 
هر چیزی که روال بیماری را شتاب بخشد به وجد بياييم. از طرف دیگر مهاجرت 
ایرلندی‌ها باعث می‌شود خلقوخوی آتشین و تدوتیزشان به انگلستان راه یابد و به 
درون طبقَ کارگر انگلیس رخنه کند. رابطٌ اپرلندی‌ها و انگلیسی‌ها مثل رابطة 


۳۸۰ 


فرانسوی‌ها و آلمانی‌هاست و ترکیب خلق‌وخوی رک‌وراست و تهییج‌پذیر و برافروختة 
ایرندی با خلق‌وخوی باثبات و خردورز و ثابت‌قدم انگلیسی در بلندمدت برای هر ۲ 
طرف خیر و خوشی به بار می‌آورد. اگر خلق‌وخوی پرخبط وخطا و احساساتی کارگر 
ایرلندی در میان نبود و سیرت سرد و عقلانی کارگر انگلیسی را تا حدی به مدد اختلاط 
نژادی و تا حدی به مدد مراودات روزمره نرم نمی‌کرد بی‌شک تأثیرات خودپرستی زمخت 
بورژوازی انگلیس بر طبقة کارگر به نحو ماندگارتری داوم می‌یافت. 


نظر به تمامی اين موارد اصلاً عجیب نیست که طبق کارگر رفته‌رفته به نژادی کاملاً 
متمایز از بورژوازی تبدیل می‌شود. مشترکات بورژوازی انگلستان با ملل بیگانه بیش از 
مت کات‌اشن. با خارکرانن انیت کتر شان‌هان میزینم کار گران به کویتین غیر از 
بورژوازی سخن می‌گویند و آرمان‌ها و افکار و رسومات و اخلاقیات و مذهب و 
سیاست متفاوتی نسبت به بورژوازی دارند. آن‌ها دو ملت ناهمگون‌اند و ناهمسانی‌شان 
به حدی است که گویی از تفاوت نژادی نشأت گرفته. ما در اروپای قاره‌ای فقط یکی از 
اد تا هی پور ای زاس نی اه هنکن کر ملق دوه یف ایا 


در موقعیت‌های آتی دربارة منش اجتماعی زحمت‌کشان انگلستان و تجلیات‌اش در 


انجمن‌ها و اعتقادات سیاسی‌شان بحث خواهیم کرد. فعلاً اين موضوع را بررسی 


کی اهزاین کی رشان مشهووین بااعتوان سای نوتاه آين ایله را کیال کری که 
صنعت بزرگمقیاس انگلیسی‌ها را به دو ملت تقسیم کرده است. (پانویس انگلس بر ویراست 
آلمانی ۳۳)۱۸۹۲ 


۳۸۲ 





می‌کنيم که عوامل فوق‌الذکر چه پی‌آمدها و چه تأثیراتی بر مننش شخصی کارگران 
داشته‌اند. زحمت کش در زندگی روزمره‌اش بسیار انسانی‌تر از بورژواها رفتار می‌کند. 
پیشتر این واقعیت را یادآور شدم که گداها عادت دارند فقط به زحمت کشان رو بیاندازند 
و کارگران بیش از بورژوازی کمک‌خرج فقرا را تأمین می‌کنند. اين واقعیت که هر کس 
می‌تواند درستی‌اش را هر روز برای خودش به اثبات برساند از جانب بسیاری کسان 


تصدیق شده است. دکتر پار کینسون کشیش کلیسای جامع منچستر می‌گوید:" 


«اعانات فقرا به یکدیگر بیش از اعانات ثروتمندان به فقراست. من با استناد به شهادت یکی از 
۱ ِ . 1 9 ۲ 

قدیمی‌ترین و فاضل‌ترین و دقیق‌ترین پزشکان‌مان یعنی دکتر باردسلی که انسانیت‌اش 
همچون دانایی و استعدادش زبانزد همگان است چنین ادعابی را طرح می‌کنم. ایشان بارها به 
صراحت گفته است مجموع مبالغی که فقرا در هر سال به یکدیگر می‌بخشند بیشتر از کل 


اعانه‌های ثروتمندان در همان دورةٌ زمانی است.» 


افسائیت کارگران دائما آزراه‌های متفاوت و یه حون دآنشین بروز می‌باید. انآن تنشتی 
زمانه را چشیده‌اند و درد گرفتاران و درماندگان را می‌فهمند و به همین دلیل رفتاری 


صمیمی و بی‌غل‌وغش دارند. اگرچه کارگران بیش از بورژواها محتاج پول‌اند کمتر 


و 0 ومتانل‌0۵) اصعوو۳ظ عا 02 .0۲اومطمصه]۱( گن مرمع رطموص۳2 ۲۵0۰ بمط ۶ 
۰ )۱۷۲۵۵065 فصه صمهصما ریهع ۲۳۵ وعاه عاوهم۵/ ور بو رهطم 
(انگلس) .)۳۵۵0۳16 
۷( ۲ 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اینجا آمده است: «به چشم پرولتر هر شخص یک انسان 
است در حالی که از نظر بورژوازی کارگر کمتر از انسان است». (پ.) 
۳۸۳۳ 





حرص ‌وجوش‌اش را می‌زنند. برای ایشان پول فقط به این لحاظ ارزش دارد که می‌توانند 
با آن چیزی بخرند؛ اما از نظر بورژواها پول دارای ارزشی ذاتی یعنی ارزشی الهی است. 
همین است که بورژوازی به آلت‌دستی حقیر و لیم برای پول‌اندوزی تبدیل می‌شود. 
یت کش ار یش اخساسای ارت فش ان کی آروه و شم قاتا لاف 
بورژواها عادت به قاپیدن ندارد؛ اما بورژوا که پر کردن کیف پول‌اش را هدف و غایت 
زندگی می‌داند کل فعالیت‌هايش معطوف به سود بردن است. به همین دلیل زحمت‌کش 
که همه چیز را از دریچهُ تگ خودپرستی شخصی نمی‌نگرد کمتر از بورژواها اهل 
غرض‌ورزی است و چشم بیناتری برای دیدن واقعیات دارد. آموزش ناقص کارگر او را 
از عقاید خشکه‌مذهبی مصون می‌دارد. او نه از مسائل غامض دینی سر در می‌آورد و نه 
سرش را بابت آن‌ها درد می‌آورد. تعصبات کوته‌فکرانه‌ای که بورژوازی در چنگ‌شان 
گرفتار است از نظر کارگر مطلقاً بی‌معنایند. اگر کارگر تصادفاً مذهبی داشته باشد فقط 
اسم آن را یدک می‌کشد و حتی اصول کلی‌اش را رعایت نمی‌کند. کارگر فقط برای 
همین دنیا می‌زید و همین دنیا را خانُ خودش می‌داند. تمام نویسندگان بورژوا در اين 
نکته متفق‌القول‌اند که کارگران مذهبی نیستند و به کلیسا اهمیت نمی‌دهند؛ البته باید 
ایرلندی‌ها و افراد کهن‌سال و نیمه‌بورژاها و ناظران و سرکارگران و غیره را از این حکم 
عام مستثنی کرد. در میان توده‌های خلق بی‌تفاوتی مطلق به مذهب غالب است یا 
حداکثر رد و نشانی از دثیسم " پیدا می‌شود؛ دئیسمی چنان بطتی که جز حرف نیست و 
باید آن را به حساب ترس مبهم کارگران از واژه‌های کافر و ملحد و غیره نوشت. 
روحانیون تمام فرقه‌ها نقوذشان را بر کارگران از دست داده‌اند و دیگر حنایشان رنگی 
ندارد. در حال حاضر برای آنکه در اجتماعات عمومی یک روحانی از سکوی خطابه 


۳۸۶ 


به زیر کشیده شود کافی است یک نفر داد بزند «هوی آخوند!»" کمبود آموزش‌های 
مذهبی و فرهنگی دست در دست سایر شرایطی زندگی باعث می‌شود زحمت‌کشان 
کمتر از بورژواها در قید عقاید موروثی باشند و از شر نظرات حاضرآماده حلاص شوند؛ 
آن هم در حالی که بورژواها از اوایل کودکی با انبوهی از تعصبات طبقاتی که به 
خیک‌شان بسته می‌شود پروار می‌گردند. بورژوازی کار از کارش گذشته و علی‌رغم 
ظاهر گول‌زنک لیبرالی‌اش ذاتاً محافظه‌کار است. منافع اين طبقه منافع طبقهٌ حافظ 
مالکیت" است و روح‌اش از هیچ یک از جنبش‌های اجتماعی خبر ندارد. به همین 
دلیل بورژوازی رفته‌رفته جایگاه‌اش را در خط مقدم انکشاف تاریخی انگلستان از دست 


می‌دهد و کارگران جایش را می‌گیرند؛ نخست در دغوی برحق و سپس در عمل. 


کنش‌های عمومی کارگران که بعدتر به آن‌ها خواهیم پرداخت در تطابق با منش شخص 
می‌دهند. اما عواملی که برشمردیم پی‌آمدهای نامطلوبی دارند که می‌توان خلاصه‌وار به 
شرح زیر جمع‌بندی‌شان کرد. اساسی‌ترین اتهامات بورژوازی علیه کارگران عبارت‌اند 


از می‌خوارگی و بی‌بندوباری جنسی و بربریت و بی‌اعتنایی به حقوق مالکیت. 


توقعی جز این نمی‌رود که کارگران تا خرخره عرق بخورند. داروغه الیسون اظهار 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ عبارات «کافر» و «آخوند» به انگلیسی آمده‌اند و در ادامه 
‌ در ویراست‌های آلمانی به جای «طبعهٌ حافظ مالک آمده بتک 9 


۳۸۵ 





ش‌کننت: این بر آوزد. اضلا اغرای‌امت سترسال ۱۳ به ازاق هن ۱۲ غانه ۱ میکنه .و 
سال ۱۸۶۰ به ازای هر ۱۰ خانه یک میکده در گلاسکو وجود داشت. در اسکاتلند سال 
۳ برای ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار گالن و سال ۱۸۳۷ برای 7 میلیون و 1۲۰ هزار گالن 
مشروبات الکلی مالیات بر مصرف پرداخت شد. در انگلستان سال ۱۸۲۳ برای ۱ 
میلیون و ۹۷۱ هزار گالن و سال ۱۸۳۷ برای ۷ میلیون و ۸۷۵ هزار گالن مشروبات 
الکلی مالیات بر مصرف پرداخت شد." «لایِحة ابجو» در سال ۱۸۳۰ افتتاح 
جری‌شاپ‌ها" " را تسهیل کرد و به صاحبان‌شان اجازه داد آبجو را در محوط 
ساختمان‌ها سرو کنند؛ به قول معروف قانون آبجو را به در خانة مردم برد و به گسترش 
می‌خوارگی کمک کرد. در تمامی خیابان‌های اصلی شهرهای بزرگ چند باب از این 
قبیل آبجوفروشی‌ها وجود دارد و در روستاها در هر ۲ یا ۳ محلهٌ مسکونی حتماً یک 
رشان قشت ی عاوه اس امش خر شق‌های سره آمورن از عاق شاه 
(میکده‌های مخفی غیرمجاز) وجود دارند؛ همچنین انبوهی از عرق‌کشی‌های مخفی که 
در تقاط متروکه دور از چشم پلیس مقدار معتتابهی مشروبات الکلی تولید می‌کنند. 
طبق برآوردهای گاسکل تعداد عرق کشی‌های مخفی در منچستر بیش از ۱۰۰ باب است 
و دست کم هزار گالن در سال تولید دارند. وانگهی در منچستر بیش از ۱ هزار 
میکده همه نوع نوشیدنی الکلی می‌فروشند" که نسبت‌شان به تعداد ساکنان مثل 


(انگلس) .حطندعوح ردمنادلموم۲ 0۲ مولوزموزر۳ ۶ 
۱ در ویراست‌های آلمانی ۰۵ و ۱۸۹۲ «همه نوع مشروبات الکلی می‌فروشند» نیامده است. (پ.) 
۳۸۹ 





تبعات متداول می‌خوارگی باید در نظر داشته باشیم که در اين اماکن زنان و کودکان 
(حتی مادرانی با نوازدی در آغوش) با پست‌ترین قربانیان رژیم بورژوابی یعنی با دزدان 
و کلاه‌برداران و روسپی‌ها وارد مراوده می‌شوند. وقتی به این بيانديشیم که بسیاری از 
مادران به نوزادشان عرق می‌نوشانند دیگر نمی‌توانیم تأثیرات ضداخلاقی بروبیا در این 


قبیل آماکن نز بحاشا کلیم: 


غروب شنبه‌ها خاصه اگر کار پیش از روال معمول متوقف گردد و دستمزدها زودتر 
پرداخت شوند کل اعضای طبقه کارگر از محلات فقیرنشین به خیابان‌های اصلی 
می‌ریزند. آن وقت می‌توان کمال بربریت می‌خوارگی را به چشم دید. در منچستر هر 
بار که در چنین غروب‌هایی از خانه بیرون می‌زدم به انبوهی از خلق برمی‌خوردم که 
تلوتلو می‌رفتند و تعدادی‌شان در جوی آب ولو می‌شدند. غروب یکشنبه همین 
صحنه‌ها با سروصدای کمتر دوباره تکرار می‌شد. می‌خوارگان وقتی پول‌شان ته 
می‌کشد خود را به نزدیک‌ترین گروکش‌خانه می‌رسانند تا داروندارشان را گرو بگذارند. 
در تمام شهرها تعداد گروکش‌شانه‌ها خیلی زیاد است؛ تعدادشان در منچستر اصلی به 
۰ باب می‌رسد و در هر یک از خیابان‌های سالفورد یا خیابان چپل ۱۲-۷۰ باب از 
آن‌ها وجود دارد. شنبه شب اسباب و اثائيه خانه و ظرف‌وظروف آشپزخانه و لباس‌های 
رسمی (اگر اصلاً وجود داشته باشند) از رهن در می‌آیند تا بی‌بروبرگرد قبل از 
چهارشنبهٌ هفتهٌ بعد دوباره سر از گروکش خانه درییاورند تا اینکه سرانجام حادثه‌ای رخ 
می‌دهد و دیگر نمی‌توان مبلغ رهن‌شده را بازپرداخت کرد. بدین ترتیب اجناس یکی 


پس از دیگری به چنگ رباخوار می‌افتند؛ یا اینکه رباخوار دیگر حاضر نمی‌شود حتی 


۳۸۷ 


یک پول سیاه در ازای اجناس گروبی درب‌وداغان و بی‌مصرف بپردازد. کسی که 
گستردگی و شیوع می‌خوارگی را در میان کارگران انگلستان دیده باشد به آسانی به اين 
گفتة لرد اشلی" باور می‌آورد که طبقهٌ کارگر هر سال در حدود ۲۵ میلیون ليرة 
استرلینگ خرج نوشیدنی‌های سکرآور می‌کند. بر این اساس می‌توان به سادگی حدس 
زد که وضع ظاهری درب‌وداغان و تباه شدن سلامت فکری و جسمی و فروپاشی تمام 
اسان ها نوا دک کر ات گنه که ضوری فرآمته ایست فزشت: اشت: .که 
«اجتماعات ترک الکل» کارهای زیادی کرده‌اند اما وجود چند هزار نفر ضدالکل در 
میان چند میلیون نفر کارگر الکلی چه دردی را دوا می‌کند؟ هر بار که پدر ماتتو" در 
کسوت «رسول ایرلندی ترک الکل» از هر یک از شهرهای انگلیس می‌گذرد از ۳۰ الی 
۰ هزار زحمت کش سوگند ترک می‌گیرد ولی اکثرشان یک ماه نگذشته زیر قول‌شان 
می‌زنند. گر تعداد گزاف کسانی را جمع بزنيم که طی ۶-۳ سال گذشته در منچستر 
عهد ترک الکل بسته‌اند حاصل‌جمع بزرگ‌تر از کل جمعیت شهر خواهد بود؛ اما این 
مدرک به هیچ وجه دال بر کاهش می‌خوارگی نیست. 


از عیش‌ونوش و مشرویات سکرآور بگذریم. یکی دیگر از عیوب زحمت‌کشان 
انگلیسی خلاصی جنسی است. اين یکی هم طبق منطقی بی‌رحمانه جزو پی‌آمدهای 


ضروری وضعیتی است که طبق کارگر در آن به خود وانهاده شده و هیچ وسیله‌ای برای 


(انگلس) ۱۸۶۳۰ ,۲۸ .۳60 جم عفیم۲۱ مهم عطا له عصتان۹ .رامعم وبما * 
در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ اين واژه به صورت انگلیسی (۲6000021167) آمده. (پ.) 
ماه ممطلع۳ * 


۳۸/۸ 





استفادة مناسب از آزادی‌اش ندارد. بورژوازی کوهی از زحمات و مشقات را بر دوش 
طبقهٌ کارگر آوار کرده ولی فقط دو نوع لذت برایشان باقی گذاشته است. نتیجتاً 
زحمت کش برای آنکه طعم زندگی را بچشد کل انرژی‌اش را روی همین دو لذت 
متمرکز می‌کند و به لگام‌گسیخته‌ترین و افراطی‌ترین شیوه تسلیم‌شان می‌شود. وقتی 
خلق در وضعی قرار می‌گیرد که فقط مناسب وحوش است جز اینکه سر به شورش 
بردارد یا در برابر وحشی‌گری وادهد هیچ کار دیگری از دست‌اش برنمی‌آید. ناگفته 
نماند که بورژوازی سهم‌اش را تمام و کمال در استمرار روسپیگری ادا می‌کند. به 
گمان‌تان چند تن از ۰ هزار نفر فاحشه‌ای که هر غروب به خیابان‌های لندن" می‌ریزند 
نان شپ‌شان را از محل عفت و پاک‌دامنی بورژواها درمی‌آورند؟ چند تن از آنان که 
ناچارند برای زنده ماندن بدن‌شان را به رهگذران عرضه کنند این وضع را مدیون 
اغواگری‌های بورژوابی هستند؟ بورژوازی اصلاً و ابداً حق ندارد از جانورخویی جنسی 


به طور کلی می‌توان تمام عیوب و نواقص کارگران را در موارد زیر جست: عطش 
سیری‌ناپذیر لذت و هم‌رنگی با نظم اجتماعی و فقدان آینده‌نگری و ناتوانی عمومی برای 
قربانی کردن خوشی‌های آنی در پای منافع آتی. تعجبی دارد؟ وقتی یک طبقه با زحمات 
شاق و توان‌فرسایش فقط می‌تواند معدودی از خوشی‌های جسمانی را بخرد انتظار 
دارید خودش را کورکورانه و دیوانه‌وار به دست این لذات نسپارد؟ طبقه‌ای که هیچ کس 


برای آموزش‌اش به صرافت نیافتاده و مثل موم بازیچة دست هزاران اتفاق و تصادف 


(انگلس ) 11۰ ۷۵۱۰ طوتادزنوو 0 دواوتهدت۳ظ رطمولا۸ تمه ۶ 
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است و هیچ تضمینی در زندگی ندارد به چه دلخوشی‌ای باید آینده‌نگری پيشه کند؟ کدام 
مشوق او را برمی‌انگیزد تا «با عزت و احترام و آبرومندی» کیف آنی‌اش را در پای 
خوشی‌های آتی قربانی کند؟ آن هم در حالی که به دلیل تغییرات دائمی و تحولات 
همیشگی اوضاع آینده برایشان به‌غایت نامطمتن و فاقد هرگونه قطعیت است. این 
طبقه‌ای است که از مزایای نظم اجتماعی موجود هیچ خیری ندیده ولی تمام ضرر و 
زیان‌های آن را بر دوش می‌کشد. نظم اجتماعی‌مان فقط روی سگ‌اش را به اين طبقه 
نشان می‌دهد؛ چگونه می‌توان از اين طبقه خواست در بزرگ‌داشت نظم اجتماعی 
پجاه ای کش ؟ رها ام اش هط ور باهش ها اس شدای که 
این نظم اجتماعی وجود داشته باشد زحمت‌کشان تک‌افتاده را از آن گریزی نیست. اگر 
کارگری بخواهد دست‌تتها در برابر جامعه قد علم کند اول از همه خودش آسیب می‌بیند 
و بدترین بلاها به سر خودش می‌آید. 

نظم اجتماعی موجود زندگی خانوادگی را بر کارگر حرام کرده است. در خانه‌ای فاقد 
آرامش و به‌چرک‌نشسته و بدون اسباب و اثاثیه که حتی به درد سرپناه شبانه نمی‌خورد؛ 
زير سقفی که چکه می‌کند؛ در چهاردیواری‌ای که گرمی ندارد؛ در اتاق‌هایی که مملو از 
انسان و آکنده از هوای گندیده‌اند محال است بتوان رنگ آسایش خانوادگی را به چشم 
دید. شوهر و شاید زن و حتی بچه‌های بزرگ‌تر کل روز در اماکن مختلف کار می‌کنند و 
فقط آخر شب و دم صبح همدیگر را می‌بینند. همه دائماً غرق در وسوسهُ 
عرق‌خوری‌اند. در اين وضع چه امکانی برای زندگی خانوادگی باقی می‌ماند؟ در عين 
حال زحمت‌کش از دست خانواده خلاصی ندارد و ناچار است زندگی‌اش همانجا 


۳۹۰ 


بگذراند. بالتبع رنجش‌ها و دعوامرافعه‌های خانوادگی و شدیدترین انحطاط‌ها اخلاقی 
بت ین هم ردیف می‌شوند. در میان خلق زحمت‌کش انگلیس بی‌توجهی به تمام 
وظایف خانوادگی و نادیده گرفتن کودکان کاملاً عادی شده است. نهادهای اجتماعی 
موجود که به دست خود این اسلوب وحشیانه را به وجود آورده و تفویت کرده‌اند انتظار 
دارند کودکانی که وسط مجموعه‌ای از عوامل انحطاط اخلاقی بزرگ می‌شوند دست 
آخر بسیار عالی و اخلاقی از آب درببایند! به راستی که توقعات بورژواهای ازخودراضی 


بمقدر ساده‌اتکارانه انست! 


خوارداشت نظم اجتماعی موجود به افراطی‌ترین شکل در قانون‌شکنی عیان می‌گردد. 
آگر نیرو و فشار عوامل انحطاط اخلاقی کمی بیشتر از حالت معمول باشد زحمت‌کش 
قطعاً قانون‌شکن می‌شود؛ درست به همان قطعیتی که آب در دمای ۱۰۰ درجة 
مناتیگراد " از حالت مایع به حالت بخار درمی‌آید. رفتار وحشیانه و انسانیت‌زدای 
بورژوازی موجب می‌گردد زحمت‌کشان به شینی بی‌اراده تبدیل شوند؛ دقیقاً مثل آب که 
هیچ شکل معینی ندارد و مطلقاًتابع قوانین طبیعی است و در نقطه‌ای مشخص جوش 
می‌آورد. از این روست که با گسترش پرولتاریا در انگلستان جرم و جنایت افزایش يافته 
مزال کلمی اون باه کا رف یسلا سانشان له اسر اما رها وا اند ده کار 
وزارت کشور نشان می‌دهد که جرم و جنایت در انگلستان با سرعتی غیرقابلتصور 
افزایش یافته است. فقط در انگلستان و ولز تعداد کسانی که به دلیل جرایم جنابی 


بازداشت شده‌اند در هر سال به این ترتیب بوده است: 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اینجا آمده: «که شامل خود والدین هم می‌شود . (پ.) 
۳۹۱ 
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نف سارت دیک ریا ۷ برایرفت طی ۳۷ سشال. ‏ وکا بازداهت‌های یال ۱۸۶۲ 
تعداد ۶ هزار و ۶٩۹۷‏ مورد (یعنی بیش از ۱۶ درصد) فقط در لانک‌شایر و ع هزار و ٩۶‏ 
مور (یفت پیش از ۱۳ خرضد) فقط درز میول‌سنکس باانعشسا لیدن بوده‌است: ین 
اين دو ناحیه که شهرهای بزرگی را با جمعیت هنگفت کارگری در بر می‌گیرند 
یک‌چهارم" کل جرایم را در دامان خود پرورانده‌اند آن هم در حالی که جمعیت‌شان 
بسیار کمتر از یک‌چهارم کل جمعیت است. آمارهای بزه‌کاری به‌روشنی ثابت می‌کنند 
تفریباً تمامی مجرمان از میان پرولتاریا سر بر آورده‌اند. برای مثال در سال ۱۸۶۲ به طور 
میانگین ۳۲.۳۵ درصد از مجرمان نه می‌توانستند بخوانند و نه می‌توانستند بنویسند و 


۲ درصد مجرمان سواد خواندن و نوشتن‌شان دست‌وپاشکسته بود. فقط 1۱۰۷۷ 
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ِ در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ آمده است: «پیش از یک‌چهارم». (پ.) 
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درصد مجرمان می‌توانستند به خوبی بخوانند و بنویسند و ۰.۲۲ درصد مجرمان از 
تحصیلات بالاتر از سطح ابتدایی برخوردار بودند. سطح تحصیلات ۲.۳ درصد 
مجرمان «غیرقابل تشخیص» اعلام شد. جرم و جنایت در اسکاتلند سریع‌تر از این‌ها 
رشد کرده است. تعداد بازداشتی‌های جرایم جنایی در اسکاتلند که در سال ۱۸۱۹ فقط 
٩‏ مورد بود به زودی در سال ۱۸۳۷ به ۳ هزار و ۱۲۱ مورد و در سال ۱۸۶۲ به ۶ هزار 
و ۱۸۹ مورد افزایش یافت. در لانک‌شاير که گزارش رسمی آن به دست داروغه آلیسون 
تتظیم شده است جمعیت هر ۲۰ سال یک بار ۲ برابر می‌شود ولی ۲ برابر شدن 
جرم‌وجنایت فقط ۵ و نیم سال زمان می‌خواهد؛ یعنی سرعت تکثیر آن تفریباً " برابر 
نرخ رشد جمعیت است. در انگلستان (همچون ساير کشورهای متمدن) اکثریت قاطع 
موارد قانون‌شکنی بر ضد اصل مالکیت خصوصی رخ می‌دهند. بنابراین اکثر جرایم به 
نحوی از انحاء ناشی از نگ‌دستی‌اند: هیچ انسانی آنچه را که خود دارد از دیگران 
نمی‌دزدد. سال ۱۸۳۵ تعداد جرایم نقض مالکیت خصوصی نسبت به کل جمعیت در 
هلند ۱ به ۷۱۶۰ در فرانسه ۱ به ۱۸۰۶ و در انگلستان طبق نوشته گاسکل ۱ به ۷۹۹ بود. 
تعداد موارد قانون‌شکنی علیه اشخاص نسبت به جمعیت در هلند ۱ به ۲۸۹۰۶ در 
فرانسه ۱ به ۱۷۵۷۳ و در انگلستان ۱ به ۲۳۳۹۵ بود. در انگلستان تعداد کل جرایم 
نسبت به جمعیت در نواحی کشاورزی ۱ به ۱۰۶۳ و در نواحی مانوفاکتورکار ۱ به ۸۶۰ 
بود." در حال حاضر این نسبت در کل انگلستان ۱ به 17۰ است" گرچه از زمان درآمدن 


(انگلس) ۲۰۰ .هط ,0صمآومک که ممتامآیمو۳ همم 1 
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اشاها عای مها هر رها دک که و نان مات 
وضع کنونی امور بيانديشد. اگر انحطاط اخلاقی و جرم‌وجنایت طی ۲۰ سال آینده با 
همین ضریب تکثیر یابد به کجا خواهیم رسید؟ اگر مانوفاکتورهای انگلیس طی این ۲۰ 
سال کمتر از قبل رونق داشته باشند و تکثیر تصاعدی جرم‌وجنایت با سرعت بیشتری 
ادامه یابد نتیجه چه خواهد بود؟ همین حالا جامعه آشکارا در معرض فروپاشی است. 
محال است روزنامه‌ای را بردارید و شواهد شوکه‌کننده‌ای دال بر گسستن تمام پیوندهای 
اجتماعی در آن نیابید. مشتی نمونٌ خروار از میان انبوه نشریات انگلیسی که پیش رو 
دارم یکی را بیرون می‌کشم: شمارة ۲۰ اکتبر ۱۸۶۶ «منچستر گاردین» که رخدادهای ۳ 
روز متوالی را گزارش داده است. این نشریه در مورد منچستر خود را به زحمت نیانداخته 
تا همه چیز را موبه‌مو شرح دهد و فقط داغ‌ترین اخبار را نقل کرده است: مثلاًاینکه 
کارگران یک میل بدون اخطار قبلی دست به اعتصاب برای افزایش مزدهایشان زدند و 
دادگاه حل اختلاف حکم داد که باید سر کارشان برگردند؛ ی ينکه ۲ پسریچه در سالفورد 
حین دزدی دستگیر شدند؛ پا اینکه یک پیشه‌ور ورشکسته سعی کرد طلبکاران‌اش را 
دور بزند. اما گزارش‌های مربوط به شهرهای دور و اطراف مبسوطتر و مفصل‌ترند: در 
اشتون ۲ مورد سرقت و یک مورد دزدی و یک مورد خودکشی؛ ترش مک مورا 
سرقت؛ در بولتون ۲ مورد سرقت و یک مورد کلاه‌برداری مالی؛ در لی" یک مورد 


سرقت؛ در اولدهام یک مورد اعتصاب برای افزايش دستمزد و یک مورد سرقت و یک 


* تعداد محکومان جنایی (۲۲ هزار و ۷۳۳ نفر) تقسیم بر مجموع جمعیت ۱۵ میلیون نفره. (انگلس) 
تا 
طوزم] * 
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مورد زدوخورد خیابانی میان زنان ایرلندی و یک مورد تعرض اعضای اتحادیهُ کارگری 
به یک کلاه‌دوز غیرعضو و یک مورد ضرب‌وجرح مادر به دست پسرش" و یک مورد 
حمله به پلیس و یک مورد دستبرد از کلیسا؛ در استوک‌پورت یک مورد اعتراضات 
زحمت‌کشان برای مزدهای معوقه و یک مورد سرقت و یک مورد کلاه‌برداری و یک 
مورد زدوخورد خیابانی و یک مورد ضرب‌وجرح زنی به دست شوهرش. در وارینگتون 
یک مورد سرقت و یک مورد زدوخورد خیابانی؛ در ویگان یک مورد سرقت و یک 
مورد دستبرد از کلیسا. گزارش‌های روزنامه‌های لندن از اين هم بدترند و انبوهی از 
کلاه‌برداری‌ها و سرقت‌ها و تعرض‌ها و دعوامرافعه‌های خانوادگی روی هم تلنبار 
شده‌اند. شمارة ۱۲ سپتامبر ۱۸۶۶ روزنامة «تایمز لندن» را اتفاقی برمی‌دارم. وقایع زیر 
در یک روز واحد گزارش داده شده است: یک مورد سرقت و یک مورد حمله به پلیس 
و یک مورد محکومیت مردی به تأمین معاش فرزند نامشروع‌اش و یک مورد رها کردن 
کودک توسط والدین‌اش و یک مورد مسمومیت شوهری به دست همسرش. این قبیل 
گزارش‌ها را می‌توان در تمام روزنامه‌های انگلیس پیدا کرد. جنگ اجتماعی در این 
کشور به نقطةُ اوج رسیده و هر کس به فکر آن است که گلیم خودش از آب بیرون 
بکشد. هر کس با اولین کسی که از راه برسد می‌جنگد تا حق خود را از او بستاند. 
اينکه یک نفر دیگری را به عنوان دشمن قسم‌خورده‌اش به باد کتک بگیرد یا نه فقط به 
برآوردهای کلبی‌مسلکانه‌ای بستگی دارد که بیش از هر چیز تابع منافع خودخواهانة 
خود اویند. به فکر هیچ کس خطور نمی‌کند که به درکی مسالمت‌آمیز از همنوعان‌اش 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اینجا آمده است «تعدادی زدوخورد در راچ‌دیل». (پ.) 
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برسد. تمام اختلافات فقط با خشونت یا رآی دادگاه تسویه می‌شوند. خلاصه اینکه هر 
کس همسایه‌اش را به چشم دشمنی می‌بیند که باید از سر راه برداشت‌اش يا در بهترین 
حالت به چشم وسیله‌ای که باید به نفع خویش از آن استفاده کرد. همانطور که آمارهای 
بزه‌کاری نشان می‌دهند اين جنگ سال به سال خشونت‌آمیزتر و شدیدتر و آشتی‌ناپذیرتر 
می‌گردد. رفته‌رفته دشمنان به ۲ اردوگاه عمده" تقسیم می‌شوند: در یک سو بورژوازی و 
در سمت دیگر کارگران. ما نباید از جنگ همه علیه همه يا از جنگ بورژوازی علیه 
پرولتاریا در عجب بمانیم؛ این جنگ یگانه پی‌آمد منطقی اصل رقابت آزاد است. عجیب 
این است که بورژوازی در برابر تجمع شتابناک این ابرهای طوفان‌زا آرامش و 
خونسردی‌اش را حفظ کرده و عین خیال‌اش نیست. او هر روز این خبرها را در روزنامه 
می‌خواند بی آنکه (اگر نگوییم از خشم نسبت به این اوضاع) از ترس تبعات‌شان خم به 
ابرو بیاورد. علائم و عوارض بیماری اجتماعی هر روز به شکل جرم‌وجنایت بروز 
می‌يابند ولی بورژوازی از فوران عمومی‌شان هیچ واهمه‌ای ندارد! گویا بورژوازی به 
خاطر نظرگاه خاص‌اش نه می‌تواند واقعیات را ببیند و نه می‌تواند تبعات‌شان را درک 
کند. حیرت‌آور است که پیش‌داوری‌های طبقاتی و عقاید متعصبانه چگونه می‌توانند 
طبقه‌ای از انسان‌ها را در چنین کوري کامل و جنون‌آلودی گرفتار کنند. ولی انکشاف 
ملت راه خود را می‌پوید چه بورژوازی چشم دیدن آن را داشته باشد چه نداشته باشد. 
بالاخره یک روز طبقَهُ صاحب مالکیت چنان شوکه خواهد شد که حتی در 


فلسفه‌بافی‌هایش خواب‌اش را نمی‌دید. 


در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ آمده: «به ۲ اردوگاه که با هم می‌جنگند ۰..» الخ. (پ.) 
۳۹۹ 





۱ برخی از مباحثی که درمتن کتاب راجع به مسائل بهداشتی و درمانی آمده‌اند نادرست‌اند؛ البته نه به 
دلیل کم‌کاری انگلس بلکه به علت عدم انکشاف علم پزشکی در ده ۱۸۶۰. در ترجمٌ فارسی سعی 
کرده‌ام اين اشتباهات را به قدر توان‌ام در توضیحات پایان فصل تذکر دهم. اما باید یادآور شوم حتی اگر 
همه مباحث پزشکی انگلس اشتباه می‌بودند این نقصان به هیچ وجه در صحت و سقم نظریةٌ «کشتار 
اجتماعی» خللی ایجاد نمی‌کرد. علی‌رغم عقب‌ماندگی رشتهُ پزشکی در دههٌ ۱۸۶۰ انگلس در نظریة 
«کشتار اجتماعی» اش توانست پیوند وثیق مسائل بیولوژیک و طبقاتی را به نحو علمی و سیستماتیک 
واکاوی کند. روش او که اساساً مبدعانه بود تأثر عمیقی بر علم پزشکی گذاشت. رودلف کارل ویرشو 
(۷1۳۵0۷ 0۰ .) پزشک انقلابی که از ۱۸۶۳ تا ۱۸۶۹ ساکن برلین بود پس از مطالعةٌ کتاب 
«وضع طبقهُ کارگر» تحت تأثیر روش انگلس قرار گرفت و رشتة «پزشکی اجتماعی» را بنیان نهاد و 
آن را تکامل بخشید. امروزه اصول و روش‌های پزشکی اجتماعی به عنوان میراث ماندگار انگلس 
جایگاه غیرقابل انکاری در حوزة بهداشت و درمان پیدا کرده‌اند تا جایی که گزارش‌های سالیانه 
سازمان جهانی بهداشت اکثراً بر اساس همین اصول نوشته می‌شوند. طبیعتاً پس از ویرشو کسان 
دیگری هم برای انکشاف رشتهٌ پزشکی اجتماعی زحمات فراوانی کشیدند که از آن بین باید به نقش 
موثر و سازندة دکتر سالوادور آلنده اشاره کرد. (م۰) 


۲ دی‌اکسیدکرین پس از انحلال در رطوبت هوا به گاز اسید کرینیک (:00,) تبدیل می‌شود. 
(م) 


۳ فا سال ۱۸۵۵ جامقه پزشکن قست تاش «نظریةُ میاسما» (1۳6011 1۷1125102) شیوع امراض 
واگیردار را ناشی از بخارهای بیماری‌زا می‌دانست. انگلس هم در برخی از قطعات کتاب‌اش 
جسته‌گریخته به نظریهُ میاسما تأسی می‌کند. این قطعات صرفاً به مسمومیت در اثر هوای آلوده 
خلاصه نمی‌شوند بلکه در بسیاری موارد علت امراض را مستقیماً به بخارها نسبت می‌دهند. عاقبت 
در سال ۱۸۶۵ چند ماه پس از انتشار «وضع طبقهٌ کارگر» یکی از جراحان سرشناس انگلستان به نام 
«جان اسنو» (۹1201۷ 101) با تحقیق دربارة وبای لندن نادرستی تئوری میاسما را به اثبات رساند و 


۳۹۷ 





نشان داد وقوع همه‌گیری ناشی از آلودگی یکی از شیرهای ات عمومی بوده انست : این کشف نخستین 
قدم در مسیر رسمیت یافتن نظریه «میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا» بود. (م.) 


۶ (00:5000108)): نوعی بیماری ناشی از باکتری توبرکولوسیس. این باکتری از طریق 
قطرک‌های تنفسی منتقل می‌شود و می‌تواند ارگان‌های مختلف بدن را درگیر کند. در شایع‌ترین حالت 
باکتری در شش‌های قربانی تکثیر می‌شود و از آنجا سیستم گوارشی و عصبی فرد را درگیر می‌کند. در 
این حالت عارضه‌های اصلی بیماری عبارت‌اند از سرفه‌های خشک و خون‌آلود. تب شدید. عرق 
شبانه» اسهال و استفراغ. ضعف عمومی بدن و کاهش شدید وزن. «سل» را به دلیل کاهش شدید 
وزن بیمار ۵05۱01100 (مصرف / زوال) نامیده‌اند. (م۰) 


۵ (1160010): نوعی دیگر از ابتلاتات توبرکولوسیس. در این حالت باکتری سیستم عصبی مرکزی را 
هدف می‌گیرد و در نتیجه قربانی به تناوب دچار بحران و تشنج می‌شود تا اینکه پس از مدتی نسبتاً 
طولانی به شکلی زجرآور بمیرد. آثار تب لازم (یا اگر آن را به نام دیگرش «تب داتم» بنامیم) در چهرة 


فرد عبارت است از خون‌گرفتگی چشم‌ها و گونه‌ها. (م.) 


1 (110005): بیماری ناشی از باکتری ریکتزیا. این باکتری از طریق گزیدگی حشراتی همچون 
شپش و کک و کنه به خون قربانی انتقال می‌یابد و علائم آن عبارت‌اند از تب و لرزه سردرد و کوفتگی 
عضلات. به دلیل بروز هذیان اين بیماری را «11010115» (تب وهم‌آلود) می‌نامند. در سطور پایین‌تر و 
ادامة متن باید توجه داشت که در دههٌ ۱۸۳۰ هنوز علم میکروب‌شناسی به حدی رشد نکرده بود که این 
پیماری را به درستی بشناسد. بنابراین در منابع پزشکی و گزارش‌هایی که در دسترس انگلس بود از 
«تهویُ نامناسب هوا» به عنوان یکی از عوامل اصلی ابتلا به تیفوس نام برده می‌شد و انگلس فقط به 
همین منابع دسترسی داشت. تقریباً ۱ قرن بعد در سال ۱۹۲۸ چارلز تیکول ( .13 .1 علعتط) 
6( باکتری‌شناس فرانسوی ثابت کرد تیفوس از راه تتفسی منتقل نمی‌شود و تنها راه سرایت آن 
تین کیرات اس اوتشان ناه عطاق پرشکان شین تاشی از ان بو که افرایش موارد کزید ی گر 


جمعیت‌های متراکم را اشتباه به عدم تهویة هوا نسبت می‌دادند. (م.) 


۳۹۸ 





۷ (16۷76۲ ۹02۲160 ): نوعی بیماری ناشی از باکتری استرپتوکوک. این باکتری از طریق قطرک‌های 
تتفسی و وسایل مشترک منتقل می‌شود و علائم آن عبارت‌اند از تب و لرز. عفونت لوزه. کوفتگی 
عضلات و استفراغ. از آنجا که در این مرض پرزهای روی زبان برجسته و سرخ می‌شوند آن را به اسم 
یک نوع پارچة مخملی قرمزرنگ «10761 5021161 یا (مخملک» می‌نامند. (م.) 


۸ تالا تسده یک از انم موازه را در و داهتهه ا ارف دردار6 قاط تهداشش میت 
کارگری بریتالیای کبیر» به قلم ای. چادویک (۱۸۶۲) یا «دو گزارش به کمیسیونرهای قانون فقرا 


٩‏ (اهالم:110 ۳۵۷۶ 1۵08002 106): علی‌رغم شباهت اسمی نباید اين قبیل مراکز را با 
بیمارستان‌های امروزی اشتباه گرفت. تب‌خانه‌ها نسبت به دورة خود بسیار مترقی بودند و به 
سردمداری اقلیتی از پزشکان و جراحان با کمک انجمن‌های خیریه) با نهاده شدند که نظرية مساط 
(بخار بیماری‌زا» (/10601۷ ۳01۵50) را قبول نداشتند و از تتوری میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا 
(10601۷ 201۳0 ) طرفداری می‌کردند. اما مشکل این بود که تب‌خانه‌ها صرفا وظیفه داشتند افراد 
ودرا از بان تایه دا کمنو کر لین راکب یر ری ایا ساعت و ند ضخرک فیمبای 
امکانات بیشتری در اختیار بیماران قرار نمی‌گرفت. علاوه بر اين هیچ‌گونه اقدامی برای تفکیک 
بیماران پر اساس عفونت‌شان انجام نمی‌شد. اغلب پیش می‌آمد که مبتلایان به مخملک و سرخک و 
سل و غیره همگی در یک اتاق واحد بستری شوند. فرد با ابتلا به یک نوع بیماری در تب‌خانه ایزوله 
می‌شد و در صورتی که نسبتاً بهبود می‌یافت با چند نوع عفونت باکتریایی و ویروسی به دامان جامعه 
بازمی کته بعد او آدکه ب‌گاهه‌ها در یال ۱۸۶۹ از دست خونه‌ها :در آندند و دولت ویر طز 
«انجمن جراحان» کنترل‌شان را در دست گرفت اوضاح تدریجا تغییر کرد. (م۰) 


۰ داده‌های ارائ‌شده در این سطور و سطور پایین‌تر از این مقاله برگرفته شده‌اند: (شیوع دهشتنای 
تب در نتیجهٌ تهیدستی» منتشرشده در (نورثرن استار» شمارة ۳۲۸ به تاریخ ۲۶ فوریة ۱۸۶۶6. (پ.) 


۳۹۹ 





۱ (50۲0112): نوعی دیگر از ابتلائات توبرکولوسیس. در این حالت باکتری به غدد لنفاوی حمله 
مس کنن و یاعتهبرود آمان شدین در اظراف: کردن هی شوو: سایر علائم خنازیر عبارت‌اند از تب مزمن, 
عرق شبانه. ضعف عمومی بدن و کاهش وزن. واژهُ «50۲011012» و معادل آن «خنازیر» هر دو به 
معنای «خوک» هستند. از قرن ۱۷ تا دوران انگلس این باور در میان اطباء رایج بود که بروز خنازیر 
ناشی از سردی خون و افزايش ترشحات بلغمی در اثر مصرف چربی خوک است. انگلس که فقط به 
همین منابع دسترسی داشت با احتیاط و شک و تردید فراوان از جو غالب جامعهٌ پزشکی معاصرش 
پیروی کرد. تقریباً 6 دهد بعد در سال ۱۸۸۲ رابرت کخ (1001 1100616) پزشک آلمانی و بنیان‌گذار 
رشتهُ میکروب‌شناسی موفق به کشف باکتری توبرکولوسیس گردید و نقش آن را در ابتلا به مرض سل 
اثبات کرد. اما هنوز مانده بود که نقش این باکتری در بروز خنازیر روشن شود. تازه در سال ۱۹۰۱ بود 
که خنازیر به عنوان یکی از انواع ابتلائات توبرکولوسیس شناخته شد. (م.) 


۲ نرم‌استخوانی در صورتی که در سنین کودکی 0 دهد «راشیتیس» نامیده می‌شود. این بیماری 
ناشی از کمبود ذخایر کلسیم در بدن است و در نتیجه سوءتغذیه یا عدم جذب کلسیم (به دلیل کمبود 
ویتامین دی يا ابتلای رودة کوچک به سلیاک) گریبان‌گیر فرد می‌شود. در حالی که نرم‌استخوانی 
پر کاسالان ضرها ۵ نس ماهس انعایت اش هر کردگان موس هدک باهایت 
عضلات. انقباض غیرعادی ماهیچه‌ها, تأخیر در رشد و ناهنجاری‌های ستون فقرات می‌شود. (م.) 


۳ (۳3/0060۳0000112518): این وسواس فکری به تالمین از کمدی مشهور مولیر به «سندروم بیمار 
خیالی» مشهور شده است. اما جامع‌ترین مطالعهٌ علمی در اين مورد که توسط ایوان پاولف به انجام 
رسیده است نشان می‌دهد هیپوکوندریا موضوع مناسبی برای کمدی نیست و نباید شوخی‌اش گرفت. 
او با اتکا به روش ماتریالیستی‌اش ثابت کرد ريشة اضطراب فوق به عارضه‌های جسمانی واقعی 
برمی‌گردد ولی تحت تأثیر محرک‌های ثانویه به شکل علاتم سایر بیماری‌ها بروز می‌یابد. برای مثال 
کارگرانی که در ورک‌های گوگرد دچار آسیب دستگاه‌های تتفسی و گوارشی شده‌اند در دوران شیوع 
سل و گسترش وحشت عمومی احتمالاً همه علائم مسلول بودن در بدن‌شان نمایان می‌گردد بی‌آنکه 
عفونت توبرکولوسیس در هیچ یک از اعضایشان وجود داشته باشد. مطالعات پاولوف به تصحیح نحوة 





عبارت «اختلال علائم جسمانی» استفاده می‌شود. (م.) 


۶ اطلاعاتی که در ادامه می‌آیند از مقالهٌ «آمارهای مرگ‌ومیر به تفکیک فصول سال» برگرفته شده‌اند 
(منجستر گاردین» ۳۱ جولای ۱۸۶۶) که دربردارندة تعداد ساکنان (در سال ۱۸۶۱) و تعداد مرگ‌ها 
(در سال ۳) در شهرهای مختلف است. (پ.) 


۵ مقاله دکتر کوان سال ۱۸۶۰ در «ژورنال جامع آماری لندن» جلد ۲ منتشر شد. (پ.) 


(«121100): نوعی بیماری ناشی از ویروس واریولا. این ویروس از طریق قطرک‌های تنفسی 
و تماس مستقیم و وسایل مشترک انتقال می‌یابد و در مویرگ‌های پوست و دهان و گلو تکثیر می‌شود. 
نخستین علاتم ابتلا عبارت‌اند از تب و استفراغ و کوفتگی عضلات. در مراحل بعد جوش‌زخم‌های 
عخرکنی رای نکن پا س بر شا پاکشین بایان زود در هرن ۱۸ :مارد کف شاد وان قفا 
همین دلیل تمدن بشری تا اواسط قرن ۲۰ از این ویروس خلاصی نیافت. استعمارگران اروپایی با اتکا 
به دانش‌شان در زمینهُ آبل‌کوبی عمداً حیوانات را در مناطق مختلف آمریکا و آسیا و آفریقا مبتلا 
می‌کردند و به عنوان سلاح پیولوژیک علیه بومیان به کار می‌بردند. در نتیجه انواع جهش‌یافتةُ ویروس 
واریولا (آبل مرغی و گاوی و اسبی و گوسفندی و خوکی و ...) در اقصانقاط زمین پخش شدند و 
میلیون‌ها نفر قربانی گرفتند. جالب اینکه این ییماری امپریالیستی نهایتاً با تلاش‌های بین‌المللی اتحاد 
جماهیر شوروی ریشه‌کن شد. (م.) 


۷ (:1۷]62916): نوعی بیماری ناشی از ویروس میسلس. این ویروس به سادگی از طریق 
قطرک‌های سرفه و عطسه انتقال می‌یابد و در شش‌ها تکثیر می‌شود. علائم سرخک عبارت‌اند از تب 
شدید و ذات‌الریه و التهاب چشم‌ها. در مراحل بعدی جوش‌زخم‌های سرخ‌رنگ کل سطح بدن را 
می‌پوشانند. (م.) 


۸ (۲۷20001178): نوعی بیماری ناشی از باکتری بوردتلا پرتوسیس. این باکتری به سادگی از طریق 
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تب و لرز خفیف و آبرپزش بینی. در مراحل بعد کودکان مبتلاشده دچار سرفه‌های شدید می‌شوند و 
نفس کشیدن‌شان دشوار می‌گردد. در ادامه نوبت به التهاب مغزی و غش و تشنج می‌رسد. این مرض 
به دلیل خس‌خس گلو «۱۷۵0108) (دم صدادار) نام گرفته است. از آنجا که شدت سرفه‌ها باعث 
کنودی کلو می‌شود ان زا :در کارسین (سیاهسرقه)«تامیده‌اند. سیاهسرفه در پورکییالان به صوزت 
سرماخوردگی ساده بروز می‌یابد. به همین دلیل تا مدت‌ها پس از تکامل علم میکروب‌شناسی به آن به 
عنوان یک مرض جداگانه توجهی نشد تا اینکه بالاخره در سال ۱۹۰۱ باکتری برتوسیس کشف گردید و 
سیاه‌سرفه به عنوان یک بیماری مشخص به رسمیت شناخته شد. (م.) 


٩‏ (لایحةُ ساخت‌وساز کلان‌شهری» قانون ویژه‌ای برای سروسامان دادن به ساختمان‌سازی در 
لندن بود که سال ۱۸۶۶ به تصویب پارلمان رسید. (پ.) 


۰ تعدد فرقه‌ها در بریتانیا دلایل تاریخی دارد. این جزیره در ده ۳۸۰ میلادی به استقلال از 
امپراطوری روم دست یافت؛ یعنی قبل از آنکه حکومت روم رسماً مسیحی شود. به همین دلیل 
انگلستان از همان ابتدا از کلیسای رسمی جدا افتاد. در قرن ششم میلادی آیین مسیحیت در انگلستان 
نفوذ یافت آن هم در شرایطی که ایرلند در دست گال‌ها و اسکاتلند در دست سلت‌ها و انگلستان 
جنوبی در دست ساکسون‌ها بود. هر یک از اين قبایل دين جدید را با سنت‌های خویش درأمیخت تا 
مسیحیت در مناطق مختلف بریتانیا رنگ‌وبوی متفاوتی پیدا کند. نمايندة پاپ گریگوری (آگوستین) 
مسامحتاً با اين وضع کنار می‌آمد و حتی به حفظ تقدس و حرمت بتخانه‌های سابق اهمیت می‌داد. 
گرچه کلیسای انگلستان در قرن ۸ رسما تبعیت خود را از پاپ اعلام کرد ولی باز هم تلاش داشت 
استقلال‌اشن زا به کمک یادشاهان.سفط کب :فرسیه: مقاوشت کلیسای ملیف برایر یاپ افرایش 
باق کین هان مایی ار رام کاس مرو و ردان اس ی ا کادهامین فر باه 
پادشاهی نرمان به اوج رسید و پاپ‌ها از قرن ۱۱ تا قرن ۱۵ مجبور شدند به دفعات اسقف‌های اعظم 
انگلستان را به دلیل تمرد و سرکشی تکفیر کنند. اواخر قرن ۱۵ اشراف-بازرگانان انگلستان دست به 
تأسیس مدارس دینی مستقلی زدند که در عین حال صومعه و کارگاه پشم‌ریسی بودند. این مراکز نقش 
مهمی در استقلال ایدئولوژیک و اقتصادی فرقه‌ها داشتند. هنگامی که پادشاه انگلستان هانری هشتم 
در ده ۱۵۲۰ از سوی پاپ تکفیر گردید و متقابلاً فرمان «خطمشی مستقل انگلستان» را امضا کرد 
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عملاً دست صومعه-کارگاه‌ها باز شد تا بدعت‌های دینی‌شان را پین مردم رواج دهند. اگرچه در اواخر 
قرن ۱٩‏ ملکه الیزابت پروتستانیسم را دین رسمی اعلام کرد اما این سیاست هرگز در راستای وحدت 
هی فیقل اقب وصرفا در لوا کی به سک بغلیه انساتای کام لک باق شاند زفر بحالی کدیز 
داغل کشور هیچ نیروی مذهبی مساطی وجود نداشت فرمان ملکه الیزابت عملاًراه را برای گسترش 
آزادانة فرقه‌ها گشود. در این دوران هر یک از قدرت‌های اروپایی سعی داشتند با حمایت از یک فرقهٌ 
خاص دریکی از شعب اشراف-بازرگانان انگلستانی نفوذ پیدا کنند و رقبا را پس بزنند. در دوران جیمز 
اول و چارلز اول (تا نیم نخست قرن ۱۷) صحن مجلس عملاً عرص تاخت و تاز فرقه‌های رقیب 
بود. «انقلاب جمهوری» که در دههٌ ۱۱۶۰ رخ داد علی‌رغم عنوان پرطمطراق‌اش در حقیقت 
مجموعه‌ای از جنگ‌های داخلی میان فرقه‌های مذهبی بود. در دوران جمهوری کرامول که تا اوایل 
ده ۱۱۳۰ دوام آورد ساختار فرقوی در جامع انگلستان کاملاً نهادینه گردید. تا جایی که 
محافظه‌کاران (زمین‌داران) و لیبرال‌ها (بازرگانان) که پس از مرگ جمهوری در مجلس عوام مستقر 
شدند هر یک نام حزب خویش را از فرقه‌های مذهبی گرفتند؛ اولی از فرقهٌ حامیان اسقف اعظم 
(توری) و دومی از فرقهٌ حامیان کلیسای اسکاتلند (ویگ). (م.) 


۱ (0021667)): یکی از فرقه‌های پروتستان که شعارشان این بود: «خدا در فرد حضور دارد». به 
مانوفاکتورها و بانک‌های انگلیسی توسط کوثیکرها بنا نهاده شدند. (م.) 


۲ انگلس به این موضوع اشاره داد که در اين گزارش تفریباً هیچ نشانی از اطلاعات حوزه‌های صنعت 
نساجی لانک‌شاير و چه‌شایر و وست‌رایدینگ یورک‌شایر پیدا ییست. (پ.) 


۳ در متن انگلس ذکر مقام لشکری تشون ولت‌کون تاسته است و من دقبقاً نمی‌دانم اضافه‌کردن 
عناوین‌شان به ترجمهٌ فارسی تا چه حد درست یا غلط بوده است. این ۲ نفر در دوران جنگ‌های ناپلئونی 
به دلیل شکست دادن ارتش فرانسه به شهرت رسیدند. نلسون در نبرد دریابی ترافالگار (۱۸۰۵) پیروز شد 


و ولینگتون در نبرد زمینی واترلو (۱۸۱۶). در سطور پایین‌تر وقتی کودکان از «ناجی» سخن می‌گویند در 
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واقع به «ویلیام پیت» (نخست‌وزیر دورن جنگ‌های ناپلئونی) اشاره می‌کنند که به دلیل کاردانی‌اش و 
نجات کشور از بدترین تتگناها «ناجی انگلستان» لقب گرفته بود. (م۰) 


۶ (82۳0508): قهرمان اساطیری «عهد عتیق» که با برداشتن ستون‌ها و ویران کردن یک معبد 
ضرب‌المثل شده بود و به این موضوع اشاره داشت که انسان می‌تواند با تن دادن به شکست خویش 
دشمنان‌اش را به نابودی بکشاند. (م.) 


۵ (۷۷۵۹۱6۷ 10110): بنیان‌گذار فرقة متدیست. متدیست‌ها خود را احیاگر کلیسای کهن انگلستان 
می‌دانستند و اسناسی‌تزین اصل‌شان این بود:: «عشق. یه عذا عشق به هسایکان است:1 پرخلاف 
کوئیکرها که به اراد آزاد فردی باور داشتند متدیست‌ها معتقد بودند بخشایش گناهان فرد منوط به 
رستگاری کل اجتماع است. در واقع همانطور که کوئیکرها گرایش بورژوا-لیبرالی را در پوسته‌ای 
مذهبی ارائه می‌کردند متدیست‌ها نمایندة گرایش بورژوا-نهادگرایانه در پوشش شریعت بودند. اعضای 
این فرقدبا تاسنیس میاه زستکاری) شبکه بزرکی از شیر به‌ها و کلوتر‌ها ترا در انکلستان سازماندهین 


کردند که به صورت شرکت سهامی اداره می‌شد. (م.) 


۰ (طابامصه ما فصقط حصم و۷۵۵6 جممبا ع11۷12): گرفتن مزد به قدری که فقط برای سیر 
کردن شکم کافی باشد. در گویش تهرانی به زحمت‌کشی که در ازای کارش فقط غذا می‌گرفت 
(شکم‌تله» می‌گفتند که کمابیش با مفهوم فوق هم‌پوشانی دارد. (ع۰) 


۷ (5اع/۳۲0): یکی از الهه‌های اساطیری یونان باستان که به پوزتیدون (خدای اقیانوس) خدمت 
می‌کرد و باعث بی‌ثباتی وضع دریاها می‌شد. پروتتوس نمادی از تلون و تغییرپذیری دنیاست. (م.) 

۸ (1006/0): «تفیت» مکانی در اورشلیم باستان بود که ممنان عبرانی به منظور پیشکش قربانی 
به خدایان بعل و مولوخ کودکان‌شان را آنجا زنده‌زنده می‌سوزاندند. اکنون نام اين مکان به عنوان 


استعاره‌ای شاعرانه برای اشاره به دوزج مورد استفاده قرار هی گنه کارلایل هم در متن نقل‌قول‌شده 
فا معنای استعاری «تفیت» را در نظر داشته است. «تفتان» نام کوهی در سیستان است که دهانة 
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آتش‌فشانی اش دروازة دوزخ پنداشته می‌شد و مردمان باستان برای در امان ماندن از گزند اهریمن 
جانورانی را به عنوان قربانی زنده‌زنده در آن می‌انداختند. برای مثال دربندهش (بخش نهم) دربارة این 
کوه می‌خوانیم: «به مکران کوهی باشد و بر قلهٌ آن ژرفنایی که دود و آتش از امه شوه اتود زنته 
بدو در افکنند تا فرو برد. مردمان گویند که چشمٌ دوزخ در اوست.» برخی ادبای ایرانی (برای مثال 
بهار) نام این کوه را به عنوان استعاره‌ای از دوزخ به کار برده‌اند. به همین دلیل به نظرم رسید که در 
ترجمهة فارسی می‌توان «تفتان» را به جای «تفیت» آورد. (۰2) 


٩‏ (00000728): سولفات آهن (,۳۵۹0) با قابلیت انحلال در آب. زاج سبز یک عامل کاهندة 
قوی به شمار می‌آید (در فرایندهای شیمیایی به سادگی الکترون از دست می‌دهد) و به همین دلیل در 
صنایع به عنوان مادة کمکی (مادة خامی که وارد پیکر محصول نمی‌شود ولی برای عمل آوردن آن لازم 
است) کاربرد فراوانی دارد. در دوران انگلس عمده‌ترین کاربرد سولفات آهن تثبیت رنگ در چاپ 
پارچه بود. در این عملیات مقدار فروانی بخار زاج سبز متصاعد می‌شد که حاوی گاز خورندة 


تری‌اکسید سولفور (۹60۳) بود و به مرور آسیب‌های شدیدی به ریه و شش‌ها وارد می‌آورد. (م۰) 


۰ انگلس به قطعٌ زیر اشاره دارد که در کتاب پنجم در بخش «هزینه‌های امور و موسسات 
عام‌المنفعه» زیربخش «هزینه‌های مقسسات آموزشی» آمده است (به نقل از ویراست دانشگاه 
هاروارد (۲۰۱۷) صص ۳۲۹-۳۲۷). 

«در برخی موارد نظام اجتماعی‌مان برخی افراد را در موقعیت‌هایی قرار می‌دهد که توانایی‌ها و 
استعدادهای موردنیاز نظام به طور خودبه خودی و بدون دخالت حکومت در آنان شکل می‌گیرد. در 
باقی موارد نظام اجتماعی اکثریت افراد را در چنین موقعیت‌هایی قرار نمی‌دهد. در اين شرایط به 
منظور جلوگیری از اضمحلال و انحطاط اکثریت خلق مداخلة دولت لازم است. 

در جریان پیشرفت تقسیم کار اشتغال اکتریت کساتی که روزی‌شان را با کار کردن درمی‌آورند به طور 
مداوم به اعمال هرچه بسیط‌تر (اغلب فقط یکی‌دو عمل ساده) محدود می‌گردد. این در حالی است که 
بخش اعظم قوة فاهمٌ انسان‌ها ضرورتاً در جریان اشتغالات معمول و روزمره شکل می‌گیرد. انسانی 
که کل زندگیاش را صرف اجرای چند عمل ساده می‌کند که کاملا یا تقریبا یکسان‌اند به هیچ وجه 


فرصت نمی‌یابد قوة فاهمه‌اش به کار بياندازد و قوة خلاقه‌اش را در جریان برطرف نمودن پیچیدگی‌ها و 
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دشواری‌ها ورزیده کند؛ زیرا چنین مسائلی هیچ‌گاه قز کارهن ین ده اطییی ایغ کضیخ 
شخصی خوی کارآزماییاش را از دست می‌دهد و به قدری خرفت و نادان می‌شود که ورای آن برای 
نوع بشر ممکن نیست. ذهن‌اش چنان خمار و خموده می‌گردد که دیگر قادر نیست در هیچ مباحثة 
عقلانی‌ای شرکت کند یا از اندیشه‌ورزی به وجد بیاید. بدتر از اين حتی نمی‌تواند تاثرات رئوفانه و پاک 
و لطیف را درک کند و نتیجتاً نمی‌تواند به هیچ نوع ارزیابی‌ای از ساده‌ترین وظایف زندگی عاطفی اش 
پرسد . طبیعتاً او از هر نوع قضاوتی دربارة منافع عام کشور عاجز است. حتی در صورت بروز جنگ 
مادامی که فوق‌العاده‌ترین دردها بر او وارد نیامده باشد برای دفاع از کشور برنمی‌خیزد. یکنواختی 
زندگی ایستا و بی‌تغییرش موجب می‌گردد شهامت در روح و روان‌اش بگندد و از زندگی ماجراجویانه 
و پیش‌بینی‌ناپذیر و ناهنجار سربازان بیزار باشد. اين نوع اشتغال جسم‌اش را ضایع می‌کند و باعث 
می‌شود در سایر فعالیت‌ها نتواند قدرت و زور بازویش را به کار ببندد. روشن است که زبردستی‌اش در 
یک حرفهٌ خاص به هزین قربانی کردن سایر ویژگی‌ها و استعدادهای فکری و اجتماعی و رزمی به 
خستته امه اش عمله‌های فقیر و اکثریت خلق در همه جوامع متمدن و پیشرفته به چنین وضعی 
دچار می‌شوند؛ مگر آنکه دولت تقبل زحمت کند و از بروز این وضع جلوگیری نماید. 

در جوامع به اصطلاح بربر یعنی در جوامع شکارگری و شبانی و حتی در جوامع زراعی‌ای که پیش از 
مانوفاکتورکاری و گسترش تجارت خارجی وجود داشتند وضع امور به گونه‌ای دیگر بود. در اين قبیل 
جوامع هر انسان مشغله‌های متنوع و گوناگونی داشت و در نتیجه مجبور می‌شد کل استعدادهایش را 
به کار بیاندازد. او باید برای برطرف کردن مشکلاتی که دائما پیش می‌آمدند دست به ابداعات و 
اقدامات تهورآمیز می‌زد. بدین ترتیب قوة خلاقه زنده می‌ماند و ذهن در رخوت و سستی به بلاهت 
دچار نمی‌شد. جوامع متمدن قوة فاهمهُ خلق فرودست را نابود می‌کنند. در جوامع به‌اصطلاح بربر هر 
انسان علاوه بر سایر نقش‌هایش جنگ جو و تاحدی سیاست‌مدار بود و می‌توانست در مورد منافع عام 
جامعه و سلوک حاکمان‌اش ارزیابی قابل‌قبولی داشته باشته باشد. هر یک از اعضای عادی جامعه 
می‌توانست به روشنی تشخیص دهد که قضاوت رهبران در دوران صلح یا فرماندهی‌شان در جنگ‌ها تا 
چه حد خوب یا بد بوده است. البته در چنین جامعه‌ای هیچ کس نمی‌توانست قوة فاهمه‌اش را به آن 
سطحی از پیشرفت و پالودگی برساند که تعداد انگشت‌شماری از انسان‌ها در جوامع متمدن بدان نائل 
آمده‌اند. اگرچه هر فرد به کارهای متنوع و گوناگونی مشغول می‌شد ولی تنوع و گوناگونی کارها در کل 
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انجام می‌دادند يا قادر به انجام‌شان بودند تفاوت چندانی نداشت. همه به درجاتی دارای علم و نبوغ و 
ابتکار بودند ولی ندرتاً کسی به درجات عالی می‌رسید. سطح عمومی علم و نبوغ و ابتکار برای اداره 
کردن کسب‌وکار ساده و خام جامعه کافی بود. در نظام‌های متمدن اگرچه دايرةٌ فعالیت افراد بسیار 
محدود شده ولی توح و گوناگونی مشاغل کل جامعه بی حدوحصر است. در این جوامع عدة قلیلی که 
به هیچ شغل خاصی گره نخورده‌اند و به قدر کافی زمان آزاد و تمایل دارند تا کارهای باقی خلق را 
بیازمایند به لطف تنوع بی‌پایان مشاغل می‌توانند در موضوعات گوناگون غور و تأمل کنند. غور و تأمل 
در چنین مجموعةٌ عینی گسترده‌ای لاجرم باعث می‌شود ذهن بی‌نهایت پرورش یابد و قوة فاهمه به 
لحاظ جامعیت و دقت به درجات بالایی برسد این اما در مورد عموم خلق چنین نیست. آموزش 
عموم خلق در جوامع متمدن مانوفاکتورکار نیازمند توحه و مداخلة دولت است. خلق‌ها از اوان کودکی 
به یک حرفة مشخص مشغول می‌شوند تا از این طریق روزی‌شان را دریباورند. این حرفه چنان ساده و 
یک‌نواخت است که به هیچ وجه قوة فاهمه را پرورش نمی‌دهد؛ از سوی دیگر کار و زحمت خلق 
فرودست به قدری طولانی و طاقت‌فرساست که نه زمان فراغت و نه رغبتی دارند که به سایر مساتل 
بیاندیشند .» 

در حاشية بحث فوق باید بيافزايم خیلی جالب و حتی مضحک است که بورژوا-امپریالیست‌های 
ایرانی هنوز ترجمةٌ کاملی از «ثروت ملل» عرضه نکرده‌اند ولی از نوحدُ خروس تا بوق سگ با مفهوم 
اسمیتی «دست نامرتی» خشکه‌لاس می‌زنند. (م.) 


۱ (16۳610128): یکی از پیامبران بنی‌اسرائیل (1۲۲-۵۸۷ قبل از میلاد) که پیشگوبی‌هایش دربارة 
زوال محتوم اورشلیم در کتاب عهد عتیق آمده انست (م. 


۲ رمان «سایبیل» (53/011) یا «دو ملت» که سال ۱۸۶۵ به قلم دیزراتیلی به انتشار رسید روابط 
عاشقانةُ دختر یکی از رهبران پرولتری را با یکی از نمایندگان پارلمان روایت می‌کند و در حاشیهٌ 
داستان تزهایی دربارة جنبش چارتیستی ارائه می‌دهد. بعدها در دهه ۱۸۱۰ دیزرائیلی به عنوان عضو 
سرشناس حزب محافظه کار با استفاده از شهرت رمان‌اش ایده تبلیغاتی «یک ملت» را پیش کشید و 
آن به شعار توری‌ها تبدیل کرد. طبق تز «یک ملت» سرمایه‌داران باید در نقش پدران جامعه ایفای 


۷ 





نقش کنند و ضمن حفظ جایگاه برترشان به فکر رفاه خلق باشند. تقریباً یک قرن بعد «حزب کارگر 
انگلستان» دوباره تز (یک ملت» را زنده کرد. تاچریست‌ها که سیاست‌های دولت رفاه انگلستان را 
«پدرسالارانه» و «ضدزن» می‌نامیدند به این مضمون‌پردازی و پيشینة آن اشاره داشتند. البته آن‌ها هم 
به نوبت خود تبلیغات‌چی مفهوم «یک ملت» بودند (جنگ فالکلند را به یاد بیاورید)؛ فقط به جای 
«پدر مشترک» برای ملت واحد کذابی‌شان دنبال یک «مادر مشترک» می‌گشتند. 

همان‌طور که چارلز دیکنز با هنرمندی تمام در «داستان دو شهر» نشان داده است قطب‌بندی دنیای 
معاصر صرفا یک تقابل بیرونی نیست. در این رمان نه فقط اروپا «دو اروپای متفاوت» است بلکه هر 
کشور به «دو کشور متفاوت» و هر شهر به «دو شهر متفاوت» و هر خانواده به «دو خانواده متفاوت» 
و هر شخص به «دو شخص متفاوت» تبدیل می‌شود. تجزیهٌ جامعة سرمایه‌داری به دو قطب بورژوا و 
پرولتر لاجرم راه خود را به همه جا باز می‌کند و هیچ یکی نیست که دو نشود. (ع.) 


۳ (1(61500): ناور به آفرینشن جهان توسط خدا بدون باور به. مداخلة ثائوی او .خواه مداخلة 


مستفیم (مشیت الهی) خواه مداخلهة غیرمستقیم (پیامبران). (م.) 


۶ (10117-511005):جری‌شاپ‌ها آبجوفروشی‌هایی بودند که نوشیدنی‌هایشان با بی‌دقتی و 


۵ (005طه-وناط):_ هاش‌شاپ‌ها مغازه‌هایی بودند که مشروبات غیرقانونی به مشتریان 


۲ در متن اصلی آمده است 1627017 1682۳669 ۰۸۰ رمیور فیزیک‌دان فرانسوی این مقیاس 
غیرمتریک را اراته کرد. هر درجهُ سلسیوس (سانتیگراد) برابر با چهارپنجم درجهٌ رمیور است. (م.) 


۷ انگلس در این سطور و سطور پایین‌تر آمار جرایم را از منابع زیر برگرفته است. (پ.) 
۰ 66010 ,۱۸۶۲ ب00طمص۲ و ۲11 ۷۵۱۰ مه ع0 0۴ ووعتو۴۳0 16 رتم۳۵1 ۴۱ .6 
ککمو۳0ظ وز۵ط۲۱۵)۵۳ .1) ۱۸۶۳ ب] ۷ ۷۵۱۰ رصمل‌طص ]0۳ بواعته50 اوء‌تادتاهاد ۵۴6 حول 
۰ (111820019 ۲1160 ولا رز مرت 01 


۰۸ 





شاخه‌های سر آمد صنعت 
خدمة فاکتوری" 


برای مطالعهٌ مهم‌ترین شاخه‌های پرولتاریای مانوفاکتورکار انگلیس باید طبق اصولی که 
پیشتر تتظیم گردید" کارمان را با کارگران فاکتوری یعنی کسانی آغاز کنیم که تحت 
شمول لاح فاکتوری می‌گنجند. این قانون مهم‌ترین شاخه‌های مانوفاکتور انگلستان را 
در بر می‌گیرد و روزانة کار را در میل‌هابی تتظیم می‌کند که پشم و ابریشم و پنبه و کتان 
را به وسیلة نیروی آب يا نیروی بخار می‌ریسند و نساجی می‌کنند. طبقة شاغل در اين 
فاکتوری‌ها از اهمة کارگران ادگلستان ناف است‌ش و برتکایوترو اش تایذیرتن است و به 
همین دلیل بیش از همة کارگران منفور بورژوازی است. همان‌طور که کارفرمایان این 
هخا ماه با ور رای کشا هی انساشی ها رای سا فودی 
گرفته‌اند کارگران انن شاخةه در کل (و برجسته‌تر از همه‌شان کارگران صنعت پنبه)ذر 


رلس جنبش کارگری قرار دارند. 


در فصل سرآغاز دیدیم کارکنانی که مواد خام را برای بخش نساجی فرآوری می‌کردند 


| از شیوة زندگی قدیمی‌شان جدا شدند. پس تعجبی ندارد که 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اینجا آمده: «خدمة فاکتوری به معنای خاص کلمه». (پ.) 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اینجا به صفحه‌ای ارجاع داده شده که فصل «پرولتاریای 
صتعتی» آغاومی‌ شود قربارة فواین فاگوری نک صص 16و 2۶۷4-6۷۱۱۸ (ی) 

یوب استاهای الما 2۱۸۵ ۱۸۹۲ اشها ات اس( بط میات ماشیت اه ی (بب) 


۹ 





پیشرفت اختراعات مکانیکی در سال‌های اخیر دقيقاً کارگران همین بخش را به 
عمیق‌ترین و ماندگارترین وجه ممکن زیر ضرب برده باشد. تاریخ مانوفاکتور پنبه آنگونه 
که پوره و باینس" و سایرین آن را نقل کرده‌اند داستان بهسازی و و پیشرفت‌های 
همه‌جانبه‌ای است که اکثرشان در ساير شاخه‌های صنعت هم جا افتادند. در حال 
حاضر کار ماشینی تقریاً در هم مواضع جایگزین کار یدی شده است و 
دست‌ورزی‌های سابق اکثراً به کمک نیروی بخار یا آب اداره می‌شوند. هر سال که 


می‌گذرد پیشرفت‌های تازه‌ای در انش زمینه به بار می‌نشیند. 


یی ی ف‌هانی کرک امه مان سا اسروی و کرش استر انق 
وقتی جنگ همه علیه همه برپاست هر نوع فایده‌مندی فقط به تصرف افراد معدودی در 
می‌آید و دست اکثریت از وسایل معاش کوتاه می‌شود. هر نوع بهسازی هیأت ماشینی 
موجب می‌گردد تعدادی از کارگران بیکار شوند. هر چه پیشرفت و بهسازی عظیم‌تر و 
عمده‌تر باشد بیکارشدگان پرشمارتر خواهند بود. هر پیشرفت و بهسازی عمده تأثیراتی 
را در میان تعداد فراوانی از کارگران به جای می‌گذارد که مشابه‌اش را در بحران‌های 
تجاری دیدیم. در اینجا اصل پیشرفت موجد تتگ‌دستی و فلاکت و جرم و جنایت 
است. چند نمونه را در نظر بگیریم: نخستین اختراع یعنی جنی که یک ریس‌پار آن را به 
کار می‌انداخت در مدت زمان مساوی دست‌کم 1 برابر چرخ نخ‌ریسی تولید داشت؛ 
بنابراین هر جنی نورسیده دست‌کم ۵ نساج را از نان درآوردن می‌انداخت. تروستل که 


همچون جنی توسط یک ریس‌پار به کار می‌افتاد تولیدش بیشتر بود و خلق بیشتری ر 


(انگلس) .50 ,وعصنه1 .۴ وه رتحاتظ امین ۵ عسامطنمملا مملام عطا 0۲ ماو زگ 
۰ 





از کار بیکار می‌کرد. میول که نسبت به تولیدات‌اش کمتر از جنی و تروستل به خدمه 
احتیاج داشت تأثیرات مشابهی به بار آورد. با هر بهسازی میول و با هر افزایش تعداد 
دوک‌های آن تعداد کارگران شاغل بیش از پیش نقصان یافت. افزایش تعداد دوک‌های 
ی مضان گنه که از کرام از شتا هار رون انتاهتر بای 
اواخر یک ريسندة میول به کمک ۲ کودک وصله‌زن ۱۰۰ دوک را به حرکت می‌انداخت. 
اکنون او می‌تواند از عهده ۱۶۰ الی ۲۰۰۰ دوک ووی ۲ میول برآید یه این ترتیب: ۲ 
ریسندة بالغ به همراه چند بچه‌وردست وصله‌زن از نان درآوردن می‌افتند. اخيراً شمار 
انبوهی از میول‌های خود کار در میل‌های شاد کوج تعبیه شده‌اند و کار ریسیدن مطلقاً 
توسط ماشین انجام می‌گیرد. 


جلوی چشمام کتابی به قلم یکی از رهبران چارتیستی مشهور منچستر به نام جیمز لیچ" 
دارم. نويسندة کتاب سال‌های طولانی در شاخه‌های مختلف صنعت و در میل‌ها و 
معادن به کار مشغول بوده است و من شخصاً او را به عنوان انسانی درست‌کار و 
قابل‌اعتماد و صلاحیت‌دار می‌شناسم. لبچ با اتکا به جایگاه سیاسی‌اش به اطلاعات 
مبسوطی دربارة فاکتوری‌های مختلف دسترسی دارد. او بر اساس اطلاعات‌اش (که 
توتنظ کارگران کرداوری شتهانت )او برا.سشتشر کرده است که قضان ی که در ۳۵ 


فاکتوری تعداد کارگران ريسندة شاغل در سال ۱۸۶۱ دقیقاً ۱ هزار و ۸۳ نفر کمتر از 


0ص یزان .م0 تعاجوطممه/۷ د بزن جعترماموت عطا رمق صعوظ مبموطنزی ۶ 
,0111۷161 رط00طصا و.ظ ۷۲۰ وطعتع۲۵۹1 ۷۷۵۵۰ ها روعوعواه م۷۷۵7 16 10 0ع21ع(0ع0 
(انگلس) .6560 ,۲۸ .0 ,ع ۱۸ 
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سال ۱۸۲۹ بوده آن هم در حالی که ۹٩‏ هزار و ۶۲٩‏ دوک بر تعداد دوک‌های اين ۳۵ 
فاکتوری افزوده شده است. او به ۵ فاکتوری اشاره می‌کند که در آن‌ها و ریسنده‌ای 
استخدام نشده است و فها از دستگاه‌های خودکار استفانه کرده‌اند. بدین ترئیب ذر 
حالی که تعداد دوک‌ها بیش از ۱۰ درصد افزايش يافته بیش از ۱۰ درصد از تعداد 
دشستاده‌ها کاستته شاه است: لیج می‌افزاید بهسازی و پیشرفتی که از ۱۸۶۱ به بعد به 
مدد باب شدن میول دوکفه و سایر وسایل انجام گرفت چنان گزاف بود که برخی از 
فاکتوری‌های فوق‌الذکر نیمی از کارورهایشان را برکنار کردند. در یک فاکتوری که 
پیشتر ۸۰ ریسنده شاغل بودند اکنون فقط ۲۰ ریسنده باقی مانده‌اند؛ فاکتوری‌دار 
ریسندگان را اخراج کرده یا در ازای مزد بچه‌وردست‌ها به انجام دادن کار نخودی‌ها 
گماشته است. لیچ روایت مشابهی را در مورد مانوفاکتور استوک‌پورت باز می‌گوید که 
طی ٩-۸‏ سال اخیر رشد گزافی داشته اما تعداد ریسندگان شاغل آن از ۸۰۰ نفر در سال 
فد سا ۱۵۵۴ ره ارس یضرا بهساری‌های قافن ور تا 
دستگاه‌های حلاجی به وقوع پیوسته و موجب بیکاری نیمی از کارورهای این بخش 
شده است. در یک فاکتوری پس از نصب دستگاه‌های ارتقایافته از ۸ نقر خدمه ؛ 
نفرشان اخراج شدند؛ علاوه بر این کارفرما دستمزد ۶ خدمهٌ باقی‌مانده را از ۸ شیلینگ 
ند ۷ نتلیبک» خاهین ,داد بت این فراییل مشایهی ۱ آزش. کل راننه و لوم 
مکانیکی شاخه‌های مختلف منسوجات را یکی پس از دیگری به تصرف خود درآورده 
است. از آنجا که حجم تولید لوم مکانیکی بیش از لوم دستی است و هر نساج می‌تواند 
هم‌زمان با ۲ لوم مکانیکی کار کند اين ماشین جای انبوهی از خلق کارگر را گرفته است. 
در مانوفاکتورهای ریسندگی کتان و پشم و مانوفاکتورهای ابریشم‌تابی وضع به همین 


۲ 


منوال است. اخيراً متناسب‌سازی لوم مکانیکی با شاخه‌های مختلف نساجی پشم و 
کتان شروع شده است؛ در راک‌دیل تعداد لوم‌های مکالیکی در شاه فلانل و سایر 
پارچه‌های پشمی بیش از تعداد لوم‌های دستی است. معمولاً بورژوازی چنین پاسخ 
می‌دهد که بهسازی هیأت ماشینی موجب کاهش هزینه‌های تولید می‌گردد نتیجتاً 
اجناس عرضه‌شده به قیمت‌های پایین‌تری فروخته می‌شوند و کاهش قيمت‌ها به نویه 
خود چنان افزایشی را در مصرف برمی‌انگیزد که کارورهای بیکارشده به زودی در 
فاکتوری‌های جدیدالتأسیس به اشتغال کامل خواهند رسید." پاسخ بورژوازی فقط 
تحت شرایط مشخصی که برای انکشاف عمومی مانوفاکتور مساعد باشد صحیح است؛ 
کاهش قیمت اجناس نهایی فقط به شرطی موجب افزايش مصرف و ساخت 
فاکتوری‌های جدید می‌گردد که مواد خام هم ارزان شوند؛ هر ادعایی بیش از این دروغ 
و کذب است. به‌علاوه بورژوازی این واقعیت را نادیده ی کبود که سال‌ها طول می‌کشد 
چنین نتایجی از کاهش قيمت‌ها به بار بياید و فاکتوری‌های جدید ساخته شوند. 
همچنین بورژوازی لام تا کام در این مورد چیزی نمی‌گوید که پیشروی هیأت ماشینی 
لاجرم با عقب‌نشینی کار عملی همراه است: صرف نیرو بیش از پیش به عهدة ماشین 
می‌افتد و کار مردان بالغ به نظارت محض تبدیل می‌شود؛ یعنی کاری که زنان نحیف و 
حتی بچه‌ها می‌توانند به خوبی انجام‌اش دهند و عملاً در ازای نیم پا دوسوم دستمزدها 


انجام‌اش می‌دهند. از همین روست که مردان بالغ در جریان رشد مانوفاکتورکاری دائماً 


" این را با گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص فاکتوری‌ها مقایسه کنید. (انگلس) 
۳ 





واقعیت را کتمان می‌کند که بسیاری از شاخه‌های صنعت يا برچیده می‌شوند یا از 
بیخ‌وین تغییر می‌کنند و در هر دو مورد کارگران دفع‌شده باید از نو آموزش ببینند. 
بورژوازی به دقت مراقب است این اعتراف از دهان‌اش درنیاید؛ زیرا هر بار که مسلله 
ممنوعیت کار کودکان مطرح می‌گردد فریادش به آسمان بلند می‌شود: «اگر می‌خواهید 
فاکتوری‌کار درخوری شوید باید آن را از اوان کودکی بیاموزید». بورژوازی از این 
واقعیت سخنی به میان نمی‌آورد که فرایند بهسازی لاینقطع ادامه می‌یابد و به محض 
اینکه یک کارور موفق شود خود را در یک شاخ جدیدالتأسیس جا بیاندازد (اگر عملا 
بتواند در این کار توفیق یابد) خیلی زود آن را به همراه آخرین ته‌مانده‌های تضمین 
روزی‌اش از دست می‌دهد. فقط خود بورژوازی است که از بهسازی هیأت ماشینی 
منتفع می‌شود. در نخستین سال‌های نصب ماشین جدید در حالیکه هنوز بسیاری از 
ماشین‌های قدیمی درکارند و بهسازی عمومیت نیافته است فاکتوری‌دار فرصت دارد 
پول پارو کند. در اين شرایط اگر از بورژواها بخواهيم چشم‌شان را به روی مضراتی 
بگشایند که روی دیگر سکهٌ بهسازی است به تریج قبایشان برمی‌خورد. 


بورژوازی لجوجانه اين واقعیت را حاشا می‌کند که دستمزدها با بهسازی هیأت ماشینی 
رو به نزول می‌روند؛ متقابلاً زحمت کشان به‌کرات اصرار کرده‌اند که این موضوع واقعیت 
دارد. بورژوازی مدعی است که شاید فی مزدکاری کاهش یافته باشد اما مجموع 
مزدهای هفتگی نه سقوط بلکه صعود کرده‌اند و وضع کارورها نه زوال بلکه بهبود يافته 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸2۵ و ۱۸۹۲ آمده «قبل از ۱۰ سالگی» و پس از آن به گزارش کمیسیون 
تحقیق و تفحص فاکتوری‌ها ارجاع داده شده اشت: (پ.) 
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است. از آنجا که کارورها فقط پیگیر في مزدکاری بوده‌اند به دشواری می‌توان ابعاد 
پنهان قضیه را روشن کرد. اما قطع‌به‌یقین می‌توان گفت بهسازی باعث شده مزد هفتگی 
در بسیاری از شاخه‌های کار کاهش یابد. برای مثال نازک‌تاب‌ها (که الیاف ظریف را با 
جنی می‌ریسند) ۳۰ آلی ۰ شیلینگ دستمزد هفتگی می‌گیرند و جزو کارگران مزدبالا 
هستند؛ چرا که از انجمنی نیرومند برای بالا نگه داشتن مزدهایشان برخوردارند و 
فوت‌وفن کارشان مستلزم آموزش طولانی‌مدت است و هنوز ماشین‌های اتوماتیک به 
این شاخه راه نیافته‌اند. اما ضخیم‌تاب‌ها باید با میول اتوماتیک رقابت کنند؛ این ماشین 
انجمن‌شان را درهم‌شکسته است و مزدشان را پایین آورده. یک ريسندة میول به من 
گفت هفته‌ای بیش از ۱۶ شیلینگ درنمی‌آورد. گفتة او با این ادعای لیچ در تطابق است 
که درآمد هفتگی ضخیم‌تاب‌ها در فاکتوری‌های مختلف کمتر از ۱٩‏ شیلینگ و * پنی 
است و ریسنده‌ای که چند سال قبل" ۳۰ شیلینگ درآمد داشت اکنون به زحمت 
می‌تواند ۱۲ شیلینگ و نیم به دست بیاورد. سال گذشته میانگین عایدات در همین حد 
باقی عاد: تشون بان کردکان که قرط کری آما فا دلیل اش آبق اسسخ از 
همان ابتدا مزدشان زیاد نبود. من زنان و بیوه‌های خانواده‌داری را می‌شناسم که برای 
یلاع و هه پوستت‌هان کناه اش شود هر کش کهراز قیعت ششک وشالی تزین 
ضروریات معاش در انگلستان باخبر باشد تصدیق می‌کند یک خانواده نمی‌تواند با چنین 
مبلغی آبرومندانه بزید. کارورها یک‌دل و یک‌زبان گواهی می‌دهند که بهسازی هیأت 


ماشینی باعث شده است دستمزدهایشان به طور کلی کاهش یابد. زحمت کشان نواحی 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ آمده است «سه سال قبل». (پ.) 
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فاکتوری‌کار در تک‌تک نشست‌هایشان قویاً بر اين ادعای بورژوازی مهر باطل می‌زنند 
که «هیأت ماشینی موجب بهبود وضع طبقَهُ کارگر شده است)) . گیریم درست باشد که 
فقط دستمزدهای نسبی یعنی فقط فی کارمزدی سقوط کرده و دستمزدهای مطلق یعنی 
مجموع درآمد هفتگی کارگران تغییر نپذیرفته است؛ ولی از اين چه نتیجه‌ای باید گرفت؟ 
نتیجه می‌گيریم که اگر کارورها سرشان به کار خودشان باشد مانوفا کتورداران همه منافع 
بهسازی را به جیب می‌زنند و کمترین سهمی از آن به خدمه نمی‌دهند. بورژواها حین 
مبارژه با ژحمت‌کشان پیش‌پاافتادهترین اصول اولية اقتصادسیاسی خودشان را پشت 
گوش می‌اندازند. همان کسانی که بین خودشان به سر مالتوس قسم می‌خورند وقتی به 
کارگران می‌رسند با دلواپسی بانگ برمی‌آوردند که: «میلیون‌ها نفری که به جمعیت 
انگلستان افزوده شده‌اند بدون بهسازی هیأت ماشینی از کجا کار گیر خواهند آورد؟»* 
تو گوبی بورژواها روح‌شان خبردار نیست که اگر هیأت ماشینی وجود نمی‌داشت و 
موجب گسترش صنعت نمی‌شد این «چند میلیون» نفر کذایی به خیل انبوه «زاندها» 
اضاف کید ون اقا دی که شا شاششی خرعضی کارگران فرفم این اش 
ضرورت اصلاحات اجتماعی‌ای را در فکرشان جا انداخته که به موجب آن ماشین‌ها 
باید به نفع کارگران کار کنند نه بر ضدشان. اگر یک بورژوا از خلق‌هایی که خیابان‌های 
منچستر و شهرهای دیگر را رفت‌وروب می‌کنند (حالا دیگر اين کار مربوط به گذشته 
است زیرا ماشین‌هایی به اين منظور اختراع و باب شده‌اند) پا گوشهٌ خیابان نمک و 


* این پرسش را جی. سی. سیمونز در کتاب «صنعت و صنعت‌گر» مطرح کرده است. (انگلس) در 
ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ پس از این پرسش آمده است: «چه مزخرفاتی!». (پ.) 
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کبریت و پرتقال و بندکفش می‌فروشند یا به گدایی مشغول‌اند بپرسد که قبلاً کجا کار 
می‌کردند از زبان بسیاری این پاسخ را خواهد شنید: خدمهٌ میل بودم و هیأت ماشینی 
کارم را گرفت. بهسازی هیأت ماشینی تحت شرایط اجتماعی کنونی تبعات زیان‌باری 
برای زحمت‌کشان دارد و غالبا به‌غایت ستمگرانه است. هر بهسازی به بیکاری و 
تنگ‌دستی و محنت و بدبختی دامن می‌زند. در مملکتی همچون انگلستان که بدون این 
مسائل هم معمولاً دارای «جمعیت مازاد» بزرگی است از دست دادن کار بدترین بلایی 
است که می‌تواند به سر یک کارور بياید. کارگری که سرنوشت‌اش بدون در نظر گرفتن 
همه این‌ها به قدر کافی پرمخاطره است در نتيجهٌ پیشرفت لاینقطع هیأت ماشینی" به 
جایگاهی متزلزل‌تر و نامطمتن‌تر رانده می‌شود و دائماً در معرض دلسردکننده‌ترین و 
نومیدکننده‌ترین تأثیرات قرار می‌گیرد! برای رهایی از سرخوردگی ۲ راه بیشتر پیش پای 
او نیست: يا شورش علیه بورژوازی یا می‌خوارگی و انحطاط مطلق. کارورهای 
انگلستان بنا به عادت به هر ۲ شیوه پناه می‌برند. تاريخ پرولتاریای انگلیس حکایت‌گر 
صدها شورش علیه هیأت ماشینی و بورژوازی است؛ در مورد فساد اخلاقی کارگران که 
به خودی خود یکی دیگر از اشکال دل‌زدگی از نظم موجود است پیشتر بحث کردیم. 


کارگرانی که ناچارند با ماشینی رقابت کنند که تازه در حال گشودن راه‌اش است در 
بدترین موقعیت ممکن‌اند. قیمت اجناس تولیدی آنان با قیمت تولیدات ماشینی متشابه 
نطباق می‌یابد و از آنجا که کار ماشین خیلی ارزاترتمام می‌شود دستمزد رقبای انسانی 
به پایین‌ترین سطح ممکن می‌رسد. هر یک از کارورهایی که روی ماشین‌های قدیمی 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اینجا آمده است: «و بیکاری حاصله از آن». (پ.) 
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مشغول به کارند در رقابت با بهسازی‌های اخیر این بلا به سرشان می‌آید. جز آنان دیگر 
چه کسی متحمل سختی و مشقت می‌شود؟ مانوفاکتوردار نه دم‌ودستگاه‌های قدیمی‌اش 
را از دور خارج می‌کند و نه افت ارزش‌اش را متحمل می‌شود؛ البته او نمی‌تواند از 
مکانیسم پی‌جان چیزی درآورد ولی در عوض به کارگر زنده بند می‌کند که همه جا 
بلاگردان جامعه است. از میان تمام کارگرانی که ناچارند با هیأت ماشینی رقابت کنند 
نساجان متقال که با لوم دستی کار می‌کنند بیش از سایرین در معرض اجحاف‌اند. آنان 
در ازای کار تماه‌وقت فقط شندرغاز دستمزد می‌گیرند و هرگز موقعیت‌شان چنان نیست 
که بیش از ۱۰ شیلینگ در هفته عایدشان شود. از یک سو انواع مختلف منسوجات یکی 
پس از دیگری به قلمرو لوم مکانیکی ضمیمه می‌گردند و از سوی دیگر نساجی با لوم 
دستی به آخرین ملجاً و دستاویز کارگرانی تبدیل می‌شود که از سایر شاخه‌های کار بیرون 
فتاده‌اند؛ به این ترتیب ازدحام و تراکم در اين پيشه همواره بیش از حد است. نتیجتاً 
نساجان لوم دستی در ادوار فعالیت متوسط باید بسیار خوش‌شانس باشند تا بتواتند 1 یا 
۷ شیلینگ در هفته دربیاورند؛ البته به شرطی که برای رسیدن به این مبلخ روزی ۱۶ الی 
۸ ساعت پشت لوم بنشینند. وانگهی در مورد اکثر منسوجات لازم است فضای 
نساج‌خانه مرطوب باشد وگرنه رشته‌های پود می‌گساند. تا حدی به اين دلیل و تا حدی 
به دلیل فقر نساجان که آنان را از پرداخت اجار‌بهای سکونت‌گاه‌های بهتر باز می‌دارد 
نساج‌خانه‌ها معمولاً فاقد هر نوع کف‌پوش چوبی یا سنگ‌فرش است. من به 
سرداب‌های مسکونی بسیاری از این نساجان در سراها و کوچه‌های دورافتاده و پست 
سر زده‌ام. اغلب نيم‌جین نساج لوم دستی که برخی از آنان متأهل‌اند با همدیگر در یک 
تکلکق نگیم کت که بر ور تسا اهر نک ]دای وان بزرک دا رد را کسام 
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منحصراً سیب‌زمینی و شاید شوریای جو و گه‌گداری شیر است و به ندرت گوشت 
می‌خورند. شمار انبوهی از آنان یا ایراندی هستند یا اصل‌ونصب ایرلندی دارند. با بروز 
هر بحران نساجان فقیر لوم دستی پیش از همه آسیب می‌بینند و آخرین کسانی هستند که 
از درد و رنج آن خلاص می‌شوند. هر بار که سیستم فاکتوری زیر ضرب می‌رود بورژوازی 
از آنان به عنوان سپر ضریبه‌گیر استفاده می‌کند. بورژوازی ظفرمندانه گلویش را جر 
می‌دهد: «ببینید این بدبخت‌ها چقدر گرسنگی می‌کشند! آن هم در حالی که کارورهای 
میل به کامیابی می‌رسند! اول آنان را ببینید و بعد دربارة سیستم فاکتوری به قضاوت 
بنشینید!»" تو گویی دقیقاً همین سیستم فاکتوری و هیأت ماشینی نیست که نساجان لوم 
دستی را وقیحانه خرد و خاکشیر کرده است. تو گوبی بورژوازی بهتر از خود ما از این 
موضوع خبر ندارد! هر طور که حساب کنید منافع بورژوازی در خطر است؛ به همین 
دلیل یکی‌دو دروغ مصلحتی و کمی ریاکاری جزو گناهان کبیره به شمار نمی‌آید! 


بگذارید کمی دقیق‌تر این واقعیت را بررسی کنیم که هیأت ماشینی بیش از پیش کار 
مردان را منسوخ می‌کند. کار انسان در شاخه‌های ریسندگی و نساجی به وصله‌زدن 
رشته‌های گسیخته خلاصه می‌شود و ماشین باقی کارها را انجام می‌دهد. وصله‌زنی 
نیازمند توان عضلانی نیست و فقط به انگشتانی فرز و انعطاف‌پذیر نیاز دارد. بنابراین 
وجود مردان نه تنها برای این کار لازم نیست باکه به دلیل رشد عضلانی دست‌هایشان 


کمتر از زنان و کودکان به درد می‌خورند و طبیعتاً جای خود را به آنان می‌دهند. به هر 


۱ برای مثال دکتر پوره در « فلسفة مانوفاکتوره) . (انگلس) 
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اندازه که بتوان کاربرد بازوها یعنی صرف زور را" به نیروی آب يا بخار سپرد به همان 
اندازه نیاز به استخدام مردان کاهش می‌یابد. از آنجا که کار زنان و کودکان ارزان‌تر تمام 
می‌شود و در این شاخه‌ها بیشتر از کار مردان به درد می‌خورد زنان و کودکان جای مردان 
را می‌گیرند. در میل‌های ریسندگی تفریباً تمام تروستل‌ها به دست زنان و دختران اداره 
می‌شوند و فقط گاهی در میان میول‌ها می‌توان یک مرد بالغ را در حال ریسندگی یافت 
(که وجود او هم با نصب ماشین‌های خودکار زاند می‌گردد). وصله‌زن‌هایی که رشته‌ها را 
کوش ود سول تا ون و کا مدای عوای 9۱ ۲۸ له و که ام ردان 
پیری" هستند که از شغل اصلی‌شان بیرون افتاده‌اند. روی لوم‌های مکالیکی عمدتً زنان 
۵ تا ۰ ساله و چند مرد به کار گماشته می‌شوند که بعد از ۲۰ سالگی به ندرت جایی در 
این پیشه برایشان باقی می‌ماند. در هیأت ماشینی مرحله آماد‌سازی فقط می‌توان زنان را 
یافت؛ گاهی هم مردی که دستگاه حلاجی را تمیز و تیز می‌کند. علاوه بر اين 
فاکتوری‌ها کودکانی را به عنوان «پیاده‌کن» استخدام می‌کنند که کارشان سوار کردن و 
پیاده کردن ماسوره‌هاست؛ در کنار همه این‌ها چند مرد به عنوان ناظر و وردنه‌پرداز و 
باربر و ماشین‌چی و موتورچی مشغول‌اند؛ اما در عمل کار اصلی میل‌ها به دست 
کودکان و زنان انجام من کرک مانوفاکتورداران این واقعیت را حاشا می‌کنند. 


خوویرانست‌های الماتی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ انشا آمدمز یه واسطة بات شدن هبات ماشیتی:6: (پ:) 

" گزارش بازرس فاکتوری ال. هورنر اکتبر ۱۸۶۳: «وضع مزدها در اکثر دپارتمان‌های میل‌های پنب 

لانک‌شایر بسیار غیرعادی است. صدها مرد جوان ۳۰-۲۰ ساله به عنوان وصله‌زن استخدام می‌شوند 

و هفته‌ای بیش از ٩-۸‏ شیلینگ نمی‌گیرند؛ حال آنکه زیر همان سقف پسربچه‌های ۱۳ ساله هفته‌ای 

۵ شیلینگ درمی‌آورند و دختران جوان ۲۰-۱۹ ساله هفته‌ای ۱۲-۱۰ شیلینگ می‌گیرند.» (انگلس) 
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سال پیش بورژواها آمارهای پرطول‌وتفصیلی به اتتشار رساندند تا ثابت کنند هیأت 
ماشینی کار کارورهای مرد بالغ را منسوخ نکرده است. بر اساس آمارهایشان بیش از 
تم از کار کنان فا کوری‌ها ون وه 0۲ فرص فو یزیا ور سا کر( تفزرت ی 
از کل این کارکنان بالای ۱۸ سال سن داشتند. تا اینجا بدک نیست. اما مانوفاکتورداران 
حواس‌شان را جمع کرده‌اند چیزی در این مورد نگویند که چه تعداد از کارورها مردان 
بالغ و چه تعداد زنان بالغ بوده‌اند؛ و از قضا کل بحث بر سر همین یک نکته است. جالب 
است که فاکتوری‌داران آشکارا ماشین‌چی‌ها و موتورچی‌ها و وردنه‌پردازها و سایر مردانی 
که به هر ترتیب در فاکتوری‌ها به کاری مشغول‌اند (حتی دفتردارها و منشی‌ها) را در 
حساب‌هایشان گنجانده‌اند و با همه این‌ها هنوز جرأت ندارند حقیقت را بی‌کم‌وکاست بر 
زبان آورند. این کتاب‌نامه لبریز از کذب و طفره رفتن و احکام نادرست است و با 
حساب‌ها و برآوردهای میانگینی پر شده که اگرچه بسیاری چیزها را به خوانندگان ناشی 
حقنه می‌کنند اما برای خوانندگان کارکشته دال بر هیچ چیز نیستند. اين کتاب‌نامه وقتی 
به مهم‌ترین نکات می‌رسد همه واقعیات مسلّم را زیر پا می‌گذارد و اگر احیاناًبتواند 
زوا یف نامع سانن فقط زان نک شم که مان فا کت وداران روط تن کی 
خودپسندی و جهالت حتی یک رودة راست در شکم‌شان پیدا نمی‌شود. بگذارید مروری 
بر اظهارات لرد اشلی در سخنرانی ۱۵ مارس ۱۸۶۶ داشته باشیم که طی آن « لمح ۱۰ 
ساعت کار» را در مجلس عوام طرح کرد. اين سخنرانی اطلاعاتی را دربارة سن و 
جنسیت کارورها به دست می‌دهد که مانوفاکتورداران هنوز حاشایش نکرده‌اند (احکام 
خود آنان که بالاتر نقل شد فقط بخشی از صنایع مانوفاکتوری انگلستان را پوشش 
می‌دهد). در سال ۱۸۳۹ از مجموع ۶۱٩‏ هزار و ۵۹۰ نفر کارور فاکتوری در امپراطوری 
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بریتائیا ۱۹۲ هزار و ۸۸۷ نفر یا تقریباً نیمی از کارورها زیر ۱۸ سال سن داشتند. ۲۶۲ 
هزار و ۲۹۲ نفر از کارورها مونث بودند که ۱۱۲ هزار و ۱٩۲‏ نفرشان کمتر از ۱۸ سال سن 
داشتند. با یک حساب سرانگشتی معلوم می‌شود ۰ هزار و 1٩۵‏ نفر از کارورهای مذ کر 
زیر ۱۸ سال و ٩۱‏ هزار و ۵۹٩‏ نفرشان مردان بالغ بوده‌اند؛ یعنی ۲۳ درصد یا کمتر از 
یک‌چهارم کل کارورها. در فاکتوری‌های صنعت پنبه ۵1.۳۵ درصد و در میل‌های 
صنعت پشم ۱۹.۵ درصد و در میل‌های صنعت ابریشم ۷۰.۵ درصد و در میل‌های 
کتان‌ریسی ۷۰.۵ درصد از کل کارورها مونث بوده‌اند. این ارقام برای اثبات بیرون افتادن 
مردان بالغ از فاکتوری‌ها کافی است. می‌توانید سری به میل‌های اطراف‌تان بزنید تا اين 
واقعیت را به چشم ببینید و تصدیق‌اش کنید. این قسم وارونگی نظم اجتماعی موجود 
ضرورتاً ویران‌گرترین تبعات را برای کارگران در پی دارد. اشتغال بی‌مقدمه و ناگهانی زنان 
باعث شده است خانواده‌ها از هم بپاشند. وقتی قوای زن هر روز ۱۲ الی ۱۳ ساعت در 
میل تحلیل برود و شوهرش همین قدر در آنجا یا جای دیگر کار کند چه بر سر بچه‌ها 
می‌آید؟ آن‌ها همچون علف هرز بار می‌آیند. در بهترین حالت بچه‌ها را در ازای هفته‌ای ۱ 
شیلینگ یا حتی ۱۸ پنی به لله‌ای می‌سپارند. می‌توان حدس زد که در این شرایط مراقبت 
از آنان به چه نحو خواهد بود. بی‌دلیل نیست سوانحی که" از بچه‌های کوچک قربانی 
می‌گیرند با گسترشی خوف‌انگیز در نواحی فاکتوری‌کار تکثیر می‌شوند. سیاهه پزشکی 
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" در ویراست‌های آلمانی ۱۸4۵ و ۱۸۹۲ اینجا آمده است: «ه دلیل نبود سرپرست». (پ.) 
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گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص فاکتوری‌ها, شهادت دکتر هاوکینز ص ۳. (انکلس) 
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مرگ در اثر سقوط و ۱۷ مرگ در اثر سایر علل و در مجموع ۲۱۵ سانحهٌ مرگ‌بار طی ٩‏ 
ماه است" آن هم در حالی که در لیورپول غیرمانوفاکتورکار تعداد سوانح مرگ‌بار طی ۱۲ 
ماه فقط ۱۶۱ مورد بوده است. سوانح مناطق معدنی از هر دو گزارش مستثتی شده‌اند و 
پزشکی قانونی منچستر هیچ دخالت و اختیاری در سالفورد ندارد؛ به همین دلیل جامعهٌ 
ری ۲ کارت ری وان در اک ها فان مش کار فیه یکدی کار 
دربارة مرگ ناشی از سوختگی به چشم می‌خورد. بدیهی است با استخدام مادران 
مرگ‌ومیر عمومی کودکان افزایش می‌یابد؛ انبوهی از واقعیات رسوا و حاشانشدنی هیچ 
هنکو تزدیدیدر این مورد باقی نمی‌گذارند. زنان غالبا مجنوزند ۶-۳ روز بعد از زایمان 
به میل برگردند و نوزاد را به حال خودش ول کنند. وقت غذا مادر دوان‌دوان به خانه 
برمی‌گردد تا به بچه شیر بدهد و خودش هم چیزی کوفت کند. روشن است این شیر 


دادن چگونه چیزی امین رد اشلی شهادت چند تن از زنان زحمت کش را بازگو می‌کند: 


(ام. اچ. ۲۰ ساله ۲ بچه دارد. نوزاد کوچک‌تر را بچه بزرگ‌تر تروخشک می‌کند. مادر ۵ صبح 
به میل می‌رود و ۸ شب برمی‌گردد. تمام طول روز شیر از پستان‌اش بیرون می‌تراود و لباس‌اش 
را خیس می‌کند.» «اچ. دبلیو. که ۳ فرزند دارد ‏ صبح دوشنبه از خانه بیرون می‌زند و وقتی 
غروب شنبه برمی‌گردد کار بچه‌ها سرش می‌ریزد؛ طوری که نمی‌تواند قبل از ۳ صبح به بستر 
برود. حین کار در فاکتوری هميشه لباس‌هایش خیس‌اند. خودش می‌گوید پستان‌هایش آن قدر 


۳ ۹ ۴ ۳ نم 18 ۳ 
پر می‌شوند که ازدرد تير می‌کشند و شیر قطره‌قطره از آن‌ها بیرون می‌چکد.» 


ً از میان کسانی که سال ۱۸۶۲ به علت سوانح مختلف کارشان به درمان‌گاه‌های منجستر کشید ۱۸۹ 
مراجعه به دلیل سوختگی بود. تعداد موارد مرگ‌بار اعلام نشده است. (انگلس) 
۲۳ 





استفاده از مواد مخدر برای ساکت کردن بچه‌ها که جزو تبعات اين سیستم نفرت‌انگیز 
است در نواحی فاکتوری‌کار به نقطهٌ اوج می‌رسد. به نظر دکتر جان" رئیس ادارة ثبت 
منچستر مهم‌ترین منشأً مرگ در اثر تشنج همین رسم تخدیر کودکان است. در این 
شرایط نتیجه محتوم اشتغال زنان چیزی جز انحلال مطلق خانواده نیست. این اتفاق در 
شاه کون هافر سای راد توا زیت ۵یا برای کرو کای اکآ قرو 
والدین هم تبعات انحطاط آوری به دنبال می‌آورد. مادری که وقت سر خاراندن ندارد 
نمی‌تواند دردسر بچه‌داری را به عهده بگیرد و حتی در نخستین سال ولادت کودک 
نمی‌تواند مادری واقعی باشد. قطعاً چنین مادری نسبت به فرزندش بی‌تفاوت خواهد 
شد و رفتارش همچون بیگانگان سرد و بی‌عاطفه خواهد بود. بچه‌هایی که در چنین 
وضعی بزرگ می‌شوند زندگی خانوادگی آتی‌شان پیشاپیش تباه‌شده است. آنان به انزوا 
خو می‌گیرند و به همین دلیل هرگز نخواهند توانست در خانواده‌ای که خود تشکیل 
می‌دهند به آرامش برسند. به این ترتیب آنان هم به نوبت خود نقش‌شان را در راه انهدام 
فراگیر خانواده در میان طبقهُ کارگر ایفا خواهند کرد. اشتغال کودکان به سهم خود به 
انحلال خانواده دامن می‌زند. کودکان باید هفته‌به‌هفته مقادیر ثابتی را در ازای غذا و 
مسکن به سرپرست خانواده بپردازند. وقتی آنان به اندازة کافی بزرگ می‌شوند و 
مزدشان از مخارجی که روی دست والدین‌شان می‌گذارند بالاتر می‌رود تازه اجازه 


می‌یابند باقی درآمدشان را برای خود نگه دارند. این اتفاق اغلب در سن ۱۶ پا ۱۵ 
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سالگی رخ می‌دهد." در یک کلام کودکان ناچار می‌شوند با خانةُ پدری‌شان به مثابه 
خوابگاه کرایه‌ای برخورد کنند؛ نتیجتاً وقتی از مرحله وابستگی در می‌آیند غالباً جایشان 


را عوض می‌کنند و به خوابگاه موردپسند خودشان می‌روند. 


در بسیاری موارد خانواده در اثر استخدام زن انحلال نمی‌یابد بلکه وارونه می‌شود: تکفل 
خانواده به عهدة زن می‌افتد و مرد خانه‌داری می‌کند. مرد باید بچه‌ها را نگه دارد و 
اتاق‌ها را جارو بزند و غذا بیزد. این قبیل موارد کم نیستند و به تتاوب رخ می‌دهند. در 
منچستر می‌توان صدها مرد را نام برد که به خانه‌داری محکوم شده‌اند. وارونگی 
مناسبات خانوادگی در حالی است که ساير شرایط اجتماعی ثابت مانده‌اند. می‌توان 
حدس زد که اين وضع" چه اوقات‌تلخی‌هایی را در میان زحمت‌کشان برمی‌انگیزد. 
جلوی چشم‌ام نامه‌ای از یک زحمت کش انگلیسی دارم که نام‌اش رابرت پاندر" است و 
در لیدز خیابان مورساید کوچذ وودهاوس ساختمان بارون" زندگی می‌کند (شاید 
بورژواها بخواهند پی‌اش بگردند و به همین هدف آدرس دقیق‌اش را می‌دهم). اين نامه 
خطاب به اوستلر" نوشته شده است و روایت زحمت‌کشی را تعریف می‌کند که حین 
سگ دو زدن در لانک‌شایر گذارش به سنت هلن افتاد و آنجا دنبال دوستی قدیمی 


گشت تا اینکه در سردابی نمور و فقیرانه که هیچ اسباب و اثائیه‌ای نداشت پیدایش کرد: 


" گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص فاکتوری‌ها» گزارش پاور (۳0۱76۲) دربارة لیدز و اطراف و 
گزارش تافنل (11/0611) دربارة منچستر ص ۱۷ به بعد. (انگلس) 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ آمده است: «اين اختگی مجازی» الخ. (پ.) 

عصنان۳ ]ومع * 
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(وختی رفیق بیچارم رف تو خونه دید جک بدبخ بغل آتیش نیشسه. به خیالتون چیکا میکرد؟ 
همونطو که نشسه بود داش با جوالدوز جوراب زنشو وصله میزد. تا دید رفیق قدیمیش دم در 
وانباده این تورایی قایم کول دیکه دی هیده برد رقیقم جو دید بووفن» ,وکساک 
تو سرت جک. این دیگه چه نکبتیه؟ نیگا کن تو رو خدا داره از هر انگشتت یه هنر میباره. پس 
زنت کو؟ کارت شده اين؟» جک بدبخ از خجالت خیس آب شده بود. گف: «میدونم این کارا 
کار من نیس. ولی زنم طفلکی توی فاکتوریه . بیچاره باس پنج‌ونيم صب بره سر کار و تا هشت 
شب اونجا جون بکنه. وقتی میرسه خونه اونقد خسه و کوفتس که دیگه نفسش در نمیاد. خب 
منم باس هر کاری از دسم بربیاد واسش بکنم. آخه خودم دیگه کار ندارم. سه سالی هس که 
بیکارم. دیگه تا زندم هیش کاری گیرم نمیاد.» داش بغضش میترکید. نالید: «اين دور و ورا 
واسه زن و بح مردم کار زیاده ولی واسه مردا نه. خدا شاهده اگه تو خیابون دنبال یه صد 
لیره‌ای ول بگردی زودتر پیداش می‌کنی تا اين که پی کار باشی ... کی باورش میشد یه روزی 
تویا هر کی منو ببینه که دارم جورابای زنمو وصله میزنم. ببین به کجا رسیدم جو. زنم بدبخ از 
پس خسه ميشه حتی نمیتونه سر پا واسه. میترسم طفلک یه روز همینطو دراز به دراز بیوفته. 
بعدش دیگه خدا می‌دونه چی به سرمون میاد. هنو وضمون اونقدا بد نیس. درسه من زن شدم 
ولی اقلا اون هست و شده مرد خونه. ببین به چه روزی افتادم جو.» بعدش بغضش ترکید و زد 
زیر گریه. اشکش که بند اومد گف: «قبلنا اینطو نبود.» جو گف: نه. اینطو نبود. خب خدا 
بزنه به کمرت چرا بیشتر نگشتی دنبال کار؟» جک نالید: «بت گفتم جو. چن بار بگم؟ گشتم. 
اونقد گشتم که پدرم درومد. دیگه بسمه. خدا شاهده اون اولای عروسیمون کلی کار میکردم. 
خودتم شاهدی هیش وخ بیعار و بیکار نبودم.» «نه نبودی.» «خونه‌مون پر اثاث بود. اصا 
تقی‌شاین مار کان .کردم ورن موی دریشآوردم. اما الق یی نگ و هباشم 


ريخته. ماری باس بره سر کار منم باس بمونم خونه و بچه‌ها رو تروخشک کنم. اونی که باس 
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بشوره و بسابه و بپزه و وصله بزنه منم. طفلک زنم شبا لهولورده می‌رسه خونه. می‌دونی جو آدم 
اگه یه طو دیگه عادتش داده باشن بش فشار میاد.» «آره داداش خیلی سخته.» جک بازم 
بغضش ترکید. میگف کاش هیچ وخ عروسی نمیکرد و کاش اصا دنیا نمیومد. گف: «وختی 
ماری زنم شد هیش فک نمیکرد یه روز به این وض بیوفته. هميشهُ خدا واسش گریه میکنم.» 
جو بم گف بعد شنیدن حرفای جک تا میتونس واسه ماشینا و فاکتوریا و کارفرماها و دولت کا 


دود کرد" و هر فوش و لیچاری که از بچگی توی مانوفاکتور یاد گرفه بود بارشون کرد.»" 


آیا چیزی نابه‌خردانه‌تر از محتویات این نامه در تصورات‌تان می‌گنجد؟ اين وضع مردان 
را از مردانگی می‌اندازد و زنانگی را از زنان می‌گیرد. نه مردانگی حقیقی با زنان به 
اشتراک گذاشته می‌شود و نه زنانگی حقیقی با مردان هم‌نوا می‌گردد. دستاورد نهابی 
تمامی مبارزات برای بهبود موقعیت انسان و ماحصل همه تلاش‌ها برای رسیدن به 
کامیابی و نتيجهٌ غایی تمدن ستودة ما بعد از صدها نسل این وضع است. این وضع هر 
دو جنس را به وقیحانه‌ترین شکل ممکن خوار و خفیف می‌کند و بدین ترتیب انسانیت 
را در کل به لجن می‌کشد. وقتی می‌بينیم نتیجه تمامی زحمات و مشقات‌مان بیهوده 
بوده یا باید از نوع بشر و اهداف و تلاش‌هایش قطع امد کنیم یا باید بپذیريم که جامعه 


بشری تاأکنون در مسیری نادرست به دنبال رهایی و رستگاری رفته؛ یعنی باید تصدیق 


* این نامه بار دیگر از زبان آلمانی به انگلیسی ترجمه شده است و مترجم هیچ تلاشی نکرده که املا یا 
گویش اصلی بورک‌شایری آن را تجدید کند. (انگلس ویراست آمریکابی ۱۸۸۷). در ویراست‌های 
آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ بعد از عبارت «اين نامه خطاب به اوستار نوشته شده است» آمده: «و چنان 
ساده‌دلانه است که من فقط تا حدی می‌توانم بی‌تکلفی آن را منتقل کنم. اگر لازم باشد شاید بتوان 
املای نامه را تقلید کرد اما درآوردن لهجد لانک‌شایری آن به آلمانی محال است.» (پ.) * 
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کنیم که مناسبات مرد و زن فقط بدین دلیل وارونه شده که جایگاه هر دو جنس از 
همان ابتدا نادرست بوده است. اگر سلطة زن بر شوهرش به منزلهٌ نتیجة ناگزیر سیستم 
فاکتوری" غیرانسانی است باید نتیجه گرفت که حاکمیت پیشین شوهر بر زن‌اش هم 
غیرانسانی بوده. اگر اکنون زن می‌تواند تفوق‌اش را بر اساس این واقعیت مبرهن استوار 
سازد که نه فقط بخش عمده‌ای از دارایی مشترک خانوادگی بلکه کل آن را تهیه 
می‌کند " ضرورتاً نتیجه باید گرفت که هیچ وقت هیچ عقلائیت و هیچ حقیقتی در 
اشتراک دارایی‌هایی خانوادگی نبوده است؛ چرا که یکی از اعضای خانواده بالاخره 
سهم عمدة خویش را به طرز موهنانه‌ای به رخ خواهد کشید. هیچ شکی نیست که 
یزاوه ی اما امامت هن بل تال ابش »این فص فان نی وه کری که 
پیوندهای خانوادگی در اصل نه عواطف انسانی بلکه یک سری منافع خصوصی بوده‌اند 


که پشت ظاهر اشتراک دارایی مخفی شده‌اند. 


فرتان کود کات که تیر ی مان ولتت ارکازآفاشان را سگرن رس کر مسا 
پول غذا را ندهند) همین مناسبات به چشم می‌خورد. پیشتر در شهادت دکتر هاوکینز در 
« گزارش کمیسیون تحقیق و تقحص فاکتوری‌ها) دیدیم این مناسبات کاملاً در منچستر 


* از آمارهای تهیه‌شده توسط مانوفاکتورداران پیداست که زنان متأهل در فاکتوری‌ها چقدر زيادند. ۱۰ 
هزار و ۷۲۱ زن متأهل در ۶۱۲ فاکتوری لانک‌شایر مشغول به کارند اما فقط ۵ هزار و ۳۱۶ نفر از 
شوهران‌شان شاغل فاکتوری‌اند ۳ هزار و ٩۲۷‏ نفر از شوهران به سایر کارها مشغول‌اند و ۸۲۱ نفرشان 
بیکارند. در مورد 10٩‏ نفر از شوهران اطلاعاتی در دست نیست. با این حساب در ازای هر فاکتوری 
۲-۲ مرد مطلقاً به کار زنان‌شان وایسته‌اند. (انگلس) 
" در ویراست‌های آلمانی اینجا آمده: «همان‌طور که شوهرش قبلا این کار را می‌کرد». (پ.) 
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جا افتاده‌اند و همه از آن خبر دارند. این بار بچه‌ها ارباب خانه می‌شوند همان‌طور که در 
مورد پیشین زن چنین بود. لرد اشلی در سخنرانی‌اش یک نمونه از اين موارد را مثال 
می‌زند:" مردی دخترا‌اش را به خاطر میخان‌نشینی‌هایشان سرزنش کرد. آنان جواب 
دادند از شنیدن دستورات‌اش خسته شده‌اند و گفتند: «برو به درک! اين ماییم که از تو 
نگهداری می‌کنیم.» دخترها که می‌خواستند همه عایدات کارشان به خودشان برسد 


سکونت‌گاه خانوادگی را ترک کردند و والدین‌شان را به دست سرنوشت سپردند. 


وضع زنان مجردی که در میل‌ها بزرگ می‌شوند بهتر از زنان متأهل نیست. مثل روز 
روشن است دختری که از ٩‏ سالگی در میل به کار گماشته می‌شود هرگز در موقعیتی 
قرار نمی‌گیرد که بتواند کدبانو بودن را بیاموزد. او نه دوخت‌ودوز بلد است نه پخت‌وپز و 
نه شست‌وشو؛ حتی از ساده‌ترین وظایف خانه‌داری سر در نمی‌آورد. دختران کارور بعد 
از اینکه بچه‌دار می‌شوند و مراقبت از نوزاد به گردن‌شان می‌افتد کوچک‌ترین ایده‌ای در 
مورد نحوة انجام این تکلیف ندارند. «گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص فاکتوری‌ها) 
او دا هو دامع اوه کر وی کس اک و ی 


دخترانی که با بی‌ملاحظگی خیلی زود ازدواج می‌کنند «نه زمان و نه وسیله و نه فرصتی برای 
یادگیری پیش‌پاافتاده‌ترین وظایف زندگی خانوادگی داشته‌اند؛ حتی اگر در اين مورد چیزی 
بدانند هرگز عملاً تجربه‌اش نکرده‌اند ... اين مادران جوان هر روز دست‌کم ۱۲ ساعت از 
بچه‌شان دور می‌افتند. چه کسی در غیاب آنان مسئولیت طفل را برعهده می‌گیرد؟ معمولاا یک 


* مجلس عوام» ۱۵ مارس ۱۸4۶. (انگلس) 
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دختربجه يا یک پیرزن که در ازای شندرغاز استخدام می‌شود و خدمات‌اش هم‌ارز اجرت 
رصی‌اکن ات مس کوقت ماد عانو اد کار گراخ فاک رن غالبا متردای ات کل ی وان 
آن را خانه نامید. هیچ یک از وسایل پخت‌وپز و شست‌وشو و دوخت‌ودوز و بهداشت‌ودرمان 
در آن بیدا تمی‌شوده نه ات مطبوعی احر اجان دارند ند وسایلی برای پذیرانی از فوستان .و 
زندگی یرومندانه. در این قبیل موارد خاصه در مورد مراقبت از اطفال هیچ کمکی از دست ما 
ساخته نیست و فقط می‌توانیم آرزو کنیم که ای کاش دوره‌ای برسد که زنان متأهل کمتر در 
فاکتوری‌ها به کار گرفته شوند.»* 


اما هم این‌ها فقط گوشه‌ای از شرند. تبعات اخلاقی اشتغال زنان در فاکتوری‌ها از این 
هم بدتر است. ازدحام زن و مرد و کودک و پیر وجوان در یک کازخانه وتماس‌ها و 
برخوردهای اجتناب‌ناپذیر در فضایی تنگ (آن هم در حالی که هیچ کدام‌شان از هیچ 
نوع آموزش فکری و اخلاقی برخوردار نشده‌اند) تأثیر مطلوبی بر رشد و تکامل 
شخصیت زنان ندارد. مانوفاکتوردار اگر اصلاً کک‌اش بگزد فقط زمانی می‌تواند مداخله 
کند که عملاً رسوایی به بار آمده باشد. او نمی‌تواند تأثیرات پایدار و به‌ چشم‌نیامدنی 
اشضاصض هرز را اشخاص اعاز فرت وعاضة بجوانان مسق وعاو آن رایکیری ابا 
این تأثیر دقیقاً از همه چیز مضرتر است. بسیاری از شهود در گزارش ۳ زبان رایج 
در میل‌ها را «بی‌حیا» و «رذیلانه» و «کثیف» دانسته‌اند. این فرایندی کوچک‌مقیاس 


2 


ن.ک: « گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص فاکتوری‌ها» گزارش کاول (صص ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ و ۷۲ 
و ۷۷ و ۸۲) و شهادت تافنل (صص ۹ و ۱۵و 2۵ و ۵۶). (انگلس) 

تن ۳ ۲ 
" شهادت کاول (007011)) صص ۳۹ و ۳۷و الخ. (انگلس) 
۳ 





از همان فرایند بزرگمقیاس است که پیشتر شواهدش را در شهرهای بزرگ ارائه دادم. 
تک وهی ان خی ترا تن قفا اشتصاض دار واه ادن یس رک 
دامن‌گیرشان شود خواه در فاکتوری‌ای کوچک. هر چه میل کوچک‌تر باشد 
درهم‌فشردگی افراد تتگاتتگ‌تر و تماس و برخوردشان اجتناب‌ناپذیرتر می‌شود. این 
وضع تبعات فراوانی دارد. یکی از شهود در لستر می‌گوید ترجیح می‌دهد دخترش گدابی 
کند تا آنکه به فاکتوری برود زیرا فاکتوری‌ها دروازه‌های جهنم‌ند و بسیاری از روسپیان 
شهر به لطف اشتغال در میل‌ها به موقعیت کنونی‌شان درغلطیده‌اند." یکی دیگر از 
شهود در منجستر «ایایی از طرح این ادعا نداشت که سه‌چهارم کارکنان ۱۶ الی ۲۰ سالهً 
فاکتوری‌ها بی‌عفت‌اند.» " کمیسیونر کاول به عنوان اظهارنظری شخصی بیان داشت که 
اخلاقیات کارورهای فاکتوری از حد میانگین کل طبقهٌ کارگر پایین‌تر است." دکتر 
هاو کینز می‌گوید:* 


(نمی‌توان با تقلیل اخلاقیات جنسی به ارقام و آمار به برآوردی از وضع ی رسید. اما ۳ به 
مشاهدات خود و نظرات کسانی اعتماد کنم که در این مورد طرف بحث‌ام بوده‌اند باید بگویم 
زندگی و کار در فاکتوری تأثیرات سوئی بر اخلاقیات زنان جوان به جا می‌گذارد که در 


صحنه‌هابی به غایت دلسرده‌کننده و آزارنده نمایان می‌شود. » 


* شهادت پاورص ۸. (انگلس) 

* شهادت کاول ص 4۷. (انگلس) 

" شهادت کاملص ۸۲ (انکلنن) 

" گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص فاکوری‌ها؛ ص 4» هاوکینز. (انگلس) 
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علاوه بر همه این‌ها باید گفت بندگی کردن در فاکتوری همچون تمامی بندگی‌های دیگر 
(حتی به درجاتی بالاتر) متضمن اعطای «حق شب زفاف»" به ارباب است. 
صاحب‌کار در این عرصه دارای قدرت عالیه است و جذابیت‌های جسمانی کارکنان و 
مزدبگیران موم مشتش‌اند. در نه‌دهم موارد (اگر نگویيم در ۹٩‏ درصد موارد) تهدید به 
اخراج برای درهم‌شکستن هرگونه مقاومتی کافی است؛ مضاف بر اينکه که دخترکان 
زحمت‌کش انگیزة نیرومندی برای حفظ پاک‌دامنی ندارند. اگر ارباب به اندازة کافی 
پست‌فطرت باشد میل در عین حال حرم‌سرایش خواهد بود (گزارش‌های رسمی صراحتاً 
چند مورد را ذکر کرده‌اند). درست است که برخی مانوفاکتوردارها از تفوق‌شان 
سوء‌استفاده نمی‌کنند ولی اين موضوع هیچ تغییری در جایگاه دخترکان پدید نمی‌آورد. 
در ادوار اولیةٌ صنعت مانوفاکتوری وقتی صاحب‌کارها هنوز یک مشت نوکیسهٌ 
نافرهیخته بودند و برای ظاهرسازی‌های اجتماعی حتی تره خرد نمی‌کردند به هیچ وجه 


اجازه نمی‌دادند جیزی مانع احقاق حقوق مقرره‌شان شود. 


برای رسیدن به قضاوتی صحیح دربارة تأثیرات فاکتوری‌کاری بر سلامت جسمانی زنان 
باید ابتدا کار کودکان و سپس ماهیت فاکتوری‌کاری را بررسی کنیم. در نخستین ادوار 
صنعت مانوفاکتوری کودکان را صرفاً بدین دلیل به اشتغال در میل‌ها وامی‌داشتند که 
ابعاد ماشین‌ها بسیار کوچک بود (ماشین‌ها بعدها بزرگ‌تر شدند). مانوفاکتورداران 
خیل عظیمی از کودکان اردوگاه‌های کار اجباری را چند سالی به عنوان کارآموز از 
توانتضانیها کرايه ی رفن .و او گنای کارمس کدنه» مارقماها بت این کودکان 


جيرة غذایی و جای خواب مشترک و لباس متحدالشکل می‌دادند و با آنان به عنوان 


زظ 


بردگان خویش با بربریت و بی‌ملاحظگی مطلق رفتار می‌کردند. در سال ۱۷۹۲ 
مخالفت عمومی با این سیستم مشمتزکننده بالا گرفت و با تلاش‌های دکتر پرسیوال و 
سر رابرت پیل" (نخست‌وزیر آتی و از مانوفاکتورداران صنعت پنبه) چنان مقتدرانه به 
بیان درآمد که پارلمان ناچار شد با تصویب «لِحدٌ کارآموزی»" در سال ۱۸۰۲ 
خطاهایش را برطرف کند." رفته‌رفته رقابت روزافزون کارگران آزاد بساط سیستم 
کارآموزی را رویید و جمع کرد. فاکتوری‌ها در شهرها بنا گردیدند و هیأت ماشینی در 
اداهای ب کشک که و هرا کرت سامت مخیظ کازشازیها اقا تافم: 
تلتریها کارتهای یبای با لغان وخرانان سش) بش و لاف کرد کان فرشا ها اند 
کاهش یافت و سن اشتغال کمی بالا رفت و تعداد کمتری از کودکان پیش از ٩-۸‏ 
سالگی به کار گرفته شدند. همانطور که خواهیم دید بعدها حکومت چندین و چند بار 
با قوای قانون دست به مداخلات قاهرانه زد تا در برابر حرص و طمع بورژواهای 
پول‌پرست از کودکان محافظت کند. 


مرگ‌ومیر بچه‌های کارگر خاصه بچه‌های کارور که نخستین سال‌های حیات‌شان در 
فاکتوری‌ها می‌گذرد بسیار بالاست. همین به تتهایی کافی است تا مضرات فاکتوری‌ها 
به اثبات برسد. البته بسیاری از کودکان جان سالم به در می‌برند ولی حتی در آن‌ها هم 


سو فا رابت فا کتوزق کار به: قزت تعود. با فیس انز گیریم نه به همان شدت و حدت 


۳6۵ ما من 0صج امتمرع۳ رز ۶ 
* در ویراست‌های آلمانی عنوان لایحه به انگلیسی (9111 ۸00۲601[065) آمده است. (پ.) 
مم0 ۱ ۶ 
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ازپای‌درآمدگان. در بهترین حالت نتیجه چیزی جز ایجاد زمینه‌ای مستعد برای بیماری 
و توقف رشد و تکامل نیست. بالتبع بنیةٌ این قبیل کودکان کمتر از حد معمول قوی 
است. یک کودک ٩‏ ساله کارور که در تتگ‌دستی و محرومیت و بی‌ثباتی و سرما و 
رطوبت با پوشاک ناکافی در سکونت‌گاهی ناپاک بزرگ شده است بسیار کمتر از کودکی 
که در وضع سالم‌تری بار آمده توان کار دارد. او را در سن ٩‏ سالگی به میل می‌فرستند تا 
هرروز ۱:8 ساعت (ساقا #ساعت و پیفش ۱۲ الی ۱۶ ساعت) کارکند؟ وق ببجه به 
سن ۱۳ سالگی برسد هر روز باید ۱۲ ساعت کار کند تا اینکه ۱۸ ساله شود. در تمام این 
مدت همه عوامل تضعیف‌کنندة قبلی سر جایشان باقی‌اند آن هم در حالی که سختی کار 
مزید بر علت می‌شود. حاشا نمی‌توان کرد که کودک ٩‏ ساله (ولو اگر کارور باشد) توش 
و توان روزانةٌ کار ۱.0 ساعته را ندارد. گرچه نمی‌توان برآمدهای آشکار کمرشدی را 
مستقیماً به علت فوق نسبت داد اما اين را هم نمی‌توان گفت که حضور در جوّ نمور و 
هوای سنگین و غالبا شرجی فاکتوری برای سلامتی کودکان مفید یا بی‌ضرر است. 
قربانی کردن دوران کودکی به پای حرص و آز سنگ‌دلانة بورژوازی یعنی هدر دادن 
ایامی که باید صرفاً به انکشاف جسمانی و فکری کودکان اختصاص می‌یافت یعنی دریغ 
داشتن مدرسه و هوای تازه از کودکان به منظور فرسودن آنان به نفع مانوفاکتوردارها 
به حودی‌خود گناهی نابخشودنی است. بورژوازی می‌گوید: «حتی اگر کودکان در 
میل‌ها به کار گرفته نشوند باز هم تحت شرایطی باقی خواهند ماند که برای رشد و 
تکامل‌شان مساعد نیست». این گفته به طور کلی درست است اما چه معنای دیگری 
جز اعتراف به جرم از آن برداشت می‌شود؟ بورژوازی نخست کودکان طبقة کارگر را در 
شرایط نامساعد قرار می‌دهد تا بعداً بتواند به نفع خودش از اين وضع بهره‌کشی کند. 


۳ 


پورژوازی با ارجاع به اين خبط و خطا که به یک اندازه تقصیر خود او و سیستم 
فاکتوری است درخواست استیناف می‌دهد؛ در واقع بورژوازی می‌خواهد گناه امروزش 
را با گناه دیروزش بشوید. تو گویی این بورژواهای «باشفقت» و «خیراندیش» 
فاکتوری‌هایشان را محض رضای خاطر طبقة کارگر ساخته‌اند و اگر «مصوبهٌ فاکتوری» 
دست‌وبال‌شان را نبسته بود بیش از این‌ها منافع کار گران را پاس می‌داشتند! پس بگذاز 
تا قبل از آنکه بازرسان فاکتوری چوب لای چرخ‌شان بگذارند بورژواها چگونه 
کرداری داشتند. شهادت‌های خود آنان در «گزارش کمیسیون تحقیق و تنحص 
فاکتوری‌ها) به سال ۱۸۳۳ محکوم‌شان می‌کند. 


گزارش کمیسیون مرکزی می‌گوید مانوفاکتورداران کودکانی را استخدام می‌کردند که 
ندرتاً ۵ و اغلب 1 و اکثرا ۷ و معمولاً ٩-۸‏ سال سن داشتند. روزانةُ کار کودکان بدون 
ایا هه ای ها ای ۱ ات درا ی زاره 
مانوفاکتورداران دست ناظران‌شان را برای فحاشی و کتک‌کاری باز می‌گذاشتند. 
خودشان هم نقش فعالی در اجرای تتبیهات داشتند. در گزارش فوق از مانوفاکتورداری 
اسکاتلندی سخن به میان آمده که با اسب دنبال یک بچه‌وردست ۱۱ سالة فراری 
گذاشت و او را واداشت جلوتر از صاحب‌کار که با اسب‌اش یورتمه می‌رفت راو رفته را 
دوان‌دوان بازگردد؛ مانوفاکتوردار در تمام طول مسیر کودک فراری را با تازیانه 
می‌نواخت." مقاومت کارورها در شهرهای بزرگ شدیدتر بود و طبیعتاً چنین اتفاقاتی 


کمتر رخ می‌داد. اين حد از تطویل روزانةُ کار نمی‌توانست حرص و آز سرمایه‌داران را 


اهاز استوارت (021) ص ۰۳۵ (انگلس) 
۳۵ 





فروتتفناند, کعبة آمال‌شان این بود که از شرمانه کذاری‌هایشان فر ساشتمان‌ها و هبات 
ماشینی بیشترین عایدات را به چنگ بیاورند. آنان به هر دستاویزی می‌آویختند تا 
سرمایه‌شان حتی‌الامکان فعالانهتر به کار بیافتد؛ به همین انگیزه سیستم ننگین 
شب کار زا بانب کروتن سره از انا ۲ قستته کارور راید کارشی کر فده ده دستهایه 
قدر کافی بزرگ بود تا کل میل را پر کند. فاکتوری‌داران یک دسته را برای ۱۲ ساعت 
روز و دستهٌ دیگر را برای ۱۲ ساعت شب به کار می‌گماشتند. نیازی نیست توضیح دهم 
این سیستم باعث کمبود خواب شبانه می‌شود که به هیچ وجه با هیچ مقدار خواب 
روزانه جبران نمی‌گردد" و تأثیرات سوی بر ساختمان جسمانی بچه‌های کوچک و حتی 
بر سلامت اشخاص جوان و بالغ می‌گذارد. نتیجهُ ناگزیرش برانگیختگی کل سیستم 
عصبی به همراه رخوت و ضعف عمومی بدن است که به نوبت خود وسوسهٌ می‌خوارگی 
و لگام‌گسیختگی و بی‌بندوباری جنسی را برمی‌کشد. یک مانوفاکتوردار شهادت 
می‌دهد؟ طی ۲ سالی که سیستم شب‌کاری را در فاکتوری‌اش اجرایی کرد تعداد نوزادان 
نامشروع ۲ برابر افزایش یافت و چنان انحطاط اخلاقی‌ای بر همگان مستولی گردید که 
ناچار شد از خیر شیفت شب بگذرد. سایر مانوفاکتورداران که بربریت‌شان بیش از 
دیگران بود لازم دیدند کار بسیاری از خدمه را چند نوبت در هفته ۳۰ الی ۶۰ ساعت 
کش بیاورند و فقط یکی‌دو ساعت برای خواب بگذارند؛ زیرا تعداد کارگران شیفت 
شب‌شان کامل نبود و فقط بخشی از کارورها طبق حساب‌وکتاب مانوفاکتورداران 


جایگزین می‌شدند. 


" شهادت تافتل» ص .٩۱‏ (انگلس) 
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این بربریت که گزارش کمیسیون فقط اشارات کوتاه و گذرایی بدان دارد فراتر از هر 
چیزی است که تابه حال می‌دانستم. هیچ جا نمی‌توان نظیر افتضاحات ذکرشده را یافت. 
جالب است که بورژوازی بر اساس همین شواهد و مدارک درخواست استیناف می‌دهد؛ 
تو گویی گزارش کمیسیون به نفع‌اش تمام می‌شود. ولی تبعات وحشی‌گری‌هایشان 
دست‌شان را رو کرد. اعضای کمیسیون یادآور شدند به چشم خود انبوهی از علیل‌ها را 
دیده‌اند که اندام‌هایشان به دلیل ساعات کاری طولانی از شکل طبیعی افتاده بود. اين 
اعوجاج اندام عمدتاً به صورت خمیدگی ستون فقرات و پاها بود. فرانسیس شارپ عضو 
«انجمن جراحان سلطنتی لیدز»" آن را به شرح زیر توصیف کرد:" 


(پیش از آنکه به لیدز بیایم هرگز پیچ‌خوردگی عجیب سرشیاری" را به چشم ندیده بودم. 
نخست گمان کردم شاید رایتیس است اما به زودی به خاطر تعدد مراجعان و به ویژه به 
خاطر سن‌وسال‌شان که بالاتر از سن حملاٌ رافیتیس (۸ الی ۱۶ سالگی) بود نظرم را تغییر 
دادم. عاقبت کشف کردم شروع اين عارضه در تمام موارد پس از آغازبه کار در فاکتوری بوده 
است. تاکنون قریب به ۱۰۰ مورد اینچنینی را معاینه کرده‌ام و به قطع یقین می‌توانم بگویم اين 
عارضه نتيجهٌ کار بیش از حد است. تا جایی که می‌دانم همه مبتلایان خدمةٌ فاکتوری بوده‌اند. 
خودشان هم غلت یماری‌شان را 4 همین امر بت می‌دادفده. یه حرایت می‌توانم بگویم 
اعوجاج ستون فقرات که تعدادش به بیش از ۳۰۰ مورد می‌رسید ناشی از سرپا ماندن 


طویل‌المدت حین کار بود.» 


01۵۵08 ,۷۲۰۳۰۰۹ ,متفه وت‌مهز۳ ۶ 
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دکتر هی" که ۱۸ سال در درمان‌گاه لیدز طبابت کرده به همین سیاق شهادت می‌دهد:" 
«در میان خلق‌هایی که شاغل فاکتوری‌ها بودند و به ما مراجعه می‌کردند آسیب‌های ستون 
کشیدن از بدن‌هابی بود که يا ضعف مادرزادی داشتند یا به دلیل سوءتغذیه سست و بی‌بنیه شده 
بودند. ناهنجاری‌های اندام پایین‌تنه حتی بیشتر از آسیب‌های ستون فقرات بروز می‌یافت .. 
انحراف زانوها و سست شدن رباط قوزک پا و خمیدگی استخوان‌های ران بسیار پربسامد بود. 
چشمگیری زیاد بود. من دريافته‌ام این موارد تماماً برآمده از میل‌ها و فاکتوری‌هایی‌اند که 


گفته می‌شود روزانهُ کار طولانی در آن‌ها متداول است.» 


بیومانت و شارپ" ۲ تن از جراحان برادفورد شهادت مشابهی دارند. گزارش‌های 
درینک‌واتر و پاور و دکتر لودان دربردارندة انبوهی از این اعوجاجات‌اند. تافنل و سر 
دی. بری در گزارشی که مستقیماً به مسأله مربوط نیست چند نمونه از این موارد را ذکر 
گرده‌اند." ولی کاول و تافنل و هاو کینز کمیسیونرهای لانک‌شایر تفریباً تمام پی‌آمدهای 


۳ ۶ 
" شهادت دکتر لودان ص ۰۱۸ (انگلس) 
تفص 4صه عصمحصیاجعظ * 
* شهادت درینک‌واتر (۲[016/2001) صص ۷۲ و ۸۰ و ۱۶7 و ۱۶۸و ۱۵۰ و 1٩‏ و ۱۵۵ و بسیاری 
صقهات دیی توص و۱ ۱۱ و هن ۲و و ۶۱۳ 
و ۵۳ و الخ. شهادت سر دی. بری (رتتحظ .1 9۲) صص 1 و ۸ و ۱۳و ۲۱ و ۲۲ و ۶۶ و ۵۵ و 
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فیزیولوژیک سیستم فاکتوری را نادیده گرفته‌اند؛ آن هم در حالی که تعداد علیل‌های اين 
ناحیه با پورک‌شایر رقابت تتگاتتگی دارد. هنگام عبور و مرور در منچستر به ندرت برایم 
پیش آمده است که با ۶-۳ نفر علیل مواجه نشوم؛ اغلب می‌توانم به چشم خود ببینم که 
ایشان به همان اعوجاجات ستون فقرات و پاها دچارند که شرح‌شان آمد. شخصاً یکی 
از آنان را می‌شناسم که وضع‌اش دقيقاً با توصیفات پیشگفت دکتر هی تطابق دارد و در 
فاکتوری آقای داگلاس" واقع در پندلتون به این حال‌وروز افتاده است؛ یعنی در 
موسسه‌ای که به خاطر دوره‌های کاری طولاني چندشبه به قدری در میان کارورها بدنام 
شده است که هیچ کس دل‌اش نمی‌خواهد از چنین شهرتی برخوردار گردد. به نیم‌نگاهی 
می‌توان دریافت اعوجاج اندام این علیل‌ها از کجا نشأت می‌گیرد. همه دقیقاً شبیه 
هم‌اند. زانوهایشان به سمت داخل و پشت منحرف شده" و قوزک‌هایشان ناهنجار و 
بیش‌ازحد قطور گشته و ستون فقرات‌شان اغلب به یکی از طرفین یا رو به جلو خم 
شده. تاج شاهی از آن مانوفاکتوردارن نوع‌دوست حوزة ابریشم مکلس‌فیلد است. آنان 
خردسال‌ترین کودکان حتی کودکان 1-۵ ساله را به استخدام درمی‌آورند. در شهادت 
تکمیلی کمیسیونر تافنل به اظهارات رایت" مباشر یکی از فاکتوری‌ها برخوردم که هر ۲ 
خواهرش به شرم‌آورترین شکل ممکن علیل شده بودند. رایت دست به شمارش تعداد 
علیل‌ها در خیابان‌های مختلف مکلس‌فیلد زد؛ برخی از خیابان‌ها جزو تمیزترین و 
به‌سامان‌ترین اماکن شهر به شمار می‌آمدند. او در خیابان تاونلی ۱۰ نفر و در خیابان 


تملود0ظ ,۱۷۲ ۶ 
در ویراست‌های آلمانی در ادامه آمده است: «و پاهایشان به سمت داخل تاب برداشته». (پ.) 
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جرج ۵ نفر و در خیابان شارلوت ۶ نفر و در واترکات ۱۵ نفر و در بانک‌تاپ ۳ نفر و در 
خیابان ارد ۷ نفر و در میل‌لین ۱۲ نفر و در خیابان گریت جرج ۲ نفر و در اردوگاه کار 
اجباری ۲ نفر و در پارک‌گرین ۱ نفر و در خیابان پک‌فورد ۲ نفر علیل پیدا کرد." 
نزدیکان‌شان متفق‌القول ادعا داشتند این وضع نتیجه زیادکاری در میل‌های ابریشم‌تاپی 
است. یک پسربچه چنان علیل بود که نمی‌توانست از پله‌ها بالا برود؛ چند دختر هم به 
ناهنجاری‌های کمر و لگن دچار بودند. 


زیاده‌کاری به انواع گوناگون ناهنجاری‌ها منجر می‌شود؛ به‌ویژه صاف شدن کف پا که 
سر دی. بری و سایر پزشکان و جراحان لیدز مکرراً آن را مشاهده کرده‌اند . در برخی 
موارد کارورهای جوان به لطف بنیهُ قوی و تغذیه مناسب و سایر شرایط محیطی مطلوب 
وق ی و نهر اه سوه تا مان انفتمان پر راز سارشت کته وان شیف ز رازم 
موارد هم می‌توانيم شاهد کمردرد و لگن‌درد و پادرد و آماس مفاصل و واریس و 
التهابات مزمن کشالهُ ران و ساق پا باشیم. عموم کارورها به اين قبیل عارضه‌ها مبتلا 
هستند. گزارش‌های استوارت و مکینتاش" و سر دی. بری حاوی صدها نمونة 
این‌چنینی‌اند. در واقع آنان هیچ کاروری را نمی‌شناسند که از ابتلا به بخشی از اين 


عارضه‌ها در رنج نبوده نباشد. در باقی گزارش‌ها بسیاری از پزشکان بر وقوع پدیده‌های 


,100 علصوظ رها۷۷۵۱۵۲6۵ باهع90 6اماتقط راهع0ا5 06۵۲2۵ با6ع90 تماصن 1 ۱ 
۵ ۵۵۱۵۲۵ رطهع0۲ 2۲1 را۵ع0٩‏ 060۲۵۵ 0۲۵۵۲ رصق ۱۷۲۱۱ راهع5 ۲,0۲0 

ار کیان افص خاک رها فتزا داد کش دایص ۱۱۳ (انکلس] 
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مشابهی شهادت داد‌اند. گزارش‌های مربوط به اسکاتلند جای هیچ شکی باقی 
نمی‌گذارند که روزانة کار ۳ ساعته برای زنان و مردان ۱۸ الی ۲۲ ساله دست‌کم بخشی 
از تبعات فوق را به دنبال خواهد داشت؛ خواه این زیاده‌کاری در میل‌های کتان‌ریسی 
داندی و دانفرملاین" باشد خواه در میل‌های پنبة گلاسکو و لانارک". 


می‌توان تمامی این ابتلاتات را به سادگی بر اساس ماهیت فاکتوری‌کاری توضیح داد. 
این کار به قول مانوفاکتورداران بسیار «سبک» و دقیقاً به همین دلیل به‌غایت 
تضعیف‌کننده است. کاری که کارورها انجام می‌دهند چیزی نیست ولی باید تمام‌وقت 
سر پا بایستند." اگر کسی یک دم روی طاقچه یا سبد بنشیند جریمه می‌شود. این 
دائماً سرپایی و فشار ماشین‌وار و بی‌تغییر بالانته بر روی ستون فقرات و لگن و پاها 
لاجرم تبعاتی دارد. البته خود فاکتوری‌کاری مستازم سر پا ایستادن نیست. در ناتینگاه؟ 
نصب صندلی باب شده است؛ نتیجتاً بسیاری از ابتلاتات ناپدید گشته‌اند و کارورها از 
مخالفت با تطویل روزانة کار دست برداشته‌اند. اما مسأله این است که کارور فاکتوری 
صرفاً برای نفع رساندن به بورژوا کار می‌کند و خودش از انجام احسن آن کوچک‌ترین 
نفعی نمی‌برد؛ بنابراین احتمال دارد بیش از آنچه که از نظر مانوفاکتوردار مقبول و 


سودبخش است از صندلی استفاده کند. پس برای آنکه بورژوازی مواد خام کمتری از 


مصنلصصه‌کصن 1 ۶ 
موه 1 " 
هیر آست‌های النانن ۱۸۹۲۵۱۸۶۵ آنتجا آمده است: لاو تم فوانند نید (ب) 
در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اینجا آمده است: «دست‌کم در حلاج‌خانه‌ها». (پ.) 
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دست بدهد کارور باید سلامتی و توش‌وتوان خود را قربانی کند." سر پا ایستادن مداوم 
در جو غالبا مضر میل‌ها متضمن تضعیف و سستی کل کارمایه حیاتی است و به همین 
دلیل علاوه بر ناهنجاری‌های فوق‌الذکر موجب بروز انواع و اقسام ابتلائات عمومی (و 
نه صرفاً موضعی) می‌گردد. به موجب قانونی تخطی‌ناپذیر اتمسفر فاکتوری‌ها همیشه 
شرجی و معمولاً گرم‌تر از حد ضروری است و اگر تهویه خیلی خوب نباشد هوا کثیف و 
سنگین و عاری از اکسیژن و پر از ریزگرد می‌شود و بوی روغن چرخ" می‌گیرد که 
سرتاسر کف فاکتوری آغشته به آن است (روغن چرخ از جای‌جای هیأت ماشینی فرو 
می‌چکد و همان‌جا ته‌نشین می‌شود تا بگندد). کارورها به دلیل گرمای هوا لباس‌های 
سبکی می‌پوشند و در صورت بروز اختلالات دمایی به سادگی سرما می‌خورند. وزش 
نسیم با مزاج آن‌ها سازگار نیست؛ زیرا هم کارکردهای جسمانی‌شان تدریجاً دچار 
سستی و ضعف عمومی شده و گرمای جان‌شان کاهش یافته است. اين کمبود حرارت 
درونی باید از بیرون جبران شود. هیچ چیز از نظر کارورها مقبول‌تر از آن نیست که هم 
دریچه‌ها و پنجره‌ها را ببندند و در هوای گرم فاکتوری بمانند. وقتی کار تمام می‌شود 
نوبت به تغییر ناگهانی دما می‌رسد و کارگران بدون هیچ وسیله‌ای برای در امان ماندن از 
باران و بدون لباس خشک برای تعویض پوشاک خیس‌شان باید در اتمسفری سرد و 
مرطوب و گاهی بشمه‌بسته " بیرون بزنند؛ پیشامدی که پیوسته سرماخوردگی به بار 
می‌آورد. به یاد داشته باشید کارورها از بچگی از هر نوع تفریح در هوای آزاد محروم 
شده‌اند و در کل بدن‌شان (احتمالاً به استثنای پاها) حتی یک عضلهٌ ورزیده وجود 


* در ریس خانة یک میل در لیدز هم صندلی‌ها باب شده‌اند. شهادت درینک‌واتر» ص ۸۵. (انگلس) 
۲ 





ندارد که واقعاً به کار گرفته شده باشد؛ آن‌ها هیچ ندارند که به کمک‌اش بتوانند تأثیرات 
رخوت‌آور و تضعیف‌کنندة محیط اطراف‌شان را خنثی کنند و هیچ عاملی در کار نیست 
که به ماهیچه‌هایشان استحکام بخشد و تارهای عضلانی‌شان را منعطف و متراکم سازد. 
اکر انسان به انش موختوها سانش هخا ات اتمسادیت شهاخت‌های فشکان :در 
گزارش فاکتوری‌ها» در شگفت بماند و تعجب کند که چطور همگی یک‌صدا 
تشخیص داده‌اند فعالیت حیاتی کارورها دچار فرونشست عمومی شده و نیروهای 
فکری و فیزیکی‌شان تحلیل رفته و توان مقاومت‌شان در برابر بیماری نقصان یافته 


است. ابتدا به سر دی. بری گوش می‌دهیم:" 


«عوامل نامساعدی که در میل‌ها بر خدمه تحمیل می‌شوند به شرح زیرند: (۱) اجبار کارگران 
به هم گامی دقیق با حرکات هیأت ماشینی هم به لحاظ زحمت کشیدن جسمانی هم به لحاظ 
زحمت کشیدن فکری؛ آن هم در حالی که هیأت ماشینی با نیرویی داثمالضرب و وقفه‌ناپذیر به 
حرکت در می‌آید. (۲) سرپا ماندن طولانی‌مدت که به نحو غیرطبیعی کش می‌آید و به سرعت 
از سر گرفته می‌شود. (۳) کم‌خوابی» به دلیل ساعات کاری بیش از حد طولانی و پادرد و 
اختلالات عمومی جسمانی. «علاوه بر اين در کارخانه‌های" تنگ و شلوغ و پرگردوغبار و 
نمور هوای ناپاک و جو داغ و عرق‌آلود مزید بر علت می‌شود. پسربچه‌ها (به استثنای چند 
فورد شوه ایس ارمای کازمو‌هل ار لو مش ضایر ان مسفن و وم 
در مقایسه با کودکان غیرفاکتوری‌کار رنگ‌مرده و نزار می‌شوند. حتی بچه‌های رسن‌کش که 


پابرهنه روی کف خاک‌اندود کارگاه ارباپ‌شان می‌ایستند ظاهرشان را بهتر از پسربچه‌های 


" گزارش جامع سر دی. بری. (انگلس) 
مطمملرن ۳ < 
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میل حفظ می‌کنند» زیرا می‌توانند هر از چند گاهی در هوای آزاد بیرون پبایند اما «کارگر میل 
جز فرجه غذاخوری هیچ وقتی برای استراحت ندارد و جز وقتی که می‌خواهد غذا بخورد 
هرگز از هوای آزاد برخوردار نمی‌شود. تمامی ریسندگان بالغ رنگ‌مرده و نزار و دچار 
بی‌اشتهایی و سوء‌هاضمه هستند. مردان ریسنده‌ای که از بچگی در میل‌ها بزرگ شده‌اند هیچ 
یک تنومند و بلندبالا نیستند؛ بنابراین می‌توان به‌درستی نتیجه گرفت که شیوة زندگی ریسندگان 
با انکشاف ريخت‌وارة مردانه سازگار نیست. وضع ظاهری زنان بسیار کمتر از مردان در میل‌ها 


تباه می‌شود.») (عجب! خواهیم دید زنان میل بیماری‌های خاص خودشان را دارند.) 
2 
و همچنین پاور: 
پرداختة سیستم فاکتوری است ... اما سوء‌تأثیرات کار طولانی و مداوم فقط به ناهنجاری‌های 


بالقغا انتهوان‌های مهوری و آندامی. ‏ علاضه کی شوم م ان تقایه‌های,مفداول‌بر مرا 


در توقف رشد و تضعیف عضلات و قلمی شدن کل ترکیب بدن یافت.» 
۳ ۵ ۲ تب 1 
این هم اف. شارپ جراح دز که پیش‌تر نقل قولی از او امد: 


وقتی از اسکاربرو" به لیدز آمدم (شوکه شدم. سیمای عمومی کودکان لیدز به قدری مریض و 


* گزارش پاوره ص ۷. (انگلس) 

* در الگلستان جراحان همچون پزشکان به روش علمی آموزش می‌بینند و به طور کلی هم از تجارب 
جراحی هم از دانش پزشکی برخوردار می‌گردند. البته بنا به دلایل مختلف جراحان بر پزشکان مرجح 
رنه ماگ۳ 





هرگز نظیرش را در اسکاربرو و روستاهای اطراف ندیده بودم. همچنین ملاحظه کردم که 
انبوهی از آنان بسیار صغیرالجثه‌تر از سن و سال خود هستند ... افراد زیادی به خنازیر و 
ذات‌الریه و مرض روده‌بند ۴ و سوء‌هاضمه دچار بودند. به عنوان یک متخصص شک ندارم 
همه این موارد از یک علت واحد» یعنی کار در میل‌ها «سرچشمه می‌گيرند. بنا به تشخیص 
من کارمایهٌ عصبی بدن به دلیل ساعات طولانی کار ضعیف می‌شود و بدین ترتیب شالودة 
بسیاری از بیماری‌ها پی‌ریزی هی کردق. اگر افراد متعددی پیوسته از روستاها به سمت میل‌ها 
گسیل نمی‌شدند خلق فاکتوری‌کار خیلی پیشتر از این‌ها منقرض شده بود. » 


این هم بیومانت جراح برادفورد: 


(به نظرم سیستم کاری فاکتوری‌های اين اطراف نقش مهمی در تحریک ضعف عمومی بدن 
دارد و کودکان را در معرض ابتلا به امراض مسری متداول و اختلالات طبی غیرعادی قرار 
می‌دهد ... من بر اساس تجارب حرفه‌ای فراوانام به ضرس قاطع باور دارم نقصان مقررات 
بهداشتی فاکتوری‌ها (خواه در مورد تهویُ هوا خواه در مورد نظافت) گرایشی قوی یا دست کم 


زمینٌ مستعدی برای ابتلاتات مرگ‌بار در مقیاس انبوه به وجود می‌آورد.» 
دکتر هی به همین شاقن شهادت می‌دهد: 


(۱) (فرصتی دست. داد تا تاتیرات سیستم فاکتوری بر سلامت کودکان را در مساعدترین 
شرایط مطالعه کنم» یعنی در میل وود" به عنوان سامان‌یافته‌ترین میل برادفورد که دکتر هی 


آنجا جراح فاکتوری بود. (۲) «اثرات فاکتوری‌کاری حتی تحت مساعدترین شرایط به درجات 


طوامتوطرمع6 ۶ 
ان و 8/00 < 





بالانی اسیبرسان و۱ ۳(۰) اسان ۱۸۳۲ تقریبا ۱۶ فرص کزدکان شاه شمان وه 
کمک‌های درماتی نیاز پیدا کردند.» (۶) «زیان‌آورترین تأثیرات معطوف به تضعیف بنیه‌اند نه 
ناهنجاری‌های اسکلتی.» (۵) وقتی روزانه کار کودکان در میل وود به ۱۰ ساعت کاهش پیدا 


کرد همه عوارض تا حدی بهبود یافتند. 
کمیسیپونر لودان که به همه این شهادت‌ها استناد کرده اشتت .هی کوید 


(به نظرم به روشنی اثبات شده است که کودکان هر روز به بی‌رحمانه‌ترین و نامعقول‌ترین 
شکل ممکن طی مدت زمانی طولانی وادار به کار می‌شوند؛ حتی از بالغان انتظار می‌رود به 
قای کان کا کسیی باه ات مور فراند اي زا قای ورگ اعد ازی آنک که سارش ره 
مرگ زودرس می‌میرند و بنیةٌ بسیاری دیگر مادامالعمر معیوب می‌گردد. این ایده که نسل آینده 
به خاطر درب و داغان بودن ساختمان بدن نجات‌یافتگان لاجرم متحمل آسیب‌هایی خواهد شد 


به لحاظ اصول علم فیزیولوژی کاملاً محرز و مسلم است.» 
و در پایان دکتر هاو کینز دربارةٌ منچستر می‌گوید: 


«کوتاهی قدوقامت و لاغری و رنگ‌مردگی که عموماً در همه جای منچستر و بدتر از همه در 
میان طبقات فاکتوری‌کار به چشم می‌خورد اکثر مسافران را به وحشت می‌اندازد. من هیچ 
شهری را در بریتانیای کبیر يا اروپا سراغ ندارم که در میان ساکنان‌اش فرم بدني ملی و رنگ 
پوست معیار این‌چنین آشکار و واضح زوال یافته باشد. زنان متأهل در منچستر به طرز 
چشم‌گیری از آنچه که شاخحصهة زنان انگلیسی است کوتاه‌ترند ... نمی‌توانم از ذکر این نکتد 
خودداری ورزم که کل دخترکان و پسرکانی که در فاکتوری‌های منچستر معاینه کردم نگاهی 


افسرده و سیمایی رنگ‌مرده داشتند. نه نشاط و نه جنب‌وجوش و نه شوروشوق بهار زندگی بر 
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ناسیه و حالات چهره‌شان نور نمی‌افشاند. تعداد زیادی از پسرکان و دخترکان در پاسخ به 
پرسش‌هایم گفتند که دوست دارند عصرهای شنبه و روزهای یکشنبه هیچ کاری نکنند؛ آنان 


جز دراز کشیدن ارزوی هیچ سرگرمی دیگری را در سر نمی‌پرورانند.» 


یک قطعةٌ دیگر از گزارش هاوکینز را می‌افزايم که فقط کمی تا قسمتی به موضوع 


مربوط است اما مر زتوآن در این مبخت از آن اد کرد: 


«زیاده‌روی و عیاشی و عاقبت‌نیاندیشی بدترین لکه‌نگ شخصیت خلق فاکتوری‌کار است. 
به سادگی می‌توان رد این شر را تا عادت‌واره‌هایی پی گرفت که تحت سیستم کنونی شکل 
می‌گیرند و به طرزی اجتناب‌ناپذیر از آن به وجود می‌آیند. همگان تصدیق می‌کنند که بخش 
گسترده‌ای از طبقه کارگر به سوءهاضمه و خودبیمارانگاری و ضعف و مخموری دچار است. 
طبیعی است که آنان بعد از ۱۲ ساعت کار یک‌نواخت و کسل‌کننده دنبال این یا آن نوع داروی 
محرک باشند. وقتی حالات مرضی به موارد فوق‌الذکر اضافه می‌شود خلق ناچار است دم‌به‌دم 


و پی‌درپی به سراغ مشروبات الکلی برود.» 


علاوه بر تمام شهادت‌های پزشکان و کمیسیونرها خود گزارش هم صدها مورد را به 
عنوان گواه و مدرک پیش می‌کشد. صدها گفته در تصدیق اين حکم آمده که کارورهای 
جوان بنا به ماهیت کارشان از رشد بازمانده‌اند. برای مثال کاول وزن ۶1 نوجوان ۱۷ 
ساله یک ازمدار یکشنبه را اندارم کرفت :و شان:داف۲ قر از آنان که در مها 
اشتغال داشتند میانگین وزن‌شان ۱۰۶.۵ پوند بود و ۲۰ نفر دیگر که در میل‌ها کار 
نمی‌کردند (ولی جزو طبقهٌ کارگر بودند) به طور میانگین ۱۱۷۰۷ پوند وزن داشتند. یکی 
از بزرگ‌ترین مانوفاکتوردارهای منچستر و سردستهٌ مخالفان طبقهٌ کارگر (گمانم رابرت 


2۷ 


هاید گرگ) یک بار تصادفاً از دهن‌اش درآمد که اگر وضع به همین منوال پیش برود 
کارورهای لانک‌شایر به زودی به نزاد پیگمی"" تبدیل خواهند شد." یک افسر تازه‌کار" 
شهادت داد کارورها لاغر و عصبی به نظر می‌رسند و به درد خدمات نظامی و انتظامی 
نمی‌خورند؛ به همین دلیل خیلی اوقات افسر جراح آنان را برای خدمت زير پرچم 
نامناسب می‌داند و دست رد به سینه‌شان می‌زند. او به سختی می‌توانست در منچستر 
مردانی با قد ۵ فوت و ۸ اینج پیدا کند. منچستری‌ها معمولاً ۵ فوت و ۷-7 اینچ بودند؛ 


حال آنکه قد اکثر تازه‌سربازهای حوزه‌های زراعی بیش از ۵ فوت و ۸ اینچ بود." 


مردان در اثر شرایط زندگی و کارشان خیلی زود ازکارافتاده می‌شوند. اکثر آنان در ۰ 
سالگی به درد کار کردن نمی‌خورند؛ تعداد کمی تا ۶۵ سالگی دوام می‌آورند و تقریباً 
هیچ کس به ۵۰ سالگی نمی‌رسد. این وضع صرفاً ناشی از سستی عمومی 
استخوان‌بندی نیست. اغلب کارورها در اثر کاهش قوة بینابی چنین می‌شوند. آنان در 


جریان ریسندگی با میول باید ساعت‌ها چهارچشمی نقطه‌نقطٌ ردیف بلند نخ‌ها را 


1 ۲ ۲ 
از ۱ هزار و 1۰۰ نفر کارور فاکتوری‌های هارپور و لانارک فقط ۲۰ نفر و از ۲۲ هزار و 


۶ کارور فاکتوری‌های استوک‌پورت و منچستر فقط ۱۶۳ نفر بالای 2۵ سال سن 


" این بجماهبرگرفنة از گزارفن کمیسیون تب (انکاس )۰۳ 
تافنل» ص ۵۹. (انگلس) 
" سنجه‌های انگلیسی و پروسی متفاوت‌اند. سنجه انگلیسی در هر ۲ فوت ۵ اینچ کوتاه‌تر است. (انگلس) 
۲12۵۲ ‌ 
11۸ 





داشتند؛ از این ۱۶۳ نفر دست‌کم ۱ نفر بنا به لطف و مرحمتی ویژه ابقا شده بودند؛ 
یک نفر هم به عنوان وردست‌ها کار می‌کرد. لیستی ۱۳۱ نفره از نام ریسندگانی که به 
مانوفاکتورداران درخواست کار داده بودند به دست‌ام رسیده است. درخواست آنان به 
دلیل یی مش از مره یت ال ابکه فط ۷ بر مان بالاش ۵ نم زاس داز ی 
باقی زیر ۶0 ساله بودند." هیچ یک از اين «سالمندان» درآمدی نداشتند که به آن تکیه 
کنند! یک مانوفاکتوردار بزرگ به نام آقای اش‌ورث" در نامه‌ای به لرد اشلی تصدیق 
می‌کند که ریسندگان از ۶۰ سالگی به بعد نمی‌توانند به مقدار لازم نخ بریسند و از این 
رو «گاهی اوقات» برکنار می‌شوند. او کارورهای ۶۰ ساله را «افراد پیر» می‌نامد!" 


کمیسیونر مکینتاش در گزارش ۱۸۳۳ منویات‌اش را به همین شیوه بیان می‌کند: 


«پیشاپیش با مشاهدة راهوروش اشتغال کودکان خود را برای دیدن هر چیزی آماده کرده بودم. 
اما باز هم نمی‌توانستم باور کنم اين پیرمردها آن‌قدر که خودشان می‌گویند سن دارند؛ واقعاً که 


۱ ۷۹ 
پیری زودرس‌شان تمام‌وکمال بود.» 


دا ستالگیببرا نان سب است: اینسین استهادهای: را آمی‌توان همیا 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ در ادامه می‌خوانیم: « از ۵۰ نفر ريسندة اخراجی بولتون فقط 
۲ نفر بالای ۵۰ ساله بودند و میانگین سنی باقی‌شان به 6.۰ سال نمی‌رسید ...» الخ. (پ.) 
طمطو۸ ۱ ۱ 
" تماما برگرفته از سخنرانی ارد اشلی» نشست مجلس عوام ۱۵ مارس ۱۸۶۶. (انگلس) 
* به نقل از اسملی (87006116) در شهادت استوارت ص ۱۰۱. (انگلس) در ویراست‌های آلمانی 
۵0 و ۱۸۹۲ عبارت «سن پیری» به انگلیسی (286 010) داخل پرانتز آمد. (پ.) 
۹ 





تا در منجستر سالخوردگی زودرس در میان کارورها چنان عمومیت دارد که 
تقریبهمةُ مردان ۶۰ ساله ۱۰ الی ۱۵ سال پیرتر به نظر می‌رسند؛ آن هم در حالی زنان و 


اف ای شاضن فا یو کارض سر بنی ان کاهاد رگا استزطی‌ا تشاهای کار 
باعث بروز ناهنجاری‌های اسکلتی وخیم‌تری در میان آنان می‌شود. یکی از عوارض کار 
شمکل, ورظولاتین کفانه کرانت:مقامده فه تاماری‌های لک استه,. این غارخه ثا 
حدی به صورت جای‌گیری و رشد غیرعادی استخوان کوهانه نمایان می‌شود و تا حدی 
در شکل‌باختگی استخوان خاجی بروز می‌یابد. " 

(هرچند» دکتر لودان در گزارش‌اش می‌گوید «هیچ مراجعه‌ای بابت ناهنجاری‌های لگن و 
سایر بیماری‌های فوق‌الذکر نداشته‌ايم اما همه پزشکان و جراحان باید» از تطویل ساعات کار 
خلق کم‌سن‌وسال «انتظار بروز این پیامدهای احتمالی را داشته باشند» زیرا «عالی‌رتبه‌ترین و 
اخلاق‌مندترین متخصصان بروز این دردهای مزمن و ماندگار را مستند کرده‌اند.» 

چندین قابله و سرقابله " شهادت داده‌اند زایمان کارورهای فاکتوری سخت‌تر از سایر 
زنان است و آنان پیش از دیگران در معرض خطر سقط جنین قرار می‌گیرند." زنان 
فاکتوری‌کار از ضعف عمومی بدن که در میان تمامی کارورها متداول است رنج می‌برند؛ 
ولی مسأله این است که وقتی باردار می‌شوند باید علی‌رغم ضعف‌شان تا لحظة زایمان 


شهادتاتا ی و۱۵ کرازشن هاه کیتاضن 2و شهادت ص۱۱ فغیده, (انکلین] 
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کار ها یامه ده نی خی نم صو وه شا فیا اخفیست وف فاد 
آنان می‌ترسند مبادا خیلی زود دست از کار بکشند و کسی دیگر جایشان را بگیرد. به 
کرات پیش می‌آید که زنی تا غروب کار کند و صبح فردا بزاید. اصلاًاتفاق نادری نیست 
که یکی در فاکتوری وسط هیأت ماشینی وضع حمل کند. اگرچه اين اتفاق به چشم 
جنتلمن‌های بورژوا چندان تکان‌دهنده و شوکه‌کننده نمی‌آید ولی شاید همسران‌شان تن 
به اقرار بدهند که این وضع احتمالاً کمی وحشیانه است و تحمیل ۱۳-۱۲ ساعت کار 
سرپایی (سابق بر اين حتی طولانی‌تر) با خم‌وراست شدن‌های مکرر برای یک زن 
باردار تا دم زایمان‌اش حقيقتاً رفتاری شنیع و مبتنی بر اصالت بربریت است. اما فقط 
این نیست. اگر اين زنان ظرف ۲ هفته پس از زایمان مجبور به کار نشوند باید خدا را به 
خاطر شانس خوش‌شان شاکر باشند. بسیاری از آنان بعد از ۸ روز و حتی گاهی بعد از 
۶-۳ روز به فاکتوری برمی‌گردند تا کار تمام‌وقت‌شان را از سر بگیرند. یک بار از زبان 
مانوفاکتوداری شنیدم که رو به ناظرش پرسید: «فلانی و فلانی هنوز برنگشته‌اند؟» 
«نخیر قریان!» «فلانی چند وقت است که زاییده؟» «یک هفته قربان!» «خیلی وقت 
پیش باید برمی‌گشت. فلانی بعد از زاییدن فقط ۳ روز در خانه ماند.» بدیهی است که 
ترس از بیکار شدن و خوف و بیم گرسنه‌میری باعث می‌شود زنان علی‌رغم ضعف‌شان 
بی‌اعتنا به دردشان به فاکتوری برگردند. مانوفاکتوردار سودجو تاب و تحمل این را ندارد 
که کارکنان‌اش به دلیل بیماری در خانه بمانند. آنان نه باید مریض شوند و نه باید به 
دصر ای اهنت کم زمايی ط پم کی اراستن اسفر اف کف ,و سر گرذف؛ 


وگرنه مانوفاکتوردار مجبور می‌شود هیأت ماشینی‌اش را بخواباند یا له والامقام‌اش ر 


به خاطر سر و سامان دادن به تغییرات موقتی فاکتوری‌اش درد بیاورد. البته وقتی خلق 
به ناخوشی بيافتند او به جای همه اين کارها به سادگی برکنارشان می‌کند. بشنوید:" 


دختری به شدت احساس ناخوشی می‌کرد و نمی‌توانست کارش را انجام دهد. «چرا 
درخواست مرخصی نمی‌دهی که بروی؟» «چون صاحب‌کارمان برای مرخصی شرط‌های 


0 
یا سر دی. بری: 


زحمت‌کشی به نام توماس مک‌دارت" تب کرده بود اما «از بیم از دست دادن شغل‌اش جرأت 


نداشت بیش از روز از کار غیبت کند.» 


تقریباً در همه فاکتوری‌ها اوضاع به همین منوال است. استخدام دختربچه‌ها همه نوع 
اختلالات را در دوران رشد و تکامل‌شان به وجود می‌آورد. در برخی موارد خاصه در 
مورد دخترانی که تغذیةٌ خوبی دارند گرمای فاکتوری باعث می‌شود فرایند رشد و 
تکامل‌شان شتاب گیرد. به این ترتیب بعضی از دختران در ۱۵-۱۳ سالگی" به بلوغ 
می‌رسند. رابرتسون که پیشتر به او استناد کرده‌ام (در «گزارش کمیسیون تحقیق و 


تفحص فاکتوری‌ها» از او به عنوان (سرآمد» متخصصان رانفان ‏ تخت ناد می‌شود) 


* شهادت کاول ص ۷۷. (انگلس) 
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درا وورنان پاشی و شرانهی شه لاس6 تفرنقل .ام کید دی ۱۱ ال را دیاده 
که نه فقط زنی کاملاًبالغ بلکه باردار بود. او می‌گوید زایمان زنان ۱۵ ساله در منچستر 
رخداد نادری نیست. "در اين قبیل موارد تأثیر گرمای فاکتوری‌ها همچون آب‌وهوای 
حاره‌ای است. بلوغْ فوق‌العاده زودرس در چنین وضعی از یک سو به مدد پیری و 
یانسگی زودرس انتقام می‌گیرد " و از سوی دیگر باعث می‌شود سایر اندام‌های زنانه از 
رشد و تکامل عقب بمانند." برای مثال پستان‌ها یا خیلی دیر به بلوغ می‌رسند یا اصلاً 
نمی‌رسند؛ پرود نخستین بار در ۱۸-۱۷ سالگی و حتی گاهی ۲۰ سالگی رخ می‌دهد و 
اغلب ناقص و نامنظم است." همانطور که گزارش‌های پزشکی متفق‌القول اظهار 
می‌دارند پریود نامنظم به همراه درد شدید و ابتلائات بی‌شمار (خاصه کم‌خونی) در میان 


دختران کارور بسیار پربسامد است. 


اینچنین مادرانی خاصه اگر در دوران بارداری وادار به کار شوند نمی‌توانند فرزندان 
برومتنی داعته باشند: کاملا برعکس! کودکان‌شان معضوضاً کودکان متجستری در 
«گزارش فاکتوری‌ها» با عبارت «بسیار ناتوان» توصیف شده‌اند. فقط بری است که 
ادعا دارد آنان سالم‌اند؛ البته جلوتر اعتراف می‌کند در اسکانلند (جایی که بررسی‌هایش 
را پایه نهاد) تقریباً هیچ زن متأهلی در فاکتوری کار نمی‌کرد. وانگهی اکثر فاکتوری‌های 
اسکاتلند (به استثنای گلاسکو) در روستاها واقع شده‌اند و این پیشامد تا حد زیادی به 


سرزندگی و تفویت کودکان کمک می‌کند. در شهر منچستر فرزندان خانواده‌های کارور 


* شهادت کاول ص ۳۵. (انگلس) 
: شهادت هاو کینز ص ۰۱۱ شهادت لودان ص ۰۱۶ شهادت سر دی. بری ص ۵ و غیره. (انگلس) 
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همگی رنگ‌مرده و خنازیری به نظر می‌رسند در حالی که در روستاهای هم‌جوار همگی 
یه اف هی ان زورک هستند؛ البته رنگ و روی آن‌ها هم در ٩‏ سالگی می‌پرد . زیرا 
در این سن به فاکتوری‌ها فرستاده می‌شوند و دیگر محال است که بتوان کودکان 


روستایی وشهری را از هم تشخیص داد. 


کته ار هت آنهها بر فا ها ها کی رم تافرات زرا دک ور 
میل‌های پنبه‌ریسی و کتان‌ریسی هوای اکثر سالن‌ها خاصه حلاج‌خانه‌ها و شانه‌خانه‌ها 
آکنده از گردوغبار الیاف است و به ابتلائات ریوی حاد دامن می‌زند. بعضی افراد 
قوی‌بنیه می‌توانند آن را تاب آورند و بعضی نمی‌توانند؛ اما در هر صورت انتخاب با 
کارورها نیست. آنان باید به هر کارخانه‌ای" که در آن کاری پیدا می‌شود بروند. خواه 
سینه‌شان به خس‌خس بیافتد خواه نه. متداول‌ترین سوءتأثیرات تتفس در این گردوغبار 
عبارت است از خلط خون‌آلود و نفس‌تتگی همراه با خس‌خس و درد قفسة سینه و 
سرفه و بی‌خواپی و به طور خلاصه همه عارضه‌های آسم " که در بدترین موارد به مرض 
سل خواهند اتجامید." ترریسی لیاف کتان" که به دست پسربچه‌ها و دختربچه‌ها 
انجام می‌گیرد بسیار مضر است. آب از روی دوک‌ها به سراپایشان می‌پاشد؛ به همین 
دلیل جلو لباس‌هایشان همیشه خیس آب است و کف زمین هم همین‌طور. وضع 
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سرما می‌خورند و ذات‌الریه می‌گیرند. عموم کارورها خاصه ترریس‌ها و دولاتاب‌ها 
صدای گرفته و زمختی دارند. استوارت و مکینتاش و سر دی. بری با لحن بسیار تتدی 
در مورد ناسالم بودن اين کار صحبت می‌کنند و رک‌وراست می‌گویند هیچ 
مانوفاکتورداری کم‌ترین التزامی به سلامت دخترکانی که در اين کارند ندارد. یکی دیگر 
از تأثرا ات کتان‌ریسی بروز ناهنجاری‌های خاص در ناحیهُ شانه به خصوص بیرون‌زدگی 
تیان کي اش کب با یه مات کانرمیی آنشاهش شوه یکی ین اه 
آسیب‌دیدگی‌های پربسامد در اين نوع ریسندگی (همچنین در پنبه‌ریسی با دستگاه 
نروستل) ناهنجاری‌های کاس زانوست؛ زیرا به هنگام الحاق رشته‌های گسیخته باید 
چرخ محور را بین زانوها ثابت نگه داشت. وانگهی ارتفاع ماشین‌ها در اين دو شاخة 
تولید کوتاه است و کارور باید دائماً خم‌وراست شود و زانو بزند. تکرار مکرر این حرکات 
پر رشد بدنی کارورها تأثیرات بازدارنده‌ای دارد. در مدتی که در سالن تروستل میل پنبة 
منچستر مشغول به کار بودم ندیدم هیچ یک از دختران آنجا بلندقد و خوش‌ترکیب 
باشند؛ هم آنان قدکوتاه و زمخت و بدشکل بودند و پیکرشان کل به زشتی رشد و 
تکامل يافته بود. صرف‌نظر از هم این بیماری‌ها و شکل‌باختگی‌ها باید گفت اندام 
کارورها با آسیب‌های دیگری هم رودرروست. کار کردن در دل هیأت ماشینی انبوهی از 
سوانح وخیم به بار می‌آورد که ازکارافتادگی تمام‌عیار کارور فقط یکی از تبعات فرعی آن 
است. له شدن یکی از بندهای انگشت سانحُ پیش‌پافتاد‌ای است و قطع کامل یک 
انگشت يا پنجه یا ساعد یا بازو در هیأت ماشینی فقط کمی کمتر رخ می‌دهد. این نوع 
جراحات (ولو ملایم‌ترین‌شان) غالبا به کزاز " و سپس به مرگ می‌انجامند. می‌توان در 
کنار مبتلایان ناهنجای‌های اسکلتی شمار انبوهی از ناقص‌العضوها را دید که در 


00۵ 


خیابان‌های منچستر پخش‌اند. یک نفر دست يا قسمتی از ساعد و دیگری پنجهٌ پا و 
سومی نیمی از ساق‌اش را از دست داده است؛ تو گویی در میان سپاهی هستیم که به 
نارگن از غمابات اتکی بار کفوی تق با که ند وین مان ها شک شمه آستخ. که 
شروی: مرک وا از شفت به ماشین‌ها افقال م کهن: مخض‌ضا اک مه سکک‌دار 
باشد که البته امروزه به ندرت استفاده می‌شود. تسمه کسی را گیرش بیافتد به سرعت 
برق و باد به هوا بلند می‌کند و با چنان شدت و حدتی به سقف و زمین می‌کوبد که یک 
استخوان سالم در بدن‌اش نمی‌ماند و درجا می‌میرد. نشریهُ منچستر گاردین از ۱۲ ژوئن 
تا ۲ آگوست ۱۸۶۶ سوانح وخیم زیر را گزارش داده است (اين نشریه موارد جزثی را در 
اخبارش نمی‌آورد): ۲ ژوئن یک پسربچة منچستری که پیشتر دست‌اش لای چرخ‌دنده 
خرد شده بود در تشنج کزاز جان سپرد. ۱۵ ژونن نوجوانی در سادل‌ورث" گیر چرخ 
تسمه افتاد و از جا کنده شد و مطلقاً له گردید و مرد. ۲٩‏ ژوئن مرد جوانی حین کار در 
یک ماشین‌سازی در گرین آکر مور" حوالی منچستر زیر دیسک تراش افتاد که ۲ 
دنده‌اش را شکافت و به طرز وحشتناکی مجروح‌اش کرد. ۲۶ جولای دختری در 
اولدهام گیر تسمه افتاد که او را ۵۰ دور گرداند و تک‌تک استخوان‌هایش را خرد کرد تا 
بمیرد. ۲۷ جولای دختری در منچستر گیر دمنده (نخستین ماشین در میل‌ها برای 
دریافت پنبهٌ خام) افتاد و از جراحات وارده مرد. در دانکن فیلد" به تاریخ ۳آگوست یک 


دوک‌چی گیر تسمه افتاد و تک‌تک دنده‌هايش خرد شدند و مرد. در سال ۱۸۶۲ تعداد 
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پذیرش جراحات و قطع‌عضوهای ناشی از هیأت ماشینی در درمانگاه منچستر ٩1۲‏ 
مورد و تعداد کل سوانح در حوزة این درمانگاه ۲ هزار و ۶۲ مورد بود؛ با این حساب در 
مقایان ۵ سانحه قر او نار غوافل ۲ شاه فعلول هبات ماشتی بوفه اسکت له 
سوانح رخ‌داده در سالفورد و سوانح درمان‌شده توسط جراحان خصوصی از بررسی کنار 
گزاشته شده‌اند. در اين قبیل موارد خواه قربانی سانحه ازکارافتاده شود خواه نه 
صاحب‌کار در خوش‌بینانه‌ترین حالت فقط هزینهٌ دکتر را می‌پردازد يا در معدود مواردی 
در طول دورة درمان دستمزد را پرداخت می‌کند - اما اينکه کارور دیگر نمی‌تواند کار کند 
و خر یزان شم اه امک یی پم اتب ار ارف ۱ هفاک اف انم 
مورد می‌گوید باید صاحب‌کاران را واداشت مستقیماً مستولیت ایمن‌سازی را برعهده 
بگیرند زیر ها ی تراد عراقب نحود. پاش وزبزرگ‌تها بهاصووت ادلیشواهانه 
قواعد ایمنی را مراعات می‌کنند. جنتلمن‌هایی که گزارش را نوشته‌اند بورژوا هستند و 
به همین دلیل با ضدونقیض‌گویی‌های پیاپی انواع و اقسام چرندیات را دربارة 
بی‌احتیاطی قابل‌مجازات کارورها سر هم می‌بافند." 


قضیه از این قرار است: اگر بچه‌ها نمی‌توانند مراقب باشند پس باید استخدام کودکان 
ممنوع گردد. اگر بزرگ‌سالان بی‌ملاحظگی می‌کنند پس لابد کودکانی عظیم‌الجثه با 


خصوص جز بورژوازی چه کسی را باید سرزنش کرد؟ این خود بورژوازی است که 


در ویراست‌های آلمانی 0 و ۱۸۹۲ اینجا افزوده شده: که هیچ چیز را تغییر نمی‌دهد) و عبارت 
(بیاحتیاطی قابل‌مجازات» به انگلیسی (60161711) 0۱0102016) داخل پرانتز قید شده است. (م۰) 
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کارگران را در وضعی نگه داشته که فهم و شعورشان نمی‌تواند انکشاف پابد. شاید هم 
پاشتاباتی ازتهیات ماش ات سس فادامی که هات ماش تک و آماده فده 
است باید دورش حفاظ کشید؛ در این صورت باز مسئولیت قصور بر گردن بورژوازی 
است. شاید هم کارور گرفتار انگیزه‌هایی است که بر چشم‌زهر خطر می‌چربند: او برای 
به دست آوردن روزی‌اش باید شتابان کار کند و حتی لحظه‌ای را برای مراقبت و ایمنی 
هدر ندهد؛ باز هم باید بورژوازی را مقصر دانست. بسیاری از سوانح زمانی رخ می‌دهند 
که کازورها هیاین ماشیی را دز خی فعالیت تمیز می‌کنند: راو زیرا در غیز این تصووت 
بورژوا کارگران را وامی‌دارد هیأت ماشینی خاموش را در اوقات فراغت‌شان تمیز کنند. 
تیا کار گرا راشف خی آززمان اراد کارشس له اوقا اف اغت یرای ان 
چنان غنیمتی است که ترجیح می‌دهد ۲ بار در هفته جان‌اش را به خطر بیاندازد ولی 
یک دقيقه از آن را به پای بورژواها قربانی نکند. بگذارید صاحب‌کار زمان لازم برای 
تمیز کردن هیأت ماشینی را از محل ساعات کار برگیرد تا دیگر فکر تمیز کردن هیأت 
ماشینی در حین فعالیت به سر هیچ کاروری نزند. به طور خلاصه از هر لحاظ که 
بنگرید نهایتا تقصیر به گردن فاکتوری‌دار است و باید او را ملزم کرد که دست‌کم 
کارورهای ازکارافتاده (همچنین خانوادة قربانیان) را تحت تکفل بگیرد. از آنجا که 
ماشین‌ها در نخستین ادوار مانوفاکتورکاری بسیار خام و حقیر بودند و به نحوی متراکم 
بدون هیچ حفاظی در هم چپانده می‌شدند تعداد سوانح در آن دورن تیشا معشی ( 
آمروز بود. تعداد سوانح هنوز هم خیلی زیاد است (موارد پیش‌گفته اين را ثابت می‌کند). 
این مسأله به تردیدی عمیق دربارة وضع کنونی امور دامن می‌زند: چرا بسیاری از 
ناهنجاری‌ها و قطع عضوها به نفع یک طبقه خاص روا داشته می‌شوند؟ چرا بسیاری از 


۸ 


خلق‌های زحمت‌کش و زبردست و سخت‌کوش به دلیل جراحاتی که به تقصی 


بورژوازی در حین خدمت برمی‌دارند در تدگ‌دستی و گرسنه‌میری غرق می‌شوند؟ 


سياههٌ بیماری‌هایی که از پول‌پرستی نفرت‌انگیز سرمایه‌داران سرشته شده‌اند چه شکیل 
و چه بلندبالاست! زنان بدزا و کودکان ریخت‌افتاده و مردان بی‌بنیه و اندام‌های 
درهم‌شکسته و نسلی وشوو هار راهان همق فقظ رین کرفن سس کهاد 
بورژوازی. می‌توان در «گزارش فاکتوری» صدها نمونه از رفتارهای بربروار بورژوازی را 
تک‌به‌تک مرور کرد:" 


(ناظر اردوگاه کار اجباری کودکان برهنه را به زور از بستر خواب بیرون کشید و آنان را که هنوز 
لباس‌هایشان در دست‌شان بود با پس‌گردنی و لگد به سوی فاکتوری راند. خواب به ضرب 
چک و سیلی از سر کودکان پریده بود ولی باز هم سر کار خواب‌شان می‌برد. یک بچه بیچاره 
که چرت‌اش گرفته بود با عربدة ناظر مثل فنر از جا جهید و گیج و منگ درگیر راه انداختن 
قبنکاه‌آفن فند: که او نع کت یار مانده بودد): 


در گزارش‌ها به‌کرات می‌خوانيم کودکان چنان خسته‌اند که نای برگشتن به خانه را ندارند 
و همان‌جا در خشک‌خانه " میان پشم‌ها پنهان می‌شوند و می‌خوابند و فقط به ضرب و 
زور شلاق می‌توان از فاکتوری بیرون‌شان انداخت. کسانی که به خانه برمی‌گردند چنان 
خسته‌اند که از زور خواب و بی‌اشتهایی نمی‌توانند شام بخورند و والدین‌شان آنان را در 
حالی می‌یابند که یک گوشه وسط نماز به حالت سجده خواب‌شان برده است. این‌ها 
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گزارش‌هایی است که بسیاری از شهود با ادای سوگند به صحت و ستقم‌شان گواهی 
داده‌اند و معتمدان کمیسیون بار دیگر شهادت گواهان را با ادای سوگند تأیید نموده‌اند. 
وقتی شرح این همه فضاحت و پست‌فطرتی را می‌خوانید باید در نظر داشته باشید که 
کمیسیوثرها طرفدار بورژوازی هستند و همه اين‌ها را بر خلاف میل‌شان گزارش داده‌اند. 
«گزارش فاکتوری» به هر حال یک گزارش لیبرالی و بورژوایی است که به عنوان ردیه‌ای 
بر گزارش قبلی توری‌ها و برای اعادة حیثیت از مانوفاکتورداران و اثبات خلوص نیت‌شان 
تفه و داخته ی است», با توحة .همه آین‌ها مکونه می‌توان از فرط خشم و 
عصبانیت علیه طبقه‌ای به جوش نیامد که لاف بشردوستی و ایثارش گوش فلک را کر 
کرده ولی تتها هدف‌اش پر کردن جیب گشاد خویش به هر قیمتی" است؟ بگذارید در 
همین فرصت به حدیث بورژوازی از زبان رسول برگزیده‌اش" دکتر پوره گوش فرادهيم. او 
در کتاب‌اش تعریف می‌کند که عده‌ای به کارگران می‌گویند مزدشان نسبت به چیزی که 
از دست می‌دهند مفت نمی‌ارزد. به اين ترتیب مفاهمه و درک متقابل میان ارباب و 
مزدبگیران‌اش خدشه‌دار می‌شود. به جای این حرف‌ها باید به زحمت‌کشان گوشزد کرد 
که با سخت‌کوشی و حاضرآمادگی از جان مایه بگذارند. آنان باید بیاموزند که از رونق 
کسب‌وکار اریاب قند توی دل‌شان آب شود؛ زیرا فقط بدین طریق ناظر و مدیر و نهایتً 
شریک اریاب خواهند شد و «نتیجتاً خواهند توانست تقاضای بازار را برای استخدام 


فتقظادانتیا مالا رفن کی را بان هون کر بت مس و۱ 
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«اگر کشمکش‌های خشونت‌آمیز و توقف تولید (که حاصل رواج دیدگاه‌های مغشوش در میان 
انکشاف می‌یافت.* 


سپس نوبت به نوحه‌سرابی بلندبالایی به سبک ارمیای نبی دربارة روحية مقاومت 
کارورها می‌رسد و در پی آن اظهارنظری ساده‌لوحانه دربارة اعتصاب کارگران مزدبالای 


سم 9 
نازک‌تابی به شرح زیر می‌اید: 


«رژیم غذایی‌شان که برای کارکنان بنگلکی پیش از حد چرب و شیرین و تحریک‌کننده بود 
باعث شد خوشی زیر دل‌شان بزند و به کسالت عصبی گرفتار گردند. مزدهایشان آنقدر بالا بود 


که نمی‌دانستند با آن چه کنند و به همین دلیل وکیل مواجب‌بگیری را با پول گزافی خریدند. » 
بگذارید بشنویم این بورژوا کار کودکان را چگونه توصیف می‌کند : 


«من چند ماه متوالی از بسیاری فاکتوری‌ها (چه در خود منجستر و چه در نواحی اطراف) 
بازدید به عمل آوردم. من در ساعات مختلف روز به تنهایی و بدون اطلاع قبلی به ریس‌خانه‌ها 
سرک کشیدم. اما من حتی یک بار ندیدم که کودکی در معرض تنبیهات بدنی یا حتی بدرفتاری 
قرار گرفته باشد. اغلب بچه‌ها بشاش و گوش‌به‌زنگ به نظر می‌رسیدند و از مشغولیت سبک 


" همان ص ۲۷۷. (انگلس) 
* همان ص ۲۹۸. (انگلس) 
ای ۱ فلس ادف و افت‌های آلمانی این نقل‌قول خلاصه شده است و کلمات 
«بشاش» (0۳66۲/۱)) و «حظ کردن» (عساوععام عصفله1) و «دل‌انگیز» (انش‌طعناه1) و 
«سرزنده» (/1,17613) بعد از معادل‌های آلمانی‌شان به انگلیسی داخل پرانتز آمده‌اند. (پ.) 
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عضلات‌شان و تحرکات متناسب با سن‌وسال‌شان حظ می‌کردند و سرگرم بودند. آنجا بود که 
صحنه پرنشاط صنعت به چشم من والاتر از هم شور و هیجان‌ها آمد. برای من بسیار دل‌انگیز 
بود که می‌دیدم در حینی که نورد میول درون‌روی می‌کرد و رشته‌های نخ روی قرقره‌های ثابت 
جمع می‌شد کودکان انگشتان ظریف‌شان را به کار می‌انداختند و به چالاکی رشته‌های 
گسيخته را گره می‌زدند. پس از چند لحظه کودکان از این کار فراغت می‌یافتند. تا وقتی که 
فرایند کشش‌دهی و تاب‌ذهی الیاف بار دیگر تکمیل می‌شن آنان می‌توانستند شود وا با حرکات 
دلخواه‌شان سرگرم کنند . کار اين وروجک‌های " سرزنده شبیه ورزشی به نظر می‌رسید که به 
طرز خوشایندی به تیزدستی عادت‌شان می‌داد. کودکان که از مهارت‌های خود خبر داشتند از 
اينکه آن‌ها را به رخ غریبه‌ها بکشند کیف می‌کردند. غروب که از میل بیرون می‌زدند هیچ 
نشانی از خستگی کار در وجودشان پیدا نبود و به محض رسیدن به تفرج‌گاه‌های همجوار بنا را 
بر جست‌وخیز و ورجدوورجه می‌گذاشتند و درست مثل کودکان از مدرسه برگشته 


چست‌وچالاک بازی‌های بچه‌گانه‌شان را راه می‌انداختند.» 


عجب! انگار ایشان نمی‌داند اگر اندام‌ها مدت‌ها راست بایستند و کرخت شوند نیاز مبرم 
خواهند داشت که همه ماهیچه‌هایشان فورا به جنب‌وجوش بیافتد. بهتر بود دکتر پوره 
کمی صبر می‌کرد تا می‌دید شوروشوق موقت بچه‌ها چند دقیقه بیشتر دوام نمی‌آورد. 
وانگهی یوره فقط می‌توانست بعدازظهر یعنی پس از ۱-۵0 ساعت کار شاهد چنین 
نمایشی باشد نه غروب بعد از تکمیل ۱۲-۱۰ ساعت کار! این بورژوا با وقاحت تمام 
دربارة سلامت کارورها به گزارزش ۱۸۳۳ (که صدها نقل‌قول از آن آورده‌ام) استناد 
می‌کند تا نشان دهد وضع سلامت خلق عالی است. برای مثال به مدد نقل‌قول‌های 


نصفه‌نیمه و تحریف‌آمیز ثابت می‌کند هیچ رد و نشانی از خنازیر در میان کارورها پیدا 


۹ 


نمی‌شود. البته حقیفت دارد که سیستم فاکتوری کارورها را از امراض حاد رهانیده است 
ولی در عوض به همه نوع امراض مزمن مبتلایشان کرده و پوره اين را کتمان می‌کند. اگر 
بخواهم تشریح کنم که دوست‌مان پوره چطور می‌تواند با چنین وقاحتی فاحش‌ترین 
دروغ‌ها را به عموم انگلیسی‌ها قالب کند باید بگویم «گزارش فاکتوری» شامل ۳ جلد 
کتاب قطور در قطع سلطانی با فونت ریز است و طبیعتاً هرگز پیش نمی‌آید که یک 
بورژوای شکم‌سیر انگلیسی آن را به دقت مطالعه کند. بگذارید بشنویم ایشان در مورد 
مصوبةٌ فاکتوری ۱۸۳۳ (که بورژوازی لیبرال آن را از مجلس گذراند و همانطور که 
خواهیم دید صرفاً ناقص‌ترین محدودیت‌ها را بر فاکتوری‌دارها تحمیل کرد) 
منویات‌شان را چگونه بیان می‌کنند. بوره اين قانون خاصه ماده واحدة آموزش اجباری 
را (که به موجب آن اشتغال کودکان زیر ۱۲ سال ممنوع شد) اقدامی مزخرف و مستبدانه 
بر ضد مانوفاکتورداران می‌نامد. او می‌پرسد نتبجه قانون چیست؟ و می‌گوید قانون 
دست کودکان را از شغل سبک و مفیدشان کوتاه کرد. کودکان نه فقط هیچ آموزشی 
ندیدند بلکه از سالن گرم و نرم ریسندگی به دنیای سردی تبعید شدند که در آن فقط با 
گدایی و دزدی می‌توانستند روزگارشان را بچرخانند. اين زندگی در تضادی نژند با 
وضع‌شان در فاکتوری و مدارس یکشنبه بود که به هر حال داشت آهسته و پیوسته رو به 
بهبود می‌رفت. این قانون رنج و عذاب فقرا را زیر نقاب بشردوستی تشدید کرد و اگرچه 
نتوانست مانوفاکتورداران وظیفه‌شناس را از انجام تکالیف‌شان بازدارد ولی متأسفانه تا 


حد زیادی دست‌وبال‌شان را در امور عام‌المنفعه ۲ 
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تأثیرات مضر سیستم فاکتوری از نخستین روز حیات‌اش توجه عموم را به خود جلب 
کرد. پیشتر به «مصوبد کارآموزی ۱۸۰۲ گریزی زدم. در سال ۱۸۱۷ مانوفاکتورداری 
اهل نیولانارک" اسکاتلند به نام رابرت اوئن" (که بعدها سوسیالیسم انگلیسی را بنیان 
نهاد) دست به کار شد تا به مدد عریضه و طومار توجه هیأت دولت را به لزوم 
ها قاوین بو و رو ات کازورها تخاضه کردکان تست کی ان فا 
فقید و فراکسیون بشردوستان حزب توری با او متحد شدند و تدریجاً مصویه‌های 
فاکتوری ۱۸۱۹ و ۱۸۲۵ و ۱۸۳۱ را به کرسی نشاندند. البته ۲ مصویةٌ ۱۸۱۹ و ۱۸۲۵ به 
هیچ وجه از ضمانت‌های اجرایی و قوة قاهرةُ قانون تون فقو ۶ اه ۱۸۳۳۱ 
فقط به صورت جسته‌گريخته اجرایی گردید. قانون ۱۸۲۱ به پیشنهاد سر جی. سی. 
هاب‌هاوس" مقرر داشت که از ۷۰۵ شب تا ۵.۵ صبح هیچ فرد زیر ۲۱ ساله‌ای نباید در 
میل‌های پنبه مشغول به کار باشد؛ و دیگر اينکه فاکتوری‌ها نباید کودکان و نوجوانان 
زير ۱۸ ساله را در روزهای عادی بیش از ۱۲ ساعت و شنبه‌ها بیش از ۸ ساعت به کار 
وادارند. اما مشکل این بود که کارورها در صورت شهادت دادن علیه اربابان‌شان اخراج 
می‌شدند؛ به همین دلیل قانون ۱ هم نتوانست دردی را دوا کند. در شهرهای بزرگ 
کارورها کله‌شق‌تر بودند و مانوفاکتورداران بزرگ به‌ناچار در میان خود توافق کردند که 
تابع قانون باشند؛ اما حتی در آنجا هم بسیاری از مانوفاکتورداران همچون 


صاحب‌کارهای حومه شهر به قانون پشیزی اهمیت نمی‌دادند. در همین حین مطالبة 
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(« قانون ۷۰ ساعت» (که روزانة کار بالای ۱۰ ساعت را برای همه کارورهای زیر ۱۸ سال 
ته می‌کرد) در میان کارورها جان گرفت. اتحادیه‌های کارگری صنعت پنبه با 
آژیتاسیون‌هایشان اين مطالبه را در میان جمعیت مانوفاکتوکار جا انداختند. فراکسیون 
بشردوستان حزب نوری تحت رهبری میشل سادلر" فی‌الفور این طرح را در هوا قاپید و 
به صحن پارلمان برد. سادلر یک کمیته پارلمانی برای تحقیق و تفحص دربارة سیستم 
فاکتوری تشکیل داد و کمیته گزارش‌اش را در سال ۱۸۳۲ ارائه کرد. " این گزارش به 
قلم دشمنان سرسخت سیستم فاکتوری با خصلتی اکیداً متعصبانه و در خدمت اهداف 
حزبی نوشته شده بود. علاق اشراف‌مابانة سادلر به تحریف‌شده‌ترین و مغلوط‌ترین 
احکام گزارش (که به مدد طرح سوالات سو گیر اثه از شاهدانبیرون کشیده شده نودند) 
دست‌اش را رو کرد. البته در پاسخ‌های گواهان حقایقی نهفته بود؛ اما حقیقت در شکلی 
قلب‌شده. مانوفاکتورداران از اینکه در گزارش همچون عفریت‌ها بازنمایی شده بودند به 
خشم آمدند. حالا دیگر ایشان هم خواستار تحقیق و تفحصی رسمی بودند زیرا 
می‌دانستند که در این موقعیت حساس ارائة یک گزارش درست به نفع‌شان تمام خواهد 
شد. وانگهی خیال‌شان راحت بود؛ زیرا حزب ویگ که زمام دولت را در دست داشت 
متشکل از بورژواهای اصیلی بود که با مانوفاکتوردارها روابط حسنه‌ای داشتند و طبق 
اصول حزبی‌شان هيچ‌گونه تحدید مانوفاکتورکاری را برنمی‌تابیدند. آنان هم کمیسیونی 
دیا کرفند کبا آرایشی مورداتتظار سرانا از پورژواهای تییرال فشتکیا شلهبود (تا 
اینجای کار بارها به گزارش همین کمیسیون استناد کرده‌ام). این گزارش به حقیقت 
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نزدیک‌تر است ولی در جهت عکس گزارش سادلر دچار کژتابی است و در هر 
هدس اس هوک ها سا کی اش اسان سم 
به گزارش سادلر و مخالف‌خوانی با آژیتاسیون مستقل زحمت‌کشان در حمایت از 
(لانحد ۷۰ ساعنت) + این گزازشن هیچ یک از حقوق مسلم زحمت‌کشان را به رسمیت 
نمی‌شناسد؛ نه حق برخورداری از حیاتی در خور نوع بشر و نه حق فعالیت مستقل و نه 
حق داشتن عقاید طبقاتی. «گزارش فاکتوزی» کارورها را ملامت می‌کند که چرا دز 
جریان حمایت از «لایحد ۷۰ ساعت» علاوه بر بچه‌ها به فکر خودشان هم هستند. این 
گزارش آژیتاتورهای زحمت‌کش را «مشتی عوام‌فریب و غرض‌ورز و بداندیش و 
قس‌علی‌هذا» می‌نامد و در یک کلام طرف بورژوازی را می‌گیرد. با همه این‌ها «گزارش 
فاکتوری» نه تتها نمی‌تواند گندکاری‌های مانوفاکتورداران را ماست‌مالی کند بلکه ننگ 
و بدنامی را کیه‌کیه روی گرده‌شان بار می‌زند؛ طوری که با استناد به همین گزارش 
می‌توان آژیتاسیون‌های حامیان «لاِحْ ۷۰ ساعت» و نفرت‌پراکنی‌هایشان علیه 
مانوفاکتورداران (و هم القاب شنیعی که در گزارش کميتة توری به ناف فاکتوری‌دارها 
بسته شده است) را موجه دانست. اما در اين گزارش تفاوتی ظریف نهفته. 
مانوفاکتورداران در گزارش سادلر به سبعیت آشکار و بی‌پیرایه متهم شده بودند ولی 
زک ارشیعا ور )شام وان انان شام را رن ان فسات مت 
می‌برند. اين را هم بگویم که دکتر هاو کینز عضو کمیسیون پزشکی لانک‌شایر در سرآغاز 
خاش ان فاطعا ند قطر ها غلین زرا فو مور ( هم ساعی )ابا دشن .و آهای 
مکینتاش به عنوان سرکمیسیون توضیح داد گزارش خود او کل حقیقت را در بر 
نمی‌گیرد: تا حدی به اين دلیل که اقناع کارورها برای شهادت دادن علیه 
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صاحب‌کارهایشان دشوار بود و تا حدی به این دلیل که مانوفاکتورداران پیشاپیش از 
تفتیش فاکتوری‌هایشان خبردار می‌شدند و خود را برای آن آماده می‌کردند: سالن‌ها 
پیش از رسیدن بازرسان رفت‌وروب می‌شد و سرعت هیأث ماشینی پایین می‌آمد و غیره 
(صرف‌نظر از اينکه به خاطر خشم و خروش کارورها مجبور به اعطای امتیازات 
درشت‌تری شدند). مانوفاکتورداران لانک‌شایر به دوز و کلک‌های قدیمی‌شان 
درآویختند. آنان ناظران کارخانه‌ها" را به جای زحمت‌کشان نزد اعضای کمیسیون 
می‌بردند تا به عنوان کارور بر انسانیت صاحب‌کار و تأثیرات سلامت‌بخش کار شهادت 
دهند و در مورد «لایحةٌ ۱۰ ساعت» اظهار عدم تمایل و بی‌اعتنایی (اگر نگوییم 
عداوت) کنند. حال آتکه ناظرها به معنای دقیق کلمه زحمت‌کش نیستند بلکه 
سربازفراری‌های طبقه کارگرند که به هوای افزایش دریافتی‌هایشان قلادةٌ خدمت به 
بورژوازی را به گردن می‌اندازند و در جبهه سرمایه‌داران علیه کارگران می‌ستیزند. آنان 
نفع سرمایه‌دار را نقع خودشان می‌دانند و به همین دلیل در میان کارگران حتی از 
مانوفاکتورداران هم منفورترند. 

همین گزارش کافی است تا بی‌ملاحظگی شرم‌آور بورژواهای مانوفاکتوردار در رابطه با 
کارکنان‌شان برملا شود و گند و افتضاحات ضدانسانی سیستم استثمار صنعتی تمام‌قد 
در معرض دید قرار بگیرد. هیچ چیز منقلب‌کننده‌تر از سياههٌ امراض و ناهنجاری‌ها 
حاصله از زیاده‌کاری نیست. مانوفاکتورداران در برابر این گزارش به اقتصادسیاسی 
بی‌روح و حساب‌گرانه‌شان می‌آویزند تا ثابت نمایند که اگر اجازه نداشته باشند هر ساله 
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این همه کودک را چلاق کنند نه فقط خودشان خاک‌برسر خواهند شد بلکه کل 
انگلستان به باد فنا خواهد رفت. اگر بیانات نقل‌قول‌شدة جناب دکتر بوره این‌چنین 
مضحک و مهمل نمی‌بود می‌توانست حتی از سياهه امراض و ناهنجاری‌های سیستم 


فاکتوری تهوع‌آورتر و نفرت‌انگیزتر باشد. 


نتیجهٌ این گزارش مصوبدٌ فاکتوری ۱۸۳۳ بود که استخدام کودکان زیر ٩‏ سال را (به جز 
در میل‌های ابریشم) قدغن کرد و ساعات کاری کودکان بین ٩‏ تا ۱۳ ساله را به ۶۸ 
ساعت در هفته پا حداکثر ٩‏ ساعت در روز و ساعت کاری نوجوانان ۱۶ تا ۱۸ ساله را به 
٩‏ ساعت در هفته یا حداکثر ۱۲ ساعت در روز محدود ساخت و حداقل فرجه 
غذاخوری را ۱.۵ ساعت مقرر داشت و حکم ممنوعیت مطلق کار شبانه افراد زیر ۱۸ 
ال زا تکزاز کرد بزای تما کودکان زیر ۶( سل عضو در سار اشاری ۵ میت ۲ 
ساعت در روز تجویز شد و اعلام گردید مانوفاکتورداران در صورت استخدام کودکان 
فاقد گواهی‌نامه سن‌وسال (صادره از سوی جراح فاکتوری) و گواهی‌نامٌ حضور در 
مدرسه (صادره از سوی آموزگار فاکتوری) تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. به عنوان 
غراشت یه ضاخب کار اجازه داده شث از خرآمد,هفتکی کودک نی تفه رداخت. یه 
آموزگار کم کند. به‌علاوه جراحان و بازرسانی منصوب شدند تا گا‌وبی‌گاه از فاکتوری‌ها 
بازدید کنند و از کارورها با ادای سوگند استشهاد بگیرند و قوة قاهرانة قانون را از طریق 
پیگرد قضابی در دادگاه‌های حل اختلاف به اجرا درآورند. این قانون همان قانونی است 
که دکتر پوره با چنان الفاظ رکیک و نسنجیده‌ای به باد دشناماش می‌گیرد! 
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ان ان قالش شاه مه ان سا کر سای ماخاک کار 
۲ الی ۱۳ ساعت در روز و جایگزینی کودکان کار با نیروهای بالغ بود. نتیجتاً 
فاش‌ترین و رسواترین مضرات و بدی‌های سیستم فاکتوری تقریباً محو شدند. 
ناهنجاری اسکلتی فقط در ضعیف‌ترین بنیه‌ها بروز می‌یافت و تأثیرات زیاده‌کاری 
خیلی کمتر توی چشم می‌زد. البته در «گزارش فاکتوری» می‌توان مدارکی را یافت که 
گواهی می‌دهند مضرات خفیف‌تری همچون آماس قوزک و پادرد و درد مفصل ران و 
کمردرد به همراه واریس و زخم‌های اندام‌های تحتانی و سستی عمومی بدن خاصه در 
ناحی لگن در کنار اسهال و استفراغ و نوسانات متناوب بی‌اشتهایی و جوع شدید به 
همراه سوء‌هاضمه و خودبیمارانگاری و ابتلاتات شش‌ها به خاطر ج پرگردوغبار و 
ناپاک فاکتوری‌ها و غیره و غیره و غیره همه در میان کارکنانی به وقوع پیوسته‌اند که 
مشمول تبصرة پیشنهادی سر جی. سی. هاب‌هاوس در قانون سال ۱۸۳۱ بودند (یعنی 
ماده‌ای که ۱۲ الی ۱۳ ساعت کار را به عنوان حد بیشینه تجویز می‌کرد). گزارش‌های 
گلاسکو و منچستر خاصه به لحاظ توجه به اين جنبه ارزشمندند. همهٌ این مضرات در 
قانون ۱۸۳۳ به حال خودشان رها شدند و تا به امروز ادامه یافته‌اند و سلامتی طبقهٌ 
کارگر را تحلیل برده‌اند. چه تمهیداتی که به کار بسته شد تا سودپرستی بورژوازی 
شکلی ریاکارانه و متمدنانه به خود بگیرد! چه مجاهدت‌ها که انجام شد تا پنجهٌ قانون 
قادر گردد بر فاحش‌ترین جنایات مانوفاکتورداران لگام بزند و مستمسکی به دست 
دهد تا بورژوازی بتواند با فمخرفروشی و خودستایی از بشردوستی قلابی‌اش سان ببیند! 
همین و بس! آگر همین امروز کمیسیون جدیدی منصوب شود بی‌شک وضع امور را 
درست مثل سابق می‌یابد. برای مثال ماده واحدة حضور اجباری در مدرسه بدون 
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فراهم شدن مقدمات لازم عملاً روی زمین مانده است زیرا هیأت دولت از تدارک 
مدارس مناسب سر باز می‌زند. مانوفاکتورداران کارورهای زهواردررفته را به عنوان 
آموزگار استخدام می‌کنند و هر روز «ضمن‌کار»ها را ۲ ساعت نزد آنان می‌فرستند تا 
تمن فان رز مایت گروباشفد: لها کودگان یج یمین باه تم کرت گواری‌های 
بازرسان فاکتوری که به حوزة تتگ وظایف رسمی (یعنی زورچپان کردن مصوبدة 
فاکتوری) محدود شده‌اند به قدر کافی اطلاعات به دست می‌دهند تا بتوان به این 
استنتاح موجه رسید که مضرات قدیمی هنوز به قوت خود باقی‌اند. بازرسان هورنر و 
ساندرز" در گزارش‌های اکتبر و دسامبر ۱۸۶۲ شرح می‌دهند " در برخی شاخه‌ها که 
می‌توان کودکان را از اشتغال معاف کرد پا جایشان را به بزرگ‌سالان سپرد" روزانة کار 
هنوز ۱۶ الی ۱۱ ساعت یا حتی بیشتر است. بازرسان در میان کاروران این شاخه‌ها 
شماری از خردسالان را یافتند که به تازگی به سن تبصرة قانونی رسیده بودند. بسیاری 
از صاحب‌کارها برای قانون تره هم خرد نمی‌کردند و به راحتی سر و ته فرجهٌ 
غذاخوری و استراحت را می‌زدند و از کودکان بیش از حد مجاز کار می‌کشیدند. 
مانوفاکتورداران پیة پیگرد قانونی را به تن‌شان مالیده‌اند زیرا می‌دانند جريمة احتمالی 
در مقایسه با سود قطعی قانون‌شکنی چیزی به حساب نمی‌آید. در جریان بحران 
کنونی که افقط. .فتاه ادکشت‌شماری از کسب‌وکارها بروییایی دارند وسوسة 


قانون‌شکنی به شدت به مانوفاکتورداران فشار می‌آورد! 
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کاروزها از ار اون نهد سا ساعت )4 دیقف و بتار فیک ان راندر سا 
۹ با قدرت تمام پیش کشیدند. اين بار لرد اشلی و ریچارد اوستلر (هر دو از حزب 
توری) جای سادلر مرحوم را در مجلس عوام پر کرده بودند." اوستلر که پیشتر در دوران 
حیات سادلر فعالانه در نواحی فاکتوری‌کار آژیتاسیون می‌کرد راه‌اش را با ثبات قدم 
ادامه داد. او محبوب زحمت‌کشان است و با القاب «پیرشهریار خوب» و «شهریار 
بچه‌های فاکتوری» شناخته می‌شود. در نواحی فاکتوری‌کار هیچ کودکی نیست که او را 
نشناسد و تکریم‌اش نکند و هنگام ورودش به شهر به صفوف استقبال کنندگان نپیوندد. 
اوستلر با تمام توان به مخالفت با قانون نوین فقرا برحاست. از همین رو آقای 
نورن‌هیل" که مقداری پول طلب داشت او را که به عنوان مباشر در املاک‌اش مشغول 
بود به بهانة قصور در بازپرداخت بدهی به زندان انداخت. ویگ‌ها به کرات پیشنهاد 
دادند اگر اوستلر از آژیتاسیون علیه قانون فقرا دست بردارد نه فقط بدهی‌اش را صاف 
می‌کنند بلکه رشوه‌های دیگری هم می‌دهند؛ اما فایده نداشت. اوستلر در زندان ماند و 


از همان‌جا «نامه‌های شتایزده) را علیه سیستم فاکتوری و قانون فقرامنتشر کرد. 


در سال ۳ هیأت دولت که به دست حزب نوری افتاده نود بار دیگر به مصویة 


فاکتوری روی خوش نشان داد. وزیر کشور سر جیمز گراهام در سال ۱۸۶۳ لایحه‌ای 


" این جمله در ویراست‌های آمریکابی و انگلیسی بدین شکل آمده: «جای مرحوم سادلر را لرد اشلی 
ذر پارلمان و ریچارد اوستلر شارج پارلمان پر کرده بودند. ازه اشلی بعدها ارل شافت‌بری شد. (پ:) 
* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اینجا آمده است: «آقای ثورن‌هیل 1007011 ) از اعضای 
حزب ویگ» . در مورد قانون جدید فقران.ک: صص 1۸۸-7۸۱. (پ.) 

حصقطهت0 ومحصرول رزک * 
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را پیش کشید که روزانهةُ کار کودکان را به ۱.۵ ساعت محدود می‌کرد و امکان اجرای 
موثر تبصرة حضور اجباری در مدرسه را فراهم می‌آورد. ماده‌واحده‌ای که اين ۲ موضوع 
را در پیوند با یکدیگر پیش می‌برد «تبصرة اصلاح و بهبود وضع مدارس» بود که با 
مگ‌نظری دگراندیشان"" به گل نشست. البته لایحهٌ سر گراهام بچه‌های فرقه 
دگراندیش را مشمول تعالیم مذهبی اجباری نمی‌دانست اما مقرر کرده بود همه مدارس 
تحت قیمومیت کلیسای ملی قرار بگیرند و کتاب تعلیمات پایه‌شان انحیل باشد تا دين 
رسمی به شالودة تمام تعالیم مذهبی تبدیل گردد؛ به همین دلیل دگراندیشان فرق خود را 
در معرض تهدید می‌دیدند. مانوفاکتورداران و لیبرال‌ها با دگراندیشان متحد شدند. در 
آن سوی میدان زحمت‌کشان بر سر مسألةٍ کلیسا دچار دودستگی بودند و به همین دلیل 
از کتش‌گری بازماندند. مخالفان لایحه دریک سری از شهرهای مانوفاکتورکار همچون 
سالش ری ابش کی دزت دست از داتسا در شی‌های رک سفن سس ]ده 
ترس واکنش زحمت‌کشان فقط برخی مفاد لايحه را زیر ضرب می‌بردند. آنان به هر 
ترتیبی که بود برای طومار ضدلایحه تقریباً ۲ میلیون امضا جمع کردند. گراهام در برابر 
این طومار چنان خود را باخت که لایحه را کلاً پس گرفت. یک سال بعد جناب وزیر 
روی ماده‌واحدة مدارس خط کشید و به جای تبصره‌های قبلی پيشنهاد داد که ساعت 
کاری کودکان ۸ تا ۱۳ ساله باید به ۱.۵ ساعت در روز محدود شود و به اين ترتیب یا 
کل صبح یا کل بعدازظهر آزاد باشند؛ دیگر اینکه ساعت کاری نوجوانان ۱۳ تا ۱۸ ساله 
و تمام زنان باید به ۱۲ ساعت در روز محدود شود؛ دیگر اينکه باید جلوی طفره رفتن از 
قانون و تکرار این رفتار را گرفت. هنوز جوهر لایحه خشک نشده بود که آژیتاسیون 
لایحة ۱۰ ساعت پرشررتر از سابق گر گرفت. اوستلر که به تازگی آزادی‌اش را باز يافته 
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بود (بدهی او به مدد تعدادی از دوستان‌اش و یک گل‌ریزون " بازپرداخت شد) خود را 
با تمام وجود صرف جنبش کرد. تعداد حامیان لایحه ۷۰ ساعت در مجلس عوام رو به 
فرایشن بود و انبوهی طومار که آزاهر گوشه و کناز می‌رسید با نمایندگان اغلام هییماشی 
می‌کردند. بالاخره در نوزدهم مارس ۱۸۶۶ لرد اشلی با اکثریت ۱۷۹ ری در برابر ۱۷۰ 
رأی تبصره‌ای را به تصویب رساند مبنی بر اينکه واژة «شب» در مصوبةٌ فاکتوری بیانگر 
بازة زمانی 1 شب تا 1 صبح است. حکم ممنوعیت شب‌کاری در قانون عملاً بدین معنا 
بود که ساعات کار با احتساب فرجه‌های غذاخوری و استراحت به ۱۲ ساعت و بدون 
اشفتان آرها یا ۱۵ یات موه م شر ی ین تانق ر فتاه 
تعدادی از اعضای کابینه در مخالفت با سر جیمز گراهام ساز استعفا را کوک کردند. 
مجلس هم از ترس‌اش در رأی‌گیری نهایی بحث ۱۰ ساعت و ۱۲ ساعت را با اکثریتی 
شکننده کلاً رد کرد. گراهام و پیل اخطار دادند که لایحُ جدیدی را طرح خواهند نمود و 
اگر این بار لایحه به تصویب نرسد استعفا خواهند داد. لایحه جدید دقیقاً همان «لایحد 
۷۲ساعت» با تغییراتی صوری بود. همان مجلس عوام که لایحه را در ماه مارس رد 
کرده بود اين بار" جام زهر را تا ته سر کشید. دلیل‌اش هم اين که بسیاری از مدافعان 
لایحه توری بودند و بدوا ترجیح می‌دادند از خیر تصویب‌اش بگذرند تا کاپینه از چنگ 
حزب در نیاید؛ اما نهیتاً با تهدید پیل و گراهام رأی‌شان برگشت. انگیزة پنهان پشت این 
رأی‌گیری‌ها هر چه که بود باعث شد مجلس عوام در چشم کارگران به شدت خوار و 
خفیف گردد و درستی اظهارنامهُ چارتیست‌ها در مورد ضرورت اصلاح ساختار مجلس 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اینجا آمده است: «در ماه می». (پ.) 
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به درخشان‌ترین شکل ممکن به اثبات برسد." " سه تن از اعضای حزب که پیشتر علیه 
لایحة گراهام رآی داده بودند کمی بعد رأی‌شان برگشت و تصویب‌اش کردند. در اين 
دودستگی اکثریت مخالفان حزبی گراهام به نفع او و بسیاری از متفقان گراهام علیه‌اش 
رأی دادند." به هر ترتیب حالا دیگر تبصره‌های پیشنهادی گراهام دربارة اشتغال 1.۵ 
ساعتة کودکان و اشتغال ۱۲ ساعته سایر کارورها" به قوة قاهرانة قانون متکی‌اند. به 
موجب این مصوبه امروزه روزانة کار بالای ۱۲ ساعت تقریباً غیرممکن شده است (البته 
به مدد تکمله‌هایی در مورد تحدید زیاده‌کاری‌هایی که سابقاً برای جبران اتلاف وقت 
ناشی از خرابی هیأت ماشینی یا ناکافی بودن نیروی آب به دلیل یخ‌زدگی ی کش از 
سوی صاحب‌کار بر مزدبگیران تحمیل می‌شد). شکی نیست که لاح ۱۰ ساعت هم 
دیر یا زود ری موافق خواهد گرفت. " طبیعتا همه مانوفاکتورداران برضد آن‌اند و شاید 
در میان آن‌ها حتی ۱۰ نفر موافق لایحه پیدا نشود؛ طبیعتاً مانوفاکتورداران تمام 


روش‌های شرافت‌مندانه و بی‌شرفانه را علیه اين اقدام قانونی رعب‌انگیز به کار خواهند 


* مايهُ رسوایی بود که مجلس عوام برای دومین بار در همان دوره و به همان شیوه در رابطه با مسا 

شکر خود را مضحکه عام و خاص کرد. این بار هم مجلس عوام در ابتدا علیه نخست‌وزیر و کمی بعد 

با وسط کشیده شدن شلاق وزارتی به حمایت از او رأی داد. (انگلس) 

این ارجاع به طرح پیشنهادی کابینةٌ نخست‌وزیر پیل اشاره دارد که عوارض گمرکی شکر هند غربی را 

پایین آورد و بازارها را به روی واردات شکر گشود. (پ.) 

* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ جمله اینطور نوشته شده است: ۲... در رابطه با روزانة کار 

۵ ساغتهو ۱۲ ساعته به ترتیب برآی دو کروه‌از کارگران کودک و کارگران تترگ‌سال زد (پ:) 
در ویراست‌های آلمانی ۱۸۵ و ۷۸۹۲ اینجا افزوده شده است: «یا سایر محدودیت‌های 

کم‌اهمیت‌تر). (پ.) 
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گرفت؛ اما از هیچ یک طرفی نخواهد بست و نتیجه همه این‌ها چیزی جز کین هر دم 
عمیق‌تر زحمت‌کشان نخواهد بود. لایحهٌ ۷۰ ساعت به تصویب خواهد رسید. بهار 
گذشته کارگران ثابت کردند که هر کاری از دست‌شان بر بیاید انجام خواهند داد تا به 
هدف‌شان برسند. احتجاجات اقتصادی مانوفاکتورداران مبنی بر اينکه لایحه ۱۰ ساعت 
هزین تولید را بالا خواهد برد و تولیدکنندگان انگلیسی را از رقابت در بازارهای خارجی 
عاجز خواهد کرد و لاجرم مزدها را تتزل خواهد داد سراپا معیوب و ناقص‌اند. این 
احتجاجات فقط ثابت می‌کنند که عظمت صنعتی انگلستان از طریق برخورد بربروار با 
کارورها و به قیمت تباه کردن سلامت‌شان و زوال اجتماعی و جسمی و فکری کل 
نسل‌های آینده برقرار مانده است. طبیعتاً اگر لاح ۱۰ ساعت آخرین اقدام قانونی 
وق انکلسش ان بد بان قتا می رفت؟ اما انم اجه رورا افتآمات قاتوی یکی را فر 
پی خواهد آورد و به‌ناگزیر انگلستان را به مسیری متفاوت از آنچه تاکنون پی گرفتد شده 


خواهد کشاند. از این رو اين لایحه فقط می‌تواند نشان‌دهندة پیشرفت باشد و بس. 


بگذارید نگاه‌مان را به نیمه پنهان سیستم فاکتوری برگردانیم و به تأثیراتی نظر کنیم که 
نمی‌توان به سادگی همچون امراض و آسیب‌های جسمانی به مدد تبصره‌های قانونی 
چاره‌شان کرد. پیشتر به طور کلی به ماهیت این نوع اشتغال گریزی زدیم و به قدر کافی 
جزنیات آن را مرور کردیم. اکنون می‌توانیم از واقعیات محرز و مسلم به استنتاج‌های 
مشخص برسیم. دیدیم نظارت بر هیأت ماشینی یا گره زدن رشتة الیاف گسیخته نه فقط 
به قوای فکری کارورها نیاز ندارد بلکه مانع فعالیت ذهنی‌شان می‌شود. همچنین 
دآنستيم این کارهیچ فرصتی برای فعالیت جسمانی بعضلات بافی نمی گذاره وبه تعنای 
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دقیق کلمه کار نیست بلکه ملالت است؛ یعنی خرف‌کننده‌ترین و فرساینده‌ترین فرایندی 
که در تصور می‌گنجد. کارور محکوم به اجرای اعمال یکنواختی است که نیروهای 
جسمی و فکری‌اش را به زوال و تباهی می‌کشانند. او از ۸ سالگی مکلف می‌شود 
همه‌روزه و تمام مدت خودش را با اين کار به ستوه بیاورد. به‌علاوه او اجازه ندارد دمی 
پیاساید زیرا ماشین داتم‌الضرب و لاینقطع در کار است. چرخ‌دنده‌ها و تسمدما و 
دوک‌ها بی‌وقفه در گوش‌اش تلق‌تلق و خرخر و وزوز می‌کنند و او نمی‌تواند حتی یک 
لحظه متوقف‌شان کند زیرا ناظر دفتربه‌دست جریمه‌نویس می‌پایدش. کارورها احساس 
می‌کنند محکومیت‌شان به رتق و فتق دائمی ماشین‌های خستگی‌ناپذیر به معنای 
زنده‌به‌گور شدن در میل‌ها و تحمل شدیدترین شکنجه‌هاست. اين کار در بلندمدت ذهن 
و بدن را از رشد بازمی‌دارد. در واقع هیچ مخدری نمی‌تواند به اندازة یک دورة 
فاکتوری‌کاری انسان را منگ کند. اگر کارورها موفق شده‌اند نه فقط فهم و شعورشان 
تفر تلکه ار رای اتمازن تفت کان شرواکن ما رشن که 
ین خاطر است که تحت هر شرایطی فقط می‌توند به فکر طفیان علیه سرنوشت 
خویش باشند؛ زیرا حین کار هیچ احساسی جز خشم و کینه علیه بورژوازی برایشان 
نمی‌ماند. اگر تاب‌وتب این خشم و کین ضدبورژوابی در زحمت‌کشان زبانه نکشد 
بی‌امد تاکویرشن می‌خوارکی (و‌سایر چیزهانی که یه طوز کلین اتضطاط ابخلاقی تامیده 
می‌شوند) خواهد بود. دیدیم کمیسیونر هاوکینز به دلیل گسترش پی‌آمدهایی همچون 
ناتوانی جسمانی و بیماری مجبور شد اعتراف کند که سیستم فاکتوری کنونی 
انحطاط‌آور است. اگر رخوت فکری را به فهرست آسیب‌ها و ناتوانی‌ها و بیماری‌های 
حاصله بیافزاييم عواملی که وسوسه انحطاط اخلاقی را در زحمت‌کش برمی‌انگیزند 
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بسیار ملموس‌تر می‌شوند. پس دلیلی ندارد از اين موضوع شگفت‌زده شویم که 
می‌خوارگی و بی‌بندوباری جنسی (همانطور که پیشتر شرح دادم) خاصه در شهرهای 


مانوفاکتورکار به اوج می‌رسند ." 


زنجیری که بورژوازی به مدد آن پرولتاریا را در بردگی نگاه می‌دارد هیچ جا بیشتر از 
سیستم فاکتوری توی چشم نمی‌زند. هم آزادی‌ها قانوناً و عملاً اینجا ته می‌کشند. 
کارور باید ۵.۵ صبح در میل حاضر باشد. اگر یکی‌دو دقيقه دیر کند جریمه می‌شود؛ 
اگر ۱۰ دقيقه دیر کند به او اجازه نمی‌دهند تا اتمام صبحانه وارد میل شود؛ بدین ترتیب 


از ۱۲ ساعت کارش ۲.۵ ساعت می‌پرد و یک‌چهارم مزد روزانه‌اش ضبط می‌شود. او 


سم 


باید طبق فرامین بخورد و بنوشد و بخوابد. فقط حق ارضای ضروری‌ترین نیازها (آن 


*_بگذارید قضاوت یکی دیگر از افراد ذی‌صلاح را بشنویم: «اگر ایرلندی‌ها را در پیوند با کار 
بی‌امان‌شان در شاخه‌های مختلف مانوفاکتور پنبه در نظر بگیریم انحطاط اغلاقی مهلک‌شان مایة 
شگفتی‌مان نخواهد بود. کار مرارت‌بار و فرساینده‌ای که هر روز و هر سال ادامه می‌یابد قوای فکری و 
معنوی انسان را تکامل نمی‌بخشد. روال کار کسالت‌آور و شاق و بی‌پایان است و در جریان آن یک 
فرایند مکانیکی واحد دم‌به‌دم تکرار می‌شود. این کار به عذاب سیزیف شباهت دارد: عمل شاقه 
همچون تخته‌سنگی دوباره و دوباره بر گردة کارور فرسوده باز پس می‌نشیند. ذهن او نه تجربه‌ای از 
انبساط و انقباض عضلات می‌اندوزد و نه قوام می‌یابد. در یک کلام قبلولةٌ هوش و خرد در بی‌حالی و 
بی‌عاری؛ آن هم در حالی که بخش‌های زمخت و نپخت شخصیت کارور بی‌وقفه رشد می‌کنند. 
محکوم کردن انسان به به چنین اعمال شاقة سنگ‌دلانه‌ای به معنای پروراندن عادت‌واره‌های حیوانی 
در وجود اوست. او نیز متقابلاً عادت‌واره‌ها و اشتیاق‌هایی را نادیده می‌گیرد که مشخصه نوع انسان‌اند. 
از اين روست که کارور نسبت به خوشی‌های والا و ظرایف زندگی تجاهل می‌ورزد. او ترجیح می‌دهد 
در پلشتی و فلاکت بزید و به غذایی بی‌قوت قناعت کند تا بتواند باقيماندة عایدات‌اش را خرج 
فسق‌وفجور و می‌خوارگی کند.» دکتر جی. کی. (162 .1 .1(1). (انگلس) 
2۷۷ 





هم در کمترین وقت ممکن که برایشان لازم دانسته شده) به او تفویض می‌شود. اینکه 
سکونت‌گاه‌اش نیم ساعت يا یک ساعت از فاکتوری فاصله دارد به صاحب‌کار مربوط 
نیست. ناقوس استبداد او را از درون بستر و از سر سفرةٌ صبحانه و شام به فاکتوری 
در داعل فاکتوری کارور چه‌ها که نمی‌کشد! ولایت مطلقه در اینجا از آن صاحب‌کار 
است. او به دل‌خواه خود مقررات را تحمیل می‌نماید و بنا به میل خود دستورالعمل‌ها را 


تغییر می‌دهد و بندهايش ر کم و زیاد می‌کند. حتی اگر دیوانه‌وارترین چرندیات در 
مقررات فاکتوری گنجانده شده باشد دادگاه به زحمت کش خواهد گفت: 


«(شما صاحب‌اختیار خودتان بودید . اگر خودتان نمی خواستید هیچ رک وادارتان نمی کرد با 
چنین قراردادی موافقت کنید. اما حالا که پای قرارداد را آزادانه به ارادةٌ خود امضا زده‌اید 


موظف به رغایت مفاد آن شستید:6 


به این ترتیب زحمت کشان در جریان چانه‌زنی‌هایشان گیر دهن‌کجی‌ها قاضی دادگاه حل 
اختلاف (که خودش یک بورژواست) و دهن‌کجی‌های قانون (که بورژوازی آن را ساخته 
و پرداخته است) می‌افتند. اين قبیل رأی‌ها به کرات صادر می‌شوند. اکتبر ۱۸۶۶ 
کارورهای میل کندی" در منچستر اعتصاب کردند. اما مقررات میل اجازه نمی‌داد ۲ 
کاروز یک الم همدمان کارشان زا ترک کنقد.ی کدی نه یشترا مقرراتی که عووشن 
نوشته و روی دیوارهای میل نصب کرده بود اعتصاب‌کنندگان را تحت پیگرد قضایی قرار 


۶ ۵۵ 
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داد. دادگاه بهنفع او رأی صادر کرد و در پاسخ زحمت‌کشان توضیحات تهل‌شدة فوق را 
ارائه داد. " باقی مقررات معمولاً به همین منوال‌اند. برای مثال: الف) درها ۱۰ دقیقه بعد 
از آغاز کار بسته می‌شوند و پس از آن تا وقت صبحانه هیچ کس راه داده نمی‌شود. هر 
کس طی این مدت غایب باشد به ازای هر لوم ۳ پنی جریمه می‌شود. ب) اگر دیده شود 
که یک نساج به هنگام فعالیت هیأت ماشینی غیبت داشته است به ازای هر ساعت و هر 
لوم ۳ پنی جریمه می‌شود. کسی که طی ساعات کاری سالن را بدون کسب اجازة ناظر 
ترک کند ۳ پنی جریمه می‌شود. ج) نساجانی که در تهیهُ قیچی برای خویش قصور 
ورزند هر روز ۱ پنی جریمه می‌شوند. د) اگر ماکو يا شانه يا روغن‌دان يا غلطک یا ورد یا 
میل‌میلکی بشکند نساج باید پول آن را بدهد. ه) نساج برای ترک کارش باید از یک 
هفته پیش اطلاع قبلی بدهد اما مانوفاکتوردار می‌تواند هر یک از کارکنان‌اش را به دلیل 
خوب کار نکردن یا رفتار نامناسب بدون اطلاع قبلی برکنار نماید. و) اگر دیده شود که 
یک کارور با کسی صحبت می‌کند یا آواز می‌خواند يا سوت می‌زند یا در ساعات کاری 
سر جای خودش نیست 1 پنی جریمه می‌شود. بر اساس یک نسخ دیگر از مقررات 
فاکتوری که پیش رو دارم اگریک کارور ۳ دقيقه دیر کند معادل یک ربع ساعت و اگر ۲۰ 
دقیقه دیر کند معادل یک ربع روز از مزدش جریمه می‌شود. اگر یک کارور تا وقت 


صبحانه غایب باشد در روزهای یکشنبه ۱ شیلینگ و در ساير روزهای هفته ۲ پنی 


جریمه می‌شود و غیره و غیره. آخرین مورد مربوط به مقررات ورک فونیکس در خیابان 


(انگلس) ۰ 0۵0۵۲) رطونلتونان0 محاوومل‌رم/۷ ۶ 
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جرسی" منچستر بود." شاید گفته شود این قبیل احکام برای تضمین هماهنگی 
بخش‌های مختلف یک فاکتوری بزرگ و پیچیده ضروری‌اند. شاید ادعا شود در اینجا 
نیز همچون ارتش اصل انضباط سخت‌گیرانه لازم است. شاید اینطور باشد ولی واقعاً 
این سامان اجتماعی از چه قماشی است که نمی‌تواند بدون چنین استبداد شرم‌آوری دوام 
پیاورد؟ چه فرقی دارد که وسیله را با هدف تطهیر کنیم یا کثافت هدف را از کنافت وسیله 
استنتاح نماییم؟ هر ۲ به یک اندازه منطقی‌اند! هر کس به عنوان سرباز خدمت کرده باشد 
می‌داند محکومیت به اطاعت از انضباط سربازخانه‌ای ولو به مدتی کوتاه یعنی چه. 
کارورها محکوم‌اند از ٩‏ سالگی تا دم مرگ چه به لحاظ جسمانی و چه به لحاظ فکری 
تحت اقتدار نظامی زندگی کنند. کارورها حتی از کاکاسیاه‌های امریکا برده‌تر هستند؛ 
زیرا بسیار موشکافانه‌تر تحت نظارت و مراقبت‌اند و در عین حال از آنان انتظار می‌رود 
همچون نوع بشر بزیند و بياندیشند و احساس کنند! حقیقتاً انسان بودن فقط از طریق 
کینه‌ای سوزان نسبت به ستمگران و نسبت به سامان کنونی امور شدنی است؛ سامانی که 
آنان را در چنین موقعیتی می‌گذارد و به ماشین تنزل‌شان می‌دهد. شرم‌آورتر اينکه بنا ه 
شهادت عموم کاروران تعدادی از مانوفاکتورداران با تحمیل سخت‌گیری‌های سنگ‌دلانه 
جریمه روی جریمه می‌گذارند و به هدف اندوختن چند فارتینگ سود اضافی از 
پرولترهای بی‌نواشده زورگیری می‌کنند. لیچ شاهد می‌آورد که درها به ساعت فاکتوری 


یک ربع زودتر بسته می‌شوند و ناظران با دفتردستک‌شان برای ثبت جریمه در داخل 


ام که صز ۷۷۵۲۱۵ نوومو۳ ۶ 
(انگلس) .960 ٩66‏ .2 رکاهت متوطاطبی ۱ 
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فاکتوری می‌چرخند و نام انبوه غایبان را پادداشت می‌کنند. در یک مورد دیگر ساعت 
فاکتوری شب‌ها ۱۵ دقيقه عقب‌تر از ساعت شهر و صبح‌ها ۱۵ دقيقه جلوتر از آن است. 
لیج تعریف می‌کند که یک بار ۹۵ کارور پشت‌درمانده را روبروی این فاکتوری شمرد. 
چنین رویدادهایی در « گزارش فاکتوری» به کرات روایت شده‌اند. ساعت یک فاکتوری 
حین فعالیت عقب کشیده می‌شد و به اين ترتیب کارورها بدون دریافت مزد اضافی 
اضافهکاری می‌کردند. در یک فاکتوری هميشه ۱۵ دقيقه پیش از وقت مقرر اضافه‌کاری 
انجام می‌گرفت. سومین فاکتوری ۲ ساعت جداگانه داشت: یکی ساعت دقیقه‌شمار و 
دیگری ساعتی که به هیأت ماشینی وصل بود و تعداد دوران‌های شفت اصلی را ثبت 
کر آگر‌هات هاش کنق سفن سا هو مار ه وان سای ابا فرش 
مورد استفاده قرار می‌گرفت تا دوران‌ها به تعداد مقتضی کار ۱۲ ساعته برسد. اما اگر کار 
خوب پیش می‌رفت و دوران‌های شفت اصلی قبل از پایان روزانةُ کار به تعداد مقتضی 
می‌رسید کاروران مجبور بودند طبق ساعت دقیقه‌شمار تا لحظة آخر زحمت بکشند. 
تک از شهود ارات ترش ات که کار هرس ان فاکور داشتت ها ارشه 
زیاده‌کاریشان افزايش یافت که ترجیح دادند به جای تسلیم شدن در برابر ظلم‌وستم به 
روسپی‌گری روی بیاورند." به بحث جریمه‌ها برگردیم. لیچ تعریف می‌کند زنانی را دیده 
است که در ماه‌های آخر بارداری پی‌درپی به جرم یک دم استراحت و نشستن * پنی 
جریمه می‌شدند. جریمه‌های مربوط به کیفیت کار سراپا دلبخواهانه و مستبدانه‌اند. 


اجناس در دارالتجاره آزموده می‌شوند و سرپرست بدون آنکه کارور را احضار کند به 


(انگلس) ۸۰۰ 0۰ ,۲06066 هموزر ۶ 
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سیاهه‌ای از نام افراد جریمه می‌بندد. کارور وقتی از جریمه‌ها خبردار می‌شود که مزدش 
را می‌دهند؛ یعنی وقتی که اجناس از دسترس‌اش خارح شده و شاید به فروش رفته‌اند. 
سیاهه‌ای از این جریمه‌ها به دست لیچ افتاده است که ۱۰ فوت طول دارد و سرجمع‌اش 
بالغ بر ۵ لیره و ۱۷ شیلینگ و ۲۰ پنی است. او می‌گوید سياهه را در یک فاکتوری 
تتظیم کرده‌اند که سرپرست جدید آن اخراج شده است؛ زیرا خیلی کم جریمه می‌نوشت 
و بدین ترتیب هفته‌ای ۵ لیره" کمتر سود حاصل می‌کرد. " بار دیگر تکرار می‌کنم من لیچ 


را مردی امین و قابل‌اعتماد می‌دانم که نمی‌تواند سخنی به کذب بگوید. 


کارور از هر لحاظ بردة صاحب‌کار است. اگر زن يا دخترش چشم ارباب را بگیرد یک 
دستور یا حتی یک اشارة کوچک کافی است تا زن یا دختر مجبور شود خود را تسلیم 
اریاب کند. اگر صاحب‌کار دل‌اش بخواهد برای طوماری در راستای منافع بورژوایی 
امضا جمع کند فقط کافی است آن را به میل خود بفرستد. اگر دل‌اش بخواهد تکلیف 
اتتخاباتب هن را یتسه کته کارفرهانشی را دص رای ما کردهاند بص هجو نک رد 
حوزه‌های انتخاباتی می‌فرستد تا به نفع کاندیدای بورژواها رأی بدهند؛ چه بخواهند چه 
نخواهند. اگر هوس کسب اکثریت در یک میتینگ عمومی به سرش بزند کارورها را نیم 
ساعت زودتر از معمول مرخص می‌کند و جایگاه‌های نزدیک به سکوی سخنرانی را به 


ترفت«ایشان: درم ی آورد تا از خواسته‌هایش پاستازی کنند. 


" در ویراست‌های آلمانی پس از «۵ لیره» معادل آن یعنی ۳۶۱ تالر» در پرانتز آمده است. (پ.) 
(انگلس) ۱۳-۱۷۰ 02۰ ,کا6و مرمططنزی ؟ 
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۲ تمهید خاص نقش مهمی در تحمیل سلطهٌ مانوفاکتورداران بر کارورها دارند: سیستم 
تهاتری و سیستم بنگلکی. سیستم تهاتری (پرداخت جنسی مزد به کارگران) از مدت‌ها 
فا وتان مومت دا رارقا وتان زا زفاه سار کارورسا رسای اه 
آنان در برابر قیمت‌های بالای خرده‌فروشی» فروشگاهی افتتاح می‌کند که انواع و 
اقسام اجناس را نسیه می‌دهد." بهای اجناس در «آمادگاه» " معمولاً بین ۲۵ الی ۳۰ 
درصد بیشتر از سایر فروشگاه‌هاست. مانوفاکتوردار برای آنکه مانع مراجعهٌ کارورها به 
مغازه‌هایی شود که همان اجناس را خیلی ارزان‌تر می‌فروشند به جای پرداخت نقدی 
مزد آن را به صورت حوالهةٌ ارزاق می‌پردازد. خشم عمومی علیه این سیستم بدنام به 
ریت ما رال ۱۱۳ ناسا با مرست اه مضوات براشت 
جنس‌مزد به کارکنان از درجه اعتبار ساقط گردید و به عنوان نوعی قانون‌شکنی مشمول 
مجازات کیفری توسط جریمه‌های نقدی شد. اما اين مصوبه همچون اکثر بندهای 
حقوق مدنی انگلیس فاقد تضمین‌های اجرایی از سوی قوة قاهرة قانون است. این 
مصوبه در شهرهای بزرگ به نحوی کارآمد به اجرا در می‌آید اما سیستم تهاتری در 
روستاها در خفا و آشکارا نشوونما کرده و حتی در برخی شهرها همچون لستر رایج 
شده است. تقریباً یک جین گزارش از اين قانون‌شکنی‌ها گردآوری کرده‌ام که در بازة 


زمانی نوامبر تا ژوئن ۳ رخ داده‌اند . بخشی از آن‌ها در (( هتخت کار دی )) و بخشی 


* در ویراست‌های آلمانی به جای «نسیه می‌دهد» آمده است «علی‌الحساب می‌فروشد». (پ.) 
ی در ویراست‌های آلمانی ۵ و ۱۸۹۲ اصطلاحات «سیستم تهاتری» (53/5/6۳0 1۲۷01) و 
(سیستم بنگلکی» (جماوره معمتام)) و «آمادگاه» (ممطو تحصجده۲) و «مصوية تهاتر» 
(۸6۱ 1۲۷001 ) به انگلیسی آمده است. (پ.) 
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دیگر در «نورثون استار» به چاپ رسیده است. در حال حاضر اين سیستم آشکارا به 
اجرا درنمی‌آید و مزدها معمولا نقدی پرداخت می‌شوند. اما سمبة صاحب‌کار پرزور 
است و می‌تواند کارگران را وادار کند اقلام را فقط از آمادگاه خودش بخرند نه از هیچ 
جای دیگر. زیر ضرب بردن سیستم تهاتری دشوار است زیرا تحت لوای قانون به اجرا 
درمی‌آید" و برای دور زدن قانون کافی است مزد کارورها نقداً پرداخت شود. در شمارة 
۷ آوریل ۱۸۶۶ «نورئژن استار» نامهٌ یکی از کاروران هولم‌فیرث" نزدیک هادرس فیلد 


پورک‌شایر منتشر شده که شرح حقه‌های مانوفاکتورداری به نام باورز است: 


«عجیب است که سیستم تهاتری لعنتی در هولم‌فیرث این‌همه گسترده است ولی هیچ کس پیدا 
تمی‌شود که کک‌اش بکرد و دل و جرأت متوقف کردن‌اش را داشته باشد. همه تساجان از 
دست این سیستم لعنتی دادشان درآمده است. یک مثال بزنم. در بین دارودستة برادران 
قاچاقجی مانوفاکتورداری هست که همة اهل منطقه نفرین‌اش می‌کنند. چون نساجان‌اش را 
به خاک سیاه نشانده است. وقتی آن‌ها یک طاقه چله را تمام می‌کنند (که مزد معمول‌اش ۱ 
لیره و ۱۶ شیلینگ یا ۱ لیره و ۱۲ شیلنگ است) این آقا ۱ ليره می‌دهد و باقی‌اش را با چند قلم 
رخت‌ولباس کهنه می‌پردازد که قیمت‌شان 2۰ یا ۵۰ درصد گران‌تر از اغلب مغازه‌هاست. بارها 


" درویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ به جای جملات پیش‌گفته آمده است: «به ندرت می‌توان مچ 
مانوفاکتوردارهایی را گرفت که سیستم تهاتزی را به کار می‌بندند؛ زیرا آنان می‌توانند کردوکارهای 
رسواشان را تحت لوای قانونی پی بگیرند که به پرداخت نقدی مزد اکتفا کرده است.» (پ) 
طتصاه1 ۲ 
۵۵ * 
حامیان تجارت آزاد در مجمع مخالفان قانون غلات. (انگلس) 
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شده که جنس‌هایش پوسیده و خراب بوده‌اند. «پیک تجارت آژاد»" می‌گوید «آن‌ها کاملاً 
ار اند و کازوران موز تشه رشان دارندازب اد بدا اما سابحام دستی ما باندترشتاق 
دازنلها آننکه از کشک تمید اک آنها ۲ یی با ۱ بش تست ان وه یت آهتد 
باید یکی‌دو هفته منتظر چلهٌ بعدی بنشینند. اما اگر همان ۱ لیره را با جنس‌ها بردارند فی‌الفور 
چلاٌ دیگری تحویل‌شان داده می‌شود. مکتب تجارت آزاد یعنی اين. لرد برونم می‌گوید: «باید 
در روزهای جوانی چیزی پس‌انداز کنیم تا در کهن‌سالی به خردک اعانه‌های کشیشان وابسته 
نشویم.» نکند قرار است اين اجناس پوسیده را برای دوران پیری‌مان پس‌انداز کنیم؟ اگر اين 
حرف از دهان هر کسی جز یک رد لبرال درآمده بود لابد خیال می‌کردند مغز طرف مثل 
جنس‌هایی که ما در ازای کار و زحمات‌مان می‌گیریم پوسیده و خراب شده است. زمانی بود 
که در اینجا شب‌نامه‌های زیادی دست به دست می‌شدند و همه هولم‌فیرث را خبردار 
می‌کردند. اما چه بر سر شب‌نامه‌های بلیث و ایست‌وودز" آمد؟ آه بله. اين یک مس دیگر 
است و به «آزادی» ربطی ندارد! تهاترچی ما یکی از پارسایان دارودسته تجارت آزاد است. او 
هر یکشنبه به کلیسا می‌رود و با شور و حال خاصی پشت سر کشیش تکرار می‌کند: «ای لرد 
بزرگوار! ما کارهایی را که می‌بایست بکنیم نکرده گذاشتيم و کارهایی کردیم که نمی‌بایست 
می‌کرديم. هیچ امیدی به ما نیست. اما تو خود بر ما ببخشای ای فرمانروای نیکو.»" بله. ما را 
تا فردا صبح ببخشای و آزادمان بگذار تا باز هم مزد نساج‌ها را با اجناس معیوب بپردازیم.» 


0 لیدز مرکوری (/۱۷/070110 1.66015) یک روزنامهُ رادیکال بورژوایی. (انگلس) 
حصحطهبا۱0ظ 100 
۵ کت فطاتو[ظ * 
اين واژگان از مناجات‌های انکلیکان برگرفته شده‌اند. (انگلس) 
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سیستم بنگلکی سیمای معصومانه‌تری دارد و ظاهراً صدمات کمتری به بار می‌آورد؛ اما 
بر خلاف ظاهرش در صورتی که تفوق پیدا کند کارکنان را تا حد برده فرومی‌کشد. در 
اغلب روستاهای اطراف میل‌ها کمبود منزل مسکوئی برای کاروران کاملا هویداست: 
مانوفاکتوردار مجبور است برای راه‌اندازی میل‌اش سکونت‌گاه‌هایی بسازد و از آنجا که 
بنگلک‌ها علاوه بر بهرة سرماية گذارده‌شده منافع سرشار دیگری هم به بار می‌آورند" 
مانوفاکتوردار با رضایت خاطر می‌سازدشان. آگر فرض کنیم صاحب‌خانه‌های عادی به 
متوسط بازده 1 درصدی سرمایه‌شان راضی‌اند با اطمینان می‌توان برآورد کرد بازده 
بنگلک‌های مانوفاکتورداران ۲ برابر این نرخ است. مادامی که فاکتوری عاطل و باطل 
نمانده باشد مالک از بابت مستأجر و خوش‌پرداخت بودن مستأجر خاطرجمع خواهد 
بود. او از ۲ شرایط نامساعد که دامن‌گیر سایر صاحب‌خانه‌ها می‌شود بری است: نه 
بنگلک‌هایش خالی می‌مانند و نه احتمال ضرر و زیان می‌رود زیرا اجارة بالای این 
بدگلک‌ها تضمین‌شده است. اگر نرخ اجاره‌پها در سایر املاک افت کند و شرایط 
نامساعد فوق به نهایت شدت برسند مانوفاکتوردار به عنوان صاحب خانه باز هم می‌تواند 
تقو 0 کارورها از سرمایه‌گذاری درخشان‌اش ۱۲ الی ۱۶ درصد سود به جیب بزند. 
سایر صاحب‌خانه‌ها که در عین رقابت به میدان رقابت راه داده نمی‌شوند سود دوبل او را 
بی‌انصافی می‌دانند. اما حق کشی مضاعف در اصل این است که او سود ثابت‌اش را از 
طبقات فاقد مالکیت درمی‌آورد؛ یعنی جیب کسانی را خالی می‌کند که باید حواس‌شان 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ این جمله بدین صورت نوشته شده است: «و از آنجا که 
بنگلک‌ها سود خوبی از سرمایةٌ گذارده‌شده نصیب اش می‌کنند الخ. (پ.) 
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به هر یک پنی خرج‌شان باشد. او کل ثروت‌اش را از جیب کارکنان‌اش زده و به اين 
وضع عادت کرده است. گند بی‌انصافی وقتی درمی‌آید که کارورها از ترس برکنار شدن 
به‌ناچار اجاره‌نشین خانه‌های مانوفاکتوردار می‌شوند و تحت فشار او اجاره‌بهایی پیش 
از نرخ معمول می‌پردازند یا حتی اجاره‌بهای خانه‌ای را می‌پردازند که در آن زندگی 
نمی‌کنند! روزنامهُ لیبرال «سان»" به نقل از «حالیناکس گاردین» تصریح می‌کند که 
صدها نفر از کارورهای اشتون‌آندرلین و اولدهام و راک‌دیل تحت فشار صاحب‌کار 
2 سیستم بنگلکی 
در نواحی روستایی فراگیر است و انبوهی از آبادی‌ها را به وجود آورده. مانوفاکتوردار که 
معمولاً رقیبی در برابر خانه‌هایش ندارد می‌تواند قیمت را بدون اعتنا به نرخ بازار و در 
واقع به میل خود جا بياندازد. از سوی دیگر به هنگام بروز اختلاف میان کارفرما و 
افرادش سیستم بنگلکی باعث می‌شود صاحب‌کار از اقتدار مطلق برخوردار گردد. اگر 
کارورها اعتصاب کنند کافی است به آنان اطلاع داد که یک هفته برای تخلية 
عرصه‌واعیان فرصت دارند؛ بعد از انقضای مهلت یک هفته‌ای اعتصاب‌گر بی‌نان و 
بی‌سرپناه تبدیل به خانه‌به‌دوشی در چنگ قانون می‌گردد و بی‌بروبرگرد یک ماه آزگار به 


چرخ تردمیل بسته می‌شود. 


چنین است طرح کلی سیستم فاکتوری که آن را به قدر فرصت‌ام بی‌کم‌وکاست ترسیم 
نموده‌ام و تا جایی که کردارهای قهرمانانة بورژازی علیه کازگران بی‌دفاع اجازه می‌داد با 


کمترین و رقیق‌ترین روحية پارتیزانی توصیف‌اش کرده‌ام. محال است بتوان در برابر این 


* سان (5110) روزنامةُ صبح لندن, اواخر نوامبر ۰۱۸۶۲ (انگلس) 
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کردارها پی‌تفاوت ماند - بی‌تفاوتی نسبت به آن‌ها جنایت است. بگذارید وضع 
آزادزادگان انگلیسی ۱۸۶۵ را با وضع سرف‌های ساکسون زیر شلاق بارون‌های نورمن 
در سال ۱۱۶۵ مقایسه کنیم. " سرف جزو ملحقات زمین" و گره‌خورده به خاک بود؛ 
زحمت‌کشان آزاد در سیستم بنگلکی چنین‌اند. سرف حق شب زفاف یا حق شب اول را 
به ارباب بدهکار بود؛ زحمت کشان آزاد باید بنا به خواست ارباب نه فقط حق شب اول 
بلکه حق همه شب‌ها را به او واگذار کنند. سرف نمی‌توانست مالکیت هیچ چیز را به 
دشت نیاورد ژیرا اریاب‌اش همه دستاو‌ردهایش را؛مصادره می‌کرده: زعمت‌کشان اراد 
هیچ مالکیتی ندارند و زیر فشار رقابت نمی‌توانند س چیز به دست بیأورند. در حقیقت 
مانوفاکتورداران مدرن دست به کارهایی زده‌اند که حتی بارون نورمن هم قادر به 
انجام‌شان نبود. مانوفاکتوردار از طریق سیستم تهاتر ادارة دقیق هر آنچه که کارگران 
برای احتیاجات بلافصل‌شان بدان نیاز پیدا می‌کنند به دست گرفته است. مناسبات میان 
لرد صاحب زمین و سرف توسط آداب و رسوم و به مدد قوانینی تتظیم می‌شد که مورد 
اطاعت بودند زیرا قوانین با آداب‌ورسوم غالب جامعه تتاظر داشتند؛ مناسبات میان 
زحمت‌کش آزاد و ارباب‌اش توسط قوانینی تتظیم می‌شود که مورد اطاعت نیستند زیرا 
نه با منافع صاحب‌کار تطابق دارند نه با آداب‌ورسوم غالب جامعه." لرد صاحب‌زمین نه 


می‌توانست سرف را از خاک جدا کند و نه می‌توانست زمین را جداگانه بفروشد زیرا 


توعد عمطعا0 ۶ 
۳ در ویراست‌های آلمانی ۱۸۵ و ۱۸۹۲ جملهٌ ابتدایی این گزاره بدین صورت نوشته شده است: 
(مناسبات سرف با لرد صاحب‌زمین به مدد آداب و رسوم تتظیم می‌گردید و توسط قوانینی تضمین 
می‌شد که دلیل اطاعت از آن‌ها تطابق‌شان با آداب و رسوم بود». (پ.) 
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تقریباً همه اراضی فیف " بودند و هیچ سرمایه‌ای وجود نداشت که بتواند زمین را بخرد؛ 
پورژوای مدرن زحمت‌کش را وامی‌دارد خودش را بفروشد. سرف‌ها بندة تکه زمینی 
بودند که بر آن زاده می‌شدند؛ زحمت کشان بندة ضروریات زندگی شخصی‌شان و بندة 
پولی‌اند که مایحتاج‌شان را می‌خرد. در واقع هر دو بندگان اشیاء هستند. در سامان 
فتودالی جامعه هر یک از اعضاء جایگاهی از آن خود داشت و سرف از تضمین وسایل 
معاش برخوردار بود؛ زحمت‌کش از هیچ نوع تضمینی برخوردار نیست زیرا فقط وقتی 
دارای جایگاه اجتماعی شمرده می‌شود که بورژوازی بتواند از او استفاده کند؛ 
زحمت‌کش در سایر مواقع نادیده گرفته می‌شود و طوری مورد برخورد واقع می‌گردد که 
گویی اصلا وجود ندارد. سرف باید خود را در جنگ‌ها قربانی ارباب‌اش می‌کرد؛ کارور 
فاکتوری باید علاوه بر جنگ‌ها در دوران صلح هم جانفشانی کند. ارباب فرد بربری بود 
که زنزدستان‌اش را چیزی: پیش از-شردسته کلة کاوهایفن نمی‌دانست؛ صاخ ب کار فرد 
متمدنی است که «خدمه»اش را وردست ماشین فرض می‌کند. به طور خلاصه موقعیت 
سرف و کارگر تقریباً هم‌تراز است و اگر یکی‌شان در وضع نامساعدتری باشد بدون 
شک زحمت کش آزاد است. هر ۲ برده‌اند با این تقاوت که بردگی یکی بزک‌نشده و 
آشکار و بی‌پیرایه است اما بردگی دیگری زیرجلکی و کنایه‌آمیز و ماست‌مالی‌شده و 
گول‌زنک و فرونهفته از چشم خودش و دیگران و خلاصه بردگی ریاکارانه‌ای" است به 


مراتب بدتر از بردگی کهن. بشردوستان حزب توری حق دارند اسم «کاکاسفید» را روی 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ به جای «ریاکارنه» آمده است «الهیاتی». اصطلاح 
«کاکاسفید» (91276 ۷۷16 ) پس از معادل آلمانی به انگلیسی قید شده. (پ.) 
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کارورها بگذارند. ولی همین بردگی ماست‌مالی‌شدة ریاکارانه دست‌کم در ظاهر حق 
آزادی را به رسمیت می‌شناسد و در برابر افکار عمومی که دوستدار آزادی‌اند سر خم 
می‌کند. بردگی مدرن که اضل اسانی آزادی را تضذیق می‌نماید در مقایسه با بردگی 
کهن حاوی پیشرفتی تاریخی است و ستم‌دیدگان بالاخره یک روز به بار نشستن این 


اضا را تقواهد دی ۲ 


دربارة سیستم فاکتوری بازگو می‌کند. سرودة ادوارد پی. مید" بیرمنگامی به درستی 
فخلن فیدگاه‌هانی است کهین‌میان کارگران عالت‌انن ۶ 


ستم‌شاهی نف قلباشن شک اسفنداد 
نه در وصف‌اش سرودی خوش 
نه بندد خواب یک دم ند کان زا دیده بر بیداد 
جهان‌فرمانروا کاکاسفیدان را فشارد زير پا هر گام 


و ماشین بخارش نام. 


شه صددست 


ز فولادش دوصد بازوست 


" پاراگراف بعدی و شعر ادوارد مید از ویراست آمریکایی ۱۸۸۷ و ویراست انگلیسی ۱۸۹۲ خط 
خورد. اما هر دو ویراست پانویس انگلس بر این قطعه را در بر داشتند. (پ.) 
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هزار انگشت فرزش را چنان جادوست 
که میلیون‌ها نفر مستأصل و نومید در مشت‌اش گرفتارند. 


سرش را دودکش تاج است 
نیاجدش مولوخ زشت رب‌النوع تاراج است 
که در دنیای هیمون بودش آورنگ و تتوری در شکم چال اش 
و بریان کودکان سرچین چنگال اش. 


و در کاپینه‌اش یک مشت دین‌سالار 
چو خون بینوایان را به سیمین ساغر اندازند 
فخور و مست و ناهشیار 
به نیروی بخار شاه‌ماشین طرح کاری تازه پردازند 


که از خون خلایق سیم و زر سازند. 


به سوداگند چرکین سود خون‌لود این پستان اسیران‌اند 
لنیمان بهر زر ناموس دنیا را بسوزانند 
نمی‌پرسند زانو در بغل مردی چرا بنشسته در ماتم 
زنی نازآر در توفنده رنجی سخت 


از آن نامردمان‌اش راست رشخندی فراهم. 


اگر یک کارگرزاده بگرید زار 
نان زقضتن کوزیی بانک شیون. کوش‌شان راسازو آوازی‌سنت 
و هرتن (خواه زن يا دختری) فرسوده زیر کار 
چو لرزان سایه بر دیوار در انوار آتش‌دان 
به چشم هرزه‌شان با ضرب ماشین گرم طنازی‌ست. 
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و ماشین‌شاه 
به ابری دوزخی با دوده‌اش خاکستر و زرنیخ 
رایخ دای عاکی سای کشت 
بقارت‌ها کلم واند اسمان در کوین اسان بر کفنیت از دییت 
پریشان روح می‌گرید چو موشی کور در سوراخ 
بدن صدپاره در دندانه‌های غلطک سلاخ. 


آهای ای صدهزاران خلق بر پا خیز 
آهای ای خلق زحمت‌کش به خون بستیز ‏ با شورش‌گران آمیز 
کش این شاه‌ماشین را 
به زنجیری بیندش دست نفرین را 
اگرنه مام میهن را به خاک تیره بنشاند. 


آهای ای خلق هر ارباب صنعت را 
و هریک چاکرش در هر تجارت را 
که گاو انبان تغاری در شکمبه سیم و زر دارد 
پیاندازش به تیر خشم ملت 
کنار نعش رب‌النوع غارت!" 


در برابر اتهاماتی که طی ۱۲ سال گذشته بر آن‌ها وارد آمده است پاسخ دهم. منافع پیش‌پنداشته چشم 
این مردان را کور کرده است و آنان هرگز درس عبرت نخواهد گرفت. پیشتر به بسیاری از دفاعیات و 
ایرادات‌شان پاسخ دادم. خطوط زير همه آن چیزی است که افزودن‌اش بر من واجب است: 
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شما به منجستر می‌آیید. آرزو دارید که از وضع امور در انگلستان مطلع شوید. طبیعتاً باب آشنایی را با 
افراد محترم باز می‌کنید. یکی دو بار به طور گذرا نظراتی را دربارة وضع طبقة کارگر بر زبان می‌آورید. 
آنگاه به چند مانوقاکتوردار لیبرال اصیل همچون رابرت هاید گرگ و شاید ادموند اش‌ورث و توماس 
اشتون (۸5/6010 11001025 ) و سایرین معرفی می‌شوید و آرزوهایتان را با آنان از در میان می‌گذارید. 
مانوفاکتوردارها منظور شما را می‌فهمند و خوب می‌دانند باید چه کنند. آنان شما را به همراه خویش به 
فاکتوری‌هایشان در روستاها می‌برند؛ مستر گرگ به کونری‌بانک (0001۵111016) در چه‌شایر و 
مستر اش‌ورث به نرتون (10200) در نزدیکی بولتون و مستر اشتون به هاید. آنان از میان 
ساختمان‌هایی بسیار عالی و به نیکی سامان‌یافته راه را نشان‌تان می‌دهند. می‌بینید که اکتر ساختمان‌ها 
مجهز به دستگاه‌های تهویة هوا هستند. آنان توجه‌تان را به سالن‌های رفیع سرشار از هوای تازه و هیأت 
ماشینی ظریف و کارورهای ظاهراً تدرست جلب می‌کنند. بعد از صرف یک عصرانة عالی به شما 
بیقتهاه می‌دهند که ارسخان کارورها بازدید کنند,هما را یه بتکلک‌هایی رهیون می‌سازند که 
جدیدالتأسیس و تمیز و پاکیزه به نظر می‌رسند. سپس با همدیگر وارد این یا آن یکی می‌شوید (طبیعتاً 
فقط بنگلک‌های ناظران و ماشین‌چی‌ها و موتورچی‌ها و غیره). بدین ترتیب «می‌توانید ببینید که به 
لطف فاکتوری همه اعضای خانواده گرم زندگی‌اند.» می‌شد خوانواده‌هایی را ببینید که در آن‌ها فقط زن 
و بچه‌ها به کار مشغول‌اند و شوهر جوراب وصله می‌زند؛ اما حضور صاحب‌کار شما را از 
کنجکاوی‌های دور از نزاکت باز می‌دارد. هر کسی را که می‌بینید مزدش خوب و خودش آسوده و 
تن‌اش به لطف هوای آزاد روستا نسبتاً سالم است. کمکم نسبت به ایده‌های اغراق‌آمیزتان دربارة 
فلاکت و گرسنه‌میری کارگران به شک می‌افتید. اما اینکه کارورها به مدد سیستم بنگلکی به بردگی 
کشیده فنده اند و اسکه یک آمادگاه دز آن مطلة هست ور انکه غلق از مان فاکی ردان کته بهعل دارند از 
هیچ کدام این‌ها خبردار نمی‌شوید؛ چرا که مانوفاکتوردار آنجا حاضر است و هر چه باشد مدرسه‌ای 
ساخته و کلیسایی و سالن مطالعه‌ای و غیره. اما اینکه مانوفاکتوردار از مدارس برای پروراندن خوی 
بفریان کون هن کودکان انستفاح شی کند نکر بتارم مطا له فقظ مطیوفای زا روا می ارو که 
منافع بورژوازی را نمایندگی می‌کنند و اينکه اگر کارکنان‌اش کتاب‌ها يا روزنامه‌های چارتیستی و 
سوسیالیستی بخوانند برکنار می‌شوند همه این‌ها از چشم‌تان پنهان می‌ماند. فقط مناسبات معتدل و 
ملایم پدرسالارانه را می‌بینید. فقط زندگی ناظران را می‌بینید و فقط آن چیزهایی را می‌بینید که 
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بورژوازی به کارگران وعده می‌دهد تا جسماً و روحاً بنده‌اش شوند. صاحب‌کاران دوست دارند فقط 
همین «مانوفاکتور روستایی» را به نمایش بگذارند. یک دلیل‌اش این است که در اینجا بسیاری از 
مضرات سیستم فاکتوری (مخصوصاً از لحاظ وضع سلامت) به مدد هوای آزاد و دشت‌ودمن اطراف 
برطرف شده‌اند؛ و دلیل دیگرش این است که در اینجا می‌توان ظاهر پدرانةٍ بردگی کشیدن از کارگران را 
منف‌های سید حقظ کرو زک ووه بر شتا ایح بن‌ها پتسا له یک داش وامب تیف رده 
تا اما وا مان کاروی اکن دشتی قضا آتزیشهای ار آن غو یفن داشته باشند .و بحراهة 
بسا تست +شود! ی ان ند اخواطت, پترانه. ماوقا کوردان سیت ید اد 8 می کفیه اگر از 
مانوفاکتورداران درخواست کنید در محلات خلق زحمت‌کش منجستر همراهی‌تان کنند تا بتوانید 
انکشاف سیستم فاکتوری را در یک شهر صنعتی ببینید باید آن‌قدر منتظر کمک بورژواهای ثروتمند 
بمانید که علف زير پایتان سبز شود! این جنتلمن‌ها وضع کارکنان‌شان و خواسته‌های آنان را نه 
می‌شناسانند و نه می‌خواهند بشناسند. آنان جرات شناختن چیزهای ازارنده‌ای را ندارند که شاید 
واداردشان بر خلاف منافع خویش عمل کنند. اما خوشبختانه همه اين‌ها نقش بر آب است: آنچه که 
باید به دست زحمت کشان انجام ۵ خودشان انجام‌اش می‌دهند. (انگلس) 
۹ 





۱ (201020100): ایده‌هایی که منافع حباتی جامعه را بیان می‌کنند و به طور وسیع در میان بخش 
بزرگی از خلق تبلیغ می‌شوند تا همدلی و همراهی توده‌ها را در مبارزات طبقاتی برانگیزند. (م.) 


۲ این اطلاعات برگرفته از داده‌های خامی است که در « گزارش هیأت نمایندگی مدیران مانوفاکتورها 
و فاکتوری‌داران اقلیم لنکستر» ارائه گردید و به تاریخ ۱ می ۱۸۶۶ در نشری «منچستر گاردین» به 
چاپ رسید. آمارهای این گزارزش مربوط به ۶۱۲ شرکت صنعتی در ناحیهٌ لانک‌شایر بود که در مجموع 
۲ هزار و ۲۸۱ کارگر در استخدام داشتند. (پ.) 


۳ احتمالاً سخنان لرد اشلی به نقل از شمارة ۱۸۵۵۹ مورخ ۱۸ مارس ۱۸۶۶ روزنامة تایمز لندن آمده 


۶ ریجارد اوستلر (0251161 181010270) یکی از اعضای حزب محافظه‌کار و حامی جنبش کارگری 
جزواتی با نام «نامه‌های شتاب‌زده» چاپ و بین خلق توزیع می‌شدند . (م.) 


0۵ «کاه دود کردن برای کسی» در گویش عامیانة تهرانی یعنی لعن و نفرین فرستادن بر او. (م.) 


7 نامه نقل‌قول‌شده به تاریخ ۳۱ آگوست ۱۸۶۶ در جلد چهارم شمارة ۳۵ نامه‌های شتایزدة آر. 
اوستلر منتشر شد. انگلس قطعه‌ای از اين نامه را نقل‌قول‌وار برای ویراست آلمانی ترجمه کرد. اين 
قطعه در ویراست‌های آمریکایی ۱۸۸۷ و انگلیسی ۱۸۹۲ مجددا به انگلیسی برگردانده شد. در این بین 
قسمت آغازین نقل‌قول‌ها به صورت ترجمهٌ آزاد خلاصه گردید. قطعةٌ منتخب اصلی اینگونه آغاز 
می‌شود: 

(قدیما یه رفیقی داشتم که باهام کار میکرد ولی زد بیرون. خیلی وخ پیش بود که کارشو ول کرد یا چه 
میدونم مجبور شد ولش کنه. ه دوره که به قول ما کارگرا مشغول سگ‌دو زدن بود رسید یه جابی به 
اسم سنت هلن (گمونم تو لانک‌شایره). به خیالش اونجا میتونس به مراد دلش برسه. ولی بازم کاری 
گیرش نیومد. میخاس راهشو کج کنه و بره سمت منچستر که دم رفتن یادش اومد یکی از رفقای 
قدیمیش همون دور و ورا زندگی میکنه و ميشه بین راه سری بهش زد. گفتش هر طو شده باس پیداش 
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کنم. خیال میکرد رفیقش میتونه دستشو جایی بند کنه یا اگه نشد اقلا میتونه یه لقمه غذا بذاره جلوش 
یا چه میدونم یه جاخواب بش بده. آخه رفیقش خیلی بامرام بود. خلاصه کلی گش تا دس آخر پیداش 
کرد. ولی فک میکنین وختی به بنگلک رفیقش رسید چی دید؟ یه سرداب نمور که خودش می‌گف 
ائاتش اینا بودن: دو تا صندلی با یه میز کوچیک گرد س‌پایه و یه جعبه. جاخابشونم چی بگم یه کپه کاه 
و کلش گوشهٌ خونه بود که چن تا ملافه‌کهنة پارهپوره روش کشیده بودن. چن تا تیکه چوبم کنار 
اجاقشون داشتن ...» (پ.) 


۷ (۱۱0۵1169 ۳۳1۲۵6 ونا): «حق شب زفاف» یا «حق اریاب» یکی از رسوم قبایل ژرمنی در 
اروپای قرون وسطی بود که به موجب آن هر یک از رعایا موظف می‌شد تازهعروس‌اش را شب اول 
زندگی مشترک به خانهة ارباب ببرد تا با او بخوابند و بکارت‌اش را بردارند (يا به‌اصطلاح «متبرک» اش 


کننل): در میهن آریایی خودمان هم این سنت شنیع تا 0۰ سال پیش به اجرا درم آمن. (م.) 


۸ «مصوبهٌ سلامت و اخلاقیات کارآموزان» (۱۸۰۲) زمان کار کودکان کارآموز را به ۱۲ ساعت کاهش 
داد و کار شبانه آنان را ممنوع ساخت. البته اين قانون فقط بر میل‌های پنبه و پشم اعمال گردید و هیچ 
ماده قانونی‌ای را برای نظارت بازرسان فاکتوری تدارک ندید. در نتیجه فاکتوری‌داران عملاً این مصوبه 


را نادیده گرفتند. (پ.) 


٩‏ در زمان نگارش این کتاب هنوز شاخه‌های هورمون‌شناسی و عصب‌شناسی کاملا انکشاف نیافته 
بودند؛ به همین دلیل انگلس به شواهد متقن علمی در مورد سوء‌تأثیرات کار شیفت شب دسترسی 
نداشت. با این حال به طور جسته گریخته کشفیاتی در اين مورد ثبت شده بود. از مدت‌ها پیش به دلیل 
بتلای ملکه الیزابت به بی‌خوابی توجه جامعة پزشکی به این مسأله جلب شده و مطالعات فراوانی در 
این مورد به انجام رسیده بود. در اين مطالعات بسیاری از عارضه‌های شب‌بیداری شناسایی شدند 
بی‌انکه علت‌شان روشن کزدفه از سوی دیکر در همین دوران مطالمات فراوانی نهدشت ریست‌شتاسان 
در جریان بود تا تأثیرات نور آفتاب بر ارگانیسم‌های زنده مشخص شود (پیشرفت این مطالعات در دهه 
۰ به کشف هورمون‌های رشد توسط داروین انجامید). در جریان این مطالعات بخش دیگری از 


تأثیرات شب‌بیدازی /روزخوایی شتاسایی گردید. به درستی می‌توان فرض کرد که منابع مورد استناد 
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انگلس از یافته‌های علمی معاصران‌شان بهره گرفته‌اند. علم پزشکی مدرن در دوران ما دامنةٌ 
گسترده‌ای از سوءتأثرات شیفت شب (برای مثال اختلالات هورمونی-عصبی و همچنین ابتلا به 


سرطان‌های روده و تیروتید) را به اثبات رسانده است. (م.) 


کشک زا د زاین شیار راوس کیرد میاه او شتا ۵ 


۱ (011 1۷]20186): پیش از آنکه جان الیس (۳1116 100) در ده ۱۸۱۰ نفت خام را پالايش کند 
و به روان‌سازهای پتروشیمیایی برسد عموماً از چربی‌های جانوری محلول در نفت برای روغن‌کاری 
ماشین‌های صنعتی استفاده می‌شد (همانطور که در فصل قبل دیدیم این چربی‌های جانوری در آسیاب 
استخوان‌خردکن تولید می‌شدند). «روغن چرخ» که در ترجمهٌ فارسی به عنوان نام این محلول آمده در 
اصل نوعی روان‌ساز ارزان‌قیمت و کیفیت‌پایین پتروشیمیایی است که برای روغن کاری دستگاه‌های 
ابندایی استفاده می‌شود. (م۰) 


۲ (/۳۲05): در نواحی سردسیر گاهی رطوبت هوا مستقیماً یخ می‌زند و بشمه (به کوردی: زوقوم) 
تشکیل می‌شود. در این حالت ریزگردهای يخ در هوا معلق می‌مانند و بلورهای بزرگ‌تر به شکل برفک 
سطح اشیاء را می‌پوشانند. اینچنین برودتی به قول معروف «استخوان را می‌ترکاند». (م۰) 


۳ (115004 220 1۳2۳006): استخوان‌بندی انسان شامل دو مجموعه است؛ یکی چارچوب یا اسکلت 
محوری (جمجمه و مهره‌های گردن و ستون فقرات و قفسه سینه) و دیگری اندام‌ها یا اسکلت ضمیمه 
(دست‌ها و شانه‌ها و پاها و لگن). (م. 


۶ تا نیمه نخست قرن نوزدهم رشتة جراحی در اکثر نقاط اروپای قاره‌ای زیرشاخه‌ای از سلمانی 
بود؛ قیچی کردن مو و کشیدن دندان و بریدن عضو فاسد همگی از یک جنس شمرده می‌شدند. 
جراحانی که حقیقتاً از سلمانی‌ها متمایز باشند در اروپای قاره‌ای انگشت‌شمار بودند. اما در بریتانیا 
وضع فرق داشت. نخستین بار جان هانتر (۳100167 101) با کسب مجوز کالبدشکافی بیش از ۱ 
هزازطرع رز قافن آنارگایت ها عاشلی بفن رن کرو با علاش‌ماف علی زسیانی او هرهاق 
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بریتانیا بالاخره در اواخر قرن هجدهم به صنفی مستقل تبدیل شدند و از نظارت‌های «انجمن سلطنتی 
سلمانی» معاف گشتند. شاگردان هانتر بر ۲ موضوع تمرکز کرده بودند: یکی شناخت هر چه دقیق‌تر 
ارگان‌های داخلی بدن و دیگری شناخت تأثرات عوامل بیرونی بر عملکرد اين ارگان‌ها. یکی از 
شاگردان هانتر با مطالعة اجساد دودکش‌پاک کن‌ها برای نخستین بار موفق به کشف عوامل شیمیایی 
سرطان‌زا شد؛ دیگری با دنبال کردن رد مردگان نقطهُ صفر شیوع وبای ۱۸۶۵ لندن را در یکی از 
شیرهای آب عمومی پیدا کرد. ظهور چنین اشخاصی در صنف جراحان به محبوبیت عمومی‌شان 
انجامید و الهام‌بخش خلق شخصیت «شرلوک هلمز» در داستان‌های معمایی عامه‌پسند شد. او به 
عنوان یک جراح تیزبین با «.جان واتسون» پزشک همکاری داشت. (م.) 


۵ (1156250 1۷16500161[6): روده‌بند بخشی از بافت شکم‌شامه است که رود کوچک و بزرگ را 
سر جایشان نگه می‌دارد و آن‌ها را به سایر احشاء و امعاء و جدارژ شکمی متصل می‌سازد. مرض 
روده‌بند وقتی پیش می‌آید که رگ‌های اين ارگان به دلیل می‌خوارگی و اعتیاد به دود و تغذیُ ناسالم و 
عدم تحرک کافی نتوانند به قدر کافی به رودة کوچک خون برسانند. عوارض این بیماری عبارت‌اند از 


ضعف عمومی بدن و کاهش شدید وزن و استفراغ و دل‌درد شدید بعد از صرف هر وعدة غذا. (م.) 


۲ (تعام): پیگمی‌ها از قبایل آفریقایی بودند که به خاطر قد کوتاه و سیه‌چردگی و صدای 
تودماغی‌شان و همچنین به خاطر ایفای نقش‌های حماقت‌بار در سیرک‌های انگلستان به شهرت 


رسیده بودند . (م. 


۷ خظاهراً انگلس سخنان رابرت هاید گرگ (0768 ۲1/06 1300671) را از سخنرانی رد اشلی در 
مجلس عوام برگرفته است که به تاریخ ۱۵ مارس ۱۸۶۶ در حمایت از لایحد ۱۰ ساعت کار ایراد شد 
(ن.ک. روزنامهٌ تایمز شمارة ۱۸۵۵۹ مورخ ۱۱ مارس ۱۸۶۶ ص. ۶). (پ.) 


۸ کارگرانی که باید مدت زمان طولانی هم حواس‌شان را بر ابر کار متمرکز کنند دچار عدم 
هماهنگی هسته‌های قاعده‌ای مغز و مخچه می‌شوند و نت نتیجتاً پلک‌زدن‌های خودبه‌خودی‌شان متوقف 


می‌گردد. اين وضع باعث می‌شود رطوبت قرنیه کاهش یابد که در بلندمدت به عوارض جدی‌تری 
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سطح قرنیه در معرض ریزگردهای پنبه و پشم قرار می‌گیرد سوءتأثیرات سندرم خیرگی به‌شدت افزایش 
می‌یابد؛ خاصه اگر فرد دائمأً چشمان‌اش را بمالد. (م.) 


٩‏ پیر شدن» فرایندی است که در جریان تکامل جانداران عالی‌تر انکشاف یافته است؛ به همین 
دلیل بسیاری از جانداران پست‌تر (برای مثال برخی گیاهان و برخی تک‌سلولی‌ها) پیر نمی‌شوند. این 
فرایند که بر اساس عوامل ژنتیک و تغییرات هورمونی رخ می‌دهد موجب حذف افراد انطباق‌نیافته 
می‌شود و به تکثیر نسل اصلح کمک می‌کند و اساسا در خدمت بقای نوع است. بر اين مبنا افرادی که 
در شرایط بسیار بد و غیرقابل‌انطباق قرار دارند دچار پیری زودرس می‌شوند. انواع ژنتیکی پیری 
زودرس (اختلال‌های بازتولیدی در سطح سلولی) در اثر فشارهای روزمره و تماس مداوم با عامل‌های 
زیان‌آور تحریک و تشدید می‌شوند. گونه‌های هورمونی پیری زودرس (اختلال بازسازی بهينة 
ارگان‌ها) در نتیجهُ کمبود ریزمغذی‌ها پدید می‌آیند. پیری انسان در مساعدترین شرایط از ۷۰ سالگی 
شروع می‌شود اما مسأله این است که سن بیولوژیک اکثر افراد بیشتر از سن نقویمی‌شان است و این 
اختلاف با نامساعدشدن شرایط محبطی تشدید می‌شود. (م.) 


۰ ساختار لگن خاصره حاصل پیوند استخوان‌های کوهانه و خاجی و دنبالچه است. استحکام پیوند 
این یا اتفظرای نتاس رایس تریاظهای لکش ات کهآ دش یمان اس و شوقن 
به کوهانه متصل‌اند. از آن‌جا که در جریان تکامل نوع انسان اسکلت‌بندی زنان با شرایط زایمان 
انطباق یافته است از یکسو حفرة لگنی‌شان گشادتر و از سوی دیگر استخوان خاجی‌شان کوچک‌تر و 
مسطح‌تر شده است. بنا به اين دو دلیل ریاط‌های لگنی زنان از استحکام کمتری برخوردارند. نتیجتاً 
سر پا ماندن در بازه‌های زمانی بیش از حد طولانی منجر به بروز آسیب‌های شدیدتری در لگن‌شان 
می‌گردد - البته بارداری هم مزید بر علت می‌شود. (م.) 


۱ (26601005607 200 ۳۱10۷/118): تا پیش از تصویب «لایحه مامایی» در سال ۱۹۰۲ صدور مجوز 
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تفوق اسقف‌ها در اين شاخه به چالش کشیده شود و خبری از دوره‌های عملی باشد. کلیسا تعدادی 
جراح مرد استخدام می‌کرد تا زنان داوطلب را یک‌روزه آموزش دهند و همچنین در «دادگاه‌های 
زایمان» راجع به صلاحیت و تخلفات قابله‌های زن نظر تخصصی‌شان را اعلام کنند. مردان مذکور که 
هیچ دخالت عملی‌ای در تولد نوزاد نداشتند «2660166177) نامیده می‌شدند. با توجه سلسله‌مراتب 
میان این دو گروه «میدوایف»ها را «قابله» و «اکوچر)»ها را «سرقابله» نامیده‌ام. (م.) 


۲ ()0260011815)): با وجود شباهت اسمی نباید این حرفه را با «تخصص زنان و زایمان» دوران 
معاصر اشتباه گرفت. تا پیش از ده ۱۸۷۰ «تب نفاسی» (0۷6۶] 00610611) به طور گسترده در 
میان زنان زائو رواج داشت. کلیسا که کنترل و ادارة امور زادولد را در دست داشت طبق آموزه‌های 
خرافی‌اش بروز تب نفاسی را به «نجاست زایمان» نسبت می‌داد. به همین دلیل زائوها در نفاس خانه‌ها 
پیت ۷ ال رون (فرتطیته) می‌شلاند ویس از آن فونط کیش «عسل تقلین» مي‌دندید: (مشابة 
همین رسم در ایران باستان «چله‌نشینی» به دلیل نجاست «زچگی» بود). کلیسا تعدادی جراح را در 
نفاس‌خانه‌ها استخدام می‌کرد که عمده‌ترین وظیفه‌شان درمان تب مادر در دوران قرنطینه بود و 


(متخصص زایمان» نامیده می‌شدند. (م۰) 


۳ مقالة مورد اشاره به قلم جی. رابرتسون (1400611508 .1) با عنوان «تحقیقی در خصوص سن 
بلوغ در زنان» در جلد نخست «ژورنال پزشکی و جراحی شمان تا( کاس ۰ - می 
۱ اپ شد. اختمالا انگلس از محاسبات این مقاله که در صفحة 2۵۳ کتاب گاسکل با عنوان 
جمعیت مالوفاکتور کار انگلستان» (لندن ۱۸۳۳) آمده استفاده کرده است. (پ.) 


اقسام ناهنجاری اسکلتی در آینده خواهد شد؛ از تورم در مفاصل اندامی تا ناهنجاری‌های ستون 
فقرات که به طور کلی پیری زودرس را تحریک می‌کنند. (م.) 


۵ (۸۵/11112): آسم نتیجة برهم کنش عوامل محیطی (همچون هوای آلوده) و عوامل ژنتیکی است. 
اين التهاب مزمن شب‌ها شدت می‌گیرد؛ از اين رو با دامن زدن به بی‌خوابی و همچنین درگیر کردن و 





فرسودن سیستم ایمنی بدن باعث می‌شود زمینة مساعدی برای بروز ساير بیماری‌ها به وجود بیاید. اما 
حکمی که در سطرهای بعدی راجع به «تبدیل آسم به سل» آمده درست نیست. در این مورد انگلس به 
وضوح تحت تأثیر «نظريةٌ هوای بیماریزا» قرار دارد. (م۰) 


۲ (عطنصطزوو-]۳6): تا پیش از ده ۱۸۲۰ فقط الیافی که از سر ستاک کتان به دست می‌آمدند 
ریسیده می‌شدند؛ زیرا 2 بیش از حد بلند می‌بود به هنگام تاپیلشدن.می سار کر تال 
۲ با ترقی روش ترریسی لیاف بلندتر به چرخُ تولید راه یافتند و در نتیجه لینن مرغوب و ظریف 
به بازار عرضه ۷ . در روش فتیلة کتان پیش از ورود به چشمة پروانه از مخزن آب جوش رد 


۷ طول الیاف پنبه به طور متوسط ۳ سانتیمتر (حداکثر ٩‏ سائتمتر) است ولی طول متوسط الیاف 
کتان به ۳۰ سانتیمتر (حداکثر ٩۰‏ سانتیمتن) می‌زسن در ریسندفی :هر چه طول لیفه بلندتر باشد باید 
ای ی با اند مه اد از چشمه پروانه مجبور بود 
دائماً بازوهایش را به حالت کشیده و تمامباز نگه دارد تا بتواند کارش را انجام دهد. این طرز ایستادن 


ناجور به مرور زمان به شانه آسیب می‌رساند. (م.) 


۸ (10016[27): بیماری ناشی از آلودگی به باسیل نیکولایر. اين بیماری مسری نیست. چنانچه 
زخم‌های باز در معرض گردوخاک قرار بگیرند هاگ این میکروب می‌تواند به بدن نفوذ و تولید مثل 
کند. سمی که از اين نوع باسیل ترشح می‌شود بر سیستم عصبی تأثیر می‌گذارد و منجر به اسپاسم‌های 
عضلانی شدید (ابتدا در آرواره و سپس در کل بدن) می‌گردد. اين علاتم با تب شدید و تشنج ادامه پیدا 
می‌کنند. نام عامیانة اين بیماری که در متن کتاب آمده است به قفل شدن آرواره‌ها اشاره دارد. تا پیش 
از کشف باسیل نیکولایر در دهةٌ ۱۸۸۰ این بیماری را ناشی از تحریک اغضاب در اثر جراحات 
می‌دانستند؛ واژة «کزاز» بر اساس همین درک نادرست ساخته شده است. (م.) 


٩‏ (1211082-10010): نخستین مرحلهة کار در صنعت پشم جوشاندن پشم در محلولی قلیایی برای 
دفع چربی آن بود. سپس لیاف را در خشک خانه برای عملیات فیزیکی آماده می‌کردند. (م ( 


0۰ 





۰ کنایه‌ای از اين ی انجیل: «همچون کبوتر نجیب باش و همچون افعی باحکمت». (م.) 


۱ در متن اصلی به «الف‌ها» (11۷65) اشاره شده است. این اجنه ریزقامت در افسانه‌های پریان با 
جادو و جنبل‌شان دست به شیطنت‌های بی خطر می‌زنند. (م۰) 


۴ موی ۱۸۱ هل کردکان زیر فسال وی کارشانه کرمگان فیر اسان وا خرفیاهای 
ریسندگی و نساجی پنبه ممنوع کرد و روزانُ کار اين فاکتوری‌ها را بدون احتساب فرجه‌های 
غذاخوری به ۱۲ ساعت محدود ساخت. اما مالکان میل فرجه‌های غذاخوری را بنا به صلاح‌دید خود 
سامان می‌دادند و نتیجتاًروزانة کار اغلب ۱۶ ساعت یا بیشتر طول می‌کشید . 

مصوبه فاکتوری سال ۱۸۲۵ حکم کرد که فرجه‌های غذاخوری در مجموع نباید بیش‌تر از ۱.۵ ساعت 
در روز باشد و بنابراين کل روزانة کار نباید پیشتر از ۱۳۰۵ ساعت طول بکشد. این مصوبه همچون 
مصوبذ ۱۸۱۹ هیچ تبصره‌ای برای نظارت بازرسان فاکتوری مقرر نکرده بود؛ در نتیجه میل‌دارها آن را 


نادیده گرفتند. (پ.) 


۳ منظور انگلس این سند است: «گزارش کميتة منتخب برای لایحه تنظیم مقررات کار کودکان در 
پانزدهم. -۱۸۳۲۲. (پ.) 


۵ اشاره۳( کنازش انرسان فاکتوری‌ها در نیمه پایانی سال به تاریخ ۲۱ دسامبر ۰0۱۸۶۳ (پ.) 


۵ دگراندیشان (1(19560106075) یکی از فرقه‌های پروتستانی انگلستان بودند که همه اصول عقاید و 
خاف متهی کلیسا ی یی اکلیگان وا ودمش کروند. (پ.) 


۲ در متن اصلی آمده است (۷۷۵0۲6۵۲5 200082 0011601102 2) که معادل آن در فرهنگ پرولتری 


ایران ««گل‌ریزون» نام دارد. (م.) 





۷ تتناقضات حزب توری در سال‌های آتی بیش از پیش به چشم آمد. در حالی که ویگ‌ها طرفدار 
تجارت آزاد و توری‌ها طرفدار نظام حمایتی به شمار می‌آمدند عملاً این حزب توری بود که به رهبری 
رابرت پیل تعرفه‌های گمرکی را برای انبوهی از کالاها برداشت و حتی قانون غلات را ملغی کرد. بعدها 
در ده ۱۸۸۰ حزب توری تحت رهبری دیزراتیلی نخستین حزبی شد که خود را با افتخار امپریالیست 
می‌نامید. موقعیتی که نشان می‌دهد تجارت آزاد و انحصار سرمایه‌دارانه مکمل یکدیگرند و هیچ یک 
نافی دیگری نیست. (م.) 


ماش ادکلین فرشت از کار مامتها مضه ۱۸۵۷ ریانای کود کان فا کلوری کار 


مشمول « قانون ۷۰ ساعت» شدند. (پ.) 


٩‏ (10۳07۷-50005): تامی در اصل لقب رده‌پایین‌ترین سربازان انگلیسی بود که در ازای 
نظامی فقط جیرة غذابی می‌گرفتند. «آمادگاه» به عنوان معادل ایرانی «تامی‌شاپ» نام ارگانی است که 
وظیفه دارد وسایل معاش را بين سربازان پخش کند. (م.) 


۰ منظور انگلس این مقاله است: «خرق عادت در سیستم تهاتری» که ۶ نوامبر ۱۸۶۲ در نشریه 
هالیفاکس گاردین به انتشار رسید و در روزنامهُ سان تجدید چاپ شد. نورثرن استار در شمارة ۳۱۵ 


مورخ ۲۵ نوامبر ۱۸۶۳ اين مقاله را از روی روزنامهة سان بازنشر کرد. (پ.) 


#۱ نورمان‌ها در اصل بارون‌های بزرگ فرانسوی بودند که در قرن ۱۱ میلادی بر انگلستان سیطره 
یافتند. حکومت آنان موجب شد نظام فتودالی در جامعة انگلستان کاملاً ريشه بدواند. بسیاری از 
نهادهای فتودالی که تا چند قرن بعد دوام آوردند در قرن ۱۱ شکل گرفتند. اویل قرن ۱۲ اوضاع به هم 
ریخت و جنگ‌های داخلی میان اشراف انگلستان و جانشینان هانری اول بالا گرفت. هر دو طرف به 
منظور تأمین مخارج شوالیه‌ها و ساخت برج‌وبارو مقدار مالیات و پیگاری بندگان‌شان را بالاتر بردند. 
این کشمکش‌ها یک دهه ادامه داشت و عاقبت با امضای «منشور آزادی» به دست شاه تورمان 


فرونشست. امروزه «منشور آزادی» را نخستین طلیعةٌ شکل‌گیری «شهرهای آزاد» در درون نظم 





فنودالی انگلستان می‌دانند. بنابراین انگلس با اشاره به سال ۱۱۶۵ در واقع آخرین نسل رعیت‌های 
باستانی (قبل از صدور منشور آزادی) را با کارگران مدرن مقایسه می‌کند. (م.) 


۲ (11801): توعی مالکیت فتودالی بر ژمین. فیفت از آن ازیاتب ات اما خق کشت آن ی جون‌وخرا 


برای گروهی از سرف‌ها مشخص شده؛ تقریباً مشابه (نسق» در نظام ارباب-رعیتی ایران. (م۰) 


۳ سرودد ادوارد بی. مید با عنوان (شاه ماشین بخار» در شمارة ۶ ۲۷ نشرية نورثرن استار مورخ ۱۱ 
فورد ۱۶۲ مش فده انکلس او رابه العاتن بر گرواتو دوب اتهایی مر را علف کرو (نعی) 
کارگران خشکه‌نان‌خور! چنان کشتاری بر پا کنید 

با چماق و گلوله و داغ و درفش 

تا به نفع منشورمان خط بطلان کشیده شود 

بر زورگوبی دارودستة خون‌ریز شاه ماشین بخار. 

مرگ بر شاه مرگ بر مولوخ شاه 

و مرده باد سرسیردگان قدرت‌اش 

تکار برش ره هوه وراد ی فد رید 


آنگاه توان‌گری سر فرود می‌آورد در برابر حق. 


۶ (۲200/ط)ز۲): آوازهای جنون‌آمیز و مستانه‌ای که یونانیان باستان در مراسم پرستش دیونیزوس 


می‌خواندند و بر روی خون حیوانات سربریده‌شده می‌زدند و می‌رقصیدند. (ع.) 





باقی شاخه‌های صنعت 


از آنجا که سیستم فاکتوری بدیع‌ترین مخلوق عصر صنعت است ملزم بودم مبسوط و 
مفصل به آن بپردازم. اما در مورد سایر کارگران می‌توان بحث را کوتاه و مختصر کرد زیرا 
آنچه دربارة کل پرولتاریای صنعتی یا به طور مشخص دربارة سیستم فاکتوری گفته شد 
تماما یا جزناً شامل حال سایر کارگران می‌شود. فقط این می‌ماند که مستند کنیم سیستم 
فاکتوری تا چه حد راهاش را به هر یک از شاخه‌های صنعت گشوده و احتمالاً چه 


ویژگی‌های خاصی را در هر شاخه رو کرده است. 


ع شا غهای که مشمول (امض بد فا کر هس درعال یل خیش تخا تانق 
پس بهتر است در این مرحله به کارگرانی بپردازيم که مواد و مصالح کارشان زاماز 
شاخ فاکتوری‌کار فوق می‌گیرند. قبل از همه به سراغ جوراب‌باف‌های ناتینگام و دربی 
و لستر می‌رویم. « کمیسیون اشتغال کودکان» با اشاره‌ای گذرا به اين کارگران گزارش 
می‌دهد که دستمزدشان خیلی پایین است و مجبور به کار طولانی‌مدت‌اند. ماهیت کار 
جوراب‌بافی (یعنی بی‌تحرکی و فشار به چشم‌ها) کل بدن خاصه بینایی را ضعیف 
می‌کند. کار شبانه در این شاخه فقط در نور شدیدی ممکن است که با کانونی‌کردن 


(گذراندن پرتوهای چراغ از یک عدسی محدب) به دست من اب این نور به شدت به 


ینایی آسیب می‌زند و تقریباً همةٌ جوراب‌بافان را تا ۶۰ سالگی عینکی می‌کند. سلامت 


فصل قبل توضیح داده شدند. (م.) 





و بنی کودکان در شاخه‌های حلقوی‌بافی و لبه‌بافی در معرض آسیب‌های شدید است. 
کودکان ۷-۹ یا ۸ ساله هر روز ۷۰ الی ۱۲ ساعت در کارخانه‌های نگ و دربسته کار 
می‌کنند. بارها پیش آمده است که یکی از آنان حین کار غش کند يا چنان ضعیف گردد 
که نتواند ساده‌ترین کارهای شخصی‌اش را انجام دهد یا از فرط نزدیک‌بینی مجبور شود 
از بچگی عینک به چشم بزند. اعضای کمیسیون دریافتند در بسیاری از این کودکان 
علائم سل خنازیری هویداست. دختران در اين شاخه چنان ضعیف می‌شوند که 
مانوفاکتورداران معمولاً از استخدام‌شان سر باز می‌زنند. گزارش کمیسیون وضع این 
کودکان را به منزلة «لکةٌ ننگ یک کشور مسیحی» توصیف کرده و خواستار مداخلهةً 
قانونی در این مورد و مه گزارش فاکتوری می‌افزاید بدمزدترین کارگران لستر 
جوراب‌بافان‌اند که در ازای کار روزانة ۱۸-۱۲ ساعته هفته‌ای ۱ (یا به زحمت ۷) 
شلک فرش آورند: سانقا راد کی آنان ۲۱۲۲۰ ایتک برد اما اب قنفق 
ماشین‌های بافندگی بزرگ‌تر کاروبارشان را خراب کرد. اکثریت مطلق این بافندگان 
هنوز هم کارشان را با دستگاه‌های قدیمی و کوچک و ساده انجام می‌دهند و به هزار 
زحمت و بدبختی با پیشرفت و ارتفای هیأت ماشینی رقابت می‌کنند. اینجا نیز هرگونه 
پیشرفتی به ضرر کارگران است. با این حال سرکمیسیون پاور از سربلندی و عزت‌مندی 
جوراب‌بافان دم می‌زند؛ زیرا آنان آزادند و ناقوس فاکتوری زمان خواب و خوراک و 
کارشان را اندازه نمی‌گیرد! وضع آنان در سال ۱۸۳۳ در «گزارش کمیسیون فاکتوری» 


عممز۵ ۱۷۷ ۶ 
(انگلس) ۱۳۲-۱۶۲۰ .۹661 ,۱۵ ۲ .0 1 )۲2۳ رکنجهو(۸ 100۲۲۰ عمصنمین ِ 
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آمده امیش :ونطعا موقعیت کتوی متیر ۱۷/۳۲۱ نیست؛ زیرا امروزه رقابت‌جویی 
جوراب‌بافان ساکسون (که به ندرت چیزی برای خوردن گیرشان می‌آید) مزید بر علت 
فده استء رقات دربازارهاق عارجی سین تر از آن است کهموزاب‌افان آنکلیشی 
توان تحمل‌اش را داشته باشند؛ حتی در بازارهای داخلی هم به دلیل کیفیت پایین‌تر 
اجناس‌شان رقابت برایشان بیش از حد سنگین است. لابد جوراب‌بافان میهن‌پرست 
آلمانی باید مشعوف شوند که نه فقط خودشان در چنگ قحطی گرفتارند بلکه برادران 
انگلیسی‌شان هم به دلیل مزدهای اندک آنان به گرسنه‌میری افتاده‌اند! به راستی عزت و 
افتخار صنعت مان در گرو این است که جوراب‌باف آلمانی با کمال میل و رغبت و 
افتخار به گرسنه‌میری‌اش ادامه دهد. مگر نه این است که حیثیت سرزمین پدری 
می‌طلبد سفرة جوراب‌باف خالی و بشقاب‌اش نصفه‌نیمه باشد؟ آه! این رقابت و اين 
«هم‌آوردی ملت‌ها» عجب چیز نجیبانه و باشکوهی است! در یک نشرية لیبرال به نام 
«مورنینگ کرونیکل»" (که افضل‌الناس‌های بورژوازی در آن سازمان یافته‌اند) چند 
نامه از یک جوراب‌باف اهل هینکلی " درآمده است که وضع هم‌قطاران‌اش را توصیف 
ی او گزارش می‌دهد ۳۲۱ نفر در ۵۰ خانواده تحت تکفل ٩‏ دستگاه بافندگی 
هستند. بازده میانگین هفتگی هر دستگاه ۵.۵ شیلینگ و درآمد ميانگین هفتگی هر 
تشانواده: ۱۱ شیلینک و بتی است: از اين مبلغ هر هفته سرجمع ۵ شیلینگ و ۱۰ پنی 
برای اجاره‌بهای خانه و کرایُ دستگاه بافندگی و سوخت و چراغ و صابون و قلاب‌ها 


عمتجم عمنم]۱ ۶ 
«ملاموز1 < 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ به عنوان قید زمان جمله آمده: «در دسامبر ۱۸۶۳». (پ.) 
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می‌رود. بنایراین برای غذای روزانة هر نفر فقط ۵ یتشد شالت رای شاک ۴ 


جوراب‌باف می‌گوید: 


«حتی نیمی از رنجی را که این خلق فلک‌زده تحمل می‌کنند نه هیچ چشمی دیده و نه هیچ 


گوشی شنیده و نه هیچ قلبی در خود جای داده است۲۷۰ 


تخت‌خواب در خانةُ جوراب‌بافان لستر يا پیدا نمی‌شود یا به درد نمی‌خورد. کودکان 
پابرهنه و ژنده همه‌جا پخش‌اند. مردی بغض‌کرده گفت: «از آخرین روزی که لب به 
گوشت زدیم خیلی وقت گذشته ... دیگر مزة گوشت یادمان رفته». بعضی از 
جوراب‌بافان حتی یکشنبه‌ها هم کار می‌کنند و سروصدای تلق‌تلق دستگاه بافندگی‌شان 


به گوش اهل محل می‌رسد؛ آگرچه جامعه چنین گناهی را به سهولت نمی: خشد . 


یکی از آن‌ها گفت: «نگاهی به بچه‌هايم بیانداز و دیگر هیچ چیز نپرس. از ناچاری اين کار را 
می‌کنم. نمی‌توانم گریه‌زاری بچه‌ها را برای یک لقمه نان بشنوم و سراغ تنها وسیله‌ای که 
می‌تواند نان درپیاورد نروم. دوشنبه ۲ صبح از خواب برخاستم و تا نیمه‌شب جوراب بافتم. 
روزهای بعد ۱ صبح از خواب بیدار می‌شدم و تا ۱۲-۱۱ شب جوراب می‌بافتم. نمی‌توانم 
طولانی‌تر از اين کار کنم وگرنه می‌روم ته قبر. از این به بعد هر شب ساعت ۱۰ کار را تعطیل 


از ۱۸۳۲ به بعد در لستر و ناتینگام و دربی مزدها افزایش نیافته‌اند. بدتر از همه لستر 
است که (قبلاً هم ذکر کردم) سیستم تهاتری در آنجا به طور گسترده شایع شده. تعجب 


۷0 فنینگ پروسی . (انگلس) (010۳0۳018): سکه‌ای مسی معادل یک‌صدم مارگ المان: (م.) 
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ندارد که بافندگان این منطقه بسیار فعالانه‌تر و تأثیرگذارتر از دیگران در جنبش‌های 
زحمت‌کشان ایفای نقش می‌کنند؛ زیرا دستگاه‌های بافندگی اینجا توسط بافت‌یارها به 


کار انداخته می‌شوند. 


قرارگاه‌های صنعت توری‌بافی از مدت‌ها قبل در حوزة جوراب‌بافان مستقر شده‌اند. سه 
کنت‌نشین نامبرده در مجموع ۲ هزار و ۷۱۰ ماشین توری‌باف فعال دارند آن هم در حالی 
که در باقی انکلستان تعدادشان فقط ۷۸۷ دستگاه است. تقسیم از او 
نهادینه‌شده‌ای که شامل انبوهی از شاخه‌هاست مانوفاکتور توری را به شدت پیچیده 
وه اکن ور یرای ۱۵ ال شاوی تامهم فرفه شم را ون 
می‌کننده بیش پسربچدهای :۸ سأله به بالا که نع کی تام دارند ماشوره‌ها زا روی نماشین 
وان ی وخ اه را ههام بو ی کارا ترش کی ود کروگاه پا 
(هر ماشین به طور متوسط ۱ هزار و ۸۰۰ چشمه دارد). سپس بافندگان آن را می‌بافند و 
توری‌ها یک‌تکه به صورت بافتی پهن‌قواره از ماشین درمی‌آید. بچه‌های خردسال این 
محصول را از لب قطعات هم جوار جدا نموده و بندهای اتصالی بافت‌ها را باز می‌کنند تا 
توری‌ها برای فروش آماده شوند. اين کار را پرداخت توری و خود بچه‌ها را تورپرداز" 
می‌نامند. ماسوره‌پیچ‌ها و نخ‌کن‌ها ساعات کاری مقرری ندارند و هر وقت ماسورة 
توری‌باف ته بکشد فرا خوانده می‌شوند. به همین دلیل (با توجه به اينکه بافندگان 
شب‌ها هم کار می‌کنند) ممکن است هر لحظه در فاکتوری یا کارخانه" به بچه‌ها نیاز 


۲مصصومم ] ۶ 
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باشد. بی‌قاعدگی کار و تناوب شب‌کاری و بالتبع بی‌سروسامانی روال زندگی بچه‌ها 
موجد انبوهی از بیماری‌های جسمانی و ناهنجاری‌های اخلاقی است؛ خاصه شانس 
روابط جنسی لگامگسيختة پیش از بلوغ که هم گواهان متفق‌القول به آن اشاره کرده‌اند. 
ماهیت اين کار برای چشم‌ها بسیار مضر است. اکثر ماسوره‌پیج‌ها به تورم و سوزش و 
آب‌ریزش چشم مبتلا هستند و حین کار دچار خطای موقت بینایی می‌شوند (گرچه 
هیچ آسیب پایداری مشاهده نشده است). در مورد نخ‌کن‌ها شکی نیست که این کار 
تأثیرات وخیمی بر چشم‌شان می‌گذارد و به جز تورم متناوب قرنیه در بسیاری از موارد 
به آب‌سیاه و آب‌مروارید" می‌انجامد. کار بافندگان هم خیلی سخت است زیرا ماشین‌ها 
پیوسته عریض‌تر می‌شوند و دقت بیشتری می‌طلبند. اکنون نقریباً تمامی ماشین‌ها 
توستظا ۲ ظر به کار اتداشته می‌شوند تا با کار ۸ ساعتة هر تفر ماشین بافندگی ۷۶ 
ساعته در کار بماند." از همین روست که ماسوره‌پيچ‌ها و نخ‌کن‌ها غالبا در طول شب 
فراخوانده می‌شوند. نخ کردن ۱ هزار و ۸۰۰ چشمه با کار ۳ کودک دست‌کم ۲ ساعت 
طول می‌کشد. آنان باید بدون یک لحظه درنگ و تعلل کار کنند که مبادا ماشین 
بافندگی عاطل بماند. اخیرا ماشین‌های بافندگی‌ای که با نیروی بخار به حرکت می‌افتند 
باب شده‌اند و کار بافت‌یار را منسوخ کرده‌اند. « گزارش کمیسیون اشتغال کودکان» 
تأکید دارد فقط کودکان به فاکتوری‌های توری‌بافی فراخوانده می‌شوند؛ پس می‌توان به 
این استنباط رسید که بافندگان به سالن‌های بزرگ مانوفاکتور نقل مکان کرده‌اند؛ یا 


ِ در ویراست‌های آلمانی 0 و ۱۸۹۲ این جمله بدین صورت نوشته شده: «هر یک از افراد بعد از 
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اتکه قاشین تافتد کی هکانکر فا سقل زیادی عمومیت بافته استت: ای ها هر دق بت 
تن تعمو ین‌ها هر دو به معنی 


جهش رو به جلوی سیستم فاکتوری است. 


کاز توریردازها که معمولا کودکایی ۷ ال بای 6ج سالماند بیشن ازسایر کازها 
آسیب‌رسان است. سرکمیسیون گرینجر در میان کارکنان این شاخه چند کودک یافت که 
۳ سال بیشتر نداشتند. دنبال کردن نخی که باید با یک قلاب از بافت درهم‌پیچیده بیرون 
کشیده شود خیلی به چشم‌ها آسیب می‌زند؛ خاصه اگر طبق روال معمول ۱۶ الی ۱۱ 
ساعت طول بکشد. نتیجه این کار در خفیف‌ترین موارد نزدیک‌بینی شدید و در بدترین 
فان ( کش یامن متا بالای کاری) کری حاتتی ترنای ابستاه اس کرد کان: که 
اکترشان سوء‌تغذیه دارند باید دائماً به حالت چمباتمه بنشینند و بالتبع دچار ضعف و 
نفس‌تدگی و خنازیر می‌شوند. اختلالات عملکردی زهدان در میان دختران این شاخه 
شایع است. ناهنجاری‌های ستون فقرات‌شان طوری است که «می‌توان تورپردازها را از 
شیوة قدم برداشتن‌شان تشخیص داد». قلاب‌دوزی" هم پی‌آمدهایی برای چشم و 
اسکلت محوری دارد. پزشکان متفق‌القول تصدیق می‌کنند که استخدام کودکان در این 
قاتا پهسلاست‌گان اسب ند آنا ان تشه وف و وی فتاه ان 
ما مان رای ترا کم سای وان سر روا سر 
ابتلاتات زیر رنج می‌برند: ضعف و سستی عمومی بدن و غش متنأوب و درد در جمجمه 
و پهلوها و تهی‌گاه به همراه تپش قلب و دل‌پیچه و اسهال‌واستفراغ و بی‌اشتهایی به 
همراه خمیدگی ستون فقرات و خنازیر و سل. کار بافندگی سلامت زنان از ريشه می‌زند. 
آنان از کم‌خونی" و دشواری وضع حمل رنج می‌برند و با مشکل سقط جنین 


۲۱ 


گنه کر ییان‌اند:. در بموره تیور شسی‌های :بافند نی ۱ کمیسوین. اشتعال: کودکان) 
گزارشن می‌دهد که اکند انازخ پوشاک ناقص و ژنده‌ای دارند و عدایشان تأیسنده مر 


نان و چای) است و ماههای مدید گوشت نمی‌خورند. این هم از وضع اخلاقی‌شان:" 


«کل پلیس و احزاب و کشیش‌ها و مانوفاکتورداران و خلق زحمت‌کش و والدین کودکان در 
ناتینگام متفق‌القول‌اند که سیستم کنونی بافندگی بدترین سرچشمهٌ بی‌اخلاقی است. نخ‌کن‌ها 
که معمولاً پسرند و ماسوره‌پیچ‌ها که عموماً دخترند وقت‌وبی‌وقت از خانة والدین‌شان 
فراخوانده می‌شوند و هیچ معلوم نیست احتمالاً نا چه وقت به کارشان نیاز است. این وضع 
بهانةٌ حاضروآماده و دندان‌شکنی به دست‌شان می‌دهد تا شب‌ها بیرون بمانند. همه مقدمات 
روابط ناشایست برایشان مهیاست. این امر سهم مهمی در گسترش بی‌اخلاقی‌هایی دارد که 
استیلای رعب‌انگیزشان بر نانینگام ورد زبان خاص و عام شده است. علاوه بر شر و گزندی 
که دامن بچه‌ها را می‌گیرد آرامش و آسایش خانه و خانواده‌شان قربانی این اوضاع به‌غایت 


غیرطبیعی می‌شود. 


یکی دیگر از شاخه‌های این صنعت حلقه‌یافی است که در نواحی زراعی نورث‌هامیتون 
و آکسفورد و بدفورد" اساسا به دست کودکان و نوجوانان انجام می‌گیرد. این بچه‌ها که 


ناسالم به کار گرفته می‌شوند. آنان در کارخانه‌های تتگ و بی‌تهویه و نمور مدت‌های 


کواشن شاه گ یمرو زانگمن) 
" گزارش گرینجر به کمیسیون اثمتخال کودکان. (انگلس) 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ اینجا آمده است: «و باکینگام». (پ.) 
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مدید نه حالت جمراتمه کار ای کنتد, دترها رای آنکه بدن‌شان دراین حالت فرساینده 
به چیزی بند گردد کرست سفتی می‌پوشند که کتفبند و پستان‌بندش با چوب‌بست 
محکم شده است. اين نوع کرست در آن سن‌وسال حساس (وقتی استخوان‌ها هنوز 
نازک و نرم‌اند) باعث جابه‌جایی دنده‌ها می‌شود و به نفس‌تنگی می‌انجامد. دخترکان در 
نتیجهٌ کار بدون تحرک در اتمسفری ناجور ابتدا به زجرآورترین اختلالات تتفسی دچار 
می‌شوند و سپس از مرض سل می‌میرند. تقریباً همه آنان بی‌سوادند و مطمئناً از این هم 
کمتر پرورش اخلاقی دیده‌اند. آنان عاشق لباس‌های پرزرق‌وبرق‌اند. وضع اخلاقی‌شان 


در اثر این ۲ عامل زارتر از زار است و روسپیگری در میان‌شان رواج دارد." 


به چنین بهایی است که جامعه کیف و لذت توری‌پوشی را برای بانوان زیبا و لطیف بورژوا 
می‌خرد. عجب قیمت منصفانه و معقولی! چند هزار زحمت کش نابینا ویک مشت دختر 
کارگر مسلول و نسلی مریض از توده‌های ذلیل که تکیدگی‌شان را برای کودکان و کودکان 
کودکان‌شان به ارث می‌گذارند؛ و لابد آن‌ها هم همین‌قدر «ذلیل» خواهند بود. از هم 
اين‌ها چه حاصل؟ هیچ! هیچ و پوچ! بورژوازی با خونسردی و بی‌تفاوتی «گزارش 
کمیسیون دولتی» را کناری می‌اندازد و زنان و دختران‌اش را کمافی‌السابق با توری 
می‌آراید. واقعاً که آرامش و صفای باطن بورژواهای انگلیس چیز قشنگی است! 


تعداد زیادی از کارورها در مقسسات چیت‌گری لانک‌شایر و دربی‌شایر و غرب 


(انگلس) ۰ و «مزووتصوم) احمصومام‌ هط و مممل‌انط) رفظ ۶ 
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انگلیس به اندازة اینجا نتایج درخشان به بار نیاورده و در هیچ کجا این همه کارگر را 
خرد و خاکشیر نکرده است. ابداع و به‌کارگیری استوانه‌های منقوشی که با نیروی بخار 
می‌چرخند و هم‌زمان ۶ يا 7 رنگ را روی پارچه چاپ می‌زنند نتایجی مشابه کاربرد 
هیأت ماشینی در ریسندگی و نساجی پنبه داشته است. اینجا هم کار یدی کاملاً مبوخ 
شده. در واقع تعداد کارگرانی که با اين ترتیبات از چیت‌گری‌ها جاکن گشته‌اند به نسبت 
خیلی بیشتر از تعداد بیکارشدگان مانوفاکتور نخ و پارچه است. اکنون یک چاپپار به 
همراه یک وردست همان کاری را با ماشین به انجام می‌رساند که سابقاً به مدد کار 
جمعی ۲۰۰ باسمه‌زن" انجام می‌شد. یک ماشین واحد هر دقیقه ۲۸ بارو" چیت تحویل 
می‌دهد. بالتبع باسمه‌زن‌ها حال و روز خوشی ندارند. ایشان طوماری خطاب به مجلس 
عوام نوشتند که در آن آمده است: «در سال ۱۸۶۲ چیت‌گری‌های لنکستر و دربی و 
چستر ۱۱ میلیون طاقة پارچه چاپ کردند. ۱۰۰ هزار طاقه منحصراً باسمه‌زنی و ٩۰۰‏ 
هزار طاقه تا حدی چاپ ماشینی و تا حدی باسمه‌زنی و ۱۰ میلیون طاقة چهاررنگ تا 
یر ورگ ارفا چاپ ماشینی توح ۱ شا که هیأت ماشینی جدید دائماً مورد 
بهسازی قرار می‌گیرد و ارتقا می‌یابد تعداد باسمه‌زن‌ها به طرز گزافی بزرگ‌تر از کمیت 
کار موجود است و بسیاری از آنان به گرسنه‌میری افتاده‌اند. طومار تعداد قحطی‌زدگان را 
یک‌چهارم کل کارگران چیت‌گر می‌داند. آن هم در حالی که باقی چیت‌گرها فقط 


یکی‌دو روز یا در بهترین حالت ۳ روز در هفته شاغل‌اند و مزد ناچیزی زا کیرکک: لیج 


کمصزر۳ علم م3 ۶ 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اینجا داخل پرانتز آمده است ۸۰۲ فوت». (پ.) 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ آمده است: «از ۱تا ۱ رنگ». (پ.) 
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تصریح می‌کند" باسمه‌زن‌های یک چیت‌گری (دیپلیویل نزدیک باری در لانک‌شایر) 
به طور میانگین هفته‌ای ۵ شیلینگ درمی‌آورند که بسیار پایین‌تر از مزد چیت‌گرهای 
ماشین‌ کار آشت: اضعت: هیت کرعن ندون آنکد تس کتترل مخ ودیت‌هایرفاتوین 
سیستم فاکتوری درآید سراپا در سیستم فاکتوری ادغام شده است. جنسی که چیت‌گرها 
تولید می‌کنند تابع مد روز است و به همین دلیل کارشان نظم و قاعده‌ای ندارد. اگر 
سفارشات‌شان کم باشد نیمه‌وقت کار می‌کنند اما اگر یکی از طرح‌هایشان گل کند و 
کاسبی‌شان رونق بگیرد کارشان ۱۲ ساعت و شاید حتی کل شب طول می‌کشد." در 
همسایگی خانه‌ام در حومةٌ منچستر یک چیت‌گری وجود داشت که وقتی نیمه‌شب به 
خانه برمی‌گشتم چراغ‌اش هنوز می‌سوخت. چندین بار صدای کودکان آنجا را به گوش 
خودم شنیدم که از تطویل کارشان شکایت داشتند. بارها دیدم در اولین فرصت خود را 
به پیشگاه سنگی خانه می‌رساندند تا در گوشة دالان چرتی بزنند. البته مدرک رسمی‌ای 
برای اثبات اظهارات‌ام ندارم و از اين رو نمی‌توانم نام شرکت را بگویم. «گزارش 
که کیک اه اس ی ار 
آگرچه این کودکان هیچ آموزشی نمی‌بینند و به لحاظ اخلاقی در سطح پایینی هستند 
ولی دست کم لباس و غذایشان به طور نسبی زیاد است (به طور نسبی! لابد یعنی نسبت 
به دست‌مزد والدین‌شان!) کافی است انقیاد اين کودکان را در چنگ سیستم فاکتوری 


یادآوری کنم و خوانندگان را به آنچه قبلاً دربارة این سیستم نوشته‌ام ارجاع دهم. 


(انگلس) ۰ 0 ,۳۵0۲0165 06 ممم امه مرمواوانگ رطمهه[ : 
16 166017 ‌ 
" در ویراست‌های آلمانی آمده: «تا ساعت ۱۱-۱۰ و حتی کل شب کار می‌کنند». (پ.) 
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دربارة باقی کارگران مانوفاکتور پارچه و بافت چیز زیادی برای گفتن نمانده. کار 
سفیدگرها خیلی ناسالم است. آنان ناچارند در گاز کلرین نفس بکشند که قاتل 
شش‌هاست. کار صباغ‌ها می‌طلبد که کل بدن‌شان را به تکاپو بیاندازند و به همین دلیل 
از بسیاری جهات کار سالمی است." اين که وضع مزدشان چطوراست کمتر شهرة عام 
و عاصن شنله‌وبر آنن اساس مر رتران سین استشاط کرد که درآمدشان کمتر ازمودهای 
متانگنی پیشت (در یر ای شوت یا داختقو ای ی کرد ان داد غانتیر ها دوب 
افزایش مصرف منسوجات مخمل‌نما به طور نسبی بالا رفته است و بین ۲ تا ۶ هزار نفر 
تخمین زده می‌شود. آنان به نحو غیرمستقیم از تأثیرات سیستم فاکتوری آسیب دیده‌اند. 
سابقاً که اجناس با لوم دستی چیده می‌شدند کاملاً یک‌دست از کار در نمی‌آمدند و به 
خدمه‌ای آزموده برای قیچی کردن یک رج واحد نیاز بود. اما از وقتی که لوم مکانیکی 
به کار گرفته شده است رج‌ها منظم و مرتب پشت سر هم ردیف می‌شوند و هر رشته پود 
دقیقاً موازی رشته قبلی است. به همین دلیل قیچی کردن خاب‌ها دیگر هنر نمی‌خواهد. 
اق طف نکر کارگرای یا باب شلن :شا فاشتی از شها فان سیون افاوهآنشبه 
خاب‌بری هجوم آورده‌اند. مزدها تحت‌تأثیر رقابت‌جوبی ایشان سرکوب شده زیرا 
مانوفاکتورداران دریافته‌اند اگر زنان و کودکان را به اين کار بگمارند و صدها برش‌یار را 
بیرون بیاندازند می‌توانند مزدها را به نرخ دریافتی کودکان تنزل دهند. علاوه بر اين 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ این جمله بدین صورت نوشته شده است: «کار رنگ‌رزها کار 
سالم‌تری است و خودشان از بسیاری جهات تندرست‌تر هستند». (پ.) 
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تمام می‌شود (زیرا در سیستم سنتی مجبور بودند به طور غیرمستقيم اجارة قیچی‌خانه را 
بپردازند). از وقتی این کشف به عمل آمد قیچی‌خانه‌های تتگ و کوتاه در طبقهٌ فوقانی 
کارگاه‌ها و فروشگاه‌ها خالی شدند و به عنوان سکونت‌گاه اجاره رفتند. بدین ترتیب 
ارفا اراد اسعان ساعات کاه‌شان را آفادست هلوح ساظه تا گریشن 
فاکتوری درآمدند. یک خاب‌بر 40 ساله به من گفت که در گذشته به ازای ۱ بارد پارچه 
تین هي کرفتتولی الان: ۱ بل زهی گیردد مرت است که او می‌توانن فاستوتی ستررایشت 
را خیلی سریع‌تر از فاستونی قدیمی برش بزند اما به هیچ وجه نمی‌تواند در یک ساعت 
بیش از ۲ برابر کار سابق را انجام دهد؛ از این رو مزدش به یک‌چهارم سابق نزول کرده 
است. لیچ سیاهه‌ای از مزدها را ارائه می‌دهد" که در سال‌های ۱۸۲۷ و ۱۸۶۳ به ازای 
انشا کوه کون داش شنده‌انن.. این سیاهه انش کف سرد اب برها به ارات هر 


یارد پارچه در سال‌های مربوطه با اين نرخ‌ها پرداخت شده است (به پنی): 


۱ ۳.۷۵ ۳.۳۵ 3 ۱۳۸۳۳۷ 
۰.۳۷6۵ ۰.۷۵ ۱ ۱.6 ۱۸۳-۳ 


طبق آمارهای لیچ متوسط مزد هفتگی به ازای اجناس فوق به شرح زیر است. آن هم در 
حالی که صدها کارگر حتی با کمترین نرخ (" شیلینگ و خرده‌ای) کار پیدا نمی‌کنند: 
۱۸۳۷ ال و ش‌وا"پ ال و۲ش‌و"پ ال و۱پ ال و ش‌وا"پ 


۱۸۰۳ شن ۳4 و ار ۸ 


(انگلس) ۳۰ 0۰2 ,۳2010165 6 جوم مامد ۲۳ متمجامانطک بجوم ] ۶ 
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پیشتر از نساجانی سخن گفتم که انواع اجناس فابریکی را با لوم دستی تولید می‌کنند. 
ایشان همچون خاب‌برها زیر فشار رقبایی‌اند که توسط هیأت ماشینی جاکن گشته‌اند و 
در دست‌ورزی مزدحم شده‌اند. اين دست‌ورزان همچون کارورهای فاکتوری در چنگ 
تست خرییهها کرفتارند؛ برای‌ستان شساخان ایزیص رجف کظر بگیرند سناهای کر 
آقای براکل‌هارست" (یکی از بزرگ‌ترین مانوفاکتورداران ابریشم انگلستان) به نقل از 
دفاتر حساب‌داری‌اش جلوی کميتة پارلمان انداخت نرخ مزدهایی را نشان می‌داد که به 
ازای کالاهای مختلف در سال‌های ۱۸۲۱ و ۱۸۳۱ پرداخت شده بود (به شیلینگ): 


۱۸۳۱ ۳۰ ۷۶ ۳.۵ ۰/0 ۱.۰۱ ۰ 
۱۸۳۳۱ ۹ ۷.۵6۵ ۳۰۳۵ کر ۰.۵ ۵ 


در هیچ یک از موارد فوق هیچ نوع بهسازی فنی به وقوع نپیوسته. به درستی می‌توان 
در سال ۱۸۲۱ میانگین مزدهای هفتگی نساجان با احتساب تمامی کسورات ۱۱.۵ 
شلک و فرسالن ۱۸۳۱ فقط ۱ ی بوده اسبت: از ان زمان تا کون مها شیر و 
شش قرط ردان شرا رغال رارق ازاي ره بارس رتش لاه ۶ 
پنی مزد به نساجان داده می‌شد اما در سال ۱۸۶۳ از هر یارد این جنس فقط ۵ پنی مزد 
درمی‌آید و بسیاری از نساجان روستایی فقط به شرطی کار گیر می‌آورند که تولید این 
اجناس را به قیمت ۱.۵ الی ۲ پنی تقبل کنند. علاوه بر این نساجان لوم دستی دائماً در 


اتمهمرظ۴ ۱ ۶ 
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معرض کسرمزدهای دلبخواهی و مستبدانه‌اند. معمولاً به هر نساج به هنگام دریافت 
مواد و مصالح‌اش یک ورقه داده می‌شود که روی آن نوشته شده باید در فلان ساعت 
فلان روز کارش را تحویل دهد؛ و اينکه اگر نساج از فرط بیماری نتواند کار کند باید 
ظرف ۳ روز صحت ادعايش را به استحضار دفتر شرکت برساند وگرنه ناخوشی‌اش به 
عنوان عذر موجه پذیرفته نیست؛ و اينکه ادعای نساح مبنی بر اینکه مجبور شده است 
معطل نج بماند به عنوان عذر موجه تلقی نمی‌شود؛ و اينکه در ازای اشتباهات محرز در 
کار (برای مثال اگر مقدار پودگذای در مساحت معلوم بیشتر از مقدار تجویزشده باشد) 
دست کم نیمی از دستمزد کسر می‌شود؛ و اینکه اگر اجناس در زمان مقرر آماده نشوند به 
ازای هر یارد ۱ پنی کسر می‌گردد. مجموع جریمه‌هایی که بر اساس این برگه اخذ 
می‌شوند مبلغ چشم‌گیری است. یک پیله‌ور که هفته‌ای ۲ بار به لی" (در لانک‌شایر) 
می‌رود تا کار نساجان را جمع کند به گفتهُ خودش هر بار دست‌کم ۱۵ لیره" به نفع 
ی کی ی و ی اسان خی کت ی تفت »اش 
تسویه حساب‌ها سابقاً از طریق حکمیت انجام می‌گرفت اما اکنون کارگران در صورت 
کاگزالت:حکمیت کار کا وید فیجا آزن مشکنید کل مسیونع کنیه انسها: 
مانوفاکتوردار یک‌تته به عنوان شاکی و شاهد و قاضی و قانون‌گذار و مأمور اجرای 
احکام هر طور که دل‌اش بخواهد جولان می‌دهد. اگر زحمت‌کش به دادگاه حل اختلاف 


مراجعه کند اين پاسخ را می‌شنود: «وقتی ورقه‌تان را می‌گیرید یعنی پای قرارداد آمده‌اید 


طوزم 1 ٩‏ 
ِ در ویراست‌های آلمانی معادل آن به پول آلمان ۱۰۰۲ تالر پروسی» داخل پرانتز آمده است. (پ.) 
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وباید بان انیت ):داستان همان داستای کارورهای: فاکوری ات که این تارف سر 
دراج‌ها می‌آید. صاحب‌کار مزدبگیرش را وامی‌دارد سندی را امضا کند که در آن موافقت 
خود را با (عمال کسورات اعلام می‌دارد. اگر زحمت‌کش از این کار سر باز بزند هم 
مانوفاکتورداران شهر خبردار می‌شوند که او مزدبگیری است که به قول لیچ": 


«دشمن نظم اجتماعی و همه قانون‌تراشی و کاغذبازی‌هایشان است و خیره‌سرانه زیر حرف 
حکیمانة کسانی می‌زند که می‌بایست رگد رن طبیعی‌شان را در جامعه می‌پذیرفت.» 


این کارگران آزادند و مانوفاکتوردار مجبورشان نکرده است زیر بار موادومصالح و 
ورقه‌هایش بروند. صاحب‌کار خطاب به آنان کلماتی را بر زبان می‌آورد که که لیچ به 


انگلیسی رک و راست ترجمه‌شان کرده رتش تج 
«اگر دوست ندارید در ماهیتابة من جلز و ولز کنید می‌توانید وسط آتش چرخی بزنید.»" 


نساجان ابریشم در لندن خاصه اسپیتال‌فیلد مدت‌های مدید با فلاکت‌های ادواری سر 
کرده‌اند. اینکه آنان در جنبش‌های زحمت‌کشان انگلستان و بالاخص در جنبش‌های 
زحمت‌کشان لندن فعال‌ترین نقش‌ها را ایفا می‌کنند گواهی می‌دهد هیچ دلیلی برای 
رضایت از سرنوشت‌شان ندارند. محنت و فلاکتی که بر آنان مستولی شده در دامان‌اش 


تبی را پروراند که غرب لندن را درنوردید و « کمیسیون تحقیق و تفحص دربارة وضع 


(انگلس ) ۲۷-۶۰۰ 00۰ ,۳۵0101165 6 موم مامو میوگ لمع[ ۶ 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ این جمله به آلمانی آمده و متن اصلی انگلیسی داخل پرانتز 
درح شننده: است : (پ.) 
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بهداشتی طبقة کارگر» را به واکنش واداشت. آخرین گزارش‌های «تب‌خانةٌ لندن» 


نشان می‌دهد این مرض خانمان‌سوز هنوز هم در آنجا طغیان می‌کند. 


پس از پارچه و بافت مهم‌ترین تولیدات صنعت انگلیس فلزآلات‌ند. قرارگاه‌های اصلی 
اين کسب‌وکار عبارت‌اند از بیرمنگام (که در آنجا همه نوع اجناس فلزی ظریف تولید 
می‌شود) و شفیلد (که توليدکنندة تیغه و کارد و چاقو است) و استافوردشایر خاصه 
ولورهامپتون (که در آنجا انواع آلات فلزی سنگین و قفل و میخ و غیره مانوفاکتور 
می‌شود). بگذارید توصیف وضع کارگران اين کسب‌وکار را از بیرمنگام شروع کنیم. در 
پیرمنگام و در سایر مراکزی که به آهنگری مشغول‌اند شيوة انجام کار هنوز برخی از 
خصائص دست‌ورزی کهن را حفظ کرده است. هنوز صاحب‌کارهای خردی پیدا 
می‌شوند که به همراه شاگردان‌شان در کارگاه يا کارخانه مشغول‌اند. در مواردی که به 
نیروی بخار نیاز است فاکتوری‌ها ساختمان بزرگ‌شان را به تعدادی کارگاه کوچک 
تفکیک می‌کنند و هر کارگاه را به یک صاحب‌کار خرد اجاره می‌دهند و با تدارک دیدن 
شَفتی که به وسیلة موتور بخار به حرکت درمی‌آید نیروی محرکه را به ماشین اجاره‌شده 
می‌رسانند. لتون فاچر" نويسندة مجموعه‌ای از مقالات دنباله‌دار دربارة وضع طبقه 
کارگر در نشرية انتقادی»" این مناسبات را در تضاد با مانوفاکتورهای لانک‌شایر 


دمکراسی صنعتی" می‌نامد. پیداست نو یسنده به خوبی موضوع ر واکاوی گرد در 


م۲ ومع 1 ۶ 
۵۵065( ساعل دمل مبم < 


عم ناولم تامهم موصو[ * 
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واقع کار او از هر آنچه که تاکنون به انگلیسی یا آلمانی دربارة اين مسأله نوشته شده بهتر 
اتیتتای اوری طخ ما هدانتانتی .ی کر که وسکاتی قی خی ای صاسی کاز و 
برای مزدبگیرش نتیجه مطلوبی به بار نمی‌آورد. اين ملاحظه کاملاً صحیح است. انبوه 
صاحب‌کاران خرد با سودی که توسط رقابت تعبین می‌گردد و میان‌شان تفسیم می‌شود 
(یعنی سودی که تحت شرایط دیگر فقط یک مانوفاکتوردار کل آن را درمی‌کشد) 
نمی‌توانند دوام بیاورند. سرمایه به تمرکز گرایش دارد و لاجرم آنان را با مشت آهنین 
فرومی‌کوبد. برای آنکه یک نفر ثروتمند گردد ۱۰ نفر خانه خراب می‌شوند و ۱۰۰ نفر زیر 
فشار سرمایه‌دار تاز‌به‌دوران‌رسیده‌ای که استطاعت ارزان‌فروشی دارد بدتر از پیش 
درهم‌می‌شکنند . اگر آنان از همان آغاز در میدان رقابت با سرمایه‌داران بزرگ گیر بیافتند 
مجبور می‌شوند مسیر جانفرسای نابودی را با زحمت و مشقت بسیار بپیمایند. همانطور 
که خواهیم دید وضع شاگردان صاحب‌کارهای خرد همان قدر خراب است که وضع 
کاراموتان: ماتو فا کیروارهایه لیا انم قفاوت کب یال رف آول قود انایه ه 
صاحب‌کاران خرده‌پا تبدیل خواهد شد و بدین ترتیب تا حدی مستقل خواهند بود - 
بدین معنی که در خوشبینانه‌ترین حالت بر خلاف خدمهٌ فاکتوری به طور غیرمستقیم به 
استثمار بورژوازی درمی‌آیند. می‌توان گفت صاحب‌کارهای خرد نه واقعاً پرولترند (زیر 
بخشی از نان‌شان: را از کان شاگردان‌شان درمی‌آوزند) واه واقما بورژوا هنشت (ویرا 
اساسی‌ترین اسباب تکفل‌شان کار خودشان است). آنان کارشان را نمی‌فروشند بلکه 
محصولات نهایی کارشان را می‌فروشند." تقصیر اینکه کارگران آهنگر بیرمنگامی با 
جان‌ودل به جنبش کارگری انگلیس نپیوسته‌اند به گردن جایگاه عجیب‌وغریب و 
بیناپینی‌شان است. اگرچه بیرمنگام به‌لحاظ سیاسی شهری رادیکال است اما هنوز 


۳۲ 


چارتیست نشده. در آنجا تعدادی فاکتوری بزرگ وجود دارد که به دست سرمایه‌داران 
اداره می‌شوند. سیستم فاکتوری و تقسیم کار حساب‌شده‌ای که در سوزن‌سازی‌ها به 
اجرا درمی‌آید و نیز کاربرد نیروی بخار که راه را به روی استخدام تودة انبوهی از زنان و 
کودکان می‌گشاید دقیقاً همان خصوصیاتی را از خود بروز می‌دهد که در «گزارش 
فاکتوری»" ارائه شد: کار کشیدن از زنان تا دم زایمان و عدم توانایی‌شان برای خانه‌داری 
و مغفول ماندن خانواده و کودکان و بی‌تفاوتی و بی‌میلی به زندگی خانوادگی و نهایتاً 
انحطاط اخلاقی در کنار بهسازی و ارتقای هیأت ماشینی و بیرون افتادن فلزیاران از 
اشتغال و مستقل شدن زودهنگام کودکان و افتادن بار تکفل مردان به دوش کودکان و 
زنان و غیره و غیره. بچه‌وردست‌های بیرمنگام ژنده‌پوش و دچار سوء‌تغذیه وصف 
شده‌انت, بسیاری از آنان گفته‌اند که نمي‌داشتن غوردن غذای کافی یعتی ده بسیاری. از 
آنان تا وعدة غذای ظهر عملاً هیچ چیز نمی‌خورند. برخی‌شان کل روز را با یک قرص 
نان تک‌پنی به عنوان ناهار سرمی‌کنند. مواردی هست که از ۸ صبح تا ۷ شب عملاهیچ 
غذایی نه کرد کان تم وشدم لبا‌های آناق فرعم را پوشاندن پر هنگ‌شان کفایت 
می‌کند و بسیاری‌شان حتی در زمستان پابرهنه‌اند. همه‌شان ضعیف و صغیرالجثه‌تر از 
سن‌شان هستند و جان‌مایه‌شان به ندرت رشد و تکامل یافته است. اگر کار سخت و 
طولانی در آهنگرخانه‌های تتگ و محصور را به نابسندگی وسایل بازتولید قوای 
جسمانی بيافزاييم دیگر نخواهيم پرسید که چرا فقط تعداد کمی از بزرگ‌سالان 


: گزارش کمیسیون استخدام کودکان (انگلس) 
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یت کات عم و قدکوتاه و صغیرالجثه و به لحاظ قوای جسمانی در سطوح نازلی 
تند. بسیاری از مزدبگیرانی که در معاینات پذیرش شرکت می‌کنند دچار ناهنجاری‌های 


ستون فقرات و اعوجاجات قفسه سینه‌اند.» 


طبق اطلاعات ارتش خلق بیرمنگام کوتاه‌تر از سایر خلق‌ها هستند و معمولاً 4 فوت و 
۵-6 اینچ قد دارند؛ به طوری که از ۱۱۳ داوطلب فقط ۲۳۸ نفر برای خدمت نظامی 
مناسب بودند. در مورد آموزش‌شان خواننده را به مجموعه‌ای از استشهادها و نمونه‌های 
برگرفته‌شده از حوزه‌های فلزکاری ارجاع می‌دهم که پیش‌تر ارائه شد." از «گزارش 
کسوی تال کودکان سس آ وی از کرد کای ۵ تاه لش ای 
هیج وجه مدرسه نمی‌روند. باقی‌شان بسیار جسته‌گريخته در کلاس‌ها حضور می‌یابند 
طوری که محال است هیچ نوع پرورش دیرپا و ماندگاری بگيرند. نهیتاً هم آنان خیلی 
زود از مدرسه محروم می‌شوند تا سر کار بروند. این گزارش روشن می‌سازد چه نوع 
آموزگارانی در مدارس استخدام می‌شوند. برای مثال یک معلم در پاسخ به اين سوال که 
«آیا اصول اخلاقی را به کودکان می‌آموزید؟» گفت «نه. این کار در ازای حق‌الزحمة ۳ 
بتن در هفته زیادی آست»: فقط یک تفر تراش:القای اصول فک ید کودکان بهبخودش 
زحمت داده بود (و در بازگویی اين امر به انگلیسی دچار لفزش آشکاری شد)." 


انگلس در پانویس به صفحات مربوطة همین کتاب ارجاع داده. ن..ک: صص ۳۱۵-۳۱۳ (م.) 
" این قطعه در ویراست‌های آلمانی بدین شکل آمده: «یک معلم در پاسخ به سوال «آیا اصول اخلاقی 
را به کودکان آموخته‌اید؟» گفت: «نه. این کار در ازای حق‌الزحمة ۳ پنی در هفته زیادی است.» چند 
نفر معنای سوال را درک نکردند. باقی‌شان هیچ وقعی به اين بخش از وظایف‌شان نمی‌نهادند. یکی از 
معلم‌ها گفت برای «تلقیح اصول نیک به کودکان» خیلی زحمت کشیده است.» (پ.) 
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کودکاق انشتیان اشته: آقی از کل همان کزدکای نی ۱۵ سالهانن, در یک‌هال ار 
۰ نفر از کودکان زیر ۱۰ سال به دلیل اقدامات قانون‌شکنانه محکوم شده‌اند که ۶۶ 
موردش جزو بزه‌های خطرناک بوده. کمیسیونرها می‌گویند آمیزش جنسی 


وضع امور در حوزة آهنگری استافوردشایر از این هم بدتر است. به دلیل تولید آهن‌آلات 
سنگین در اینجا نمی‌توان نه تقسیم کار (به غیر از چند استثنا) و نه نیروی بخار و نه 
هیأت ماشینی را به کار بست. به همین دلیل در ولورهامپتون و ویلن‌هال" و بیلستون و 
سجلی و ودنزفیلد و دارلاستون" و دادلی و والسال و ودنزبوری" و غیره فاکتوری‌های 
کمتری وجود دارند و استادکارها اساساً در آهنگری‌های ساده و خرد به تتهایی یا با 
کرد پر هگید یا ۲۵ را لک راهان سکاو ام کن ماقیت 
صاحب‌کاران خرد در اینجا کمابیش شبیه بیرمنگام است اما طبق قانونی نانوشته 
شاگردها وضع خراب‌تری دارند. اگر گوشتی برای خوردن گیرشان بياید منحصراً از 
حیوانات مرض‌گرفته پا از حیواناتی است که به مرگ طبیعی مرده‌اند؛ گاهی هم گوشت و 
ماهی فاسدشده و گاهی هم گوشت گوساله‌ای که حین زایمان سقط شده و گاهی هم 


(انگلس) ۳۱06066۰ 4جه )0۲ ممممنمرن ۶ 
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گوشت خوکی که حین حمل‌ونقل خفه شده است. نه فقط صاحب‌کاران خرد بلکه حتی 
مانوفاکتوردارهای بزرگ که ۳۰ الی 2۰ کارآموز دارند چنین غذاهایی تهیه می‌کنند. این 
سنت در ولورهامپتون عمومیت دارد؛ تتاوب مکرر شکم‌درد و ساير بیماری‌ها نتیجه 
طیعی آن اشت» غفوای کاقی. کیر کزدکان کي اي آنان.بة بخ بل باره‌های. کارشان 
لباس دیگری ندارند و همین یک دلیل کافی است که نتوانند به مدارس یکشنبه بروند 
(به فرض اينکه دلیل دیگری وجود نداشته باشد). اکثر سکونت‌گاه‌ها چنان بد و 
کثیف‌اند که منشاً بیماری می‌شوند و به همین دلیل کودکان علی‌رغم شرایط کارشان که 
چندان ناسالم نیست اکثراً نحیف" و ضعیف و در بسیاری موارد علیل و زمین‌گیر 
م‌شوتن: لاد سبارق از آقالی. وین‌هان به دایل,موهان کاری داتس نای ماش 
خراطی پشت‌شان قوز درآورده و یک پایشان معوج یا به قول خودشان «پاگوزنی» شده 
است؛ طوری که ۲ پا در کنار هم به شکل «» درمی‌آیند. گفته می‌شود بیش از 
یک‌سوم زحمت‌کشان این شهر دچار مرض فتق هستند." در این شهر و همچنین در 
ولورهامپتون در میان پسران و دختران (آن‌ها هم در آهنگری‌ها کار می‌کنند) موارد 
بی‌شماری پیدا می‌شوند که بلوغ‌شان تا ۱٩‏ سالگی به تأخیر می‌افتد. در سجلی و حومه 
عمده‌ترین اشتغال تولید میخ است. میخ‌سازان در آلونک‌های اصطبل‌مانندی زندگی و 
کاوشی کنیل کدی لاه شزو اف ایلع ان را یاف / رن وتان که 
در اینجا از ۱۰ - ۱۲ سالگی به کار گرفته می‌شوند فقط وقتی کاملاً ماهر به شمار می‌آیند 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ به جای «نحیف» آمده است «صغیرالجثه و بدترکیب». 
پایین‌تر نیز واژه «پاگوزنی» به انگلیسی (111۳0-162) آمده است. (پ.) 
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که روزانه ۱ هزار میخ تولید اکتا قو ازاض هر ۱۲۰۰ میخ ۵ پنی پرداخت می‌شود. با 
توجه به اینکه هر میخ به طور متوسط ۱۲ بار چکش می‌خورد و وزن چکش ۱.۲۵ پوند 
است میخ‌ساز برای رسیدن به این دریافتی رقت‌انگیز باید ۱۸ هزار پوند ولتت کب 
کودکان با این کار سخت و غذای ناکافی لاجرم به شکلی کژدیسه و صغیرالجثه به بلوغ 
می‌زستد - اظهارات کمیسیوترها شاهد این ادغاست: دربارة وضعیت آموزش:در این 
ناحیه در فصل‌های قبل داده‌هایی ارائه شد. آموزش در سطح بسیار نازل و 
غیرقابلقبولی است. نیمی از کودکان حتی نمی‌توانند به مدارس یکشنبه بروند و نیم 
دیگر فقط جسته‌گريخته می‌روند. تعداد کسانی که می‌توانند بخوانند در مقایسه با سایر 
نواحی بسیار کم است و تعداد کسانی که می‌توانند بنویسند از آن هم کمتر است. 
کودکان به طور طبیعی تازه در سنین ۷ تا ۱۰ سالگی کم‌کم چیزهای مفیدی از مدرسه 
دش گیرشاق شوت اما آناخ یز وقها در هیاس یه گام خرن اسان ساره 
یکشنبه که خودشان فلزکار يا معدن‌چی بوده‌اند اغلب سواد خواندن ندارند و به زحمت 
می‌توانند اسم‌شان را بنویسند. اين قبیل امکانات آموزشی با اخلاقیات غالب و مستولی 
منطقه جور در می‌آیند. کمیسیونر هورن" در گزارش‌اش تصریح کرد در میان کارگران 
ویلن‌هال مطلقاً هیچ‌گونه احساس اخلاقیای وجود ندارد. او شواهد مفصلی را برای 
اثبات این ادعا ارائه کرد: آنان نه وظایف‌شان را در قبال والدین‌شان تشخیص می‌دادند و 
نه هیچ عطوفتی نسبت به آنان داشتند. به ندرت معنای حرف‌های خودشان را 
می‌فهمیدند و چنان گیج و دبنگ بودند که اظهار می‌کردند دنیا باهاشان خوب تا می‌کند 


م۲۲ ۶ 


0۳۷ 





و اوضاع‌شان روبه‌راه است! حال آنکه هر روز مجبور به ۱۲ الی ۱۶ ساعت کار بودند و 
جز جل‌پاره هیچ لباسی نداشتند و غذای کافی بهشان نمی‌رسید و چنان کتک‌هایی 
می‌خوردند که جایش تا چند روز بعد درد می‌کرد. جز اينکه از اول صبح زحمت بکشند 
تا آغر شب اجازه یابند کارشان را تعطیل کنند هیچ زندگی دیگری نمی‌شناختند. اين 


سوال که «خسته‌ای؟» قبلاً به گوش‌شان توق زو نیازا تمد انش 


در شفیلد سطح مزدها بالاست و ظاهرً کارگران وضع خوبی دارند. اما ها دلیل‌اش این 
یت کف اک کارهاش انتها خام ام فری‌آلعاده زیان‌بارم به بغای سس کارت ری 
فعالیت‌های شغلی متضمن تتش دائمی در قسمت قفسه سینه‌اند و در بسیاری از موارد 
به مرض سل منجر می‌شوند. برخحی کارها که سوهان‌گری یکی‌شان است موجد 
احتلالات گوارشی‌اند و از این طریق رشد و تکامل عمومی بدن را به تعویق می‌اندازند. 
استخوان‌بری برای دسته چاقو سردرد و مرض کبد می‌آورد و در میان بسیاری از دختران 
شاغل این شاخه موجب کم‌خونی می‌شود. از همه ناسالم‌تر تراش دادن و سابیدن تيغد 
چاقو و کارد است که اگر با ساب خشک انجام بگیرد قطعاًبه مرگ زودرس خواهد 
انجامید. مضرات کار تیزسابی تا حدی ناشی از وضع خميدة بدن است (در جریان ساب 
زدن قفسهٌ سینه در شکم فرو می‌نشیند) اما بیش از هر چیز ناشی از ریزگردهای فلزی 
تیز و برنده‌ای است که حین تراش دادن پخش می‌شوند و جو اطراف را آکنده می‌کنند و 
دس تآخر سر از ریه‌ها در می‌آورند. ميانگین عمر کارگران خشک‌ساب به زحمت به ۳۵ 
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دکتر نایت" شفیلدی می‌گوید: 


«در میان تیزساب‌ها کسانی که دائم‌الخمرند به لطف غیبت مکررشان از سر کار بیشتر عمر 
می‌کنند. فقط با اظهار اين جمله می‌توانم انگاره‌ای را از آسیب‌زا بودن این شغل برسانم.» 
روی‌هم‌رفته تیزساب‌های شفیلد «بالغ بر ۲ هزار و ۵۰۰ نفرند. از اين تعداد تقریباً ۱۵۰ نفر یعنی 
۰ مرد و ۷۰ بچه چنگال‌ساب هستند؛ مرگ آن‌ها از ۲۸ سالگی الی ۳۲ سالگی فرامی‌رسد. 
تیغه‌ساب‌ها که هم خشک‌سابی و هم چرب‌سابی می‌کنند در 1۵0-6۰ سالگی می‌میرند. 
کاردساب‌ها که خشک‌سابی می‌کنند طول عمرشان 0۰-6۰ سال است.» 


همین پزشک دربارة بیماری موسوم به (آسم تیزساب‌ها»" می‌گوید: 


«کنبانی که ه عنوان تیزساب پزووش داده می‌شوند معمولا-کارشان را از سنن ۱۶ سالگی آغاز 
می‌کنند. تیزساب‌های خوش‌بنیه تا قبل از رسیدن به ۲۰ سالگی هیچ یک از آسیب‌های اين 
حرفه را حس نمی‌کنند. تازه در این سن است که ناراحتی‌های خاص آرام و بی‌سروصدا 
دامن‌گیرشان می‌شنود. نفس‌شان با هر خردک تقلایی (خاصه بالا رفتن از پلکان با راه رفتن در 
سربالایی) بند می‌آید. آنان برای فرونشاندن نفس‌تتگی داتمی و فزاینده‌شان شانه‌ها را عقب 
می‌دهند و رو به جلو دولا می‌شوند. ظاهراً تیزساب‌ها به طرز نشستن‌شان در کار خو گرفتهاند 
و در این وضعیت راحت‌تر نفس می‌کشند. رنگ‌ورویی کبود و گرفته دارند و حالت چهره‌شان 
شاک از یتفن تجرای :ی شفن‌ها ارارکان رنه ود ایهانتر یت ر 
خش‌دار می‌شود. سرفه‌هایشان گوش‌خراش و صدای نفس‌هایشان طوری است که انگار باد در 


مجرای چوبی خشکیده‌ای دمیده شده باشد. گاه‌وبی‌گاه مقدار گزافی خاکة آمشند با خلط از 
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سینه‌شان درمی‌آید که به شکل یک تودة کروی یا استوانه‌ای پوشیده در غشای نازکی از خلط 
است. آنان در ماه‌ها و سال‌های ایقدایی ابتلا به اين بیماری در اثر سرفة خوئی و بی‌خوابی و 
عرقریزی شبانه و نفخ و اسهال و لاغری مفرط و سایر دردهای سل ریوی چنان از کار 
می‌افتند که از عهدة تکفل خود و خانواده‌شان بر نمی‌آیند؛ سپس ذره‌ذره ایا قوم ان باید 
این را بيافزايم که «تابه‌امروز تمامی تلاش‌ها برای پیشگیری یا درمان آسم تیزساب‌ها مطلقاً ب 
شکینت اتخاسشده انشی:) 


دکتر نایت مطالب فوق را ۱۰ سال پیش نوشت." از آن زمان تاکنون تعداد تیزساب‌ها و 
شدت‌وحدت بیماری‌شان افزايش یافته است. کوشش‌هایی صورت گرفته که با پوشاندن 
سنگ ساب‌زنی یا خارج کردن ریزگردها به مدد جریان هوای مصنوعی از بروز بیماری 
رون کت این ووییها هی تاقی کاتعتای داف کار خاشتگ نا تمتات‌ها سای 
اتخاذشان ندارند و حتی برخی از اين اسباب تمهیدی را در هم شکسته‌اند؛ آنان 
می‌ترسند در نتیجهُ این تمهیدات کارگران بیشتری جذب کسب‌وکارشان شوند و مزدشان 
کاهش یابد. تیزساب‌ها زندگی کوتاهی دارند و به همین دلیل از مزدهای بالا و 
سرخوشی‌های لحظه‌ای‌شان دل نمی‌گنند. دکتر نایت به تیزساب‌هایی که با بروز 
نخستین علاتم آسم پیش‌اش می‌روند اخطار می‌دهد که در صورت بازگشت به کار 
ساب‌زنی مرگ‌شان قطعی است؛ اما فایده‌ای ندارد. هر کس یک بار پشت چرخ 
تیزسابی بنشیند گرفتارش می‌شود. طوری که انگار روح‌اش را به شیطان فروخته باشد. 
سطح آموزش‌ها در شفیلد بسیار نازل است. یکی از روحانیون که همه وقت‌اش را 
صرف آمارهای آموزشی کرده نظرش این است که ۱۱ هزار و ۵۰۰ نفر از کودکان طبقه 
کارگر در سن مدرسه رفتن‌اند ولی فقط * هزار و ۵۰۰ نفر از آنان سواد خواندن دارند. 


9۳۰ 


زیرا کودکان در سن ۷ سالگی (در دیرترین حالت در سن ۱۲ سالگی) از مدرسه کنده 
می‌شوند. از طرف دیگر معلم‌ها به درد این کار نمی‌خورند (یکی از آنان سارقی بود که 
پس از آزادی از زندان هیچ راهی برای امرار معاش جز تدریس در مدرسه نداشت). 
فساد اخلاقی افراد کم‌سن‌وسال در شفیلد بیشتر از هر جای دیگر شایع است. البته به 
سختی می‌توان تشخیص داد کدام شهر لیاقت ایستادن در حایگاه نخست را دازد؛ انسان 
به هنگام خواندن گزارش هر شهر ایمان می‌آورد که آنجا مطمتناً شايسته رب اول است! 
نسل‌های جدید کل روز یکشنبه را در خیابان به قمار (شیریاخط و مبارزة سگ‌ها) 
می‌گذرانند و پس از آن به عرق‌فروشی می‌روند و آنجا دم خور دلبرکان میخانه می‌شوند و 
آخر شب دوبه‌دو بیرون می‌زنند. کمیسیونرها از آبجوخوریای بازدید کردند که ۵۰-6۰ 
نوجوان از هر ۲ جنس در آنجا لمیده بودند و همگی زیر ۱۷ سال سن داشتند. هر پسر 
یک دختر بغل‌اش بود. بعضی‌ها ورق‌بازی می‌کردند؛ یک گوشهٌ دیگر بساط رقص بر پا 
بود و همگی می می‌زدند. چند روسپي رسمی و حرفه‌ای این مجلس را گرم می‌کردند. 
تجحنی, کذازد. کدطیی. کواهی همه شاهدان . آمیزش‌های .نی افسارکنتخته و 
زودهنگام و روسپیگری دخترکان ۱۵-۱۶ ساله به طرز عجیبی در شفیلد زیاد است. 
جنایات سبعانه‌ای که ناشی از استیصال و درماندگی‌اند در شفیلد عادی به شمار 
می‌آیند. یک سال قبل از شروع سرکشی‌های کمیسیونرها دارودسته‌ای از نوجوانان در 
حالی دستگیر شدند که به قمه و مواد آتش‌زا مسلح بودند و می‌خواستند شهر را به آتش 


بکشند. خواهیم دید که جنبش کارگری شفیلد هم منش سبعانه‌ای دارد." 


(انگلس) ۲06066۰ 24 اتموم1 مممصوی ۶ 
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علاوه بر ۲ مرکز عمدة صنعت فلز که ذکر شد در فاکتوری‌های سوزن‌سازی وارینگتون و 
لانک‌شایر فقر و تتگ‌دستی و فساد اخلاقی و بی‌سوادی در میان کارگران (خاصه 
کودکان کارگر) شایع است. تعدادی نعل‌سازی در ویگان لانک‌شایر و شرق اسکانلند 
وجود دارد که گزارش‌های ارسالی از آن‌ها دقیقاً مثل داستان استافوردشایر است. یکی 
دیگر از شاخه‌های این صنعت در حوزه‌های فاکتوری‌کار خاصه در لانک‌شایر دایر 
اش وید کر متص تاه ده شاه بوطه اف اش کارش ات هام وا یه وستاد هاش 
ماشینی تولید می‌کند و علاوه بر اينکه کارگران را دسته‌دسته از سایر شاخه‌ها بیرون 
انتازهءخست‌هان ردان ان ماهاهان سا اش رن نان دق 
اضلن‌شان که عاکی‌شای کرده. آیشتع) *کوتاه بل کر اه ماشستی اطبی« یرتاب 
سوراخ‌کاری می‌کند و با چرخ خراطی مکانیکی‌اش پیچ‌ها و چرخ‌دنده‌ها و مهره‌ها و 
غیره را برش می‌دهد و انبوهی از تراش‌یارها را که سابقاً کاری ثابت با مزد خوب داشتند 
از کار کردن می‌اندازد. هر کس که چشم بینایی داشته باشد می‌تواند ازدحام ایشان را در 


در شمال حوزة آهن‌گری استافوردشایر منطقهُ صنعتی‌ای قرار داد که اکنون باید به آن 
بپردازیم. اینجا قرارگاه اصلی سفال‌گری‌هایی است" که در بخشداری استوک" شهرهای 
هنلی و بورسلم و لین‌اند و لین‌دلف و اتروریا و کالریج و لانگ‌پورت و تانس‌تال و 


" قزر وراست‌های آلمانی ۰۵ و ۱۸۹۲ واژه‌های «سفال‌گری» (۳۵۱0617) و پایین‌تر «قالب‌چی» 
(تعحصی-۱۷]0۱1) و «تقلیدی» (112861) به انگلیسی آمده‌اند. (.) 
عم ۲ 





گلدن‌هیل" را با مجموع ۷۰ هزار نفر سکنه در بر گرفته‌اند. « کمیسیون اشتغال کودکان» 
در این خصوص گزارش داده است که در برخی از شاخه‌های اين صنعت (برای مثال 
تولید ظروف سنگینه ") کودکان در سفال‌خانه‌های گرم و هواگیر به کارهای سبک 
مشغول‌اند؛ اما کار سایر شاخه‌ها جان‌فرسا و سخت است و غذا و پوشاک مناسبی یر 
کودکان نمی‌آید. بسیاری از کودکان از این شاکی‌اند که «غذای کافی به ما نمی‌دهند. 
ا را فقط سیب تمیشی و اک : نه گوشتی, نه نانی» هیچی. مدرسه نمی‌رویم. لباس هم 
نداریم.» «امروز هیچ چیز برای خوردن گیرم نیامده است. هیچ وقت در خانه شام 
نخورده‌ام. هميشه فقط سیب‌زمینی و نمک می‌خورم. گاهی هم یک تکه نان.» «همٌ 
لباس‌هايم همین است. در خانه خبری از کت یکشنبه نیست.» قالب‌چی‌ها از زمرة 
کودکانی‌اند که کارشان به شدت آسیب‌زاست. آنان باید مواد قالب‌زده‌شده را به همراه 
غلاف به خشک‌خانه ببرند و سیس وقتی که مواد به اندازة کافی خشک شد غلاف 
خالی را برگردانند. بنابراین ایشان با باری که به نسبت سن‌شان بسیار سنگین است تمام 
طول روز در رفت‌وآمدند؛ آن هم در حالی که دمای بالای محیط باعث می‌شود 
فرسایندگی کار به نحو قابل توجهی افزایش یابد. کودکان بدون استناء نحیف و 
پریده‌رنگ و لاغرمردنی هستند و از رشد بازماند‌اند. اکثر آن‌ها از دردهای شکمی و 
اسهال‌واستفراغ و بی‌اشتهایی رنج می‌کشند و بسیاری‌شان از مرض سل میمیرند. 
پسربچه‌هایی که به خاطر کار با چرخ تفلیدی «تفلیدی» نامیده می‌شوند" مثل 


> معننعاه0 ک حتسنظ ک مراد مصضا؟ ک 4ص مصضا ک صعامنظ ک بولمع۲ ۶ 
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سفال‌هایشان ترد و شکننده‌اند. آسیب‌زاترین کار مربوط به کسانی است که باید اجناس 
آماده‌شنزه زادر‌مایعن کفشامل مقادیر قراواتی شرت و ارستیکت اشت غوطعون کت و 
اجناس غوطه‌ورشده را با دست خالی بیرون بکشند. دست‌ها و لباس اين کارگران 
(عواه کودک واه بورگسال) همرازه از این مایع خسن امت چویستاسترانگشتا‌شان 
که در تماس دائمی با سطح زبر سفالینه‌ها کم‌کم ساییده و کنده می‌شود و هميشه زخمی 
ات به- سادکی این مادة خطرناک را جذب می‌کند. تبعات اين وضع عبارت‌اند از 
شکم‌درد شدید و بیماری‌های مهلک روده و پپوست حاد و آماس معده و گاهی سل. در 
میان این کودکان حملات عصبی غشی شایع است و وقتی بزرگ می‌شوند فلج جزئی 
عضلات دست و قولنج رنگی" و بی‌حسی اندام دامن‌گیرشان می‌گردد. یکی از شهود 
گزارش داد ۲ کودکی که با او کار می‌کردند به خاطر تشنج در حین کار جان دادند. یک 
شاهد دیگر که در دوران کودکی به مدت ۲ سال وردست غوطه‌وری بود گزارش داد 
اوایل درد شدیدی در روده‌هایش می‌پیچید و سپس به تشنج افتاد و به تبع آن به مدت ْ 
ماه بستری شید اما تماوب حملات باز هم افزایش یافت و اکنون روزانه ۱۰ الی ۲۰ بار 
دچار تشنج می‌شود. به همین خاطر بازوی راست‌اش فلح شده است و پزشکان به او 
گفته‌اند که دیگر هیچ اقت نو ات بو شنت از دسا ماش کار دق یکت فا کر 
که مرد و ۱۱ پسربچه در غوطه‌ورخانه کار می‌کردند مردان همگی صرعی و مبتلا به 
قولنج حاد بودند؛ چند نفر از پسربچه‌ها هم صرع داشتند. به طور خلاصه پی‌آمد اين 


شغل بیماری مخوف صرع برای کارگران و افزایش سود برای بورژواهاست! در 


* (0)01100ز2 001362) یک نوع بیماری حرفه‌ای در میان رنگ‌کارها. (انگلس) *" 
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صیقل خانه‌هایی که کار پرداخت سنگینه‌ها انجام می‌گیرد هوا آکنده از گردوغبار است و 
استنشاق آن همان‌قدر آسیب‌زاست که ریزگردهای فولاد برای تیزساب‌های شفیلدی. 
این کارگران نای نفس کشیدن ندارند و به خاطر گلودرد و سرفه‌های شدید نمی‌توانند 
راحت بخوابند. صدایشان چنان است که انگار از ته چاه درمی‌آید. آن‌ها هم از سل 
وی که مس شوک که داد سارت دی شاطف ال کای سا مق ات ی انم 
امر فرصت یادگیری را برای کودکان فراهم می‌آورد. اما از آنجا که کودکان خیلی زود به 
کارهای ۱۲ ساعته و بیشتر گمارده می‌شوند در موقعیتی نیستند که از این مدارس 
بهره‌مند شوند. به همین دلیل سه‌چهارم کودکانی که توسط کمیسیونرها آزموده شدند نه 
خواندن می‌توانستند و نه نوشتن. کل حوزة سفال در بی‌سوادی و جهالتی عمیق غرق 
شام و کان ها درمتاس ک ور اهنت هی یس از مروت 
الفبا را تشخیص بدهند. تعلیمات مذهبی و اخلاقی مثل آموزش‌های فکری در سطح 
بسیار نازلی ی 


طاهر کان شاففا کی شیه اشت که بر کشالان نله اما کردگان تا 
تخمل آن را ندارند: سختی کار وم قاعدگی ساعات فعالیت :و شاوب شب کار و 
مخصوصاً گرمای شدید محل کار (بین ۱۰۰ تا ۱۳۰ درجه فارنهایت) موجب می‌گردد 
کودکان به انواع بیماری‌ها و ضعف عمومی بدن و توقف رشد و ابتلائات چشمی و 
امراض روده و درد مفاصل و آسیب‌های ریوی دچار شوند. بسیاری از اين کودکان 
رنگ‌مرده‌اند و چشم‌هایشان که ۲ کاسهُ خون است گاه و بیگاه چند هفته موقتاًنبینا 


(انگلس) ۲06066۰ 240 )ومع ممتزتع٩‏ ۶ 
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می‌شود. آنان از اسهال و استفراغ و سرفه و سرماخوردگی و رماتیسم رنج می‌کشند. 
حین بیرون کشیدن شيشهٌ جام از کوره حرارت محیط کار به حدی بالا می‌رود که زيرة 
کفش کودکان را می‌سوزاند. معمولاً دمندگان جام به دلیل ضعف عمومی بدن و 


ابتلائات ریوی جوان‌مرگ می‌شوند." 


روی‌هم‌رفته گزارش حاکی از آن است که سیستم فاکتوری تدریجاً و قاطعانه در همه 
شاخه‌های صنعت نفوذ کرده؛ می‌توان اين واقعیت را از روی استخدام زنان و کودکان 
تشخیص داد. به گمانم لازم نیست در هر مورد خاص" پیشروی هیأت ماشینی را دنبال 
کنم و نشان دهم کار صنعت‌یارها منسوخ شده است. پیشتر در جریان مطالعةُ سیستم 
فاکتوری پی‌آمدهای نظام کنونی تولید را خلاصه‌وار شرح دادم. فرصت محدودم مرا از 
تشریح مفصل آن بازمی‌دارد اما هر کس که با ماهیت فاکتوری‌کاری آشنا باشد می‌تواند 
این موضوعات را بیازماید. هیأت ماشینی رفته‌رفته همه جا باب می‌شود و به این ترتیب 
آخرین بقایای استقلال زحمت‌کشان بر باد فنا می‌رود. شوهر با کار زن و کودکان‌اش 
تکار می‌گروداوبرای نان شاف به آنان واینته تمی‌شود. به این فرب ستاییبات 
خانوادگی وارونه می‌گردد و خانواده انحلال می‌یابد. در حال حاضر هیأت ماشینی در 
اکثر شاخه‌ها لازمالاستعمال شده است و تک‌تک حرفه‌ها و کارکنان‌شان به چنگ 


" گزارش کمیسیون اشتغال کودکان. ضمائم: گزارش عمر کودکان. بخش دوم. صص (1,۲) و (5۱۱) 
و (5۱۲). ضمائم: گزارش فرانک. بخش دوم. صص: (16 ۷) و ٩(‏ ۶۸). ضمایم: گزارش تنکرد 
(1۵06160). بخش دوم. صص: (۷۱1) الی آخر. (انگلس) 

" جمل «برای نان شب به آنان وابسته می‌شود» در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ نیامده. (پ.) 
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سرمایه‌داران بزرگ می‌افتند. متمرکز شدن سرمایه" چهارنعل به پیش می‌تازد و تجزیة 
جامعه به سرمایه‌داران بزرگ و کارگران فاقدمالکیت هر روز حادتر می‌گردد و بیشتر به 
چشم می‌آید. بدین ترتیب انکشاف صنعتی انگلستان با گام‌های غول‌آسا به بحرانی 


اجتناب‌ناپذیر نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود. 


پیشتر توضیح دادم که قدرت سرمایه و نقسیم ِ در صنایع دستی نتایح مشابهی به بار 
آورده است. پیشه‌وران خرد درهم‌شکسته‌اند و سرمایه‌داران بزرگ و کارگران 
فاقدمالکیت هر یک در جایگاه خاص خویش تتبیت شده‌اند. دربارة این دست‌ورزها 
چیز زیادی برای گفتن باقی نمانده؛ هر چه که به آنان مربوط باشد تحت مبحث 
پرولتاریای عام" می‌گنجد و پیشتر تشریح شده است. از آغاز جنبش صنعتی تاکنون 
ماهیت صنایع دستی و سوءتأثیرات آن بر سلامتی دست‌ورزها فقط اندکی تغییر کرده. 
اما روابط مدآوم دست‌ورزان با کارورهای فاکتوری و همچنین فشار سرمایه‌داران بزرگ 
(که به هر حال بیش از فشار استادکارانی است که با شاگردان‌شان رابطه‌ای کمابیش 
شتخضنی فارین )و ارات زندک شهری و مقوظ شوه باق وه ری هی 
تا فا کت رورس ها کا ناوتيم من موه ای ور 
پیشتر خواهیم خواند و به سراغ بخشی از کارگران لندنی خواهیم رفت که به دلیل استمار 
وحشیانه‌شان توسط بورژواهای پول‌پرست شایان توجه‌اند؛ منظورم زنانه‌دوزها و زنان 
خیاط است. 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ به جای «سرمایه» واژة «دارایی» آمده است. (پ.) 
* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ آمده است «پرولتاریای صنعتی به طور کلی». (پ.) 
9۳۷ 





ماه حیرت است که دقیقاً همان اجناسی که به عنوان زیور بانوان بورژوا مورد استفاده 
قرآن هی گیر نت دزدتاک‌تربین :عواقب را ترای سنلامتن کارکران به ازمغان می‌آوزنن. ابش 
اين موضوع را دربارة توری‌باف‌ها ملاحظه کردیم؛ به دنبال مدارک و ادلة بیشتر به 
بنگاه‌های زنانه‌دوزی لندن سرکی می‌کشیم. در اين بنگاه‌ها انبوهی از دختران جوان و 
توتخواق ( کفتاد ی شوت ۱۵ هرآ تفر ابه کار کماشته فنده‌انت اکتر آنان‌تروستاین مد 
خواب و خوراک‌شان در همان محوطٌ کارگاه است. آنان بی‌هیچ اغراقی کنیز 
ضانه کا نان یم شهار ام اقب تا مت که رب سا طونم کل رورا کان 
در بهترین بنگاه‌ها دست‌کم ۱۵ ساعت و در موارد مبرم ۱۸ ساعت است. در بیشتر 
بنگاه‌ها روزانةُ کار بدون هیچ نظم‌وترتیب مشخصی از این مقدار تجاوز می‌کند به طوری 
که دخترها برای خواب و استراحت در بهترین حالت بیش از 1 ساعت فرصت ندارند؛ 
ای فرخه اغلت کمتر از ۲ ساختاق کاهیحتی کمتر از ۲ساعت است:دع هااطی 
۶ ساعت روز بین ۱٩‏ تا ۲۲ ساعت کار می‌کنند (اگر نگوییم بی‌وقفه از شب تا صبح 
آن‌طور که به تاوب اتفاق می‌افتد). لها حدی که برای کارشان قائل گردیده این است 
که‌مطاقا توان در دشت کرفتن سوژن را هت پراش یکت لبحظه راشفا باشتن: موآرو 
پیش می‌آید که این موجودات تیره‌روز ٩‏ شبانه‌روز پی‌دربی فرصت نمی‌یابند لباس از تن 
بگنند و فقط یکی‌دو لحظه می‌توانند روی لائی خیاطی چشم روی هم بگذارند. 
غذایشان را همانجا به صورت لقمه‌های کوچک و خردشده جلویشان می‌گذارند تا به 
حداقل زمان ممکن برای بلعیدن‌اش نیاز باشد. در یک کلام اين دخترکان بدبخت به 


۳۸ 


وسیلهٌ تازیانة معنوی برده‌کش مدرن" (یعنی تهدید به اخراج) به چنان کار جان‌فرسا و 
طولانی و لابنقطعی واداشته می‌شوند که حتی مردان قوی‌بنیه تاب تحمل‌اش را ندارند 
چه برسد به دخترکان ظریف و حساس ۶ الی ۲۰ ساله. تراکم و انباشتگی 
دوخت‌ودوزخانه و خوابگاه و حالت خمیدة بدن حین کار و غذای غالبا بد و ناگوار" و 
ساير عوامل در پیوند با فقدان مطلق هوای تازه باعث می‌شوند دردناک‌ترین تبعات بر 
سلامتی دخترکان خیاط تحمیل گردد. ضعف عمومی بدن و فرسودگی و سستی 
اندام‌واره و بی‌اشتهایی و درد در ناحیهٌ شانه‌ها و کمر و نشیمن‌گاه و سردردهای شدید 
خیلی زود دامن‌گیرشان می‌شود؛ پس از مدتی ستون فقرات تاب برمی‌دارد و شانه‌ها 
دچار ناهنجاری می‌شوند و چشم‌های خشکیده و متورم به آبریزش دائمی و سوزش 
می‌افتند و نزدیک‌بین می‌شوند. نفس‌تتگی و سرفه شدت می‌گیرد و انواع و اقسام 
اختلالات در رشد و تکامل ارگانیسم زتافه تفن مورآنگا: و 
آسیب‌های چشمی چنان بالاست که به کوری لاعلاح" می‌انجامد. اگر دست بر قضا 
قوة بینابی آن‌قدر سالم باقی بماند که ادامه کار ممکن باشد مرض سل به زندگی کوتاه و 
دردناک کلاه‌دوزها و زنانه‌دوزها پایان می‌بخشد. حتی کسانی که در سال‌های نخست از 
این کار دست می‌شویند از مضرات‌اش در امان نیستند و برایشان بنیه‌ای معیوب به 
یادگار می‌ماند و سلامت‌شان مادا‌العمر آسیب می‌بیند. آنان وقتی ازدواج می‌کنند 


- در ویراست‌های ۱۸۰-2۵ و ۱۸۹۲ آمده ازنتت: «تازیانهة برده‌کشان معتو ینت گرا (پ.) 
در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ آمده است: «و بدتر از همه ساعات طولانی کار». (پ.) 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اینجا آمده است: «ازکارافتادگی مطلق چشم‌ها». (پ.) 


۳۹ 





اشتغال کودکان» اذعان داشتند که نمی‌توان هیچ سبک زندگی‌ای را ابداع کرد که برای 


سلامتی از اين مخرب‌تر باشد و زودتر به مرگ بیانجامد. 


استثمار سایر زنان خیاط لندن همین‌قدر بی‌رحمانه است» گیریم کمی غیرمستقيم‌تر. 
دختران شاغل در تولید سینه‌بند کار بسیار سخت و فرساینده‌ای دارند که به چشم‌ها 
فشار زیادی وارد می‌آورد. و چقدر مزد کنرهان می‌آید؟ من چیزی در این مورد 
نمی‌دانم. اما خبر دارم واسطه‌هایی که تحویل مواد و مصالح در گرو آن‌هاست و 
سفارشات را میان زنان سوزن‌دوز تفسیم می‌کنند در ازای هر سینه‌بند ۱.۵ پنی از مشتری 
می‌گیرند" و سهم خودشان را که دست‌کم ۰.۵ پنی است از آن کم می‌کنند؛ با اين 
ساب ند آزای هر ستتفند. حذاکتر ۷ بنی کیر دخترها می‌اید. دختران کراوات‌دوزناید 
۲ ساعت در روز از خودشان کار بکشند تا هفته‌ای ۶.۵ شیلینگ دربیاورند." مزد 
پیراهن‌دوزها از همه بدتر است. آنان سابقاً در ازای یک پیراهن معمولی ۲ الی ۳ پنی 
ک کزفتل: ام آر تفت که اردر گام کار اظاریسشع بادگان . بخک فتارنت سا 
امنایی از پاسدارهای افراطی این کار را با ۱.۵ پنی تقبل کرد زنان فلک‌زده مجبور شدند 
از اين نرخ تبعیت کنند و فقط ۱.۵ پنی بگیرند. در ازای یک پیراهن فاخر و تجملی که 


می‌توان با روزانة کار ۱۸ ساعته آن ر دوخت ۱ پنی مزد پرداخت 0 به 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۸۹۲ اینجا آمده است: «یعنی ۱۵ فنینگ پروسی». (پ.) 

ِ ن.ک: «ویکلی دیسپچ» ۱۷ مارس ۱۸4۶. (انگلس.) در ویراست‌های آلمانی آمده: «یعنی ۱.۵ 

تالر پروسی؛ اما اين پول در گران‌ترین شهرهای آلمان پیش از ۲۰ گروشن نقره نمی‌ارزد». (پ.) 
وممصو۳ ,6 * 

* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ اینجا آمده است: «یعنی ۵ سک گروشن نقره». (پ.) 


91۰ 





این واقعیت و با توجه به شهادت‌های همگانی درآمد هفتگی خیاطی بین ۲ شیلینگ و 
ت) قا۳ شتاتک سای انقد نم شوطی که میتی روک کار ات الا تشد رن 
تا نیمه‌شب ادامه یابد. گل سرسبد بربریت این واقعیت است که زنان در ازای مصالحی 
که نزد ایشان امانت است باید مبلغی را به عنوان ودیعه بگذارند. صاحب‌کارها خوب 
می‌دانند که خیاط از عهدة ودیعه برنمی‌آید و باید بخشی از همان مواد را گرو بگذارد و 
تا تا اتعقلا ماه ان کرو اور اهاط این راخ هلاک شرسانة 
مصالح گرویی را بپردازد به دادگاه حل اختلاف احضار می‌شود. نوامبر ۱۸۶۳ چنین 
اتفاقی برای یک زنانه‌دوز افتاد. دختر بیچاره که در مضیقه و تتگنا گیر افتاده بود و 
نمی‌دانست برای ادام کارش باید چه کند آگوست ۱۸۶۶ خود را در یکی از آب‌راه‌ها 
ری کرفه ارت ونان ولا قزر اتای‌های ور رای موش انشست رتم 
می‌زیند و تا جایی که فضا جا داشته باشد در هم می‌چپند. زمستان‌ها تنها منبع گرمابی 


زیرشیروانی چیزی جز گرهای ندن شود. کارگران نیست. آن‌ها همین‌جا روی کار خود 


توماس هود (۳1000 ۲۳0۴۵5) به عنوان مستعدترین طنزپرداز انگلیسی معاصر مثل همه 
طنزپردازان دیگر است: سرشار از احساسات انسانی و در عين حال دچار کمبود قوای فکری. او در 
اوایل سال ۱۸۶۶ شعر زییابی با عنوان «آواز پیراهن» سرود که با شنیدن‌اش اشک‌های همدلی و 
بیهودگی از چشم دختران بورژوا جاری می‌شد. این شعر که نخستین بار در نشرية پانج منتشر گردید در 
تمام روزنامه‌ها چرخی خورد. از آنجا که همه روزنامه‌های آن دوره پر از بحث دربارة وضع زنان دوزنده 
بودند نیازی به اقتباس از این شعر نیست. (انگلس) 
در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۳ در پانویس فوق بعد از «اوایل سال ۱۸۶» آمده است: «وقتی 
گزارش‌هایی راجع به مصیبت زنان دوزنده همه روزنامه‌ها را پر کرد». در ادامه پس از «جاری می‌شد» 
آمده: «به اندازة کافی فرصت ندارم شعر را در اینجا تجدید چاپ کنم». (پ.) 


۵ 





قوز می‌کنند و از ۵-6 صبح تا نیمه‌های شب به دوخت‌ودوز می‌پردازند تا سلامتی‌شان 
در عرض یکی‌دو سال بر باد برود و خیلی زود روانُ قبرستان شوند؛ آن هم بدون آنکه 
طی این مدت توانسته باشند از ناچیزترین ضروریات معاش برخوردار شوند. در همین 
حال کالسکه‌های مشعشع عالیجنابان بورژوا از زیر پای آنان می‌گذرند. ۱۰ قدم آن‌سوتر 
مجموع باخت‌های یک جوانک فکلی شل‌دست و رقت‌انگیز در قمار عصرگاهی‌اش 
تیف از کل فراعت در کان عبط طی یک سال اشفا 


دا 


وضع پرولتاریای مانوفاکتورکار انگلیس چنین است. به هر جا که رو کنیم چیزی 
نمی‌بينيم جز فقر و بیماری موقت يا دائمی و انحطاط اخلاقی‌ای که ناشی از وضع 
کارگران است.* همه جا موجودیت انسان چه به لحاظ جسمانی چه به لحاظ فکری 
ذره‌ذره و به طور قطع تحلیل می‌رود و نهایتً نیستونابود می‌شود. ایا چلین وضعی 
می‌تواند بردوام باشد؟ نه! نمی‌تواند دوام بیاورد و نخواهد آورد. کارگران یعنی اکثریت 
مطلق ملت این وضع را تحمل نخواهند کرد. بگذارید ببینیم خودشان در اين مورد چه 


می‌گویند؟ 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ آمده است: «چیزی نمی‌ياييم جز فقر دائمی یا موقت و 
بیماری‌هایی که معلول وضع زندگی‌شان یا شرایط کارشان است و انحطاط اخلاقی». (پ.) 
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۱ نخستین نامه این مجموعه (نامه‌هایی به سردییر) در اش کرونیکل» مورخ ۱ دسامیر ۱۸۶۳ 
تحت عنوان «محنت در هینکلی» به انتشار رسید و در شمارة ۳۱۷ «نورثرن استار» مورخ ٩‏ دسامبر 
۳ تجدید چاپ شد. انگلس کمی پایین‌تر از نام دوم (که به تاریخ ٩‏ دسامبر ۱۸۶۳ در «مورنینگ 
کرونیکل» به انتشار رسید) نقل‌قول می‌آورد. (پ.) 


۲ (اممتمام» 4طه وزوم2۳02۲): آب‌سیاه به مجموعه‌ای از بیماری‌های چشمی گفته می‌شود که در 
آن‌ها شبکیه و اعصاب بینایی تحت تأثیر عواملی همچون تغذیة نادرست و بی‌خوابی آسیب می‌بیند و در 
نتیجه میدان دید تنگ و تاریک می‌شود. آب‌مروارید نوعی مرض است که در آن یک لاي کدر روی 


قرنیه را می‌پوشاند. کار کشیدن بیش از حد از چشم‌ها می‌تواند به بروز آب‌مروارید بیانجامد. (م۰) 
۳ (6۳00۲010617): انداختن نقش‌ونگار با استفاده از قلاب‌های دستی در توری‌های آماده. (م.) 


6 (210201012): کم خونی به کاهش تعداد يا کوچک‌شدن انداز؛ گلبول‌های قرمز اشاره دارد که منجر 
به اختلالاتی جدی در سایر اعضای بدن می‌شود. علل مختلفی به بروز کم‌خونی در میان زنان طبقة 
کارگر دامن می‌زنند: پریودهای نامنظم در نتیجة ناهنجاری‌های بلوغ؛ آلودگی اعضای داخلی به 
انگل‌های مختلف؛ کمبود ریزمغذی‌ها در بدن؛ قرار گرفتن در معرض عوامل شیمیایی؛ عدم تحرک 
جسمانی و عدم خواب مناسب و نتیجتاً اختلال در بازتولید گلبول‌های قرمز. (م۰) 


۰ (52190606 51۳0210): نوعی پارچة ابریشمی نرم و سنگین برای دوختن ردا و کت و جلیقه. (م.) 


1 این جریمه‌ها به چنان خشم و کینه‌ای در میان خلق دامن زد که «سنگدلی پیله‌وران» ضرب‌المثل 
شد. وقتی زحمت‌کشان می‌خواستند نهایت بدبختی را وصف کنند می‌گفتند: «دل پیله‌ور هم برایش 
می‌سوزد) . (م.) 

۷ اشارة انگلس به سلسله مقالاتی است که لتون فاچر از اکتبر ۱۸۶۳ تا جولای ۱۸۶۶ در «نشرية 


انتقادی دو جهان» با عناوین مختلف به چاپ رساند. فاچر بعدها این مجموعه را در کتابی با عنوان 


۳ 





مطالعاتی دربارة انگلستان (دو جلد پاریس ۱۸۶۵) منتشر کرد. اصطلاح «صنایع دمکرات» که چند 
خط پایین‌تر نقل قول شده در جلد دوم ص ۷ امده است: (پ.) 


۸ این جمله فقط در ویراست آلمانی ۵ آمده است. احتمالاً خط خوردن «فروش کار» از 


ویراست‌های آمریکایی ۱۸۸۷ و انگلیسی ۱۸۹۲ به این نظريه آتی اقتصادسیاسی مارکسیستی ربط 
دارد که کارگران نیروی کارشان را به سرمایه‌دار می‌فروشند نه کارشان را. (پ.) 


٩‏ (0۲6اع؟1): مرض فتق یا هرنیا به حالتی گفته می‌شود که یکی از استخوان‌های کمربند لگنی از 
سا اضلی وشن بخانه‌سا هي کرمه با قیایت یا نها اظراف انز را از خست ام دهده ود شتعا 
احشای حفرة شکمی جاکن می‌شوند. اين وضع در پی حمل بارهای سنگین پیش می‌آید. (م.) 


۱ «آسم تیزساب‌ها» یکی از انواع نموکونیوسیس (006110060[0516) است و بر خلاف اسم‌اش 
ربطی به آسم ندارد؛ زیرا اولاا مشروط به زمینة ژنتیکی نیست و ثانیاً بسیار مهلک و کشنده است. 
نموکونیوسیس که جزو «بیماری‌های مشاغل خاص» دسته‌بندی می‌شود در نتیجه استنشاق مداوم 
ریزگردهای معدنی به وجود می‌آید: ریزگردها رفته‌رفته در حباب‌های تنفسی رسوب می‌کنند و موجب 
تخریب بافت شش می‌شوند. انواع مختلف این بیماری بر حسب جنس عامل نفوذی دسته‌بندی 
می‌شوند: آزبستوسیس (ناشی از ریزگرد آزبست) سیلیکوسیس (ناشی از ریزگرد سیلیس) 
سیدروسیس (ناشی از ریزگرد آهن) و غیره. از آنجا که سنگ ساب‌زنی حاوی ذرات سیلیس است 
(آسم تیزساب‌ها» در واقع ترکیبی از امراض سیلیکوسیس (بسیار خطرناک) و سیدروسیس است. باز 
هم باید یادآوری کنم که انگلس در پاراگراف قبل در مورد تبدیل بیماری‌های مزمن به سل دچار اشتباه 
شده؛ البته دلیل خطایش این بود که از دانش پزشکی زمانُ خود پیروی می‌کرد. (م.) 


۲ تقل‌قول فوق از یکی از مقالات دکتر نایت با عنوان «دربارة آسم تیزساب‌ها» گرفته شده است که 
در «ژورنال پزشکی و جراحی شمال انگلستان» (جلد یکم. ات ۰ - می ۱۸۲۱) منتشر شد. 
نیم دوم نقل‌قول قبلی نیز از همین منبع است اما نیمة نخست آن از شهادت دکتر نایت در کمیسیون 
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قطعاتی از مقال پیشگفته دکتر نایت است و احتمالاً انگلس از همین قطعات استفاده کرده. (پ.) 


۳ (5006۷7۷۵۲6): ظروف رسی کاسه‌مانندی که نسبت به سفال در دمای بالاتر پخته می‌شوند. این 
نوع پخت باعث می‌شود مقاومت سفال در برابر آب افزایش یابد و تفریباً به حالت سرامیک درآید (در 
حالی که جضناش از اک رس است و افزوده‌های سرامیکی به آن اضافة نشده). نام این ظروف از 
ظاهر ست‌مانند وتتقی واسخیی‌شان گر فته شیده ابیت (م.) 


۶ هنگامی که تولید انبوه ظروف کاملاً همسان (مثلا" فنجان و تعلبکی) مدنظر باشد باید از تکنیک 
«عمزرااه [-عطهعع11» برای شکل‌دهی گل استفاده کرد. ابزار مخصوص تولید نعلبکی و سایر 
ظروف تخت 1188607 نامیده می‌شود که با چرخ سفال‌گری محدب به کار می‌رود (در متن انگلس 
همین واژه آمده است). ابزار مخصوص تولید فنجان و سایر ظروف گود «10117» نام دارد که روی 
چرخ سفالگری مقعر استفاده می‌شود. بنا به یک سری علل تاریخی این تکنیک تولید انبوه هرگز 
توسط سفالگران ایرانی به کار گرفته نشد و به همین دلیل معادلی برای آن در زبان فارسی نداریم. 
اصطلاحی که در اینجا به کار برده‌ام از تورکی آذربایجانی گرفته شده است که به کلیت تکنیک 
(1082 011 [-201182ع11» اشاره دارد. (م.) 


۵ استفاده از ترکیبات مختلف سرب در صنایع یکی از ساده‌ترین راه‌های ایجاد طیف رنگی است. این 
رنگ‌ها که جلای خاصی دارند به شدت سمی هستند. مسمومیت سربی علی‌رغم نام عامیانه‌اش به 
هیج وجه یک نوع کولیک نیست (کولیک که در طب سنتی ایرانی «قولنج» نامیده می‌شود هنگامی 
پیش می‌آید که درد شدید ناشی از زخم معده موجب تحریک اعصاب ستون فقرات شود و فلج موقتی 
و خفیف اندام‌ها و همچنین درد در ناحیه قفسهٌ سینه و قلب به بار ییاورد). در اینجا فلج موقتی اندام‌ها 
ناشی از اختلالات سیستم عصبی در اثر سرب است. بار دیگر لازم است تذکر دهم که گزارة انگلس 
دربارة تبدیل این عوارض به مرض سل ناشی از رویکرد غالب جامعهٌ پزشکی در آن دوران است. (م.) 
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9-1 


جنبش‌های کارگری 
حتی اگر اين ادعا را مفصلاً به اثبات نرسانده باشم باید از من بپذیرید که کارگران 
انگلیسی از وضع کنونی‌شان خوشنود نیستند زیرا شرایط‌شان به گونه‌ای نیست که به 
عنوان انسان یا طبقه‌ای از انسان‌ها بتوانند به شیوه‌ای انسانی بیاندیشند و احساس 
داشته باشند و بزیند. کارگران می‌کوشند از این وضع وحشیانه خلاص شوند تا 
جایگاهی بهتر و انسانی‌تر به دست بیاورند و این امر ممکن نیست مگر با حمله‌ور شدن 
بر منافع بورژاها که در استثمار کارگران نهفته است. بورژوازی متقابلاً با تمام قوایی که 
به مدد ثروت خویش و زور دولت در اختیار دارد از منافع‌اش دفاع می‌کند. به هر اندازه 
که زحمت‌کشان در راه تغییر وضع موجود مصمم‌تر باشند به همان اندازه بورژواها 


دشمتان قسم خورده‌تری خواهند بود . 


زحمت‌کشان هر لحظه به چشم خود می‌بینند که بورژوازی با آنان همچون احشام و 
رت ماه رز رورش که زک فا کات اس غیت ان اه 
خصم بورژوازی پا پیش بگذارند. در صفحات قبل به صدها شیوه ثابت کردم که کارگر 
در جامعه کنونی فقط به واسطه کینه و نفرت و طغیان علیه بورژوازی می‌تواند 
انسانیت‌اش را حفظ کند؛ می‌توانم اين را به صدها طریق دیگر به اثبات برسانم. کارگر 
به لطف آموزش‌هایش يا بهتر است بگویم به لطف عدم آموزش‌اش و به لطف وفور خون 
داغ و جوشان ایرلندی که در رگ‌های طبقه کارگر انگلستان جاری است با شدیدترین 
شروشورها علیه استبداد طبقٌ مالک برمی‌خروشد. امروزه زحمت کش انگلیسی حقيقتاً 


انگلیسی نیست و پول‌پرست‌ها را به عنوان همسایگانی ثروتمند در نظر نمی‌گیرد. او از 
احساساتی تکامل‌یافته‌تر برخوردار است و انکشاف گام سیختة شروشورش که 
اختیارش را به دست آن سپرده بر خونسردی محلی و شمالی‌اش فاثق آمده است. 
زحمت‌کشان فاقد آن نوع تربیت فاهمه هستند که تمایلات خودپرستانة بورژوابی را 
تقویت می‌کند و خودخواهی را به صورت خصیصٌ مسلط و غالب انگلیسی‌ها 
درمی‌آورد و هم انرژی احساسی را روی شهوت پول متمرکز می‌سازد. دقيقاً به همین 
دلیل زحمت‌کشان انگلیسی همچون خارجیان‌اند و شروشوری پرقدرت و زورمند 
دارند. در واقع ملیت نکش دز ژنخمت کشان تیستتوبابودشده اشت: 


ملاحظه کردیم زحمت‌کش فقط از طریق اعتراض به کل شرایط زندگی‌اش می‌تواند 
انسان بماند؛ می‌توان گفت به جز اين هیچ زمینة دیگری باقی نمانده است که پرولتر 
اند اشامت ان را کر آن هه فراو ره و یی است که زستبت کسان ده در 
همین اعتراضات به‌غایت انسان و شریف و سزاوار هم‌دلی خواهند بود. خواهیم دید که 
تمام توان و فعالیت زحمت کشان معطوف به همین اصل است و تمام تلاش‌هایشان برای 
کستب آموتشن‌های: عموشی تبونگ: تطقیمیز نا آن دارفه فزست: است, که کزدازهای 
خشونت‌بار و حتی ددمنشانه در گزارش‌هایمان خواهد آمد اما همواره باید به یاد داشته 
باشیم که به اعتراف همگان آتش جنگ اجتماعی در انگلستان شعله‌ور شده است و 
بورژوازی بنا به منفعت خویش می‌کوشد این جنگ را به نحو مزورانه زیر نقاب صلح و 
راهن ونکت افسان‌دوش سس سرد دایم یه عاط داش اه کسکاه سیمت کسان 


در میانةٌ چنین جنگی اين است که وضع واقعی امور را عیان کنیم و ریاکاری را 


درهم‌بکوبیم؛ باید همواره به یاد داشت که خشونت‌بارترین یورش‌های کارگران علیه 
بورژواژی و سی‌های زتخیری‌این انمکاشس اشکار و ی‌زنگوربای ضایاتن است: که 


بورژوازی علیه کارگران به طور پنهانی با مکر و حبله مرتکب می‌شود. 


عصیان‌های پرولتری بلافاصله پس از انکشاف صنعتی آغاز شدند و تاکنون چندین 
مره وا رش راشای تس قاری خرعه: آهست ادها در تاریخ خلق 
انگلستان بحثی جداگانه می‌طلبد. در حال حاضر ناچارم صرفاً به ساد‌ترین و 


ابتدایی‌ترین و ناپخته‌ترین و ناموثرترین شکل تمرد کارگران ارتکاب جرم بود. 
زحمت‌کشان که در تتگدستی و فقر زندگی می‌کردند سایرین را آسوده‌تر و داراتر از 
خویش می‌یافتند. اين موضوع در مغزشان جا نمی‌افتاد که چرا آنان که بیش از 
ثروتمندان بیکاره برای جامعه زحمت می‌کشند بایستی دقیقاً همان‌هایی باشند که از 
وضع موجود در رنج و عذاب‌اند. دست‌آخر تتگدستی و نداری بر ملاحظات آباواجدادی 
راجع به تقدس مالکیت فائق آمد و زحمت‌کشان به دزدی روی آوردند. همان‌طور که 
پیشتر دیدیم با گسترش مانوفاکتور ارتکاب جرم افزایش یافت؛ در واقع تعداد سالیانه 
بازداشت‌ها پیوندی ناگسستنی با رشد مصرف سالیانة عدل‌های پنبة داشت. 


فقط می‌تواند به‌تتهایی علیه نظم موجود بشورد؛ عازن نک خاسعف کر کیت شووین ی 


زورش را بر سر مجرمان تک‌افتاده آوار می‌کند و آنان را تحت تفوق عالیه‌اش 


خردوخاکشیر می‌سازد. علاوه‌براین سرقت بدوی‌ترین" شکل اعتراض است و به همین 
دلیل (اگر نگوییم به هزار و یک دلیل دیگر) هرگز به صورتی درنخواهد آمد که تجلی 
نظرات عموم زحمت‌کشان باشد؛ ولو اکثریت‌شان در خفا آن را تأیید کنند. نخستین 
اعتراضات پرولترها به عنوان یک طبقهُ واحد وقتی بروز یافت که در برابر باب شدن 
هیأت ماشینی در وان دوران صنعتی‌سازی مقاومت کردند و در همین راستا نخستین 
مخترعان یعنی ارک‌رایت و سایرین را زیر ضرب بردند و ماشین‌ها را درهم‌شکستند. 
بعدها شورش‌هایی علیه هیأت ماشینی رخ داد که چگونگی وقوع‌شان دقیقاً مشابه سیر 
وقایع در آشوب باسمه‌زن‌های بوهم به سال ۱۸۶۶ بود:" فاکتوری‌ها ویران و هیأت 
ماشینی منهدم شد. اما این شکل اعتراض ایزوله ماند و به برخی مواضع محلی محدود 
شد زیرا فقط یکی از وجوه نظم‌وترتیب جامعهٌ معاصر را زیر ضرب می‌برد. اگرچه بدین 
شیوه برخی اهداف عاجل تحقق می‌یافتند اما بار سنگین زور جامعه بر سر خراب‌کارها 
آوار می‌شد و بورژوازی آنان را هر طور که دل‌اش می‌خواست مجازات می‌کرد؛ در عین 
حال فرایند باب شدن هیأت ماشینی به‌هيچ‌وجه کند نمی‌گردید. باید شکل نوینی برای 
اعتراضات ابداع می‌شد. 


در همین لحظه بود که مصوبةٌ مجلس فرتوت و الیکارشی توری‌ها به کمک 
زحمت‌کشان آمد. تصویب این قانون فقط در همان مجلس اصلاح‌نشده ممکن بود؛ در 


واقع بعد از آنکه « لاح اصلاحات» به تمایز مشروع بورژوازی و پرولتاریا فتوا داد و 
سرمایه‌داران را به طبقهٌ حاکم تبدیل کرد چنین قانونی هرگز نمی‌توانست در مجلس عوام 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ آمده است: او غریزی‌ترین». (پ.) 
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را شاف رهت موتعت (قاتون ارافی انس ها که ور سال ۱۱۲۶ به تصوایب رمع کل 
قوانینی که اتتلاف زحمت‌کشان در راستای اهداف کارگری را ممنوع فین کودین فسخ 
شدند و زحمت‌کشان حق هم‌پیمانی آزادانه را (که پیشتر در انحصار آریستوکرات‌ها و 
بورژواژی بود) به دنت آوردند::درشت است. که اقلاف‌های: مخفیانه از عیلین وفت 
پیش وجود داشتند ولی هرگز نتوانستند به نتایج چشمگیری برسند. طبق روایت سیمونز 
اعتصاب عمومی نساجان گلاسکو" که در سال ۱۸۱۲ رخ داد ثمرة یک انجمن مخفی 
بود. این ماجرا بار دیگر در سال ۱۸۲۲ تکرار شد و اين بار اعضای انجمن مخفی به 
صورت ۲ نفر از زحمت‌کشانی که هم‌پیمان‌شان نشده بودند اسید سولفوریک پاشیدند 
زیرا آنان را خاتتان به طبقه می‌دانستند. هر ۲ مصدوم بینایی‌شان را در اثر جراحات وارده 
از دست دادند. در سال ۱۸۱۸ انجمن مخفی معدن‌چیان اسکاتلند به چنان نیرویی 
دست یافت که توانست اعتصاب عمومی راه بیاندازد. اين انجمن از اعضا سوگند 
وفاداری و رازداری می‌گرفت و فهرست‌های منظم و صندوق‌دار و حساب‌دار و شعبات 
محلی داشت. اما اصل مخفی‌کاری که همه چیز منوط به حفظ آن بود رشدش را به 
تأخیر می‌انداخت. در سال ۱۸۲۶ وقتی زحمت‌کشان از حق هم‌پیمانی آزادانه برخوردار 
شدند چنین مجموعه‌هایی را به سرعت در کل انگلستان گسترش دادند و قدرت فراوانی 
به دست آوردند. اتسادیه‌های کارگری" در تمامی شاخه‌های صنعت شکل گرفتند و 


(انگلس) ۰ 6 ,۱۳۷ 0۰ ,۸5۵15 2110 وزرم * 

در ویراست‌های آلمانی معادل انگلیسی کلمات «اتحادیةٌ کارگری» (5عمنصناً 1۲206) و 

«سگ‌دو زدن») (1۳2۳00) و «اعتصاب» (57110) و «خطبندی» (اتامصتاا) و «اعتصابگشا» 
(ملمتاعحامصا) و «آدم‌کش) (2ا1) داخل پرانتز آمده است. (پ.) 
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صراحتاً اعلام کردند که قصدشان محافظت از کارگران منفرد در برابر مسامحه‌کاری 
سرمایه‌داران و استبداد بورژوازی است. هدف‌شان این بود که به‌عنوان یک قدرت 
توده‌ای با صاحب‌کارها سروکله بزنند" و نرخ مزدها را بر طبق نرخ سود تتظیم کنند؛ 
تتی تمد را نا کش امن فرک‌های مایت الا هی آن را کر کیرد 
شاخه‌های کسب‌وکار در سرتاسر کشور یکسان سازند. اتحادیه‌های کارگری کوشیدند 
در مورد معیار دستمزد به توافقی با سرمایه‌داران دست یابند که به طور عام مورد پذیرش 
باشد. آنان در مواجهه با سرمایه‌داران منفردی که زیر بار معیارشان نمی‌رفتند کارکنان را 
برای اعتصاب به حالت آماده‌باش درمی‌آوردند. هدف اتحادیه‌های کارگری این بود که 
اولا ماضاخ کارترا اد طر نش منود ساعتن داد کارامفها کال کحم کارنن فا کنیع 
ترتیب مزد بالا بماند؛ ثانیً اثرات کاهش غيرمستقيم مزد را (که سرمایه‌داران به مدد 
ابزارها و هیأت ماشینی جدید به آن دامن می‌زدند) حتی‌المقدور خنثی نمایند؛ ثالا به 
زحمت‌کشان بیکارشده کمک‌های مالی برسانند. آنان اين کار را یا به طور مستقیم یا به 
وسیلهٌ برگه‌ای به انجام می‌رساندند که حامل‌اش را به عنوان «عضو مجمع کارگران» از 
حقوق ویژه‌ای برخوردار می‌کرد. زحمت کشی که دربه‌در می‌شد به لطف برگهُ معرفی‌نامه 
مورد حمایت کارگران هم قطار قرار می‌گرفت تا بهترین فرصت شغلی ممکن برایش مهیا 
شود. اين وضع «سگ‌دو زدن» و کارگر سرگردان «سگ‌پا» نامیده می‌شد. دبیرکل 


اتحادیه و یک منشی در ازای دریافت حقوق معین متعهد به تحقق این اهداف بودند 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸4۵ و ۱۸۹۲ اینجا آمده است: «هدف‌شان این بود که به مزدها ثبات 
ببخشند و به عنوان یک قدرت توده‌ای با صاحب‌کارها سروکله بزنند». (پ.) 
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(زیرا از مانوفاکتورداران انتظار نمی‌رفت هزينة استخدام چنین کادرهایی را بیردازند). 
کمیتة مرکزی اتحادیه ضمن جمع‌آوری همیاری‌های هفتگی بر نحوة هزینه کرد آن‌ها در 
راستای اهداف انجمن نظارت داشت. وقتی معلوم شد این اقدام امکان‌پذیر و چاره‌ساز 
است اتحادیه‌های مختلف نواحی پیشرفته در یک فدراسیون واحد متحد شدند و 
گردهم‌ایی نمایندگان‌شان در زمان‌های مقرر برگزار گردید. بعدها تلاش‌هایی صورت 
کیقتها کان کار فان دوه وکمان شاعتهام سرانل خشعت ادها دنک اتها درز 
واحد متحد شوند؛ در برخی برهه‌ها (نخستین بار در سال ۱۸۳۰) اقداماتی انجام گرفت 
تا در کنار سازمان‌دهی جداگانة هر صنف «انجمن عمومی اتحادیه‌های کارگری کل 
بریتانیا» تشکیل شود. البته اين انجمن‌ها هرگز نتوانستند مدت‌های مدید منسجم و 
متحد باقی بمانند و حتی به‌ندرت یک لحظه تحقق یافتند؛ زیرا شرّوشور عمومی 


خاری ااعادهای قاز انست ۶ فد راستون‌های کار عم امکان تفای کذارباشتدن 


این اتحادیه‌ها معمولاً وسایل زیر را برای نائل شدن به اهداف‌شان به کار می‌گیرند: اگر 
یک یا چند صاحب‌کار از پرداخت مزدهای تعیين‌شدة اتحادیه سر باز بزنند هیأت 
نمایندگان برای چانه‌زنی اعزام می‌شود یا طوماری صادر می‌گردد (یعنی زحمت‌کشان 
ابتدابه‌ساکن قدرت مطلقهُ ارباب فاکتوری را در قلمرو کوچک‌اش به رسمیت 
می‌شناسند ). اگر اين اقدام بیهوده از آب در بياید کارکنان به فرمان اتحادیه دست از کار 
می‌کشند و خدمة فاکتوری خانه‌نشین می‌شوند. در صورتی که یک یا چند صاحب‌کار 
از تتظیم دستمزدها بر اساس پیشنهاد اتحادیه سر باز بزنند «اعتصاب موضعی» و در 


صورت سر باز زدن چند صاحب‌کار «اعتصابات مکمل») و در صورت سر باز زدن همه 


۳ 


صاحب‌کارها «اعتصاب عمومی» درمی‌گیرد. اگر فرض کنیم اين اعتصاب‌ها با اخطار 
قبلی و پس از انقضای مهلت اخطاریه به اجرا درمی‌آیند (که همواره چنین نیست) 
می‌توان گفت اتحادیه تا اینجا با وسایل قانونی پیش رفته است. اما اگر پای کارگران 
بدون اتحادیه به معادلات باز شود (يا اگر اعضا به هوای منافع آنی‌ای که بورژوازی پیش 
می‌کشد از اتحادیه بگساند) اين وسایل قانونی خیلی ضعیف خواهند شد. خاصه در 
اعتصاب‌های موضعی مانوفاکتورداران می‌توانند با استخدام نیرو از «جاش‌ها» (که به 
اعتضات کفنانی مفنهورند) ‏ بتیرعت دحا شید امن فراز بکتر ند و تلانی‌های کارگرآن 
متحده را بی‌ثمر سازند. معمولاً اعضای اتحادیه با تهدید و ضرب و شتم و بدرفتاری و 
در یک کلام به هر طریق ممکن می‌کوشند اعتصابگشاها را مرعوب کنند. پس از آن 
نوبت به پیگرد قانونی می‌رسد. نظر به این که هم قدرت در دست بورژوازی قانون‌مدار 
است به محض اینکه اعضای اتحادیه دست به قانون‌شکنی می‌زنند و دادرسی قضایی 


به جریان می‌افتد مقاومت اتحادیُ کارگری درهم‌می‌شکند. 


زیخ اتخاویههای: کار کزی قرو لتبالای از شکست‌هایق رعی کهان است که 
گاهی چند پیروزی تک‌وتوک آن را قطع می‌کنند. بدیهی است که کل این تلاش‌ها هرگز 
نمی‌توانند قانون اقتصادی‌ای را جرح و تعدیل کنند که بر اساس آن میزان دستمزدها 
توسط مناسبات عرضه و تقاضا در بازار کار تعیین می‌شود. از این روست که اتحادية 
کارگری در برابر عمده‌نیروهایی که بر اين مناسبات تأثیر می‌گذارند دست‌بسته باقی 
می‌ماند. در جریان بحران‌های تجاری اتحادیه ناچار می‌شود دستمزدهای پیشنهادی‌اش 


را کاهش دهد یا حتی آن‌ها را کلاً فسخ کند؛ در دورانی‌هایی که تقاضای کار به نحو 


9 


چشم‌گیری افزایش می‌یابد اتحادیه نمی‌تواند دستمزدها را بالاتر از نرخی تثبیت کند که 
به طور خودبه خودی از طریق رقابت درونی سرمایه‌داران به دست می‌آید. اما اتحادیه در 
مواجهه با خرده‌نیروها و عامل‌های منفرد پرتوان است. اگر صاحب‌کار بیم هیچ نوع 
اعتراض متمرکز و جمعی را نداشته باشد رفته‌رفته دستمزدها را به نفع خودش به سطوح 
هر چه پایین‌تری تنزل خواهد داد. هر سرمایه‌دار درگیر نبردی رقابتی علیه هم‌قطاران 
مانوفاکتوردارزش است. همین امر او را وامی‌دارد دستمزد کارگران‌اش را به حداقل 
برساند. اما رقابت مانوفاکتوردارها با یکدیگر تحت شرایط متعارف تا حدی توسط 


اعتراضات زحمت کشان محدود می‌گردد. 


هر مانوفاکتوردار می‌داند اگر کاهش دستمزدها با استناد به شرایط فاکتوری‌های 
رقیب توجیه‌پذیر نباشد پی‌آمدش اعتصابی خواهد بود که بی‌بروبرگرد ناکارش خواهد 
کرد؛ زیرا مادامی که. اعتصاب ادامه یاند نبرمایه‌اشن غاطل خواهد ماند و هیات 
ماشینی‌اش زنگار خواهد بست. در چنین وضعی بعید است مانوفاکتوردار بتواند 
کاهش دستمزدها را حقنه کند. از سوی دیگر هر مانوفاکتوردار مطمئن است در 
صورتی که در اين کار توفیق یابد رقبایش اجازه خواهند یافت به او تأسی کنند و با 
کاهش دستمزدها قیمت اجناس‌شان را پایین بیاورند؛ بدین ترتیب مزایای حاصله 
سبانتت‌آشن ق القیراه هرا شراهه مهدفه هو ال ات که ی از 
گذشتن موج تلاطم بار دیگر دستمزدها با فشار اتحادیه‌های کارگری به سرعت 
افزایش خواهند یافت. پس نفع مانوفاکتوردارها در این است که مادامی که تحت فشار 


وقانت معیون به فان ,ها تقتوا اند را ضرفا کاس تکه‌دازنق: دز تعال 
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حاضر زحمت کشان به محض بهبود وضع بازار خواستار افزایش دستمزدها می‌شوند و 
به این دلیل که تحت تدابیر اتحادیه ذخيرة کوچک‌تری از کارگران زیر چنگ 
مانوفاکتوردارهاست زحمت کشان می‌توانند به هدف‌شان نائل شوند. اما اتحادیه‌های 
کارگری در برابر نیروهای عمده‌تری که بر بازار کار تأثیر می‌گذراند دست‌بسته و 
ضعیف‌اند. در این قبیل موارد اعتصابیون از زور گرسنگی ناچار می‌شوند تحت هر نوع 
قید و شرط تحمیلی‌ای دانه‌دانه سر کارشان برگردند؛ به محض این که تعدادی از آنان 
چنین کنند قدرت اتحادیه درهم می‌شکند . وجود معدودی اعتصاب‌شکن در کنار 
منابع ذخيرة اجناس انبارشده به بورژوازی امکان می‌دهد بر بدترین تبعات تعلیق 
کمتیوکارشن: قانق اب دز شمت مقایا نداد کر کسانی ک ان امخاویه در انم 
کمک‌هزینه دارند به صندوق اعتصاب فشار می‌آورد و باعث می‌شود موجودی‌اش 
به‌سرعت ته بکشد؛ مغازه‌دارها هم پس از مدتی از نسیه دادن (ولو با نرخ‌های بهرة 
بسیار بالا) دریغ می‌ورزند و به این ترتیب تنگ‌دستی و احتیاج زحمت‌کشان را 
وامی‌دارد بار دیگر به یوغ بورژوازی گردن بنهند. اگرچه فاکتوری‌دارها به خاطر 
منافع‌شان ناگزیر می‌شوند تمامی کسورات به‌دردنخور را الغا نمایند (چیزی که باید 
گفت فقط به واسطٌ اعتراضات و مقاومت‌های کارگران به نفع سرمایه‌داران تبدیل 
شده است) اما اکثر اعتصاب‌ها برای کارگران به نحو مصیبت‌آمیزی پایان می‌یابند؛ 
زیرا اعتصاب وضع کسب‌وکار را به هم می‌ریزد و نتیجتاً کسر مزد را تحمیل می‌کند. 
بنابراین از نظر کارگرها اعتصاب به معنای تنزل وضع خودشان است و از این رو برای 


در امان ماندن از تبعات اش تا جایی که بتوانند مانع آن می‌شوند. 
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خواهید پرسید: «اگر ببهودگی چنین اقداماتی مثل روز روشن است چرا کارگران باز هم 
قفت به اعتضات: مبرقت 5)خیلی ستاهه اس ,ویر آتان باید به هر نوع کسر حقوق 
اعتراض کنند؛ حتی اگر کسورات توسط ضرورت دیکته شده باشند. کارگران خود را 
موظف می‌دانند با صدای بلند اعلام کنند که به عنوان انسان نبایستی مطیع و مقهور 
شرایط اجتماعی باشند بلکه وضع اجتماعی باید به گونه‌ای متحول شود که انسانیت را 
برایشان به ارمغان بیاورد. کارگران اعتراض می‌کنند زیرا سکوت‌شان معنایی جز تصدیق 
وضع اجتماعی موجود ندارد و مترادف آن است که حق ویژة بورژوازی را به رسمیت 
شناعته‌اند: این حق که در زمان مناسب کارگران را به. استقمار بکشد و در اوضاع 
تامساعد: انان: را در کرنشه‌سری به بعال بخود رها کنن: وعمت کشان مادامی که همه 
احساسات انسانی‌شان را از دست نداد‌اند بر این وضع می‌شورند. اينکه کارگران بدین 
شیوه اعتراض می‌کنند نه به هیچ طریق دیگری بدین دلیل است که خلق انگلستان 
عمل‌گراست و خویش را در اعمال و کنش‌هایش به بیان درمی‌آورد. خلت انگلستان از 
قماش نظریه‌پردازان آلمانی‌ای نیست که به محض ثبت رسمی و بایگانی شدن 
شکایت‌شان زير پتو می‌لغزند تا اعتراض در لابه‌لای دفاتر ثبت اسناد همچون خود 
سابع ان موی ارس ققال نارشان ا مت تاش شست ب 
دست‌کم باعث شده است پول‌پرستی بورژاوزی در مرزهای مشخصی محدود گردد. 
اعتصاییون موفق شده‌اند اعتراض به قدرت مطلقهٌ اقتصادی و اجتماعی بورژازی را زنده 
نگه دارند. آنان ناخواسته به سایر کارگران انگلستان قبولانده‌اند که برای در هم شکستن 
قدرت طبقهٌ حاکم به چیزی بیش از اتحادیهُ کارگری و اعتصابات نیاز است. اتحادیه‌ها و 
اعتصاب‌ها نخستین قدم عملی کارگران برای برانداعتن رقابت‌اند و همین است که 
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باعث می‌شود واجد اهمیت باشند. اتحادیه‌ها دال بر بازشناسی این واقعیت‌اند که تفوق و 
برتری بورژوازی سرتاپا بر بنیاد رقابت میان کارگران (یعنی بر بنیاد عدم همبستگی‌شان*) 
بنا نهاده شده است. اتحادیه‌های کارگری به عصب نظم اجتماعی معاصر زده‌اند" (ولو 
موضعی و محدود) و دقیقاً به همین دلیل برای نظم اجتماعی کنونی بسیار خطرناک‌اند. 
از حملات پی‌درپی زحمت‌کشان زخم عمیق و کاری‌ای بر پیکر بورژوازی و کل نظم 
اجتماعی نشسته. معلوم شده است اگر بساط رقابت میان کارگران برچیده شود و همگان 
عزم‌شان را جزم کنند که بیش از این خود را در معرض سوءاستفادة بورژوازی نگذارند 
حکمرانی مالکیت خصوصی به پایان خواهد رسید. معلوم شده وابستگی سطح 
دستمزدها به مناسبات عرضه و تقاضا و وضع تصادفی و هردم‌بیل بازار فقط به اين دلیل 
است که کارگران به راحتی خرید و فروش می‌شوند و همچون گاو و گوسفند مورد 
معامله قرار می‌گیرند. وقتی زحمت‌کشان مقر کنند که موضوع خرید و فروش نیستند 
وقتی نیروهای کار به عنوان انسانی اراده‌مند پا به میدان تعیین ارزش کار بگذارند در 
همان دم کل اقتصاد سیاسی معاصر به آخر خط می‌رسد." 


اما اگر زحمت‌کشان از مرحلةٌ برچیدن رقابت درونی‌شان فراتر نروند قوانینی که نرخ 


دستمزدها ر تعیین می‌کنند بار دیگر در بلندمدت به کتيی خواهند نشست. اگر 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ در ادامه آمده: «و ضدیت کارگران منفرد با یکدیگر». (پ.) 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اینجا آمده است: «اتحادیه‌های کارگری رقابت یعنی اعصاب 
حیاتی (126776 ۷1681 ) نظم اجتماعی معاصر را هدف می‌گیرند». (پ.) 

" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اینجا آمده است: «کل اقتصاد سیاسی معاصر و قوانین 
تعییق کنندة مره یه ار بط مر یلاب ( ری ) 
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زحمت‌کشان از این حد فراتر نروند پی‌درپی وادار به عقب‌نشینی خواهند شد و رقابت 
تروش قا نس ال طهور شراخ یاف تاه اه اهمت شان با این ل یگ 
بروند به حکم ضرورت باید باز هم پیشروی کنند و نه فقط یک نوع رقابت بلکه هر نوع 


رقابتی را در کل برچینند. این کاری است که کارگران انجام‌اش خواهند داد. 


کارگران روزیه‌روز در اين مورد روشن‌تر می‌شوند که رقابت چگونه بر آنان تأثر می‌گذارد. 
آنان بسیار واضح‌تر از بورژواها دریافته‌اند که رقابت درونی سرمایه‌داران به بحران‌های 
تجاری دامن می‌زند و بر گردة کل جامعه سنگینی می‌کند. پس این رقابت هم باید برچیده 


شود. کارگران به زودی درخواهند یافت چگونه اين کار را به فرجام برسانند. 


نیازی به گفتن نیست که اتحادیه‌ها سهم به‌سزایی در پرورش کینه و نفرت کارگران علیه 
طبقهٌ صاحب مالکیت ادا می‌کنند. در دوران‌های خارق‌العادة فوران شرّوشور یک‌سری 
عملیات‌های انفرادی (خواه با اجازة کادر رهبری خواه خودسرانه) از اتحادیه‌های 
کارگری سر می‌زند که تتها به مدد کینه و نفرت قابل توضیح‌اند: سرخوردگی و نومیدی 
تا فراز کین‌خواهی اوج می‌گیرد و به شرّوشوری رام‌ناشدنی تبدیل می‌شود که تمام موانع 
ر در هم می‌کوبد. اسیدپاشی‌های مورد اشاره در صفحات پیشین از این نوع‌آند و در 
ادامه به برخی از موارد دیگر اشاره خواهم کرد. سال ۱۸۳۱ در بحبوحةٌ یک جنبش 
کارگری خشونت‌آمیز آقای اشتون جوان یکی از مانوفاکتوردارهای هاید (حومة 
منچستر) حین عبور از محوطهٌ ورودی به قتل رسید. هیچ ردی از قاتل پیدا نشد اما 
همه مطمتن بودند که اين سوء‌قصد از انتقام‌جویی زحمت‌کشان نشأت گرفته." 
آتش‌افروزی و مبادرت به بمب‌گذاری بسیار شایع است. جمعه ۲٩‏ سپتامبر ۱۸۶۳ در 
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هوارداستریت" شفیلد سوء‌قصدی برای منفجر کردن اره‌سازی پادگین با استفاده از یک 
لول فلزی سربستة مملو از باروت صورت گرفت و خسارت چشمگیری به بار آورد. روز 
بعد سوء‌قصدی مشابه در اره و سوهان‌سازی ایستون" واقع در شیل‌مور" (نزدیک 
شفیلد) به انجام رسید. مستر اییستون با مشارکت فعالانه در جنبش‌های بورژوایی و 
کاهش دستمزدها و استخدام اعتصاب‌گشاها و استفادة سودجویانه از قانون فقرا 
خودش را منفورو بی‌ابرو کزده بود» او در بحران سال ۱۸۶۲ کارورهایی را که به کاهفن 
دستمزد گردن نمی‌نهادند به عنوان اشخاصی گزارش می‌داد که قادر به یافتن شغل 
هستند ولی تن به کار نمی‌دهند و به همین دلیل مستحق دریافت یارانه نیستند؛ بدین 
ترتیب اییستون مزدهای پایین را به ضرب دگنک بر مزدبگیران‌اش تحمیل می‌کرد. اگرچه 
خسارات ناشی از انفجار بسیار چشمگیر بود ولی زحمت کشانی که برای تماشا آمده 
بودند فقط از این بابت افسوس می‌خوردند که «حیف شد همه شرکت روی هوا نرفت.» 
جمعه * اکتبر ۱۸۶۳ سوءقصدی برای آتش زدن فاکتوری این‌ورث و کرامپتون" در 
بولتون به اجرا درآمد ولی خسارت چندانی نزد. این سومین یا چهارمین سوء قصد در 
فاکتوری مربوطه طی مدت‌زمانی کوتاه بود. چهارشنبه ۱۰ ژانویةُ ۱۸۶6 کمیسیونر پلیس 
یک دستگاه چدنی را در نشست شورای شهر شفیلد به نمایش گذاشت که مشخصاً به 


۵ ۲۲00۷۵ * 
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قصد ایجاد انفجاری بزرگ ساخته شده بود. آن را در حالی در ورک آقای کیچن" در 
خیابان ارل شفیلد یافتند که فیوز انفجاری‌اش برای ترکاندن ۶ پوند باروت به کار افتاده 
ولی عمل نکرده بود. یکشنبه ۲۱ ژانویُ ۱۸۶۶ در اثر انفجار یک بسته باروت خسارت 
چشمگیری به چوب‌بری بنتلی و وایت" واقع در باری لانک‌شایر وارد آمد. پنج‌شنبه ۱ 


فورية ۱۸۶4 چرخ‌سازی سوهو" واقع در شفیلد در آتش خاکستر شد. 


انا سورد ردو عرص ۶ مانهمک از کته عسق زعمت کهان عار اجب کازها نعان 
گرفته‌اند. نیازی به گفتن نیست که وضعیت اجتماعی باید از چه قماشی باشد تا این 
قبیل رخدادها امکان‌پذیر شوند. این فکت‌ها کافی‌اند تا ثابت شود که جنگ اجتماعی 
در انگلستان حتی در سال‌های رونق کسب‌وکار علناً برپاست. با وجود همه این‌ها 
بورژوازی دست‌بردار نمی‌شود و حتی لحظه‌ای به خود نمی‌آید! موردی که بیش از همه 
سروصدا کرد ماجرای «آدم کش‌های گلاسکو»" بود که محاکمات آن از ۳ تا ۱۱ ژانویه 
۸ برگزار گردید. «اتحادية پنبه‌ریسان گلاسکو» که از سال ۱۸۱۲ در این شهر دایر 
بود سازماندهی مخفی نیرومندی داشت و اعضای اتحادیه را با قید سوگند متعهد 
می‌ساخت به تصمیات اکثریت وفادار بمانند. در جریان تحقیقات جنایی مشخص شد 
یک کمیتهُ سری که برای تودة اعضا ناشناخته بود و کنترل مطلق تمامی منابع مالی 


حمطام‌ان1 ,۱ ۶ 
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* (11:0۵5 012916017)) اين نام برگرفته از قبایل هند شرقی است که عادت دارند هر غریبه‌ای را که 
چنگ‌شان می‌افتد بکشند. (انگلس.) 
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اتحادیه را در دست داشت طی, دوزه خط نی خوایزی را جراق متر اختضاب کشاها و 
اعتصاب‌شکن‌ها و مانوفاکتوردارهای منفور و آتش‌افروزی در میل‌ها تعیین می‌کرد. 
بدین ترتیب یک میل ریسندگی که به جای ریس‌بارها تعدادی دختر اعتصاب‌گشا را 
استخدام کرده بود به آتش کشیده شد و مادر یکی از دختران به نام خانم م. فرسون" به 
قتل رسید - اتحادیه هر ۲ قاتل را به هزین انجمن به آمریکا فراری داد. اوایل ۱۸۲۰ 
یکی از اعتصاب‌گشایان به نام م. کواری" مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمی شد - 
اتحادیه به خاطر این عمل به تیرانداز ۲۰ پوند پاداش داد؛ البته ضارب کمی بعد لو رفت 
و به حبس با اعمال شاقه محکوم گردید." نهایتاً در ماه می ۱۸۳۷ به دنبال خطبندی در 
فاکتوری‌های اوت‌بانک و میل‌اند" آشوب‌هایی رخ داد که در جریان آن‌ها احتمالاًده‌ها 
اعتصاب‌گشا مورد ضرب‌وجرح قرار گرفتند. این آشوب‌ها تا جولای همان سال ادامه 
پیدا کرد. در یک مورد شخصی به نام اسمیت آن قدر کتک خورد که زیر مشت و لگد 
ان دادشن از این محر اعضاین. کم مس بارواشت شدند ,و بارجوم ها اغاز 
کشت سترآن اتحادیه در مور اهامای زیر صاهکان فتاه سل نیو چه ۷ تال هش با 
اعمال شاقه محکوم گردیدند: مشارکت در توطئه و سوء‌قصد و ضرب‌وجرح 


معط ۱۲۲ .۱ * 

هن ۱۷۲( ۲ 

" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ این قطعه بدین صورت نوشته شده است: «تیرانداز برای این 

کار ۱۵ پوند از اتحادیه دریافت کرد. کمی بعد همین تیرانداز گلوله‌ای به سمت گراهام نامی شلیک کرد 
و ۲۰ پوند پاداش گرفت اما لو رفت و به حبس با اعمال شاقه محکوم شد.» (پ.) 
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اعتصابگشاها و آتش‌افروزی در میل جیمز و فرانسیس وود". به نظرتان آلمانی‌های 


ارجمند دربارة این ماجرا چه می‌گویند؟" 


طبقهٌ صاحب مالکیت خاصه قشر مانوفاکتوردار که پیوندهای مستقیمی با زحمت‌کشان 
دارد با نهایت خشونت علیه اتحادیه‌های کارگری رجزخوانی می‌کند و بی‌وقفه می‌کوشد 
به زحمت کشان ثابت کند که اتحادیه‌ها به هیچ دردی نمی‌خورند. اغلب این استدلال‌ها 
به لحاظ اقتصادی کاملاً صحیح و معتبرند اما دقیقا به همین دلیل ره به خطا می‌برند و 
هیچ تأثیری بر فاهمة زحمت‌کشان ندارند. تعصب و حمیت بورژوازی نشان می‌دهد که 


در خصوص این موضوع بی‌غرض نیست. کارگران به ضرر و زیان‌های ناشی از 


می‌زند حاصل زدن جیب کارگران است. زحمت‌کشان به خوبی خبر دارند که 


۵ و۳۳۵ مه وعصرحل ۶ 
1 توماس کارلایل در جزوة «چارتیسم» (ص ۶۰) در اين مورد می‌نویسد: «اين چه نوع دادخواهی 
وحشیانه‌ای است که در قلب این انسان‌ها رخنه کرده و آنان را برانگیخته تا با حساب‌رسی خونسردانه 
در انجمنی مخفی برادر زحمتکش‌شان را په عنوان مرتد صنف خویش و به عنوان مرتد نهضت صنفی 
مجازات کنند و او را به جرم خیانت سزاوار مرگ بدانند و پس از آن نه به واسطة قضاوت عمومی و نه 
به دست مامور قانون بلکه صرفا به واسطه قضاوت شخصی خویش اعدام‌اش کنند؟ اين وضع مثل 
محکمه‌های شوالیه‌ای (۲۵۵60۲10۳6 ۷۵1۲7)) و دیوان محاکمات سری آلمانی‌هاست که ناگاه با 
این سروشکل جدید پیدايش شده و نه در ردا و زره و جوشن بلکه در نیمتنةٌ فاستونی چشم‌ها را به خود 
خیره کرده است و نشست‌های آن نه در جنگل‌های وست‌فالن بلکه در خیابان‌های سنگفرش کلاسکو 
برگزار می‌شود! وقتی اين خلق‌وخو می‌تواند در میان اقلیت بدین شکل حاد درآید و به منتها درجة 
شرارت برسد پس لابد خلق‌وخوبی شایع است و خیلی‌ها آلودة آن‌اند.» (انگلس.) 
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اتحادیه‌های کارگری فقط تا حدودی قادرند جلوی چشم‌وهم‌چشمی اربابان را در 
کاهش مزدها بگیرند و بیش از این کاری از آن‌ها ساخته نیست؛ ولی باز هم صرفاً به 
کوری چشم مانوفاکتوردارها و برای زخم زدن به دشمنان خویش تمام‌قد از اتحادیة 
کارگری پشتیبانی می‌کنند. در هر جنگی زخم خوردن یک طرف به نفع طرف مقابل 
انمت و از انضا که وعمت کقان با صابحت کارانشان دز اند ذقیقا همان کاری زا 


آشنای قدیمی‌مان دکتر بوره به عنوان هارترین خصم اتحادیه‌های کارگری دست هم 
بورژواها را از پشت بسته است. او از فرط خشم و غضب علیه «محکمة سری 
پنبه‌ریسان» (که قدرتمندترین جناح ارتش کارگران است) کف به دهان می‌آورد. «اين 
محکمه‌ها به خود می‌بالند که توانایی زمین‌گیر کردن مانوفاکتورداران راسخ را دارند؛ یعنی 
در حقیقت می‌توانند انسانی را که یک سال آزگار به بسیاری از آنان شغل مفیدی داده 
است ه خاک.سیاه ششانند). اواز دوره‌زمانه‌ای یاد می‌کند که (ارژسای مشکر نه علوان 
ستون اصلی کسب‌وکار در بند فرودستان متمرد و یاغی گرفتار بودند»." آه ای مننییس 
آگرییای مدرن! بدا به حال تو که زحمت‌کشان انگلیسی همچون عامیون رومی نیستند و 
به سادگی با قصه‌هایت به خواب نمی‌روند!" ادامهٌ داستان یوره را بشنویم: 
ضخیم‌ریس‌های میول به طرز غیرقابل‌تحملی از قدرت‌شان سوءاستفاده کردند تا 
دستمزدهایشان را بالا ببرند. اما افزایش مزد به جای آنکه حس شکرگذاری‌شان را در 


(انگلس.) ۰ .0 وکهتنامجنود که بزراموع ماو رهترا بر ۶ 
(انگلس۰) ۲۸۲۰ .0 ,.0ز9] * 
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قبال فاکتوری‌دار بیدار کند و به ترقی و بهبود فکر و اندیشه‌شان بیانجامد (صد البته فقط 
در زمینة مطالع علوم بی‌خطری که به درد بورژواها می‌خورد) موجب غرور و نخوت 
کارگران شنم نان در چندین و چند مورد منابع مالی‌شان را به حمایت از شورش و 
اعتصاب اختصاص دادند. بدین ترتیب غائلهٌ بزرگی با منش مطلقاً استبدادی بر پا شد و 
مانوفاکتوردارها را یکی پس از دیگری درگیر کرد. وقتی این آشوب ناخوشایند به هاید و 
داکتفنند و حومد رسید: مالفا کتی‌داران: ستطقه: محران: شدید ,میادا فران مها و 
باژیکی‌ها و آمریکایی‌ها جایشان را در بازار بگیرند. از اين رو به «ماشین‌سازی شارپ- 
روبرت و شرکاء» عریضه‌ای نوشتند و از مستر شارپ درخواست کردند برای خلاص 
شدن اين کسب‌وکار از ذلت بندگی چاره‌ای بياندیشد و ذهن مبتکر و قوة خلاقهٌ خود را 
به ساخت میول اتوماتیک معطوف کند تا این صنعت از انهدام قریب‌الوقوع نجات یابد." 


«شارپ ظرف چند ماه ماشینی را به تولید رساند که از هوش و ذکاوت و ادراک و مهارت‌های 
یک کارگر باتجربه برخوردار بود و از اوان طفولیت اش اصل نوین سامان‌مندی هیأت ماشینی را 
به نمایش می‌گذاشت. این میول آماده بود تا در سن بلوغ تمامی کارکردهای یک ريسندة 
مجرب را به انجام برساند 1 به این ترتیب مرد آهنین (کارورها آنْ را به درستی چنین می‌نامیدند) 
به درخواست مینه‌روا از دستان پرومتئه مدرن بیرون جهید - مخلوقی که مقدر بود نظم و 
انتظام را در میان طبقات صنعتی اعاده کند و بر امپراطوری‌گری بریتانیای کبیر در عرص فن و 


علاط * 
(انگلس.) ۳۱۷۰ 0۰ رکعنهکنمه/( ۵۳ بزداومجمانط۳ بعتتا ۹ 
" درنسخه آلمانی نقل‌قول خلاصه شده و بخش مربوط به طفولیت و بلوغ میول حذف شده است. (پ.) 
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سراپای اتحادیه‌های کارگری را فرا گرفت؛ به قول معروف نوزاد اعجاب‌انگیز پیش از آنکه از 


گهواره‌اش به در آید طومار کزفرمان‌روایی هیدرارا در هم پیچید ۳۹ 


بوره در ادامه ثابت می‌کند ابداج ماشینی که قادر به چاپ هم‌زمان ۵-۶ رنگ است 
نتیجهٌ اغتشاشات باسمه‌کارها بوده. همچنین تمرد و گردن‌کشی پودگذارهای لوم 
مکانیکی در میل‌های نساجی موجب برآمدن ماشینی جدیدتر و کامل‌تر شد. او به 
همین ترتیب ادامه می‌دهد و به چند مورد دیگر اشاره می‌کند؛ حال آنکه چند صفحه 
پیش خودش را به زحمت انداخته بود تا ثابت کند باب شدن هیأت ماشینی به نفع 
کا کزان از و تم زا تم ای روا ارفا ردان در وقارش‌های 
فاکتوری» از هر فرصتی استفاده می‌کند تا خشم و غضب خویش و بسیاری از 
مانوفاکتورداران دیگر را علیه اتحادیه‌های کارگری به نمایش بگذارد. اين بورژوای 
خردمند همچون حکومت‌ها رفتار می‌کند و هم جنبش‌هایی را که از فهم‌شان قاصر 
است قطع‌به‌يقین به نفوذ توطته‌گران خارجی و آشوب‌گران بدخواه و عوام‌فریبان و 
خاتنان و شایعه‌سازها و ابلهان و جوانان مجنون نسبت می‌دهد. " در اين گزارش‌ها 
اعلام می‌شود که «عمَال مزدور اتحادیة کارگری بدین دلیل به آژیتاسیون علاقه‌مندند 
که از اين طریق نان‌شان را در می‌آورند». تو گویی این خود بورژوازی نیست که به 
چنین کسانی شغل نمی‌دهد و وظیفة تأمین خرجی‌شان را به گردن اتحادیه‌های 


کارگری می‌اندازد! 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ آمده است: «به نفوذ آشوب‌گران بدخواه و تبه‌کاران و 
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تتاوب باورنکردنی اعتصاب‌ها بهتر از هر چیز دیگر ثابت می‌کند که جنگ اجتماعی در 
انگلستان در چه گسترة وسیعی شیوع یافته است. هیچ هفته‌ای (در واقع هیچ روزی) 
نیست که جایی اعتصاب نباشد؛ گاهی به دلیل کسرمزد و گاهی به دلیل امتناع از افزایش 
مزد و گاهی به دلیل استخدام جاش‌ها و گاهی به دلیل سوء‌استفاده‌ها و حق‌کشی‌ها و 
گاهی به دلیل استفاده از هیأت ماشینی جدید و به هزار و یک دلیل دیگر. اين اعتصاب‌ها 
بدوٌ با زدوخوردهایی شروع می‌شوند و بعضی اوقات به منازعات سختی می‌انجامند. 
درست است که اعتصاب‌ها در تحلیل نهابی تعیین‌کننده نیستند ولی متقن‌ترین گواه بر 
اين واقعیت‌اند که نبرد قاطع بورژوازی و پرولتاریا در شرف وقوع است. اعتصاب‌ها 
همچون آموزشگاه‌های نظامی‌ای هستند که زحمت‌کشان را برای مبارزه‌ای عظیم و 
غیرقابل اجتناب آماده می‌سازند. هر اعتصاب در هر یک از شاخه‌های مجزای صنعت در 
حکم اعلان شورشی است که پیوستن آن شاخه را به جنبش کارگری را اعلام می‌دارد. با 
این حساب اگر بایگانی یک‌سالهُ نشریهٌ «نورثون استار» را مرور کنیم و صفحه گزارشات 
جنبش‌های پرولتری را از نظر بگذرانيم درخواهیم یافت که تمام پرولترهای شهرهای 
صنعتی و حومه‌هایشان در انجمنی بزرگ متحد شده‌اند و با اعتصاب عمومی‌شان دقیقه 
به دقيقه در حال اعتراض به تفوق بورژوازی هستند. اتحادیه‌های کارگری در مقام 
آموزشگاه جنگ طبقاتی نظیر ندارند و رشادت و دلاوری کارگران انگلیسی در آن‌ها به 
بلوغ و انکشاف می‌رسد. در اروپای قاره‌ای این حرف سر زبان‌ها افتاده است که 
تفت کشان ادکلییی ول انش نس تواقله زوسن اقلا کرون پراش زرا پر لاف 
زحمت‌کشان فرانسوی پی‌درپی شورش نمی‌کنند و ظاهراً بی‌چون‌وچرا به رژیم بورژوایی 
تن داده‌اند. این حرف اشتباه و یاوه است. زحمت‌کشان انگلیسی به لحاظ شهامت هیچ 
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کم‌وکسری ندارند و هیچ کس از آنان سرتر نیست. زحمت‌کشان انگلیسی همچون 
همتایان فرانسوی‌شان هستند و یک لحظه از پای نمی‌نشینند. تنها تفاوت‌شان این است 
که به شکلی دیگر می‌رزمند. فرانسوی‌ها که طبعی سیاسی دارند با سلاح‌های سیاسی 
علیه شرارت‌های اجتماعی مبارزه می‌کنند؛ اما مسائل سیاسی در انگلستان مسائل 
ذی‌نفعان آن هم فقط ذی‌نفعان جامعة مدنی است. بنابراین کارگران انگلیسی به جای 
جنگیدن علیه دولت مستقیماً علیه بورژوازی می‌جنگند و در حال حاضر مجبورند این 
جنگ را خویشتن‌دارانه پیش ببرند. کسادی کسب‌وکار و فقر و نداری متعاقب آن در 
فرانسة سال ۶ ۱۸۳ به شورش جمهوری‌خواهان لیون دامن زد اما همین علل در منچستر 
سال ۱۸۶۲ به اعتصاب عمومی در حمایت از منشور خلق (چارتر) و خطبندی برای 
افزایش دستمزدها انجامید. بدیهی است که شهامت مورد نیاز برای خطیندی بسیار 
بلندپایه‌تر و متهورانه‌تر و مستحکم‌تر از شهامت لازم برای یک طغیان منفرد است. برای 
زحمت‌کشی که طعم فقر و نداری را چشیده است به هیچ وجه ساده نیست که به همراه 
زن و بچه‌اش با آن رودررو شود و چندین ماه متوالی گرسنگی و بدبختی را در کنار 
خانواده‌اش تاب بیاورد و تمام مدت ثابت و استوار باقی بماند و از اعتصاب پا پس 
نکشد. در مقایسه با گرسنه‌میری تدریجی و دیدن منظرة قحطی‌زدگی کل خانواده و 
اطمینان از اینکه بورژوازی در آینده انتقام وحشیانه‌ای خواهد گرفت (یعنی در مقایسه با 
هم آن چیزهایی که زحمت‌کشان انگلیسی به جان می‌خرند ولی به یوغ طبقٌ صاحب 
مالکیت گردن نمی‌نهند) شهادت يا اسارت که در انتظار انقلابیون فرانسه نشسته است 
چندان چیز وحشتناکی نیست. در صفحات آتی با شمه‌ای از شهامت و کله‌شقی و 
تسخیرناپذیری مزدبگیران انگلیسی آشنا خواهیم شد و خواهیم دید آنان فقط وقتی در 
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برابر زور عریان تسلیم می‌شوند که هرگونه مقاومتی بی‌معنا و ببهوده شده باشد. این ثبات 
قدم و عزم پایدار هر روز صدها مرتبه محک می‌خورد و دقیقاً از همین طریق است که 
احترامبرانگیزترین جنبة شخصیت زحمت‌کشان انگلیسی انکشاف می‌یابد. خلقی که 
می‌تواند با استقامت و بردباری‌اش یک بورژوای منفرد را به زانو درآورد بی‌شک توان آن را 


خواهد یافت که قدرت کل بورژوازی را در هم بشکند . 


زحمت کشان انگلیسی بارها و بارها شهامت‌شان را به اثبات رسانده‌اند. اگر خطبندی 
۲ هیچ دستاوردی نداشت تا حدی بدین دلیل بود که خود بورژوازی مزدبگیران را 
درگیر آن کرد و تا حدی به اين دلیل که هیچ دیدگاه روشن و واحدی دربارة اهداف 
خطبندی وجود نداشت. اما صرف نظر از این مورد خاص هر گاه پای یک مس 
اجتماعی مشخص در میان بوده است مزدبگیران به قدر کافی از خود شهامت نشان 
داده‌اند: قیام ۱۸۳۹ ولز یک نمونة آن است." خود من در دوران اقامت‌ام در منچستر 
شاهد نبردی تمام عیار بودم که می ۱۸۶۳ درگرفت. ماجرا از اين قرار بود که موسسدٌ 
آجرپزی پاولینگ و هنفری" بدون آنکه دستمزدها را افزایش دهد اندازة آجرهایش را 
بزرگ‌تر کرد و بدیهی است که آن‌ها را به بهای بالاتری فروخت. کارگران خواستار 
افدآیشن تمه شنت :ولی پشتمهادشان ری شید: از این رد 1 ندید کار کرق: آعریها) 
به شرکت پاولینگ و هنفری اعلان جنگ داد و کارکنان دست به اعتصاب زدند. 
صاحبان شرکت در واکنش به اعتصاب با زحمت فراوان توانستند خدمة مورد نیازشان را 
از نواحی اطراف تأمین کنند. متقابلاً اتحادیه به تهدید و ارعاب اعتصاب‌گشاها متوسل 
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شد. مالکان نیز به نوبت خود ۱۲ نفر مزدور را از میان کهنه‌سربازها و پلیس شهر مسلح 
کردند و به نگهبانی محوطٌ آجرپزی گماشتند. وقتی تهدید و ارعاب اتحادیه بی‌ثمر از 
کار درآمد گروهی از آجرپزهای اعتصابی که به نحو نظامی آرايش یافته و 
پیش‌آهنگان‌شان به تقنگ مسلح شده بودند ساعت ۱۰ شب به محوطة آجرپزی یورش 
بردند؛ آن هم در حالی که آجرپزی کمتر از ۶۰۰ قدم از پادگان پیاده‌نظام فاصله داشت." 
پیش‌آهنگ‌ها به زور راهشان را به داخل آجرپزی باز کردند و به محض رژیت نگهبانان 
آنفن شون عفد مهاعمان آحرهای زا که ند تطون شک شدن رون کذافتیه شته 
بودند له کردند و ردیف‌ردیف آجرهای خشک‌شده را در هم شکستند و هر چه که سر 
رشان برد راب کروید و دیب مهار شکیه ود سا هرا داز 
عاکشیر کنو هی یکی او تاظران را که‌شاکن هتانضا برد یدیا کتک رف ور 
این حين نگهبانان خود را به پشت یک پرچین رساندند و با سنگر گرفتن در پناه آن 
تیراندازی بی‌وقفه‌شان را شروع کردند. موضع مهاجمان کنار یک داش روشن بود و در 
نور آن به راحتی دیده می‌شدند. به همین دلیل تک‌تک گلوله‌های دشمنان‌شان به هدف 
می‌نشست ولی تمام تیرهای مهاجمان خطا می‌رفت. با اين حال تبادل آتش نیم‌ساعت 
ادامه یافت تا اینکه مهمات کارگران ته کشید. البته آنان به هدف‌شان (یعنی تخریب 
تمامی اشیای قابل‌انهدام در محوط آجرپزی) نائل آمده بودند. سپس سروکله قوای 


تا شوت ای | شوهاب سس کی و۳ مایا مش ی تفس کی 


‌ جتلبخاده ریجنت نزدیک گرا لن.ن.ک. نقشد متخستر : (اتکلس.) 
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قبل از رسیدن به اکسل کارگران حاضر-غایب کردند و تک‌تک افراد را بر اساس شمارة 
مربوظه نی وسترقشان کرفنزه ام کت آغی بافت قه یی اسان به نگ 
پلیس‌هایی بیافتند که از همه طرف در حال تنگ‌تر کردن حلقهٌ محاصره بودند. تعداد 
رها نشیارژتاد بووآها فقط آن‌هانی که‌باوداشت شتتنیه خساب مدید بر اسان 
یکی‌شان که توانسته بود محاصرة پلیس را بشکند و پای پیاده ۶ مایل از محل دور شود 
۲ گلوله خورده بود: یکی به رانش و یکی به ساق پایش و یکی به شانهاش. چنین نبردی 
نشان می‌دهد کارگران انگلیس از شهامت انقلابی برخوردارند و در برابر رگبار گلوله پا 
پس نمی‌کشند. اما وقتی که انبوهه‌ای غیرمسلح بدون هدفی مشخص و مشترک در 
بازارچه‌ای بن‌بست آچمز می‌شوند و انبوهی از نیروهای پلیس به کمک سواره‌نظام راه 
درروشان را می‌بندند (همان اتقاقی که در سال ۱۸۶۲ رخ داد) اين وضع اصلاً و ابداً 
فقدان شهامت زحمت‌کشان را به اثبات نمی‌رساند. حتی اگر نوکران نظم عمومی (یعنی 
مزدوران بورژوازی) آنجا نبودند اين انبوهه باز هم نمی‌توانست قدم از قدم بردارد. ولی 
هر بار که خلق زحمت‌کش هدف مشخصی داشته به قدر کافی شهامت از خود بروز 
داده است؛ برای مثال در جریان حملةٌ کارگران به میل برلی" وضع چنان وخیم شد که 


بورژوازی مجبور گردید با آتش سنگین توپخانه به حفاظت از آن برخیزد. 
قز این رابطه چند کلمه دربارة قانون‌مداری دز انکلستتان بشنوییم. راست‌اش را بخواهید 


بورژواها فقط بدین دلیل قانون را مقدس می‌شمارند که خودشان آن را بنا به میل خویش 


و در خدمت منافع خویش و برای محافظت از خویش نوشته‌اند. آنان به خوبی می‌دانند 


رمابزظ * 


۰۵ 





شاید یک قانون چند بورژوای منفرد را زیر ضرب ببرد ولی در تحلیل نهایی کل 
دم‌ودستگاه قانون‌گذاری از منافع بورژوازی حفاظت می‌کند. تقدس قانون و تقدیس نظم 
اجتماعی‌ای که با ارادة فعال یک بخش و پذیرش منفعلانة بخش دیگر جامعه برپا شده 
مستحکم‌ترین تکیه‌گاه برای حفظ سلسلمراتب اجتماعی است. بورژوازی انگلیش که 
شرط بازآفرینی خویش را در وجود خداوندگارش بازمی‌یابد بر همین سیاق شرط بازتولید 
خویش را در وجود قانون پیدا می‌کند. به همین دلیل طبقهُ متوسط به باتوم پلیس (که 
شقضا مان تخود آوشت) قیریت‌هایی اعطا هر بونه انیت نا تراند نون عرب‌دستی 
جاذوکرآن خافله را خوابانن: اما پراش زخمت کان کاملا پرفکنن اتست! زبعیت کشای از 
روی تجارب مکررشان قانون را شناخته‌اند و می‌دانند که این ترکه‌ای است که بورژوازی 
برایشان تراشیده؛ به همین دلیل مادامی که مجبور نشده باشند به قانون استیناف 
تم کنتت: ایرق اقضا که زنشنت کشا ابکلشتی از پلسن اه ریش خرتت‌ویرت شخطن 
است. هر هفته چند پلیس در منچستر به باد کتک گرفته می‌شوند. سال گذشته یک 
پاسگاه که در پناه حفاظ حائل و درب‌های فولادی ایمن شده بود مورد سوء قصد و حمله 
کارگران قرار گرفت. همانطور که پیشتر گفتم در خطبندی ۱۸۶۲ برتری و تفوق پلیس 


ناشی از فقدان هدفی معلوم و مشخص در میان زحمت‌کشان بود." 
زحمت‌کشان به هیچ وجه قانون را محترم نمی‌شمارند و فقط زمانی به آن گردن می‌نهند 


که چارة دیگری برایشان نمانده باشد؛ پس بدیهی است که پیشنهاداتی برای عوض 


کردن آن داشته باشند و بخواهند حقوق پرولتری را جایگزین دم‌ودستگاه قانون‌گذاری 


" در ویراست‌های آلماتی آمده است: «ناشی از درماندگی و سردرگمی خود کارگران نود (ب.) 
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بورژوازی کنند. این حقوق پیشنهادی «منشور خلق»" (چارتر) است که شکلی کاملا 
سیاسی دارد و خواستار مبنایی دموکراتیک برای تشکیل مجلس عوام است. چارتیسم 
شکل فشردة تمامی اعت اضات کار کران علبه نورژوازی است؛ اعع اضات زحمت کشان 
در اتحادیه‌های کارگری و خطبندی‌هایشان همواره انفرادی باقی می‌ماند: فقط یک 
بخش از زحمت‌کشان علیه یک بورژوای منفرد می‌جنگد. حتی اگر اين قبیل نبردها 
عمومیت پیدا کنند این وضع به ندرت ناشی از قصد و نیت قبلی زحمت‌کشان است؛ 
فقط وقتی که همه چیز زیر سر چارتیسم باشد این اتفاق با قصد و غرض قبلی رخ 
می‌دهد. فقط در چارتیسم است که کل طبقهُ کارگر علیه کل بورژوازی به پا می‌خیزد و 
پیش از هر چیز به قدرت سیاسی یورش می‌برد؛ یعنی به قوة مقننه که بورژواها آن را 
همچون برح‌وبارویی دفاعی دورتادور خود کشیده‌اند. «حزب دموکرات» که بین 
سال‌های ۱۷۸۰ تا ۱۷۹۰ سربرآورد و همزمان با انقلاب فرانسه همراه پرولتاریا و در میان 
پرولتاریا قدرت گرفت پس از صلح به عنوان «حزب رادیکال» گسترش پیدا کرد و 
چارتیسم را به راه انداخت. در آن زمان مقر فرماندهی حزب در بیرمنگام و منچستر بود 
و بعدها به لندن انتقال یافت. " این حزب لاح اصلاحات» را در اتتلاف با بورژوازی 


در ویراست‌های آلمانی اصطلاحات «منشور خلق» (6اتهط) ۵۵165ع۳) و «انجمن 
زحمت کشان» (۸۵5012000 و5 عع-عص۷۷۵) و «مزد-روز منصفانه در ازای کار-روز 
منصفانه» (۵۲/ 5 مه طنه؟ ۵ 10 دععه۷ و رمک عنع1 ۵) و «حق رآی همگانی» ( اقوه» نم 
6 و «حقوق کامل برای شرکت در انتخابات» (90167286 001001610) پس از معادل‌های 
آلمانی در داخل پرانتز به انگلیسی آمده‌اند. (پ.) 
* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ آمده است: «پیش‌تر). (پ.) 
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لیبرال به الیگارش‌های پارلمان کهن تحمیل کرد. از آن زمان به بعد حزب رادیکال دائماً 
با بورژوازی لسرال مقابله نموده و با تلاش‌های خستگی‌ناپذیرش جای پای خود را به 
عنوان حزب محرز و مسلم زحمت کشان سفت کرده است. در سال ۱۸۳۸ کمیته‌ای از 
«انجمن جامع زحمت‌کشان لندن» " به سرپرستی ویلیام لاوت" «منشور خلق» را بر 
اساس 7 اصل زیر طرح ریخت: ۱- حق رأی عمومی برای تمام مردان بالغ و دارای 
عقل سلیم و فاقد محکومیت جنایی ۲- پارلمان‌های یک‌ساله ۳- پرداخت حقوق به 
اعضای پارلمان تا تهیدستان قادر گردند نامزد انتخابات شوند ۶- رأی‌گیری مخفیانه 
برای جلوگیری از ارتشا و ارعاب توسط بورژوازی ۵- ایجاد مساوات میان حوزه‌های 
انتخاباتی مختلف به‌منظور تضمین مساوات در نمایندگی 7- الغای شرط صلاحیت 
نامزدها مبنی بر مالکیت ارضی ۳۰۰ لیره‌ای تا بدین ترتیب هر رأی‌دهنده بتواند کاندیدا 
شود. " گرچه اين " اصل به تغییر اساسنامهةٌ مجلس عواء محدود بود علی‌رغم ظاهر 
بی‌آزارش برای برانداختن سلطنت مشروطهٌ انگلستان (من‌جمله ملکه و لردها) کفایت 
می‌کرد. عناصر به‌اصطلاح سلطنتی و اشراف‌سالار صرفاً به اين دلیل برقرار مانده‌اند که 
بورژوازی از بقای هستی تصنعی‌شان منتفع می‌شود. این عناصر جز موجودیتی 
ساختگی و تشریفاتی هیچ نیستند. پس به محض آنکه نظرات واقعی عامه مردم بر 
مجلس عوام حاکم گردد و به محض آنکه مجلس عوام به جای خواست و ارادة 
بورژوازی با خواست و ارادة خلق یکی شود و کل قدرت را قبضه کند ها مقدس از 


روی سر سلطنت و اشراف پایین خواهد افتاد. زحمت‌کشان انگلیس به هیچ وجه 


مووزا1 ۱۷ ۶ 
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جایگاه ملکه و لردها را محترم نمی‌شمارند؛ اما بورژواها در همان حال که عملاً 
کمترین اعتبار و نفوذ را برای ملکه و لردها قائل‌اند ستایش و خاک‌ساری تصنعی و 
ریاکاراهشان را به محضر ایشان پیشکش:می‌کنند: چاریست‌های انگلیس به لحاظ 
سیاسی جمهوری‌خواه هستند ولی به ندرت این کلمه را به کار می‌برند. ايشان در عین 
اینکه با احزاب جمهوری‌خواه کلیة کشورها همدلی دارند ۳ می‌دهند خود ر 
دموکرات بنامند. اما آنان چیزی بیش از جمهوری‌خواهان صرف‌اند و دموکراسی‌شان 


چارتیسم از ۱۸۳۵ یعنی از بدو تولدش جنیش زحمت‌کشان بود اما هرگز صراحتاً از 
بورژوازی نگسست" و رادیکالیسم کارگران را پایه‌پای رادیکالیسم بورژوازی پیش برد: 
منشور خلق ورد زبان هر دو طبقه بود. آنان هرساله «نشست میثاق ملی» را به طور 
مشترک برگزار می‌کردند و به نظر می‌رسید که یک حزب واحدند. در واقع وضع ذهنی 
لایه‌های تحتانی طبقهٌ متوسط در نتیجهٌ نومیدی و یأس از «لایِحهُ اصلاحات» و 
همچنین وضع بد کسب‌وکار طی سال‌های ۱۸۳۹-۱۸۳۷ بسیار ستیزه‌جویانه و 
خشونت‌آمیز بود؛ به همین دلیل آنان آژیتاسیون‌های خشمآ گین و طوفانی چارتیستی را 
به چشم مساعد می‌نگریستند. 3 کس در آلمان هیچ تصوری در مورد شدت و حدت 
این آزیتاسیون‌ها ندارد: آنان خلق را به مسلح شدن فرامی‌خواندند و به تتاوب بر قیام 


مسلحانه اصرار می‌ورزیدند. خلق نیزه‌های چویی‌شان را همچون انقلابیون فرانسه تیز 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۵ و ۱۸۹۲ به جای این جمله آمده است: «هرگز از خرده‌بورژوازی 
رادیکال نگسست». (پ.) 
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می‌کردند و به سخنان استفان نامی (یکی از اعضای فرقة منت کون می‌دادند که 
در تجمعات خلق زحمت کش منجست ی کیت 

«از چنگ‌ودندان نشان دادن حکومت و سربازان وحشت نکنید. از قدرت سرنیزها و تفنگ‌ها و 
همة این‌ها نیرومندتر است. در برابر این سلاح که حتی یک کودک ۱۰ ساله می‌تواند آن را به کار 
بگیرد سرنیزه و توپ و تفنگ هیچ قدرتی ندارند. فقط کافی است چند کبریت داشته باشید و 
توده‌ای پوشال را درهم‌فشرده و به نفت آغشته کنید و آن را با شهامت و دلیری به کار ببرید. 
خودتان خواهید دید که حکومت و صدها هزار سربازش هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند.»" 

به زودی قبل از آنکه سال به پایان برسد چارتیسم زحمت‌کشان خصاتص اجتماعی 
خاص‌اش را آشکار کرد. همین استفان در گردهم‌آیی ۲۰۰ هزار نفری کرسال‌مور (یا به 
قولی «مونز سیسر» منچستر) گفت: 

«رفقا! چارتپسم یک جنبش سیاسی نیست. هدف اصلی چارتیسم کسب حق رأی مخفیانه 
برای شما نیست. مسألهٌ چارتیسم مسالهُ قاشق و چنگال است. منشور خلق یعنی خانةٌ خوب 


و غذای خوب و نوشیدنی خوب. چارتیسم یعنی رفاه و کوتاه شدن ساعات کار.»۳ 


جنبش‌های «ضد قانون جدید فقرا» و «حمایت از لایحه ۷۰ ساعت کار» پیوندهای 
تگاتتگی با چارنیسم دانشتند. توری‌ها و به‌ویژه اوستلر در تمامی ند تست هاق 


چارتیستی فعالانه شرکت مین گردنن: صدها طومار در حمایت از بهبود وضع اجتماعی 


* فقط کارگران این توصیه را جدا به کار بستند. (انگلس.) 
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کارگران همراه با طومار ملی «حامیان منشور خلق» (که در بیرمنگام تنظیم شده بود) 
دست‌به‌دست می‌شد. درسان ۱۱۳۹ اشاسون همان یو شا ادامة بافتاو 
هنگامی که در پایان سال کم‌کم داشت آرام می‌گرفت بوسی و نیلور و فراست" شتابزده و 
به طور همزمان قیام‌های مسلحانه‌ای را در شمال انگلستان و یورک‌شایر و ولز به راه 
انداختند. نقشه فراست با خیانت اطرافیان‌اش لو رفت و او به ناچار عملیات 
خصمانه‌اش را پیش از موعد آغاز کرد." شورشیان شمال به موقع از شکست عملیات 
فراست مطلع شدند و عقب نشستند. ۲ ماه بعد در ژانویة ۱۸۶۰ درگیری‌هایی که به 
«طغیان نفوذی‌ها»" شهرت یافت در شفیلد و برادفورد و یورک‌شایر به وقوع پیوست و 
پس از آن شور انقلابی رفته‌رفته فروکش کرد. " در این حین بورژوازی توجه‌اش را به 
پروژه‌های کاربردی‌تر و سودآورتر یعنی به قالون غلات معطوف کرد و «انجمن ضد 
قانون غلات» را در منجستر تشکیل داد. با تشکیل این انجمن پیوند میان بورژوازی 
رادیکال و پرولتاریا سست گردید. زحمت‌کشان خیلی زود دریافتند که الغای قانون 
غلات دردی از آنان دوا نمی‌کند و همه منافع‌اش به جیب بورژوازی می‌رود و خودشان 


در هر صورت بازندة این پروژه خواهند بود. 


تاو نان ۱۸ زاسون سا تس باکر عون ال ۱۷۱۳۹۰ سرت کرفت: 


این بار بورژواهای مانوفاکتوردار که شختا از بحران ضربه خورده بودند در آژیتاسیون‌ها 


۲ 4ج تمانره؟ فصح برموعی ۶ 
۳ در ویراست‌های آلمانی در ادامه آمده اتت* ((و به همین دلیل متحمل شکست شد.» (پ.) 
" در ویراست‌های آلمانی معادل انگلیسی «طغیان نفوذی‌ها» (0۷10۳6016) )٩0‏ در پرانتز آمده. (پ.) 
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دست داشتند. «مجمع مخالفان قانون غلات» (که اکنون بدین نام شناخته می‌شد) 
لحنی مشخصاً انقلابی به خود گرفت و نشریات و آژیتاتورهای آن آشکارا با زبانی 
انقلایی به سخن درآمدند (فقط به این دلیل که از ۱۸۶۱ دولت به دست «حزب 
محافظه کار» افتاده بود). رهبران بورژوا همچون پارتیست‌ها خلق را به قیام 
فرامی‌خواندند. زحمت‌کشان هم که اه ان ایب هلاه وتیل بیان شتا ودیرای 
طومار «حامیان منشور خلق» ۳.۵ میلیون امضا جمع کردند. خیلی زود ۲ جناح حزب 
رادیکال که پیشتر از هم بریده بودند بار دیگر متحد شدند. در نشست مشترک لیبرال‌ها 
و چارتیست‌های منچستر به تاریخ ۱۶ فوریهُ ۱۸۶۲ طوماری تنظیم شد که بر الغای 
« قانون غلات» و پذیرش «منشور خلق» پافشاری می‌کرد. روز بعد هر ۲ حزب رتفا 
موافقت خود را با این طومار اعلام نمودند. بهار و تابستان در میان آژیتاسیون‌های 
قهرآمیز و تتگدستی و فقر فزاینده گذشت. بورژوازی مصمم بود که از وضعیت بحرانی و 
فقر و کمبودهای به‌بارآمده و شرّوشور انقلابی «عوام‌الناس» نهایت استفاده را ببرد و 
قانون غلات را ملغی نماید. در این زمان حزب محافظه‌کار زمام دولت را در دست 
داشت؛ به همین دلیل بورژوازی لیمرال منش قانون‌مداری را کناری انداخته و این خیال 
زوا کت کم ارف تا ای ها کران آقانی را که ها رنه 
تفت کیان ای مرا از وی مخی تا متاها تس اتعشت نها سیوفی ابثا 


۶ در اصل: ( قرار بود زحمت کشان شاه‌پلوط‌ها را از آتش فرآوزکند تا انگشت بورژواها نسوزد.) (م. 
طاصمصه برامط : 
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عمومی مطرح‌اش کرده بودند بار دیگر جان گرفت. اما این بار زحمت‌کشان نبودند که 
می‌خواستند کار را بخوابانند بلکه خود مانوفاکتوردارها قصد داشتند میل‌هایشان را 
پبندند و کارورها را به نواحی روستایی و املاک اشراف بکوچانند و از اين طریق 
پارلمان توری و هیأت دولت نوری را برای الغای قانون غلات تحت فشار بگذارند. 
طبیعتاً به دنبال اعتصاب عمومی شورشی بر پا می‌شد. اما بورژوازی می‌توانست در 
حاشیه امن در انتظار حصول نتیجه مطلوب کناری بایستد؛ در واقع حتی در صورت 
بروز بدترین فجایع باز هم بورژوازی مجبور نبود مصالحه کند و امتباز بدهد. اواخر 
جولای وضع کسب‌وکار کم‌کم بهتر شد و وقت عیش‌ونوش فرارسید. علی‌رغم بهبود 
اوضاع برای آنکه فرصت از دست نرود ۳ شرکت در استالی‌بریج دستمزدها را پایین 
آوردند." البته نمی‌توانم قاطعانه بگویم خودسرانه دست به اين کار زدند یا پیشاپیش با 
سایر مانوفاکتورداران خاصه اعضای «مجمع مخالفان قالون غلات» تبانی کرده بودند. 
پس از مدتی ۲ شرکت در برابر کارگران عقب نشستند اما شرکت سوم یعنی ویلیام بایلی 
و برادران کوتاه نيامد و خطاب به معترضان اعلام کرد «اگر کارورها از این مزدها راضی 
نیستند بهتر است بروند و خودشان را مدتی در جابی دیگر سرگرم کنند.» خدمهٌ شرکت 
این اهانت را با هو کردن پاسخ داد و میل را ترک کرد. کارکنان تظاهراتی در شهر به راه 
انداختند و از رفقای کارگرشان خواستند همگی دست از کار بکشند. ظرف چند ساعت 
تمام میل‌ها به تعطیلی کشانده شدند. کارورها به منظور برگزاری یک نشست عمومی به 


" ن.ک: گزارش‌های اتاق‌های بازرگانی منچستر و لیدز در اواخر جولای و اوایل آگوست. (انگلس) 
معطامظ عگ برمانم متا 10 ۲ 





سمت موترام مور" راهپیمایی کردند. این اتفاقات به تاریخ ۵ آگوست رخ داد. ۸ آگوست 
۵ هزار نفر از اعتصاییون تا اشتون و هاید پیشروی کردند و پس از بستن تمام میل‌ها و 
معادن زغال‌سنگ یک گردهم‌آیی کارگری برگزار کردند. اما بر خلاف انتظارات و 
آرزوهای بورژوازی مسله اصلی در مباحثات این نشست نه الغای قانون غلات بلکه 
شزی اهتشا نهر ارام کارک رو اند زور نان ۱ خرس همست زستارتل 
و بدون هیچ مقاومتی از طرف صاحب‌منصبان (که همگی لیبرال بودند) تمام میل‌ها را به 
تعطیلی کشاندند, اما ۱۷ | کوسیت در اس ک‌پووت: سین پورشن نها یکین از اردو گاهاین 
کار اجباری (اين عزیزدردانةٍ بورژوازی) با نخستین مقاومت‌ها روبرو شدند؛ دقیقاً در 
همین روز در جریان اعتصاب عمومی و آشوب‌های پولتون صاحب‌منصبان هیچ 
مقاومتی از خود نشان ندادند. به یکباره امواج شورش کل نواحی مانوفاکتورکار را 
درنوردید و تمام کارکنان (به جز در بخش برداشت محصول و تولید غذا) کارشان را 
تعطیل کردند. کارورهای شورشی خودشان هم هاج‌وواج مانده بودند زیرا بدون آنکه 
بخواهند پایشان به شورش باز شده بود. مانوفاکتورداران منچستری (به استثنای برلی که 
عضور حزب نوری بود) برخلاف مشی معمول‌شان مخالفتی با اعتراضات نشان ندادند. 
شورش شروع شده بود بدون آنکه زحمت‌کشان دربارة اهداف‌اش دیدگاه مشخصی 
داشته باشند. البته آنان در اين تصمیم هم‌صدا بودند که نباید به نفع الغای قانون غلات 
گوشت دم توپ شوند؛ اما برخی می‌خواستند منشور خلق را پیش ببرند و برخی دیگر که 


این هدف را نابه‌هنگام می‌دانستند صرفاً در پی تثبیت مزدها حول نرخ‌های سال ۱۸۶۰ 


۲ صمتن]۱ ۶ 


9۸۰ 





بودند. کل قیام بر سر همین اختلاف‌نظر به گل نشست. اگر قیام از همان ابتدا قیام 
زحمت‌کشان ثابت‌قدم می‌بود مطمتناً به اهداف‌اش می‌رسید. اما جمعیت انبوهی که 
برخلاف میل خویش و بدون هیچ هدف مصرحی صرفاً با دسیسه‌چینی اربابان به 
خیابان ريخته بودند نمی‌توانستند دست به هیچ کاری بزنند. در همین حین بورژوازی که 
هنوز در راستای عمل به مفاد اتتلاف ۱۵ فوریه کوچک‌ترین قدمی برنداشته بود ناگهان 
پی برد نمی‌تواند زحمت‌کشان را آلت دست خود کند و تازه فهمید که «موضع 
غیرمنطقی و احساسی»اش در برابر قانون‌شکنی به یک خطر واقعی و تهدیدآمیز تبدیل 
شده است. از اين رو طبقك متوسط فوراً سبک و سیاق قانون‌مداری را از سر گرفت و 
علیه میت کشان دوشادوش: عکومت ایسفاد: 


حکومت اعوان و انصارش را واداشت به عنوان نیروی ویژة پلیس سوگند وفاداری یاد 
کنند (حتی تجار آلمانی منچستر هم در این مراسم شرکت کردند و با ادا و اطوارهای 
همیشگی‌شان با سیگاری به لب و باتومی در دست در شهر رژه رفتند). حکومت در 
پریستون علیه انبوه خلق حکم تیر صادر کرد. شورشیانِ سردرگم ناگهان خود را نه فقط 
رویاروی کل قوای نظامی رسمی بلکه رویاروی کل طبقهُ صاحب مالکیت یافتند و در 
حالیکه هیچ لاف هریت شا رفک رف ضرق شنی بش رت وی تون 
آنکه به هیچ نتیجه ناجوری بیانجامد پایان گرفت. بورژوازی که دست‌اش به چندین و 
چند کار وقیحانه و ننگین آلوده بود بعدها کوشید با ابراز ترس و وحشت از «خطر 
خشونت کور توده‌ها» گناه خود را ماست‌مالی کند و تقصیر اغتشاشات را به گردن 


"* در ویراست‌های آلمانی اینجا آمده است: «که خود تحریک‌شان کرد و بعد به قیام واداشت». (پ.) 
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(چارتیست‌های مفسد» بياندازد. اما اين ادعا ابداً با گفتارهای انقلابی‌اش در فصل 
بهار جور در نمی‌آمد؛ همه به یاد دارند که بورژواها در آن موسم بیش از تمام 
چارتیست‌ها برای وقوع خیزش به آب‌واتش می‌زدند. در هر صورت طبقُ متوسط با 
وقاحت و گستاخی منحصربه‌فردی سبک و سیاق قدیمی تقدیس قانون را از سر 
گرفت. چارتیست‌ها که کمتر از همگان در وقوع خیزش نقش داشتند و در مناسب‌ترین 
فرصت‌هاأ صرفاً همان کاری را کرده بودند که به نظر بورژوازی مناسب می‌آمد دسته‌دسته 
تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند و در دادگاه محکوم شدند. در سمت مقابل بورژوازی نه 
ها بدون کوچک‌ترین تلفانی جان سالم به در برد بلکه توائست اجناس بنجل ته انبارش 


را در جریان توقف کار با سود مناسبی به فروش برساند. 


ولی حتی چنین خیزشی هم بی‌ثمر و عبث نبود و دست‌کم باعث شد پرولتاریا و 
بورژوازی قاطعانه راه‌شان را از هم جدا کنند. تا آن زمان چارتیست‌ها به هیچ وجه 
کتمان نکرده بودند که مصمم‌اند «منشور خلق» را به هر قیمتی ولو به قیمت انقلاب به 
کرسی بنشانند. وقتی بورژوازی دوزاری‌اش افتاد که هرگونه تحول قهرآمیز اول از همه 
جایگاه خودش را به خطر خواهد انداخت گوش‌اش را به روی هر صحبتی دربارة 
استفاده از قوای قهریة مادی بست و بحث «دستیاپی به هدف از طریق قدرت نرم» را 
طوری پیش کشید که گوبی اين تاکتیک چیزی است غیر از تهدید (مستقیم یا 
غیرمستقیم) کاربرد قوای قهرية مادی. البته اين افتراق اولیه بعدها با اظهارنامة 
چارتیست‌ها مبنی بر اینکه آنان نیز از جذابیت‌های قوای قهریة مادی برحذرند برطرف 


قنل [هی بخ باه ار ستها خ بت بو اه پررتوازی: قواهان لت تیاه 


هستند"). دومین و مهم‌ترین مورد افتراق که جوهرة چارتیسم را آشکار کرد مس الغای 
قانون غلات بود. بورژوازی تما از این امر منتفع می‌شد ولی پرولتاریا نه. از این رو 
چازفیست‌ها غملا به ضورت ۲ خی انشهایی فزامتند. که آکرچه‌روی کاغل بر سر یک 
ترنامه سیاسی ترافق داششد. با این عالمطاها ماوت ی اتخادتاپذین ردنت ژانویه 
۳ در «مجمع ملی بیرمنگام» مستر استارگ" به عنوان نمايندة بورژوازی رادیکال 
پیشنهاد داد نام «منشور خلق» از اساسنامه انجمن چارتیستی حذف شود چرا که این 
نام به «خاطرات خشونت‌بار اغتشاشات ۱۸۶۲» گره خورده بود. البته پیوند چارتیسم و 
شورش‌های قهرآمیز از سال‌ها قبل وجود داشت ولی مستر استارگ تا آن زمان هیچ 
مخالفتی علیه‌اش ابراز نکرده بود. زحمت‌کشان به هیچ وجه راضی نمی‌شدند این نام را 
از قلم بیاندازند. وقتی مستر استارگ ارجمند نتوانست آراء‌شان را جلب کند ناگهان 
حس وظیفه‌شناسی کوئیکری‌اش گل کرد و با خروج از مجمع دست به تأسیس 
«انجمن حق ری کامل» برای بورژواهای رادیکال زد. خاطرات شورش به‌قدری برای 
بورژوازی ژاکوبین زننده و نفرت‌انگیز بود که حتی نام «حق رأی عمومی» را جرح و 
تیان ردیل معو انس (ا ورام کامل )رابخا شین انا رت کضان 


هم پوزخندی زدند و بی‌جاروجنجال راه خود را در پیش گرفتند. 


از این لحظه به بعد چارتیسم با خلاص شدن از شر از تمامی عناصر بورژوایی‌اش به یک 


جنیش خالص کارگری تبدیل گردید. نشریات وابسته به «انجمن کامل» یعنی «ویکلی 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اینجا آمده: «دست‌کم به اندازة بورژوازی لیبرال». (پ.) 
معا ۷۴" 


2۸۳۳ 





دیسپچ» «ویکلی کرونیکل» و «اگزامینر» و غیره رفته‌رفته به لحن خواب‌لود و منگ 
سایر نشریات لیبرال دچار شدند و خود را وقف نهضت حمایت از تجارت آزاد کردند و 
لایحه ۱۰ ساعت و سایر مطالبات خاص زحمت‌کشان را زیر ضرب بردند و رادیکالیسم 
خویش را تماما دور انداختند. بورژوازی رادیکال در برابر زحمت‌کشان با لیبرال‌ها 
دست‌هیکی کرد و عول مسألة الهای قانان غلات (که طیزی جر تسالة تخارت ازاد 
نیست") کاروکاسبی خودش را راه انداخت. بدین ترتیب رادیکال‌ها به دنبالچهٌ لیبرال‌ها 


تبدیل شدند و هنوز هم به ایفای این نقش رقت‌انگیز مشغول‌اند. 


زحمت‌کشان چارتیست برخلاف «حزب رادیکال» با جانفشانی و شور و حرارت 
مضاعف خود را وقف مبارزات پرولتری علیه بورژوازی کردند. رقابت آزاد به قدری مایة 
رنج و محنت کارگران بود که برای برانگیختن کینه و نفرت‌شان کفایت می‌کرد. از اين به 
بعد حواریون رقابت آزاد یعنی بورژواها دشمنان قسم خوردة کارگران به شمار آمدند. از 
رقابت آزاد جز اين انتظاری نمی‌رود که وضع نامساعد زحمت کشان را بدتر کند. تمامی 
مطالبات تاکنونی زحمتکشان شامل روزانه کار ۷۰ ساعته و حمایت از کارگران در برابر 
سرمایه‌داران و افزایش دستمزدها و تضمین اشتغال و الغای قانون نوین فقرا یعنی تمام 
آن چیزهایی که همجون 0 ال انیا رورا ی چارتیسم وان تیم با 
رقابت آزاد و تجات آزاد در تضادند. پس تعجبی ندارد که چرا گوش زحمت‌کشان به 
شلعات:تخارنت: راد بر العای: قاو تغلات بدهکار تست (واقعیتی که دور از فهم تمامی 
بورژواهای انگلیس است). کارگران اگر احیاناً در مورد مسألة الغای قانون غلات اظهار 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ به جای «تجارت آزاد» آمده است «رقابت آزاد». (پ.) 


۹2 





بی‌تفاوتی نکنند حتماً خشم و تتفرشان را از حامیان آن بروز می‌دهند. اين مسأله همان 
چیزی است که میان پرولتاریا و بورژوازی شکاف می‌اندازد و راه چارتیسم را از راه 


بورژواها نمی‌توانند پرولتاریا را بفهمند. 


اینجاست که دموکراسی چارتیستی از تمامی دموکراسی‌های سیاسی و بورژوایی سابق 
متمایز می‌شود. چارتیسم به عنوان یک جنبش طبقاتی ماهیتی اساساً اجتماعی دارد." 
برای بورژوازی رادیکال سرآغاز و فرجام مسأله در «1 اصل» خلاصه می‌شود و در 
بهترین حالت به معنای راه انداختن یک‌سری اصلاحات دیگر در نظام مشروطه است. 
اما اين ۱۲ اصل» برای پرولترها صرفاً وسایلی در خدمت اهداف دیگرند." «قدرت 
سیاسی وسیله ما و رفاه اجتماعی هدف ماست». این صورت‌بندی صریح امروزه شعار 
منگی- ها مس هاشتر سضان استفان تموباوط سا له قاشی وال کف دوسال 
۸ فقط از نظر بخش کوچکی از جنبش چارتیستی حقیقت داشت در سال ۱۸۶۵ 
به حقیقت کل جنبش چارتیستی تبدیل شده است. در میان چارتیست‌ها دیگر نشانی از 
«سیاست ناب» پیدا نیست. اگرچه سوسیالیسم آنان انکشاف‌نیافته است و اگرچه 
مهم‌ترین راه‌چارة کنونی‌شان برای فقر چیزی جز «سیستم تقسیم اراضی» نیست"" 
(چیزی که پیشاپیش با باب شدن مانوفاکتورها منسوخ گشته ) و اگرچه مهم‌ترین 


: در ویراست‌های آلمانی ۵0 و ۱۸۹۲ کلمات «به عنوان یک جنبش طبقاتی» نیامده است. (پ.) 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ کلمات «در خدمت اهداف دیگر» نیامده است. (پ.) 
؟ ن.ک: فصل سرآغاز. (انگلس) 
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تیفتهادات:عملی‌شان ماهیتی غقب‌مانده دارد ولی آنان قر اقدامات‌شان:با ۲ شق. زیر 
روبرو هستند و به هیچ وجه قصد ندارند به شق نخست تن دهند: يا باید در برابر قدرت 
رقابت تسلیم شد و وضع سابق را احیا نمود؛ یا باید بر قدرت رقابت فائق آمد و آن را از 
بیخ‌وین فسخ کرد. وضع نامعین کنونی چارتیست‌ها (یعنی جدایی کامل‌شان از همه 
احزاب سیاسی) دقیقاً دربردارندة وجوه مشخصه و جنبة جامعهگرایانة چارتیسم است و 
باید بیش از این‌ها انکشاف یابد. نباید در پیدا کردن راهی به سوی سوسیالیسم کم کاری 
و قصور به خرج داد؛ وقتی بحران آتی فرا برسد و زحمت کشان بار دیگر زیر فشار فقر و 
نداری خردوخاکشیر شوند باید به جای راهکارهای سیاسی مستقیماً به سمت 
راهکارهای اجتماعی هدایت‌شان کرد. مطمئناً جنب‌وجوش فعلی صنعت و تجارت 
یا توف وا نس قارهل سای بان سا کی فا سا ۰۱۶۷ هی قاتا ال 
از قواهد کشت بشکی مست کزان ات یه تحاط شدت و کته کی سار 
فراتر او یام بفران‌های اگوی واه بود. بدیهن انبت کلادر ان ترخه مت کفان 
باید منشور خویش را پیش ببرند و از انبوه تجارب‌شان بیاموزند که به مدد منشور چه 


کار هن از فان شیاتس که مار شاف نت کین در دشن تارف 


اخیراً آزیتاسیون سوسیالیستی به پیشرفت‌های بزرگی نائل آمده است. ما سوسیالیسم 
انگلیسی را فقط به لحاظ تأثیرات و نفوذش در میان طبقة کارگر از نظر می‌گذرانيم. 


5 در ویراست‌های آلمانی ۱۸۳۶۵ و ۱/۳۹۲ در ادامة این جمله عبارت «راجع به حمایت‌گرایی و غیره)) 
(0ا۵ ,نونجم 6011 0۳0) به انگلیسی داخل پرانتز آمده است. (پ.) 


9۸۳1 





سوسیالیست‌های انگلیس خواستار آن‌اند که سیستم تصاحب اشتراکی «مستعمرات 
داخلی» " به تدریج باب شود. هر یک از این مستعمرات دربردارندة ۲ الی ۳ هزار نفر 
خواهند بود که کشاورزی و مانوفاکتورکاری را در کنار یکدیگر پیش خواهند برد و همه 
از حقوق برابر و آموزش‌های برابر برخوردار خواهند شد. ایشان خواستار تسهیل طلاق 
و استقرار حکومتی عقلانی و آزادی کامل عقاید و الغای تتبیهات و جایگزینی مجازات 
با بازپروری عقلانی متخلفان هستند. اين‌ها برنامةٌ عملی سوسیالیست‌های انگلیس‌اند؛ 
در اصول نظری‌شان چیز مهمی به چشم نمی‌آید. سوسیالیسم انگلیسی ساختةٌ دست 
اوئن مانوفاکتوردار است و به همین دلیل با مراعات فراوان در حق بورژواها و بی‌انصافی 
گزاف در حق پرولترها پیش می‌رود؛ گرچه مطالبهةٌ الغای آنتاگونیسم طبقاتی میان 


بورژوازی و پرولتاریا را به عرش اعلی می‌رساند 2 


سوسیالیست‌ها کاملاً رام و صلح‌دوست و سریه‌راه هستند؛ نظم موجود هر قدر بد باشد 
باز آن را می‌پذیرند. ایشان هر روشی را به جز جلب آرای عمومی مردود می‌دانند و در 
عین حال چنان جزم‌گرا هستند" که هیچ امیدی نیست بتوانتد از این طریق آرای عمومی 
ی 
طبقات فرودست شیون و زاری راه می‌اندازند اما نه می‌بینند که چه ترقی و پیشرفتی در 
ااط رایان سای کین توق زمتی نیع راهن رید فراد یداه 
ناشی از منافع شخصی و تدلیس و ریاکاری طبقات صاحب مالکیت بسیار سهمگین‌تر 


ِ در ویراست‌های آلمانی آمده: «اما از چارچوب آنتاگونیسم بورژوا-پرولتر فراتر می‌رود) . (پ.) 
در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ به جای «جزم‌گرا» آمده است «انتزاعی». (پ.) 


2۸۳۷ 





است. آنان هیچ گونه انکشاف تاریخی‌ای را به رسمیت نمی‌شناسند و آرزو دارند بدون 
آنکهسیر انکشاف سیانتی به نقطه‌ای برسد که گذار کموشستی را آمکان‌پذیر و ضروزی 
سازد" وضع ملت یک‌شبه و یک‌باره کمونیستی شود. آنان درک می‌کنند که چرا هر 
زحمت‌کشی از بورژواها متنفر است اما اين کین طبقاتی را (که در تحلیل نهایی تنها 
محرک معنوی کارگران برای نزدیک شدن به هدف غایی است) بی‌ثمر می‌دانند. در 
عوض دائماً راجع به انسان‌دوستی و عشق عمومی خطبه می‌خوانند؛ یعنی در مورد 
چیزی که در وضعیت کنونی انگلستان بی‌ثمرتر و پوچ‌تر و مهمل‌تر از آن هیچ نیست. 
آتان فقط انکشاف روحی یعنی انکشاف انسان انتزاعی را بیرون از هرگونه پیوند با 
کل هه رومیت شتسه بعال ایک کل خهان بر همین کش کید دار و اسان 
منفرد جزتی از همین جهان است. آنان بیش از حد انتزاعی و فرامادی‌اند و از اين رو به 
هیچ هدفی نائل نخواهند آمد. البته سوسیالیست‌ها از طبقٌ کارگر هم جذب نیرو 
داشته‌اند و بخش بسیار کوچکی از هواداران‌شان پرولترند (از قضا آزموده‌ترین و 
بی‌غل‌وغش‌ترین و ثابت‌قدم‌ترین عناصرشان همین کارگران‌اند). اما سوسیالیسم 
انگلیسی در شکل کنونی‌اش هرگز نمی‌تواند به کیش طبقهُ کارگر تبدیل شود و باید 
متواضعانه به دیدگاه‌های چارتیستی رجعت کند؛ آن هم در حالی که سوسیالیسم 
پرولتری چارتیسم را هم پشت سر گذاشته است و با تصفيهُ عناصر بورژوایی‌اش رفته‌رفته 
دارد همان شکلی را به خود می‌گیرد که پیش‌تر به ذهن بسیاری از رهبران چارتیست 
خطور کرده بود - در حال حاضر همه آنان سوسیالیست شده‌اند و شکی نیست که این 


" در ویراست‌های آلمانی آمده: «آرزو دارند بدون آنکه مبارزة سیاسی تا انتها پی گرفته شود». (پ.) 
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سوسیالیسم به زودی نقش عمده‌ای در انکشاف تاریخی خلق انگلیس ایفا خواهد کرد." 
سوسیالیسم انگلیسی بسیار دامنه‌دارتر و گسترش‌یافته‌تر از سوسیالیسم فرانسوی است 
اما به لحاظ انکشاف نظری" از آن عقب افتاده. به همین دلیل سوسیالیسم انگلیسی 
برای برجهیدن از مرحلةٌ کنونی‌اش باید دورخیز کند و به سمت سوسیالیسم فرانسوی 
پس برود؛ در این صورت سوسیالیسم فرانسوی هم بیش از پیش انکشاف خواهد یافت. 
سوسیالیسم انگلیسی بارزترین تجلی لامذهبی زحمت‌کشان است و نشان می‌دهد که 
توده‌های خلق عملاً و به‌نحو ناخود گاه از دین و مذهب بریده‌اند. زحمت‌کشان ضرورتً 
ته‌مانده‌های ایمان‌شان را هم دور خواهند ریخت؛ زیرا بیش‌ازپیش درمی‌یابند که ایمان 
مذهبی صرفاً موجب تضعیف‌شان می‌گردد و وادارشان می‌کند تسلیم سرنوشت شوند و 
وفادارانه به فرامین طبقة صاحب مالکیت خوان‌آشام گردن نهند. 


جنبش زحمت‌کشان به وضوح به ۲ بخش چارتیستی و سوسیالیستی منشعب شده. 
بخش چارتیستی جنبش متشکل از پرولترهای خالص و اصیلی است که نمایندگان 
واقعی طبقه‌شان هستند ولی به لحاظ نظری عقب‌ترند و کمتر انکشاف یافته‌اند. بخش 


سوسیالیستی جنبش دوراندیش‌تر است و در برابر محنت و بدبختی یک‌سری 
راهکارهای عملی طرح کرده؛ اما ی ایده‌ها ِِ بورژوایی دارند و به همین دلیل 


" سوسیالیسم در معنای عام کلمه نه در معنای خاص اوتنی. (انگلس) 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ عبارت «به لحاظ انکشاف نظری» نیامده و چند خط بالاتر 


به جای «سوسالیسم فرانسوی» عبارت «کمونیسم فرانسوی» آمده است. (پ.) 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ عبارت «به لحاظ نظری» نیامده است. (پ.) 


2۸۹ 





هنوز نتوانسته‌اند تمام و کمال با انديشه و احساس طبعه کارگر درآميزند. اتحاد 
سوسیالیسم و چارتیسم و بازتولید کمونیسم فرانسوی با منش انگلیسی گام بعدی است 
که هم‌اکنون در حال برداشته شدن است. وقتی اين کار به انجام برسد طبقه کارگر 
حقیقتاً خواهد توانست رهبری کل انگلستان را به لحاظ فکری" بر عهده بگیرد. بدین 
ترتیب انکشاف اجتماعی و سیاسی عظیمی حادث خواهد شد و شاخ جدید چارتیسم 


در بطن این فرایند تکاملی به عنوان حزبی نوین پرورش خواهد یافت. 


بخش‌های متفاوت جنبش زحمت‌کشان یعنی اتحادیه‌های کارگری و چارتیست‌ها و 
سوسیالیست‌ها که گاهی متحد و گاهی در حال متارکه‌اند هر یک به ابتکار خود برای 
ترقی و ترفیع امر آموزش چند مدرسه و قرائت‌خانه تأسیس کرده‌اند. تقریباً تمام 
بنیادهای سوسیالیستی و چارتیستی و همچنین بسیاری از اتحادیه‌ها از چنین مراکزی 
برخوردارند. کودکان در این مراکز فارغ از تمام تأثیرات بورژوایی از آموزش‌های پرولتری 
بهره‌مند می‌شوند. در اين قرائت‌خانه‌ها فقط می‌توان کتاب‌ها و نشریات پرولتری را 
یافت. بورژوازی چنین سروسامانی را بسیار خطرناک می‌داند و تاکنون موفق شده است 
چندین بنیاد این‌چنینی را از حیطٌ نفوذ پرولترها در بیاورد و آن‌ها را همچون «بنیاد 
مکانیک‌ها» به ارگان‌هایی تبدیل کند که در کار پخش و انتشار علوم «به‌دردبخور) 
بورژوایی هستند. مدارس «بنیاد» به تدریس علوم طبیعی مشغول‌اند تا ابزاری برای 
اختراعات سودآور به دست زحمت‌کشان بدهند و شاید از اين طریق آنان را از 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ عبارت «به لحاظ فکری» نیامده است. (پ.) 


9۹۰ 





زحمت‌کشان نمی‌خورد: نظر به طولانی بودن روزانةٌ کار در شهرهای بزرگ به ندرت 
پیش می‌آید که زحمت‌کشان بتوانند نیم‌نگاهی به طبیعت بیاندازند. همچنین 
اقتصادسیاسی با عبودیت رقابت آزاد موعظه می‌گردد و گفته می‌شود برای خلق هیچ 
چیز عقلانی‌تر از این نیست که خود را به گرسنه‌میری واگذارد. تمام آموزش‌های این 
مدارس در خدمت رام کردن زحمت‌کشان و تضعیف روحیه مقاومت‌شان است. 
آموزگاران دائماً دربارة مزایای انفعال و تسلیم‌شدن به سرنوشت و اطاعت بی‌چون‌وچرا و 


تبعیت چاپلوسانه از سیاست‌های جاری و مذهب رایج خطبه می‌خوانند. 


بدیهی است که تودة زحمت‌کشان مایل به حضور در اين بنيادها نیستند و ترجیح 
می‌دهند خود را وقف قرائت خانه‌های پرولتری و بحث‌وجدل دربارة موضوعاتی کنند که 
مستقیماً به منافع‌شان مربوط است. اینجاست که بورژوازی با تفرعن خاص‌اش 
می‌گوید «آحبی قلبی بالموعظه» " و موهنانه از طبقه‌ای روی برمی‌گرداند که 
(یاوهسرایی‌ها و دژم‌گویی‌های یک مشت عوام‌فریب بدخواه را به مزایای تعلیمات 
اصولی و منسجم ترجیح می‌دهد». البته درس‌گفتارهای متتوعی که در بنیادهای 
سوسیالیستی" دربار؛ موضوعات علمی و زیبابی‌شناختی و اقتصادی برگزار می‌شوند به 
خوبی مورد استقبال قرار می‌گیرند. این امر ثابت می‌کند که اگر زحمت‌کشان بتوانند به 
آموزش‌های منسجم و عاری از زبان‌بازی‌های منفعت‌طلبانةُ بورژوایی دست پیدا کنند 
قدرش را می‌دانند. بارها و بارها زحمت‌کشانی را به چشم خودم دیده‌ام که با نیم‌تنه‌های 


فاستونی مندرس بر تن‌شان گرم بحث دربارة موضوعات زمین‌شناختی و نجوم و غیره 


* در ویراست‌های آلمانی اینجا آمده: «تمام بنیادهای پرولتری خاصه بنیادهای سوسیالیستی». (پ.) 


٩۱ 





بوده‌اند؛ از قضا سطح دانش آنان دربارة این موضوعات بسیار بالاتر از (فرهیخته‌ترین) 
پوررواهای اسان اسر اه این وا فیت ای مکی انیت کلمهاطب: ای 
دوران‌سازترین آثار ادبی و فلسفی و سیاسی مدرن تقریباً فقط زحمت کشان‌اند. همین 
فکت نشان می‌دهد پرولتاریای انگلیس تا چه حد در کسب آموزش‌های مستقل موفق 
غیل کرفه ات پووخوازی که تر قل,سرایط اشامن معاضر مافته او عصیات و 
پیش‌داوری‌های آن را به ارث برده است در مواجهه با هر چیز راه‌گشا و مترقی به رعشه 
می‌افتد و ورد می‌خواند و فوت می‌کند و بر خود صلیب می‌کشد. اما پرولتاریا با چشمی 
باز این همه را می‌بیند و با رضایت خاطر می‌آموزد. خاصه سوسیالیست‌ها در این زمینه 
موفق عمل کرده‌اند و پیشرفت‌شان در امر آموزش پرولتاریا به معجزه می‌ماند. آنان آثار 
هلوتیوس و هولباخ و دیدرو" و سایر ماتریالیست‌های فرانسوی را ترجمه کرده‌اند و در 
کاد هدن ار انلس افیف ارران ان زا دای کتاب «زندگانی مسیح» 
اثر اشتراوس" و همچنین کتاب «دربار؛ مالکیت» اثر پرودون" دائمً میان زحمت‌کشان 
دست‌پهذییت ام‌شوند: ‏ سل" ثابع عیکی زو پابرون با جسمائیت دوشفان و 
هجویات گزنده‌اش علیه جامعٌ موجود بیشترین مخاطبان‌شان از پرولترها هستند. 


بورژواها فقط به سخه‌های خانوادگی و اخته‌شدة این کتاب‌ها دسترسی دارند که در 


امعلزظ ی طمحطام۲ عک فنتاهبام1 ۶ 
موناموک ۲ 

ممطل‌بامع۳ * 

٩ ٩۳16 

مرو * 
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تطابق با اخلاقیات ریاکارانة کنونی دم قیچی رفته‌اند. بنتام و گودوین" اين فلاسفة 
عمل‌گرای متأخر (خاصه گودوین) جزو ملک طلق پرولتاریا هستند. البته آموزه‌های 
بنتام جزو مکاتب بورژوازی رادیکال به شمار می‌آید اما در میان پرولترها و 
سوسیالیست‌ها به مرتبه‌ای والاتر انکشاف یافته است. پرولتاریا بر اساس این آثار در 
نشریات و جزوه‌هایش ادبیاتی را سرشته است که به لحاظ ارزش‌های باطنی بسیار 


پیشروتر از کل ادییات بورژوایی است. در آینده بیشتر در این مورد خواهم نوشت. " 


فقط یک نکن دیگر برای یادآوری باقی مانده است. هستهٌ مرکزی جنبش کارگری از 
کارورهای فاکتوری خاصه کارورهای صنعت پنبه شکل گرفته است. لانک‌شایر خاصه 
منچستر مسند نیرومندترین اتحادیه‌های کارگری و همچنین کانون جنبش چارتیسم و 
همچنین مقر بیشترین تعداد سوسیالیست‌ها است. هر چه سیستم فاکتوری در یک 
شاه تسف بلط بیدا کب ههان انزانم مخت ان شاعل آن اتف ور 
جنبش کارگری بیشتر شرکت خواهند داشت. هر چه تضاد میان زحمت‌کشان و 
سرمایه‌داران حادتر شود به همان اندازه آگاهی پرولتری واضح‌تر و روشن‌تر خواهد شد. 
برای مثال اگرچه استادکاران خرده‌پای بیرمنگامی در بحران اخیر به سختی آسیب دیدند 
اما هنوز که هنوز است در میانةٌ چارتیسم پرولتری و رادیکالیسم دکان‌دارها به گل 
تمهت دز تقایل کار کرای عناعل مات فا کیره هر یک فان[ اوه 


علیه سرمایه و بورژوازی خو گرفته‌اند و همگی بر سر اين اصل متحد شده‌اند که 


صنسلمم0 ع صمطامم‌ظ ۶ 


۹۳ 





زحمت‌کشان" (عنوانی که بدان افتخار می‌کنند و معمولاً در گردهم‌آیی‌های چارتیستی 
خود را بدین نام می‌خوانند) طبقه‌ای مجزا را شکل داده‌اند که بنا به منافع و اصول 
مجزایش به گونه‌ای به امور می‌نگرد که از دیدگاه تمامی صاحبان مالکیت مجزاست و با 
آن‌ها تباین دارد. بی‌شک استحکام و استعداد تکامل ملت در همین طبقه نهفته است. 


تن زک راست‌های المانن ۵ و ۱۸۹۲ عبارت «زحمت‌کشان» (01161۳02-0160 ۷۷ )به انگلیسی 


داخل پرانتز آمده است. (پ.) 





۱ ن.ک: یادداشت شمارةٌ ۲ فش کت 2-۵ (پ.) 
۲ ن.ک: یادداشت شمارة ۵ پیشگفتار ۱۸۶۵. (پ.) 


۳ («۹660 >[0120» (در لغت به معنای گوسفند سیاه) به کسی گفته می‌شود که عضوی از خانواده 
است اما برخلاف منافع و ارزش‌های آن عمل می‌کند و مايةٌ نگ و سرشکستگی سایر اعضا می‌شود. 
از آنجا که در زبان فارسی معادلی برای اين معنا پیدا نکردم از اصطلاح کوردی «جاش» (در لغت به 
معنای کره‌خر چموشی که مادرش را آزار می‌دهد) کمک گرفتم که با توجه به بار تاریخی و سیاسی‌اش 
در میان خلق کورد تقریبا با معنای فوق هم‌پوشانی دارد. اصطلاح «1000511616» (در لغت به معنای 
دستة هاون) به کسانی اطلاق می‌شود که در اصل کارکن فاکتوری مربوطه و عضو اتحادیه نیستند و در 
دوران اعتصاب جای خالی کارگران معترض را پر می‌کنند. به منظور تمیز دادن آنان از 
«اعتصاب‌شکن‌ها» (6۵1679متاو) از اصطلاح «اعتصابگشا» برای نامیدن‌شان استفاده 
کرده‌ام. (م.) 


۶ انگلس روایت این رویداد را از کتاب «جمعیت مانوفاکتورکار انگلستان» نوشتة پی. گاسکل 
برگرفته است که در سال ۱۸۳۳ به چاپ رسید. بنا به اظهارات نویسنده قاتلان هرگز پیدا نشدند؛ اما 
بلافاصله پس از انتشار این کتاب سه کارگر به نام‌های جوزف موزلی و ویلیام موزلی و ویلیام گارساید 
به اتهام قتل اشتون مانوفاکتوردار توقیف گردیدند. کمی بعد در سال ۱۸۳۶ دو تن از آنان در لندن به 
چوبهة دار آويخته شدند. 

گزارش رویدادهای بعدی عموماً بر اساس مندرجاتی است که در نشریات «مورنینگ استار» و 


«منچستر گاردین» و «تایمز لندن» و سایر روزنامه‌ها به چاپ می‌رسید. (پ.) 


۵ (110۳00۷06): هرگاه یک اعتراض کارگری صرفاً به ترک محل کار خلاصه شود و زحمت‌کشان به 
تعطیل کردن فاکتوری و خانه‌نشینی اکتفا کنند کنش‌شان «51۳1166) نام ق گنوی که تهادل آن در زبان 
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کارگران علاوه بر تعطیلی مرکز تولید به تظاهرات خیابانی روی بیاورند کنش‌شان «11۳00۷6» نامیده 
مشود که معمولا -هاوی: دلالت‌های, سیاسی؛ است (مافد: اک آغتراضاتت. کارگرآن تهقعقه :در 
سال‌های اخیر). اگرچه در زبان فارسی هیچ کلمه‌ای برای بیان معنای فوق نداریم اما می‌توان از 
اصطلاحی استفاده کرد که در گویش بخشی از زحمت کشان ایرانی جا افتاده است. هر بار که کارگران 
ابنیة راهآهن تصمیم می‌گیرند برای احقاق حقوق‌شان دست به اعتصاب بزنند نظر به ماهیت شغل‌شان 
نمی‌توانند صرفا خانه‌نشین شوند. آنان چاره‌ای جز این ندارند که برای اعتصاب کردن بیرون بزنند و 
خطوط راه‌آهن را ببندند. شکل این کنش کمابیش با «10۳00۷6» هم‌پوشانی دارد و در گویش خود 
آنان ( خطبندی» نامیده می‌شود. (م۰) 


7 در روایات آمده است که مننیوس آگریپا (۵71002 عانمع10) اشراف‌زادة رومی عامیون 
شورشی را که به سال 1٩۶‏ ق.م. مواضع کوه «مونز سیسر» را تصرف کرده بودند با بازگویی این تمثیل 
به تسلیم ترغیب کرد: اعضای بدن انسان علیه شکم شوریدند زیرا باور داشتند شکم فقط می‌خورد و 
هیچ کار دیگری نمی‌کند. ام تمام اندم‌ها پس از شورش دریافتند که بدون وجود شکم خودشان هم 


نمی‌توانند زنده بمانند. (پ.) 


۷ «مینه‌روا» که مانوفاکتورداران بدان تشبیه شده‌اند ال جنگ‌های دفاعی است و «هیدرا» که 
اتحادیه‌های کارگری بدان تشبیه شده‌اند ماری دوزخی با ۷ سر انسانی است. (م.) 


۸ انگلس به خیزش معدن‌کاران ولزی اشاره دارد که نوامبر ۱۸۳۹ در نیوپورت و نواحی اطراف توسط 
چارتیست‌ها سازمان‌دهی شد. انگيزة این خیزش شرایط کاری سخت معدن‌چی‌ها و همچنین رشد 
نارضایتی‌شان از پارلمان به دلیل رد کردن طومار چارتیستی و بازداشت آژیتاتورهای چارتیست بود. 
خیزش نبوپورت که قرار بود مقدمه‌ای بر مبارزة مسلحانهُ عمومی در حمایت از منشور خلق باشد 
توسط قوای نظامی در هم کوییده شد و بهانه‌ای به دست دولت بورژوابی داد تا خلق را وحشیانه 
سرکوب کند. انگلس در ادامُ نوشته‌اش بار دیگر به این خیزش می‌پردازد. 

شرح کامل گزارش انگلس از وقایع ۱۸۶۳ منچستر در فصل «یک خطبندی انگلیسی» در موخرة 
همین کتاب امده است. (پ.) 
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٩‏ گزارش کامل حمله به میل برلی در صفحدٌ ۵ شمارة ۲۶۸ نشريهٌ مورنینگ استار مورخ ۱۳ آگوست 
۲ آمده است. (پ.) 


۰ این گروه که به «انجمن زحمت کشان لندن» مشهور بود به عنوان نخستین سازمان چارتیستی رسماً 
ف ۱۱۳ خسن شوم ۱۳۸ طیغی یرای اصلاعانت بار لمات تشد کرد که پم تور 
خلق (1027167) ۳6۵۲165) شهرت یافت. آگوست ۱۸۳۸ در جریان یک گردهم‌آیی چارتیستی در 
بیرمنگام تصمیم بر این شد که انجمن‌های زحمت کشان در تمام شهرها در حمایت از منشور خلق وارد 
کارزار شوند تا اين منشور از قدرت قانونی برخوردار گردد. اين مطالبه از طریق طوماری به محضر 
پارلمان ارائه گردید. (پ.) 


۱ به موجب مصوبهٌ ۱۷۱۰ قانون اساسی کاندیداهای کرسی‌های روستایی پارلمان باید صاحب 
مالکیت ارضی‌ای می‌بودند که سالیانه دست کم ۳۰۰ پوند استرلینگ اجاره‌بهای آن باشد. اين رقم برای 
کرسی‌های شهری پارا ن معادل ۱۰۰ پوند بود. (پ.) 


۲ استفان این سخنرانی را در گردهم‌آیی چارتیستی ۲۶ سپتامبر ۱۸۳۸ کرسال‌مور در حومة منچستر 
ایراد کرد. انگلس قطعة خلاصه‌شدة آن را به نقل از نشريهُ مورنینگ استار شمارة 47 مورخ ۲۹ 
سپتامبر ۱۸۳۸ آورده است. (پ.) 


۳ اشارة انگلس به زدوخوردهای چارتیست‌ها و پلیس در شفیلد و پرادرفورد و ساير شهرهاست. 
و نفوذی‌ها و مآموران مخفی عامل وقوع درگیری‌ها بوده‌اند . (پ.) 


دی اشخایه تایه فاتی هک وساه خشر ان ایشیت شا ات اس ان 
باور یوتوپبایی سهیم بودند که می‌توان با بازگرداندن زمین به کارگران از شر استثمار و سایر پلیدی‌های 
اجتماعی نجات یافت. بدین منظور نخستین اجتماع چارتیستی مبتنی بر همکاری روی زمین در سال 
۵ در تشکیلات اف. ‏ کاثر شکل گرفت (فعالیت‌های این اجتماع بعدها تحت عنوان « کمپانی 
اراضی ملی» ادامه یافت). اين اجتماع می‌کوشيد با هم‌بخشی زحمت‌کشان-سهام‌داران مالکیت 
اراضی را خریداری نماید و سپس زمین را در قطعات کوچک و با شرایط اسان به اعضایش اجاره 
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دهد. این تمهیدات موفق از کار در نیامدند. (پ.) توهمات دربارة بازگرداندن زمین به کارگران از 
طریق «تقسیم عادلانة ااضی» تا سال‌ها بعد ادامه یافت و حتی در میان اعضای بین‌الملل اول 


۵ مستعمرات داخلی (00102165 110006) نامی بود که رابرت اوئن و حامیان‌اش بر الگوی 
اجتماعات کمونیستی‌شان نهاده بودند. برای جزنیات بیشتر در این مورد به مقالهُ انگلس با عنوان 
«توصیف مستعمرات کمونیستی جدیدالتأسیسی که هنوز موجودند» بنگرید. (پ.) 

(م.): انگلس مقالهُ فوق را در سال ۱۸۶۶ نوشت و بهار ۱۸۶۵ در نشریةٌ «دنیای معنوی مدرن» به 
چاپ رساند. اين مقاله که به اجتماع کمونیستی رابرت اوئن با نام هارمونی) و سایر همتایان آمریکایی 
و انگلیسی آن می‌پردازد با جملات زیر آغاز می‌شود که نقل‌قول‌شان ببهوده نخواهد بود: 

«آگر با خلق دربارة سوسیالیسم یا کمونیسم سخن بگویید به تتاوب خواهید شنید که اکثراً با اصل 
موضوع موافق‌اند و اعلام می‌کنند که کمونیسم چیز خوبی است «ولی محال است چنین چیزی بتواند 
در زندگی واقعی به عمل درآید» ... اگر به این مخالفت‌ها دقت کنید درخواهید یافت که حاوی ۲ ایراد 
جان هم خواهند افتاد و بدین ترتیب اجتماع کمونیستی از هم خواهد پاشید. ايراد نخست به سادگی به 
قرار زیر حل می‌شود: در حال حاضر هیچ شغل پستی در اجتماعات کمونیستی وحود ندارد. آن‌ها 
توانسته‌اند به مدد فسیلیتی‌ها وشات فا شیف و کی از شر کارهای پست خلاص شوند ... در مورد 
به چنان ثروت و غنایی رسیده‌اند که اعضایشان می‌توانند از هر چه که دل‌شان خواست به‌وفور 
برخوردار شوند؛ بنابراین هیچ زمینه‌ای که موجد منازعه باشد در کار نیست.» 

ادامة مقاله شرحی است از نظام تقسیم اراضی زراعی و ماشین‌آلات مورد استفاده در این مستعمرات و 
همچنین نظام حقوقی حاکم بر آن‌ها که تقسیم اجتماعی کار و تقسیم اشتراکی ثروت را تتظیم می‌کند. 
لازم به ذکر است که انگلس در عین حال به محدودیت‌ها و تناقضات اجتماعات محلی خودگردان 
(برای مثال تأثیرپذیری‌شان از وضعیت مادی جامعة بورژوایی) واقف بود و اين نواقص را در مقاله‌اش 
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۲ بنیاد مکانیک‌ها مدرسٌ شبانه‌ای بود که کارگران در آن دربارة موضوعات عمومی و فنی آموزش 
می‌دیدند. اين قبیل مدارس نخستین بار در بریتانیا در سال ۱۸۲۳ در لندن و گلاسکو به منص ظهور 
رسیدند. اوایل ده ۱۸۶۰ بیش از ۲۰۰ باب از چنین مدارسی در شهرهای صنعتی حوزة لانک‌شایر و 
پورک‌شایر وجود داشت. بورژوازی از اين بنیادها به منظور تربیت کارگران ماهر صنعتی استفاده 
می‌کرد و از همین طریق آنان را تحت نفوذ ایده‌های بورژوایی درمی‌آورد؛ هرچند فعالان طبقهٌ کارگر در 
برابرشان مقاومت می‌کردند. (پ.) 


۷ به معنای «با موعظه‌هايم به روح خود حباتی تازه می‌بخشم». در متن انگلس به جای حدیث 
نقل‌شده به لاتين آمده: «صععطط حصحصصنصه 51۷2۷1 اه 1)» که برگرفته از اين آیهٌ انجیل است: 


«حرف‌ام را می‌گویم تا جان‌ام رستگار شود.» (م.) 


۸ برای مثال در آن دوران کتاب‌های زیر در انگلستان منتشر شده بودند: 

هولباخ نظام طبیعت. ۱۸۱۷. هلوتیوس, دربارة روان, ۱۸۰۷ و دربارة انسان, ۱۷۷۷. 

هفته‌نامة اوئنی «دنیای معنوی مدرن» هم نسخه‌هایی عامه‌فهم و ارزان‌قیمت از آثار کلاسیک فلسفةٌ 
ماتریالیستی منتشر می‌کرد. (پ.) 


٩‏ این کتاب به ترجمهٌ هنری هترینگتون (1160671082107 1160) در سال ۱۸۶۲ در قالب یک 
قتمتامة دیالمدار به تچاپ وسید. (پ:) 

کتاب «زندگانی مسیح» که در سال ۱۸۳۵ به قلم دیوید فردریک اشتراوس (نويسندة آلمانی و شاگرد 
هگل) نوشته شد در اصل به خود عیسی مسیح نمی‌پردازد بلکه پژوهشی است که نشان می‌دهد اکثر 
معجزات روایت‌شده در انجیل «افسانه»‌های هستند که اصول و باورهای یهودی را در قالب تمثیل 
روایت می‌کنند. هدف اشتراوس از نوشتن کتاب این بود که پیوستگی مسیحیت و بهودیت را نشان دهد 
و منکر هرگونه گسستی میان آن‌ها شود؛ اما بر خلاف قصد و نیت نویسنده توده‌های خلق کتاب‌اش را 
به عنوان حمله‌ای تمام عیار به خرافات مذهبی درک کردند. به همین دلیل کتاب اشتراوس در دههٌ 
نخست انتشارش به شهرتی بین‌المللی دست یافت و علاوه بر تجدیدچاپ‌های مکرر در آلمان به 
زبان‌های انگلیسی و فرانسوی و اسپانیایی و روسی هم ترجمه شد. (م.) 
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۰ ظاهراً انگلس قصد داشت در کتاب آتی‌اش راجع به تاریخ اجتماعی انگلستان شرح جامعی از آثار 
سیاسی و اقتصادی بورژوازی انگلستان بیاورد؛ همان‌طور که پیشتر توضیح داده شد اين کتاب هرگز به 


رشته تحریر درنیآمد . (پ.) 





پرولتار بای معدن کار 


تولید مواد خام و سوخت برای مانوفاکتورها چنان ابعاد غول‌آسایی دارد که انگلستان به 
انبوهی کارگر برای این کار نیازمند است؛ آن هم در حالی که از میان کل مصالح مورد 
نیاز صنایع فقط مواد معدنی یعنی فلزات و سوخت در انگلستان تولید می‌شوند (غیر از 
تولید پشم در حوزة کشاورزی). کورن‌وال" پر از معادن غنی مس و قلع و روی و سرب 
است. استافوردشایر و ولز و مقادیر انبوهی آهن به دست می‌دهند. کل شمال و غرب 
انگلستان و مرکز اسکاتلند و برخی نواحی ایرلند به وفور ذغال‌سنگ تولید می‌کنند." 


الوسصرمی ۶ 


اما کیی ۱۸۶۱ نداد دهع کشان شاعا در ممادن د بعانیا (یدون انسات ان نت تین ضوروت 


بوده است: 

نوع کانسار مردبالای۲۰سال مردزیر»۲سال زن‌بالای۲۰سال زن‌زیر۲۰ سال جمع 

ذغال‌سنگ ۸۳-۸ 1۳۳/۵۷۵ ۱۸۹۵ ۱۳۹۹6 ۱۱۳۳۳ 
مس ۳/۳ ۳۸۸ ۹۳ ۱۳۰۰ 92-۰۷ 
سرب 2۳۷ ۱۹۳۲ ۰ ۳۰ ۱۶۹ 
آهن ۳۷۳۷۳۳ ۳۳۹ 334 ۷۳ ۱۰۹۹ 
قلع 2-۲ ۱۳۹ ۸ ۸۲ ۸ 
سایر ۱۳-2۲ ۹ 2۷۲ ۱ ۱۳ 
کل ۱۳۹۳۳۸ 2" ۳۰۲ ۳۰۳۱ 2-۸۰ 


از آنجا که معمولاً کار معادن آهن و ذغال‌سنگ به دست افراد یکسانی انجام می‌گیرد بخشی از 
مان تشن دغال‌سیک, و هشن تسش کر از کار گران»ذگرشنده:جن شطر زاسایز)) 
بایستی به معادن آهن نسبت داده شوند. (انگلس) 
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در معادن منطقة کورن‌وال تقریباً ۱٩‏ هزار نفر مرد و ۱۱ هزار نفر زن و کودک در 
بخش‌های روی‌سطحی و زیرسطحی شاغل‌اند. در معادن زیرسطحی تفریباً فقط مردان 
و پسران بالای ۱۲ سال به کار گرفته می‌شوند. وضع این کارگران بر اساس گزارش 
« کمیسیون اشتغال کودکان» نسبتاً تحمل‌پذیر به نظر می‌رسد و انگلیسی‌ها به معدن‌چیان 
قوی و تتومندشان که رگه‌های مواد معدنی را در عمقی پایین‌تر از سطح دریا دنبال 
می‌کندذ می‌نازند: اما دربشش‌هایی از این گزارشن قضاوت سراپا مضاونی درباره وضع و 
سلامتی معدن‌چیان آمده است. گزارش هوشمندانة دکتر بارهام" نشان می‌دهد که تتفس 
در جوّ معادن (که حاوی اکسیژن اندکی است و با گردوغبار و دود مواد منفجره 
درآمیخته) شدیداً به شش‌ها آسیب می‌رساند و عملکرد قلب را مختل می‌کند و باعث 
هام هالنیت ارکان ها ای که ات کارشای رو ناقهد 
نردبان قبل و بعد از کار رسمی که در برخی معادن برای چابک‌ترین و قبراق‌ترین مردان 
یک ساعت زمانمی‌برذ) سه گرافی در اتکشاف مضرات فوق دارد: مردانی که از اوان 
ک کر بو ای کار عوازیت تال ابیت قروقام بان ما کم تن سای 
روی‌سطحی کار می‌کنند. بسیاری از مردان معدن‌چی یا در اثر سل حاد جوان‌مرگ 
می‌شوند یا در میان‌سالی در اثر سل مزمن می‌میرند؛ باقی‌شان در اثر پیری زودرس در ۳۵ 
ال هشال کی از کار ات آنان تفر با رفن او تردان هس تفر ی شوک لو رفن 
به سطح زمین می‌رسند سوز سرمای بیرون جای هوای دم‌کردة تونل را می‌گیرد. تغبیر 
تاکوای مات خی یش اه کار ری که ار لها ات اه ور ات 
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ارگان‌های تتفسی می‌شوند؛ اغلب این التهابات وخیم و کشنده‌اند. ظاهراً کار در بخش 
روی‌سطحی یعنی خرد کردن و جدا کردن سنگ‌های معدنی که به دست دختربچه‌ها در 
هوای آزاد به انجام می‌رسد شغل بی خطرتر و سالم‌تری است. 


معادن پهناور قلع آلستون مور" در شمال انگلستان در سرحدات نورث‌آمبرلند و دورام 
قرار دارند. گزارش‌های رسیده از این ناحیه ‏ بر گزارش‌های رسیده از کورن‌وال مهر تأیید 
می‌زند. در اینجا هم به دلیل کمبود اکسیژن و اشباع محیط کار با گردوغبار و دود مواد 
منفجره و بخار اسید کربنیک و سولفور مشکلات فروانی به وجود آمده است. بالتبع 
همچون کورن‌وال معدان‌چیان آلستون مور صغیرالجثه هستند و تقریباً همگی از ۳۰ 
سالگی تا پایان عمر از ابتلائات ریوی‌ای رنج می‌برند. اين ابتلائات که در صورت ادامة 
کار در معدن به سل ختم می‌شوند متوسط عمر خلق را به طرز گزافی پایین آورده‌اند. 
البته عمر معدن‌چیان اینجا تاحدی طولانی‌تر از کورن‌وال است زیرا در الستون مور هیچ 
کس تا ۱٩‏ سالگی پایش به معدن باز نمی‌شود ولی کار معدن‌چیان کورن‌وال از ۱۲ 
سالگی شروع می‌شود. با این حال بر اساس استشهادهای پزشکی اکثر کارگران الستون 
مور در سن 2۰ الی ۵۰ سالگی می‌میرند. از ۷۹ معدن‌چی‌ای که به شا کر شین ۶۵ 
اگم قانل امتها نت نو هر فان ذر امارهای شم فتاه زگ وشتاه است :۲۱۷ تفر 


ی هر ]۵ آسم جان داده‌اند. وضعیت نواحی اطراف به همین منوال 


0۲ ۸1۱00 2 
* همچنین گزارش کمیسیونر میچل (1۷1110611) در گرارش اشتغال کودکان. (انگلس) 
۰۲ 





است. برای مثال طول عمر میانگین در آلن‌دیل و استن‌هوپ" ‏ و میدلتون به ترتیب 4٩‏ و 
۸ و ۶۷ سال است و مرگ در اثر ابتلائات ریوی به ترتیب ۶۸ درصد و ۵۶ درصد و 
7 درصد کل مرگ‌میرها را دربرمی‌گیرد." بگذارید اين ارقام را با استاندارد به‌اصطلاح 
سوئدی یعنی آمارهای مفصل و دقیقی مقایسه کنیم که دربردارندة وضع مرگ‌ومیر در 
کل ایس ات و یش رتیت ایشا ندا زد 
متوسط طول عمر طبقة کارگر به رسمیت شناخته شده. بر اساس این آمارها میانگین 
عم افرادی که با پیش از ۱۹ سالک تم‌میزند به ۵۷۰۵ سال.می‌رسده با ان ساب 
کار در معادن شمال انگلستان باعث می‌شود معدن‌چیان به طور متوسط ۱۰ سال زودتر 
یزیا النعت بات بر بط داقتی که امارهام تفای توا ور طوام هت اتاتتارد 
کارگران مورد قبول واقع شده‌اند و نمایان‌گر متوسط شانس زندگی تحت شرایط 
نامساعد پرولتاریا هستند؛ یعنی استانداردی کمتر از طول عمر به‌هنجار طبقهُ متوسط. 
در اين ناحیه خوابگاه‌ها و جاخواب‌هایی پیدا می‌شوند که به لحاظ کنافت‌کاری و 
حال‌به‌هم‌زنی و تراکم همچون سکونت‌گاه‌هایی هستند که پیشتر در شهرهای بزرگ 
دیدیم. کمیسیونر میچل از خوابگاهی به طول ۱۸ فوت و عرض ۱۵ فوت بازدید کرد که" 


برای پذیرش ۶۲ مرد و ۱۶ پسر یعنی در مجموع ۵1 نفر مقرر شده بود؛ نیمی از ساکنان 


6ص اک و021مع۸۱۱ ۶ 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ در ادامه آمده: «باید به خاطر داشت که تمامی این داده‌ها 
فقط به معدن‌چیانی برمی‌گردد که تا پیش از ۱٩‏ سالگی پا به این کار نگذ اشته‌اند.» (پ.) 
" در ویراست‌های آلمانی به جای ادامٌ جمله آمده: «در آنجا ۵٩‏ نفر در ۱۶ جاخواب (به رسم خن 
کشتی‌ها رو و زیر دیگر جاخواب‌ها) می‌خواییدند» (پ.) 
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به رسم خن کشتی‌ها در جاخواب‌هایی می‌خوابیدند که بر روی دیگر جاخواب‌ها تعبیه 
شده بود. هیچ دریچه‌ای برای خروج هوای گندگرفته وجود نداشت و اگرچه از ۲ شب 
ماقبل بازدید هیچ کس در آن آغل نخواییده بود چنان بوی بدی در هوا موج می‌زد که 
کمیسیونر میچل حتی نتوانست یک لحظه تحمل‌اش کند. از چنین آغلی با ۵٩‏ نفر 
مستأجر در شب‌های گرم تابستان جز اين انتظاری نیست. یادتان نرود اینجا سکونت‌گاه 


آزادزادگان برایتونی است نه خن کشتی‌های آمریکایی انتقال برده. 


بگذارید ۷ مج توبن شاخه‌های معدن‌کاری بریتانیا یعنی آهن و ذغال‌سنگ نظر 
بيافکنیم. « گزارش کمیسیون اشتغال کودکان» اين ۲ را به طور مشترک و با ذکر تمام 
جزئیاتی به بحث گذاشته که بايستة اهمیت موضوع است. بخش نخست این گزارش 
کلا به وضع کارکنان معادن آهن و ذغال‌سنگ اختصاص یافته. با توجه به توصیف 
مشروح و مفصلی که از وضع کارگران صنعتی ارائه دادم در اینجا می‌توان به طور موجز و 
مختصر فقط به اندازه‌ای که لازمهٌ حوزة بررسی اثر حاضر است به موضوع پرداخت. 

کار در معادن ذغال‌سنگ و آهن تقریباً به شیوة یکسانی انجام می‌گیرد. در آن‌ها از 
بچه‌های ۶ پا ۵ یا ۷ ساله و اکثراً ۸ ساله کار می‌کشند. این بجه‌ها سنگ‌معدن و 
تعاس کم زا کش بترم نان کای ده اس فااشر رام مایرفنا فا اف 
جابه‌جا می‌کنند و درهایی را که شعبه‌های مجزای معدن را از هم جدا می‌سازد و 


هواگیری آن را تتظیم می‌کند" برای عبور و مرور کارگران و مواد خام می‌گشایند و 


* کلمات «هواگیری آن را تنظیم می‌کنند» در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ نیامده است. (پ.) 
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می‌بندند. معمولاً خردسال‌ترین کودکان به کار پاییدن درها گمارده می‌شوند. آنان بدون 
آنکه کوچک‌ترین کاری داشته باشد تا از یک‌نواختی خرفتی‌آور و کرخ‌کنندة عاطل 
نشستن دربيایند هر روز ۱۲ ساعت در تاریکی و تتهایی در گذرگاهی نمور نشانده 
م‌شتونق: بحایه‌ها کردن دغال‌سک وسعک اه کاشیار شاف استو کار گرانتاید 
نبوهی از مواد مستخرجه را در زن‌بر" روی سطح ناهموار معدن بر بستری از گل و لای 
رس از میان آب و لجن به زور دنبال خود بکشند. آنان ناچارند در سربالابی‌های تند از 
میان دالان‌هایی کوتاه بگذرند و در اين حین باید با وجود بار سنگین‌شان سینه‌خیز 
بروند. اين کار فرساینده به گرد پسربچه‌های درشت‌هیکل و دختران نیمه بالغ بسته 
می‌شود. بنا به مقتضیات به ازای هر زن‌بر ۱ مرد يا ۲ پسر به کار گماشته می‌شوند که 
یکی از آن‌ها زن‌بر را می‌کشد و دیگری هل می‌دهد. حفاری سنگ‌آهن با ذغال‌سنگ که 
به دست مردها یا جوانان نیرومند ۱۱ سال به بالا انجام می‌گیرد کار بسیار فرساینده‌ای 
اف شیر واه کار انا تا ات ات هی اه ۱۶ یات ظرن 
می‌کشد و به‌کرات ۲ برابر می‌گردد؛ به طوری که تمام کارکنان بخش زیرسطحی غالبا 
باید ۲۶ ساعت یا حتی ۳۱ ساعت بی‌وقفه کار کنند. فرجة غذاخوری معلوم نیست و 
افراد تا زمانی که گرسنگی ناچارشان نکرده باشد اجازة غذاخوردن پیدا نمی‌کنند. 


بخش‌های اسکانلند و برخی معادن ایرلند که فلاکت و بدبختی بر آن‌ها حاکم است مزد 
معدن‌چیان در مقایسه با مزد عمله‌های کشاورزی دورویرشان بالاست؛ در این مورد باید 
خاطر نشان نتا خت که معیشت عمله‌های کشاورزی در سطح گرسنه‌میری ار در 


2.1 


ادامه فرصت خواهیم یافت به اين حکم صرفاً نسبی (که به طور ضمنی دال بر مقايسة 
معدن‌چیان با بدبخت‌ترین اقشار انگلستان است) رجعت کنیم. فعلاً باید به مضراتی 
بپردازيم که از روش کنونی استخراج معدن ناشی می‌شود؛ خوانندگان خودشان قضاوت 


خواهد کرد که آیا دریافتی معدن‌چیان رنج و عذاب کارشان را جبران می‌کند یا نه؟ 


تمامی کودکان و نوجوانانی که برای جابه جا کردن ذغال‌سنگ و سنگ آهن به استخدام 
قتی اش ازع کر یفرط مب تالتته سین فر تامسشاته صضتعشی ای ک نا تن پلاعظه کن 
مطلق اداره می‌شوند هرگز نمی‌توان چنین زیاده‌کاری عام و گزافی را به چشم دید. کل 
« گزارش اشتغال کودکان» با چندین نمونه در هر صفحه شاهدی بر این ادعاست. 
به‌کرات پیش آمده که کودکان معدن‌جی نه محض بازگشت به خانه. جلوی آتش‌دان با 
کب اتاق ولو شوند,.ایشان بدون آنکه تافن بعوردن لقمه‌ای غذا عاشته باشتد في‌الفور نه 
خواب می‌روند و باید همان‌طور که در خواب‌اند بشویندشان و به رخت خواب ببرندشان. 
بعتین نش امن که کودکان کو را سانه نه تقواب» رف و والتت‌شان نان وا تیجهکنب 
خفته در میان جاده یافته باشند. یکی از رفتارهای رایج در میان کودکان معدن‌چی آن 
میت که کل یکفهرزقی سر چم مات تا کوفتگی تاقی ان فلا بر ا رکفت 
گذشته اندکی بهبود یابد. فقط تعداد انگشت‌شماری از آنان در کلیسا و مدارس یکشنبه 
حضور می‌یابند و وضع‌شان طوری است که معلم‌ها دائماً از خوابآلودگی مفرط و 
فقدان اشتیاق‌شان به یادگیری گله و شکایت می‌کنند. وضع دختران بزرگ‌سال و زنان 
دست‌کمی از اين بچه‌ها ندارد و معدن‌داران به وحشیانه‌ترین شکل ممکن از گرده‌شان 
کار می‌کشند. کار فرساینده‌شان تا سرحد زجر و شکنجه ادامه می‌یابد و به ساختمان 


۷ 


بدن‌شان آسیب وارد می‌آورد. نخستین نتيجة تقلای بیش‌ازحد زنان انحراف انرژی 
حیاتی به سمت انکشاف ناموزون عضلات‌شان است که در اثر آن ماهیچه‌های بازو و با 
و کمر و شانه و سینه که در فعالیت کشیدن و هل‌دادن درگیرند به طرزی غیرعادی رشد 
می‌کنند ولی سایر اعضای بدن آسیب می‌بینند و به دلیل کمبود مواد مغذی زار و نحیف 
می‌شوند. قد و قامت معدن‌چیان به‌غایت متحمل آسیب می‌شود و رشد آن یا متوقف 
می‌گردد يا در بهترین حالت به تخیر می‌افتد؛ تقریباً تمامی معدن‌چیان به جز 
معدن‌چیان لسترشایر و وارویک‌شایر" (که استثناً شرایط کاری مساعدی دارند) 
قدکوتاهاند. پسران همچون دختران با تأخیر بلوغ دست‌به‌گریبان‌اند و بلوغ‌شان اغلب تا 
۸ سالگی به تعویق می‌افتد. در یک مورد پسر ۱۹ ساله‌ای که برابر کمیسیونر سیمونز 
حاضر شده بود هیچ چیز در بدن‌اش (به جز وضع دندان‌ها) گواهی نمی‌داد بیش از ۱۰- 
۲ نالعا رنه کنن آممن ورام رات انیاسا انداش از اناد زقنه تکام 
است که به نوبت خود در سال‌های بعد تبعات بدی به دنبال خواهد آورد. ساختمان بدن 
کودکان زیر فشار کار تضعیف می‌شود و زمینة مناسبی برای اعوجاج ساق‌ها و خمیدگی 
روبه‌داخل زانوها و خمیدگی روبه‌بیرون پاها و ناهنجاری‌های ستون فقرات و سایر انواع 
ناهنجاری‌های اسکلتی پدید می‌آید. اين پدیده‌ها در نورث‌آمبرلند و دورام به اندازة 
لانک‌شایر و بورک‌شایر به‌تتاوب تکرار می‌شوند. بسیاری کسان (و نه فقط پزشکان) 
گواهی داده‌اند که می‌توانند یک معدن‌چی را بر اساس ریخت و قواره‌اش از میان صدها 


نفر تشخیص دهند. خاصه زنان اکان خر ان تبسن فا رام وافان سوم 
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سایر زنان کمرشان را راست کنند. همچنین شهادت داده شده است که کار زنان در 
معادن به ناهنجاری‌های لگن و بالتبع زایمان‌های سخت و حتی مرگ‌بار منجر می‌شود. 
صرف‌نظر از این ناهنجاری‌های موضعی معدن‌چیان ذغال‌سنگ از یک سری ابتلائات 
هام زد اند که پراماین ماهیت کار هدک وخید اسف رهز وزجا تصت 
امراض ارگان هاضمه از قبیل بی‌اشتهایی و دل‌پیچه و اسهال و استفراغ پرتکرارترین 
امراض‌اند. قوزبالا قوز این بیماری‌ها عطش شدیدی است که معدن‌چیان فقط می‌توانند 
آن را با آب کثیف و ولرم داخل معدن فروبنشانند. سایر ابتلائات در پی اختلالات 
گوارشی از راه می‌رسند. بارها و بارها از امراض قلبی (مخصوصاً توسیع بطون و تورم 
غشای بیرونی و انقباض دریچه‌های دهلیزی و تصلب مدخل آثورت) به عنوان 
بیماری‌های خاص معدن‌کاری سخن به میان آمده است که همه‌شان به سادگی بر 
اساس زیاده‌کاری توضیح‌پذیرند. این ادعا در مورد مرض تقریباً عمومی فتق نیز صدق 
ی‌کند: که جرو بعاات: مستفیم تفلاهای طرلانی معذی‌بچیان است. بقش‌ها تا دی به 
همین دلیل و تا حدی به دلیل جو ناسالم معدن که مملو از گردوغبار و بخار اسید 
کربنیک و گازهای هیدروکربنی است (و می‌توان به‌سهولت جلوشان را گرفت) به 
امراض زجرآور و خطرناکی مبتلا می‌شوند. آسم در برخی نواحی در سن ۶۰ سالگی و 
در برخی نواحی در سن ۳۰ سالگی در اکثر معدن‌چیان به منصهُ ظهور می‌رسد و طی 
یت کوتاهی: اسان زا ام کار انز طما جانودی: فر ها ادن میا کسانی که در 


محیط‌های مرطوب به کار گماشته می‌شوند خیلی زودتر پدیدار می‌گردد؛ برای مثال در 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اینجا آمده: «همچون امراض سایر معدن‌چیان». (پ.) 
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برخی تواحی. اسکانلند شش‌های آسیب‌دیده در سن ۳۰-۲۰ سالگی برای ابتلا به 
قاتا لربه و نیماری‌های فشت. کاملا مهیادو آماده هستد, یکی دیکر از امراض 
انحصاراً معدنی «سیاه‌خلط»" است که با اشباع شش‌ها از ذرات ذغال‌سنگ به وجود 
می‌آید و سستی عمومی بدن و سردرد و نفس‌تگی و خلط سینه از علائم آن است. اين 
پیماری در برخی نواحی به شکلی ملایم و خفیف پدیدار می‌شود اما در اکثر نواحی 
خاصه اسکاتلند به صورت یک بیماری لاعلاج درمی‌آید. در اين موارد نه فقط علائم 
فوق‌الذکر به نحو حادتری پدیدار می‌شود بلکه خس‌خس سینه و تبش قلب (بیش از 
۰ ضربان در دقیقه) و سرفه‌های خشک شدت می‌گیرند و تحلیل رفتن بدن و سستی 
فزاینده بر پیمار عارض می گردد و در مدت کوتاهی زحمت‌کش را از کار می‌اندازد. آخر 
و عاقبت محتوم تمام مبتلایان به این بیماری مرگ است. دکتر مک‌کلار" در پنکیت ند 
لوئین شرقی" شهادت داده است در هیچ یک از معادنی که تهوية مناسبی دارند خبری از 
این بیماری نیست اما بسیاری از معدن‌چیانی که از معادن هواگیر به معادن غیرهواگیر 
می‌روند گرفتار سیاهخاط می‌شوند. با این حساب تقصیر اين بیماری کارگری اساسا به 
گردن معدن‌داران پول‌پرستی است که از کاربرد دستگاه‌های تهویة هوا امتناع می‌ورزند. 
یکی دیگر از امراض شایع و عمومی معادن‌چیان ذغال‌سنگ (به استثنای معادن 
وارویک و لسترشایر) رماتیسم است که از رطوبت و نمناکی دائمی محیط کار ناشی 


می‌شود. 


* در ویراست‌های آلمانی معادل انگلیسی سیاه‌خلط» (01۵615010010) داخل پرانتز آمده. (پ.) " 
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در تمام نواحی معدن‌چیان ذغال‌سنگ در اثر بیماری‌های فوق بلالستثناء خیلی زود به 
سن پیری می‌رسند و بلافاصله بعد از ۶۰ سالگی ازکارافتاده می‌شوند؛ آگرچه در مناطق 
مختلف بیماری‌هایشان متفاوت است. معدن‌چیانی که بتوانند پس از 40 یا ۵۰ سالگی 
به اين پیشه ادامه دهند جزو ابرنادره‌ها به شمار می‌آیند. همگان قبول دارند که کارگران 
معادن ذغال‌سنگ در ۶۰ سالگی پا به سن کهولت می‌گذارند. البته این حکم فقط در 
مورد حفارانی است که ذغال‌سنگ را از بسترش می‌کنند. بارکن‌ها" که قطعات سنگین 
اک را نف درون زو انس وه درس ۳ ای سالگ اهر ره 
می‌شوند - در حوزة معادن ذغال‌سنگ این ضرب‌المثل سر زبان‌ها افتاده است: «مثل 
بارکن جوان‌نشده پیر شد». ذغال‌چی‌ها به دلیل کهولت پیش‌رس‌شان خیلی زود 
می‌میرند و به ندرت پیش می‌آید که یکی از آنان به سن ۱۰ سالگی برسد. حتی در 
اقا دشن شون ی فان کدهاین ازشر ابطاسها مساخه یر غوودا رین فقط 
تعداد کمی از معدن‌چیان ذغال‌سنگ پا په ۵۰ سالگی می‌گذارند. طبیعتاً در معادن نیز 
همچون میل‌ها عدم استخدام مردان سن‌بالا به موازات سالخوردگی زودهنگام‌شان 
شتفون اس هر نان انیت تم رنه رت سای فران رن اک 
پی‌آمدهای کار معدن را به طور خلاصه و موجز جمع‌بندی کنیم هم‌صدا با کمیسیونر 
دکتر اسمیت ساوی‌وود" به اين نتیجه خواهیم رسید که به‌واسطٌ کش آمدن دورة کودکی 


و پیش افتادن سن پیری لاجرم دورة بزرگ‌سالی (یعنی دوره‌ای از زندگی که انسان در آن 
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به بالاترین حد قوای جسمانی خود می‌رسد) به شدت کوتاه می‌شود؛ آن هم در حالی 
که متوسط طول ع معل نان یار باییدار از بل مان کی سای کار گراخ است. این 


را هم باید به پای بورژواها گذاشت. 


فی ایشا زب فرط رس روط نه معا ان اف معا سک اد کشی شومارف 
معادن که کارگران روی رگه‌های کم‌مایه به کار گماشته می‌شوند وضع امور از این هم 
بدتر است. در اینجا اگر ریگ‌ها و رس‌های مجاور رگه را بکنند هزینة تمام‌شدة 
ذغال‌سنگ خیلی گران درخواهد آمد. از این رو معدن‌چیان فقط اجازة حفاری رگة 
ذغال‌سنگ را دارند. بدین ترتیب دالان‌های معدن که ارتفاع متعارف‌شان باید بیش از + 
با فیک باخ دی انها بان کرتاه وهی قوس ایتی که اضلا و ایدا مش بان خر اما 
سر پا ایستاد. در اینجا زحمت‌کشان به صورت درازکش با نوک کلنگ‌شان ذغال‌سنگ 
را می‌گنند و برای استراحت آرنج‌شان را تکیه‌گاه می‌کنند که به نوبت خود به تورم مفصل 
آرنج منجر می‌گردد؛ در مواردی که کارگران ناچار می‌شوند روی زانوهایشان تکیه کنند 
تورم مفصل زانو در پی می‌آید. زنان و کودکان باید ذغال‌نگ را در زن‌برهایی که با یراق 
و زنجیر به آنان بسته شده است (غالباً زنجیر از بین پاهایشان می‌گذرد) به حالت 
سینه‌خیز جابه‌جا کنند و در همین حال مردان زن‌بر را از پشت با سر و شانه هل 
می‌دهند. هل دادن زن‌بر بدین شیوه موجد زخم‌های موضعی و آماس‌های دردناک 
پوست سر می‌شود. در بسیاری از موارد محیط دالان به شدت مرطوب است و کارگران 
باید از میان آبی کثیف و شور به عمق چند اینچ سینه‌خیز بروند؛ بدین ترتیب پوست 


تن‌شان در معرض انواع و اقسام نمک‌های معدنی و مواد سوزآور قرار می‌گیرد. به 


۲ 


سادگی می‌توان تصور کرد این مشقات برده‌وار و وحشتناک چقدر به بیماری‌های خاص 


این فقط گوشه‌ای از بدیختی‌هایی است که به سر معدن‌چیان ذغال‌سگ»می‌آید: در کل 
امپراطوری بریتانیای کبیر نمی‌توان هیچ شغلی دیگری را یافت که طرق مختلف‌اش برای 
کندن کلک مزدبگیران تا این حد متنوع باشند. معدن ذغال‌سنگ صحنة نمایش انبوهی 
از دهشتناک‌ترین فجایع است که تمام‌شان از خودخواهی بورژوازی نشأت گرفته‌اند. 
گازهای هیدروکرین که آزادانه و بی‌هیج مانعی در این معادن منتشر می‌شوند در ترکیب 
با هوا مادة محترقه‌ای را به وجود می‌آورند که با کوچک‌ترین شعله‌ای به سرعت منفجر 
می‌گردد و هر احدالناسی را که در اطراف باشد در دم می‌کشد. اين قبیل انفجارها 
همه‌روزه در معادن مختلف رخ می‌دهند. فقط در یک مورد به تاریخ ۸ سیتامبر ۱۸۶۶ 
در دورام ۹۱ نفر از مزدبگیران شرکت دغال‌سنگ هاسول" در انفجار معدن کشته شدند. 
بخار اسید کربنیک که به مقدار گزاف در این معادن متصاعد می‌شود و در عمیق‌ترین 
بخش‌ها متراکم و انباشته می‌گردد و تا حد قامت انسان بالا می‌آید هر کسی را که 
گرفتارش شود خفه می‌کند. البته درهایی که بخش‌های مختلف معدن را از هم جدا 
می‌کنند به منظور جلوگیری از گسترش احتراقات و بستن راه گازها تعبیه شده‌اند؛ ولی 
مسأله اين است که مسئولیت پاییدن درها به کودکان خردسالی سپرده می‌شود که اغلب 
غوای‌شان عیبر با مساسضا خفلت می کت. به همین ادلیل ختهیدات :پیش گر اند کل 


خواب‌وخیالی بیش نیست. تهوية مناسب معادن به‌مدد دالان‌های انتقال هوای تازه 


هام ااو«وم11 ٩‏ 
۳ 





می‌تواند تأثیرات آسیب‌زای هر دو نوع گاز را تا حد زیادی برطرف کند اما بورژواها راضی 
نمی‌شوند پول‌شان را برای حفر تونل اضافی دور بریزند. مقرون‌به‌صرفه‌تر این است که به 
مزدبگیران‌شان دستور دهند از فانوس دیوی" استفاده کنند. اما فانوس ایمن‌سازی‌شده 
به دلیل نور بی‌رمق‌اش کلا به درد نمی‌خورد و همواره شمعی جایگزین آن می‌شود. بدین 
ترتیب اگر انفجاری رخ دهد گناه‌اش به گردن بی‌مبالاتی معدن‌چیان می‌افتد؛ اگرچه 
بورژواها می‌توانستند احتمال انفجار را با فراهم آوردن تهویةٌ خوب تقریباً غیرممکن 
تس ای هه بو نک پارسفت تاش ای کار موی ان 
ی ام پم مق مق با مقعت بورقوآها تفر یی ایتک ها ی فان ینک ر] تا 
جایی که امکان‌اش هست استخراج و اینگونه سوانح بدین دلیل رخ می‌دهند. 
طنابی که مزدبگیر با استفاده از آن از معدن پایین می‌رود اغلب پوسیده است و به‌راحتی 
می‌گسلد و معدن‌چی بدبخت سقوط می‌کند و له‌ولورده می‌شود. بر اساس گزارش‌های 
مابنینگ ژورنال این سوانح (که:من, فرصتی: برای پرداختن به تک‌نک‌نشان ندارم) 
سالانه ۱ هزار و ۶۰ نفر را به کام مرگ می‌فرستند. ‏ نشرية ((منجستر گازدین» هفته‌ای 
دستکم ۳-۲ سانحه را فقط در لانک‌شایر گزارزش می‌دهد. در تمام حوزه‌های معدنی 
کنتانین که کواهی پزشتکی قانوتی :را صاخوشی کنن. تفریبا درراهیة مواره ید مطذن‌داران 
وابسته‌اند و گزارش سانحه را سوگیرانه می‌نویسند. حتی اگر اینطور نباشد باز هم آداب و 
رسوم کهن تضمین می‌کنند رأی هیأت منصفه «مرگ تصادفی» باشد. از این گذشته 


هیأت منصفه علاقة چندانی به پیگیری وضع معادن ندارد زیرا اصولاً از این موضوعات 


مها رو ۶ 
1 





و رخ ‌آوره از اسان اشها کروکان تصراضا معلن داران ترا بان 


به ادعای « گزارش کمیسیون اشتغال کودکان» وضع آموزش و اخلاقیات معدن‌چیان در 
کوژووال فستا غوب ویر الستون موز عالی. است:اما دز سوزه معادن دغال‌سسگ 
وضع امور کاملاًافتضاح است و سطح آموزش و اخلاقیات بی‌نهایت نازل گزارش شده. 
معدن‌چیان روستانشین به حال خود رها گشته‌اند؛ کافی است سرشان به کار فرسایند: 
خودشان باشد تا هیچ بنی‌بشری غیر از نیروهای پلیس بابت آن‌ها به زحمت نیافتد. به 
همین دلیل و همچنین بدین دلیل که کودکان از خردسالی به کار وادار می‌شوند آموزش 
قکی ان مها مقاو ان سای نان تههارش ووانه دشت سس دا ند ورین ان 
و مدارس یکشنبه با وجود معلم‌های به‌دردنخورشان صرفاً برای ماست‌مالی‌اند. از این 
رو فقط تعداد انگشت‌شماری سواد خواندن دارند و کسانی که می‌توانند بنویسند از این 
هم کمترند. تلها چیزی که باعث می‌شود معدن‌چیان ذغال‌سنگ به آگاهی برسند این 
واقعیت است که دستمزدشان در ازای مشقات کار نفرت‌انگیز و خطرناکی که انجام 
می‌دهند بسیار پایین است. آنان به ندرت به کلیسا می‌روند و روحانیون دائماً از این 
موضوع می‌نالند که لامذهبی خلق معدن‌چی ورای هرگونه قیاسی است. بی‌توجهی آنان 
به آمور دینی و روحانی چنان است که کارورهای فاکتوری (که در صفحات قبل 
لامذهبی‌شان را با ذکر چند نمونه به تفصیل نشان دادم) حتی به گرد پایشان نمی‌رسند. 
معدن‌چیان ذغال‌سنگ از مذهب فقط الفاظ مربوط به قسم خوردن را می‌شناسند. 
اخلاق معدن‌چیان توسط شغل‌شان بر باد فنا رفته و مثل روز روشن است که 


زیاده‌کاری‌هایشان نتیجه‌ای جز می‌خوارگی ندارد. در مورد روابط جنسی باید گفت که 
مردان و زنان و کودکان شاغل در معادن به دلیل گرمای شدید برهنه یا نیمه‌برهنه کار 
می‌کنند و می‌توان تصور کرد که این وضع در معادن تاریک و خلوت چه تبعاتی خواهد 
داشت. تعداد فرزندان نامشروع در این نواحی به طرز نامتناسبی بالاست و نشان می‌دهد 
که در زیر زمین بر این جمعیت نیمه‌وحشی چه چیزها می‌گذرد؛ و در عين حال ثابت 
می‌کند آمپزش نامشروع ۲ جنس در اینجا بر خلاف شهرهای بزرگ به هیچ وجه تا 
سطح فحشا سقوط نکرده است. کار زنان در معادن همان عواقبی را هبار می‌آورد که در 
فاکتوری‌ها دیدیم: اضمحلال خانواده و عجز مادر در خانه‌داری. 


وقتی « گزارش کمیسیون اشتغال کودکان» در صحن پارلمان ارائه شد رد اشلی با شتاب 
فراوان لایحه‌ای را پیش کشید که کار زنان در معادن را مطلقاً ممنوح و کار کودکان را 
عمدتاً محدود می‌کرد. اگرچه اين لایحه رأی مثبت گرفت" ولی در اکثر نواحی روی 
کاغذ باقی ماند زیرا هیچ کس برای بازرسی معادن و نظارت بر نحوة اجرای قانون 
منصوب نشد. طفره رفتن از قانون در نواحی روستایی (که اکثر معادن در آن واقع‌اند) 
کار بسیار ساده‌ای است. سال پیش وقتی «اتحاديه معدن‌چیان» رسماً به اطلاع وزبر 
کشور رساند که بیش از 1۰ زن در معادن ذغال‌سنگ همیلتون" اسکانلند مشغول به 
کارند هیچ کس شگفت‌زده نشد؛ پا وقتی نشریهُ «منچستر گاردین» گزارش داد 
دختربچه‌ای در انفجار معدنی در نزدیکی ویگان جان سپرده است هیچ کس کک‌اش 


صمتاتصرم۲ ۶ 


۳ 





نگزید که به واسطه این سانحه یک تخلف قانونی برملا شده است. شاید در چند مورد 
از استخدام زنان ممانعت به عمل آمده باشد اما به‌طورکلی اوضاع بی‌تغییر مانده است. 


مصیبت‌هایی که معدن‌چیان بدان خو کرده‌اند بیش از این‌هاست. اگرچه بورژوازی 
سلامتی خلق معدن‌چی را به باد فنا داده و آن‌ها را در معرض خطرات جانی گذاشته و 
هرگونه فرصت آموزش را از چنگ‌شان قاپیده است مادامی که با منشی بسیار وقیحانه‌تر 
غارت‌شان نکرده باشد دل‌اش آرام نمی‌گیرد. سیستم تهاتری در اینجا قاعده است نه 
استثنا و به صریح‌ترین و بی‌پرده‌ترین شکل ممکن به اجرا در می‌آید. سیستم بنگلکی هم 
عمومیت دارد و تقریباً اجباری است و برای چپاول هر چه پیشتر کارگران مورد استفاده 
قرار می‌گیرد. به اين ۲ ابزار ظلم و تعدی بایستی سایر انواع تقلب‌های بی‌شرمانه و 
آشکار را بيافزاييم." در حالی که ذغال‌سنگ برحسب وزن به فروش می‌رسد مزد 
کارگران بر حسب حجم و پیمانه پرداخت می‌گردد. اگر زن‌بر کاملا پر نشده باشد کارگر 
در ازای آن هیچ مزدی نمی‌گیرد آن هم در حالی که در ازای حجم اضافی حتی یک 
فارتینگ گیرش نمی‌آید. اگر مقدار خاک موجود در زن‌بر بیش از حد مشخص باشد نه 
تتها مزد کارگر می‌پرد بلکه جریمه می‌شود؛ حال آنکه این موضوع بیش از آنکه تقصیر 
معدن‌چی باشد ناشی از کیفیت و نوع دک دغال‌ تک است. جریمه‌ها به صلاح‌دید 
مباشر و در غیاب کارگران تعیین می‌شوند و سیستم‌شان چنان سخت‌گیرانه است که 
گاهی معدن‌چی پس از یک هفته عملگی کردن به هنگام مراجعه برای دریافت 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ به جای این جمله می‌خوانیم: «بایستی اشکال گوناگون 
۷ 





دستمزدش از زبان مباشر می‌شنود که نه تتها هیچ مزدی به او تعلق نمی‌گیرد بلکه باید 
فلان‌قدر و فلان‌قدر به عنوان مازاد جریمه‌هایش بیردازد. دست مباشر به عنوان قدرت 
مطلقهة حاکم بر مزدها کاملاًباز است و می‌تواند با آنچه که بر اساس دفتر و دستک‌اش 
در ازای کارانجام‌شده می‌پردازد به نفع خودش عمل کند. کارگر هم ناچار است به حرف 
او تمکین نماید. در برخی معادن که پرداخت مزد بر حسب جرم است از وزنه‌های 
قلابی‌ای استفاده می‌شود که سبکی و سنگینی‌شان به هیچ وجه در معرض آزمون 
بازرسان دولتی قرار نمی‌گیرد. در یکی از معادن ذغال‌سنگ رسماً مقرراتی وضع شده 
است مینی بر اینکه آکر ژحمت‌کشی قصد.داشته باشد در مورد نادرستی وزنه‌ها شکایت 
کند باید موضوع را از ۳ هفته قبل به اطلاع مباشر برساند! در بسیاری از نواحی 
معضوضا در شمال : ادکاستان: معلنداران. طبی غرف. با کارگران :گرارداد یکساله 
می‌بندند؛ کارگران تعهد می‌دهند طی این مدت برای هیچ صاحب‌کار دیگری کار نکنند 
حال آنکه معدن‌داران اصلاً و ابا ملزم نیستند به آنان کار بدهند. بدین ترتیب بسیاری از 
زحمت‌کشان چند ماه پیکار می‌مانند و اکن طوع این مدت جای دیگری دنبال کار بگردند 
به دلیل نقض عهد 1 هفته به چرخ تردمیل بسته می‌شوند. در یکسری از قراردادها کار 
۶ روزة ۲۱ شیلینگی به کارگران وعده داده می‌شود اما چنین چیزی عملاً به انجام 
نمی‌رسد. در قراردادهای دیگر صاحب‌کارها پیش‌پرداخت ناچیزی به معدن‌چیان 
می‌دهند که باید در ادامه با کار و زحمت جبران شود؛ بدین ترتیب معدن‌داران با 
بدهکارسازی زحمت‌کشان آنان را به خود وابسته می‌کنند. در شمال اين رسم جا افتاده 
است که مزدها را به عنوان ودیعه نگه می‌دارند و پرداخت را یک هفته عقب می‌اندازند تا 
به این ترتیب معدن‌چیان به کارشان زنجیر شوند. نهایتاً برای کامل کردن بردگی کارگران 


۸ 


دربند تقریباً تمام قضات دادگاه حل اختلاف در حوزة معادن ذغال‌سنگ یا معدن‌دارند یا 
دوستان و بستگان معدن‌داران‌اند و بدین ترتیب صاحب‌کارها در اين مناطق فقیر و 
نامتمدن از قدرت نامحدودی برخوردار می‌شوند. معدود روزنامه‌های اینجا همگی در 
خدمت طبقة حاکم‌اند و به ندرت اثری از سایر شکل‌های آژیتاسیون" به چشم می‌آید. 
اينکه قضات دادگاه حل اختلاف (که در حریان شکایات علیه خودشان بر مسند 


قضاوت می‌نشینند) معدن‌چیان بینوا را تا چه حد تاراج می‌کنند و چه ظلمی بر آنان روا 


می‌دارند ورای تصور اینتنتء 


این وضع مدت‌ها ادامه داشت. کارگران هیچ فرجامی جز اين نمی‌شناختند که کل 
زندگی‌شان را ببازند. اما رفته‌رفته در نواحی صنعتی‌تر تماس‌های مکرر کارورهای آگاه با 
معدن‌چیان اثر بخشید و روحیه اعتراضی در برابر سرکوب‌های بی‌شرمانةٌ «سلاطین 
ذغال‌سنگ» سربرآورد و مزدبگیران دست‌به‌کار تشکیل اتحادیه و سازمان‌دهی 
اعتصاب‌های گاه‌وبیگاه شدند. معدن‌چیان نواحی متمدن‌تر با جان و دل به چارتیست‌ها 
پیوستند. آما حوز؛ عظیم ذغال‌سنگ شمال انگلستان که ارتباطات‌اش با کارگران 
صنعتی قطع بود همچنان عقب‌افتاده باقی ماند تا اینکه پس از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر 
چارتیست‌ها و برخی معدن‌چیان آ گاه سرانجام در سال ۱۸۶۳ روحيهٌ اعتراضی در آنجا 
نیز به جوشش درآمد. جنبش به خوبی در میان کارگران نورث‌آمبرلند و دورام نفوذ پیدا 
کرد و آنان را در خط مقدم «اتحادیُ سراسری معدن‌چیان ذغال‌سنگ کل بریتانیا» قرار 
داد. اتحادیه به سرعت در میان اکثر معدن‌چیان ناحیه گسترش یافت. از هر گوشه‌وکنار 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸2۵ و ۱۸۹۲ آمده است: «سایر آژیتاسیون‌های سیاسی». (پ.) 
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نمایندگانی برگزیده شدند تا همه‌جا گردهم‌آیی برگزار کنند و اعضای جدید را جذب 
نمایند. در نخستین کنفرانس نمایندگان که سال ۱۸۶۶" در منچستر برگزار شد بیش از 
راز ان تساه ور دک ان فد دی در کیک را 
بعد در گلاسکو برگزار گردید به ۱۰۰ هزار نفر رسید. در این کنفرانس‌ها همه امورات 
معدن‌چیان ذغال‌نگ مورد بحث قرار گرفت و تصمیماتی در مورد اعتصاب‌های 
عظیم‌تر اتخاذ گردید. چندین نشریه برای دفاع از حقوق معدن‌چیان تأسیس شد؛ 
من‌جمله ماهنامة «ماینرز ادووکیت» در نیوکاسلپون‌تین . معدن‌چیان یکی از 
نمایندگان بریستولی چارتیست‌ها به نام دبلیو. پی. رابرت" را که پیشتر در محکمه‌های 
چارتیسنتی خوش درخشیده بود به عنوان («تمایندة ارشد» برگزیدند. ۳۱ مارس ۱۸۶۶ 
قراردادهای تمام معدن‌چیان نورث‌آمبرلند و دورام منقضی می‌شد و رابرت وکالت داشت 
موافقت‌نامٌ جدیدی را تتظیم کند که مطالبات مزدبگیران به شرح زیر در آن گنجانده 
شده بود: (۱) پرداخت مزد برحسب وزن به جای حجم (۲) وزن‌کشی به وسیله وزنه‌های 
متداول و در معرض بازرسی دولتی (۳) تجدید قرارداد کاری در هر نیم‌سال (۶) 
پرداخت مزد بر حسب کار انجام‌گرفته و الغای سیستم جریمه‌ها (0) در مورد 
معدن‌چیانی که باید منحصراً در خدمت یک معدن‌دار باشند ارائهُ تضمین‌های لازم از 
سوی معدن‌داران جهت به‌کارگیری معدن‌چیان به مدت حداقل ۶ روز در هفته یا 


شا موت ماو ورن از استال انم موافتتابد دای (ساطی)یی شاخ 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ آمده است «ژانویة سال ۱۸۶۶». (پ.) 
10100۳8-106 ۱۵77625016 اه منمم۸۵0/0 و معط مد ۲ 
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نمایندگی برای مذاکرات برگزیده شد. پاسخ این بود که اتحادیه از نظر سلاطین وجود 
خارجی ندارد و آنان فقط با زحمت‌کشان منفرد معامله می‌کنند. در قراردادی که 
سلاطین پیش می‌گذاشتند هیچ یک از امتیازات فوق لحاظ نشده بود. طبیعتاً 
شمیت کهان امه وی سیگ مت دارای توت و ایا اعارن یک دادیت: ۳۱ مرن 
۶ بیش از ۰؛ هزار معدن‌چی کلنگ‌هایشان را زمین گذاشتند و تمامی معادن این 
بخش را خالی وانهادند. اتحادیة معدن‌چیان تا چند ماه توانست از صندوق پشتوانة 
اعتصاب برای هر خانواده سهمی هفتگی برابر ۲ شیلینگ و ۱ پنی کنار بگذارد. در 
همان حال که معدن‌چیان صبر و تحمل اربابان‌شان را محک می‌زدند رابرت با پشتکاری 
بی‌نظیر مشغول سازماندهی اعتصاب و آژیتاسیون بود و برای برگزار کردن گردهم‌آبی‌ها 
پیوسته چهارگوشة انکلستان را زير پا می‌گذاشت" و کار آژیتاسیون را با سخنرانی‌های 
قانونی و مسالمت‌آمیز پیش می‌برد. ابتدای سال نو جنگ علنی رابرت علیه قاضی‌های 
مستبد دادگاه حل اختلاف و اربابان سیستم تهاتری آغاز شد. هیچ کس در انگلستان 
تابه‌حال چنین چیزی را به چشم ندیده بود: هر وقت قضات دادگاه حل اختلاف بر ضد 
یک کارگر حکم می‌دادند رابرت با درخواست استیناف از «دیوان عالی ملکه» موکل‌اش 
را به لندن می‌برد و با گرفتن حکم برائت نجات‌اش می‌داد." به اين ترتیب بود که 
عالیجناب ویلیامز یکی از قضات دیوان عالی ملکه حکم به برائت ۳ معدن‌چی داد که 
پیشتر در دادگاه حل اختلاف پیلستون استافوردشایر جنوبی محکوم شده بودند؛ 


جرم‌شان این بود که از کار کردن در تونلی که بیم ریزش آن می‌رفت (و دست‌آخر قبل از 


" در ویراست‌های آلمانی در ادامه آمده: «و اجتماعاتی را در حمایت از اعتصاب گرد می‌آورد». (پ.) 
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رجوع‌شان فروریخت) سر باز زده بودند. پیش از آن نیز رابرت در موقعیتی دیگر موفق 
شده بود حکم برائت 1 نفر از زحمت‌کشان را از قاضی پانسون" بگیرد. نام رابرت 
تدریجاً لرزه بر اندام معدن‌داران انداخت. نخستین هفت ژانویه" رابرت راهی پریستون 
شد تا در مورد اتهامات ۶ نفر از موکلان‌اش که در آنجا زندانی بودند تحقیق و تقحص 
کند اما به محض رسیدن دریافت که هر ۶ زندانی پیش از اتمام دوران محکومیت‌شان 
آواق شته ان ریت با ال اشتتاف رام ۷ تفر از وکا زان در زلوان مت 
محبوس بودند موفق شد حکم برائت هر ۷ نفر را از قاضی وایت‌من" بگیرد. در پرسکات 
٩‏ تفر از معدن‌چیان به جرم ایجاد آشوب در معادن سنت‌هلن لانک‌شایر جنوپی تحت 
بازداشت موقت منتظر محاکمه بودند اما وقتی پای رابرت به پرونده باز شد ناگهان 
همه‌شان آزاد شدند. اين جدال‌ها در نیمه نخست ماه فوریه رخ داد. ماه آوریل رابرت 
موجبات آزادی ۱ معدنچی از زندان دربی و ۶ معدن‌چی از زندان ویک‌فیلد" و ۶ 
معدن‌چی از زندان لستر را فراهم کرد. کشمکش همچنان ادامه یافت تا اینکه دست‌آخر 


داگ‌بری‌ها " وادادند و حقوق معدن‌چیان را به رسمیت شناختند. سیستم تهاتری هم به 


۶ 10020 ۳2۵0 

* در ویراست‌های آلمانی آمده: «معدن‌دارانی که خودشان قاضی دادگاه حل اختلاف بودند». (پ.) 

" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ «ماه فوریه» آمده است. (پ.) 
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سرنوشت فوق دچار شد. رابرت تک‌تک معدن‌داران بدنام را به دادگاه کشاند و علی‌رغم 
می‌میلین فضات داد کاه عل اعتلاف:وادارشان کرد رآینه معکوست معان‌دارای بدشند. 
«نمايندة ارشد» که علی‌الظاهر در آن واحد همه جا حضور داشت با «آذرخش»هایش 
چنان رعب و وحشتی در دل معدن‌داران انداخته بود که یکی از مسسات مبتنی بر 
سیستم تهاتری در بلپر" (حومهٌ دربی) به محض پیدا شدن سر و کلةٌ رابرت اعلامية زیر 
را منتشر کرد: 
توجه! توجه! 

به نظ رآقایان هاسلم ‏ وقت آن است که جهت جلوگیری از هرگونه سوءتفاهمی به اطلاع برسانند 
کلیُ مزدبگیران تحتاستخدام شرکت ذغال‌سنگ پنریچ دستمزدشان را تمام و کمال به پول نقد 
دریافت خواهند کرد و مختار خواهند بود آن را آزادانه و به دلخواه خود خرج کنند. هیچ اجباری 
به خرید از فروشگاه آقایان هاسلم نیست اما مزدبگیران می‌توانند کمافی‌السابق با خرید از آنجا 
از مزایای قیمت‌های عمده‌فروشی بهره‌مند شوند. مزدبگیران خواه به این فروشگاه بروند خواه 


به فروشگاه‌های دیگر در هر صورت از کار و مزد یکسان بهره‌مند خواهند شد. 


این پیروزی‌ها مایةُ مسرت کل طبقهُ کارگر انگلیس بود و انبوهی از اعضای جدید را 
جذب اتحادیه‌های کارگری کرد. در همین حال اعتصاب شمال به پیشروی‌هایش ادامه 
می‌داد. خدمةٌ معادن همگی دست از کار کشیده بودند و نیوکاسل به عنوان عمده‌ترین 
بندر صادرکنندة ذغال‌سگ چنان از این کالا تهی شده بود که باید برخلاف نص صریح 


هم( ۶ 
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ضرب‌المثل مشهور انگلیسی از سواحل اسکاتلند به آنجا ذغال‌سنگ می‌بردند. " در بدو 
امر صندوق پشتوانة اتحادیه کفاف اعتصابیون را می‌داد و همه چیز روبه‌راه بود اما از 
اوایل تابستان ادامة مبارزه برای معدن‌چیان روزبه‌روز زجرآورتر شد. آنان دیگر هیچ پولی 
نداشتند و قحطی بزرگی بر اعتصاییون مستولی گردید. کمک‌های کارگران سایر 
شاخه‌های صنایع انگلستان فقط بخش بسیار کوچکی از نیازهای اعتصابیون پرشمار را 
پوشش می‌داد و باقی‌شان ناچار بودند به بهایی گزاف از مغازه‌داران خرده‌پا نسیه بگیرند. 
همه رسانه‌ها به استثنای تعداد انگشت‌شماری از نشریات پرولتری علیه اعتصابیون 
روا و و واها شش آن عله قلیل که اسان رای بسانت از مما تشن مق 
کافی انصاف و مروت داشتند) فقط بر اساس دروغ‌پراکنی‌های روزنامه‌های فاسد لیبرال 
و محافظه‌کار از وضع معدن‌چیان خبردار می‌شدند. البته هیأت ۱۲ نفرة نمایندگان 
اعتصابیون که به لندن رفته بودند مقداری پول از پرولترهای آنجا گرفتند؛ اما این هم 
خیلی کم بود و نمی‌توانست دردی از تودة انبوهی دوا کند که محتاح حمایت بودند. 
علی‌رغم هم این‌ها معدن‌چیان ثابت‌قدم ماندند و از همه مهم‌تر این که متانت و آرامش 
خود را در برابر عداوت‌ها و تحریکات معدن‌داران و اعوان و انصارشان حفظ کردند. 
اعتصابیون نه دست به هیچ عمل انتقام‌جویانه‌ای زدند و نه هیچ خائنی را به باد کتک 
گرفتند و نه حتی یک بار از جایی دزدی کردند. بدین ترتیب اعتصاب پا به ماه چهارم 


کذاست. در تمام ات مدت هیچ کورسویی پیدا نبود که معدن‌داران بتوانند دست بالا را 


" در ویراست‌های آلمانی قسمت پایانی جمله بدین شکل نوشته شده است: «آگرچه «ذغال‌سنگ به 
نیوکاسل بردن» در زبان انگلیسی همان معنایی را دارد که «بوف به آتن بردن» در زبان یونانی؛ یغنی 
اصطلاحاً انجام کاری مطلقا اند و بیهوده)). (پ.) 
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بگیرند. البته آنان یک راه‌حل دیگر در آستین‌شان داشتند. سلاطین ذغال‌سنگ ناگهان 
یاد سیستم بنگلکی افتادند و به ذهن‌شان خطور کرد که خانهُ این جان‌های شورشی 
چیزی جز ملک‌طلق معدن‌داران نیست. پس اول ماه جولای به کارگران اخطار تخلیه 
دادند و ظرف یک هفته بیش از ۶۰ هزار نفر از آنان از خانه‌هایشان بیرون انداختند. این 
اقدام با سنگدلی منقلب‌کننده‌ای به انجام رسید. مشتی مزدور سالخوردگان و کودکان و 
حتی زنان پابه‌زا را بی‌رحمانه از بسترهایشان بیرون می‌کشیدند و به گوشة خیابان 
پرت‌شان می‌کردند. یکی از گماشته‌ها گیس زنی را که از درد زایمان به خود می‌پیچید در 
چنگ‌اش گرفته بود و او را می‌کشید تا به خیابان بیاندازدش. خیل سربازان و پلیس‌ها 
حاضر و گوش‌به‌زنگ بودند تا به محض مشاهدة اولین مقاومت به روی خلق آتش 
بگشایند؛ کافی بود قضات دادگاه‌های حل اختلاف (که کل معرکه زیر سر خودشان بود) 
لب تر کنند. زحمت‌کشان اين حرکت را هم بدون هیچ مقاومتی تحمل کردند. 
تن داران ام داششد. که موویگران شفابار دیحوت بر سل تا اند آنان رنه 
بهانة تخطی از قوانین با تمام قوا زیر ضرب ببرند و اعتصاب را با مداخلة ارتش پایان 
ده با مسلنجیان ي هااق که ها رهای اف تفای رهاط ره 
بودند موضع‌شان را حفظ کردند و اسباب‌واثائیه‌شان را در زمین‌های بایر و کشتزارهای 
درویده برپا ساختند و دندان روی جگر گذاشتند. بعضی‌ها که جایی گیرشان نیامده بود 
کنار جاده‌ها و بین نهرها چادر زدند. عده‌ای که روی اراضی دیگران بیتوته کرده بودند 
تحت پیگرد قرار گرفتند و به دلیل وارد آوردن آسیب‌هایی به ارزش نیم پنی بیش از یک 
پوند جریمه شدند و چون توان پرداخت آن را نداشتند به چرخ تردمیل بسته شدند. بدین 
ترتیب اعتصابیون تا پایان تابستان ۱۸۶۶ و شروع فصل بارش‌ها بیش از ۸ هفتة آزگار به 
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همراه خانواده‌هایشان زیر سقف آسمان به سر بردند؛ آن هم در حالی که نه خود و نه 
کودکان‌شان به جز متقال و ملافه هیچ سرپناه دیگری نداشتند و به جز جيرة غذایی 
قطره‌چکانی اتحادیه و نسیه‌های کوتاه‌مدت دلال‌ها به هیچ چیز دیگری متکی نبودند. 
متعاقباًلرد لندن‌دری" که مالک تعداد چشم‌گیری از معادن دورام است دلالان خرده‌پای 
شهر«اش» را تهدید کرد که اگر همچنان به کارگران شورشی(«اش» نسیه 
بدهند به سختی گرفتار غیظ او خواهند شد. این لرد «نجیب‌زاده» با انتشار گاه‌وبی‌گاه 
فرامین ملوکانةُ مضحک و مطنطن و پر از غلط‌های نگارشی اسباب خندة ملت را فراهم 
کر و در طول دوران خطبندی مقام شامخ دلقک دلقکان ر به خود اختصاص داد.* 
دست آخر وقتی هیچ یک از اين مجاهدت‌ها جواب نداد معدن‌داران به بهایی گزاف از 
ایرلند و بخش‌های دورافتادة ولز (که هنوز به جنبش کارگری دچار نشده بودند) خدمه 
وارد کردند. بدین ترتیب بار دیگر رقابت کارگران علیه کارگران احیا گردید و نیرو و توان 
اعتضانین تهب اخعاال دفت معل نارای آنامت مادام ان اصادیه ست وشن 
و رابرت ر ول کنند و به شرایط تحمیلی صاحب کارها تن دهند . اینطور بود که نبرد 
سنگین معدن‌چیان و معدن‌داران شمال پس از ۵ ماه مقاومت اواخر سپتامبر خاتمه 
یافت. ستمدیدگان در این نبرد با چنان بردباری و خونسردی و هوشیاری و شهامتی 
تکیلفن که راو وال عم سا سن هاش اسفه دش ها کین از آن اش که 


روصم لور ۶ 
صعطمعک ۲ 
" در آلمان هم آسمان همین رنگ است. «سلاطین زبان‌نفهم» ما نسخه‌هایی بدلی از نون عتیقه 
اتکلیسی اند که اکنون در آن کشور دیکرجایی تدارد.. (بانو یس انکلسن بر ویراست الماتی ۱۸۹۲): 
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مزدبگیران" به بالاترین درجات فرهنگ و انسانیت و جدیت و اشتیاق و بات شخصیت 
دست یافته‌اند؛ همان مزدبگیرانی که پیشتر به سال ۱۸۶۰ در « گزارش کمیسیون اشتخال 
کود کان» کاملاً وحشی و جانورخو و فاقد شعور اخلاقی توصیف شده بودند! شکی 
نیست این ۶۰ هزار معدنی‌چی تحت سخت‌ترین مصائب و سختی‌ها به جایی رسیده‌اند 
که می‌توانند همچون یک تن واحد به پا خیزند. آنان به عنوان ارتشی منضبط و 
پرشوشور و مصم و یک‌دل و یک‌صدا پا به میدان نبرد گذاشتند و با نهایت خونسردی و 
متانت تا جابی مقاومت کردند که ورای آن صرفاً جنون محض است. آن هم چه نبردی! 
نه فقط علیه خصمی ملموس و فانی بلکه علیه گرسنگی و نداری و فلاکت و 
بی‌خانمانی؛ یعنی نبرد علیه غراتز نفسانی خودشان که در اثر وحشی‌گری‌های ثروتمندان 
تا حد جنون برافروخته شده بود. اگر آنان بدون سلاح و بدون استحکامات دفاعی به 
شورش‌های خشونت‌آمیز روی می‌آوردند در دم سرکوب می‌شدند و پیروزی معدن‌داران 
ظرف یکی-دو روز مسجل می‌گشت. این تودار بودن قانون‌مدارانه نه از سر ترس از 
پانتازها باه تخت فکر بق آتدرکه: بو تا اعتصاب: سمال هریم اوح 


خودکنترلی و هوشیاری زحمت‌کشان است. 


پر شایه :شیر بباقد تلا این ضال شاروشان سقوده ‏ سوتن ولا اعتضان :۱۹ 
هفته‌ای‌شان باعث شد کل معدن‌چیان شمال تا ابد از جمود فکری‌ای که مدت‌ها 


گرفتارش بودند یگ بگسلند. آنان از خواب بی‌خبری برخاستند و نسبت به منافع خویش 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ آمده است: «تودة ۶۰ هزار نفری مزدبگیران». (پ.) 
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آگاه شدند و در مسیر حرکت تمدن که در اصل همان جنبش کارگران است قدم 
برداشتند. این اعتصاب وحشی‌گری و حیوان‌صفتی معدن‌داران را برملا کرد و باعث 
شد اعتراضات کارگری در این منطقد الی‌الابد ریشه بدواند. دست‌کم دوسوم کارگزان 
اعتصابی چارتیست شدند؛ مطمئناً جذب ۳۰ هزار نفر نیروی مصمم و ورزیده برای 
جنبش چارتیستی واجد ارزش بالایی است. بردباری و قانون‌مداری‌ای که منش‌نمای 
لحظهبهلحظة اعتراضات بود در کنار آژیتاسیون فعالانهُ چارتیست‌ها باعث شد توجه 
همگان به معدن‌چیان جلب شود. توماس دانکومب" یگانه نمايندة چارتیست مجلس 
عوام در فرصتی که حین مجادلات دربارة عوارض گمرکی ذغال‌سنگ پیش آمد بحث 
را به وضع معدن‌چیان کشاند و طومارشان را قرائت کرد و با سخنرانی‌اش نشریات 
بورژوایی را واداشت که دست کم در گزارش‌هایشان راجع به مذاکرات پارلمان این 
مسأله را به درستی شرح دهند." انفجار مصیبت‌بار معدن هاس‌ول بلافاصله پس از 
اعتصاب داد. رابرت خود را به لندن رساند و به عنوان نمایندة معدن‌چیان در 
ملاقاتی رسمی با نخست‌وزیر پیل مصرانه خواستار انجام تحقیقات کامل و مفصل در 
این مورد شد. او موفق شد برای نخستین بار برجسته‌ترین زمین‌شناسان و 
شیمی‌دان‌های انگلستان یعنی پروفسور لیل و پروفسور فارادی" را مأمور کند تا از محل 
حادثه بازدید به عمل بیاورند. در همین حین چندین انفجار پی‌درپی در باقی معادن به 


وقوع پیوست و رابرت باز هم با اداره کردن جریان تحقیقات جزئیات سوانح را به 


حاصممصا ۲ ومصموط]- ۶ 
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نخست‌وزیر ارائه داد و از او قول گرفت مقررات لازم جهت محافظت از جان کارگران 
را در دور ۳ پارلمان (یعنی دور کنونی ۱۸۶۵) مطرح کند. اگر کارگران در جریان 
اعتصاب شمال ثابت نکرده بودند که معادن‌چیان عاشق آزادی و لایق احترام‌اند و اگر 
رابرت را به عنوان مشاور حقوقی و نمایندة خويش جذب نکرده بودند هیچ یک از این 
دستاوردها حاصل نمی‌شد . 


وقتی معدن‌چیان لانک‌شایر اتحادیه‌ای با ۱۰ هزار عضو تشکیل دادند و وکیلی را با 


حقوق ۱ هزار و ۲۰۰ لیره در سال استخدام کردند به هیچ وجه خبر نداشتند که 


معدن‌چیان شمال محبور شده‌اند از اتحادیه‌شان دست د بکشند و رابرت ر مرخص 


۳۰۰ لیره‌انش 


برای مواجب و هزینه‌های قضایی و الباقی برای حمایت از اعضای بیکار (خواه به 


1 


کنند. پاییز سال گذشته آنان بیش از ۷۰۰ لیره جمع کردند که حدود 
دلیل عدم استخدام خواه به دلیل اخراج در پی اختلاف با صاحب‌کار) خرج شد. 
شرتوآن , کت کت کنارن معا کین یکی امس از دیکرین تیه ناه بان فد گر 
صورت اتحاد از قدرتی قابل‌ملاحظه برخوردار خواهند شد و نهایتاً حتی خواهند 
توانست در برابر زورگویی‌های بورژوازی قد علم کنند. اين بینش ره‌آورد اتحادية 
مخد نخان شما نی اخصاب‌سال ۶ رای شمه ععدویضان اسان ستاو 
موجب تقویت کل جنبش‌های کارگری شده است. بی‌شک در آینده‌ای نه چندان دور 
تفاوت سطح توان و آگاهی پرولترها که فی‌الحال به نفع کارورهای فاکتوری است 
محو خواهد گشت و معدن‌چیان بریتانیایی قادر خواهند شد از هر لحاظ با ایشان 


برابری کنند. بدین ترتیب زیر پای بورژوازی رفته‌رفته خالی خواهد شد و پس از ان 


۳۹ 


خیلی طول نخواهد کشید تا عمارت اجتماعی-سیاسی پرجلال‌وجبروت بورژواها از 


پایه و اساس متلاشی و 


اما بورژواها که گوش‌شان بدهکار نیست در اثر مقاومت و پیشروی معدن‌چیان 
سرسخت‌تر شده‌اند. طبقٌ صاحب مالکیت به جای آنکه ارزش این گام بزرگ روبه‌جلو 
را در جنبش کارگران درک کند" آن را صرفاً به چشم غضب کورکورانه و خشمی 
دیوانه‌وار می‌بیند که پیش از همه به خلق ضرر خواهد زد. بورژوازی اين را دال بر 
حماقت خلق می‌داند که دیگر نمی‌خواهند در برابر بدرفتاری‌های رواداشته‌شده سر 
تسلیم فرود بیاورند. مطالبات منصفانُ کارگران فاقد مالکیت از نظر طبقٌَ صاحب 
مالکیت چیزی جز نارضایتی‌های گستاخانه و نامربوط و شورش‌های جنون‌آمیز علیه 
«نظم و سامان انسانی و الهی» نیست. بورژواها باور دارند هرگونه موفقیت پرولترها در 
بهترین حالت به معنای برد «یک مشت عوام‌فریب بدطینت است که نان‌شان را از 
آژیتاسیون درمی‌آورند و تتبل‌تر از آن‌اند که تن به کار بدهند» فلذا باید با تمام قوا در برابر 
آن مقاومت کرد. طبقة سرمایه‌دار بی‌هیچ توفیقی می‌کوشد رابرت و ساير عوامل اتحادیه 
را در چشم کارگران همچون کلاه‌برداران پررویی جلوه دهد که قصد دارند جیب 
زعمت‌کشان را نا آعرین فارشیدگ خالی کسد.»مادامی که طقه صاغت مالکیت گرفتار 


چنین جنون و حماقتی باشد و از عشق منافع آنی‌اش چنان کور گردد که حتی چشم 


۰ هم‌اکنون در سال ۱۸۸۲ معدن‌چیان ذغال‌سنگ توانسته‌اند 1 تن از اعضای اتحادیشان را بر 
کرسی‌های مجلس عوام بنشانند. (پانویس انگلس بر ویراست آمریکایی ۱۸۸۷). 
قوفیالست‌های المانی در انامه آنتمد اه بهعای نکسا انن خفن معا یایند مزب 


1۳. 





دیدن بارزترین علائم تغییر دوره و زمانه را نداشته باشد باید از همه امیدهای واهی 
قامعا فسات اس مساله ا سای ان تست خر ال ضاصی سد 


نقلاب قهرآمیزی که ضرورتاً رخ خواهد داد هیچ چاره‌ای باقی نمانده است. 


1۳۱ 


۱ در آن سال‌ها به ۳ دلیل آمارهای مرگ‌ومیر سوند به عنوان معیاری برای طول عمر استاندارد کارگران 
انگلستانی مورد قبول عام واقع شد: الف) سیستم بانکداری سوئد آمارهای دقیق و مفصلی راجع به 
وضع ساکنان اين کشور گرد آوری کرده بود که در هیچ کشوری نظیر نداشت. ب) به جز استکهلم که 
بر پایهُ سرمایهُ بانکی توسعه پیدا کرده بود سایر نقاط کشور بر اساس اقتصاد کشاورزی-شکارگری 
عقب‌مانده‌ای می‌چرخیدند که فقر را به اکثریت قاطع ساکنان تحمیل می‌کرد. ج) بسیاری از 
شهروندان سوئد با انگلیسی‌ها از یک رگ‌وريشه بودند. (ع.) 


۲ (3100): تغاری بزرگ و بدون چرخ برای جابه‌جا کردن خاک و مواد مشابه. معادل آن در بنایی 


سنتی ایرانی زن‌بر بود که امروزه جایش را به فرغون داده است. (م.) 
۳ ن.ک: یادداشت شمارة ۱۱ در انتهای فصل «باقی شاخه‌های صنعت» . (م۰) 
۶ این داده‌ها برگرفته از ماینینگ ژورنال. ج ۱۳. شمارة ۶۲۰ مورخ ٩‏ سپتامبر ۱۸۶۳ هستند. (پ.) 


۵ قانون ممنوعیت استخدام زنان و کودکان کمتر از ۱۰ سال در معادن زیرسطحی در تاریخ ۱۰ آگوست 
۲ به تصویب پارلمان رسید و از مارس ۱۸۶۳ لازم‌الاجرا شد. (پ.) 


7 «دیوان عالی ملکه» یکی از قدیمی‌ترین دادگاه‌های انگلستان در قرن نوزدهم (تا سال ۱۸۷۳) و 
یکی از مراجع قضایی مستقل برای رسیدگی به موارد جنایی و مدنی بود و صلاحیت رسیدگی و 
تجدیدنظر در تصمیمات ارگان‌های قضابی پایین‌تر را داشت. 

در آئین دادرسی انگلیس «برگهٌ استیناف» (0115) 1120625) به سندی اطلاق می‌شد که بنا به 
خواسته ذی‌نفعان برخی افراد معتبر را فرامی‌خواند تا شهادت‌هایشان را در مورد شخص بازداشت‌شده 
به محضر دادگاه ارائه دهند تا به صحت‌وسقم اتهامات رسیدگی شود. دادگاه با در نظر گرفتن همه دلایل 
و مستندات نهایاً شخص دستگیرشده را آزاد می‌کرد یا به زندان می‌فرستاد و یا با قید وثیقه و 
ضمانت‌نامه ترخیص می‌نمود. اين آتين داردسی که به موجب مصوبه پارلمانی ۱۷۷۹ وضع شده بود در 
خصوص جرائم سنگین اعمال نمی‌شد. (پ.) 
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۷ (100806177): داگ‌بری در نمایشنامةٌ شکسپیر سرپاسبان شهر و مبتلا به مرض خودبزرگ‌بینی 
بود. او به مدد سوء‌برداشت از معنای کلمات و راه‌انداختن بازی‌های زبانی کاری می‌کرد که بی‌گناهان 
مجرم قلمداد شوند و به زندان بیافتند. داگ‌بری در یکی از مشهورترین دیالوگ‌هایش اظهار می‌کند که 
یک شخص ر نباید بر اساس کرده‌هايش گناهکار یا بی‌گناه دانست بلکه جایگاه اجتماعی افراد است 
که نشان می‌دهد مجرم‌اند یا نه. از قضا امروزه اين فضاحت به یکی از اصول بدیهی و مسلم آیین 
دادرسی تبدیل شده و به قول معروف «شخصیت حقیقی افراد از شخصیت حقوقی‌شان» متمایز 


شمرده می‌شود. (م.) 


۸ سخنرانی توماس دانکومب در صحن مجلس عوام به تاریخ ۶ ژوتن ۱۸۶۶ ایراد شد و گزارش آن 
نخستین بار در روزنامة تایمز لندن مورخ ۵ ژوئن ۱۸۶6 ص ۲ به چاپ رسید و سپس در شمارة ۳۶۳ 


نشریهُ چارتیستی «نورئزن استار» مورخ ۸ ژوئن ۱۸۶۶ ص ۸ تجدید چاپ شد. (پ.) 
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۳۶ 


پرولتاربای کشاورزی 


در فصل سرآغاز دیدیم وقتی وحدت سایقاً موجود کارهای صنعتی و کشاورزی از هم 
گسست و خرده‌بورژواها نابود شدند و استقلال ناچیز کارگران سابق بر باد رفت 
خرده‌دهقانان نیز به همراه آنان خانه خراب گشتند. اراضی بی‌صاحب و متروک روی هم 
تلنبار شدند و به صورت مزارع بزرگ درآمدند و خرده‌دهقانان زیر فشار طاقت‌فرسای 
زقانت. با کشاوززان بزرک عرضه را غالی کزدند, آناخ. که تاکتون الک با 
اجاره‌دار بودند حالا از سر ناچاری باید" 5 عملگی اجرتی برای کشاورزان بزرگ یا 
ملاکان تن می‌دادند. گرچه این موقعیت در مقایسه با وضع سابق بدتر بود باز تا مدتی 
مش انرا تصل کردی زرا هور یف کق مانوفا کف کار از سرت تافتازه ید 
تا ام رشن هت سفن مها ی اما فره رسای اک مه 
جذب کل جمعیت مازاد بخش کشاورزی در مانوفاکتورها غیرممکن گردد. فقر و 
فلاکتی که سابقاً فقط در نواحی مانوفاکتورکار (آن هم به طور مقطعی) به منصهٌ ظهور 
می‌رسید از اين زمان به بعد در نواحی کشاورزی پدیدار گشت. در همین دوران جنگ 
بیست‌وپنج‌ساله علیه فرانسه به پایان رسید. این جنگ باعث شده بود سطح تولید 
زراعی در بسیاری از نواحی جنگ‌زدة اروپا پایین بياید و واردات غله به بریتانیا قطع 
گردد؛ از طرف دیگر تجهیز توش ارتش بریتانیا در جبهه اسپانیا ضرورتی عاجل بود. 


مجموعه عوامل فوق باعث شد کشاورزی انگلستان به رونقی کاذب دست یابد. علاوه 


در ویراست‌های آلمانی اینجا نوشته شده: «زمین‌هایشان را واگذار می‌کردند و ۰..» الخ. (پ.) 
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بر این شمار انبوهی از کارگران از مشاغل معمول‌شان درآمده و به ارتش پیوسته بودند. 
اما با پایان جنگ تقاضای ارتش برای جذب کارگران فرونشست و محدودیت‌های 
واردات رفع شقرو فرضت ماس درا بایان وی آمة محتوم اين اوضاع در 
میان انگلیسی‌ها به اضطرار زراعی" مشهور شد. کشاورزان مجبور بودند غلات‌شان را به 
پایین‌ترین قیمت بفروشند و به همین دلیل فقط قادر به پرداخت پایین‌ترین مزدها بودند. 
در سال ۱۸۱۵ مجلس عوام به منظور بالا نگه‌داشتن قيمت‌ها دست به تصویب «قالون 
غلات» زد و واردات گندم را مادامی که قیمت چارک آن کمتر از ۸۰ شیلینگ باشد 
ممنوع کرد. بدیهی است که اين قانون بیهوده و عبث بود و لاجرم چندین و چند بار تن 
ور 9 و تعدیل داد اما هرگز نتوانست اضطرار زراعی را در مناطق کشاورزی چاره کند 
و صرفاً باعث تغییرشکل مرض شد: مرضی که در جریان رقابت آزاد خارجی به شکلی 
حاد بروز می‌یافت و در توالی بحران‌ها به اوج می‌رسید از اين به بعد به مرضی مزمن 
تبدیل شد که همه عمله‌های کشاورزی را به‌یکسان از پا درمی‌آورد. 


روابط پدرسالارانة ارباب با رعایایش (که هنوز در جای‌جای آلمان می‌توان آن را یافت) 
پیشتر به نفع مانوفاکتورکاری برچیده شده بود. کمی پس از ظهور پرولتاریای 
کشاورزی مناسبات جدیدی میان کشاورز و خدمة مزرعه انکشاف یافت. مادامی که 
مناسبات پدرسالاری برجای بود خدمهٌ مزرعه در سرنوشت کشاورز سهیم بودند و فقط 


در وخیم‌ترین تتگناها به حال خود رها می‌شدند؛ به همین دلیل فقرشان کمتر توی 


وف ها آلمانی ۵ و ۱۸۹۲ عبارت «اضطرار زراعی» به انگلیسی ( اهتتتاناهزتعه 
05 داخل پرانتز آمده است. (پ.) 
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چشم می‌زد. اما اکنون همه چیز تغییر کرده است. خدمٌ مزرعه همه‌جا به صورت 
عمله‌های روزمزد درآمده‌اند و کشاورز فقط در مواقعی که لازم باشد استخدام‌شان 
می‌کند و به همین دلیل اغلب (خاصه زمستان‌ها) چندین هفتة متوالی بیکار می‌مانند. 
خدمه و خانواده‌شان در دوره‌زمانة پدرسالاری در همان مزرعه زندگی می‌کردند و 
کودکان‌شان را همانجا پرورش می‌دادند و کشاورز تلاش داشت دست نسل آتی را 
هماتضا شد کت در آن دوران: اسفاده از عملههای زوزمرد استضا بود ند قاعده اند 
همین دلیل هر مزرعه به خیل انبوهی از خدمه نیاز مبرم داشت. اما نفع کشاورزان در 
این بود که مناسبات پدرسالاری را منحل نمایند و خدمه مزرعه را از اراضی بیرون 
بیاندازند و آن‌ها را به عملهٌ روزمزد تبدیل کنند. حول‌وحوش سال ۱۸۳۰" اين اتفاق به 
شکلی تفریباً فراگیر به وقوع پیوست و بالتبع مازادجمعیتی که" تا آن زمان مکنون بود 
آزاد گشت و نرخ دستمزد سرکوب شد و نرخ مالیات اعانات فوق‌العاده افزایش یافت. 
از این دوران به بعد حوزه‌های کشاورزی به مقر تکدی‌گری داتمی تبدیل شدند؛ به 
همان ترتیبی که حوزه‌های مانوفاکتورکاری از مدت‌ها قبل مقر تکدی‌گری مقطعی 
ی از این رو دولت ناچار شد به عنوان اقدامی عاجل در برایر فقر روزافزون 


مناطق روستایی دست به تعدیل قانون فقرا بزند. از سوی دیگر گسترش بی‌وقفهً 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ اینجا آمده است: «اواخر ده ۲۰ قرن حاضر». (پ.) 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اینجا آمده: «طبق اصطلاحات علم فیزیک ...» (پ.) 
" این جمله در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ بدین صورت نوشته شده است: «از این زمان به 
بعد تکدی‌گري دائمی در نواحی کشاورزی جاخوش کرد؛ درست به همان ترتیبی که تکدی‌گری 
مقطعی پیشتر در نواحی مانوفاکتورکاری ريشه دوانده بود». (پ.) 
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کشاورزی بزرگ‌مقیاس و باب شدن خرمن‌کوب مکانیکی و سایر ماشین‌ها و استخدام 
زنان و کودکان موجب گردید انبوهی از کشت‌پارها بیکار شوند. در حال حاضر کار 
زنان و کودکان در بخش کشاورزی چنان عمومیت یافته که اخیرً یک کمیسیون رسمی 
ویژه برای انجام تحقیقاتی دربارة تأثرات آن تشکیل شده است. با توجه به گسترش 
کشاورزی بزرگمقیاس و الغای مناسبات پدرسالاری (که سابقاً در اینجا از اهمیت 
شایانی برخوردار بود) و باب شدن هیأت ماشینی و نیروی بخار و کار زنان و کودکان 
مثل روز روشن است که سیستم تولید صنعتی به اين موضع هم رخنه کرده و خمودترین 
قشر زحمت‌کش را به درون جنبش انقلابی کشانده است. در جاهایی که کشاورزی 
مدت‌های مدید راکد و بی‌تحرک مانده بود بار اين تغییرات بر دوش کارگران بیشتر 
سنگینی کرد و تبعات فروپاشی ساختار اجتماعی کهن قهرآمیزتر بود. «مازاد 
جمعیت» به یکباره بیرون زد و نتوانست همچون نواحی مانوفاکتورکار برای برآورده 
کردن نیازهای تولید روبه‌تزاید جذب شود. اگر فرآورده‌ها مشتری داشته باشند می‌توان 
فاکتوری‌های جدیدی ساخت؛ اما آفرینش زمین جدید محال است. وانگهی در 
تگنایی که پس از صلح پدید آمده بود زیر کشت بردن مشاعات یولاخ" قماری 
بیش زحد متهورانه به شمار می‌رفت." پی‌آمد محتوم این وضع عروح رقابت درونی 
کارگران به نقطهٌ اوج و سقوط مزدها به قعر سطح کمینه بود. در «قانون کهن فقرا» 
مقرر شده بود کارگران از محل مالیات اعانات کمک‌هزینه‌هایی دريافت کنند. مادامی 


* در ویراست‌های آلمانی آمده: «در پی کسب صلح کشت‌کاری در مشاعات یولاخ آنچنان قمار 
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که این قانون به اجرا درمیآمد کشاورزان شمار زیادی از عمله‌ها را به اعانه‌گیری 
وامی‌داشتند تا بتوانند دستمزدهایشان را د‌به‌دم کاهش دهند. به دلیل اين قبیل 
اقدامات و همچنین به دلیل بزرگی ابعاد مازاد جمعیت روستایی لازم بود مالیات 
اعانات دائماً افزایش یابد. در اين اوضاع «قانون نوین فقرا» (که در ادامه دربارة آن 
بیشتر توضیح خواهم داد) به عنوان راه‌چاره به تصویب رسید. اما حتی این تدییر هم 
نتوانست اوضاع را درست کند. نه دستمزدها افزایش یافت و نه مسا مازاد جمعیت 
حل شد. ددمنشی و بیداد قانون جدید صرفاً موجب گردید وضع خلق به منتها درجة 
فلاکت برسد. مالیات اعانات در پی تصویب قانون جدید بدواً کاهش تافته اما شین از 
چند سال دوباره تا همان سطوح سابق بالا رفت. در جاهایی که سابقاً ۶-۲ میلیون نفر 
صدقه‌بگیر موقت وجود داشت ۱ میلیون نفر صدقه‌بگیر داتمی پا به عرصه نهادند؛ البته 
باقی فقرا هنوز به صدقات نیاز داشتند ولی حق اعانه‌شان را از دست دادند. کل 
تأثیرات قانون نوین فقرا همین بود. از آن زمان تاکنون فقر در نواحی کشاورزی هر سال 
افزایش يافته است و خلق روستاها در بدترین تتگ‌دستی‌ها می‌زیند. خانواده‌هایی 
هستند که باید هر طور که شده با ۷-۲ یا حداکثر ۸ شیلینگ در هفته سر کنند و بارها 
پیش می‌آید که حتی همین هم گیرشان نمی‌آید. وضع این جمعیت در سال ۱۸۳۰ را از 
زبان یکی از لیبرال‌های پارلمان بشنویم:" 


* تلاطمات بی‌نقاب: دلایل آتش‌افروزی در مناطق روستایی. لندن. ۱۸۳۱ نوشتةٌ نمایندة مجلس ای. 
جی. ویکفیلد (۷۷21611610 .0۰ .۳). صص ۰۱۳-٩‏ قطعاتی از این نوشته که به نحوة اجرای «قانون 
کهن فقرا» در آن دوران می‌پردازند در نقل‌قول نیامده‌اند. (انگلس) 

1۳۹ 





«وضع یک متکدی یا یک دهقان انگلیسی (اکنون این ۲ واژه مترادف شده‌اند) چنین است: 
پدرش گدا بود و شیر مادرش هیچ قوتی نداشت؛ به همین دلیل غذايش از اوان نوباوگی بد و 
ناکافی بود. او هنوز هم (به جز اوقاتی که خواب است) از گرسنگی رنج می‌کشد. دهقان 
نیمه‌برهنه است و هیچ وقت بیش از شعله‌ای که با آن اندک غذایی بپزد آتش بزرگ‌تری گیرش 
نمی‌آید. سرما و رطوبت از ابتدای پاییز به سراغاش می‌آیند و تا اواسط بهار با او می‌مانند. 
اگرچه ازدواج کرده اما لذت‌های والای شوهربودن و پدربودن را نچشیده است. شریک 
زندگی اش و بچه‌هایش همچون خود او اغلب گرسنه و در معرض سرما هستند و گاه‌وبیگاه 
بدون هیچ پرستار و کمکی مریض می‌افتند و هميشه بی‌هیچ امیدی در چنگ نکبت اسیرند. 
آنان از فرط گرسنگی کشیدن حریص و خودخواه و دگرآزار بار آمده‌اند طوری که به قول 
خودش «خار چشم‌اش هستند». او فقط به اين دلیل به کومه‌اش برمی‌گردد که در کنج خیابان 
از گزند باد و باران در امان نیست. مرد باید پیشتیبان خانواده‌اش باشد ولی از عهدة اين کار 
برنمی‌آید. «گدایی و کلاشی و دادوبیداد کردن از اینجا می‌آید» و به گوش‌بری ختم می‌شود. او 
بدش نمی‌آید همچون مردان پرزور هم‌طبقه‌ای‌اش از آفتابه‌دزدی به شتردزدی برسد اما فاقد 
شهامت لازم است و فقط هر وقت که پا بدهد دله‌دزدی می‌کند. تنها چیزی که می‌تواند به 
کودکان‌اش بیاموزد دله‌دزدی و خالی‌بندی است. گرچه در رابطه با همسایگان متمول‌تر 
رفتاری مطیعانه و برده‌وار دارد اما آنان در برخورد با او سوءظن و درشتی به خرج می‌دهند. 
تبعاً او نیز از همسایگان‌اش می‌ترسد و کینه به دل می‌گیرد. با اين حال هیچ وقت آسیبی 
با نهد ای مطلها فاد شتفی بارس ادن انس مقر از شفت رخرارش دافیه 
باشد. زندگی کاری او در شغل مشقت‌بارش خیلی طولانی نیست و به دلیل ابتلا به روماتیسم 
و آسم خیلی زود پایش به اردوگاه کار اجباری باز می‌شود. در آنجا بی‌آنکه خاطرة دلپذیری از 


تگ 


زندگی در ذهن‌اش نقش بسته باشد نفس‌های آخرش را می‌کشد و جاخواب را برای بدبختی 


دیگز خالی می کند که به همین ترتیب زیسته است و به همین ترتیب خواهن مرد: ٩)‏ 


نویسنده می‌افزاید به جز این قشر یک قشر دیگر از عمله‌های کشاورزی وجود دارند که 
بسیار پرانرژی‌ترند و از مزیت‌های جسمانی و ذهنی و اخلاقی نیرومندتر و بهتری 
زر غوردارهستند. البته زندگی آنان یه همین آندازه قلا کت‌تار است و عها بدین لحاظ 
متفاوت‌ند که در چنین شرایطی بزرگ نشده‌اند و ساب زندگی خانوادگی‌شان بهتر بوده 
است. آنان قاچاقچیان و شکاردزدانی‌اند که مدام با متصدیان بارانداز و قرقچی‌های 
شکارگاه درگیر می‌شوند و کارشان به خون‌وخون‌ریزی می‌کشد. اگر به زندان بیافتند 
(بلایی که اغلب سرشان می‌آید) بیش از پیش از جامعه کینه به دل می‌گیرند. به همین 


دلیل آنان نیز همچون قشر نخست از طبقهٌ صاحب مالکیت متنفرند. نویسنده می‌افزاید: 


«آنان که ما از سر نزاکت دهقانان نترس انگلستان می‌نامیم‌شان همین‌ها هستند." 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ در ابتدای نقل‌قول پس از عبارت «دهقان انگلیسی» در 
داخل پرانتز آمده است: «همان عملاٌ کشاورزی». چند خط پایین‌تر پس از عبارت «خار چشم‌اش 
هستند» معادل انگلیسی آن (حطعطا 0۶ )طعه عطا 165ع) داخل پرانتز ذکر شده است. (پ.) 

* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ عبارات «نزاکت» ([6010:0۵5) و «دهقانان نترس 
انگلستان» (1200عطظ 0۶ حاصععهعج 0010 106) پس از معادل‌های الماتی‌ شمان داخل پرانتز قید 
شده‌اند. در این ویراست‌ها انگلس عبارت «دهقانان نترس انگلستان» را اشتباهاً به شکسپیر نسبت 
داد. اين خطا در ویراست‌های انگلیسی و آمریکایی اصلاح شد. جمله «دهقانان نترس انگلستان 
مایةٌ فخر کشورشان هستند» در اصل در کتاب «روستای چول» اثر گلداسمیت (طاتصطع001) 


آمده است. (پ.) 





در حال حاضر این شرح در مورد اکثر عمله‌های کشاورزی انگلستان صادق است. 
ژوتن ۱۸۶۶ روزنامُ تایمز خبرنگاری را برای ارائُ گزارش در مورد وضع این قشر به 
تواخی کشاورزی فرسشان, کزارشی که او آماده کرد سرایا با توصیفات :نیش کفته مطاشت 
داشت. " مزدهای هفتگی در برخی نواحی بیش از " شیلینگ نبود. این مبلغ معادل 
سطح دستمزدها در اکثر نواحی آلمان است آن هم در حالی که ضروری‌ترین وسایل 
معاش در انگلستان دست‌کم ۲ برابر آلمان قیمت دارند. به سادگی می‌توان تصور کرد که 
این خلق چگونه زندگی می‌کنند: غذایشان خیلی کم و خیلی بد و لباس‌هایشان ژنده و 
یکرت گاهشان. آلوتک‌هایین که نی مخروله ی متفر و افافدآسایتن استت:« مرا و 
دختران کم‌سن‌وسال در خوابگاه‌های عمومی بی‌هیچ تفکیکی کنار یکدیگر می‌خوابند و 
بدیهی است که اين وضع به انواع و اقسام آمیزش‌های ناروا دامن می‌زند. یکی‌دو روز 
بیکاری در ماه کافی است تا اين اشخاص و ور گر در مهلک‌ترین تتگ‌دستی‌ها و 
نداری‌ها غرق شوند. از آتجاً که ایشان پخش وپراکنده‌اند تمی‌تواتند برای افزایش مزد با 
هم متحد شوند. اگر احیاناً کسی بخواهد به طور انفرادی از عملگی کردن در ازای 
کمترین دستمزدها سر باز بزند یک دو جین کارگر بیکار پا عده‌ای از مشمولان اعانات" 
پیدایشان می‌شود که حاضرند به حقیرترین پیشنهادهای کاری گردن نهند؛ آن هم در 
حالی که فرد معترض به حکم قانون نوین فقرا به عنوان شخصی لابالی و ولگرد و تتبل 
از دریافت هرگونه اعانه‌ای محروم می‌گردد و بی‌بروبرگرد توسط پاسدارن قانون فقرا به 


اردوگاه کار اجباری فرستاده می‌شود. پاسداران قانون فقرا کشاورزانی هستند که عملة 


" در ویراست‌های آلمانی به جای «مشمولان اعانات» آمده: «زندانیان اردوگاه کار اجباری». (پ.) 
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زراعی فقط می‌تواند در نزد ایشان یا در نزد همسایگان و آشنایان‌شان کاری گیر بیاورد. 
این قبیل گزارش‌ها مختص به یکی‌دو ناحیة انگلستان نیست. اضطرار زراعی کل کشور 
را فراگرفته و شدت و حدت آن در شمال و جنوب و شرق و غرب کشور یکسان است. 
وضع عمله‌های سافولک و نورفولک" با وضع عمله‌های دوون‌شایر و همپ‌شایر و 
ساسکس" مو نمی‌زند و مزدشان در دارست‌شایر و آکسفوردشایر" به اندازژ کنت و 
سوری و باکینگام‌شایر و کمبریج‌شایر؟ پایین است. 


یکی از بربروارترین ددمنشی‌ها و بیدادها علیه طبقهٌ کارگر" در « قانون شکار» تجسم 
می‌یابد که" بسیار تتگ‌نظراه‌تر از هر کشور دیگری است؛ حال آنکه شکار در اینجا 
به‌وفور پیدا می‌شود و خارج از حد تصور است. دهقان انگلیسی بر طبق رسم‌ورسوم 
گهن ادکستن شکار زا یکی از تخلیات طیعی و ای رات و اشتهامت می‌داند: 
وانگهی فقر دهقان در تباین با خوش گذرانی ارباب‌ها است که بیشه‌های پهناور را با 
هزاران خرگوش و پرنده صرفاً برای تفریحات شخصی‌شان قرق می‌کنند. همین او را 
بیشتر تحریک می‌کند. عمله‌ها گاهی تله می‌گذارند و گاهی شکاری را به تیر می‌زنند. 


شکارچیان غیرقانونی با این کار برای خود و خانواده‌شان که به گرسنه‌میری افتاده‌اند 
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در ویراست‌های آلمانی به جای «طبقه کارگر» آمده: «پرولتاریای کشاورزی». (پ.)‎ " 
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۶۳ 





لقمه‌ای غذا دست‌وپا می‌کنند بی‌آنکه عملا به ملاک ضرروزیانی زده باشند (زیرا دارایی 
ارباب خیلی بیش از این‌هاست). با اين حال اگر گیر بیافتند حکم‌شان زندان است و در 
صورت تکرار تخلف دست‌کم ۲سا شید ای وله قدت: و شکت کر آنه تردن این 
قوانین باعث می‌شود هرازگاهی درگیرهای خون‌باری میان آنان و قرق‌چی‌ها رخ دهد که 
هر سال به چند مورد قتل می‌انجامد. از اين روست که شغل قرق‌چی‌گری نه تتها 
مخاطره‌آمیز بلکه مایه سرافکندگی و بدنامی است. سال گذشته دست‌کم ۲ قرق‌چی 
ترجیح دادند به جای ادامه دادن به کار خودشان را با شلیک تیر خلاص کنند. اين 
کمترین بهایی است که باید پرداخت تا اشراف زمین‌دار بتوانند سر خودشان را با ورزش 
باشکوه تیراندازی گرم کنند. اما همه این‌ها در پیش خداوندگاران خاک چه ارزشی 
دارد؟ اینکه یکی‌دو نفر از «زاندها» بزیند یا بمیرند اصلاً و ابداً مهم نیست. چه بسا اگر 
نیمی از جمعیت مازاد به واسطة قانون شکار از سر راه برداشته شوند وضع نیمه دیگر 


بهتر شود - این هم از بشردوستی اربابان زمین‌دار انگلیس! 


زندگی در نواحی روستابی به دلیل انزوای سکونت‌گاه‌ها و عدم تغییر و تحول محیط 
اطراف و ماندگاری نقش‌های اجتماعی لاجرم به تحجر فکری دامن می‌زند. خاک مردة 
روستا برای هیچ نوع تکامل و انکشافی مساعد نیست. با این حال حتی در اینجا هم 
فقر و تتگدستی ثمرات خاص خود را به بار می‌آورد. پرولتاریای مانوفاکتورکار و 
معدن‌کار خیلی زود ابتدایی‌ترین سطوح مقاومت علیه نظم اجتماعی موجود (یعنی 
عصیان بی‌پیرایهُ فردی و ارتکاب جرم و جنایت) را پشت سر گذاشتند اما دهقانان 


ارو در هت مها سانته ان روش تمطاوت نمسای شرکت در سک اشاغی. 


آتش‌افروزی است, این اتش‌افروزی‌ها نخستینبار جی. سال‌های ۱۸۳۱-۱۸۳۰ 
(زمستان پس از انقلاب ژولای) عمومیت یافتند. ماه اکتبر پس از افزايش تعداد 
گاردهای ساحلی (که کار قاچاق را سخت کردند و به قول یکی از عمله‌های کشاورزی 
ساحل دریا را به فنا دادند) و در پی تغییرات قانون فقرا و کاهش مزدها و باب شدن 
هیأت ماشینی آشوب‌هایی به وقوع پیوست و التهاب کل منطقة ساسکس و قصبه‌های 
مجاور را فرا گرفت. کارگران پشته‌های یونجه و خرمن غلات را در مزرعه‌ها آتش زدند و 
در مواردی حتی به طویله‌ها و اصطبل‌هایی که دیواربه‌دیوار خانة کشاورزان بود رحم 
نکردند. هر شب چند مورد از اين آتش‌افروزی‌ها رخ می‌داد و زبانه‌کشان در دل 
کشاورزان و ملاکان رعب و وحشت می‌انداخت. مهاجمان هیچ ردی از خود به جا 
نمی‌گذاشتند و کارگران آتش‌افروزی را به شخصیتی رازآلود و خیالی به نام (سوینگ» 
(تلاطم) نسبت می‌دادند. زعمای روستاها به مغز خود فشار می‌آوردند تا دریابند 
«سوینگ» کیست و دلیل کینه‌توزی جنون‌آلود فقرا در نواحی روستایی چیست. البته 
فقط عدة معدودی بودند (و قطعاً در نواحی کشاورزی هیچ کس) که گاهی در مورد 
قدرت عظیم تتگدستی و ستم‌کشی چیزهایی به مغزشان خطور می‌کرد. از آن زمان به 
تجاد آتش‌افروزی همه‌ساله با فرا رسیدن زمستان و بیکار شدن عمله‌های کشاورزی 
تکرار می‌شود. تتاوب آتش‌افروزی‌ها در زمستان ۱۸۸۶-۱۸۶۳ فوق‌العاده بود. نشريه 
«نورئزن استار» در هر یک از شماره‌هایش چندین مورد از این آتش‌افروزی را با ذکر 
مدارک و منابع موثق گزارش داده است. متأسفانه برای تتظیم لیست زیر به بسیاری از 
شماره‌های این هفته‌نامه (که ذکرشان نیامده است) دسترسی نداشتم اما بدون شک آن‌ها 
هم حاوی موارد متعددی هستند. وانگهی چنین نشریه‌ای نمی‌تواند بر کل موارد رخ‌داده 
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گواهی دهد. شمارة ۲۵ نوامبر ۱۸۶۳: حین بحث دربارة ۲ مورد آتش‌افروزی جدید به 
تعدادی از موارد قبلی اشاراتی شده است. شمارة ۱۸ دسامبر: اغتشاشات عمومی 
بدفوردشایر" در پی آتش‌افروزی‌های متعدد (هر شب چند مورد) پس از ۲ هفته به پایان 
رسید. در چند روز آخر آشوب ۲ آغل بزرگ در آتش خاکستر شدند. آتش زدن ۶ آغل 
بزرگ در کمبریج‌شایر و یکی در هرتفورشایر! و ۱۵ آتش‌افروزی در نواحی دیگر را به 
این‌ها بیافزایید. شمارة ۳۰ دسامبر: ۱ مورد آتش‌افروزی در نورفولک و ۲ مورد در 
سافولک و ۲ مورد در اسکس" و ۱ مورد در چه‌شایر و ۱ مورد در لانک‌شایر و در 
وه ار کی ای فسات ای مار ۱ب مور 
آتش‌افروزی در مناطق مختلف. شمارة ۱۳ ژانویه: ۷ مورد. شمارة ۲۰ ژانویه: ۶ مورد. 
از این شماره به بعد هر هفته 1-۳ آتش‌افروزی گزارش شده است (برخلاف سابق نه 
فقط تا بهار بلکه حتی در ماه‌های جولای و آگوست). تحلیل‌های روزنامه‌های 
انگلستان حاکی از آن است که با فرا رسیدن فصل سرد ۱۸۰۵-۱۸۶۶ باید منتظر 


فش این نوخ جرانم انیم * 
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" این جمله در ویراست‌های آلمانی ۱۸۵ و ۱۸۹۲ بدین شکل نوشته شده است: «گزارش‌های موجود 

موجود در روزنامه‌های آلمانی و روزنامه‌های انگلیسیای که از آن زمان به دستم رسیده‌اند ثابت می‌کند 
با فرارسیدن فصل سرد ۱۸۶۵-۱۸۶۶ تعداد اين قبیل جرایم افزايش یافته است». (پ.) 
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خوانندگان کتاب دربارة بروز چنین وضعیتی در نواحی روستایی آرام و شاعرانة 
انگلستان چه نظری دارند؟ آیا این را مصداقی از وضعیت جنگی می‌دانید یا نه؟ آیا این 
وضع عادی است و می‌تواند دوام بیاورد؟ ملاکان و کشاورزان حوزة زراعی همچون 
اکثر مانوفاکتورداران و بورژواهای حوزة صنعتی خنگ و خرفت و و کور و کرند (البته 
نه در مورد چیزهایی که پول را صاف توی جیب‌شان می‌ریزد). اگر مانوفاکتورداران به 
کارکنان‌شان وعده می‌دهند کهیا الخای قاتون علات به رست‌هارون و رهایی خواهند 
رسید در سمت مقابل ملاکان و کشاورزان در باغ سبز تمدید قانون غلات را به 
کارکنان‌شان نشان می‌دهند که گویا قرار است به بهشت روی زمین باز شود. طبقه 
صاحب مالکیت در هیچ یک از اين ۲ جبهه موفق نشده ات تطمانت: کار گران را فد 
جنگ زرگری‌اش به دست آورد. عمله‌های کشاورزی و کارورها هر ۲ به یک اندازه 
نسبت به الغا پا تمدید قانون غلات بی‌تفاوت‌اند و آن را به هیچ گرفته‌اند. ولی این 
مسأله برای هر ۲ گروه اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد - بدین معنی که با الغای قانون 
غلات لاجرم رقابت آزاد و اقتصاد اجتماعی معاصر به سرحدات‌شان خواهند رسید. 
این ختم هرگونه انکشاف و تکامل در چارچوب نظم موجود است و برداشتن یک قدم 
دیگر رو به جلو فقط در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که کل سامان اجتماعی به نحو 
ریشه‌ای و رادیکال متحول گردد." علاوه بر اين مسأل مذکور برای عمله‌های 


َ هم‌اکنون تحول رادیکال سامان اجتماعی به معنای واقعی کلمه کلید خورده است. تجارت آزاد پس 
از یک دوره گسترش بی‌نظیر موجب گردید کسب‌وکار انگلستان دچار بحرانی شود که از سال ۱۸۷۸ 
آغاز گشته و هنوز هم در سال ۱۸۸۲ روزبه‌روز در حال نیرومندتر شدن است. (پانویس انگلس بر 
وفزاست آسز نان 1/۷ 





کشاورزی از این جهت اهمیت دارد که واردات آزادانه غلات متضمن رهایی کشاورزان 
از شر ملاکان است (چگونه؟ فعلاً نمی‌توانم توضیح بدهم)." شکی نیست که در 
صورت الغای قانون غلات کشاورزان لیبرال خواهند شد. مجمع مخالفان قانون 
غلات سهم به‌سزایی در کسب این نتیجه داشته و تتها خدمت واقعی‌اش همین بوده 
است. در صورتی که کشاورزان لیبرال شوند و به بورژواهای آگاه استحاله یابند 
عمله‌های کشاورزی لاجرم چارتیست و سوسیالیست" خواهند شد. برداشتن نخستین 
گام در مسیر این تغبیرات متضمن برداشتن گام‌های بعدی است. جنبش نوین در میان 
عمله‌های کشاورزی در شرف تکوین است و گردهمآبی اکتبر ۱۸۶۶ در های‌ورت" 
بهترین کراین اوعاست» یکی از ملاکان یزان برتام ار رتور که املاکانن دز 
همین ناحیه واقع شده بود گردهم‌آیی را برگزار کرد تا اهالی را با اعلامیه‌ای علیه قانون 
غلاتن هم اهساره اماب ای غمله‌های سار تفست مساله العارو کستید این فایم 
به هیچ وجه مطرح نبود. آنان در پی چیزی مطلقاً متفاوت بودند و ضمن اينکه انبوهی 
از حقایق تلخ و طعنه‌آمیز را دربارة ارل رادنور جلو چشم خودش فاش گفتند خواستار 
تقسیم اراضی به قطعات خرد و واگذاری قطعات با اجاره‌بهای پایین شدند. از قرار 
معلوم جنبش طبقه کارگر دارد آرامآرام راه‌اش را به دورافتاده‌ترین و بی‌تحرک‌ترین و 


راکتترین تواعی کشاووزییار می کت بلاط ان قورعی_ این تفن بتووفق 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۸۹۲ اینجا آمده است: «یعنی پرولترهای آگاه». (پ.) 
۳۱۱2۷۳۷۵0 
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موفق خواهد شد در حوزة کشاورزی نیز همچون حوزة مانوفاکتورکاری عميقا ريشه 
بدواند و جان بگیرد.* 


در مورد وضع مذهبی عمله‌های کشاورزی شکی نیست که آنان دین‌دارتر از کارورهای 
مانوفاکتورند. ولی آنان هم از دم‌ودستگاه کلیسا بیگانه شده‌اند زیرا اکثر اراضی زیر 
چنگ کلیسای رسمی است. یکی از خبرنگاران روزنامهٌ «مورنینگ کرونیکل» که با 
امضای «سوت‌سوتک‌چی گاوآهن»" دربارة نواحی کشاورزی گزارش میدانی می‌نویسد 
لابه‌لای سایر مسائل محاورات زیر را از عمله‌های زراعی روایت می‌کند: 


«پرسیدم آیا روحانی‌ای که خطبه می‌خواند متولی اینجاست؟ «آره. خود پدرسوخته‌شه. خیلی 
وله کل کشفپویت از وقتی کلاش کتاسون قاری کانبه لیس ای سره شتها کامه تج 
بوده.) (وعاظ برای خطبه‌خوانی در میان بی‌ایمان‌ها حق مأموریت می‌گیرند.) یکی دیگر 
گفت: «از وقتی که می‌شناسمش همین بوده. هر چی کشیش میشناسم همه‌شون کاسه‌لیس 
بالایی‌ها بودهن. تف به ذات‌شون!» زنی که تازه از کلیسا بیرون آمده بود گفت: «پبین مزدمون 
چه افتضاحه! فک می‌کنی کیا مزدمون رو بالا کشیدن؟ همون پولدارایی که کشیشا باهاشون 
میرن شکار و می‌لمبونن و می می‌زنن! خدا به دادمون برسه! اگه واسه خودمون یه اتحادیه 
داشتیم حتی اگه از گشنگی جون‌مون درمیومد باز بهتر از این وضع بود. باس به کشیشا پول 


بدیم که راس‌راس واسه خودشون ول بگردن.» یکی دیگر کته («چرا دس از سرمون 


* در حال حاضر عمله‌های کشاورزی هم اتحادیه‌ای برای خودشان دارند. یکی از پرتکاپوترین 
نمایندگان‌شان به نام جوزف آرک (۸:6 105001) در سال ۱۸۸۵ به عنوان عضو پارلمان برگزیده 
شد. (پانویس انگلس بر ویراست آمریکایی ۱۸۸۷). 
" نام مستعار الکساندر سامرویل (انگلس) " 
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ورنمیدارن؟ کشیشای کاندرال سالزبری" کارشون شده روضه خوندن واسه در و دیوار. خب 
چرا گورشون رو گم نمی‌کنن؟» پیرمردی که قبل از همه لب به سخن باز کرده بود جواب داد: 
«چرا گورشون رو گم کنن؟ اینجا کلی زمین دایر هس. اینا فقط میخوان پول ما بدبخ پیچاره‌ها 
رو بالا بکشن و جیب گشادشون رو پر کنن. من اینا رو می‌شناسم. خیلی وقته که دستم اومده 
ی :10 گفتم: «ولی رفقا ... با این همه کینه و نفرت از کشیش‌ها چرا باز هم کلیسا 
می‌روید؟ اگر این‌قدر ازشان متنفرید اصلاً چرا پیش‌شان می‌روید؟» زن پاسخ داد: «چرا پای 
منبرشون میشینیم؟ فک کردی دست خودمونه؟ واسه خاطر اینه که زندگی‌مون لنگ نمونه و 
کار و بارمون نخوابه. کلیسا می‌ریم چون اونا اینطو می‌خوان.» بعدها پی بردم که در ازای 
شرکت در مراسم‌های مذهبی امتیازاتی همچون ذغال‌سنگ و باغچه سیب‌زمینی به آنان داده 
می‌شود (البته در ازای پول).» خبرنگار بعد از شرح فقر و بی‌ایمانی عمله‌های کشاورزی 
گزارش اش را اين‌طور به پایان می‌رساند: «با اطمینان خاطر اعلام می‌کنم که وضع خلق اینجا و 
فقرشان و نفرت‌شان از کلیسا و فرمان‌برداری ظاهری‌شان از اولیای دین در عین کینهة 
باطنی‌شان در سرتاسر نواحی روستایی انگلستان قاعده عام است. هر چیزی را که خلاف اين 
تدای ای کادن شتا آوزد :)۳ 


وضع دهقانان انگلستان نشان می‌دهد وابستگی انبوهی از پرولترهای کشاورزی به 
مزرعه‌داران بزرگ متضمن چه تبعاتی در مناطق روستایی است. در مقابل مورد ولز 
نمونةٌ روشنی از تباهی سیستم خرده‌مالکی است. به همان ترتیبی که آنتاگونیسم میان 
سرمایه‌داران و پرولترهای شهری در دهات انگلستان منعکس می‌گردد وضعیت دهقانان 


ولری بازتابی از تباهی فزايندة خرده‌بورژوازی شهرهاست. ولز پر از خرده‌مالکانی است 


امیعطامی دنام ٩‏ 
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که ناچارند با مزرعه‌داران بزرگ و خوش‌موقعیت انگلیسی رقابت کنند آن هم در حالی 
که نمی‌توانند محصولات‌شان را به همان ارزانی به نحو سودآور به فروش برسانند؛ 
خاصه اینکه کیفیت اراضی در برخی نقاط به گونه‌ای است که فقط به درد پرورش 
احشام می‌خورد و سودآوری‌اش خیلی پایین است. وانگهی کشاورزان ولزی به دلیل 
ملیت متفاوت و سنت‌های ملی‌شان (که لجوجانه از تأثیرات تمدن در امان‌اش داشته‌اند) 
ایستاتر و راکدتر از کشاورزان ادحلیسی ان : رقابت درونی میان دهقانان ولز در کنار 
رقابت با همسایه‌های انگلیسی منجر به افزایش بدهی‌هایشان می‌گردد و آنان زیر با 
دیون گوناگون ناچار می‌شوند زمین‌هایشان را گرو بگذارند. در نتیجه دهقانان ولزی در 
چنان جایگاه پستی قرار می‌گیرند که به‌زحمت قادر به ادامهٌ زندگی‌اند. اما آنان هنوز 
علت حقیقی بیچارگی‌شان را بازنشناخته‌اند و آن را به خرده‌اجحاف‌هایی همچون 
سنگین بودن عوارض حمل‌ونقل و غیره نسبت می‌دهند. صدالبته که عوارض 
حمل‌ونقل سد راه انکشاف کشاورزی و بازرگانی است؛ ولی به هر حال کسی که ملک 
را اجاره می‌گیرد عوارض حمل‌ونقل را در ردیف مخارج ثابت می‌گنجاند و آن را نهایتاً ب 
حساب هزینه‌های ملاک و زمین‌دار می‌گذارد. اجاره‌دارها از قانون نوین فقرا کینه به 
دل دارند زیرا هر لحظه ممکن است دامن خودشان را هم بگیرد و از سر راه برشان دارد. 
این کینه و نفرت در سال ۱۸۶۳" در آشوب موسوم به «ربکا» " شعله‌ور شد: دهقانان 


ولزی بدواً با امضای شخصی خیالی به نام «ریکا» نامه‌های تهدیدآمیزی نوشتند؛ 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۵ و ۱۸۹۲ آمده است: «فوریةٌ ۰۱۸۶۳ (پ.) 
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سپس مردان لباس زنانه به تن کردند و صورت‌هایشان را با رنگ سیاه پوشاندند و در 
ششایی سانها نه به عان در فام‌های ال خواتضی افتاوی .ی آنها زا فرمتان شودو 
هلهلهُ خویش با تیر و تفنگ منهدم نمودند. شورشیان خانه‌های عوارض‌بگیرها را هم با 
خاک یکسان کردند و پس از آن ناگهان به اردوگاه کار اجباری کارمارتن" یورش 
آوردند. کمی بعد ارتش به میدان آمد و نیروی پلیس تقویت شد اما دهقانان با ترفندی 
عجیب آنان را دنبال نخود سیاه می‌فرستادند: در حالی که ارتش در بی علامت‌های 
شیپورهای قلابی در مسیری نامربوط به تاخت و تاز مشغول می‌شد دهقانان در جابی 
دیگر عوارضی‌ها را ویران می‌کردند. نهایتاً پس از آنکه نیروی پلیس بیش از حد تقویت 
شد دهقانان به سوء قصد و قتل و آتش‌افروزی‌های منفرد روی آوردند. طبق معمول 
بدترین خون‌وخونریزی‌ها در مراحل آخر و در حین فرونشستن جنبش رخ داد. بسیاری 
به دلیل عدم موافقت با اين اقدامات و دیگران از سر ترس کنار کشیدند و صلح و آرامش 
به طور خودبه خودی احیا گردید. حکومت بی‌درنگ کمیسیونی را به تحقیق و تقحص 
دربارة رویتادها وعلل‌شان کنات عاجرا در همیخ فطه بایان گرفت»:فقر دهفانان 
تابه‌امروز کمافی‌السابق ادامه دارد. در شرایط کنونی نه تتها فقرشان کمتر نمی‌شود بلکه 
لزوماً تشدید می‌گردد؛ پس بدیهی است که شعله‌های خشم‌شان یک روز به شکلی 


بسیار وخیم‌تر از «بالماسکة شوخ‌وشنگ ربکا» بروز خواهد یافت. 


نتایج سیستم کشاورزی بزرگقیاس در انگلستان و نتایج سیستم کشاورزی 
کوچک‌مقیاس در ولز به روشنی نمایان است؛ اما تبعات و پی‌آمدهای تقسیم بیش از 


معطامصصوی ۶ 





حد اراضی در ايرلند عیان می‌گردد. تودة بزرگی از جمعیت ايرلند اجاره‌دارهای خرد 
هستند و در آلونک‌های توسری‌خورده‌ای ساکن‌اند که دیوارکشی داخلی ندارد و باغچة 
مجاورش به اندازه‌ای است که فقط کفاف خوراک سیب‌زمینی بخورنمیر فصل زمستان 
را می‌دهد. در میان اجاره‌کاران خرد رقابت درونی شدیدی حاکم است و بالتبع 
اجاره‌بهای زمین به طرزی باورنکردنی بالا رفته: ۲ برابر و ۳ برابر و گاهی حتی ۶ برابر 
اجار‌بهایی که در انگلستان پرداخت می‌شود. هم عمله‌ها می‌خواهند کشاورز و 
اجاره‌دار شوند ولی علی‌رغم تقسیم بیش از حد اراضی هنوز هم تعداد فراوانی از آنان 
درگیر رقابت برای یک تکه زمین‌اند. اگرچه مساحت زمین‌های زیر کشت در بریتانیا 
۶ میلیون جریب و در ایرلند فقط ۱۶ میلیون جریب است و اگرچه ارزش تولیدات 
کشاورزی" در بریتانیا ۱۵۰ میلیون لیره و در ایرلند فقط ۳۱ میلیون لیره است با هم 
ین‌ها تعداد پرولترهای کشاورزی ایراند ۷۵ هزار نفر بیشتر از جزيرة مجاور است." 
اینکه رقابت ایرلندی‌ها بر سر زمین تا چه حد شدید است به روشنی در همین بی‌قوارگی 
و عدم‌تتاسب آشکار می‌شود؛ خاصه اگر در نظر داشته باشیم که عمله‌های زراعی 
بریتانیای کبیر در قعر مصیبت و بدبختی دست‌وپا می‌زنند و با این حال وضع‌شان از 
همتایان ابرلندی‌شان بهتر است. نرخ اجاره‌بها در اثر رقابت چنان افزايش یافته است که 
اجاره‌داران خرد عملاً نمی‌توانند سطح معیشت‌شان را از عمله‌های زراعی بالاتر ببرند. 


کل خلق ایرلند گرفتار فقری استخوان‌خردکن است که تحت شرایط اجتماعی موجود 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ آمده است: «تولید سالان کشاورزی» (پ.) 
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یج راه خلاصی از آن نیست. این خلق در آلونک‌های گلی توسری‌خورده‌ای می‌زیند که 
دست گم از اغل کاو و کوسفتد ندارد. در طول زمستان فقظ اندکی غذا گیرشان م‌اید 
و همان‌طور که گزارش فوق‌الذکر بیان می‌کند ۳۰ هفته از سال فقط قدری سیب‌زمینی 
گیرشان می‌آید که ته معده‌شان را بگیرد و باقی سال هیچ جیز برای خوردن ندارند». 
فصل بهار وقتی ذخيرة سیب‌زمینی ته می‌کشد (يا به دلیل جوانه‌زدن غیرقابل‌خوردن 
می‌شود) مادر و بچه‌های خانواده به گدایی روی می‌آورند و با بقچه‌ای زیر بغل و کتری 
چایشان دربه‌در دهات می‌شوند. در همین حین پدر خانواده جوانه‌های سیب‌زمینی ر 
برای استفادة سال آتی در باغچه خانه می‌کارد و بعد از انجام این کار به سگ‌دو زدن در 
انکلشعان با ایرلند.زوی .می‌آوزدو تا فصل برداشت سیتزمنت یه خانه برتمی کردة, 
نه‌دهم خلق روستاهای ایرلند در چنین شرایطی می‌زیند. آنان حتی از موش‌های کلیسا 
فقیرتر هستند و پاره‌پوره‌ترین ژنده‌ها را می‌پوشند. سطح آگاهی‌شان آن‌قدر پایین است 
که در ماطی ووستا تم کامی‌ر ار ان مک تس ناساس گرارشن 
فوق‌الذکر ۵۸۵ هزار نفر از سرپرستان خانوار (در جمعیتی ۸ و نیم میلیون نفری) با فقر 
سیاه دست‌به گریبان‌اند." بر اساس سایر منابع موتقی که داروغه آلیسون به آن‌ها ارجاع 
می‌دهد" پیش از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از اهالی ایرلند نمی‌توانند بدون اعانات دولتی 


و خصوصی زنده بمانند - به عبارت دیگر ۲۷ درصد کل جمعیت کدا ه سرا 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ پس از اصطلاح «فقر سیاه» معادل انگلیسی آن ( [قا10 
پر نی پس 0 1 

0 ) داخل پرانتز آمده است. (پ.) 

۳ اصول جمعیت. جلد دوم. (انگلس) 





این فقر ريشه در شرایط اجتماعی موجود و مخصوصاً ريشه در رقابتی دارد که در اینجا 
به شکل نقسیم و بازنقسیم اراضی پدیدار می‌شود. بسیاری کسان تلاش کرده‌اند برای 
این وضع علل دیگری بتراشند. وضع از اين قرار است: ملاک حصه‌های بزرگی از 
املاک اش را به صورت اجاره‌ای واگذار می‌کند و اجاره‌دارها به نوبت خود اجاره‌دارهای 
زیردست و زیرزیردست دارند به طوری که اغلب ده‌ها واسطه میان ملاک و کشت‌کار 
نهایی قرار می‌گیرند. این مناسبات و قوانین وقیحانهُ ملازم‌اش به ملاک اجازه می‌دهد 
در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها از سوی اجاره‌دار اولیه یه کشت‌کاران نهایی را بگیرد 
و از آنان خلع ید کند؛ ولو کشت‌کاران اجاره‌بها را سر موقع به اجاره‌دار بالادستی‌شان 
پرداخته باشند. با لجاجت تمام اظهار می‌شود تقصیر فقر در اصل بر گردن اين قانون 
اش اما کل اخهاشاشتات صرها پ یله سکن اس که فش تفای اج ای 
می‌یابد. فرض کنیم اجاره‌دارهای خرد خودشان مالک زمین باشند؛ خب در این صورت 
چه می‌شود؟ در این حالت هیچ اجاره‌بهایی پرداخت نمی‌گردد ولی باز هم اکتریت 
نخواهند توانست با تکیه بر ملک‌شان چرخ زندگی را بچرخانند. حتی اگر به فرض 
محال خردک بهبودی حاصل شود ظرف چند سال در نتیجهٌ رشد سریع جمعیت یکسره 
از دس خواهت رقت وق کردکاین که رهش فت شرایط .مساغل ید وتا آمده ی رشتا 
کرده‌اند در اثر فقر جوان‌مرگ می‌شوند. از طرف دیگر ادعا می‌شود ظلم و ستم 
وقیحانه‌ای که انگلیسی‌ها بر ایرد تحمیل کرده‌اند علت‌العلل همه بدبختی‌هاست. اما 
این وضع صرفاً باعث شده است فقر به سرعت آشکار شود و در واقع علت اصلی بروز 
فقر نیست. گاهی هم تقصیر را به گردن کلیسای پروتستان می‌اندازند که بر ملتی 
کاتولیک تحمیل شده است. اما اگر آنچه را که کلیسا از ایرلندی‌ها می‌گیرد بر کل 


100 


تعدادشان تقسیم کنیم سرانةٌ هر نفر کمتر از 7 شیلینگ" خواهد بود. وانگهی 
عشریه‌های کلیسا مالیات بر مالکیت ارضی هستند نه مالیات بر اجاره‌داری (اگرچه 
ظاهرا انماره‌دارها آن را می‌پردازند): از این گذشته به موخب « لاه تخفیفات: ۲0۱۸۳۸ 
پرداخت عشریه مستقیماً بر عهدة موجر افتاده است ولی وضع اجاره‌دارها به هیچ وجه 
بهتر نشده زیرا مالک زمین اجاره‌بها را پایه‌پای حساب عشریه بالاتر برده است. صدها 
علت برای توضیح فقر ردیف شده‌اند ولی هیچ یک با عقل جور درنمی‌آیند. فقر متحصراً 
نتیجهُ شرایط اجتماعی ماست. می‌توان صدها علت برشمرد که چرا فقر به چنین شکل 
خاصی بروز می‌یابد اما هیچ یک از آنها علت وجود فقر نیستند. اینکه فقردر ایرلند بدین 
شکل و نه به هیچ شکل دیگری پدیدار می‌گردد به صفات ممیزة خلق و سیر تاریخی 
انکشاف‌شان بستگی دارد. 


تتخضیت علق ار اند به ملیت‌های ان و فرافتوی و محضوضا ابمالنانن شید اسخه: 
وجوه بد شخصیتی آنان پیشتر به نقل از کارلایل شرح داده شد؛ بگذارید ببینیم یکی از 
خود ایرلندی‌ها که تعصب خاصی به شخصیت توتونی" دارد و به هر حال بیش از 


کارلایل به حقیقت نزدیک شده است در این مورد چه می‌گوید:" 


( اپرلندی‌ها در عین سخت‌کوشی بسیار تتبل و لاابالی و در عین زیرکی بسیار کله‌خر و بی‌پروا 


هستند. شجاعت‌شان غریزی و سخاوت‌شان از سر بی‌فکری است. با کوچک‌ترین چیزی به 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اینجا داخل پرانتز آمده است: «۲ تالر». (پ.) 
۰ .60 ۲۵۵ :۱۸۰۷ مطمطم رتعا0۳۵) طمولز/۷۳ صطمل ر‌صهام1 ۵۶ 91206 مط1 
(انگلس) ۳۵۵۵۳16/۰ 
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دل مي کیفن و فی‌الفور از دل‌شان در له به سادگی دست دوستی می‌دهند و به سادگی زیر 
دوستی‌هایشان می‌زنند. طبیعت در قوة نبوغ‌شان دست‌ودل‌بازی به خرجح داد اما در قوةٌ 
داوری‌شان خساست کرده است.» 


هیجان و احساسات در وجود ایرلندی دست‌بالا را دارد و خرد مطیع محض است. 
سرشت حساس و تحریک‌پذیرشان سد راه تکامل و انکشاف اندیشه‌ها و فعالیت‌های 
سخت‌کوشانه و زمان‌بر می‌شود. چنین ملتی برای مانوفاکتورکاری (طبق راه‌ورسم 
کنونی آن) مطلقاً نامناسب است. از اين رو ایشان ناچارند با چنگ و دندان به 
کشاورزی بچسبند تا خودشان را نگه دارند؛ اما در اين زمینه هم در پایین‌ترین سطوح 
تاق طانوانن از اعضار کین که کی رف اف ارزو ای هه 
و راین به طور مصنوعی از تفسیم املاک بزرگ پدید نیامده است." این امر موجب 
گردیده هیج کس به فکر سرمایه‌گذاری برای بهسازی خاک نیافتد. طبق برآوردهای 
آلیسون برای آنکه حاصل‌خیزی اراضی ایرلند تا حد برخی مزارع نه‌چندان مرغوب 
انکلشی: بالا برود به ۱۲۰ میلیون لیرد تشک نیاز است. تا همین اواخر انتظار 
می‌رفت مهاجرت انگلیسی‌ها باعث شود استانداردهای تمدنی ایرلند ترقی کند؛ اما در 
حال حاضر انگلیسی‌ها به چپاول بی‌رحمانهةٍ خلقق مشغول‌اند و ایرلندی‌ها هیچ دلیلی 
نمی‌بینند شکرگزار حضور بیگانگان در وطن‌شان باشند. البته ایرلندی‌ها هم به نوبت 


اين ادعا در مورد راين و فرانسه اشتباه بود. کشاورزی کوچک‌مقیاس از قرون وسطی شکل غالب 
مزرعه‌داری بوده است. بنابراین خرده‌دهقانان از مدت‌ها پیش از انقلاب کبیر فرانسه وجود داشته‌اند. 
تنها چیزی که پس از انقلاب تغییر کرد مالکیت زمین‌ها بود که از اربابان فتودال گرفته شد و مستقیم یا 
غیرمستقیم به دهقانان رسید. (پانویس انگلس بر ویراست آلمانی ۱۸۹۲). 
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خود با مهاجرت به انگلستان مخمری به ما انگلیسی زده‌اند که نتایج‌اش در آینده به بار 


خواهد ت. 


ایرلندی‌ها برای نجات یافتن از تباهی دست‌وپا می‌زنند. این تلاش در بدو امر به شکل 
جرم و جنایت نمود می‌یابد. اکنون دست آلودن به خون دشمنان بلافصل خلق (یعنی 
مباشران و سایر چاکران گوش‌به‌فرمان ملاکان و زمین‌خوارهای پروتستان که مزارع 
بزرگ‌شان از باغچه‌های سیب‌زمینی صدها خانوادة معزول تشکیل شده) در دستور کار 
ایرلندی‌ها قرار گرفته است. چنین جنایاتی مخصوصاً در نواحی جنوبی و غربی به 
تتاوب تکرار می‌شوند. از سوی دیگر ایرلندی‌ها امیذوارند با آژیتاسیون الغای «اتساد 
مشروح ایرلند و بریتانیا» به خلاصی برسند." بدیهی است که عوام‌الناس ایرلند بدترین 
دشمنان خویش را در وجود انگلستانی‌ها باز می‌یابند و امیدوارند که با دستیایی به 
استقلال ملی وضع‌شان بهتر شود. اما مثل روز روشن است که هیچ مصویه‌ای مبنی بر 
الفای اتتعاد. تمی‌تواند مصیبت ایرندد را برطرف کند. اگر انساد مشروت ملشی گردد 
دستکم این حقیقت برملا خواهد شد که برخلاف ظاهر ماجرا علت فلاکت ایرلندی‌ها 
از خارج نمی‌آید بلکه در درون خود کشور نهفته است. البته اين پرسش به جای خود 
باقی است که آیا ضرورتی دارد برای باز کزدن چشم و گوش ایراندی‌ها اتحاد مشووت 
ملغی شود یا نه؟ آن هم در حالی که هنوز چارتیسم و سوسیالیسم در ایرلند به‌جد آزموده 


نشده‌اند . 


من ملاحظاتم را راجع به ایرلند به پایان می‌رسانم؛ زیرا آژیتاسیون الغای اتحاد و 
مها کات وکانا. کمک کننواند فلا کار نها بخویی در آلغان تافو 


1۸ 


تا اینجا پرولتاریای جزایر بریتانیا را در تمامی شاخه‌های فعالیت اقتصادی‌شان دنبال 
کردیم. همه جا زندگی آنان را توأم با فقر و نداری و فلاکت و تحت شرایطی غیرانسانی 
يافتیم و دیدیم که با برآمدن پرولتاریا لاجرم نارضایتی و قیام توده‌ها رشد کرد و انکشاف 
یافت و به سازماندهی رسید. بارها و بارها شاهد نبردهای بدون خون‌ریزی و خونبار 
پرولتاریا علیه بورژوازی بودیم. قواعد عامی را جستیم که سرنوشت و بیم و امیدهای 


پرولتاریا را تعیین می‌کنند. نهایتاً دريافتیم بویی از بهبود اوضاع به مشام نمی‌رسد. 


گه‌گاه فرصت داشتیم شاهد نحوة برخورد بورژوازی با پرولتاریا باشیم و هر بار دیدیم 
سرمایه‌داران صرفا به فکر خودشان بودند و فقط منافع خودشنان را ذننظر می گرفتین. 
اما برای آنکه بی‌انصافی نکرده باشیم بگذارید رفتار بورژواها را دقیق‌تر وارسی کنیم. 


1۹ 


۱ انگلس به جنگی اشاره دارد که اتتلاف دولت‌های اروپابی علیه فرائسة انقلابی به راه انداختند و 
سپس ناچار شدند علیه فرانسة ناپلئونی ادامه‌اش دهند. این جنگ با وقفه‌ای کوتاه در سال‌های ۱۸۰۲ 
و ۱۸۰۳ از سال ۱۷۹۰ تا سال ۱۸۱۵ ادامه داشت. ائتلاف مذکور ۶ بار تجدید شد: اثتلاف اول و دوم 
طی جنگ‌های ضد انقلابی (تا ۱۸۰۲) و اتتلاف سوم و چهارم طی جنگ‌های ضد امپراطوری (تا 
۵ بریتائیا در هر ء اتتلاف نقش محوری داشت اما سایر کشورها در برخی مقاطع اعلام پی‌طرفی 
کردند. مهم‌ترین نتأیج این جنگ اولا زوال فتودالیسم وثاناً فروپاشی امپراطوری مقدس روم و تجدید 
ساختار سیاسی اروپای مرکزی بود. (م.) 


۲ (01211607): یکی از واحدهای اندازه‌گیری جرم در انگلستان معادل یک چهارم تن یا ۲۵۰ کیلوگرم. 
این سنجه اغلب در اسناد حکومتی مورد استفاده قرار می‌گرفت. (م.) 


۳ (2510170/): بخشی از مشاعات که به دلیل پرت و دورافتاده بودن کاربرد اقتصادی نداشتند. 
اين قبیل اراضی در نظام زراعی آذربایجان «یولاخ» نامیده می‌شدند. ویست‌لندها و پولاخات حاوی 
منایع سرشاری بودند که به طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گرفت؛ برای مثال کافی است دربارة وضع 
چمن‌زارهای بلک استون یا جنگل‌های ارس‌باران در قرن ۱۸ تحقیق مختصری کنید. عجیب است که 
فترهمان نع البوت‌انن ای شاصاهل را انس‌زمین هریانی ((دفنت رون واعی و تا تاه اند اک 
ایشان می‌خواستند عشق اشرافی او را به مالکیت خصوصی و نفرت فاشیستی اش را از سیستم اشتراکی 
بازتاب دهند می‌توانستند اصطلاح «بی‌صاحب‌مانده» را به کار ببرند؛ يا اگر می‌خواستند گرایش 
امپریالیستی اش را ماست‌مالی کنند «حرام‌شده» یا «هدررفته» یا «حیف‌ومیل‌شده» بدک نبود. ولی 
گویا اسلوب ترجمةٌ قجری به دهن فراماسون‌های ایرانی خیلی شیرین آمده و به این سادگی‌ها ول‌کن 
قضیه نیستند ... بگذریم. به قول حضرت حافظ:«پدربزرگ ما گفت خطها سوار خودکار نشدند / 


آفرین بر سلیقه‌اش که لباس تمیز را چپه‌رو می‌پوشید». (م.) 


3 داده‌هایی که در ادامه ارائه می‌شوند به نقل از روزنامةُ تایمز لندن مورخ ۷ و ۰ و ۲۱ ژوتن ۱۸۶ 
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۵ در نوشته انگلس به جای واژة «خوشگذرانی» عبارت فرانسوی «نهاج 9016 ادع 61 هه » 


آمده که یعنی «برای ما محض تفریح است». (م۰) 


7 انگلس بعدها در مقالٌ «غذای آمریکایی و مسألا ارضی» (ژوئن ۱۸۸۱) این مسأله را دقیق‌تر 
واکاوید. با توجه به اهمیت بحث لازم دانستم مقاله را ترجمه کنم و در پیوست بیاورم. (م۰) 
غذای آمریکایی و مس ارضی 

از ۱۸۳۷ به بعد عادت کرده‌ايم شاهد انتقال نوسانات پولی و بحران‌های تجاری از نیویوک به انگلستان 
باشیم. همواره دست کم یکی از هر ۲ چرخد صنعتی ده‌ساله ابتدا از آمریکا شروع می‌شود و کمی بعد در 
اروپا شیوع می‌یابد. در عين حال همگان تا ربع آخر قرن ۱٩‏ باور داشتند آمریکا رسم‌ورسومات 
اباواجدادی مناسبات کشاورزی بریتانیا را درهم خواهد شکست و روابط فتودالی میان اربابان زمین و 
اجاره‌کاران را منقلب خواهد کرد و رانت ارضی انگلیس را قاهرانه درهم خواهد کویید و مزارع انکلیس 
را ویران خواهد کرد. 

آمریکای کنونی همان آمریکاست. حالا دیگر وقت آن است که خاک بکر سبزه‌زارهای غرپ - که 
امروزه نه به صورت تکه‌تکه و خرد بلکه در ابعاد هزاران مایل مربع زیر کشت می‌روند - قاعدة 
قیمت‌گذاری گندم و بالتبع رانت ارضی مزارع را تعیین کند. آن هم در حالی که هیچ یک از قاره‌های 
کهن نمی‌توانند به رقابت با آن برخیزند. این سرزمین شگرف و مسطح با تپه‌های کم‌ارتفاع و اراضی‌ای 
که سریالایی‌های تند و پرزحمت درشان نیست دقیقا در همان وضعی باقی مانده است که در دوران 
سوم زمین‌شناختی به آرامی در اعماق اقبانوس‌ها شکل گرفت. این سرزمین بدون هیچ سنگلاخ و 
صخره و جنگلی آماده است بدون هیچ کار شاقی برای آماده‌سازی‌اش فی‌الفور زیر کشت برود. نه به 
تسطیح اراضی نبازی هست و نه لازم است آن را زه‌کشی کنند. کافی است یک بار آن را شخم بزنند تا 
برای بذرپاشی مهیا شود و در ادامه بی هیچ کوددهی‌ای یکی‌بیست پا یکی‌سی محصول بدهد. اين 
خاک به درد کشاورزی بزرگ مقیاس می‌خورد و اکنون در بزرگ‌ترین مقیاس‌ها زیر کشت می‌رود. 
کارشناسان کشاورزی انگلستان هميشه از این موضوع به خود می‌بالیدند که برخلاف خرده‌مزرعه‌های 
دهقانان قارة اروپا مزارع‌شان بسیار وسیع است. اما حتی وسیع‌ترین مزارع بریتانیا در مقایسه با مزارع 


موجود در چمنزارهای آمریکا هیچ نیستند. در این مزارع (که هر یک پیش از ۶۰ هزار جریب مساحت 


۵ 





دارند) ارتشی دائمی متشکل از کشت‌بارهای آموزش‌دیده کار می‌کنند که به اسب و ابزارآلات مجهزند 
و همچون سربازان فرمان‌بردار و سازماندهی‌شده همیشه آماده‌باش‌اند. 

آمریکابی‌ها با ایجاد انقلاب در کشاورزی و همچنین با ابداعات دوران‌سازشان در عرص حمل‌ونقل 
باعث شده‌اند گندم با چنان قیمت نازلی به اروپا برسد که هیچ دهقان اروپایی‌ای (دست‌کم مادامی که 
ملزم به پرداخت رانت ارضی باشد) قادر به رقابت با آن نیست. اين مناسبات نخستین بار در سال 
۹ به شکل ملموسی به چشم آمدند. در این سال کل اروپای غربی خرمن بدی داشت و انگلستان 
هم وامانده بود. علی‌رغم اینکه گندم کمی برداشت شد قيمت‌ها به لطف غلات آمریکایی تقریبًثابت 
ماندند. این نخستین بار بود که در آن واحد هم کشاورزان انگلیس محصول کمی داشتند و هم قیمت 
گندم پایین ماند. بدین ترتیب زنگ خطر برای ملاکان به صدا درآمد. سال بعد خرمن‌ها پرپشت‌تر شد 
و دقیقاً به همین دلیل قيمت‌ها بیشتر پایین‌تر آمد. از اين زمان به بعد آنچه قیمت غلات اروپابی را 
تعیین می‌کرد هزین تولید غلات در آمریکا بهاضافهٌ هزینهُ حمل‌ونقل‌شان بود. هر سال به همان نسبتی 
که اراضی جدیدی در چمن‌زارهای آمریکا زیر شخم می‌رفتند به همان اندازه قدرت تعیین‌کنندة گندم 
آمریکایی افزایش می‌یافت. اين عملیات یک ارتش بزرگ زراعی را می‌طلبید و اروپا با گسیل 
مهاجران‌اش اين ملزومات را مهیا می‌کرد. 

سابقاً تتها مایةٌ دلگرمی کشاورزان و ملاکان اين بود که اگر چیزی از غلات عایدشان نشود می‌توانند 
ضررشان با تولید گوشت جبران کنند. بدین ترتیب زمین‌های دایر به چرآگاه تبدیل می‌شدند و همه چیز 
بر وفق مراد پیش می‌رفت. اما اکنون دست کشاورزان و ملاکان از اين مایه کوتاه شده است زیر 
آمریکا مقادیر روزافزونی گوشت و دام زنده به سوی اروپا گسیل می‌کند و فقط اين نیست. اکنون 
دست کم ۲ کشور دیگر نیز در شرف دستیابی به روش‌هایی‌اند که می‌توانند به مددش گوشت مازادشان 
را (که در حال حاضر فقط هدر می‌رود) در مقادیر انبوه به اروپا و مخصوصاً به انگلستان بفرستند. با 
توجه به وضعیت کنونی علوم و پیشرفت‌های سریع در زمينةٌ کاربردی کردن آن‌ها شکی نیست که 
به‌زودی (حداکثر ظرف چند سال) مقادیر هنگفتی گوشت گاوی از آمریکای جنوبی و گوشت 
گوسفندی از استرالیا کاملاً سالم و فاسدنشده به اروپا صادر خواهد شد. در این صورت چه بر سر 
رونق و رفاه کشاورز بریتانیایی و سياهة بلندبالای اجاره‌های ملاکان خواهد امد؟ 


۲ 





ظاهراً پرورش بلوبری و توت‌فرنگی فکر خوبی است اما همین حالا هم میزان عرضه اين اجناس در 
بازار به قدر کافی بالاست. و بدون شک زحمت‌کشان انگلستان فقط به شرطی قادر به مصرف این 
خوراکی‌های لذیذ خواهند شد که دستمزدشان افزایش یابد. 

نیازید کون تسس که زقایت‌ حون هافی کشاورزان آمریکای نیز کل قازغارویا تاش هواهد کناشگ: 
زیرا دقیقاً به همان ترتیبی که کشاورزان انگلستانی و ایرلندی مجبور به پرداخت اجاره‌بهای ارضی‌اند 
دهقانان خرده‌مالک اروپایی نیز تا خرخره زیر قرض فرورفته‌اند و مجبور به پرداخت بهره و کارمزد 
هستند. تأثیرات رقابت با آمریکایی‌ها بر هر ۲ گروه یکسان خواهد بود. تأثیر خاص و ویژة رقابت 
آمریکایی این است که باعث می‌شود هر ۲ شکل مالکیت ارضی خرد و کلان در اروپا غیرسودده شوند. 
بدین ترتیب رقابت آمریکابی ثابت خواهد کرد که هیچ یک از اين ۲ نوع مالکیت به درد اروپا 
نمی خورند . 

شاید بگویید نظام بهره‌کشی از زمین که در حال حاضر در غرب دور به اجرا درمی‌آید نمی‌تواند 
الی‌الابد ادامه یابد و دوباره همه چیز به حالت سابق برخواهد گشت. صدالبته که اين زمین‌ها نمی‌توانند 
تا ابد دوام بیاورند. اما هنوز زمین‌های دست‌نخوردة فراوانی باقی مانده‌اند؛ به طوری که این فرایند 
می‌تواند تا قرن آتی ادامه پیدا کند. وانگهی به جز آمریکا چند کشور دیگر نیز از اين مزایای طبیعی 
برخوردارند. برای مثال بازرگانان فراوانی با خریداری اراضی استپ‌های جنوب روسیه مشغول انجام 
همین کارها هستند. از اين گذشته مراتع پهناور جمهوری آرژانتین هم برای سیستم مدرن کشاورزی 
بررگ‌سقیاش و تولید ارزان نامب اند بنابراین نیستتم فوقالذ کر به قدر کافی عبر خاهد کرد ز قبل 
از آنکه شیرة جان هم اين اراضی کشیده شود زمینداران غرد و کلان اروپایی دست‌کم ۲ بار پد خاک 
سیاه خواهند نشست. 

سرانجام هم این‌ها چه خواهد بود؟ این فرایند نهایتاً ملی‌سازی زمین را تحمیل خواهد کرد و ما را 
واخواهد داشت که اراضی را توسط اجتماعات تعاونی و تحت کنترل دولت زیر کشت ببریم. فقط در 
این صورت است که هم کشت‌کاران و هم کل ملت از کار کشاورزی منتفع خواهند شد. در این صورت 
دیگر فرقی نخواهد داشت که قیمت غلات و گوشت آمریکایی (و سایر جاها) چقدر باشد. 


۳ 





پس اگر زمین‌داران و ملاکان که تاکنون در مورد مهاجرت به آمریکا دودل بوده‌اند نهایتاًبه اين نتیجه 
برسند که باید دم‌شان را روی کول‌شان بگذارند و بروند می‌توانیم بی‌هیچ نگرانی‌ای خطاب به ایشان 
بگوییم: به سلامت! 


۷ در متن اصل آمده: «کسی که پای گاوآهن سوت‌سوتک زده است» ( ۷۲5/160 هط 0ط7< عم 
ما0 106 26). از اوایل قرن ۱۷ شخم زدن اراضی بریتانیا به صورت کار اجرتی درآمد و پرداختی 
آن برحسب مقدار جریب‌های شخم‌زده محاسبه شد. اين شغل موقتی و فصلی بود و عمدتاً 
خرده‌دهقانان فقیر آن را بر عهده می‌گرفتند. شخم زدن زمین‌های زراعی با اسب و خیش به ۲ نفر نیاز 
داشت: یک مرد قوی‌هیکل که روی خیش فشار می‌آورد و بدین ترتیب عمق شخم را تتظیم می‌کرد و 
دیگری پسر نوجوانی که افسار اسب را می‌کشید. این پسر هميشه سوت‌سوتکی به لب داشت و موظف 
بود دائماً به نحو ریتمیک در آن بدمد تا حس شنوایی اسب تحریک شود و سرعت شخم‌زنی افزايش 
پیدا کند. بازة زمانی کوتاهی که تا پیش از آغاز فصل بارندگی برای اين کار در اختیار بود باعث می‌شد 
افزایش شدت کار به صورت ضرورتی ناگزیر دربیاید. گاهی شدت کار تا حدی افزايش می‌یافت که 
موجب رم کردن اسب‌ها می‌شد. به اين ترتیب بسیاری از عمله‌ها با ضربةُ سم اسب يا با تیغة تیز 
گاوآهن آسیب‌های جدی‌ای می‌دیدند. علی‌رغم تمام این سختی‌ها قوة خلاقیت سوت‌سوتک‌چی‌ها 
باعث شد ملودی‌های فراوانی از این شغل زاده شود و در موسیقی فولکلور جا بیافتد. سرود زیبای 
(ز0حاطعم۱ظ ۷]6۲» (سوت‌سوتک‌چی سبک‌بال) دربارة زندگی و عشق و مبارزة چریک‌های 
انقلابی ابرلند بگرفته از این ملودی‌های خلقی است. (م.) 


۸ این نقل‌قول‌ها از مقاله‌ای به قلم ای. سامروایل (501067۷1116 ۸۵۰) برگرفته شده‌اند که به تاریخ 7 
ژوئن ۱۸۶۳ در نشريٌ «مورنینگ کرونیکل» به چاپ رسید. (پ.) 


٩‏ تا پیش از تصویب «لايحه تخفیفات» (1111 010101080100/)) کلیسای رسمی ایرلند عشریه را از 
دهقانانی می‌گرفت که زمین را اجاره می‌کردند. به موجب مصوبةٌ ۱۸۳۸ مالیات مذکور ۲۵ درصد 
کاهش یافت و به رفن ملاکان و زمین‌داران افتاد. زمین‌دارها به توبت خود با افزايش اجاره‌بها بار 
دیگر مالیات را به گردن اجاره‌دارها انداختند. (پ.) 
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۰ (160/08106 ): توتون‌ها یکی از قبایل ژرمن بودند که به دلیل جنگ‌های دائمی‌شان با امپراطوری 
روم در تاریخ جهان به شهرت رسیدند. طبق نظریات شبه‌علمی نزادگرایانه که آن دوران در بریتانیا باب 
بود شخصیت تونونی در تقابل با شخصیت سلتی احساسات نیرومندتری داشت و مصرانه هدف‌اش را 


دنبال می‌کرد و سرشار از روحیٌ جنگاوری بود. (م.) 


۱ اتحاد مشروع ایرلند و بریتانیای کبیر پس از سرکوب قیام ۱۷۸۹ بر ایرلند تحمیل شد. اين اتحاد که 
به تاریخ ۱ جولای ۱۸۰۱ با قهر قانونی به اجرا درآمد خودمختاری پارلمان ایرلند را کاهش داد و کشور 
را پیش از پیش به انگلستان وابسته ساخت. از دههٌ ۱۸۲۰ به بعد خواست الغای اتحاد به توده‌ای‌ترین 
شعار در میان خلق ایرلند تبدیل شد. دانیل اوکانل (1اعصطمن) 0 اعتصع(1) رهبر این جنبش و 
موسس «انجمن الغا» سعی داشت جنبش را به سوی مصالحه با طبقه حاکم بریتانیاسوق دهد اما 
آژیتاسیون‌های ضداتحاد در اوایل دههٌ ۱۸۶۰ جانی تازه گرفتند. (پ.) 


۲ انگلس به محاکمات دانیل اوکانل و ۸ تن از رهبران جنبش الغا در سال ۱۸۶۶ اشاره دارد. دولت 
توری قصد داشت با اين محاکمات ضربت سختی به حریف بزند و سپس پای معامله برود. فوریة 
۶ اوکانل و حامیانش به بیش از ۱۲ ماه زندان محکوم شدند اما کمی بعد مجلس اعیان از شدت 
محکومیت‌شان کاست. (پ.) 
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برخورد بورژوازی با پرولتاریا 


در این کتاب هر جا سخن از بورژوازی به میان آورده‌ام آریستوکراسی کذایی را در زمرة 
آنان گنجانده‌ام زیرا اگرچه اشراف در مقایسه با بورژواها طبقه‌ای ممتاز به شمار می‌آیند 
اما در تقابل با پرولترها هیچ وجه ممیزه‌ای از بورژوازی ندارند. به چشم پرولترها هر ۲ 
طبقه بی‌هیچ تمایزی صاحب مالکیت (یعنی بورژوا) هستند: هرگونه امتیازی در برابر 
امتیاز مالکیت رنگ می‌بازد. تتها تفاوت ۲ طبه این است که بورژوازی در معنای دقیق 
کلمه با پرولترهای مانوفاکتورکار و تا حدی با پرولترهای معدن‌کار رابطهٌ مستقیم دارد و 
به عنوان مزرعه‌دار با عمله‌های کشاورزی سروکله می‌زند؛ اما اشراف کذایی منحصراً با 


2 
عمله‌های کشاورزی در پیوندند. 


تابه‌حال هیچ طبقه‌ای را ندیده‌ام که به اندازة بورژوازی انگلیس عمیقاً دچار انحطاط 
اخلاقی شده باشد و از فرط خودخواهی به انحطاط لاعلاج افتاده باشد و از درون 
پوسیده و ناتوان از ترقی و پیشرفت باشد. تأکید دارم که منظورم دقیقاً خود بورژوازی 
خاصه بورژواهای لیبرال و تبلیغات‌چیان الغای قانون غلات است. این طبقه می‌پندارد 


وجود همه چیز در این دنیا (حتی خودشان) فقط برای پول ی آنان هیچ سعادت و 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ بخش انتهابی جمله بدین صورت نوشته شده است: «اشراف 
کذابی فقط با بخشی از عمله‌های معدن‌کار و عمله‌های کشاورزی ارتباط دارند.» (پ.) 

* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ در ادام اين جمله آمده است: «و تتها هدف زندگی پول 
دز اکن است». (پ.) 


۷ 





خوشی‌ای برتر از سود بادآورده نمی‌شناسند و از نظرشان هیچ دردی بدتر از این نیست 
کفتاد مریم ماد سرد ال اش کی ری تا اه اتشه‌های انشا ون 
تماس با ولع و شهوت سود لکه‌دار و فاسد نشوند. درست است که بورژوای انگلیسی 
مرد خانه‌وخانواده و شوهر خوبی است و از سایر خصائل نیک شخصی برخوردار است 
و همچون سایر بورژواها در جریان مراودات متداول رفتار محترمانه‌ای دارد و در زمينه 
کسب‌وکار خیلی بهتر از همتایان آلمانی‌اش پای معامله می‌آید و برخلاف کاسب‌کاران 
خنزرپنزری خودمان اهل چک‌وچانه‌زدن نیست؛ اما چه فایده؟ هم این خصوصیات در 
تحلیل نهایی منحصراً توسط نفع شخصی و پول‌پرستی تعیین شده‌اند. یک بار که با 
چنین بورژوایی در منچستر قدم می‌زدم سر صحبت را راجع به وضع وحشتناک محلات 
خلق زحمت‌کش باز کردم و گفتم هرگز شهری را به اين درب‌وداغانی ندیده‌ام. او تا دم 
آخر سکوت کرده بود و فقط گوش می‌داد. سر نبش وقتی می‌خواستیم از هم جدا شویم 
گفت: «ولی دقیقاً همین جاست که می‌توان پول خوبی به جیب زد. روزتان خوش 
آقا!»" بورژواهای انگلیس از گرسنه‌میری زحمت‌کشان کک‌شان نمی‌گزد و همین که 
پولی به جیب بزنند برایشان کافی است. یگانه معیارشان برای سنجش وضع جامعه پول 
است و چیزی که از آن سودی عاید نشود به نظرشان مهمل و پوج و به‌دردنخور و 
ایدنالیستی می‌آید. این تجار جهودصفت فقط به مطالعة اقتصاد سیاسی (علم 


" کارلایل در کتاب «گذشته و اکنون» (لندن ۱۸۶۳) توصیف مفصلی از بورژواهای انگلیس و 
پول‌پرستی حال‌به‌هم‌زن‌شان به دست داده است. من بخشی از توصیفات او را برای سالنامف آلمانی - 
فرائسوی ترجمه کرده‌ام و خواننده را به آن ارجاع می‌دهم. (انگلس.)" 

" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ این نقل‌قول به انگلیسی آمده است. (پ.) 
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ثروت‌اندوزی) علاقه نشان می‌دهند و هر یک از آنان برای خودش یک پا 
اقتصادسیاسی‌دان است. مناسبات مائوفاکتوردار با کارورها صرفاً اقتصادی است و 
هیچ امر انسانی‌ای در آن وجود ندارد. مانوفاکتوردار سرمایه است و کارورها کار 
هستند. آگر کارورها به اين انتزاع تن ندهند و بر اين واقعیت پای بفشارند که انسان 
هستند نه نیروی کار؛ و اگر اصرار کنند علاوه بر نشان‌ویژة نیروی کار" دارای 
خصوصیات دیگری هم هستند؛ و اگر این باور در مغزشان حک شده باشد که نیازی 
نیست به مثابةٌ کالا در بازار خرید و فروش شوند در دم عقل و منطق بورژوازی مثل خر 
در گل می‌ماند. جز خرید و فروش نیروی کار هیچ نوع مناسبات دیگری با کارورها در 
مخیلهُ مانوفاکتورداران نمی‌گنجد. به چشم بورژوا کارورها انسان نیستند و همان‌طور که 
دائماً به رویشان می‌آورد صرفاً مشتی خدمه‌اند. به قول کارلایل بورژواها اصرار دارند 
(زبکانة وشتة پیزند انسان با انسان بجیزی مخز پوداختا پول نیست»1. حتی می‌توان گفت 
که در ۹٩‏ درصد موارد تنها رابطة بورژواها با همسران‌شان به «پرداخت پول» خلاصه 
می‌شود. " در انگلستان پول است که ارزش انسان را تعیین می‌کند. برای مثال به جای 
اينکه صاف‌وساده بگویند: «ایشان بیش از ۱۰ هزار ليرة استرلینگ پول دارند» جمله را 
می‌پیچانند و با افاضات فراوان می‌فرمایند: «ايشان بیش از ۱۰ هزار لیرة استرلینگ 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۵ و ۱۸۹۲ به جای «نشان ویژة نیروی کار» آمده است: «توانایی کار 
کردن». (پ.) 

وروی اشتهای المانی ۱۸۶۵ و۱۸۹۲ درادامق آزی عمله امه اسخه زد یرد کی وفاعتباری یرل 
بورژواها را در چنگ خود می‌گیرد و داغ ننگ آن در حکومت بورژوایی حتی بر زبان و کلام هم حک 
می‌شود.» (پ.) 
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می‌ارزند.»" کسی که پول بیشتری داشته داشته باشد «افضل الناس» نام می‌گیرد و 
«ذوالتأثیرات» شمرده می‌شود. او دست به هر کاری ببرد می‌گویند این «انفع للناس» 
تا روح کاسب‌مآپی در زبان انگلیسی موج می‌زند و تمام روابط در قالب عبارات 
سوداگرانه و مقولات اقتصادی بیان می‌شوند. بورژوازی انگلیس با فورمول عرضه و 
تقاضا دربارة تمام مناسبات انسانی به داوری می‌نشیند: عرضه و تقاضا؛ فلذا رقابت آزاد 
در تمام فازها؛ قس‌علی‌هذا لسه‌فر و لسه‌الی " در طبابت و آموزش و قضا؛ حتی 
کلیسای دولتی کذا! دین رسمی در حال اضمحلال است و بازار آزاد هر چه بیشتر بر 
مذهب مستولی می‌شود. هیچ نوع نظارت دولتی و هیچ نوع حدومرزی دست‌وپای 
رقابت را نمی‌بندد. کل دم‌ودستگاه دولت چیزی رحم اين طفل نیست. اگرچه 
تکامل‌یافته‌ترین شکل بازار آزاد در جامعة آنارشیستی بی‌دولت حاصل می‌شود که در آن 
هر کس می‌تواند به میل خود دیگران را استثمار کند" با این حال بورژوازی نمی‌تواند از 
دولت دست بشوید. برای آنکه پرولتاریا (که وجودش واجب و حتمی است) 
دست‌بسته باقی بماند باید بورژوازی دولتی داشته باشد و قدرت آن را علیه پرولترها 


اعمال نماید و راه خود را به هر ترتیبی که شده باز کند. 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۵ و ۱۸۹۲ نوشته شده است «او ۱۰ هزار لیره می‌ارزد» و معادل 
انگلیسی این عبارت (05صا0ع عصععیمطا جع طر۷۵ و ع) و همچنین معادل اصطلاحات 
«افضل الناس» (0۶060016 5011 06۲ 6ط1) و «ذوا التأثیرات» (10110601121) پس از معادل‌های 
آلمانی داخل پرانتز آمده است. (پ.) 

" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ در انتهای اين جمله آمده است: «همچون «اجتماع» رفیق 
اشتیرنر». (پ.) 
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انا کمان؛ تکنید. که انکلیس های«فرهیخته ور نافزهشیک0 علبا. ب. غردغراه همان 
می‌بالند. کاملاً برعکس! ایشان خودخواهی را در پس حقیران‌ترین شکل ریاکاری 
پنهان می‌کنند. چه گفتید؟ انگلیسی‌های ثروتمند به فکر فقرا نیستند؟ آنان نهادهای 
بشردوستانه‌ای تأسیس کرده‌اند که نظیرش را در هیچ کشور دیگری حتی به خواب 
نمی‌بینید! براستی که چه نهادهای بشردوستانه‌ای! نخست خون پرولتاریا را در شیشه 
می‌کنند و شيرة جان کارگران را می‌مکند و سپس با دست یازیدن به ریاکارنه‌ترین شکل 
بشردوستی دل‌خوش کنکی برای خویش می‌سازند و با پس‌دادن یک‌صدم چیزی که در 
اصل به قربانیان‌شان تعلق دارد خود را به عنوان خیّرانی توانمند و ولی‌نعمتان نوع بشر به 
رح زمین و زمان می‌کشند! تو گوبی این کار خدمتی در حق پرولترهاست! عملکرد 
خیریه‌ها حاکی از فروتتی و تواضع کسانی نیست که چیزی به جیب زده‌اند بلکه مایة 
عفت‌وخواری آن‌هایی است که جیب‌شان را زده‌اند. غیریهها لگدمال‌شدگان را بدتر از 
پیش به خاک ذلت می‌نشانند. خیریه‌ها متضمن آن‌اند که فرومایکان:و نخان ۳ از 
جامعه برون رانده شوند و سپس از آخرین چیزی که برایشان باقی مانده است (یعنی 
حتی از غرور انسانی) دست بشویند. پیش از آنکه الطاف و مرحمت‌های بورژوازی به 
شکل خیرات و نذورات فوران کند کارگران باید کاس گدایی دست بگیرند و داغ لعنت 
را با دست خود بر پیشانی خویش بکوبند تا کمی از الطاف و مرحمت‌های صاحبان 
مالکیت نصیب‌شان شود. بگذارید اين را از زبان بورژواهای انگلیس بشنوییم. کمتر از 
یک سال پیش بود که نام زیر را در نشریهُ «منچستر گاردین» خواندم. اين نامه که 
خطاب به هیأت تحریه نوشته شده بود بدون هیچ شرح و توضیحی همچون چیزی کاملاً 
بدیهی و معقول منتشر گردید: 
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آقایان هیأت تحریریه 

اخیراً خیابان‌های شهرمان جولانگاه اشباح ولگرد و گدایانی شده است که به بی‌شرمانه‌ترین و 
چندش‌آورترین اسلوب ممکن می‌کوشند همدردی رهگذران را برانگيزند. آنان لباس‌های 
مندرس‌شان را به نمایش می‌گذارند و سیمای رنجور و جراحات منزجرکننده و نقص 
عضوهایشان را در معرض دید عموم قرار می‌دهند. تصدیق می‌فرمایید وقتی یک شهروند نه 
فقط مالیات اعانات‌اش را پرداخته بلکه به نهادهای خیریه هم کمک‌های هنگفتی کرده است 
حق دارد در برابر اين قبیل آزار و اذیت‌های گستاخانه و غیرقابلقبول از صیانت قانون بهره‌مند 
شود. ی و شهرداری‌چی‌ها نتوانند طوری از ما محافظت کنند که با خیال راحت در 
شهرمان قدم بزنیم چه دلیلی دارد چنین مالیات‌های گزافی بپردازیم؟ امیدوارم انتشار این سطور 
در نشريُ وزین و پرتیراژتان اولیای امور را برانگیزد تا مایهُ تصدیع خاطر را بزدایند. اگر چنین 
شود بنده مرهون‌تان خواهم شد و تأ ابد در حلقه مریدان و ارادتمندان‌تان باقی خواهم ماند. 


امضا: یک بانو 


تحویل بگیرید! بورژوازی انگلیس فقط به‌واسط نفع شخصی‌اش اهل صدقات و 
خیرات شده است. داد و دهش او بی‌پیرایه نیست بلکه همچون ساير مسائل 
کسب‌وکارش بر حسب چیزی است که متقابلاً گیرش می‌آید. او با فقرا معامله می‌کند و 
می‌گوید: «من فلان مقدار و فلان مقدار در نهادهای نیکوکاری هزینه کرده‌ام. من این 
حق را برای خودم خریده‌ام که مصدع اوقات‌ام نشوید. پس امثال شما نباید پایتان را از 
گلیم‌تان درازتر کنید و از سوراخ موش‌هایتان دربيایید و با نمایش فلاکت‌تان روی 
اعصاب حساس من راه بروید. شما کمافی‌السابق سرخورده خواهید ماند اما باید 


سرخوردگی‌تان را از من پنهان کنید. بفرمایید! این بر رسید صدقة ۱۲ لیره‌ای من به 
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مریض‌خانه است و ثابت می‌کند که من اين حق را خریده‌ام.» واقعاً که هیچ چیز 
مفتضح‌تر و ننگین‌تر از صدقات و خیرات بورژواهای مسیحی نیست. «یک بانو» چنین 
می‌نویسد و واقعاً که چه امضای خوبی برای خود برگزیده است؛ چه خوب است که 
جرأت ندارد خود را «یک زن» بنامد! اما اگر وضع «بانوان فخیمه» اینطور است پس 
وایبه تال ززسال ولاقاه0: قاین بکریید این فقط یک موی هاش رشابم 
نامه فوق تجلی خلق‌وخوی اکثریت مطلق بورژواهای انگلیس است؛ در غیر این‌صورت 
هیأت تحریریه نامه را با آغوش باز نمی‌پذیرفت یا دست‌کم چند انتقاد در پاسخ به آن 
چاپ می‌کرد. من شماره‌های آتی نشریه را به دنبال چنین پاسخی گشتم اما کارم مطلقاً 
عبث بود. راجع به میزان کارآیی و اثربخشی این نوع بشردوستی چه؟ در این مورد باید از 
قول ال بشتان بر کستون گفت که بقدار کسکت‌های قفا به قفا هل بفت اومقتاز 
اعانات بورژواها به فقراست. پرولتری که خودش طعم گرسنگی را چشیده است 
اد قانه و ال وهی یه تیان ک کی کت وق ی آمنک لشیدهای غذایش ان 
دیگران شریک می‌شود در حقیقت خودش را قربانی می‌کند؛ ولو قربانی شدن برایش 
خوشایند باشد. معنای این قبیل کمک‌ها برای فقرا سراپا متفاوت از نذورات و صدقاتی 
است که بورژواهای لا کچری‌باز با بی‌مبالاتی جلوشان می‌اندازند. 


در تمامی حوزه‌ها (برای مثال ناساس و اقتصاد سیاسی) مادامی که منفعت شخصی 
چنین چیزی را بطلبد بورژوازی بشردوستی بی‌حدوحصر ریاکارانه‌اش را به نمایش 
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کذازنن. 8دمتال ارکان اس کهو روارسن که هر قرش نمی فنل: تا ام کت نهمه 
مجاهدت‌هایش برای الغای قانون غلات صرفاً به نیت حفظ منافع زحمت‌کشان بوده 
است. اما صفرتاصد جریانات به این خلاصه می‌شود: قانون غلات باعث شده است 
قیمت نان در انگلستان گران‌تر از سایر کشورها باشد؛ در نتیجه مزدها هم بالاترند. 
مزدهای بالاتر موجب می‌گردد رقابت با مللی که نان ارزان‌تر و نتیجتاً دستمزد پایین‌تری 
دارند برای مانوفاکتوردار دشوار شود. با الغای قانون غلات قیمت نان پایین می‌آید. بر 
اساس اصول تعیین‌کنندة دستمزد (که پیشتر شرح‌شان دادم) روشن است که در اين 
صورت سطح دستمزدها رفته‌رفته به مزد سایر کشورهای اروپایی نزدیک خواهد شد. 
در نتیجه مانوفاکتورداران با دست‌وبال بازتری پا به میدان رقابت خواهند گذاشت و 
تقاضا برای اجناس انگلیسی (و تقاضا برای کارگر) افزایش خواهد یافت. در پی افزايش 
تفاضا مزدها هم تا حدی بالا خواهند رفت و کارگران بیکارشده مجدداً به استخدام در 
خواهند آمد. اما این وضع تا چه مدت دوام خواهد آورد؟ در حال حاضر «جمعیت 
اضافی انکستان و مخصوضا ايرلن آن‌فتر: تترکه انس که ی آکزقاضامن 
مانوفاکتورهای انگلستان برای استخدام کارور ۲ برابر شود باز هم اضافهجمعیت مذکور 
برای تامین آن کافی است؛ خردک سودهای اتحصاری‌ای, که با الغای. قاتون غلایت نه 
دست می‌آیند نهایتا بعد از چند سال تن به هم‌ترازی و موازنه خواهند داد. سپس بحران 
جدیدی پدید خواهد آمد و دست آخر به نقطةٌ شروع عزیمت‌مان بازخواهیم گشت؛ آن 
هم در حالی که طی این مدت گسترش سیستم فاکتوری موجب تحریک افزایش 
جمعیت انگلستان شده است. پرولترها به خوبی از این مسائل سر در می‌آورند و پیشتر 
هم این استدلال‌ها را رودرروی مانوفاکتورداران بازگفته‌اند. اما مانوفاکتورداران فقط به 
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فکر منافع آنی‌ای هستند که با الغای قانون غلات نصیب‌شان خواهد شد. ایشان 
کوته‌فکرتر از آن‌اند که دریابند اين قبیل اقدامات حتی برای خودشان هم منافع پایداری 
به بار نمی‌آورد و رقابت درونی‌شان به زودی سود انحصاری‌شان را به همان سطوح 
سابق بر خواهد گرداند. بورژوازی با نادیده گرفتن تمام این واقعیات به زحمت‌کشان 
نهیب می‌زند که اعضای پولدار حزب لیبرال فقط برای نجات میلیون‌ها گرسنه‌میر حاضر 
شده‌اند صدها و هزاران لیره به حلقوم «مجمع مخالفان قانون غلات» بریزند. ولی همه 
می‌دانند حزب لیبرال کهنه‌فطیرش را عوض تازه‌خمیر داده است" و طبق 
اکتا پ‌خانشی ین او الغای فاین علعشن ک ۳ سال یه بل اش واسن 
خواهد گرفت. " از بعد شورش ۱۸۶۳ دیگر بورژوازی نمی‌تواند پرولتاریا را گمراه کند. 
خیلی‌ها ادعا دارند که قصدشان رفاه حال کارگران است ولی کارگران از همه آنان 
می‌خواهند صحت‌وسقم دعاوی‌شان را با اعلام حمایت از منشور خلق به اثبات 
برسانند. پرولترها با این کار مخالفت‌شان را با هر نوع کمک ظاهرفریبانه ابراز می‌دارند. 
منشور خلق خواهان قدرت‌گیری کارگران است و چارتیست‌ها به درستی هر کس را که 
در برابر آن سر خم نکند رسماً ه عنوان دشمن کارگران معرفی می‌کنند - رفقای قلابی 
هیچ فرقی با دشمنان قسم‌خورده ندارند. متقابلا مجمع مخالفان قانون غلات برای 
جلب حمایت کارگران به پلشت‌ترین حقه‌ها و دروغ‌ها درمی‌آویزد. آنان ابتدا تلاش 


* در متن اصلی آمده است: «برای پنیر است که کره می‌دهند» ( 06۲ناط 6 عصنصهو عتج برعطا 

6 134 ه21) . (م.) 

* بخش پایانی جمله در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ بدین شکل است: « ... که در همان 
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کردند به زحمت کشان بقبولانند که قیمت کار نسبت معکوس با قیمت غله دارد؛ یعنی 
هرگاه غله ارزان شود مزدها افزایش می‌یابند و بالعکس. اعضای مجمع به مدد 
پخ قتر نیم استللالات زانمود کردید کهراین اقغایی اس افا تشه و فیک بش 
باقی نمانده؛ خود این حرف به مراتب مزخرف‌تر از تمام ادعاهایی است که پیشتر از 
دهان اقتصاددانان در آمده بود. مجمع نتوانست کلک‌اش را سوار کند؛ پس وعده داد که 
بعد از افزایش تقاضا در بازار کار زحمت‌کشان نیز به کعبهٌ آمال‌شان خواهند رسید. 
دست‌نشاندگان مجمع تا آنجا پیش رفتند که ۲ نوع قرص نان را در خیابان چرخاندند. 
بر روی قرص نانی که بزرگ‌تر از دیگری بود این نوشته به چشم می‌خورد: «نان ۸ پنی 
آمریکایی» مزد روزانة ‏ شیلینگی» و روی قرص نان کوچک‌تر نوشته شده بود: «نان ۸ 
پنی انگلیسی» مزد روزانة ۲ شیلینگی». اما کارگران به خوبی اربابان و صاحب‌کارها را 
می‌شناعتند و اجازه ندادند کسی گمراه‌شان کند. 


برای آنکه میزان ریاکاری این وعده و وعیدها را به درستی بسنجیم باید کردارهای 
بورژوازی را در محاسبات‌مان بگنجانيم. در گزارش‌ها دیدیم که چگونه بورژوازی 
محض خاطر منافع خودش پرولتاریا به هم انحاء ممکن استثمار می‌کند! اما در تمام 
موارد تاکنونی فقط شاهد بدرفتاری‌ها و سوءاستفاده‌های هر بورژوای منفرد در رابطه با 
پرولترهایی بوده‌ایم که برای او کار می‌کنند. بگذارید ببینیم که کل بورژوازی به مثابة 
یک حزب واحد و در مقام قدرت دولتی چه راه و روش‌هایی را در برخورد با پرولتاریا به 


کار می‌بندد. 
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تنها دلیل ضرورت قانون وجود اشخاصی است که هیچ ندارند." برخعی قوانین (مثل 
قوانین مربوط به بی‌خانمان‌ها و سگ‌پاها) پرولتر بودن را فی‌نفسه قانون‌شکنی می‌دانند 
و صراحتاً این واقعیت را بیان می‌کنند که خصومت با پرولتاریا پایه و مبنای کل حقوق 
مدنی است. از همین روست که قضات خاصه در دادگاه‌های حل اختلاف بی‌هیچ 
ملاحظه‌ای طبق همین تفسیر حکم می‌دهند؛ ناگفته نماند این قضات خودشان بورژوا 
هستند و به عنوان بورژوا دائماً با پرولترها سروکله می‌زنند. اگر کار ثروتمندان به دادگاه 
بکشد (بهتر است بگوییم اگر ثروت به محضر دادگاه احضار گردد) قاضی از اینکه 
مصدع اوقات ایشان شده اظهار شرمندگی خواهد کرد و حتی‌الامکان می‌کوشد غائله 
را به خیر و خوشی فیصله دهد. اگر قاضی احیاناً ناچار شود متهم را محکوم نماید این 
کار را با ابراز مراتب تأسف و تأثر و غیره انجام می‌دهد و نهایتاً با جریمه‌ای ناچیز قال 
قضیه را می‌کند. بورژوای موردنظر جریمه را جلوی شاکی می‌اندازد و دنبال کار و 
زندگی‌اش می‌رود. اما اگر بدبخت‌بیچاره‌ای در چنین موقعیتی قرار بگیرد و کارش به 
دادگاه حل اختلاف بکشد اولاً باید شب را کنار هم‌قطاران‌اش در بازداشتگاه صبح 
کند؛ ثانیاً پیشاپیش با او همچون مجرم رفتار می‌کنند و بر دفاعیات‌اش با چنین 
جملات تحقیرآمیزی مهر باطل می‌زنند: «آه ... گوشمان از این نهانه‌ها پر است!» 
دست آخر چنان جریمه‌ای به گرده‌اش می‌بندند که توان پرداختاش را ندارد و مجبور 


می‌شود چند ماه آزگار روی چرخ تردمیل بیگاری تشر تاه تیا کر هیچ مدرکی 


* در ویراست‌های آلمانی در ابتدای این جمله آمده: «به وضوح پیداست که تمام قانون‌های مصوب 
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علیه‌اش نداشته باشند باز هم به عنوان «هرزه و ولگرد» او را به چرخ تردمیل 
می‌بندند." زبان از توصیف سوگیری‌های دادگاه حل اختلاف (خاصه در مناطق 
روستایی) قاصر است. روزنامه‌ها فقط مواردی را گزارش می‌دهند که وقاحت‌شان توی 
ذوق نمی‌زند؛ آن هم گزارشی بی‌سروصدا و بدون اظهارنظر اضافه. انتظار چیزی جز 
این نمی‌رود. داگ‌بری‌هایی که قانون را طبق مکنونات قلبی کشاورزان" تفسیر می‌کنند 
خودشان بورژوا هستند و به نظرشان شالودة هر نوع نظم اجتماعی صحیح چیزی جز 
منافع طبقة صاحب مالکیت نیست. رفتار پلیس دقیقاً شبیه رفتار دادگاه حل اختلاف 
است. بورژواها هر غلطی دل‌شان بخواهد می‌کنند و پلیس قانون‌مدار احترام‌شان را 
نگه می‌دارد؛ در عوض پرولترها را به باد کتک می‌گیرد و وحشیانه دست‌مالی‌شان 
می‌کند. فقر پرولتر اولاً او را در مظان هر نوع اتهامی قرار می‌دهد و ثانیاً دست او را از 
دادخواهی علیه بالهوسی‌های مجریان قانون کوتاه می‌کند. هیچ یک از اشکال حمایتی 
حقوق مدنی به پرولترهای فقیر مربوط نیست. پلیس بی‌هیچ تشریفات قانونی خاصی 
به زور وارد خانه‌شان می‌شود و بازداشت‌شان می‌کند و به حقوق‌شان تجاوز می‌کند. 
اینکه جنبهٌ حمایتی حقوق مدنی به هیچ وجه شامل حال زحمت‌کشان نمی‌شود و آنان 
بدون بهره‌مندی از فواید قانون مکرراً زیر بار آن له می‌شوند وقتی برملا گشت که 
انجمن‌های زحمت کشان (برای مثال معدن‌چی‌ها) کسانی از قبیل رابرت را به عنوان 
وکیل به کار گماشتند. 


* در ویراست‌های آلمانی عبارت «هرزه و ولگرد» به انگلیسی (۷۵۵2۵0000 200 ۲0026) در پرانتز 
ماه است. (پ.) 
۱ در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ آمده است: «بر اساس روح قانون». (پ.) 
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پارلمان‌نشین‌های صاحب مالکیت برای آنکه پرولتاریا را هر چه بیشتر به انقیاد 
درییاورند سرسختانه علیه اقلیتی می‌جنگند که هنوز به مرض خودپرستی دچار نشده 
است. آنان اراضی مشاع را تکه‌تکه ضبط می‌کنند و زیر کشت می‌برند و با اين 
سازوکار از یک سو مزرعه‌داری را گسترش می‌دهند و از سوی دیگر موجب خسران 
پرولترها می‌شوند. سابقاً ققیران در مشاعات الاغ یا خوک یا غاز می‌چراندند و 
کودکان و نوجوانان‌شان در هوای آزاد آنجا بازی می‌کردند؛ اما رفته‌رفته چیزی از اين 
اراضی باقی نماند. در هر دورة پارلمان انبوهی از لوایح برای حصارکشی فلان 
مشاعات و کشت‌کاری بهمان مشاعات به تصویب رسید. بدین ترتیب سهم 
زحمت‌کشان از اراضی مشاع روزبه‌روز کمتر شد و نوجوانان طبقهُ کارگر بی‌بهره از 
تفرج‌گاه و هوای آزاد به میخانه‌ها روی آوردند. پارلمان ۱۸۶۶ به‌منظور تعدیل این 
وضعیت عزم‌اش را جزم کرد که امکان سیر و سیاحت را برای کارگران فراهم کند و 
بدین منظور طرح قطارهای درجة ۳ در خطوط پرتردد راه‌آهن را پیش کشید. با 
راه‌اندازی این قطارها هم شرکت‌های انحصاری راه‌آهن ملزم می‌شدند هزین سفر را 
متناسب با درآمد کارگران به میانگین ۱ پنی در مایل برسانند. در همین هنگام «جناب 
پدر روحانی» اسقف اعظم لندن پيشنهاد داد روزهای یکشنبه از اين قانون مستثنی 
شود؛ حال آنکه زحمت کشان شاغل فقط می‌توانستند یکشنبه‌ها به سیر و سیاحت 
بیردازند. در صورت پذیرش این پیشنهاد حکیمانه امکان سفر فقط برای تروتمندان 
باقی می‌ماند و از فقرا سلب می‌شد. اين پیشنهاد از نظر پارلمان‌نشینان بیش‌ازحد 
رک‌وراست بود و به همین دلیل رأی نیاورد. در این دورةٌ مجلس حملات بسیار 
زیرکانه‌تری علیه پرولتاریا ترتیب داده شد که متأسفانه به قدر کافی فرصت ندارم آن‌ها 


۳۹ 


را دانه‌دانه برشمارم. به گمانم ذکر یک نمونه از نشست‌های سال ۱۸۶۶ کفایت 
می‌کند. یکی از اعضای گمنام پارلمان به نام آقای میلز" لایحه‌ای را برای تنظیم 
قانونی روابط ارباب و بنده ارائه داد که نسبتاً بی‌عیب به نظر می‌رسید. دولت به این 
لایحه علاقه‌مند شد و آن را به یکی از کمیته‌های تخصصی ارجاع داد. در همین حین 
خبر اعتصاب معدن‌چیان شمال همه‌جا پیچید و سفرهای موفقیت‌آمیز رابرت به 
هار وشته: اب خلسغان برای تبرت زحمت‌کشان شروع شد. وقتی کميتهُ مربوطه لایحه 
زا متفر کرد کشف به.عمل آمد ری از مادهواعته‌های متدرعة به‌شدت: مسفدانه 
هستند. برای مثال یکی از ماده‌واحده‌ها این قدرت را به صاحب‌کار اعطا می‌کرد که 
هر یک از زحمت‌کشانی را که کتباً یا شفاهاً متعهد به انجام کاری شده‌اند در صورت 
امتناع از کار یا کم‌کاری به دادگاه حل اختلاف بکشاند و صرفاً با استناد به سوگند 
صاحب‌کار پا مباشر یا ناظر (یعنی با استناد به سوگند شاکی) به ۲ ماه حبس با اعمال 
شاقه محکوم کند. لایحه خشم زحمت‌کشان را برانگیخت. از آنجا که لایِحذ ۱۰ 
ساعت به طور همزمان در مجلس در دست بررسی بود آژیتاسیون سنگینی علیه لایحد 
ارباب و بنده به راه افتاد. صدها گردهم‌آیی برپا گشت و صدها طومار از طرف 
زحمت‌کشان به سوی توماس دانکومب (نمايندة منافع پرولتاریا در پارلمان) فرستاده 
شد. او و فراند" (نمایندة گروه «انگلستان جوان»") تتها مشالفان این لایحه بودند. 
وقتی سایر رادیکال‌های مجلس‌نشین اعتراضات علنی خلق را به چشم دیدند یکی 
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خشم و شوریدگی زحمت‌کشان بایستند" و لایحه مفتضحانه رد شد. 


در همین زمان بود که صریح‌ترین اعلان جنگ بورژوازی علیه پرولتاریا یعنی قانون 
نوین فقرا بر اساس اصل جمعیت مالتوس تنظیم شد. پیشتر اشاراتی به نظریهُ مالتوس 
داشته‌ام. می‌توان نتایج غایی اين نظریه را در چند کلمه خلاصه کرد: کرة زمین دائماً 
انباشته از جمعیت مازاد است و به همین دلیل فقر و فلاکت و نکبت و بی‌اخلاقی 
غالب‌اند. سرنوشت و نقدیر ازلی نوع بشر این است که به تعداد بیش از حد زیادی 
وجود داشته باشد و به همین دلیل باید در طبقات جداگانه‌ای بزید که برخی از آن‌ها 
ثروتمند و فرهيخته و اخلاقی‌اند و باقی‌شان کمابیش فقیر و مفلوک و جاهل و 
بی‌اخلاق‌اند. سپس نوبت به نتایج عملی می‌رسد و مالتوس به این جمع‌بندی می‌رسد 
که وجود خیریه‌ها و مالیات اعانات به معنای دقیق کلمه عبث و پوج است؛ زیرا این ۲ 
صرفاً در خدمت ابقای جمعیت مازاد هستند و رشد آن را تحریک می‌کنند. 
رقابت‌جویی جمعیت مازاد به نوبت خود باعث سقوط مزد کارکنان می‌شود. از اين رو 
بتظلما پاتعقول اک ییازان قاون یرای قفیران کار حور کند ور داز کاز 
قابل مصرف کمیت ثابتی است و در ازای هر عملهٌ بیکار که بدین شیوه استخدام 
می‌شود باید یک کارکن را اجباراً عاطل و باطل کنار گذاشت؛ آن هم در حالی که 
کارچاق‌کن‌های بخش خصوصی به دلیل هزینه‌های گزاف «صنعت بشردوستی» به 
مشکلات عدیده‌ای برمی‌خورند. جان کلام اینکه نباید به فکر حمایت از جمعیت مازاد 


در ویراست‌های آلمانی آمده: «و هیچ کس علاقه نداشت در برابر خلق از لایحه دفاع کند». (پ.) 
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تلود امساله انن ایس که کر هه وان انوا ی الا مخان مها کرو عالتومی س‌بردهو 
به انگلیسی رک‌وراست اعلام می‌کند حق زندگی که پیشتر برای تک‌تک انسان‌ها به 
وش شتا همطل مان وری تعی است ی ماس ان قطیه فرش قل رل 
می‌آورد که در آن یک فقیر به ضیافت طبعیت پا می‌گذراد و درمی‌یابد جایی برای او 
نیست. «طبیعت به او تشر زد که گورت را گم کن»؛ چرا که فقیر پیش از تولدش نظر 
مساعد جامعه را جویا نشده بود." طبیعتاً تتوری مالتوس نور چشم تمام بورژواهای 
اصیل انگلستان است زیرا ظاهرفریبانه بهانهُ خوبی به دست بورژواها می‌دهد و در 
شرایط کنونی فکت‌های فراوانی دال بر حقانیت آن هستند. طبق تتوری مذکور دیگر 
تاله اوت عستتت که ز( مار اد هرایم و هاطل ساطل اند ود سسعش 
کارا بدل گردد؛ بلکه مسأله صرفاً عبارت است از اينکه «زاندها» به شکلی 
مسالمت‌آمیز از گرسنگی هلاک شوند و از فرزندآوری منع گردند - لابد اگر مازاد 
جمعیت درک کند که اضافی و زاند است و با آغوش باز به استقبال گرسنه‌میری برود 
زدودن‌اش خیلی ساده‌تر و آسان‌تر و ارزان‌تر تمام خواهد شد. علی‌رغم همه تقلاهای 
قاهرانة بورژواهای شفیق و دلسوز هیچ چشم‌اندازی از توفیق‌شان پیدا نیست و هنوز 
قتو انسته‌اند این روخیه را در میا کارگران:جا میاندازند, کارگران کلهشنق اند و این ناور 
«جزم‌گرایانه» در مغزشان حک شده که کسانی که دائماً دست‌شان بند کار است برای 
بقای جامعه ضروری‌اند و اضافی‌ها همان سرمایه‌داران ثروتمندی‌اند که دست به 


سیاه‌وسفید نمی‌زنند. 


(انگلس) .هام۳0 ۵۶ مام‌تمصند۳ عمط من برحفوظ مه رفتاطاه۱۷ ب بو ۶ 
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اما قدرت در دست ثروتمندان است. حتی اگر پرولترها با خوش‌روبی نپذیرند که 
زیادی‌اند باز باید به قانونی تن دهند که عملاً حکم به زاند بودن‌شان می‌دهد. قانون 
نوین فقرا دقیقاً همین کار را کرده است. قانون کهن فقرا که به مصوب ۱۱۰۱ 
(چهل‌وسومین سال حکومت الیزابت) متکی بود با این تصور ساده‌دلانه آغاز می‌شد که 
«تهیه و تدارک مایحتاج فقرا وظیفهٌ بخش‌دار است». هر کسی بیکار می‌شد باید اعانه 
می‌گرفت. فقرا به متولی قصبه به چشم ضامنی می‌نگریستند که موظف است از 
گرسنه‌میری نجات‌شان دهد. آنان سهم خود را از اعانات هفتگی به عنوان حق 
مسلم‌شان مطالبه می‌کردند نه به عنوان صدقه؛ اين وضع بر بورژوازی بسیار گران 
می‌آمد. در سال ۱۸۳۳ بورژوازی قدرت را به مدد لایِحدُ اصلاحات قبضه کرد. در 
همین زمان تکدی‌گری در نواحی روستابی به طور کامل انکشاف یافت و بورژوازی بر 
اساس اصول نظری‌اش دست‌به‌کار اصلاح قانون فقرا شد. کمیسیونی برای تحقیق و 
تقحص در مورد امور اداری مربوطه منصوب گردید که انبوهی از کژکارکردهای قانون 
فقرا را کشف کرد. معلوم شد اکثریت مطلق زحمت‌کشان روستایی اعانهبگیر شده‌اند 
(در واقع برای آنکه بتواتند دریافتی مزدبگیران را پایین بیاورند از محل مالیات اعانات به 
آنان کمک‌خرج می‌دادند). وانگهی این سیستم بیکاران را تحت پوشش داشت و به 
سرپرستان خانواده‌های پرجمعیت و کم‌درآمد یارانه می‌داد و ملزم بود به جای پدران به 


فرزندان نامشروع نفقه بپردازد. در کل هر نوع فقری مستحق حمایت شمرده می‌شد. 


به نظر کمیسیونرها سرتاپای این سیستم مایهُ تباهی ملت است زیر «مانع سخت‌کوشی می‌شود 


و ازدواج‌های کورکورانه را که محرک رشد جمعیت‌اند مشمول جعاله می‌داند؛ بدون آنکه پروا 


۳ 


داشته باشد این قبیل پاداش‌ها چه تأثیری بر نرخ مزد دارند. اين بنیاد ملی صرفاً در راستای 
تقبیح تعهد و درست‌کاری عمل می‌کند و حامی تنبلی و لابالی‌گری و تبه‌کاری است و نقش 
مهمی و هی پیوندهای خانوادگی دارد. چنین سیستمی حق‌العمل‌پرداز زاد و ولدهای 
نامشروع است و نه فقط مانع انباشت سرمایه می‌شود بلکه سرمایه‌های موجود را به فنا می‌دهد 


و موجب فقیرسازی مالیات‌دهندگان می‌گردد ٩».‏ 


توصیف فوق دربارة نحوة عملکرد قانون کهن فقرا به طور کلی درست است. بدون شک 
پرداخت اعانات موجب تن‌پروری می‌شود و به مسللهٌ مازاد جمعیت دامن می‌زند زیرا 
شرایط اجتماعی موجود حتی فقیران را هم به سمت خودخواهی سوق داده است. در 
صورتی که فقرا بتوانند زندگی‌شان را بدون انجام کارهای طاقت‌فرسا به خوبی و خوشی 
بگذرانند ترجیح می‌دهند هیچ کاری نکنند. اما از این به چه نتیجه‌ای خواهیم رسید؟ 
فقط می‌توان نتیجه گرفت که شرایط اجتماعی کنونی به‌دردنخور است؛ نه آنکه همچون 
کمیسیونرهای مالتوسی بگوییم فقر جرمی است که باید با شنیع‌ترین مجازات‌ها به 


مصاف‌اش رفت تا درس عبرت سایرین و 


این مالتوسی‌های فرزانه چنان به خطاناپذیری نظریه‌شان مطمئن‌اند که بی هیچ درنگ 
وتامای ققرا زاون قالت‌ها م نیشن ناه و بان ادکاره‌های اقتضادی م ناد و 


10۰ کدتصصهم) «ق] م۳۵ فطل رم ۳۵۵۵۲۷۵۵ صمتاحصهکص مق ماممت۲ ۶ 
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* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ بخش انتهایی جمله بدین صورت نوشته شده است: «که 
طبق نظریه بازدارندگی باید با آن همچون نوعی جرم برخورد کرد». (پ.) 
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منقلب‌کننده‌ترین تعدی‌ها را در حق‌شان روا می‌دارند. مالتوس و ساير تبلیغات‌چیان 
رقابت آزاد ایشان را مجاب کرده‌اند که بهتر است هر کس فقط به فکر خودش باشد و" 
قانون فقرا کلاً لغو گردد. اما بورژواها نه جرأت انجام این کار را دارند و نه قدرت‌اش 
را. از این رو قانون فقرای جدیدی را پیش کشیده‌اند که تا حد امکان با حکمت 
ماللویمی تور درف ای تال آنکه عکست مالتوسی پیش از انکهسعتشی بر سیف ناشن 
بربروار است زیرا در مواردی که سیستم لسه‌فر منفعلانه کنار می‌کشد سیستم مالتوسی 
فعالانه مداخله می‌کند. پیشتر دیدیم که مالتوس فقر را (یا دقیق‌تر بگویم عدم اشتغال 
را) تحت عنوان «اضافی بودن» به مثابةٌ یک نوع جرم مشخص می‌کند و گرسنه‌میری را 
نه عتوان مجازات آن پیشنهاد می‌دهد. اما کمیسیونزهای .قالون فقرا این قدر بر 
تتسد و هلا ک‌شدن از کرسه‌میزی را سیفن از حه هولدای:می‌دانتد: ایشان مي کویتد: 
«بسیار خوب ... ما حق زنده ماندن را به شما فقرا مرحمت می‌فرماييم. اما فقط حق 
دارید زنده بمانید نه بیشتر. نه حق زاد و ولد دارید و نه حق آنکه زندگی‌تان برازندة نوع 
بشر باشد. شما آفت‌ید و حال که نمی‌توانيم شر شما را همچون سایر آفات از سرمان 
کم کنیم دست کم خودتان باید هميشه به خاطر داشته باشید که چیزی جز آفت نیستید. 
شما باید تحت کنترل قرار بگیرید تا نتوانید مستقیماً پای «اضافی»‌های جدید را به این 
دنیا باز کنید یا با القای روحيٌ تتبلی و بیکارگی بر تعدادشان بیافزایید. حالا که 
چاره‌ای جز زنده ماندن‌تان نیست باید زندگی‌تان درس عبرتی برای آنان باشد که 


اقا ومویه زا) تن نش عان‌شان مق آفتگ)۱ 


ِ افزوده در ویراست‌های آلمانی: («به منظور اجرای شنیاسنت لسه‌فر به نحوی سازگار و منسجم) . (پ.) 
1۸۵6 





قانون نوین فقرا که بر چنین بنیانی طرح شد و در سال ۱۸۶۳ به تصویب پارلمان رسید 
تا خود امروز بر مسند قدرت باقی مانده است. در قانون نوین فقرا هر نوع مساعده‌ای 
خواه به شکل نقدی خواه به شکل جیرة خشک منسوخ گردید و پرداخت اعانات تتها به 
شرط ورود به اردوگاه‌های کار اجباری مجاز شمرده شد. مقررات داخلی این اردوگاه‌ها 
(به قول خلق: باستیل‌های قانون فقرا) بسیار رعب‌انگیز است. اگر برای کسی هنوز 
کوچک‌ترین کورسوی امیدی باقی مانده باشد که زندگی‌اش را بدون اتکا به اعانات و 
خیرات دولتی بچرخاند حتی از جلوی در اردوگاه نمی‌شود. بورژوازی برای آنکه 
اطمینان یابد اعانات و مساعده‌ها فقط به وخیم‌ترین موارد تعلق می‌گیرند (آن هم فقط 
پس از آنکه سایر تلاش‌ها با ناکامی مواجه شده باشند) حال‌به‌هم‌زن‌ترین اقامت‌گاهی را 
که فقط نبوغ خالص مالتوسی می‌تواند ابداعاش کند در اردوگاه‌های کار اجباری سر هم 
کرده است. غذای اینجا به‌مراتب بدتر و کار اینجا به‌مراتب سخت‌تر از غذا و کار 
کم‌مزدترین زحمت‌کشان شاغل است؛ در غیر این صورت احتمال داشت فقرا زندگی در 
اردوگاه را به زندگی فلاکت‌بار بیرون ترجیح دهند. به ندرت گوشت (آن هم نه گوشت 
تازه) سر سفرة اردوگاه پیدا می‌شود؛ غذا عمدتاً سیب‌زمینی و بدترین نان و شوربای جو 
به همراه جرعه‌ای (اگر باشد) آبجو است. غذای زندانیان جنایی خیلی بهتر از 
این‌هاست و به همین دلیل گدایان به قصد زندان افتادن مکرراً مرتکب قانون‌شکنی 
می‌شوند - کما اینکه اردوگاه کار اجباری دست‌کمی از زندان ندارد: اگر کسی وظیفهٌ 
محولهاش را به اتمام نرساند چیزی برای خوردن گیرش نمی‌آید؛ اگر کسی بخواهد پایش 
را از آنجا بیرون بگذارد باید درخواست بدهد تا بازرس بالهوس پس از سنجیدن رفتارش 
برای او مجوز صادر کند يا نکند؛ توتون و تتباکو قدغن است ولو هدیه‌ای از طرف 
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بستگان یا دوستان خارج از اردوگاه باشد. از لحظه‌ای که یونیفورم اردوگاه بر تن یک 
گدا پوشانده شود او بدون هیچ فریادرسی گیر چنگ بالهوسی‌های بازرسان می‌افتد. به 
منظور جلوگیری از ایجاد رقابت میان آنان و کارگران دنیای بیرون ایشان را به کارهای 
صدمن‌یک‌غاز می‌گمارند: مردان باید به قدری سنگ‌شکنی کنند که «حتی یک مرد 
برومند هم به زحمت می‌تواند اين مقدار را به انجام برساند». زنان و کودکان و 
سالخوردگان به واسازی کنفپارة ریسمان‌های پوسیده گماشته می‌شوند؛ چیزی که 
هنوز از مورد استفادة حقیرانهاش بی‌اطلاع‌ام. به منظور جلوگیری از تکثیر «زاتدها» و 
ممانعت از تأثیرگذاری والدین «منحط» بر کودکان‌شان خانواده‌ها را از هم جدا می‌کنند. 
شوهر را دریک بند و زن را در بند دیگر و بچه‌ها را در بند سوم جا می‌دهند و آنان را جز 
در مواقع مقرر (پس از مدت زمانی طولانی) از ملاقات یکدیگر منع می‌کنند؛ اجازة 
ملاقات فقط به شرطی داده می‌شود که خانواده‌ها مطابق میل مسئولین خوب رفتار 
کنند. به منظور جلوگیری از نشت آلودگی‌های اخلاقی تکدی‌گری به دنیای خارج 
ساکنان باستیل‌ها فقط با کسب رضایت و موافقت مسئولین اجازة ملاقاتی دارند؛ آن هم 
فقط در بند مخصوص از پشت فنس حائل. کلاً هر نوع ارتباطی با دنیای خارج باید 
تحت نظارت مسئولین انجام شود. 


عده‌ای انتظار دارند که غذاهای اردوگاه‌ها خوش‌گوارتر و برخوردهای مسئولان 
شفیقانه‌تر باشد. زهی خیال باطل! روح قانون فقرا طوری است که چنین نیازهابی 
نمی‌توانند به نحو عقلانی برآورده شوند. اين از خودفريبي کمیسیونرهای قانون فقرا و 
کل بورژواهای انگلستان است که باور دارند [عمال این قانون بدون برآمدهای ناگوارش 


۸۷ 


امکان‌پذیر است. تدبیرهایی که در نص قانون تجویز شده‌اند به‌وضوح برخلاف روح 
قانون‌اند. جوهرة قانون حاکی از آن است که فقرا بزه‌کارند و اردوگاه‌های کار اجباری 
زندان‌اند و ساکنان آن در قلمرو حقوق قانونی و انسانی نمی‌گنجند و باید ابژة عداوت و 
نفرت باشند. بدیهی است هر شیوه‌نامه‌ای که با احکام فوق مخایرت داشته باشد به 
سادگی بی‌اثر و خنثی می‌ماند. همان‌طور که در نمونه‌های زیر خواهید دید نحوة برخورد 


با فقرا عملاً تابع روح قانون است نه نص قانون." 


تابستان ۱۸۶۳ در اردوگاه کار اجباری گرینویچ" برای تتبیه پسرکی ۵ ساله او را به 
دازاعت انداختید و مجورتن کروند مشب‌ها داهن تابونت تابن رخوگاه کار 
اجباری هرنی" دختربچه‌ای را که دچار مشکل شب‌ادراری بود به همین شکل تبیه 
کردند. پیداست که مسئولان علاقة خاصی به این نوع تنبیه دارند. اردوگاه مذکور که در 
یکی از چشم‌نوازترین مناطق کنت" واقع شده است نمای بسیار عجیب و غریبی دارد؛ 
برای مثال همه پنجره‌هایش رو به داخل سرا هستند (به جز ۲ دریچه که به تازگی تعبیه 
شده‌اند و ساکنان گه‌گاه می‌توانند از آنجا نیم‌نگاهی نف سفههان :تبون تب داژن اد توسستخ 


این توصیفات در «ایلوستریتد مکزین)" روایت‌اش را با کلمات زير به پایان می‌رساند: 


طمزصمعن0 7 
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(اگر قرار باشد خداوند گناهان انسان را به همان ترتیبی کیفر دهد که انسان‌ها همنوعان‌شان را 
به خاطر فقر مجازات می‌کنند باید گفت بدا به حال بنی‌آدم!» 


نوامبر ۱۸۶۳ مردی به فاصلةٌ ۲ روز پس از اخراج از اردوگاه کار اجباری کاونتری" در 
لستر جان سپرد. نحوة برخورد با فقرا در اين موسسه بسیار منقلب‌کننده است. بر کتف 
این مرد که جرج رابسون" نام داشت زخم به چرک نشستةُ عمیقی به چشم می‌خورد که به 
هیچ وجه مورد مداوا و رسیدگی قرار نگرفته بود. او را پای پمپ گماشته بودند تا با تنها 
دست سالم‌اش آب بکشد. غذايش همان خوراک معمول اردوگاه بود که به دلیل زخم 
مزمن و ضعف عمومی بدن نمی‌توانست هضم‌اش کند. طبیعتاً بدن‌اش مدام ضعیف‌تر 
می‌شد اما هر چه بیشتر از درد می‌نالید و اعتراض می‌کرد وحشیانه‌تر تتبیه می‌شد. یک 
بار زناش" سعی کرد جرعه‌ای آبجو در کام‌اش بچکاند؛ اما رسماً توبیخ شد و مسئول 
بند خواهران زن بیچاره را مجبور کرد آبجو را جلوی چشم شوهرش سربکشد. خیلی 
زود بیماری مرد عود کرد اما باز هم خبری از مداوا و رسیدگی نبود. نهایتاً او را به 
درخواست خودش به همراه همسرش مرخص نمودند و البته با رکیک‌ترین الفاظ 
بدرقه‌شان کردند. ۲ روز بعد رابسون در لستر جان سپرد. طبق گواهی پزشکی قانونی 
مرگ اش پیامد عدم مداوای زخم و همچنین غذاهای ناگواری بود که به او داده می‌شد و 


تحت آن شرایط نمی‌توانست هضم‌شان کند. نامه‌هایش را که حاوی مقداری پول بود " 


هم ٩‏ 
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هفتهٌ تمام به دست‌اش نرسانده بودند و فقط پس از ترخیص آن‌ها را به او دادند؛ طبق 


وقوع مکرر این قبیل افتضاحات در بیرمنگام باعث شد مأموری را به سال ۱۸۶۳" برای 
تحقیق و تقحص در مورد اردوگاه‌ها اعزام کنند. او در اردوگاه اول در یک زیرپله‌ای ۶ 
سکیا را بافتا که یر هون فا ال بت لیخ رو دی نت 
سوراخ‌موش محبوس بودند و اغلب تا پاسی از شب هیچ غذایی بهشان نمی‌رسید. 
مسئولان یک موسسه دیگر هر نوع تتبیهی را که به فکرشان می‌رسید بر پسربچه‌ای روا 
داشته بودند: نخست در انباری نمور و تتگ و و تاریک بین خرت‌وپرت‌ها در را به 
رویش قفل کردند؛ بعد از آن در ۲ نوبت به سگ‌دانی‌اش انداختند که نوبت دوم ۲ روز و 
۳ شب طول کشید؛ سپس بار دیگر به همین مدت در سگ‌دانی مخروبه‌ای حبس‌اش 
کردند که از اولی هم بدتر بود؛ کمی بعد او را به سلول سگ‌پاها بردند که سوراخ‌موشی 
بدبو و نفرت‌انگیز و کثیف بود و جز آخورهای چوبی هیج جاخواب دیگری نداشت. 
مأمور دولت در جریان تحقیق و تفحص‌اش ۲ پسریچه ژنده‌پوش دیگر را در این سلول 
یافت که ۳ روز تمام آنجا بودند و پوست تنشان از فرط سرما چروک و خشک شده بود. 
اغلب در سگ‌دانی این موسسه ۷ نفر و در سلول سگ‌پاها ۰ نفر چیانده می‌شدند. 


زنانی که از رفتن به کلیسا سر باز می‌زدند جایشان در سگ‌دانی بود. یکی از زنان را حین 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ آمده است: «دسامبر ۱۸۶۳». (پ.) 
ً در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ معنای واژة «سگ‌پا» در داخل پرانتز به آلمانی توضیح داده 
شده و معادل انگلیسی واژة «سوراخ موش» (016 012016) داخل پرانتز آمده است. (پ.) 
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بیماری و نیاز به دارو و درمان به مدت > روز به سلول سگ‌پاها انداختند؛ فقط خدا 
می‌داند هم‌سلولی‌هایش چه جور آدم‌هایی بودند! برای تتبیه یکی از زنان او را به بخش 
ذیوانکان:متتقل کردند؛ ال انکه عقل‌افن سر بجایش بوذ وانوید ۱۸۶۶ دز نجویان 
تحقیق‌وتشفحص از اردوگاه کار اجباری باکتون" سافولک این واقعیت برملا شد که یک 
عده عقب‌ماندة ذهنی را به عنوان پرستار استخدام کرده و از قرار معلوم به نگهداری و 
مواظبت از بیماران گمارده بودند. " در این اردوگاه بیماران رنجوری را که شب خواب‌شان 
نمی‌برد و می‌خواستند از جایشان برخیزند محکم به زه‌های تعبیه‌شدة کف اتأق زنجیر 
می‌کردند تا پرستاران مجبور نشوند به خود زحمت بدهند و شبانه از خواب برخیزند. 
یکی از بیمارانی که به این شیوه دربند شده بود جسدش پیدا شد. در اردوگاه کار اجباری 
سنت پانکراس لندن (که پیشتر به تولید پیراهن‌های ارزان‌قیمت‌اش اشاره کردم) یک 
بیمار صرعی در حالی که به بسترش زنجیر شده بود دچار حمله شد اما هیچ کس به 
نجاتاش نشتافت و دستآخر همان‌جا در اثر خفگی جان داد. در این اردوگاه اغلب ۶ 
۲ حتی گاهی ۸ کودک را در یک بستر می‌خوابانند. در اردوگاه کار اجباری 
شردیچ" مردی را به همراه یک بیمار تب‌کرده و متشنج در بستری پر از حشرات موذی 
خوابنده بودند. در اردوگاه کار اجباری بثتال گرین لندن زنی را که 7 ماهه آبستن بود به 


6100 * 
" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ اینجا آمده است: «پرستاران بلاهایی فراتر ازحد تصور به سر 
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آنکه حتی جاخواب و سایر وسایل برآوردن نیازهای عاجل و طبیعی را در اختیارش 
بگذارند اجازه ندادند وارد ساختمان اصلی اردوگاه شود. شوهرش که در اردوگاه بود 
برای آزادی همسرش از حبس به دست‌وپای مسئولان افتاد اما تتها چیزی که گیرش 
آمد حکم ۲۶ ساعت حبس با آب و نان خشک به دلیل گستاخی‌هایش بود. سپتامبر 
۶ کر آزخوگاه کار لفبانی مات فر تودیکی موی مردی ده عال برک: آفتاد: 
همسرش که برای عیادت از او شتافته و نیمه‌شب به اردوگاه رسیده بود عجله داشت که 
فوراً وارد شود ولی درخواست‌اش رد شد و تا فردا صبح اجازه نیافت شوهرش را 
ملاقلات کند؛ آن هم در حضور یک نگهبان خانم که در هم ملاقات‌های متعاقب زن 
بیچاره را می‌پایید و پس از گذشت نیم ساعت از ملاقات او را از شوهرش جدا می‌کرد. 
در اردوگاه کار اجباری میدلتون" لانک‌شایر اغلب ۱۲ و گاهی ۱۸ گدا را از هر ۲ جنس 
در یک اتاق می‌خواباندند. اين موسسه تحت شمول قانون نوین فقرا نبود و تحت 
متام وه که )۱ (مضونه کارت ) ابارمی قه تاظر_ ادن این ازدوگاه شست 
به تأسیس یک آبجوسازی زده بود که سود آن به جیب خودش می‌رفت. مستولان 
اردوگاه کار اجباری استوک‌پورت از پیرمردی ۷۲ ساله به دادگاه حل اختلاف شکایت 
کردند؛ زیرا او (که به دلیل کهولت سن و خشکیدگی مفصل زانو از کار افتاده بود) زیر 
بار کار سنگ‌شکنی نمی‌رفت. پیرمرد در دادگاه پیشنهاد داد که کار دیگری را متناسب با 


قوای جسمانی‌اش بر عهده بگیرد. اما پيشنهادش بی‌فایده بود و قاضی او را به ۲ هفته 
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بیگاری روی چرخ تردمیل محکوم کرد. در جریان تحقیق و تفحص از اردوگاه کار 
اجباری بس‌فورد" معلوم شد که ملافه‌ها اغلب ۱۳ هفته یک‌بار و پیراهن ساکنان ۶ هفته 
یک‌بار و جوراب‌ها ۲ الی ۱۰ ماه یک‌بار عوض می‌شوند؛ از ۶0 پسربچة ساکن اردوگاه 
فقط ۲ نفر جوراب داشتند و پیراهن همه‌شان ژنده‌پاره بود. حشرات موذی لای بسترها 
می‌لولیدند و سطل آشغال به عنوان سینک شستشوی ظروف غذاخوری مورد استفاده 
قرار می‌گرفت. در اردوگاه کار اجباری غرب لندن یکی از دربانان ۶ نفر از دخترکان 
ساکن اردوگاه را به سفلیس مبتلا کرد و یکی دیگر از دربانان دختری کر و لال را ۶ 
شبانه‌روز در اتاق خواب خودش حبس و مخفی کرد؛ هیچ یک از دربان‌ها نه مجازات 


شدند و نه کارشان را از دست دادند. 


مرگ فقرا مثل زندگی‌شان است. جسدشان را طوزی زیر خاک می‌کنند که انگار که 
لاش گاوی بیمار است. مدفن گدایان در سنت براید" لندن که از زمان چاراز دوم به 
عنوان قبرستان مورد استفاده قرار می‌گیرد در حقیقت لجن‌زاری است که توده‌هایی از 
استخوان انسان سرتاسر آن را فراگرفته. هر چهارشنبه یک‌بار جسد گدایان را در خندقی 
به عمق ۱ فوت چال می‌کنند و دستیار کشیش سرسری و عجولانه کمی بالای قبرشان 
وراجی می‌کند. پس از آن روی خندق را با خاک سست می‌پوشانند تا بتوان در 
چهارشنبة آتی به راحتی دوباره خاک را کنار زد و نعش‌های جدید را داخل آن تباند. 


گند و عفونت ناشی از این شيوة تدفین به کل محلات اطراف سرایت می‌کند. مدفن 
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گدایان منچستر که به موازات رود ایرک روبروی محلهٌ اولد تاون قرار گرفته جای 
متروک و ناخوشایندی است. نقریباً ۲ سال پیش خط راهآهن را از ميان اين گورستان 
گذراندند. اگر چنین هتک حرمتی به گورستان شهروندان آبرومند می‌شد بورژوازی و 
روحانیون وامسیحا گویان چه فريادها از جگر برمی‌کشیدند! اما اینجا مدفن گدایان و 
آرامگاه مطرودان و «زاندها»ست و هیچ کس بابت چنین مسائلی کک‌اش نمی‌گزد؛ 
چنان بی‌اهمیت که حتی اجساد نمیه‌پوسیدة بیرون‌افتاده را به جایی دیگر در همان 
قبرستان منتفل نکردند و فقط آن‌ها را زیر کیه‌ای خاک پوشاندند. حین احداث راه‌آهن 
پیل‌های خط ریل را در قبرهای تازه فرومی‌کردند. به این ترتیب زمین لجن‌زار که 
انبوهی مواد متعفن در دل‌اش نهفته بود شیرابه‌هایش را بیرون داد و محلات اطراف را در 
گازهای مضر و متعفن غرقه کرد. زبان من از توصیف موبه‌موی حیوان‌صفتی‌های 


نفرت‌انگیز این عملیات عمرانی قاصر است. 


بدیهی است که فقرا مایل به دریافت اعانات دولتی با چنین شرایطی نیستند. آنان ترجیح 
می‌دهند از گرسنگی هلاک شوند ولی پایشان به باستیل‌ها باز نشود. گزارشاتی راجع به 
۵ شخص در اختیار دارم که به گرسنه‌میری افتاده بودند؛ با این حال وقتی دیدند شرط 
اعانه گرفتن از پاسداران قانون فقرا ورود به باستیل است ترجیح دادند پایشان به چنین 
جهنمی باز نشود. آنان به خانه‌های محنت‌زده‌شان برگشتند و همانجا از گرسنگی جان 
سیردند. بدین ترتیب است که کمیسیونرهای قانون فقرا به اهداف تعیین‌شده دست 
می‌یابند. وضع اردوگاه‌ها بیش از سیر اقدامات حزب حاکم کینه و نفرت طب کارگر را 
علیه صاحبان مالکیت (مجیزگویان قانون نوین) برانگیخته است. 
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از نیوکاسل تا داور" فقط یک صدا از صفوف کارگران به گوش می‌رسد: کینه و نفرت از 
قانون نوین. درک بورژوازی از وظایف‌اش در قبال پرولتاریا به صریح‌ترین شکل ممکن 
در این قانون صورت‌بندی شده؛ طوری که حتی برای کودن‌ترین بورژواها نیز قابل فهم 
است. درک‌وفهم بورژوازی هرگز به این رک وپوست‌کندگی و جسارت صورت‌بندی نشده 


بود. قانون بدون هیچ تعارفی می‌گوید: 


بکانه غایت طیقة غیرمالک ان است. که انشتمار بعوفتا نس امر ضاغان مالکیت رنه از 


وجود فقیر بهره‌ای ببرند او وظیفه دارد از فرط گرسنگی هلاک شود. 


از همین روست که قانون نوین فقرا سهم عمده‌ای در تسریع جنبش کارگری و 
گسترش‌چارنیسم داشته است. به هر میزان که اجرای اين قانون در روستاها گسترش یابد 


جنبش پرولتری در حوزة کشاورزی با سهولت بیشتری انکشاف خواهد یافت. 


این را هم بيافزايم که قانون مشابهی از ۸۳۸ به بعد در ایرلند با تکیه بر قوای قهریه به 
اجرا در آمد و برای حدوداً ۸۰ هزار گدای ایرلندی همین نوع پناهگاه‌ها را تدارک دید. 
قانون نوین فقرا در اینجا هم نفرت خلق را برانگیخته است؛ حال آنکه در کشوری با 
پیش از ۲ و نیم میلیون پرولثر بدرفتاری در قبال ۸۰ هزار نفرشان تأثیر چندانی ندارد. 
پس اگر اعتبار و نفوذ این قانون در ایرلند به اندازة انگلستان افزایش یابد بی‌گمان آماج 
بدترین کینه‌ها خواهد شد. در اسکاتلند به جز چند استتنای محلی و محدود اثری از 


قانون فقرا نیست. 
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پس از به تصویر کشیدن قانون نوین فقرا و نتایج آن امیدوارم دیگر هیچ یک از چیزهایی 
که راجع به بورژواهای انگلستان نوشته‌ام «بیش‌ازحد سخت‌گیرانه» تلقی نشوند.* 


"* به منظور جلوگیری از سوء‌برداشت‌ها و اعتراضات متعاقب باید بگویم که من از بورژوازی به عنوان 
یک طبقه سخن به میان آورده‌ام. تمام فکت‌های این کتاب که به افراد منفرد اشاره دارند صرفاً به عنوان 
شواهدی از شیوة تفکر و عمل کل اين طبقه ارائه شده‌اند. در اینجا به تمایز فراکسیون‌های مختلف و 
بخش‌های فرعی و احزاب مختلف طبقهٌ بورژوا کاری ندارم زیرا تمایزات‌شان فاقد اهمیت تاریخی و 
شوریک است. احترامپرانگیز بودن برخی از بورژواها امری استتنایی و تصادفی است. این مورد ازیک 
طرف شامل رادیکال‌های قسم‌خورده‌ای است که کمابیش چارنیست شده‌اند (همچون تعداد 
انگشت‌شماری از نمایندگان مجلس عوام یعنی مانوفاکتورداران هیندلی (1110016۲) در اشتون و 
مانوفاکتورداران فیلدن تادموردن (00007067 0۶ معل[۳0) در لانک‌شایر) و از سوی دیگر شامل 
«توری‌های بشردوست» است که اخیراً در گروه «انگلستان جوان» تشکل یافته‌اند و برخی نمایندگان 
پارلمان عضو آن هستند (همجون دیزرائیلی و بورث‌ویک (13071:77101) و فراند و لرد جان منرس 
(وتهممم]1۷ ما0[ 1۲۵) و غیره؛ لرد اشلی نیز کماییش با آنان همدل است). هدف «انگلستان 
جوان» آن است که «خرم انگلستان کهن» را با تمام خصیصه‌های مشعشع و فتودالیسم رمانتیک اش 
احیا کند. مسلماً این هدف غیرقابل‌حصول و مضحک. نوعی دهن‌کجی به کل انکشاف تاریخی 
انگلستان است؛ اما نیت خیرخواهانةُ آنان و شهامت‌شان برای مقاومت در برابر وضع موجود و 
مخالفت‌شان با تعصبات رایج و دریافت‌شان از فساد و تباهی وضع کنونی به هر حال ارزشمند است. 
توماس کارلایل که یک انگلیسی نیمه‌آلمانی و در اصل توری است فراتر از تمامی افراد فوق‌الذکر به 
شمار می‌آید. او نابه‌سامانی اوضاع اجتماعی را بسیار عمیق‌تر از سایر بورژواهای انگلیسی بیان کرده و 
اخیراً خواستار سازمانیابی کارگران شده است. کارلایل راه درست را یافته و امیدوارم همین مسیر را 
ادامه دهد. (انگلس) او از فردای انقلاب فوریه به هیأت مرتجع و واپس‌گرابی تمام‌عیار درآمد. خشم و 
غضب پرهیزکارانهاش علیه انحطاط فرهنگی نهایتً جایش را به انحطاطی ترش‌رویانه داد: غرولند از 
موج تاریخیای که سوار بر آن به ساحل رسیده بود. (یادداشت انگلس بر ویراست آلمانی ۱۸۹۲) 
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و نیات واقعی‌اش را صورت‌بندی می‌نماید. قانون این واقعیت را برملا می‌سازد که چرا 
بورژوازی در مراودات سطح خرد با پرولترها خصومت می‌ورزد؛ گیریم در آن سطح 
چنین به نظر برسد که هم بدرفتاری‌ها صرفاً بهتقصیر و مسئولیت افراد منفرد روی 
می‌دهند. مباحث پارلمانی سال ۱۸۶۶ ثابت می‌کند که اين اقدامات فقط از یک بخش 
منفرد بورژوازی سرچشمه نمی‌گیرد بلکه موافقت و حمایت فعالانُ کل اين طبقه را 
پشت سر خود دارد. لايح قالون نوین فقرا را حزب لیبرال به صحن مجلس آورد؛ 
اگرچه حزب محافظه کار بر سر برخی جزتیات بی‌اهمیت لایحه جاروجنجال راه انداخت 
و خواستار اصلاحیه‌هایی شد اما در نهایت به رهبری عالیجناب پیل (نخست‌وزیر وقت) 
به حمایت از کلیات لایحه برخاست. این قانون با رأی اکثریت حزب لیبرال به صحن 
مجلس آمد و با رآی اکثریت حزب محافظه‌کار به تصویب رسید و در هر ۲ مورد 
«لردهای نجیب‌زاده» نظرشان مثبت بود. بدین ترتیب پرولتاریا علناً از دولت و جامعه 
بیرون رانده شد. بورژوازی بی‌پرده و صراحتاً اعلام کرد که پرولترها انسان نیستند و 
شأنیت رفتارهای انسانی را ندارند. با این حساب معلوم می‌شود که پرولترها برای باز 
پس گرفتن حقوق انسانی‌شان در امپراطوری انگلستان فقط باید به خوشان اتکا کنند. 


وضع طبقَهُ کارگر بریتانیا که ۲۱ ماه با چشمان خودم شاهدش بودم و از طریق 
گزارش‌های رسمی و ساير گزارش‌های موثق با آن آشنا شدم چنین است. همان‌طور که 
در صفحات قبل بارها و بارها گفتم این وضع فراتر از حد تحمل هر انسانی است؛ فقط 
من نیستم که چنین می‌گویم. خیلی پیش از این گاسکل در سال ۱۸۳۳ اعلام کرد دیگر 
امیدی به را‌حل مسالمت‌آمیز نیست و محال است که با تداوم اين وضع انقلابی به 


۹۲ 


وقوع نییوندد. کارلایل در سال ۸ جنبش چارتیسم و فعالیت‌های انقلابیی 
زحمت‌کشان را به عنوان برآمد اجتناب‌ناپذیر فقر و فلاکت‌شان تشریح کرد. در این بین 
ها مایة شگفتی‌اش این بود که چرا زحمت‌کشان ۸ سال آزگار منتظر ولیمة برمکی" 
نشستند تا دست‌آخر بورژوازی لیبرال بتواند با وعده‌های پوچ به حال خود رهایشان 


کند. کارلایل کمی بعد در سال ۱۸۶۶ در جزوة «گذشته و اکنون» علناً اظهار داشت: 


«اگر می‌خواهيم اروپا (و تا حدی انگلستان) همچنان قابل‌سکونت باقی بماند باید بی‌درنگ 


برای سازماندهی کارگران دست‌به کار شویم.» 
این هم از تایمز لندن به عنوان («نخستین نشريهة کل اروپا» در ژوتن ۱۸۶۶: 


(مرگ بر کاخ‌نشینان و درود بر کوخ‌نشینان - این است شعار تروریست‌ها که طنین‌اش بار 
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دیگر در سرتاسر سرزمین‌مان پیچیده است. ثروتمندان به هوش باشید!» 


بگذارید یک بار دیگر فرصت‌هایی را که بورژوازی انگلستان در اختیار دارد مرور کنیم. 
در بدترین حالت مانوفاکتورداران خارجی خاصه آمریکایی خواهند توانست از رقابت با 
مانوفاکتور انگلیسی سربلند بیرون بيایند (ولو اگر قانون غلات تا چند سال دیگر به 
موجب ضرورتی اجتناب‌ناپذیر ملغی گردد). در حال حاضر مانوفاکتور آمریکایی با 
گام‌های غول‌آسا به پیش می‌تازد و مانوفاکتور آلمانی برای انکشاف بیشتر در تکاپوست. 
آمریکا با منابع طبیعی سرشارش و با معادن بی‌شمار ذغال‌سنگ و آهن‌اش و با ثروت 
بی‌همتای حاصله از نیروی آب و رودخانه‌های قابل کشتی‌رانی اش و به‌ویژه با جمعیت 
پرانرژی و پرجنب‌وجوش‌اش (که انگلیسی‌ها در مقایسه با آن بی‌روحیه و علاف و 
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اهمال‌کار به نظر می‌رسند) و با سایر منابع پایان‌ناپذیری که در اختیار دارد در کمتر از ۱۰ 
سال مانوفاکتوری ایجاد کرده است که می‌تواند در زمین اجناس پنبه‌ای ضخیم" به 
خوبی از عهدة رقابت با مانوفاکتورهای انگلستان برآید. این رقیب نوظهور انگلیسی‌ها 
را از بازارهای شمال و جنوب آمریکا بیرون انداخته و توانسته است در بازارهای چین 
پابه‌پای انگلستان پیش برود." آمریکا تبها کشوری است که اوضاع‌اش برای قاپیدن 
انحصار مانوفاکتوری مساعد است و دیر یا زود بر مانوفاکتور انگلیس غلبه خواهد یافت 
- اگر اوضاع به همین ترتیب پیش برود وقوع اين امر طی ۲۰ سال آینده اجتناب‌ناپذیر 
خواهد بود. در این صورت اکثریت پرولتاریای انگلستان برای هميشه زائد خواهند شد و 
جز گرسنه‌میری يا شورش هیچ انتخاب دیگری نخواهند داشت. آیا بورژوازی انگلستان 
دربارة احتمال وقوع این پیشامد تأمل کرده است؟ نه! جناب مک‌کلوخ" به عنوان 
اقتصاددان سوگلی بورژواها بر اساس مطالعات ابتدایی‌اش به اين نتیجه رسیده که 
«کشور جوانی همچون آمریکا که حتی به طور بایسته مسکونی نشده است نمی‌تواند 
توفیقی در مانوفاکتورکاری به دست بیاورد یا خیال رقابت با کشور مانوفاکتوکار 
پرسابقه‌ای همچون انگلستان را در سر بپروراند. نهایت دیوانگی است اگر آمریکایی‌ها 


در این راه قدم بگذارند زیرا تظمعا کاخ چیزی گیرشان نمی‌آید. به نفع خودشان 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ اینجا داخل پرانتز آمده است: «یعنی اساسی‌ترین فراوردة 
صنعتی انگلستان». (پ.) 
" درویراست‌های المانی ۱۸۶۵و ۱۸۹۲ در ادامة این جمله امه است؛::«موقعیت سایر شاحه‌های 
صنعت کمابیش به همین منوال است». (پ.) 
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است که به کشاورزی‌شان بچسبند. آنان اگر بتوانند کل سرزمین‌شان را زیر شخم ببرند 
و کشت کنند شاید در قدم بعد موفق شوند از عهدة مانوفاکتورکاری برآیند و سودی از 
آن ببرند.» چنین گفت اقتصاددان خردمند و بورژواها جمیعاً ستایش‌اش کردند؛ آن هم 
در حالی که آمریکایی‌ها بازارها را یکی پس از دیگری به تصرف خود در می‌آورند. اخيراً 
یک دلال آمریکایی دست به ریسک بزرگی زد و محموله‌ای از اجناس پنبه‌ای آمریکابی 
را به انگلستان صادر کرد؛ جالب آنکه انگلیسی‌ها کل محموله‌اش را به‌منظور صادرات 


مجدد یک‌جا خریدند! 


به فرض اینکه انگلستان اتحصار مانوفاکتوری‌اش را از دست ندهد و تعداد 
فاکتوری‌هایش پیوسته افزايش یابند نتیجه چه خواهد بود؟ در حالی که شرایط امکان 
چرخه‌های تجاری به جای خود باقی است در صورت گسترش صنعت و ازدیاد پرولترها 
لاجرم بحران شدیدتر و وحشتناک‌تر از قبل بازخواهد گشت. سرمایه‌های غول‌آسا در 
دستان عده‌ای معدود متمرکز خواهند شد و اقشار پایینی طبقه متوسط خانه‌خراب 


خواهند گردید و متعاقباً تعداد پرولترها با تصاعد هندسی افزايش خواهد یافت. بدین 


سهولتی می‌توان قدرت حاکم را برانداخت. آن وقت است که انقلاب به راه می‌افتد. 


احتمال دارد که شرایط اجتماعی دقيقاً طبق مفروضات فوق پیش نروند. بحران تجاری 
به عنوان نیرومندترین اهرم انکشاف پرولتاریا می‌تواند کل ایام روند ر کوتاه‌تر کند و 
دست‌دردست رقابت یفن با خانه خرایی روزافزون اقشار پایینی طبقةً متوسط دامن 
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بزند. به نظرم خلق تحمل و طاقت یک بحران دیگر را ندارند. احتمالاً بحران آتی در 
سال ۱۸۶۲ یا ۱۸۶۷ منخر به الغای قانون غلات و تصویب منشور خلق خواهد شد. 
هنوز باید منتظر ماند و دید که چه جنبش انقلابی‌ای از دل منشور خلق بیرون خواهد 
آمد. پس از آن نوبت به بحران بعدی می‌رسد که بنا به منطق پیشینیان‌اش باید در سال 
۲ یا ۱۸۵۳ رخ دهد؛ مگر آنکه با الغای قالون غلات به تعویق بیافتد یا تحت تأثر 
عواملی همچون رقابت خارجی شتاب گیرد. تا آن زمان خلق انگلستان به قدری توسط 
سرمایه‌داران چپاول خواهد شد (و در دوران‌هایی که سرمایه‌داران نیازی به خدمات‌اش 
ندارند به قدری گرسنه‌میری خواهد کشید) که کاس صبرش با بروز بحران لبریز 
می گردد: أ‌ بورژوازی انگلستان تا آن زمان دست بردار نشود و در رفتارش بازاندیشی 
نکند (که مسلم است چنین نخواهد کرد) انقلابی به وقوع خواهد پیوست که قابل قیاس 
با هیچ یک از انقلابات تاکنونی نیست. پرولترها در قعر یأس و استیصال همان 
مشعل‌هایی را برخواهند افروخت که «استفان» در موردشان موعظه‌ها کرده است. 
کین‌خواهی خلق چنان بر سر بورژوازی فرود خواهد آمد که حتی خاطرات 
خشم‌وخروش ۱۷۹۳ نمی‌توانند هیچ تصوری از شدت غیظ و قهر آن به دست دهند. 
جنگ فقیران علیه ثروتمندان خونبارترین جنگی خواهد بود که تاکنون برپا شده است. 
حتی اتحاد بخشی از بورژواها با پرولتاریا و حتی اصلاحات عمومی بورژوایی هیچ 
فایده‌ای نخواهد داشت. جوهرة بورژوازی به‌گونه‌ای است که حتی اگر متحول شود باز 
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با کارگران صرفاً یک ژیروندو" تشکیل خواهند داد که آن هم فی‌الفور در جریان 
انکشاف تاریخی از پا در خواهد آمد. یک طبقه نمی‌تواند کل تعصبات‌اش را همچون 
کتی کهنه از تن درآورد و کناری بیاندازد؛ این سخن بیش از همه در مورد بورژوازی 
خودپسند و تگ‌چشم و خشک‌مغز انگلستان صادق است. این استنتاج‌ها قطعی و 
مسل‌اند زیرا مقدمات‌شان چیزی جز واقعیات مبرهن نیست؛ بخشی از آن‌ها از 
حتاف تارب و شقی فیک ایس و بر کف شانتانتر در اتکاستان صاتین 
عناصر تشکیل‌دهندة جامعه به وضوح تعیّن یافته‌اند و صراحتاً از هم متمایز شده‌اند و 
دقیقاً به همین دلیل پیشگویی کردن در اين کشور کار بسیار راحتی است. وقوع انقلاب 
حتمی است و دیگر خیلی دیر شده که بخواهیم به راه‌حلی مسالمت‌آمیز برسیم. در عین 
حال ممکن است انقلاب بسیار آرامتر و مسالمت‌جویانه‌تر از آنچه پیش برود که در 
صفحات قبل پیشگویی کردم. اين امر بیش از آنکه منوط به بورژوازی باشد وابسته به 
انکشاف و تکامل پرولتاریاست. هر چه پرولتاریا مقلفه‌های سوسیالیستی و کمونیستی 
پیشتری را جذب کند انقلاب کمتر خون‌بار و انتقام‌جویانه و بی‌رحمانه خواهد بود. 
کمونیسم پلی است بر فراز مغاکی که میان بورژوازی و پرولتاریا دهان باز کرده؛ کمونیسم 
این مغاک را صرفاً به لحاظ اهمیت تاریخی‌اش برای لحظة کنونی به رسمیت می‌شناسد 
و آن را دست‌ماية توجیه آیندة خویش نمی‌داند. کمونیسم آرزوی پل زدن بر فراز اين 
پرتگاه و پایان دادن به تمامی تضادهای آشتی‌ناپذیر طبقاتی" است. بنابراین مادامی که 


* در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۵ و ۱۸۹۲ عبارت «پایان دادن به تضادهای آشتی‌ناپذیر طبقاتی» نیامده 
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مبارزة طبقاتی جریان دارد کمونیسم خشم‌وغضب پرولتاریا علیه ستمگران را به عنوان 
امری منصفانه و ضروری و به عنوان مهم‌ترین پایه و آغازگاه جنبش کارگری به رسمیت 
می‌شناسد. در عین حال کمونیسم از این خشم‌غضب فراتر می‌رود؛ زیرا مسألة کمونیسم 
مسا کل بشریت است نه فقط کارگران. " وانگهی آرزوی انتقام‌گیری شخصی هرگز به 
ذهن هیچ یک از کمونیست‌ها خطور نمی‌کند و هیچ یک از آنان نمی‌پندارند که تحت 
شرایط کنونی یک بورژوای منفرد می‌تواند به نحوی دیگر عمل کند. سوسیالیسم 
انگلیسی (منظورم کمونیسم است) اساسا به این باور متکی است که نمی‌توان مسئولیت 
واه کرو اقآ راشای این هی بعه راد ی ار ار رازه فان 
جذب ایده‌های کمونیستی شوند به همان اندازه میل رام‌ناشدنی‌شان به کنش‌های 
بی‌رحمانه علیه بورژواها کاهش خواهد یافت و تندخویی کنونی‌شان غیرضروری خواهد 
شد؛ زیرا پی می‌برند تداوم خشونت راه به جایی نخواهد برد. اگر کل پرولترها پیش از 
زبانه کشیدن شعله‌های جنگ کمونیست می‌شدند فرجام کار بسیار مسالمت‌آمیزتر 
می‌بود. ولی چنین چیزی عمللاً ممکن نیست و فرصت‌اش از دست رفته است. در عین 
حال به نظرم در جریان شعله‌ورشدن آتش انقلاب و اعلان جنگ فقیران علیه اغنیاء" 
درک ودریافت پرولتاریا از مسال اجتماعی به حد کافی رشد خواهد کرد و حزب 
کمونیست خواهد توانست به کمک برخی رخدادها مولفه‌های حشونت‌آمیز و سبعانة 


اتقلاب را تحت کنترل بگیرد و از وقوع «نهم ترمیدور» " جلوگیری کند. در هر صورت 


" در ویراست‌های آلمانی ۱۸۶۹ و ۸۹۲ اینجا آمده: «که اکنون در انگلستان اجتناب‌ناپذیر شده 
است». (ب.) 
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انگلستان بیهوده زیر بار تجربةُ فرانسه نخواهد رفت. هم‌اکنون بسیاری از رهبران 
چارتیست به کمونیسم گرویده‌اند. از آنجا که کمونیسم ورای نزاع و کشمکش‌های 
بورژوای و پرولتاریاست برای برترین عناصر بورژوازی پیوستن به کمونیسم بسیار ساده‌تر 
از آن است که به چارتیسم ناب پرولتری بپیوندند؛ البته چنین اشخاصی به طرز اسفناکی 
انگشت‌شمارند و فقط می‌توان امیدوار بود که در نسل آینده نیروهای تاژه‌نفسی بیابند. 


شاید نتایج فوق آن‌طور که بایدوشاید در اثر حاضر به اثبات نرسیده باشند؛ ولی می‌توان 
در مجالی دیگر این را مدلل ساخت که پی‌آمد محتوم انکشاف تاریخی انگلستان چیزی 
جز این نیست. تتها ادعای من این است که فرصت راه‌حل مسالمت‌آمیز از کف رفته؛ 
پس جنگ فقیران علیه اغنیاء که اکنون به صورت موضعی و غیرمستقيم جریان دارد 
لاجرم فراگیر و مستقیم خواهد شد. طبقات با صراحت روزافزونی تفکیک می‌شوند و 
روحیُ مقاومت در جان کارگران ريشه می‌دواند و تندخویی‌شان را تشدید می‌کند. 
زدوخوردهای چریکی و گریلایی رفته‌رفته در نبردهای عمده‌تر متراکم می‌شوند و به 
زودی کار به جایی می‌رسد که کوچک‌ترین تکانه‌ای برای فروریزش بهمن کفایت 
خواهد کرد. آن وقت است که خروش جنگ در سرتاسر این سرزمین طنین‌انداز خواهد 
شد: «مرگ بر کاخ‌نشین» درود بر کوخ‌نشین!» آن روز برای به‌هوش آمدن اغنیاء خیلی 
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پیافزایم. اما ذکر این نکته لازم است که انگلس در مقالةٌ مورد اشاره انتقادات کوبنده‌ای علیه 
رمانتیسیسم دارد و نشان می‌دهد این موضع در برابر بورژوازی چقدر نابسنده و کفراه کته است: 
آگرچه کارلایل از پوچی جامعٌ مدنی شاکی است و آگرچه می‌پذیرد (عصر دین» سپری شده و اگرچه 
اذعان دارد که نمی‌توان به کمک خرافات مذهبی معنای زندگی را احیا کرد با این حال هنوز نمی‌تواند از 
این وضع فراروی کند. این نقیصه ۲ دلیل دارد: الا گرایش ضدبورژوابی کارلایل بازتابی از دیدگاه 
اشراف انگلستان است و ثانیاً (نظر به محدودیت اولیه) اندیشه‌اش ایدثالیستی و فاقد بنیان‌های 
تاریخی است. از این رو کارلیل تاچار می‌شود شکل کازه‌ای از مذهب را به عنوان راه‌خل ازاقه دهد که 
«کیش ابر-انسان» نام دارد (ابر-انسان به عنوان قهرمان صنعت و تجارت مدرن). انگلس روشن‌پینانه 
توضیح می‌دهد «ابر-انسان» کارلایل مفهومی یزدان‌شناختی است و علی‌رغم ظاهر دنیوی‌اش به امور 
ماوراتی تعلق دارد؛ زیرا فراتر از همه انسان‌های واقعی است. بدتر اينکه تصدیق «ابر-انسان» 
خواسته‌نا خواسته به منزلٌ تأیید جامعهٌ بورژوایی کنونی است؛ زیرا برتری و تسلط نوع بشر بر طبیعت را 
از جامعه منتزع می‌کند و آن را در قالب «ابر-انسان» از وجود عام انسان‌ها پیگانه می‌سازد - و این 
دقیقاً همان فرایندی است که در جامعٌ بورژوایی به اجرا درمی‌آید. 

ایتک عات ی وه ی ه شاش ماتفیت 
نویسندگان کتاب «فرهنگ اندیشه‌های مارکسیستی» در مدخل «وضع طبقه کارگر» او را پیرو 
اندیشه‌های رمانتیک دانسته‌اند. تحریف واقعیت و افسانه‌سازی تحت لوای دابره‌المعارف! (م.) 


۲ قال علی ابن ابی‌طالب: «افضل الناس انفعهم للناس.» (م.) 


۳ «لسه‌فر» (115567-101۲60) و «لسه‌آلی») (12159627-2116) یا «آزادشان بگذار» و «ول‌شان کن» 
کلیدواژة طرفداران تجارت آزاد و مخالفان مداخلةٌ دولت در مناسبات اقتصادی است. (پ.) 


«انگلستان جوان» نام گروهی از نویسندگان و سیاست‌مداران محافظه‌کار (کسانی از قبیل 
دیزرائیلی و لرد جان منرس) نزدیک به فراکسیون بشردوستان حزب توری بود که در مجلس عوام 
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۱ در گروهی مجزا متشکل شدند. آنان اساسا صدای نارضایتی اشراف زمین‌دار از قدرت‌گیری 
سیاسی و اقتصادی بورژوازی بودند و از اقدامات ریاکارانةٌ بشردوستانه در جهت بهبود وضع کارگران 
حمایت می‌کردند. «انگلستان جوان» به عنوان یک گروه سیاسی در سال ۱۸۶۵ منحل شد و به 
غنوان یک کرایش وشمی در سال ۱۸۶۸ رحت از جهان برست,مارکس و انکلین در کاب مالیشبت 
حزب کمونیست دیدگاه‌های این دار و دسته را یکی از انواع «سوسیالیسم فتودالی» دانستند. (پ.) 


۵ در متن اصلی به جای عبارت «در قالب‌های پیش‌ساخته و مستبدانه می‌تپانند» اين تمثیل آمده 
است: «در تخت پروکرست می‌چیانند» (060 طععاد۲۵00 0اط1ً 6۵51). پروکروست در 
افسانه‌های یونان باستان فرزند خدای دریاها بود و قصد داشت نوع بشر را با قدوقامت خودش منطبق 
سازد. از این رو قربانیان را به تخت خواب‌اش می‌بست و با اره کردن پاهایشان یا کش آوردن اندام‌شان 
کاری می‌کرد که طول بدن‌شان به اندازة قدوقامت خودش شود. (م.) 


7 بخش اعظم داده‌هایی که در ادامه می‌آید برگرفته از نشریُ «مورنینگ استار» است. مقالات و 
گزارشات زیر بیش از همه به کار انگلس آمدند: «سبعیت و بی‌رحمی در یک اردوگاه کار اجباری» 
شمارة ۲۹۵ مورخ ۸ جولای ۱۸۶۳ و «رفتار غیرانسانی کارفرمای اردوگاه کار اجباری یونیون» شمارة 
۶ مورخ " آوریل ۱۸۶۶ و «آدم‌کشی! روزگار دوزخی فقرا در باستیل کاونتری» شمارة ۳۱۵ مورخ 
۵ نوامبر ۱۸۶۲ و «قساوت در اردوگاه کار اجباری بیرمنگام» شمارة ۳۱۷ مورخ ٩‏ دسامبر ۱۸۶۳ و 
«رازهای مخوف اردوگاه کار اجباری یونیون» شمارة ۳۲۹ مورخ ۱۰ فوریهُ ۱۸۶6 و «رذالتی دیگر در 
اردوگاه کار اجباری سنت پانکراس» شمارة ۳۲۸ مورخ ۲۶ فوریةُ ۱۸۶۶ و «برخورد شنیع تا کار 
انگلیسی و خانواده‌اش در اردوگاه کار اجباری بثنال-گرین» شمارة ۳۳۳ مورخ ۳۰ مارس ۱۸۶۶ و 
«تعرض شیطانی در اردوگاه کار اجباری» شمارة ۳۵۹ مورخ ۲۸ سپتامبر ۱۸۶۶ و «قانون فقرا - 
برخورد منقلب‌کننده با فقرا» شمارة ۳۲۸ مورخ ۲۶ فوریة ۱۸۶ و «هرزه‌دری‌های وحشتناک در 
اردوگاه کار اجباری یونیون غرب لندن» شمارة ۳۳۶ مورخ 1 آوریل ۱۸۶6. (پ.) 


۷ دارالمیت (162070070) اتاقی بود که تا پیش از اجرای آیین خاکسپاری جنازه را آنجا نگه 
می‌داشتند. دارالمیت‌ها یکی از عناصر اصلی «قصه‌های ارواح» بودند که در انگلیس آن دوران در 
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مراسم شب کزتسمتبقن تقل می‌شدند و محبوییت فراوانی داشتند؛ داستان ((سرود کریسمس» 
(اسکروج) نوشتة مارا درک تعریهای از فاق ات این سنت خلقی بر ادییات است. (م.) 


۸ فرمان‌نامذ ۱۷۸۲ گیلبرت (۸64 9 110671)) جزو قوانین کهن فقراست. بنا به این قانون در صورت 
درخواست کسانی که دوسوم کل مالیات اعانات قصبه را می‌پرداختند تأسیس و تشکیل «هیأت 
پاسداران قانون» برای کنترل گدایان و فقرا مجاز بود. اردوگاه‌های قانون نوین فقرا و اردوگاه‌های 
اتتخادية کلبرت هر قو تحت مذیریت هیات پاسداران ادارهمی‌شدند با این قاوت که ازدوگاه‌های 
گیلبرت فقط دربردارندة فقرای ازکارافتاده و بچه‌گداها بودند. فرمان‌نامةٌ گیلبرت تا ده ۱۸۷۰ برجا 
ماند و ملغی نشد. (پ.) 


٩‏ ولیمهٌ برمکی 16250 2۳0266106) تمثبلی برگرفته از کتاب «هزار و یک شب» است. در این 
داستان عضوی از خاندان اشرافی برمکیان یک گدای گرسنه را با توصیف‌پردازی‌های خیال‌انگیز 
کارلایل اشاره دارد که در سال ۰ به چاپ رسید و تمثیل «ولیمةً برمکی) را در ادییات بریتانیا جا 


انداخت. (پ.) 


۰ به نقل از مقاله‌ای با عنوان «وضع وحشتناک عمله‌های کشاورزی» در نشرية «نورثرن استار». 
شمارة ۳۶۶ مورخ ۱۵ ژوتن ۱۸۶۶ اين مقاله در واقع بازنشر اطلاعات مندرج در مقالا «تأثیرات 
قانون نوین فقرا بر دستمزدها) (روزنامةٌ تایمز لندن. مورخ ۷ ژوتن +0۳ بود؛ ضمن آنکه 


یادداشت‌ها و تفسیراتی به آن‌ها افزوده شد. (پ.) 


۱ (01۳0006): حزب اعتدال‌گرای فرانسوی که از ۱۷۹۱ تا ۱۷۹۳ قدرت را در پاریس در دست 
داشت و بساط اش با انقلاب خلق جمع شد. (م۰) 


۲ همان‌طور که در پیشگفتارهای ۱۸۸۷ و ۱۸۹۲ دیدیم انگلس این رویکرد دوران جوانی‌اش را 
بیرحمانه نقد و رد کرد. بی‌شک در دوران ما تکرار این قییل جملات اومانیستی فقط دال بر شیادی 


۷۰۷ 





۳ نهم ترمیدور (ماه دوم فصل تابستان در تقویم جمهوری) روزی بود که بورژوازی فرانسه دست به 
انقلاب متقابل زد و روسپیر را از قدرت ساقط کرد. ترمیدور به حکومت ترور انقلابی پایان داد و 
ضمن تمرکززدایی از قدرت راه را بر تغییرات رادیکال سد کرد. از طنزهای تلخ و گزنده تاریخ یکی هم 
اينکه امروزه معنای اصطلاح فوق کلاً وارونه شده است. در حال حاضر بر سیاست‌های انقلابی و 


مترقی‌ای همچون «تمرکز قدرت در دست دولت» و «حکومت ترور» برچسب ترمیدور می‌زنند. (م۰) 


۷۰۸ 





۱ 
صممه 


یک خطبندی انگلیسی" 


در کتاب‌ام نتوانستم در مورد موضوع فوق شواهدی واقعی از موارد مشخص به دست 
دهم. نمی‌خواستم کتاب بیش از حد حجیم و غیرقابل‌هضم شود؛ به همین دلیل فرض 
کردم برای اثبات احکامم کافی است به کمک نقل‌قول‌هایی از اسناد رسمی با 
نویسندگان بی‌طرف یا متون احزابی که منافع‌شان را زیر ضرب می‌برم صحت حکم‌هايم 
را تصدیق کنم. در مواردی که نمی‌توانستم برای تشریح وضع مشخص و موجود از 
مشاهدات شخصی‌ام سخن به میان بیاورم روش فوق کافی بود تا از ضدونقیض‌گویی در 
امان بمانم. اما برای آنکه اطمینانی خدشه‌ناپذیر در خوانندگان به بار بنشیند نمی‌شود به 
همین اکتفا کرد؛ در عصری که مجبوریم به تبعیت از «حکمت لایزال آباواجدادی» به 
همه چیز شک کنیم نمی‌توان صرفاًبه دلیل و برهان اتکا داشت (فرقی هم ندارد مراجع و 
ماخذ چقدر موثق و معتبر باشند). اين‌چنین اطمینانی فقط از فکت‌های انکارناپذیر به 
دست می‌آید. مهم‌تر از همه اينکه وقتی مسألة مهم‌ترین پیامدهای منطقی و مسأله 
ترکیب واقعیات گوناگون در قالب یک اصل علمی واحد در میان باشد (یعنی وقتی 
صرفاً وضع دسته‌های مجزا و کوچک خلق توصیف نمی‌شود بلکه قرار است موقعیت 
کل طبقات نسبت به یکدیگر تشریح گردد) آنگاه آوردن فکت‌ها واجپ اساسی خواهد 


بود. نظر به دلایلی که ذکر کردم قادر نبودم چنین چیزی را برای تمامی موارد مندرج در 


* انگلس در نسخه‌های آلمانی از اصطلاح انگلیسی (۲10100116) استفاده کرده است. (پ.) 
۷۰۹ 





کنات قتارک یش آکون ایک تلاشاه رنه کارشی‌بشم تا این کمیود اعتناب‌تایتیر را 
برطرف کنم: گه‌گاه هر وقت که مقدور باشد فکت‌هایی را که در منابع در دسترس 
می‌يابم ارائه خواهم داد. به منظور آنکه نشان دهم ادلهٌ اقامه‌شده هنوز هم معتبرند صرفاً 
به سراخ وقایعی خواهم رفت که پس از خروج‌ام از انگلستان رخ داده‌اند و پس از انتشار 
کتاب از آن‌ها مطلع شده‌ام. 


خوانندگان به یاد می‌آورند دغدغه اصلی‌ام اين بود که موقعیت بورژوازی و پرولتاریا 
نسبت به یکدیگر و همچنین ضرورت مبارزة اين دو طبقه را تشریح کنم؛ همچنین به یاد 
می‌آورند چقدر به اثبات این نکته اهمیت می‌دادم که پرولتاریا کاملاً محق است آتش این 
مبارزه را برافروزد و چقدر برایم مهم بود که با استناد به کرده‌های زشت و کریه 
بورژواهای انگلستان بر چرب‌زبانی‌های دلنشین‌شان مهر باطل بزنم. کتاب من از 
صفحهٌ نخست تا صفحه آخر کیفرخواستی علیه بورژوازی انگلستان بود؛ اکنون قصد 
دارم چند فقره مدارک و مستندات به آن بیافزايم. از آنجا که قبلاً به قدر کافی 
احساسات‌ام را راجع به بورژوازی انگلستان بروز داده‌ام و قصد ندارم بار دیگر به خاطر 
آنان جوش بیاورم سعی خواهم کرد حتی‌الامکان آرامش‌ام را حفظ کنم و جلو 
عصبانیت‌ام را بگیرم. 


نخستین شهروند خوب و بزرگ‌خاندان شریف که قصد ملاقات‌اش را داریم آشنایی 
قدیمی است (یا بهتر است بگویم ۲ آشنای قدیمی). دیدیم که آقایان پاولینگ و هنفری 
در سال ۱۸۶۳ با کارگران‌شان دچار مناقشاتی شدند و فقط خدا می‌داند که این چندمین 
بارشان بود. کارگران در برابر استدلالات نیک و نیکوی آقایان کوتاه نیامدند و 


۷۰ 


دست‌بردار مطالبات‌شان نشدند و برای آنکه در ازای کار پیشتر به مزد بیشتر برسند 
اعتصاب کردند. پاولینگ و هنفری که جزو مهم‌ترین پیمان‌کاران ساختمانی بودند و 
تعداد فراوانی خشت‌زن و چوب‌کار و غیره زیر دست‌شان داشتند متقابلاً یک سری 
کارگن دیگن شام کروتن: این واکشین هروه برون له متافتای یل کاس تسام 
با نبرد خونین چماق‌ها و اسلحه‌ها در داش‌های آجرپزی پاولینگ و هنفری پایان یافت. 
پس از اين نبرد تقریباً نیم دوجین از کارگران به «ون دایمن»" تبعید شدند (شرح مفصل 
این وقایع در کتاب آمده است"). آقایان پاولینگ و هنفری باید هر سال چیز جدیدی را 
روی کارگران‌شان آزمایش کنند وگرنه دل‌شان آرام نمی‌گیرد. پس در اکتبر ۱۸۶۶ بار 
دیگر دام و دان‌شان را برای کارگران پهن کردند. اين بار مقاطعه‌کاران ساختمانی 
روز سا فلزاییی واه عال سوب کار روهام وی ای لب ناه سا 
چوب‌کاران منچستر و نواحی اطراف رسم بر این بوده که از عید شمع تا ۱۷ نوامبر" 
«هیچ شمعی نیافروزند». آنان در روزهای بلند سال از " صبح تا " غروب کار می‌کنند 
ولی وقتی طول روز کوتاهتر می‌گردد به محض طلوع خورشید دست‌به‌کار می‌شوند و با 
تاریکی هوا کار را تعطیل می‌کنند؛ سپس از ۱۷ نوامبر به بعد کارشان را زیر نور شمع 
تمام‌وقت ادامه می‌دهند. پاولینگ و هنفری که از مدت‌ها پیش کاسه صبرشان از این 
رسومات (بربروار» لبریز شده بود تصمیم گرفتند به مدد چراغ‌گازی‌های مدرن اين 
یادگار عتیق «قرون وسطایی» را به گور بسپارند. یک روز غروب در حالی که 


چوب‌کاران قادر به دیدن چیزی نبودند و می‌خواستند طبق معمول ابزارشان را کنار 


ِ ن.ک صص ۵۷۱-۵۱۹ (م) 


۷۰ 





بگذارند و لباس عوض کنند پیشکار چراخ‌گازی‌ها را روشن کرد و دستور داد کار تا 
ساعت * ادامه یابد. چوب‌کارانی که نمی‌توانستند با این وضع کنار بيایند سایر کارگران 
هم‌صنف‌شان را به گردهم‌آیی عمومی فراخواندند. آقای پاولینگ مات‌ومبهوت از 
کارگران پرسید «مگر از چیزی ناراضی هستید که فراخوان گردهم‌آیی داده‌اید؟» تعدادی 
از کارگران جواب دادند که خودشان نقشی در برگزاری نشست ندارند و کمیتة مرکزی 
اتطادیه دمست‌وی ان سر لت فراغوان زا برغهته خرف سیر اقاق ادلی هراب( داد 
رای اتعاویه وم ری تفش کی لامعا انس 2 کار ان 
پیشنهادی بدهد: اگر آنان با قضیة چراغخ‌گازی‌ها کنار بيایند در عوض ۳ ساعت از 
روزانة کار شنبه‌ها کم خواهد شد و علاوه بر اين کارگران اجازه خواهند یافت هر روز 
یک ربع ساعت بیشتر کار کنند و در ازایش اضافه‌حقوق بگیرند (چه دست‌ودل‌باز!) در 
مقابل کارگران باید هر روز زیر نور چراغ‌گازی تا نیم ساعت بعد از غروب کار کنند. 
چوب‌کارها زیروبم پيشنهاد فوق را سنجیدند و به این نتیجه رسیدند که بدین ترتیب 
آقایان پاولینگ و هنفری خواهند توانست در روزهای کوتاه سال از هر نفر یک ساعت 
کار اضافی بیرون بکشند؛ با این حساب هر کارگر بدون دریافت یک فارتینگ اضافی 
سرجمع ٩۲‏ ساعت اضافی کار می‌کند که برابر با ٩‏ و ربع روز کاری است. با احتساب 
تعداد کل کارکنان آقایان نامبرده می‌توانستند در فصل سرما ۶۰۰ پوند (۲ هزار و ۱۰۰ 
تالر) از دست‌مزدها را به جیب بزنند. کارگران در گردهم‌آیی شرکت کردند و برای 
همکاران‌شان توضیح دادند که اگر یک بنگاه موفق شود این شرایط را تحمیل کند سایر 
بنگاه‌ها در پی‌اش به همان راه خواهند رفت و نتیجة این وضع چیزی جز کاهش عمومی 
فودها تسه هی الا سردا هار پوت آر تب وب کاران فطل زد مر و 


۷۲ 


نهایتاً تصمیم بر اين شد که کلیٌ چوب‌کاران شاغل بنگاه پاوینگ و هنفری دوشنبه آینده 
اخطارنام ۳ ماههٌ استعفایشان را تحویل بدهند و اگر صاحب‌کار نظرش را عوض نکرد 


قول داد در صورت توقف کار با جمع‌آوری کمک‌های اجباری از ایشان حمایت کند. 


دوشنبه ۱۶ اکتبر کارگران اخطارنامه‌هایشان را تحویل دادند. در مقابل به آنان گفته شد 
که می‌توانند الساعه کارشان را ول کنند؛ آنان هم متقابلاً چنین کردند. غروب همان روز 
گردهم‌آیی دیگری با حضور تمامی کارگران ساختمانی برگزار شد. در اين نشست تمام 
نفتهای متشتلف کار فان سا مان ین دادتن ان اعتمتا رن مایت کین روتهای 
چهارشنبه و پنج‌شنبه همه چوب‌کارهایی که در کارگاه‌های شرکت پاولینگ و هنفری 


استخدام شده بودند دست از کار کشیدند و بدین ترتیب پرچم اعتصاب به اهتزاز درآمد. 


صال کارآن سا عاوساری شاقن دسا قالی ماه وه کر کل متطفقی یک 
نفر پیدا نمی‌شد که برایشان کار کند. بنابراین برای گرفتن کارگر جدید بی‌درنگ 
آقرافشان رز بشید تقاط کشوی (ی بسانت کسا ها هت وان ظرف» ی 
روز ۱۳ نفر چوب‌کار استافوردشایری را آنجا جمع کنند. اعتصابیون در اولین فرصت با 
اتتاقتدشاری‌ها وارد کشکی قدنه و ساجرای سا قفا و علایا: قظیای. کار .را 
برایشان توضیح دادند؛ بدین ترتیب تعدادی از تازه‌واردان از ادامهٌ کار سر باز زدند. 
کارفرمایان به روشی بسیار تأثیرگذار به مصاف اين مشکل رفتند و متمردان را به همراه 
کسام که کبزارهان کردم مووتد به داوج تلف ی سید عکشسم, عالیسار 


۷۳۳ 


دائیل ماود" احضار کردند. بگذارید پیش از آنکه تا داخل دادگاه دنبال‌شان کنیم شرحی 
دقیق از سکنات و وجنات عالیجناب دانیل ماود بیاورم. 


عابختاب: دانیا ماود (سقوق‌دان امتضدامی 6 با تان‌خور دادگاه سضل افعلافت: است: 
دادرس‌های انکلیشن که توسط وزارت کشور منصوب می‌شوند اغلب بورژواها و 
زمین‌داران متمول و بعضاً روحانی‌اند. اما اين داگ‌بری‌ها حتی قدر نوک ناخنی سر از 
قانون در نمی‌آورند و به همین دلیل مرتکب اشتباهات مفتضحی می‌شوند که مایة 
آبروریزی بورژوازی است و به ضرر این طبقه تمام می‌شود. این دادرس‌ها حتی در 
مواجهه با یک کارگر ساده چنان دستپاچه و سردرگم می‌شوند که انگار طرف‌شان 
وکا مذافیی کار کته انبست: آنانهمکزرا با تادیده کرفتن‌یک سر ازمواه قانوتن راید 
محکومیت کارگران می‌دهند (که باعث می‌شود درخواست استیناف و ابطال حکم 
موفقیت‌آمیز باشد) یا اینکه از راه به در می‌شوند و کارگران را تبرنه می‌کنند. از طرف 
دیگر مانوفاکتورداران ثروتمند شهرهای بزرگ و نواحی صنعتی آنقدر وقت ندارند که 
چند روز ملالت‌آور را در دادگاه‌های مدنی هدر بدهند؛ پس ترجیحاً جانشینی " برای 
خود تعیین می‌کنند. از آنجا که حقوق‌دان استخدامی به خرج شهروندان به کار گمارده 
می‌شوند معمولاً به نفع بورژوازی از تمام پیج وخم‌ها و ظراتف حقوق مدنی انکلیستان 
بهره‌برداری می‌کنند و با توجه به سطح دانش‌شان از قوانین موجود حتی تغییرش 


می‌دهند. نمونه‌هایی که در ادامه می‌آید شرحی روشنگر از این قبیل تفلاهاست. 


هنود ,م۱۲ امتصو * 
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عالیجناب دانیل ماود یکی از انبوه قضاتی است که توسط دولت لیبرال ویگ در 
دادگاه‌های حل اختلاف به کار گماشته شدند. ما فقط به ۲ نمونه از شاهکارهای 
جناب‌شان در داخل و خارج از کاخ دادگستری منچستر اشاره می‌کنیم. در سال ۱۸۶۲ 
پس از آنکه مانوفاکتورداران موفق شدند کارگران را به شورش بکشانند (شورشی که 
اوایل آگوست در استالی‌بریج و اشتون درگرفت) تقریباً ۱۰ هزار نفر از کارگران به رهبری 
ریچارد پیلینگ" چارتیست در روز نهم آگوست راهپیمایی‌شان را از این منطقه به سمت 
منچستر آغاز کردند تا «کارفرماها را در بازار منچستر گیر بیاورند و ببینند اوضاع از چه 


قرار نت۹6 


وقتی کارگران به حومهٌ شهر رسیدند در حالی با عالیجناب دانیل ماود روبه‌رو شدند که 
تعداد قابل توجهی از نیروهای پلیس و دسته‌ای سواره‌نظام و عده‌ای تفنگ‌چی 
همراهی‌اش می‌کردند. اما همه این‌ها فقط ظاهرسازی بود؛ نفع مانوفاکتورداران و 
لیبرال‌ها در این بود که شورش گسترش یابد تا بتوانند الغای قانون غلات را با زور جلو 
بیرند. در همین راستا عالیجناب دائیل ماود که از قبل با هم قطاران لیبرال اش تبانی کرده 
بود فی‌الفور با کارگران به مصالحه رسید و اجازه داد به شرط «حفظ صلح و آرامش» 
وارد شهر شوند و مسیر مقررشده را دنبال کنند. او به خوبی می‌دانست شورشیان قانواً 
متعهد به حفظ مصالحه نیستند؛ علاوه بر این هیچ مایل نبود چنین کنند. او می‌توانست 
به سادگی و با صرف کمترین نیرو این شورش برنامه‌ریزی‌شده را با یک حملهٌ گازانبری 
در نطفه خفه کند؛ اما اگر چنین می‌کرد عمل‌اش به نفع مجمع مخالفان قانون غلات 
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تمام نمی‌شد و آب به آسیاب سر رابرت پیل می‌ریخت. از اين رو عالیجناب سربازان را 
کنار کشید و گذاشت معترضان پا به داخل شهر بگذارند. کارگران فی‌الفور هم 
فاکتوری‌ها را به تعطیلی کشاندند. به محض اینکه معلوم شد شورشیان جهت‌گیری 
قاطعانه‌ای علیه بورژوازی لیبرال دارند و نسبت به «قانون لعنتی غلات» بی‌تفاوت‌اند 
عالیجناب دانیل ماود بار دیگر وجنات قضابی‌اش را احراز نمود و ده‌ها نفر از کارگران را 
بازداشت کرد و بدون هیچ گونه احترام به مفاد «مصالحه» تا دم در زندان میان شهر 
گرداندشان. بدین ترتیب همان کسی که باعث‌وبانی پیمان‌شکنی بود کارگران را به بهانه 
پیمان‌شکنی مجازات کرد. یکی دیگر از وجوه منش‌نمای حیات حرفه‌ای سلیمان 
صلح‌دوست منچستر را در ادامه می‌آورم. زحمت کشان منچستر چندین بار جلوی چشم 
همه پوزة مجمع مخالفان قانون غلات را به خاک مالیده بودند؛ به همین دلیل 
نشست‌های مجمع به صورت محرمانه برگزار می‌شد و هیچ کس بدون بر دعوت‌نامه 
اجازة ورود پیدا نمی‌کرد. در عین حال مصوبات و طومارهای نشست‌های خصوصی به 
عنوان مصوبات گردهم‌آبی‌هایی همگانی و تجلیات «افکار عمومی منچستر» قالب 
می‌شد. ۶-۳ نفر از چارتیست‌ها (که رفیق عزیزم جیمز لیچ جزوشان بود) به منظور 
پایان دادن به لاف‌زنی‌های فریبکارانهُ مانوفاکتورداران لیبرال چند جواز ورود دست‌وپا 
کردند و خود را به یکی از نشست‌ها رساندند. وقتی آقای کابدن" پشت تریبون رفت 
جیمز لیچ از دبیر جلسه پرسید «مگر این یک گردهم‌آیی عمومی نیست و همه حق 
صحبت ندارند؟» دبیر جلسه به جای پاسخ دادن پلیس را خبر کرد و لیچ فی‌الفور 
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بازداشت شد. چارتیست دوم همین پرسش را تکرار کرد و بعد سومی و بعد چهارمی. 
(«خرمگس‌ها»" (نیروهای پلیس) که دم در جمع شده بودند هر ۶ نفر را دانه دانه از تالار 
شهر بیرون کشیدند و دستگیر کردند و صبح روز بعد به محضر عالیجناب دائیل ماود 
فرستادند که پیشایش از همه چیز اطلاع يافته بود. اتهام بازداشتی‌ها این بود که موجب 
بر هم خوردن نظم جلسه شده‌اند آن هم در حالی که به زحمت کلمه‌ای بر زبان آورده 
بودند. پس از تفهیم اتهام نوبت به سخنرانی پرکبکبه‌ودبدبةُ عالیجناب دانیل ماود رسید 
کم می کفتت آنان ترا می‌شتاشد ورس دانت مین بیکاره و ولکرد یاس هسفتد.و کارغ 
جز ایجاد بلوا در نشست‌ها و ایجاد مزاحمت برای نجبا و شهروندان قانون‌مدار ندارند و 
او موظت التبم این اوشم بازای هه اما عالتعان وایا ماود 2 عویی امد تشک 
عملاًنم‌تواند مجازاتی به گرده‌شان بیندد؛ به همین دلیل آنان را به دلیل تلف کردن 
اوقات شریف‌اش به پرداخت جریمه محکوم کرد. 

این بود شرح خلاصه‌ای از سکنات و وجنات عالیجناب دانیل ماود؛ همان کسی که 
کارگران متمرد شرکت پاولینگ و هنفری را به محضرش فرستادند. کارگران محض 


احتیاط وکیلی را به همراه‌شان برده بودند. نخست به یکی از کارگران تازه‌وارد 
استافوردشایری اجازه صحبت داده شد. او راضی به کار در جایی نمی‌شد که سایرین 
برای دفاع از حقوق خود اعتصاب کرده بودند. آقایان پاولینگ و هنفری قراردادی را که 
پیشتر نوشته و به امضای کارگران استافوردشابری رسانده بودند به رئیس دادگاه ارائه 


دادند . وکیل‌مدافع کار گران اعتراض کرد که قرارداد مربوطه در روز یکشنبه به امضا 


وعامجآمیول ۶ 
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رسیده و بنابراین از حیز اعتبار ساقط است. عالیجناب دائیل ماود بزرگوارانه تصدیق 
کرد که عقد «معاملات حرفه‌ای» در روز یکشنبه معتبر نیست؛ اما افزود که نمی‌تواند 
باور کند این قرارداد از نظر آقایان پاولینگ و هنفری جزو «معاملات حرفه‌ای» بوده 
باشد!" بنابراین بدون آنکه وقت خودش را هدر بدهد تا از کارگر بپرسد «آیا از نظر او 
این قرارداد جزو «معاملات حرفه‌ای» است یا نه؟» به مرد بیچاره گفت که باید سر 
کارش برگردد وگرنه ۳ ماه به چرخ تردمیل بسته خواهد شد. آه ای سلیمان صلح‌دوست 
غنچنستر! پس او زسیدگی ند این موود. آقایان پاولینگ و هنفری متهم دوم را فراخواندند 
که سالمون نام داشت و یکی از کارگران قدیمی بنگاه و جزو اعتصابیون بود. او را متهم 
کردند که به قصد کشاندن کارگران تازهوارد به اعتصاب دست به تهدید و ارعاب‌شان 
زده است. یکی از شاهدان (کارگری تازه‌وارد) اظهار داشت که سالمون بازوی او را 
گرفته و کناری کشیده و با او حرف زده است. عالیجناب دائیل ماود پرسید آیا متهم 
احتمالاً او را تهدید کرده يا کتک زده است؟ شاهد پاسخ داد: «نه». عالیجناب دائیل 
ماود از اینکه پس از خوش‌خدمتی‌هایش در حق بورژوازی فرصتی به دست آورده بود تا 


بی‌طرفیاش را به رخ بکشد در پوست خود نمی‌گنجید و اعلام کرد: 


: مفاد این قرارداد به شرح زیر بود: کارگر متعهد است به مدت " ماه برای آقایان پاولینگ و هنفری 
کار کند و به هر مزدی که ایشان بدهند قانع باشد. اما آقایان پاولینگ و هنفری موظف نیستند او را 
طی این ٩‏ ماه حفظ کنند و می‌توانند (با اعلام از یک هفته پیش) هر لحظه که خواستند اخراج‌اش 
کنند. علاوه بر اين آقایان پاولینگ و هنفری هزینة سفر کارگر از استافوردشایر به منچستر را می‌پردازند 
و با کسر کردن هفته‌ای ۲ شیلینگ (۲۰ گروچن نقره) از دستمزدش این هزینه را دوباره مسترد می‌کنند. 
چطور می‌توان به این قرارداد واقعاً حیرت‌آور دل نبست؟ (انگلس) 
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(در این مورد هیچ دلیلی برای مجرم دانستن متهم وجود ندارد. او از این حق مسلم برخوردار 


است که در معابر عمومی قدم بزند و با سایرین سخن بگوید؛ البته مشروط به آنکه با سخنان 


و اعمال ارعاب‌آور دیگران را نرنجاند. بنابراین من از او رفع اتهام می‌کنم.» 


آقایان پاولینگ و هنفری که مخارج دادگاه را پرداخته بودند دست‌کم می‌توانستند دل‌شان 
را به این خوش کنند که سالمون یک شب در بازداشتگاه به سر برده است؛ به هر حال از 
هیچ بهتر بود. اما خوشنودی سالمون دیری نبایید زیرا پس از آنکه در روز پنج‌شنبه ۳۱ 
اکتبر از اتهامات‌اش تبرته شد بار دیگر در روز سه‌شنبه ۵ نوامبر به اتهام حمله خیابانی به 
آقایان پاولینگ و هنفری به محضر عالیجناب دائیل ماود احضار گردید. در همان 
پنج‌شنبه‌ای که از سالمون رفع اتهام شد گروهی از چوب‌کاران اسکاتلندی به منچستر 
رسیدند. آنان را با این دروغ تطمیع کرده بودند که مناقشه پایان یافته و اکنون آقایان 
پاولینگ و هنفری مقاطعه‌کاری‌هایشان را گسترش داده‌اند ولی نمی‌توانند در منطقه 
خودشان کارگر کافی برای کارهای جدیدشان پیدا کنند. روز جمعه گروهی از 
چوب‌کاران نازک‌کار اسکانلندی که از مدت‌ها قبل در منچستر مشغول به کار بودند به 
نزد هموطنان‌شان رفتند تا واقعیت اعتصاب را برایشان شرح دهند. تعداد زیادی از 
همکاران (تقریباً ۶۰۰ نفر) در اطراف خوابگاهی که اسکاتلندی‌ها در آن اقامت داشتند 
ات کردند. اسکاتلندی‌ها در اين خوابگاه همچون زندانیان محبوس بودند و سرکارگر 
دم در نگهبانی می‌داد. پس از مدتی آقایان پاولینگ و هنفری سر ین ۶ 
کارگران جدیدشان را از اقامت‌گاه تا محل کار اسکورت کنند. وقتی دستة کارگران 
تازموارد از خوابگاه بیرون آمد تجمع‌کنندگان خطاب به ایشان بانگ برآوردند که نباید بر 
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ضد قواعد اتحادیةُ کارگری منچستر کار کنند و نباید مایهُ سرافکندگی سایر همکاران 
یکدی فان تقو تن ۲۰ تفر از ندیه سندان حتن لخظه‌یا لیحاندند: .آفای 
پاولینگ دوان‌دوان برگشت تا آنان را کشان‌کشان جلو ببرد. انبوه تجمع‌کنندگان آرام 
تخت از قاط میتی دا قل سرعت سقه امک دیوی را دکید ان اناق عوهت زر 
کاروبار خلق دخالت نکنند و په خانه‌هایشان برگردند و غیره. دست‌آخر آقای هنفری که 
چند نفر از کارگران سابق‌اش من‌جمله سالمون را در میان جمعیت دیده بود کنترل خود 
را از دست داد و برای آنکه ماجرا فیصله یابد بازوی سالمون را گرفت و کشید. آقای 
پاولینگ نیز آن یکی بازوی سالمون را قاپید و هر ۲ با تمام توان پلیس را صدا زدند. 
مأمور پلیس خودش را به آنجا رساند و پرسید «اين مرد مرتکب چه جرمی شده است؟» 
با این سوال هر ۲ شریک یک لحظه سردرگم و مردد ماندند. هنفری جواب داد: «ما این 
مرد را می‌شناسیم و می‌دانیم چه کار کرده است». مفتش گفت: «آه ... بسیار خوب. 
پس فعلاً کافی است. می‌توانید عجالتاً ول‌اش کنید که برود» . آقایان پاولینگ و هنفری 
که می‌خواستند به هر ترتیب ممکن علیه سالمون اعلام جرم کنند پس از چند روز زیر و 
زیر کردن ماجرا نهایتاً به توصية وکیل‌شان اتهام فوق‌الذکر را از خودشان درآوردند. در 
دادگاه پس از آنکه شهادت همه گواهان علیه سالمون به استماع محکمه رسید دبلیو. 
پی. رابرت «نماینده ارشد معدن‌کاران» و مایٌ رعب و وحشت تمامی «حقوق‌دانان 
مزدور» در دفاع از متهم به پا خاست و گفت: «با توجه به اينکه تاکنون هیچ برهان 
محکمه‌پسندی علیه سالمون اقامه نشده آیا واقعاً لازم است من هم شاهدان‌ام را فرا 
بخوانم یا نه؟» عالیجناب دانیل ماود اجازة سوال‌وجواب از شاهدان را صادر کرد. 
همگی گواهی دادند سالمون تا پیش از آنکه آقای هنفری یقه‌اش را بگیرد رفتاری آرام و 
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بامتانت داشته است. عالیجناب دائیل ماود پس از جمع‌بندی اظهارات له و علیه 
سالمون اعلام کرد که حکم نهایی را شنبه اعلام خواهد کرد. واضح بود که حضور رابرت 
(تماینده آرشن. معدن کاران) باغت: فده خالیختاب: بان از انکد لب یه سفن یکضاید 
یک بار دیگر فکرهایش را جمع‌وجور کند. 


روز شنبه آقایان پاولینگ و هنفری علیه ۲ نفر از کارگران قدیمی‌شان (سالمون و 
اسکات" و ملور") با اتهام تازه‌ای مبنی بر دسیسه‌چینی و ارعاب اقامهٌ دعوی کردند. 
آنان امیدوار بودند با این تمهید ضربهٌ مهلکی بر اتحادیة دست‌ورزان وارد آورند؛ وانگهی 
برای در امان ماندن از رابرت رعب‌انگیز وکیل برجسته‌ای به نام آقای مانک" را از لندن 
فراخوانده بودند. آقای مانک یکی از کارگران تازه‌استخدام‌شدة اسکاتلندی به نام 
گیبسون" را به عنوان نخستین گواه به صحن دادگاه معرفی کرد؛ گیسون همان کسی بود 
که سه‌شنبهٌ هفتة قبل علیه سالمون شهادت داده بود. گییسون اظهار داشت که جمعه ۱ 
نوامبر وقتی او و همراهان‌اش از خوابگاه بیرون آمدند تحت محاصرة جمعیتی قرار 
گرفتند که آنان را می‌کشید و هل می‌داد؛ همچنین شهادت داد که ۳ شخص نامبرده را 
در میان جمعیت دیده است. رابرت شاهد را سوال‌باران کرد و او را با یکی دیگر از 
کارگران رودررو نمود و پرسید: «آیا آقای گییسون شب قبل به این کارگر نگفته که فکر 
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نمی‌کرد برای شهادت سه‌شنبهُ گذشته در دادگاه ملتزم به سوگند شود و واقعاً نمی‌دانسته 
باید در محکمه چه کار کند و چه بگوید؟» گیبسون ابتدا پاسخ داد آن مرد را 
تقی همانهام داشتت هت یش با ۲ ی یت که باه خلل تاریک 
هوا نمی‌تواند بگوید که آیا این مرد یکی از آن‌هاست یا نه. دست‌آخر اعتراف کرد که 
یلاعت تصری توا بیان ووفه زا شکان ادای بر کته اهنیا ات کسام 
تفاوت‌هایی دارد که درست به یادشان نمی‌آورد. آقای مانک از جا برخاست و اعلام کرد 
که آقای رابرت حق ندارد شاهد را به این شکل سین‌جیم کند. رابرت پاسخ داد اگر یکی 
از طرفین ادعای نامربوطی طرح کرده باشد این اعتراض به‌جاست؛ اما مادامی که چنین 
ادعایی نکرده باشد حق دارد هر چه را که لازم می‌داند (اینکه شاهد کجا به دنیا آمده یا 
ايینکه پیش از این کجاها بوده و یا اینکه هر روز چه غذاهایی خورده) بپرسد. عالیجناب 
دائیل ماود تصدیق نمود که آقای رابرت در این مورد ذی‌حق است اما پدرانه به او توصیه 
کرد حتی‌المکان از حاشیه‌روی بپرهیزد و سر اصل مطلب برود. سپس آقای رابرت از 
شاهد اقرار گرفت که دقیقاً یک روز پس از واقعه‌ای که مبنای اتهام کنونی است یعنی 
در واقع از روز ۲ نوامبر بت کار آقایان پاولینگ و هنفری رفته؛ سپس رابرت اجازه داد 
شاهد مرحص شود. پس از آن نوبت به خود آقای هنفری رسید که در جایگاه شهود 
قرار گیرد و گفته‌های گیبسون را دربارة واقعه مربوطه مویه‌مو تکرار کند. آقای رابرت 
پرسید: «آیا شما به دنبال آن نیستید که مزیتی غیرمنصفانه نسبت به سایر رقبایتان به 
کشت پیام رید و اقا شنکاو فیک نم سوالایت اقاق زاف اعور اه کزمی فای رات 


پاسخ داد؛ 
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بسیار خوب واضح‌تر می‌پرسم ... جناب آقای هنفری! آیا خبر دارید که ساعات 
کاری چوب‌کاران در منچستر توسط یک سری قواعد و قوانین بی‌چون‌وچرا تثبیت 
شده است؟ 

من کاری به اين قاعده و قانون‌ها ندارم. من حق دارم قواعد و قوانین خودم را 
اعمال کنم. 

- صحیح ... آقای هنفری با توجه به ادای سوگندتان آیا شما نسبت به سایر 
مقاطعه‌کاران ساختمانی و کارفرمایان چوب‌کاری ساعات کاری طولانی‌تری را از 
کارگران‌تان نطلبیده‌اید؟ 

ره 

- تقریاً چند ساعت؟ 


آقای هنفری که نمی‌دانست باید چه جوایی بدهد دفترچه یادداشت‌اش را درآوزد و به 


بسیار خوب ... به مدت ۱ هفته تا پیش از موعد معمول برافروختن شمع‌ها هر روز 
تقریباً یک ساعت صبح و یک ساعت غروب و " هفتهٌ دیگر پس از اتمام دورة 
روشن کردن شمع‌ها هر روز تقریاً همین ‌قدر. 

- پس هر مزدبگیر باید تا پیش از ۱۷ نوامبر ۷۲ ساعت و بعد از ۲ فوریه ۷۲ ساعت 
دیگر زیاده‌کاری کند. یعنی ۱۶۶ ساعت در ۱۲ هفته. درست است؟ 

بله. 


با این اظهارات نشانه‌های خشم و آزردگی در میان حضار هویدا شد. اقای مانک با 
عصبانیت به آقای هنفری نگاهی انداخت و آقای هنفری گیج و درمانده به وکیل 


۷۳۳ 


مدافع‌اش چشم دوخت. آقای پاولینگ کت آقای هنفری را از پشت کشید ولی دیگر 


دير شده نود عالیختاب دانیل ماود که اعترافات آقای هتری را شنیده .و گذاشته بوذ 


دست‌اش رو شود به‌وضوح می‌دید امروز هم باید در نقش قاضی بی‌طرف ظاهر گردد. 


بعد از آنکه شهادت بی‌اهمیت ۲ شاهد دیگر به استماع رسید آقای مانک گفت ارائه 
مستندات علیه متهمان کامل شده است. عالیجناب دائیل ماود اعلام کرد: 


«در اين تحقیقات قضابی دادخواه هیچ ادلٌ محکمه‌پسندی علیه متهمان ارائه نداده است و 
حتی نتوانسته نشان دهد که اسکاتلندی‌های تهدیدشده قبل از ۱ نوامبر برای پاولینگ و هنفری 
کار می‌کرده‌اند؛ از این رو هیچ مدرکی دال بر قرارداد مزدی یا استخدام مزدبگیران مربوطه قبل 
از ۲ سپتامبر وجود ندارد آن هم در حالی که تاریخ ایراد اتهام روز ۱ نوامبر بوده است. از آنجا 
که مزدبگیران مربوطه در این روز هنوز به استخدام پاولینگ و هنفری در نیامده بودند متهمان 


حق داشتند به مدد همه وسایل قانونی آنان را از کار کردن برای پاولینگ و هنفری بازدارند.» 

آقای مانک در پاسخ گفت: «مدعی‌علیهان از همان روزی که اسکاتلند را ترک کرده‌اند 
و سوار کشتی بخار شده‌اند به استخدام درآمده‌اند.» عالیجناب دائیل ماود خاطرنشان 
ساخت: «قبلاً اظهار کردید که چنین قرارداد اجرتی‌ای تنظیم شده اما هیچ سند و 
مدرکی در اين مورد به دادگاه ارائه ندادید.» اقای مانک پاسخ داد که مدارک در 
اسکاتلند موجودند و از عالیجناب ماود درخواست کرد که ادامة رسیدگی به پرونده به 
وغلدیگرفی موکول شود خا توافت عدارک فرنوطهرا ارافد دشن,:در آیق لحظه اقای 
رابرت اعتراض کرد و گفت: «اولین بار است که چنین چیزی می‌شنوم. دادخواه هم 
شاهدان و مدارک‌اش را عرضه کرده و ختم‌شان را اعلام نموده است و حالا باز هم 


۷۳ 


می‌خواهد رسیدگی به پرونده به وقتی دیگر موکول شود تا بتواند مدارک تازه‌ای را 
شاه نا کل اقا ریا کید کری اند روز زیسید گر اند بر رقم تبون مت واه 
یابد. تصمیم عالیجناب دانیل ماود اين بود: «هر ۲ دادخواست شاکیان مردود است؛ 
هیچ یک از اتهامات در محضر دادگاه مستدل نشده‌اند و بر این اساس متهمان 


مرخص ‌اند.) 


در تمام این مدت کارگران بیکار ننشسته بودند. هر هفته نشست‌هایی در سالن 
چوب‌کاران يا سالن سوسیالیست‌ها برگزار می‌شد و سایر اتحادیه‌ها را به حمایت و 
پشتیبانی فرامی‌خواند. بسیاری از اين فراخوان‌ها جواب مثبت گرفتند. کارگران 
دست‌بردار نبودند و در هر فرصتی سعی داشتند رفتارهای پاولینگ و هنفری را به همه 
بشناسانند. دست‌آخر فرستادگانی را به همه حوزه‌های جذب نیروی پاولینگ و هنفری 
اعزام نمودند تا همکاران دست‌ورز را در مورد علت این استخدام‌ها آگاه کنند و آنان را از 
کار کردن برای بنگاه پاولینگ و هنفری بازدارند. هنوز چند هفته از آغاز اعتصاب 
نگذشته بود که ۷ فرستاده سفرشان را آغاز کردند و در هر گوشه‌وکنار خیابان‌های 
شهرهای بزرگ پوسترهابی را چسباندند که چوب‌کاران را از کار کردن برای پاولینگ و 
هنفری برحذر می‌داشت. ٩‏ نوامبر تعدادی از فرستادگان از سفر بازگشتند و در مورد 
دستاوردهای مأموریت‌شان گزارش دادند. یکی از آنان به نام جانسون" که به اسکاتلند 
اعزام شده بود شرح داد که نمایندگان پاولینگ و هنفری تقریباً ۳۰ نفر از کارگران 


ادینبورگی را جذب کرده بودند اما به محض آنکه کارگران واقعیت امر را از زبان او 
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شنیدند عزم‌شان را جزم کردند که تحت این شرایط حتی در صورت هلاک شدن از 
گرسنگی پا به منچستر نگذارند. فرستادة دوم که به لیورپول اعزام شده بود وظیفه داشت 
کشتی‌های بخار لنگرگرفته را زیر نظر بگیرد. اما خیلی زود متوجه شد حتی یک 
چوب‌کار سوارشان نمی‌شود و بدین ترتیب دریافت که آنجا هیچ کاری ندارد. فرستادة 
سوم به هر جا در چه‌شایر سر می‌کشید می‌دید لازم نیست کاری بکند؛ زیرا نشريه 
کارگری «نورئزن استار» واقعیت امر را با چنان تیراژ فراوان در چنان مقیاس وسیعی 
خبررسانی کرده بود که دیگر حتی یک نفر از خلق میلی به رفتن به منچستر نداشت. در 
یکی از شهرها (مکلس‌فیلد) چوب‌کاران در حمایت از اعتصابیون گل‌ریزونی برگزار 
کرده و قول داده بودند در صورت لزوم هر مزدبگیر یک شیلینگ دیگر در حمایت از 
اختضاب واه پرداعت :او بر آووددهی کرد که در سایر تقاط عخهشایر دست‌ووژان چنین 
همیاری‌هایی را بنیاد خواهند نهاد. 

دوشنبه ۱۸ نوامبر تمامی دست‌ورزان صنف ساختمان‌سازی در سالن اجتماعات 
چوب‌کاران جمع شدند تا به آقایان پاولینگ و هنفری فرصت دیگری بدهند که با 
کارگران بد توافق برستد» آنان یک هیات:تمایندگی برگریدند تا.با آقایان وازد مذاکره 
شود. سپس در صفوف منظم با پرچم‌ها و نشان‌هایشان به سوی دفتر مرکزی پاولینگ و 
هنفری راه‌پیمایی کردند. هیأت نمایندگان در صف نخست و کمیتة مرکزی اعتصاب در 
پشان هر کت :در آمدفد؟ پشتاسر آنان به وی هویب کارهای عشت‌زن‌ها و کار گران 
داش‌های آجرپزی و عمله‌های روزمزد و آجرچین‌ها و چوب‌برها و شیشه‌گرها و 
گچ‌کارها و نقاشان و گروه نوازندگان مارش و سنگ‌تراش‌ها و کابینت‌سازها قرار 
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داشتند. دستة معترضان حین رد شدن از کنار هتل محل اقامت «نمایندة ارشد»شان 
رابرت با فریادهای «هورا» بر او درود فرستادند و به راهپیمایی‌شان ادامه دادند. وقتی 
دسته به دفتر مرکزی رسید گروه نمایندگان از سایرین جدا شدند و باقی جمعیت 
راه‌پیمایی را به سمت فلکهٌ استپونسون" ادامه داد تا در آنجا یک نشست عمومی برگزار 
کند. نیروی پلیس به استقبال هیأت نمایندگان آمد و از آنان خواست نام‌ونشان و 
مطالبات‌شان را اعلام کنند تا اجازة عبور یابند. وقتی هیأت نمایندگان به دفتر رسیدند 
پاولینگ و شریک‌اش شارپ گفتند به هیچ وجه زیر بار عریضه کارگرانی نخواهند رفت 
که به قصد ایجاد جو رعب و وحشت تجمع به راه انداخته‌اند. هیأت نمایندگان چنین 
مقصود و منظوری را انکار کرد؛ چرا که صفوف کارگران به جای آنکه در همان نقطه 
ق که رام هدشن وف وشاقز ای کسشمایی ۵ راتفر کار کرام ادا 
داشت دست‌آخر روسای بنگاه هیأت نمایندگان را پذیرفتند و به همرا‌شان به سالتی 
رفتند که یک افسر ارشد پلیس و یک فرماندة ارتش و ۳ گزارشگر روزنامه در آنجا 
حضور داشتند. آقای شارپ یکی از سهامداران بنگاه پاولینگ و هنفری فی‌الفور در 
کرتین فش اه تیوه فا اند ان تک داد که اس اقب خر ها نها تشه 
زیرا همه چیز حسب‌الوظیفه ثبت و ضبط خواهد شد و بسته به پیشامدهای محتمل در 
دادگاه غلیه‌شان مورد استفادم قرار بعواهد. درف مین از همه این‌ها کازه از هیات 
نمایندگان پرسیدند شکایت‌شان چیست و غیره. و گفتند هميشه خواسته‌اند طبق قواعد 


قرف ستیگ از مدنگ آنشان کار کل هبات ایند گان پرشید: 


عتمنو۹ ممعصو هو * 
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- آیا مزدبگیرانی که از استافوردشایر و اسکاتلند جذب شده‌اند آن‌ها هم طبق همان 

پاسخ منفی است. ما ترتیبات خاصی را برای آن‌ها در نظر گرفته‌ايم. 

 -‏ آیا با این ترتیبات برای مزدبگیران‌تان هیچ شانسی خواهد ماند که کاری گیر بیاورند؟ 

- اوه ... ما نمی‌خواهیم و این مرن با شبات :مایت کان چک‌وچانه بزنیم. وقتی 
مزدبگیران برگردند خودشان خواهند فهمید تحت چه شرایطی بهشان کار می‌دهیم. 

آقای شارپ افزود: 

- تمام بنگاه‌هایی که با آنها در ارتباطام همواره رفتار خوبی با مزدبگیران‌شان داشته‌اند 

و مزدهای بالایی باه نان پرداخته‌اند. 


- ولی آنطور که به گوش ما رسیده است آقای شارپ جزو سهامداران شرکت پاولینگ 
و هنفری است. این شرکت به شدت برضد منافع کارگران عمل می‌کند. 


آقای شارپ از اجرپزی که عضو هیأت نمایندگان بود سوال کرد که آیا صنف آنان از 


شرکت شکایتی دارد؟ 


 -‏ فعلاً که هیچی. ولی ما هم به اندازة خودمان شکایت داشته‌ايم." 
- اوه واقعاً؟ شما هم به اندازة خودتان شکایت داشته‌اید؟ 
اقای ایتک با پوزشتدی ای را کت و از فرصت استفاده کره با رشان فوباده 


" ن.ک: فصل «جنبش‌های کارگری» - نبرد خونین در داش آجرپزی پاولینگ و هنفری. (انگلس) 
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که اعتصاب به سر کارگران می‌آورد درد بیاورد. هنوز سخنرانی اش تمام نشده بود که 
یکی از اعضای هیأت نمایندگان تذکر داد: 


آنطور که روسا می‌خواهند سالانه برای هیچ‌وپوچ ۱۶6 ساعت اضافی کار از 
گرده‌مان بکشند. 


آقای شارپ تذکر داد: 


بیاورید؛ هی کس این روزها سر کار نیامده است و اعتصابیون باعث و بانی از 

دست رفن مود همه کار گران شده ان 
 -‏ این مسائل به خودمان مربوط است و به هیچ کس ربطی ندارد. چون اصلاً و ابداً از 
شما نخواسته‌ایم حتی یک فارتینگ از جیب مبارک‌تان برای حمایت از ما پپردازید. 
هیأت نمایندگان جلسه را ترک کرد و برای ارائة گزارش در تجمع کارگران به سالن 
چوب‌کاران رفت. آنجا معلوم شد که علاوه بر چوب‌کارهای اعتصابی تمام کارگرانی که 
در آن اطراف برای پاولینگ و هنفری کار می‌کردند در این حرکت جمعی شرکت داشتند؛ 
یکی از نقاشان اعلام کرد که پاولینگ و هنفری عين همین شرایط غیرمنصفانه را بر 
تقاشان و نازک کارها روا داشتند اما آنان دست‌تگ‌تر از آن بودند که مقاومتی از خود 
نشان دهند. تحصن‌کنندگان تصمیم گرفتند به منظور ساده کردن مسأله و کوتاه کردن 
مبارزه تمام کارگران تحت‌استخدام پاولینگ و هنفری دست از کار بکشند. اين کار انجام 
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شد. شنبه نقاشان و دوشنبه بش تشه دراق اعتصاب‌شان را شروع ی من اژ کشت 
چند روز در سالن تتاتری که پاولینگ و هنفری به تازگی قراردادش را بسته بودند به 
جای ۲۰۰ نفر مزدبگیر سابق فقط ۲ نفر آجرکار و چند نفر عملاٌ روزمزد سر کار حاضر 


می‌شدند . تعداد دیگری از تازه‌واردان هم به اعتصاب پیوستند . 


پاولینگ و هنفری از فرط خشم و غضب کف به دهان آورده بودند. وقتی ۳ تن از 
تازه‌واردان دست از کار کشیدند آنان را در روز جمعه ۲۲ توامبر به پیشگاه عالیجناب 
دانیل ماود احضار کردند. انگار شکست‌های قبلی هیچ تأثیری از خود بر جای 
نگذاشته بود. نخست به مورد کارگری به نام رید" رسیدگی شد که متهم بود مفاد قرارداد 
را زیر پا گذاشته است. شاکی قراردادی را که در شهر دربی به امضای متهم رسیده بود 
به دادگاه ارائه داد. رابرت که باز هم دفاع از متهم را بر عهده داشت بی‌درنگ اعتراض 
کرد که مضمون قرارداد هیچ ربطی به اتهام اقامه‌شده ندارد و این‌ها دو موضوع سراپا 
متفاوت‌اند. به محض آنکه رابرت رعب‌انگیز به این موضوع اشاره کرد عالیجناب دانیل 
ماود نکته را گرفت اما شیرفهم کردن طرف مقابل زمان زیادی از وقت دادگاه را هدر داد 
و همه را به ستوه آورد. در نهایت شاکی اجازه خواست که اتهام را تغییر دهد و پس از 
مدتی با اتهام جدیدی بازگشت که از اولی هم بدتر بود. وقتی شاکی دریافت این ترفندها 
به دردش نمی‌خورند درخواست کرد ادامهُ دادرسی به وقتی دیگر موکول شود. 
عالیجناب دانیل ماود تا روز جمعه ۲۹ نوامبر یعنی یک هفتة تمام به او فرصت داد تا به 
ال ینید ی کیتسا متا تشر وز نامدای که ک ارف ران گهاض ات تشه در آن اه 


* 0 
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است در پرونده‌های من موجود نیست و نمی‌دانم که آیا قنت آخر شا کی ان هرا دل‌اش 
پاولینگ و هنفری را به همراه چند نفر از نیروهای تازه‌کار به دادگاه کشاند و از آنان به 
دلیل تجاوز به خانه و حمله به زن و بچة یکی از اعتصایبون شکایت کرد؛ اين سومین بار 
بود که کارگران اعتصابی مورد حمله قرار می‌گرفتند. عالیجناب دانیل ماود ضمن اظهار 
تأسف و شرمندگی و علی‌رغم میل باطنی‌اش ناچار شد علیه همه متهمین اعلام جرم 
کند اما تا جایی که راه داشت مدارا به خرج داد و فقط از آنان تعهد گرفت که در آینده 
وان ودرا یط کیت 


بالاخره اواخر دسامبر آقایان پاولینگ و هنفری موفق شدند حکم محکومیت ۲ تن از 
مخالفان‌شان را بهاتهام «حمله به کارگران بنگاه» بگیرند. اما این بار دادگاه هیچ مدارا و 
ملایمتی از شود نشان نداد و فی‌الفور متهمان را به ۲ ماه زندان محکوم کرد و از آنان 
تعهد گرفت که پس از آزادی حافظ صلح و آرامش باشند. 

آگرچه پرچم اعتصاب دست‌کم تا ۱۸ ژانویه با بو ما از انجا بهبعد اخبارش رفتهرفته 
فروکش کرد. متأسفانه من هیچ گزارش دیگری در این مورد یافته‌ام." احتمالاً این یکی 
نیز همچون بسیاری اعتصابات دیگر به پایان رسیده و آقایان پاولینگ و هنفری به مرور 
زمان توانسته‌اند کارگران مورد نیازشان را از مناطق دوردست و از میان سربازفراری‌های 
جبههُ کارگری تأمین کنند. هر اعتصاب کوتاه‌مدت یا بلندمدت لاجرم فقر و تتگدستی به 
دنبال می‌آورد. شها مایهٌ تسکین و تسلای کارگران این است که همه آگاه‌اند چنین 
فقری ماب شک بر سرافکد رشان پیت را ها کابشان این شوه کب وه 


۷۳۱ 


همکاران‌شان کمک کرد‌ند تا سطح دستمزدها سفوط نکند. اکثر کارگران زیر فشار 
تتگدستی در جستجوی کار به جایی دیگر خواهند رفت. اما تا جایی که به اين منازعه 
مربوط می‌شود نکته این است که آقایان پاولینگ و هنفری دریافتند که حتی با دست 
یازیدن به زور خشونت نمی‌توانند اراده‌شان را بر کارگران تحمیل کنند. به هر حال 
اعتصاب ضرر و زیان سنگینی به آن‌ها زد. مبارزة پر شّوشور چوب‌کارها باعث شد 
ساير صاحب‌کاران به این زودی‌ها خیال عوض کردن قواعد و قوانین کهن دست‌ورزی 


به سرشان نزند. 


بروکسل 
ف. انگلس 


۷۳۲ 


۱ انگلس این مقاله را در تابستان و پاییز ۱۸۶۵ پس از تکمیل کتاب وضع طبقهٌ کارگر و بازگشت به 
بروکسل نوشت. او در نگارش این متن اساسا متکی به گزارش‌هابی بود که از نوامبر ۱۸۶۶ تا ژانوية 
۵ دربارة اعتصاب مربوطه نوشته شدند و در شماره‌های ۳۱۹-۳۲ و ۳۷۱ و ۳۷۲ و ۲۷۵ نشرية 
«نورثرن استار» به چاپ رسیدند. بر اساس تیتر متن اصلی که با علامت «1» شماره خورده است و 
همچنین بر اساس پارآگراف نخست می‌توان تشخیص داد اين مقاله سرآغاز مجموعهٌ متممی است که 
قرار بوده مباحث کتاب را با مثال‌های مشخص تکمیل نمایند. این مقاله نخستین بار در شمارة ژانویه و 
فورية ۱۸۶7 نشريةٌ «کشتی بخار وست‌فالن» (1(۵010006 ۷۷۵/0811506 26) در شهر 
بیله‌یلد به چاپ رسید. انگلس هرگز ادامة این مجموعه را نتوشت و آن را در هیچ یک از ویراست‌های 
کتاب که در طول زندگی اش منتشر شد نگنجاند. این مقاله نخستین بار به عنوان ضمیمةٌ کتاب در سال 


۱۹۵۸ در ترجمه هندرسون و کالونر گنجانده شد. (پ.) 


۲ (1(16000 ۷۵8): اروپایی‌های جزيرة تاسمانی را به اين نام می‌شناختند. اين جزیره تا سال 


۳ در آیین مسیحیت «عید تشرف» یادآور روزی است که مریم باکره نوزاد یک‌ساله‌اش را پس از ختنه 
کردن برای نخستین بار به معبد برد تا در آنجا به نشانةٌ حلال‌زادگی‌اش بره‌ای را به عنوان قربانی آتش 
بزند (زنان خطاکار باید کبوتر قربانی می‌کردند). این روز دوم فوریه برابر با ۱۳ بهمن است. مسیحیان 
در عبد تشرف شمع‌هایشان را برای متبرک شدن به کلیسا می‌بردند و باقی سال با نور شمع‌های 
تبرک‌شده شب‌هایشان را سر می‌کردند؛ به همین دلیل اين روز «20016۳05ع» (عید شمع‌ها) هم 
تاشده مر شید شاهای انکلس, از این روز نا ۱۷ توای ۲۱۷۰ آنان) از روشتای مضفوعی استفاده 
نمی‌کردند و در واقع به مدت ٩‏ ماه روزانة کارشان با چرخة طبیعی خورشید تتظیم می‌شد. (م.) 


این کلمات برگرفته از بیانیه‌ای است که به اقدام عملی در منچستر حکم میداد و کارگران آن را در 
یستت:٩‏ | کوست ۱۶۲ اون تدران به تضویب رساندفدم (ب:) 


۷۳۳ 





۵ طبق گزارشی که به تاریخ ۲۶ دسامبر ۱۸۶۶ در نشریهُ «منچستر گاردین» به چاپ رسید اعتصاب 
کارگران ساختمانی پاولینگ و هنفری یک روز قبل به پایان رسیده بود. طبق گزارش این نشریه بنگاه 
مذکور بالاجبار وعده داد شرایط کاری‌ای را که در سایر کارگاه‌های ساختمانی شهر دایر است رعایت 
کند. (پ.) 


۷۳ 








